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 يادداشت مؤلف در باره شرح حال خود
. ه پيوستپس از تحصيلات جديد، به حوزه علمي. حسين مدرسى ـ عفا اللّه عنه ـ در قم به دنيا آمد

، حسين نورى، يوسف صانعى، و مرحوم فاضل لنكرانىسطوح عالى فقه و اصول را نزد حضرات آقايان 
مرحوم آيت اللّه سلطانى، ومتون فلسفى را خدمت آقايان گيلانى، جوادى آملى، محمد شاه آبادى، و 

خارج فقه و اصول را عمدتاً در محضر مرحوم آيت اللّه سيد محمد . مرحوم مرتضى مطهرى فرا گرفت
هم زمان به تدريس . شاگردى كرد( ده سال)و آيت اللّه مرتضى حايرى طاب ثراه ( يك سال)محقق داماد 

متناوباً، و از سال  1800از سال . پرداخت كه تا سطوح عالى ادامه داد متون درسى رايج در حوزه نيز مى
دوره دكترى خود را  1811در سال . مستمراً، براى ادامه تحصيلات جديد در انگلستان به سر برد 1803

و براى تدريس به دانشگاه پرينستون امريكا دعوت شد كه از آن زمان در دانشگاه آكسفورد به پايان برد 
او هم زمان در . آن دانشگاه است Bayard Dodgeتا كنون در همان جا مقيم و عهده دار كرسى 

نيويورك، و در كالج سينت انتونى دانشگاه آكسفورد يا در شهر دانشكده مطالعات بين المللى دانشگاه كلمب
همچنين به تناوب در دانشكده حقوق . است( آكسفورد)و گلستانه ( كلمبيا)سى مهدى نيز عهده دار كر

دانشگاه ييل و هاروارد نيز تدريس كرده و مدتّ نه سال عضو شوراى عالى نظارت بر دانشگاه هاروارد 
 .بوده است

هبى در در زمينه نگارش، از ايام نوجوانى در اواسط دهه چهل به نوشتن مقالات اجتماعى و سپس مذ
هاى تاريخى در  پرداخت كه سپس با پژوهش مى( مانند مجله مكتب اسلام)ها و مجلات مذهبى  روزنامه

 مجلات ادبى تهران
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شمارى  1800تا  1801هاى  در سال. ادامه داد( هاى تاريخى هاى وحيد و بررسى مانند ماهنامه) 
در بيست و پنج سال اخير، . ريخى به چاپ رسانيدكتاب در مورد پيشينه تاريخى شهر قم و اسناد تا

هاى اسلامى او در دو زمينه حقوق اسلامى و تاريخ تشيع متمركز شده كه از آن ميان،  تحقيقات و نوشته
 :ها به فارسى در آمده است اين كتاب

 (1812دفتر نشر فرهنگ اسلامى، : تهران)ـ زمين در فقه اسلامى، دو جلد 
هاى اسلامى آستان قدس  بنياد پژوهش: مشهد)يعه، ترجمه محمد آصف فكرت، اى بر فقه ش ـ مقدمه

 (1813رضوى، 
اخيرا ( )1858انتشارات داروين، : پرينستون)ـ مكتب در فرآيند تكامل، ترجمه هشام ايزد پناه 

 (.نشر داده استوى مؤلف آن را اى از س انتشارات كوير در تهران با مقدمه تازه
: قم)از سه قرن نخستين هجرى، ترجمه سيد على قرايى و رسول جعفريان ـ ميراث مكتوب شيعه 

 (.همين كتاب( )1838كتابخانه تخصصى تاريخ، 
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 الحمد لله رب العالمين. الرحيمبسم الله الرحمن 
 وصلى الله على سيدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين

 
 
 
 

 يادآورى مترجمان
ار مكتوب، اما از دست رفته قرون نخستين اسلامى از چندين دهه پيش در تلاش براى بازشناسى آث
بيشتر در دو دهه گذشته، مورد توجه قرار گرفته و كار در حوزه تشيع، اين . جهان اسلام آغاز شده است

ضمن جستجو در متون كهن برجاى مانده، قطعاتى از آثار تأليفى مفقود از آثار موجود جدا گشته و به 
گيرد،  اين حركت كه به هدف بازشناسى متون پايه اما مفقود صورت مى. تقل عرضه شده استصورت مس

هاى موجود در قرون گذشته از زواياى مختلف سودمند باشد،  ها و نگرش تواند در بازشناسى ديدگاه مى
كتاب چند صد صفحه از يك  چه، شخصيت فكرى و سياسى ونيز دينى ـ مذهبى يك مؤلف، حتى در ده

هاى فكرى تمدن  به علاوه، با اين اقدام، بخشى از پشتوانه. تواند به دست آيد اى مفقودِ او مى حهصف
 .شود تر مى اسلامى و تاريخ علم بازسازى شده و راه براى كاوش در تحقيقات تاريخى و دينى گشوده

آيد، در  شناسى به حساب مى كتاب حاضر كه پژوهشى فراگير در اين زمينه آن هم در حوزه شيعه
واقع تلاشى است براى فهرست كردن قطعات برجاى مانده از متون پيشين شيعى اما غالبا مفقود كه 

براى بازسازى بسيارى از آن آثار باشد، كارى كه محققان ديگر اسلامى، به ويژه در اى  پايهتواند  مى
 .بايست آن را دنبال كنند رشته حديث، مى

 بائى، سالها در قم به تحصيل علوماستاد دكتر سيد حسين مدرسى طباط
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هايى  دينى اشتغال داشت و همزمان در زمينه تاريخ علوم اسلامى به ويژه فقه و نيز تاريخ قم پژوهش 
وى سپس در . هم ديگر بودترين آنها تربت پاكان و چندين اثر م را انتشار داد كه يكى از برجسته

كه دكترى خود را گرفت تا اين زمان در  1811و از سال د آكسفورد به تحصيلات خود ادامه دا
هاى پرينستون، هاروارد و كلمبيا در امريكا، و آكسفورد در انگلستان به تدريس علوم اسلامى و  دانشگاه

توان به  از ايشان آثار چندى ترجمه و به فارسى انتشار يافته كه از آن جمله مى. حقوق مشغول است
 .ه كردلامى و درآمدى بر فقه شيعه اشاركتاب زمين در فقه اس

 :كتاب حاضر با عنوان
Tradition and Survival: A Bibliographical Literature Survey of Early 

Shi'ite ,Oxford: Oneworld, 2118  

ميراث مكتوب »حاصل كاوش طولانى و درازدامن ايشان در متون كهن اسلامى با هدف شناسايى 
طبعا انجام اين مهم، در روزگارى كه . يابد شار مىاست كه اكنون انت« خستين اسلامىشيعه از سه قرن ن



در اين باره، ايشان شرحى در مقدمه . نبوده، كارى دشوار اما ستودنى استاى در كار  امكانات رايانه
 .اند خويش آورده

ؤلف در اختيار اى از آن توسط م به چاپ رسيد و همان زمان نسخه 1831/2118اين كتاب، در سال 
به فارسى درآمد و پس از ملاحظه مؤلف ( 32تا بهمن 31از بهمن )طى يك سال . مترجمان قرار داده شد

. مندان و شيعه شناسان شده است و افزودن برخى از نكات به صورت فعلى آماده تقديم به علاقه
 .داميدواريم انتشار كتاب حاضر، گامى براى پيشبرد تحقيقات تاريخ شيعه باش

نظارت . ها منطبق با متن اصلى باشد در ترجمه فارسى، تلاش شده است تا متن آن در تمامى بخش
تر كرد و چنان شد كه مسؤوليت محتوايى آن، شامل اطلاعات و  مؤلف بر ترجمه، كار ما را آسان

مسائل و البته ممكن است كه در برخى از . ها همه بر عهده مؤلف دانشمند و ارجمند قرار گرفت تحليل
هرچيز، نشر اين اثر ارجمند تر از  هاى ارائه شده، چون و چرايى صورت گيرد، اما مهم ت و تحليلتحقيقا

 طبعا هم در حوزه علميه و هم . به فارسى بود
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هاى ما، استادانى هستند كه در اين باره تأملاتى داشته باشند و اگر توضيحى بر متن دارند،  دانشگاه
 .يقينا اين اقدام سبب خشنودى مؤلف و مترجمان خواهد شد. رت مقاله يا كتاب نشر دهندبه صو

ن به گفتنى است كه اين كتاب قرار است در دو دفتر عرضه شود، اما تاكنون، تنها مجلد نخست آ
بر  دفتر اولّ، مشتمل. هرچه زودتر آماده و منتشر شودانگليسى انتشار يافته و اميدواريم مجلد ديگر آن 

جز آن كه دو فصل اول بر اساس تاريخ وفات  ;سه فصل است كه بر حسب نام مؤلفان ترتيب يافته است
مؤلفان است، اما ترتيب اسامى در فصل سوم بر اساس الفباى فرنگى است كه به همان ( قطعى يا تقريبى)

 .شده است صورت حفظ شده و در پايان كتاب يك فهرست الفبايى بر اساس الفباى فارسى ارائه
هاى متن لاتين است كه در متن كتاب، ميان كروشه و  فهرست راهنماى كتاب بر اساس شماره صفحه

ها ومفاهيم و  بنابر اين، بايد براى يافتن شماره صفحاتى كه برابر نام. با اعداد لاتينى درج شده است
اين كار . در متن مراجعه كرد هاى لاتين قيد شده اسامى كتابها در فهرست راهنما آمده، به شماره صفحه

چه مؤلف محترم در متن انگليسى  براى رعايت دقت بيشتر در استخراج فهرست راهنما بر اساس همان
به علاوه، با درج شماره صفحات متن لاتين در داخل متن ترجمه شده، ارجاع به متن . آورده، انجام گرفت

 .انگليسى و فارسى كتاب، همزمان ممكن خواهد بود
ها، در متن انگليسى، همه بر اساس نام مؤلف بود  ابنامه كتاب و نيز اسامى كتابها در متن و پاورقىكت

كه ما به دليل انس محققان ايرانى با اسامى كتابها، ترجيح داديم به جاى نام مؤلف، نام كتاب را بياوريم 
ه رعايت شده تا مراجعه كنندگان اين كار به طور هماهنگ در متن و كتابنام(. هاى لاتين به استثناى نام)

 .بتوانند مشخصات كتابها را به سرعت به دست آورند
در پايان، فهرست تفصيلى نام مؤلفان آمده است كه در سمت راست آنها شماره شرح حال و در سمت 

 .چپ نامها، شماره صفحه متن فارسى آمده است
 1832بهمن  22مترجمان ـ 
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 دوميادداشت چاپ 
هاى مختلف داشتند كه آنها را به تدريج ارسال كردند و در  پس از انتشار چاپ اول مؤلف محترم اضافاتى در بخش

علاوه بر آن يكبار ديگر متن چاپى كتاب را به طور دقيق خواندند و اصلاحاتى در آن به عمل آوردند كه . متن افزوده شد
هم كه در آن چاپ صورت گرفته بود در اين بازنگرى رفع و رجوع  خبط و خطاهايى. مغتنم و گاه بسيار ضرورى بود

 . راهنما مشكل جدى وجود داشت كه آن هم بحمد الله اصلاح گرديددر فهرست . دش
.توانيم مطمئن باشيم كه دقت بيشترى در آن اعمال شده است شود مى بنابرين اكنون كه چاپ دوم كتاب عرضه مى

 1831بهمن  22 
 

 12: ص

 
 



 مقدمه مؤلف
 
 
 

آغاز . هدف اين تحقيق، شناخت و دستيابى بر ميراث مكتوب مذهب شيعه اماميه طى سه قرن نخست هجرى است
نامه در باره موادّ برجاى مانده از كتابى كه در  اى براى يك جشن گردد، زمانى كه مقاله اين تحقيق به سالها پيش باز مى

اى كه مقاله براى آن  نامه آن مقاله چاپ نشد، زيرا جشن. اند، نوشتم نسبت داده( ع)منابع متقدم اسلامى به اميرمؤمنان 
با اين حال، آن تحقيق مرا تشويق كرد كه بررسى جامعى در باره ديگر آثار اماميه . نوشته شده بود، هيچ گاه انتشار نيافت

 Geschichte desarabischen )به عنوان متمم باب مربوط از كتاب تاريخ ادبيات عرب فؤاد سزگين 

Schrifttums  اما بررسى حاضر، به لحاظ دوره تاريخى، زمان محدودترى . انجام دهم( 002ـ  024جلد اول، صص
شود و آن تنها سه قرن نخست تاريخ شيعه است كه در كتاب فعلى به دو مجلد، مشتمل بر پنج دوره تاريخى  را شامل مى

بابى در پايان كتاب به يك ارزيابى . است( 829سال )تا پايان غيبت صغرى ( ع)تقسيم شده و شامل روزگار امام على 
 . كلى از اين ميراث مكتوب اختصاص خواهد داشت

توان به اواخر دوران اموى، با شمارى رساله و يك كتاب عليه نظام حاكم پيگيرى  آغاز ادبياتِ نوشتارى شيعه را مى
دفاتر از سوى راويان حديث، از جمله راويان شيعى، ساليانى بود كه كم  در آن روزگار، ثبت مسموعات حديثى در. كرد

. ترى در باره علوم قرآنى و فقه هم آغاز شد يافته هاى فرم اندك زمانى پس از آن، تدوين كتاب 1.و بيش آغاز شده بود
 از كه نخستين اثر منظم شيعى در موضوع فقه، كتاب عبيدالله بن على حلبى، راوى 2شود گفته مى
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در ميانه قرن دوم 4بر اساس نقلى ديگر 8.بود كه آن را در نيمه نخست قرن دوم هجرى نوشته بود( ع)امام صادق  
 .هجرى، آثار فقهىِ اكثريت غير شيعى، به شمارى انبوه رسيده بود

، اصل، صحيفه يا كتاب نوشتند و به آنها جزء، نسخه دفاتر حديث كه راويان اوليه حديث از روايات شفاهى مى
در سنّت شيعى، به آن دفاترِ ابتدايى، . هاى حديثى بزرگترى شد كه به زودى پديد آمدند منبع عمده مجموعه 0گفتند، مى

و دانش حديث شيعى  1مى به طور كلىتعبير اصل، معناى روشنى در علم حديث اسلا. شد معمولا كتاب يا اصل گفته مى
                                                        

 .220: رجال كشى.  1

 .58: برقىرجال .  2

: فهرست طوسى، 281: نجاشى: بنگريد. بندى شده بود بوده، ولى گويا به صورت موضوعى باب( ع)ياتى از ائمه اين كتاب نيز در شكل مجموعه روا.  8

 (.881، ص جوابات المسائل الرسّيةّ الاولى: نيز بنگريد) 115ـ  111

 .834 :رجال كشى.  4

هاى متعدد چاپ شده نسخ، اجزاء و اصول بازمانده از ادوار  ههاى جزئى محتمل ميان موارد استعمال اصلى برخى از اين مصطلحات، نمون براى فرق.  0

 .مطالبى در اين باب دارد 455، 840ـ  848: دراساتمحمد مصطفى اعظمى در . نخستين را بايد با يكديگر سنجيد

ها چند موردى را كه تصادفا از آن يادداشتى تن. هاى استفاده از اين اصطلاح در اين معنا، در سنت سنّى آن، بيش از آن است كه قابل شمارش باشد نمونه.  1

: ابونعيماخبار اصبهان ، 2818: كامل ابن عدى، 0/145: ح و التعديلالجر، 1عثمان الدارمى، ص  الرد على الجهمية: دهم ام، در اينجا ارائه مى نگاه داشته

ابوطاهر معجم السفر موارد متعدد، : شواهد التنزيل، 1/859، 0/415، 93ـ  8/91: تاريخ بغداد، 011، 451: تلخيص المتشابه خطيب، 2/102، 1/129



به صورت ات و مطالبى بود كه ح، در ابتدا به معناى دفتر يادداشت شخصى از مسموعاين اصطلا. داشت5به طور خاص
شايد در آغاز، تنها جنُْگ و دفتر يادداشت نامنظم، اما بعدها احيانا يك اثر تأليفى منظمّ و  3.شفاهى دريافت شده بود

بود كه نزديك به چهار صد عدد عام چنين باور  9.شد ناميده مى« اصل»كه از روايات شفاهى فراهم آمده بود،  مبوبّ نيز
 از اين دفاتر حديثى، از
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بايست جزو حدود يك هزار اثر شيعى باشد كه در پايان  اين اصول مى 11.برجاى مانده است( ع)اصحاب امامان  
 11.قرن سوم در دست بوده است

هاى پيشين  از نوشتهر مطالب خود را خود اين مطلب ثابت شده است كه مجاميع متقدم حديث، بيشت در جاى
. برگرفته و غالبا اسناد روايات، نشانگر طريقِ دستيابى مؤلفين آثار بعدى به كتابهاى پيشين است نه سند نقل شفاهى نقلها

بحث كرده  18به طور قانع كننده، همراه با شواهد كافى از منابع سنّى، 12اين نكات را محمد مصطفى اعظمى در آثارش
اما مؤلف اين سطور تلاش دارد كه نقل مستقيم  14.توان ارائه كرد واهد فراوان و مشابه آن را از كتابهاى شيعه مىش. است

از باب نمونه، به نظر . استوار سازدترى  اس مستحكمآثار متأخر را از منابع مكتوب متقدم، به صورت موردى بر اس
هاى قديم شيعى براى دفاتر حديثى اصحاب ائمه ذكر شده،  ىرسد كه اگر روايتى با همان اسناد كه در كتابشناس مى

                                                                                                                                                                            
، 80: همان: مقـ ) 424، 411، 815، 83، 11: تاريخ نيسابور، المنتخب من السياق، 0/231: معجم البلدان، 2/812: رافعىالتدوين ، 428، 299: سِلَفى

براى كاربردى  138: ابن فندقتاريخ بيهق ، 041، 831، ]91: انىفى نظم المع المبانىنيز [ 11/05 :الانساب، 215: صولىاخبار الراضى بالله ، 114، 38

 .1/218: سيوطىاللئالى ، 11/131، 3/104، 0/151: ابن حجرتهذيب ، 1/125: ميزان الاعتدال، (متفاوت از اين اصطلاح

، 819: كفاية الاثر، 1/201: عيون، 2/115: من لايحضر: بنگريدنيز ) 50ـ  54: فهرست طوسى، 19: كمال الدين، 13: غيبت نعمانى: براى نمونه بنگريد.  5

، 1/03: عبدالله بن حمزهالشافى : براى كاربرد اين اصطلاح در سنت زيدى، براى نمونه بنگريد(. 1/299 :مناقب ابن شهر آشوب، 418 :امالى طوسى

2/111. 

 24: شيخ مفيد يةجوابات مسائل اهل الموصل فى العدد و الرؤ: براى نمونه بنگريد.  3

 18 :فهرست طوسى، 881: جوابات المسائل الرسية الاولىببينيد .  9

 :مناقببه گفته ابن شهر آشوب در . اصول اربعمائةبراى توضيحات بيشتر بنگريد به مقاله اتان كالبرگ در باره . 489، 411: ، طبرسىاعلام الورى.  11

فهارس اوليه، بيش از يك صد دفتر را به شاگردان امام صادق . بوده است( ع)ط به شاگردان امام صادق يك صد عدد از اين دفاتر يا كتابها، مربو 2/195

 .بر اين اعتقاد است كه همه اين چهارصد اصل، از شاگردان امام صادق عليه السلام بوده است 1/21 :معتبرحتى محقق حلى در  ;دارند منسوب مى( ع)

 .14: طوسى فهرست.  11

 ,Hadith: و كتاب ديگر او با عنوان( 830ـ  832: نيز بنگريد) 094ـ  035: دراسات فى الحديث النبوى: ه كتاب او با عنوانِبنگريد ب.  12

Methodology and Literature  :54  59ـ. 

روايت « حدثنا»ا تعبير رايج كند كه وى از محمد بن جعفر ب روايتى از عمرو نقل مى 118ـ  112/ 4 :صحيح بخارى: كنيد به اين يك نمونه توجه.  18

آورد و آن اين كه كلمه ياد  بخارى از عمرو توضيحى را مى. يك كلمه در روايت افتاده است. كند كه به طور مرسوم به معناى روايت شفاهى است مى

 .افتاده بودكتاب محمد بن جعفر شده در نسخه او از 

، 8/52 :من لايحضر، 22ـ  2/21: ونعي، 101ـ  149: معانى، (104ـ  108: نيز بنگريد) 188ـ  129 :غالب رسالة ابى: چند مورد تنها از باب نمونه.  14

شد كه متن روايتى كه به صورت شفاهى نقل  در مواردى مؤلفان يادآور مى.  (08، 1/02 :كافى: نيز بنگريد) 2/215(: 1913چاپ نجف، ) امالى طوسى

جوابات مسائل اهل الموصل فى العدد و : بنگريد. شد ولا موجب ترديد در اعتبار آن نقل شفاهى مىاين مسأله معم. شده در كتاب راوى اصلى نيست

 (.]150: ابن براجشرح الجمل : و از آنجا در [ 4/119: تهذيب طوسى، 24: الرؤية



كنند، استناد داده  ها به عنوان راوى كتاب از مؤلف معرفى مى روايت شده و يا دست كم به همان راوى اعلى كه فهرست
 همين مطلب در مواردى 10.شده باشد به احتمال زياد از همان اثر مكتوب متقدم سرچشمه گرفته است
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و نيز در مواردى كه از يك مؤلف، همزمان،  11كه شمار زيادى روايت از يك مؤلف متقدم، به سند واحد نقل شود، 
حلقه مشترك در مورد اخير، به احتمال زياد، يك دفتر  15.با چندين سند كه همواره يكسانند نقل شود، صادق است

اى نقل از  ام كه تعداد قابل ملاحظه ثارى را معرفى كردهمن در اين كتاب، به روش سزگين تنها آ. حديثى مكتوب است
 13.آن بر جاى مانده باشد، آن مقدار كه بتوان گفت كه اثر ياد شده، دست كم تا حدودى باقى مانده است

 : چند نكته ديگر را نيز بايد در آغاز خاطرنشان كرد
تهيه شده براى مطالعات حديثى فراهم آمده هاى  ها و برنامه بخش عمده مطالب كتاب، پيش از پديد آمدن رايانه

بانك اطلاعاتى كه در حال حاضر در قم، . هاى جديد براى احاديث شيعه پديد آيد حتى پيش از آن كه فهرست ;است
روشن است كه دستيابى به . براى اسانيد احاديث شيعى فراهم آمده، تا پايان طبع اين مجلدّ در دسترس من نبوده است

 .ها، در آينده فراهم خواهد كرد جديد، سرعت و دقت بسيار بيشترى را براى تحقيقات مشابه در اين زمينه اين ابزارهاى
زمانى كه من به جمع آورى اين موادّ مشغول شدم، تلاش كردم تا همه اطلاعات مربوط به متكلمان متقدم شيعه و 

 Theologie und)ر جوزف فان اس اما انتشار كتاب اخي. آراى آنان را در مسائل كلامى گردآورى كنم

Gesellschaft im 2. und 8. jahrhundert Hidschra ) مرا قانع كرد كه در آن كار تجديد نظر كرده و آن
طى دهه اخير كتابهاى متعددى به عنوان . اطلاعات را كه اكنون تكرار كار و زائد به نظر مى رسيد از كتاب بپيرايم

من از . ها از رجال متقدم شيعه را در مجموعه هايى گردآورى كرده است شده يا نقلبازسازى آثار مفقود شيعى چاپ 
 ام، زيرا مرا قادر ساخت تا ليست موادىّ را كه خود  اين حركت احياگرايانه متون، بسيار بهره برده

 

 11: ص

 

ى عمده منابع حديث شيعه، ديگر ها به علاوه، با انتشار فهرست. تر كنم يافته بودم، حذف كرده، اثر حاضر را كوچك
تر جمع كرده بودم،  هاى باقى مانده از هر كتاب متقدم شيعى كه خود پيش عملا دليلى براى ارائه فهرست طولانى نقل

                                                        
 .281، 125، 111، 8: نجاشى: بنگريد. ندكن ها، تنها يك طريق از چندين طريق را براى وصول يك كتاب، ياد مى البته در موارد بسيارى، فهرست.  10

 .امالى طوسىو قرب الاسناد مخصوصا اگر آن موارد همه با هم در يك جا نقل شود، چنان كه فى المثل در موارد بسيار در .  11

ملحق به كتاب، مشيخه مؤلف در شود ولى  كه معمولا از نخستين راوى از امام و بدون اسناد نقل مىمن لايحضر از اين قبيل است نقلهاى صدوق در .  15

شود كه براى تمام نقلهايى كه از يك راوى معين كرده،  مؤلف در بسيارى موارد يادآور مى. كند طرق خود را به آن راويان نخست و كتابهاى آنان، ياد مى

 .همزمان، چند طريق، دو يا بيشتر، دارد

ها و منابع متقدم، به عنوان طريق روايت آثار  عدى نقل شده، اما اين نقلها، از طرقى كه در فهرستبنابر اين، مؤلفانى كه از آنان مواردى در كتابهاى ب.  13

اسامى اين مؤلفان در پيوستى، فهرستوار . آنان معرفى شده است نبوده و يا تنها در موارد بسيار نادرى چنين بوده است، در متن اثر حاضر ذكر نخواهند شد

 .ددر پايان جلد دوم خواهد آم



طبعا در مواردى كه به هر دليل . اى از حجم اثر حاضر كاسته شود اين مسأله هم كمك كرد تا به طور قابل ملاحظه. نبود
 .ام هاى خود استفاده و آنها را ارائه كرده ارس را كافى نيافتم، از فهرستهاى آن فه ليست

براى نمونه، احتمال جدى وجود دارد كه بخش . ارجاع به منابع كهن، الزاما به معناى پذيرفتن اصالت آن آثار نيست
ر همين كتاب، به تفصيل از اين مطلب در جاى خود د. بزرگى از نسخه كبراى موجود كتاب بصائر الدرجات الحاقى باشد

هماهنگ با سنت وقايع نگارى حماسى ايام العرب، برخى از روايات و گزارشهاى مربوط به جنگهاى . گفتگو خواهد شد
ز جامعه اوليه اسلامى، مانند وقعة صفين، و برخى مقاتل بيش از آن كه تاريخ باشد، نوعى قصه تاريخى است و بسيارى ا

شود بسا از ابداعات ذهنى راويان  آن ذكر مىاشعار و رجزها و حتى برخى نام هايى كه در جزئيات وقايع و گفتگوها و 
بسيارى از مطالب كتابى به نام دلائل الامامة و آثار مؤلفانى مانند شاذان بن جبرئيل قمى، حسين بن عبدالوهاب،  19.باشد

مؤلفان اين آثار، شايد . سرچشمه گرفته استقطب الدين راوندى و حسن بن سليمان حلى، از منابع غير سنتى و باطنى 
هاى سنتى روايت و نقد حديث متكى نبوده  اند، اما اين باور الزاما بر روش اند، معتقد بوده به اصالت موادى كه نقل كرده

ه با اين حال، اين به معناى حذف اين آثار از پژوهش حاضر نيست، پژوهشى كه به طبيعت خود ناگزير از استناد ب. است
 .ها بوده است اى بزرگ از احتمالات و حدس سلسله

براى نمونه، يك ليست قديم از . اند آثارى وجود دارد كه به طور قراردادى به افرادى جز مؤلفان اصلى منسوب شده
( 231ـ  254م )شود، به احمد بن محمد بن خالد برقى  اسامى شمارى از راويان حديث شيعى كه رجال برقى خوانده مى

 در حالى كه در اين ;وب شدهمنس
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زمانى متأخر از وى ى آمده است كه از يكى از شاگردان اين دانشمند بوده و بنابر اين بايد مربوط به متن، نقلهاي 
رسد فهرست  كه به نظر مى)كتاب المعرفة برجال البرقى با عنوان ( 831م )كتابى از شيخ صدوق  892: نجاشى 21.باشد

اين امكانا . كند ياد مى( بوده كه برقى از آنان در كتاب حديثى جامع خود، كتاب محاسن روايت كرده بودراويانى 
مشيخه صدوق در اين فهرست آمده، با آنچه كه در اختلافات ميان آنچه )تواند همين اثر معروف به رجال برقى باشد  مى

كتاب الايضاح ابن رستم طبرى را در (. تلف تواند بوداست، طبعا نشانگر تفاوت اطلاعات مؤلف در دو دوره زمانى مخ
دانيم كه تفسيرى  مى. اند نسخه چاپى آن به استناد يك دو نسخه خطى جديد به فضل بن شاذان نيشابورى منسوب داشته

ر وضع و حال اين آثار و آثار مشابه د. شود از او نيست كه به شكل قراردادى تفسير على بن ابراهيم قمى خوانده مى
اما براى تسهيل امر و آن كه خواننده در تشخيص مأخذ مورد . جاى خود از اثر حاضر مورد بحث قرار خواهد گرفت

 .ها به همان صورت شايع مورد استفاده قرار خواهد گرفت استفاده به دشوارى نيفتد، در ارجاعات، نام و نشان كتاب

                                                        
براى يك نمونه دست دوم از آن شيوه . ايم هايى در ادبيّات فارسى نيز داشته سخن از روشى در وقايع نگارى حماسى است كه مشابه آن را با تفاوت.  19

( ع)ته و امام باقر كه در آن ماجراى نزول سوره هل اتى از منابع بسيار به نقل از اصبغ بن نبا 850 -2/858وقايع نگارى ببينيد مناقب ابن شهر آشوب 

توان آن متن را  آيا مى. گويند در اين متن اميرمؤمنان و حضرت زهرا و حسنين و حتى مسائل همه با شعر سخن با يكديگر سخن مى. روايت شده است

م نخاص بن الحارا يا شمعون بن جز حماسه سرايى تاريخى دانست و فى المثل به استناد آن استنتاج كرد كه در آن روزگار فى الواقع تاجرى يهودى با نا

 حاريا در مدينه بوده است؟

هاى موجود از آن سرچشمه گرفته، افزوده شده باشد و اين  اى از كتاب كه نسخه مگر آن كه نقلهاى مورد نظر، الحاقاتى باشد كه بعدها در نسخه.  21

 .احتمال بعيدى نيست



هايى كه از نقلهاى  در فهرست. شود دوار متأخر عينا تكرار مىمطالبى كه در آثار متقدم آمده است، معمولا در آثار ا
آوريم، مگر آن كه شاهدى در  را نقل كرده، مىنيم، تنها اولين منبعى كه آن مورد ك برجاى مانده از يك اثر ارائه مى

فى المثل وقتى . داختيار باشد كه منبع متأخرتر، به طور مستقيم يا از طريق ديگرى از آن اصل مفقود استفاده كرده باش
شود، عادتا بايد از اصل كتاب يا منبع  يك نقل در منبع ديگرى با سندى ديگر يا با اختلاف قابل توجهى در متن نقل مى

همين رويه را در مورد منابع شرح حال مؤلفان پيروى خواهيم كرد، به طورى كه تنها . ميانه ديگرى گرفته شده باشد
اى از قسم دوم، كتاب فهرست  نمونه. خواهند شدر از آثارى كه اصل آنها مفقود شده، ياد ريرهاى متأخمنابع اصلى يا تح

اما در دسترس نجاشى  21تر شيعى است كه برجاى نمانده، شيخ طوسى است كه به روشنى، تحريرى از يك فهرست كهن
 بوده و او
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 .همت گماشته استاشتباهات آن را در موارد متعدد دريافته و به تصحيح آن  
شود به  گذشته از مطالبى كه به شرح پيش گفته، كنار گذاشته شد، يادداشت هايى كه در اين دو مجلد تدوين مى

با اين حال از يك ترم مرخصى دانشگاهى . همان صورت اصلى كه سالها پيش جمع آورى شده بود، عرضه گرديده است
هاى جديد، و همچنين اعمال  اعات كتابشناسى، با توجه به چاپبراى به روز كردن ارج 2112خود در پاييز سال 

در مواردى كه به نسخ خطى ارجاع داده و اكنون آن متون به چاپ رسيده است، . جزيى استفاده كردمرهاى تجديد نظ
يرى كرده و اش را در آثار متأخر پيگ برخى از آثار مفقود كه موارد برجاى مانده. ارجاعات را به نسخ چاپى باز گرداندم

هاى من در اين كتاب ـ  بيشتر ليست. باشد بدان مراجع ارجاع داده بودم، اكنون به شكل بازسازى شده در دسترس مى
ر اكنون چاپهاى انتقادى بهترى از شمارى از منابع د. هرچند نه همه آنها ـ اكنون بر اساس اين آثار بازسازى شده است

مورد مراجعه من، اغلاط فراوانى داشته ـ مانند لسان الميزان ابن حجر، ـ يا آن  در مواردى كه چاپهاى پيشين. دست است
دهد، مانند انساب الاشراف، تاريخ  ترى از متن چاپى قبلى ارائه مى كه چاپ جديد، متن كامل يا دست كم گسترده

در مواردى هم . ام تغيير دادهتر  هاى جديد، بهتر يا گسترده دمشق ابن عساكر، يا طبقات ابن سعد، ارجاعات را به چاپ
ترين چاپى كه در  هاى متفاوت يك اثر گرفته شده بود، اكنون همه را با يك چاپ، معمولا تازه ها از چاپ كه يادداشت

ام از چاپ  در موارد اندكى، به دليلى خاص، مجبور شده. دسترس داشتم، مقابله و تمامى ارجاعات را بدان بازگرداندم
هاى مورد استفاده، همانهاست كه در كتابشناسى آمده است، مگر آن كه مشخصات خاص  م، اما چاپديگرى استفاده كن

 .آن در متن قيد شود
بعد از دوره مورد تحقيق ما، معنايى كه  ;طلاح سنّى در تمام كتاب، به معناى متعارف امروزى آن به كار رفته استاص

 .شكل گرفته است
تواند ميلادى  ين كتاب، بر اساس تاريخ هجرى است، مگر تاريخ چاپ كتابها كه مىتمامى تواريخ بكار برده شده در ا

 .يا هجرى باشد

                                                        
وى جملات كوتاه اندكى هم در اين جا و آنجا افزوده . صى خود مطالبى بر آن اثر افزوده استشيخ طوسى گهگاه از منابع اندك ديگر و اطلاعات شخ.  21

و اسامى مشايخ ( كه وى در آنجا نظر مخالف خودش را در باره عبارت بيان كرده بدون آن كه عبارت اصلى را عوض كند 121 :فهرست: براى نمونه)

 .طرق روايت او به آثار حديثى ذكر شده در آن فهرست بودند، در هر مورد گنجانيده استخود را جايگزين كرده، و طرق خود را كه بالقوه 



اى دلپذير، بايد از مايكل كوك كه تمامى اين مجلد را خواند و با برخى تصحيحات و  در پايان به عنوان انجام وظيفه
شتيانى و شاگردم دنيس صوفى به خاطر اش، مرا ممنون خويش ساخت، و از دوستم محسن آ نقدهاى هميشه عالمانه

 .پيشنهادهاى با ارزششان براى بهتر شدن متن كتاب، تشكر كنم
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 فصل اول
 
 

 و نزديكانش( ع)طالب  امام على بن ابى
 
 
 

رزندان ذكورش حسن و بود كه ف( س)تنها فرزند زنده آن حضرت، فاطمه زهرا ( ص)در وقت رحلت پيامبر[1] 
و داماد ايشان بود، در ( ص)ترين يار پيامبر  كه از روزگار كودكى، نزديك( ع)امام على . بودند( عليهماالسلام)حسين 

 .شدند، قرار داشت كه به اهل بيت شناخته مى( ص)رأس اين خانواده كوچك از ذريّه پيامبر
هاى آن  و نواده( ص)دختر پيامبر . يش تعلق گرفتاو از قر به يكى از پيرترينِ افراد قبيله( ص)جانشينى پيامبر

مند  بايست از توجه و عواطف مسلمانان مدينه، بهره حضرت كه اكنون ديگر از كانون توجه خارج بودند، همچنان مى
و ( ص)اى از قريش ـ و موالى آنان شامل غلامان آزاد شده توسط پيامبر  هاشم ـ تيره اعضاى خاندان بنى. بوده باشند

. دادند فرزندانشان و همچنين شمارى از دوستداران و ارادتمندان، گروه كوچكى از وابستگان به اين بيت را تشكيل مى
داشتند و اين محبت را تا پايان ( ص)اهل بيت پيامبره اى ب هم كسانى بودند كه محبت ويژه( ص)ميان اصحاب پيامبر

غفارى و مقداد بن اسود كندى، سه نفر از بزرگان صحابه بودند كه در سلمان فارسى، ابوذر . زندگى خويش حفظ كردند
 .دانند شيعيان اين اصحاب را نخستين طبقه خويش مى. جمع دوستداران اهل بيت حضور داشتند
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 على بن ابى طالب عليه السلام.  1 [2]
، نخستين امام شيعه و چهارمين خليفه راشد اهل سنت (ص)مو و داماد پيامبر پسر ع( ع)طالب  ابوالحسن على بن ابى

او دانشمندترين . پرورش يافت( ص)ميلادى متولد شد، و توسط پيامبر  111وى در حدود سال (. 41ـ  80حكومت از )
 .در كوفه به شهادت رسيد 41آن حضرت به سال . به ايشان بود( ص)مبرترين اصحاب پيا و نزديك

هاى خاص به زندگى آن حضرت در ميان  هاى بسيار و بخش نگارى نامه آن حضرت را در منابع و تك دگىزن
اى از اين مطالب و فهرست منابع عمده متقدم براى شرح حال آن حضرت  براى خلاصه. توان يافت كتابهاى ديگر مى
 L. Vecciaاز ) 831ـ  1/831: ومدائرة المعارف اسلام، ويرايش د: هاى مربوط به ايشان در بنگريد به مدخل

Vaglieri )343ـ  1/383: و دائرة المعارف ايرانيكا ( از E.KohlbergوI.K.Poonawale .) 
 
 (ع)ـ مُصحْف على  1

شود كه  گفته مى 22.يكى از نخستين گردآورندگان قرآن بوده است( ع)بر اساس گزارش منابع تاريخى، امام على 
 گرچه فهرستى كه 28بود،مصحف آن حضرت به ترتيب نزول 
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كه مصحف آن حضرت، همچنين گفته شده . كند مىاند، اين گزارش را تأييد ن از ترتيب مصحف ايشان آورده 24منابع 
كنند كه  منابع شيعى گزارش مى 20.مشتمل بر مطالب تفسيرى و داراى اطلاعاتى در باره آيات نسخ شده قرآن بوده است

آن ( ص)مصحف خود را به مسلمانان عرضه كرد، اما اصحاب ديگر پيامبر ( ع)، امام على (ص)داپس از رحلت رسول خ
كه  [8]بود قرّاء اصلى قرآن وى همچنين يكى از معدود  21.اش بازگرداند را نپذيرفتند و او مجبور شد تا آن را به خانه

 23.وى با قرائت رايج، در منابع ضبط شده استمواردى از اختلافات قرائت منسوب به  25.قراءات آنان برجاى مانده است

                                                        
الاوائل ، 81 :فهرست ابن نديم، 3/13: كافى، 11: داود ابى سنن ابن، 2/180: تاريخ يعقوبى، 1/143: شيبه ابن ابىمصنف ، 2/883: ابن سعد طبقات.  22

 .1/23: ذهبىمعرفة القراء ، 1/25: الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى، 1/4 :لتسهيل ابن جُزَىا، 1/15 :حلية الاولياء، 221ـ  1/219: عسكرى

 .1/211: الاتقان، 1/23 :معرفة القراء، 2/203: ابن سعدطبقات .  28

كتاب قرن سوم، به احتمال در  به نقل از محمد بن خالد برقى، دانشمند نيمه اول) 189ـ  1/184: شهرستانىمفاتيح ، 181ـ  2/180 :تاريخ اليعقوبى.  24

 (.]880: نجاشى[وى التنزيل 

 .1/214: الاتقان.  20

ـ  220، 1/115 :الاحتجاج، 1/121: شهرستانىمفاتيح ، 115 :نكت الانتصار، 2/188: ، كافى198 :بصائر الدرجات، 113، 52 :كتاب سليم بن قيس.  21

مسند بخشى از آن نيز در ) 2/255: صحيح بخارىو  5ـ  4/1: عبدالرزاق مصنفرشى در بايد توجه داشت كه گزا. 2/22: ابن شهر آشوبمناقب ، 223

در ( ع)گويد كه امام على  مى( 89/211 :تاريخ دمشق، 181: عثمان دارمىالرد على بشِر ، 10/225: شيبه ابى ابنمصنف و با اختلافى در  1/14: احمد

را به عمال خود در باره جمع آورى ( ص)پيامبر هاى  ثمان، متن مكتوب رهنمودها و توصيهعواكنش به گلايه مردم از عمال و جمع كنندگان زكات 

ت كه نيازى زكات، به عثمان عرضه كرده و از او خواست تا به عاملان جمع آورى زكات دستور دهد تا از آن پيروى كنند، اما عثمان آن را نپذيرفت و گف

براى توضيحات بيشتر بنگريد به )شباهت ميان اين نقل با ماجراى عرضه مصحف قابل توجه است . پس گيرد مجبور شد آن را( ع)امام على . به آن ندارد

 (.43پاورقى ش 

 .1/42: ذهبى معرفة القراء.  25



( عليه السلام)كتابى در باره قرائت امام على  29(849م )يك دانشمند سنى با نام ابوطاهر عبدالواحد بن عمر بغدادى بزّاز 
 كه از اعصار 82از عاصم 81اند كه قرائت حفص ظر كردهشمارى از مؤلفان در باره قراءات قرآنى، اظهار ن 81.نوشته بود
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باور چنين است كه قرائت  88.است( عليه السلام)نخستين اسلامى قرائت رايج قرآن بوده، در واقع، قرائت امام على  
قرائتى كه به : از عاصم چنين نقل شده كه به حفص گفته بود 84.باشد حفص به استثناى يك كلمه، همان قرائت عاصم مى

عاصم  81.فرا گرفته بود( ع)ياد گرفته و وى آن را از امام على  80وعبدالرحمن سُلَمىاو ياد داد، همان است كه خود از اب
فاصله نگرفته ( ع)گفته است كه هيچ گاه از قرائت سلمى خارج نشده و قرائت سلمى هم، هيچ گاه از قرائت امام على 

حفص /ه شده، در قرائت عاصمنسبت داد( ع)تلاف قرائت كه به مصحف على با اين همه هيچ كدام از موارد اخ 85.است
گرچه برخى به گرايش  83شناسند، به رسميت نمى( ع)شيعيان قرائت عاصم را به عنوان قرائت امام على . شود ديده نمى

 89.اند شيعى عاصم اشاره كرده
 دست رسيده و اين كهاز طريق ابوعبدالرحمان سلمى به ( ع)ائت امام على رديه نويسان سنى، از اين نظريه كه قر

براى حمله به استدلالات كلامى شيعيان نخستين و احتجاج  [4]قرائت سلمى اساسا اختلافى با قرائت رايج قرآن ندارد، 

                                                                                                                                                                            
مدد فهرست  اين موارد در كتاب او پراكنده است اما به. خويش آورده استمحتسب ابن جنّى نزديك به شصت مورد از اين اختلافات قرائت را در .  23

القراءات : بسيارى از اين موارد وموارد ديگر، در ساير منابع نيز ضبط شده است از جمله در. توان آنها را به دست آورد مى( 2/011)اعلام پايانى كتاب 

مناقب ابن شهر ، 118: عانىالمبانى فى نظم الم، 101 :بديع ابن خالويه، 198: تأويل ما نزل من القرآن، 08: داود ابن ابى مصاحفب،  51: سيارى

و منابعى كه در  11ـ  10: ، مقدمهمعجم القراءات القرآنيه، 192ـ  130: نيز جفِْرى. (الرد على اهل التبديلبه نقل از ابوالقاسم كوفى در ) 8/111: آشوب

 .آنجا ياد شده است

و  11/21: سير اعلام النبلاء ذهبىى منابع ديگر كه در پاورقى مصححان بر و بسيار 3ـ  11/5 :تاريخ بغداد، 80 :فهرست ابن نديم: در باره وى بنگريد.  29

 .استآمده  424(/801ـ  881سالهاى ) 20: تاريخ الاسلام

 .122: طوسىفهرست ، 245: نجاشى.  81

 .، قارى قرآن و شاگرد اصلى عاصم و فرزند ناتنى او(131م )حفص بن سليمان كوفى .  81

 .، يكى از قرّاء سبعه(125م )ى وفالنجود ك عاصم بن ابى.  82

از ابوالعلاء  غاية الاختصار، 12ـ  1/11: التذكرة فى القراءات، 02: الغاية فى القراءات السبعة، 199، 01، 43، 45ـ  41، 44: ابن مهرانمبسوط .  88

 .100: المراتب ابوالقاسم بستى، 81: ابن نديم فهرست: دنيز بنگري. 1/94: معرفة القراء، 1/124: الاقناع فى القراءات السبع، 118: مبانى، 1/00: همدانى

 .08: الغاية فى القراءات السبعة، 01: ابن مهرانمبسوط ، 99 :معانى القراءات.  84

 .كرده است ، راوى حديث و قارى قرآن كه چهل سال در مسجد جامع كوفه تدريس قرآن مى(54ـ  58م )ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُلمَى .  80

 .92: معرفة القراء، 1/00: ابوالعلاء همدانىكره التذ.  81

، شاگرد ديگر عاصم، در ده مورد قرائت عاصم را تغيير (198م )اين مؤلف در جاى ديگرى نقل كرده است كه ابوبكر بن عياش . 01: ابن مهرانمبسوط .  85

 (.92، 91، 1/25: معرفة القراء: نيز بنگريد .441 :همان)كند ( ع)داد تا آن را به طور كامل مطابق قرائت امام على 

 .004: سعد السعود: به طور خاص بنگريد.  83

 .283، 218ـ  212: نقض.  89



اين مسأله اين  41.اند بردارى كرده مصحفى متفاوت از قرآن عثمانى داشته است، بهره( ع)آنان به اين مسأله كه امام على 
 با قرائت عاصم، اصولا از آغاز( ع)ى بودن قرائت امام على ايده يك آورد كه آيا پرسش را به خاطر مى
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اى براى خلع سلاح شيعيان در استدلالات كلامى استفاده  به همين منظور طرح نشده بود تا از آن به عنوان وسيله 
 شود؟
 
 ( ع)ـ كتاب على  2

( ص)ديده شده بود كه مطالبى را كه از پيامبر ( ص)يك بار در محضر پيامبر ( ع)بر اساس يك نقل قديم، امام على 
( ع)ارجاعات به آن نوشته و نقل از متنى كه بر اساس اعتقاد عام، امام على  41.نوشت شنيد، بر ورقى از پوست مى مى

بر اساس يك روايت، عطاء بن . تأليف كرده بود، در روايات قرن دوم هجرى فراوان است( ص)آن را از سخنان پيامبر 
بوده ( ع)از اين متن آگاه بوده و ترديدى نداشت كه آن تأليف امام على ( 114م )باح، فقيه مكه در اوائل قرن دوم ر ابى

اين همان وصفى است  48.اند برخى از روايات آن متن را به عنوان يك طومار هفتاد ذراعى از پوست وصف كرده 42.است
شود كه هر دو متن، شامل  ته مىگف 44.ت آمده استدر برخى از رواياامعه است كه براى طومارى ديگر با نام ج

. نياز دارند 41ها و حتى ديه خراش 40،(ارث)آن در ابواب حلال و حرام و فرائض هايى بود كه مردم به دانستن  آگاهى
 چنين

                                                        
 :براى اين بحث و نظرات شيعه در اين باره بنگريد به مقاله نگارنده كتاب با عنوان. 11: مبانى، 853، 51 :نكت الانتصار.  41

Early Debates on the Integrity of the Qur'an 23-24، صص 

ـ  12: سمعانىادب الاملاء ، 111: المحدث الفاصل، 154على بن بابويه،  الامامة و التبصرة، ;(81، بند ش 111: ، نيز بنگريد4بند ش ) 118 :بصائر.  41

 .811 :محاسن الاصطلاح، 18

 .2/121: شافعى الام.  42

كه ( 21ش ) 109، (11ش ) 100، (2ش ) 101، (12، 5، 0، 2، 1ش ) 149ـ  145، (21، 21، 19، 13، 11، 11، 5، 1، 0، 8ش ) 141ـ  142: بصائر.  48

برخى . ياد شده است( 0ش ) 145و ( 2ش ) 142 :بصائراين نكته كه اين متن روى پوست نوشته شده بود، در . شوند همه، ابعاد مذكور را يادآور مى

، 9ش [ 149ـ  143: بصائر: نيز بنگريد) 811: اند چنان كه در نجاشى ، ياد كردهيين ابعاد دقيقديگر، آن را تنها به عنوان يك طومار بزرگ، بدون تع

 142: همان)يا ران شتر ( ]14ش [ 110: بصائر)ران انسان  ، يا آن كه آن در حالت پيچيده در حجم(]24ش [ 113، ]1ش [ 114، ]8ش [ 118، ]12

 .بود( 5/94: كافى، ]2ش [

: من لايحضر، (81ش ) 111، (19ش ) 105، (1، 8ش ) 108ـ  102، (11، 18، 3ش ) 101ـ  143، (22، 10، 9، 3، 4، 2ش ) 141ـ  142 :بصائر.  44

، با ذكر اين مطلب هم كه آن در حالت 1ش ) 108، (18ش ) 149، (2ش ) 142: بصائرروى پوست بوده، در جامعه اين نكته كه . 023: خصال، 4/419

 .آمده است 241، 1/289: كافىو ( 1/241: كافىنيز . ودپيچيده در حجم ران شتر ب

، (11ش ) 114، (5ش ) 104، (14ش ) 149، (5ش ) 143، (13، 11، 5، 8، 1ش ) 141ـ  142 :بصائر: بنگريدكتاب على براى اين توصيف در باره .  40

 101، (3ش ) 143، (28، 22، 10، 9، 3، 4ش ) 141ـ  142: بصائر: بنگريدجامعه در باره . 1/242: كافى، 21ـ  1/20: تفسير عياشى، (13ش ) 111

 .241، 1/289 :كافى، (88ش ) 111، (19ش) 105، (8ش ) 102، (11ش )
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شد، نيز وجود  ىفاطمه ناميده م( يا كتاب)و محتوا در باره متن ديگرى كه مصحف  [0]وصفى به لحاظ مواد، اندازه  
كرد كه اين متن مشتمل بر همه چيزهايى است كه مردم به آن نياز دارند، حتى ديه  اما آن نكته كه بيان مى 45.دارد

باور عمومى در باره دو متن اخير نيز آن . شد، نيز آمده است خوانده مى 43ها، گاهى در باره متن ديگرى كه جفر خراش
ولى ارجاعات و نقلها از  49.نوشته بود( ص)هاى پيامبر  از روى گفته( ع)ه امام على بود كه آنها حاوى مطالبى بودند ك

تمامى اين متون . در موضوع مغيبات و ملاحم است 01و تماما در باره اثر دوم، 01دو متن اخيرالذكر، غالبا در مورد اثر اول
تقدم بر اين باور بودند كه در شيعيان م آمد، ميراثى كه بسيارى از به شمار مى( ص)از ميراث مكتوب خاندان پيامبر 

سازد كه بر تمامى امت از جمله  و آنان را از علم خاصى بهرهور مى 02منتقل شدهدست به دست ( ع)سلسله ائمه اطهار 
گيرى كرده است كه اين  يك نويسنده معاصر در تحليل خود از نقلهاى بالا نتيجه 08.بخشد دانشمندان، آنان را برترى مى

 را در محضر پيامبر( ع)مگى از همان روايت اولى كه اميرمؤمنان سخنان ه
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ش ) 109، (12، 11ش ) 100، (11، 5، 1، 1ش ) 143ـ  145، (21، 19، 13، 11، 11، 11، 1، 8ش ) 148ـ  142 :بصائر: بنگريدكتاب على براى .  41

 111، (1ش ) 108، (8ش ) 102( 3ش ) 143، (22، 10، 3، 4، 2ش ) 141ـ  142: همان: بنگريدجامعه در باره (. 13ش ) 111، (0ش ) 114، (21

 .241، 1/289: كافى، (81ش )

هايى  براى وصف. 8/015: كافى: نگريدنيز ب. 023: خصال، 1/241 :كافى، (88ش ) 111، (14ش ) 101، (0ش ) 108، (1ش ) 101ـ  101: بصائر.  45

: مقايسه كنيد با. 241، 1/241 :كافى، (25ش ) 109، (21ش ) 103، (13ش ) 105، (1، 8ش ) 104ـ  102 :بصائر: مخالف از اين مصحف بنگريد

كه در اين موارد آن دو اثر از  023 :، خصال(0ش ) 241، 1/289: كافى، (88ش ) 111، (19ش ) 103ـ  105، (1ش ) 108، (8ش ) 102 :بصائر

 .اند انه تفكيك شدهيكديگر قاطع

، موردى (84ش ) 111، (81ش ) 111، (10ش ) 101: بصائر: نيز بنگريد. 023 :خصال، 4/419: من لايحضر، (14ش ) 101، (12ش ) 100 :بصائر.  43

گويد كه آن متن،  مىحضر من لايروايت . به آن نياز دارند( حلال و حرام)شناسد كه مردم از احكام شريعت  كه كتاب ياد شده را مشتمل بر چيزهايى مى

 .حاوى تمامى علوم است

در (. 25، 13، 8ش ) 111ـ  101 :همانمقايسه كنيد با نقلهاى مخالف در (. 88، 19، 14، 0ش ) 111ـ  101 :بصائر: بنگريدمصحف فاطمه در باره .  49

 (.84، 81، 21، 10، 12، 11ش ) 111ـ  100 :همان: ، بنگريدجفرباره 

ش ) 103: بصائر: نيز بنگريد. 3/03، 242، 1/241: كافى، 131: على بن بابويه الامامة، (5ش ) 151، (8ش ) 119، (82ش ) 111: ريدبراى نمونه بنگ.  01

 .]قُبضِ[باز گرفته شد  ]از سوى خدا[( 115ـ  114م ( )ع)پس از رحلت امام محمد باقر ( س)كه در آن گفته شده كه مصحف فاطمه ( 28

 (.T. Fahdاز ) 855ـ  2/805: در دائرة المعارف اسلام، ويرايش دوم« جفر»بنگريد به مقاله .  01

، 4/139 :من لايحضر، 845ـ  2/841، 1/25: دعائم الاسلام، 293ـ  295، 1/251 :كافى، (21، 15، 12، 9، 3، 5، 8، 1ش ) 115ـ  112 :بصائر.  02

 .9/151: تهذيب، 419

 .5ـ  2/1 :احتجاج، 823ـ  821، 141ـ  142 :بصائر.  08



داد گرفته شده و آن يك روايت به تدريج رشد كرده و به اينجا رسيده  در حال يادداشت سخنان ايشان نشان مى 
ها را به مقابله واداشت و  به هر حال اين روايات متكثّره، عثمانى [1]اين اظهار نظر چه درست باشد يا نباشد،  04.است

 دادندنسبت ( ع)آنان سخنى را به امام على 
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 00دريافت نكرده مگر يك ورقه كوچك به اندازه يك انگشت( ص)گفت وى چيزى از پيامبر  كه به طور صريح مى 
متن اين جملات  05.تغلاف شمشير خود داشته را در و آن نوش 01شنيده( ص)محتوى سه جمله كوتاه كه او از پيامبر 

                                                        
تمامى ( ع)در ابعاد، از يك پاره پوست كه امام على الف : اين اظهار نظر، بر اين فرض مبتنى است كه روايت نخست، در دو جهت، دامن گسترده است.  04

 110، ]12ش [ 100: بصائر)، آن هم پوستى از گوسفند، نه بزرگ و نه كوچك (111: ث الفاصلالمحد، 118 :بصائر)متن و حواشى آن را پر كرد 

، و از آنجا به دو پوست، يكى از گوسفند و ديگرى از (كند اين مطلب را انكار مى ]14ش [ 101 :بصائر، گرچه در 1/241 :كافى)، به پوست گاو (]14[

بز نوشته شده  است كه روى يك پوست گوسفند و يك پوستجفر اين كتاب  ]023: خصالنيز [ 4/419: من لايحضر، اما در ]21ش [ 109: بصائر)بز 

ش [ 101: همان)، سپس به يك كيسه بزرگ ساخته شده از پوست گاو محتوى چندين كتاب (چنان كه گذشت)، و از آن به يك طومار هفتاد ذراعى (بود

ظر محتوا، از از ن: ب(. ]12، 11، 9، 2ش [ 104ـ  101 :بصائر)، سپس دو كيسه بزرگ پر از كتاب و اشياء ديگر (]84ش [ 111، ]81ش [ 111، ]10

بر آن افزوده شد، نيز مصحف فاطمه شد و بعدا كتاب ديگرى با نام  منسوب مىكتاب على احكام مربوط به حلال و حرام به مغيبات و ملاحم كه اولا به 

در واقع، نه يك )جفر نوان شد، و كتاب چهارمى با ع دانسته مى( ع)كه احيانا ـ همان گونه كه گذشت ـ كتابى جز كتاب على جامعه كتاب سومى با نام 

پيروان ( ع)امى تمام شيعيان ثبت شده بود تا ائمه ، و سپس كتابى كه در آن اس(]023: خصال، 4/419: من لايحضر[جفر، بلكه دو عدد، كوچك و بزرگ 

اى ديگر بود كه در آن  همراه نوشته و گاه( ]11ش [ 158: همان)كه آن متن هم به اندازه ران شتر بوده است ( 152ـ  151: بصائر)خويش را بشناسند 

خلاصة ، سعد بن عبدالله اشعرى به نقل كتاب الضياء، 023: خصال، 4/419 :من لايحضر)تا روز قيامت ثبت شده بود ( ع)اسامى تمام دشمنان امامان 

 :بصائر[سپرد ( ع)حضرت، آنها را به امام على داده شده بود و آن ( ع)در حقيقت اين دو متن، شب معراج، به پيامبر . 295ـ  291 :الفوائد طالقانى

شد كه ليست نام  ، گرچه گاهى گفته مى(130ـ  134: العباّسى ابن سمكه، ]0ش [ 119: همان)، و سپس متنى ديگر با نام همه حاكمان آينده (]192

آمده ( 1/242: كافى، ]5، 8ش [ 119 :بصائر)حف فاطمه مصيا كتاب يا در ( 142: مقاتل الطالبيينّ، ]1ش [، 119: بصائر)كتاب على حاكمان آينده در 

يا دو متن، يكى مشتمل بر اسامى انبيا و (. ]1، 4ش [ 119: بصائر)شد كه آن نوشته مشتمل بر اسامى انبيا هم بوده است  چنان كه گاه اظهار مى. است

كتاب قرآن و كتاب »( ع)به حسنين ( ع)دارد كه امام على  2/845: دعائم.  ]5ش [ 1/242: كافى، ]2ش [ 119 :همان)ديگرى اسامى سلاطين و حكام 

از (. سپرد« را تا روز قيامت نوشته بود ]شايد به معنى ائمه[علم و وصيت سرّى كه در آن براى آنان اسامى ملوك دنيا، طول زمان دنيا، و اسامى داعيان 

دانست، غاليان آن را همان كتاب مكنون الهى كه در قرآن از آن  كتاب بشرى مى سوى ديگر، در حالى كه جريان اصلى و توده شيعيان كتاب على را يك

: كمال الدين، 1/081: كافىيك مطلب مشابه در اينجا قابل ذكر است كه بر اساس روايتى در (. 825: نعمانىغيبت )پنداشتند  مى( 53: واقعه)ياد شده 

روايت معروفى از . و خط هارون داشته است( ع)يهود در زمان عمر، كتابى به املاى موسى دانشمندترين رهبر مذهبى  15ـ  11: تفسير عياشىو  290

گويد كه على نسبت به پيامبر همان موقعيت را داشت كه هارون نسبت به موسى، جز آن  كه ميان شيعيان به حديث منزلت معروف است مى( ص)پيامبر 

 .كه على بر خلاف هارون، پيغمبر نبود

 .4/114: ولياءحلية الا.  00

ه است شيعيان باطنى، به سهم خود، بدون اتلاف وقت، عمل متقابل كرده و گفتند كه هر حرفى از آن جملات، رمزى براى بازگشودن هزار باب علم بود.  01

 (.149: خصال، 1/291 :كافى، 813ـ  815: بصائر)

 :شيبه مصنف ابن ابى، 11/99، 9/218: عبدالرزاقمصنف ، 158ـ  1/152 :مسند حميدى، 104، 1/91: مسند طيالسى، 211 :كتاب السير فزارى.  05

ـ  990: صحيح مسلم، 4/239: صحيح بخارى، 442ـ  441 :الاموال ابن زنجويه، 101، 142، 121، 122، 113، 111، 31، 1/59: مسند احمد، 9/298

بوده است كه پس از رحلت آن حضرت، ( ص)وشته در شمشير پيامبر بنا به روايت ديگر، آن ن. 4/1 :سنن ترمذى، 335: سنن ابن ماجه، 1145، 999



03.هاى مختلفى روايت شده است كوتاه به صورت
برخى حتى تحمل ديدن اين مقدار را هم در  09طبق معمول،  [5]

 غلاف شمشير على
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سنن ، 4/93 :من لايحضر، 5/250 :كافى، 110: محاسن، 442 :اموال ابن زنجويه: نيز بنگريد[ 2/95: مسند شافعى، 292: مسائل على بن جعفر)مردم 

روايتى در . آن را يافتند( 3/824 :سنن بيهقى، 1/255: يعلى مسند ابى، 13ـ  15 :محاسن( )ع)يا امام على ( 81 :عاصم ديات ابن ابى، ]3/21 :بيهقى

. خارج ساخته بود( ص)بود كه آن ورقه را از غلاف شمشير پيامبر ( ع)گويد كه اين، حضرت زين العابدين على بن الحسين  مى 1413: ابن عدىكامل 

و ( كذا)چيزى جز قرآن ( ع)يه نسبت داده است كه گفته بود كه خاندان على اين مسأله را به محمد بن حنف 0/53: ابن سعدطبقات گزارش ديگرى در 

از پيامبر به منسوب شده، ( ع)يگر به امام على اى كه ابن حنفيه آن را در غلاف شمشيرش داشته و داراى همان مطالبى بوده است كه در اخبار د ورقه

 .بود كه مدعى بودند كه محمد بن حنفيه داراى علم خاصى است( 15م )ثقفى  اين، پاسخ محمد بن حنفيه به حاميان مختار. اند ارث نبرده

. گردآورى كرده است( ص)طالب عن رسول الله  صحيفة على بن ابىاى تحت عنوان  هاى مختلف را در كتابچه رفعت فوزى عبدالمطلب بيشتر اين نقل.  03

نيز بنگريد به پاورقى . 155ـ  151، 101ـ  104، 181ـ  2/111: ميانجىالرسول  مكاتيب: هاى مختلف بنگريد براى كارى مشابه در باره همان نقل

، 231، 213، 210، 02، 85ـ  2/81( م 1990: بيروت): مسند احمد، و 238ـ  1/232: يعلى مسند ابى، 102، 91ـ  1/91 :مسند طيالسىمصححان بر 

مسند و از آنجا ) 993ـ  990: صحيح مسلمخه آن متن، بنگريد به پاورقى مصحح بر ترين نس براى يك اشتباه احتمالى در رايج. 429ـ 423، 810، 814

 (.2/02: ]1990: بيروت[احمد 

اى اين قبيل  براى هدف مناظره. 21ـ  19، صص Early Debates on the Integrity of the Qur'anبنگريد به مقاله اين نويسنده با عنوان .  09

شود كه بر اساس  اين هدف به خصوص در نقلهايى به روشنى ديده مى. 4/54، 1/132: فتح البارى، 4/108: درك حاكممست: نقلها، براى نمونه بنگريد

كند كه به جز اين كلمات كوتاه، چيزى خاص كه پيامبر فقط به او گفته و با ديگران در ميان نگذارده باشد از آن  به خدا سوگند ياد مى( ع)آن امام على 

، 158ـ  1/152: مسند حميدى، 11/449، 11/111: مصنف عبدالرزاق، 1/91: مسند طيالسى، 221: كتاب السير فزارى)ه است حضرت دريافت نكرد

صحيح ، 1111: تاريخ مدينه ابن شبه، 142، 119، 112، 31111، 1/59: مسند احمد، 9/298: شيبه مصنف ابن ابى، 5/292، 1/88: الام شافعى

كه در اين  215: كتاب السنه عبدالله بن احمد، 1915: صحيح مسلم، 1/113: مسند احمد، 1/011: شيبه نف ابن ابىمص: نيز بنگريد. 4/239: بخارى

كه او  گويد كه هر كس ادعا كند شود، يا مى چيز خاصى بدو گفته است، عصبانى مى( ص)پرسند كه آيا پيامبر  وقتى از او مى( ع)موارد اخير امام على 

سنن ، 1145، 990: صحيح مسلم، 1/31: مسند احمد، 14/193: شيبه مصنف ابن ابى[دريافت كرده است، كذاب است ( ص)چيز خاصى از پيامبر 

شود كه در آن امام  هاى ديگرى هم تأييد مى اين منظور با گزارش(. ]1/223: يعلى مسند ابى، 219ـ  213: كتاب السنه عبدالله بن احمد، 4/1: ترمذى

نداده است كه از ( ]ع[امام على )چيز خاصى به او ( ص)گويد كه پيامبر  دانند ـ مى سبا ـ كه سنيان او را بنيانگذار مكتب تشيع مىبه عبدالله بن ( ع)على 

عبدالله بن كتاب السنه ، 150ـ  2/154: عاصم ابن ابىه كتاب السن)دروغگو هستى ( دهى كه چنين نسبتى به من مى)ديگران پنهان كرده باشد و تو 

شود كه در برخى روايات، سعى شده است تا اين مطلب  اين مطلب باز با اين مورد هم تأييد و دنبال مى(. 801ـ  1/849 :يعلى مسند ابى، 281: احمد

ون اشتند چبوده و شيعيان به وى علاقه فراوانى داشتند و در مقابل، عثمانيه به طور ويژه از او نفرت د( ع)به مالك اشتر نيز كه صحابى نزديك امام على 

كسى كه »از بردن نام وى هم دريغ كرده و به او به عنوان يك روايت در مورد سخن ما حتى )بر حسب باور آنان وى در شمار قاتلان عثمان بوده است 

( 11/401 :عبدالرزاقمصنف : براى نمونه ديگرى از كينه عثمانيه نسبت به او بنگريد. ]11/808: ابن حزممحلى [كند  اشاره مى« راوى از او ياد كرد

 ]در مورد فضائل او[مطالبى كه دويد تا به او اطلاع دهد كه امت به خاطر ( ع)ه مالك اشتر به سوى امام على در اين نقل آمده است ك. نسبت دهند

گويد كه  يا نه؟ امام در جواب مىدريافت كرده است ( ص)اند، ميانشان اختلاف افتاده و او بايد صريحا روشن كند كه آيا وصيت خاصى از پيامبر  شنيده

معجم اوسط ، 3/01، 1/880: سنن نسائى)به جز يك متن كوتاه، چيزى كه فقط به او داده و از ديگران دريغ كرده باشد، به وى نداده است ( ص)پيامبر 

، 1/412: مسند ابى يعلى، ]131ـ  4/131: داود سنن ابى، و از آنجا در 123ـ  0/125، 122، 1/119: مسند احمد: نيز بنگريد[ 0/215: طبرانى

ـ  1111: تاريخ مدينه ابن شبه، 143، 148ـ  1/142: مسند احمد، 11/449: مصنف عبدالرزاق: مقـ [ 3/194 :سنن بيهقى، 2/141: حاكممستدرك 

 (.]3/29: سنن بيهقى، 1/252: يعلى مسند ابى، 1115



 

 11.اند نداشته و آن را در غلاف شمشير عمر قرار داده( ع) 
عليهم ) 18و جعفر صادق 12محمد باقر 11ابدين،زين الع: در اختيار امامان( ع)باور چنين بوده است كه كتاب على 

 دو امام اخير، به تكرار از آن كتاب، روايت . بوده است( السلام
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هم گاهى از آن مان بعدى اما 14.، به نقل از پدرشان بوده است(ع)كردند، گرچه برخى از نقلهاى امام صادق  مى
 10.كردند روايت مى

روايت باطنى نيز بعدا به آن ندكى ن روايات، مشتمل بر احكام فقهى است، گرچه شمار ااكثريت قريب به اتفاق اي [3]
( ع)يا اميرمؤمنان( ص)كند كه پيامبر اكرم  در موارد اندكى، روايت نقل شده، از كارى حكايت مى. منسوب شده است

. لا و توسط اميرمؤمنان نوشته شده باشدام( ع)توانسته توسط پيامبر  اى كه عادتا نمى جمله 11انجام داده يا نداده بودند،
ها و سيره آن  و گفته( ع)بايد توجه داشت كه در قرون اوّليه، متونى وجود داشته كه شيعيان در باره فضائل امام على 

ها نيز  اشاراتى به اين نوع نوشته. بودبودند كه در بسيارى از موارد، در قالب روايت و نقل از آن حضرت حضرت نوشته 
هايى كه به وصف  در مورد نقل« كتاب على»منظور از نام  15.شود هاى عمومى و فهارس يافت مى برخى كتابشناسىدر 

 .تواند يك يا ديگرى از اين قبيل آثار باشد پردازد، مى سيره امام مى

                                                        
 .4/91 :، سنن بيهقى4/9 :مصنف عبدالرزاق.  11

 (.3/181 :همان: مقـ ) 3/118 :كافى.  11

 (.98: العقد الثمين، 1/142 :تهذيب: نيز بنگريد)، 911: ، نجاشى110 :بصائر.  12

به ( ع)صادق بر اساس توارث در سلسله امامت، طبيعى بود كه برخى تصور كنند كه اين كتاب از امام (. 8/895 :كافى: نيز بنگريد)، 851 :رجال كشى.  18

ـ  111: بصائراى از يك روايت كه در  ولى بر اساس نسخه(. 825: غيبت نعمانى، 815: قرب الاسناد)منتقل شده باشد ( ع)مام كاظم فرزند و جانشينش ا

 (.كه مبادا به دست حكومت جائر بيفتد؟)اند  نقل شده ايشان فرمودند كه كتاب على را به خاطر احتياط، دفن نموده( ع)از امام صادق  115

: من لايحضر، («كتابى از على»به نقل از ) 92: قرب الاسناد، 4/082 :مصنف عبدالرزاق، (2ـ  1 :معانى الاخبارو از آنجا در ) 4ـ  8 :اداصل زيد زرّ.  14

 .118ـ  5/112: ابن حزممحلى ، (5/431 :تهذيب، 2/133: عللنيز ) 8/114

به نقل از امام هادى ) 38ـ  0/32: مروج الذهب، (]ع[به نقل از امام جواد ) 8/181 :كشف الغمه، (]ع[به نقل از امام كاظم ) 0/402: كافى: براى نمونه.  10

 (.]ع[

فرمود  بيش از يك دست و يك پا را در مجازات دزدى قطع نمى( ص)كند كه پيامبر  نقل مى« كتاب على»، كه از 11/113 :تهذيبروايتى در : بنگريد.  11

، رويهّ آن امام را «كتاب على»كه از ( 4/50 :من لايحضر، 5/151: كافى: نيز) 258 :محاسن، (رده باشندحتى براى مجرمينى كه عمل دزدى را تكرار ك)

كه در آن ( «كتابى از على»به نقل از  0/81: نيز) 2/111: كافىكه در آن گفتگوى پيامبر با يك زن و  3/32 :تهذيبنيز . كند در اجراى حدود نقل مى

 .نقل شده است« كتاب على»مهاجرين و انصار از  به( ص)متن دستورالعمل پيامبر 

، 00: حاتم ابن ابىمراسيل ،]«كتاب عن على[ 418ـ  412 ،]لىصحف عن ع[ 8/412: الجرح و التعديل)هاى خلاس بن عمرو هجََرى  بنگريد مدخل.  15

هذه »: بخوانيد[ 4/141 :معين تاريخ يحيى بن( )184م )و ابوهارون عبدى ( 3/810: تهذيب الكمال، 1/103 :ميزان الاعتدال، 2/29: عقيلى ضعفاء

 :مجروحين ابن حبان، 1582كامل ابن عدى، ، 1/814: الجرح و التعديل، 8/814: عقيلىضعفاء ، ]چنان كه در ساير منابع آمده است« صحيفة الوصى

2/155). 



13:چنين است فهرستى از روايات نقل شده از كتاب على در منابع كهن
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 فروع.  الف 
 :نماز

 2/121: ـ الامُّ
 110: ـ بصائر
 8/151، («كتابى به املاء پيامبر»از ) 8/895: ـ كافى

 (1/142: همان: نيز بنگريد) 8/23، 248، 2/112، 201، 2/28: ـ تهذيب
 روزه

 4/103: ـ تهذيب
 :حج [9]

 (0/102: نيز تهذيب) 88: ـ نوادر بزنطى
 891ـ  839، (1/829: نيز تهذيب) 813، (]فى كتاب جدّى[ 2/94: ، علل2/883: نيز من لايحضر) 4/841: ـ كافى

 084، (0/844: نيز تهذيب) 891، (]با اختلاف در عبارت 805و [ 0/800: دو نسخه مختلف، نيز در تهذيب)
 (به نقل از عبدالرزاق) 118ـ  5/112: ـ محلى ابن حزم

 جهاد
 («فى كتاب لعلى»در مورد دوم ) 0/81، 2/111: ـ كافى

 مناهىمعاصى و 
 (.124: ، خصال]251ـ  251: تكرار شده در[ 211: ، عقاب2/845: نيز كافى) 89: ـ كتاب الزهد حسين بن سعيد

 (253: نيز عقاب) 1/228: ـ تفسير عياشى
 2/854: كافى: ، مقـ 811: ، عقاب2/251: ، علل830: نيز امالى صدوق) 0/041، 253ـ  253، 52ـ  2/51: ـ كافى

 .(منسوب شده است« كتاب رسول الله»تر از همين روايت، از طريق ديگر، به  طولانىكه در آن يك نسخه 
 (13ـ  8/ 4: من لايحضر: نيز) 013ـ  019: ـ امالى صدوق

 (1/258: نيز خصال) 111ـ  2/111: ـ علل
 بيع

 (8/402: و از آنجا در من لايحضر) 108: ـ اصل علاء بن رزين
 (231ـ  0/259، 1/415: نيز كافى) 2/20: ـ تفسير عياشى

                                                        
مصطفى قصير كتاب على و  51ـ  14: جلالىتدوين السنة ها در  و اندكى از آن 818ـ  2/180: ميانجى مكاتيب الرسول  بسيارى از اين نقلها در.  13

ها  ترتيب نقل. نقلها به ترتيبى فهرست شده كه به حسب قاعده بايد در يك اثر بازسازى شده به آن شكل مدونّ شود. آمده است 83ـ  28: العاملى

 .پيشنهادى است
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 0/181: ـ كافى

 نكاح و طلاق
 8/01: ـ امالى احمد بن عيسى

 (0/402: نيز كافى) 35، (5/482: نيز تهذيب) 59: ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 (491، 5/431: ، تهذيب2/133: نيز علل) 8/411: ـ من لايحضر

 3/32: ـ تهذيب
 اطعمه و اشربه
 (1: نيز) 0، 4، 9/2: ، تهذيب(با اختلاف در عبارت) 221، 1/219: نيز كافى) 110: بن جعفرـ مسائل على 

 (9/203: نيز سنن بيهقى) 4/082: ـ مصنف عبدالرزاق [11]
 (215، 1/212: نيز كافى) 290، 1/294: ـ تفسير عياشى

 200، 241، 1/282، (]با اختلاف در عبارت 9/31نيز [ 1/225: نيز تهذيب) 8/9: ـ كافى
 8/881: ـ من لايحضر

 قضا و شهادات
 (دو نسخه مختلف) 410ـ  5/414: ـ كافى

 ارث
 110: ـ بصائر
 181، 119، 5/55: ـ كافى

 (9/813: تهذيب: مقـ ) 4/218: ـ من لايحضر
 (9/211: نيز تهذيب) 215: ـ معانى الاخبار

 821ـ  9/820: ـ تهذيب
 شود كه اعتقاد منسوب مى 19(صحيفة الفرائض)رث روايات متعدد ديگر به متنى در باره احكام ا

                                                        
نشانگر آن ( 2/255: صحيح بخارى، 10/225: شيبه ابن ابىمصنف ، 1/141: مسند احمديز ن) 5ـ  4/1: عبدالرزاق مصنفتر گفتيم كه روايتى در  پيش.  19

بود، بر عثمان ( در اينجا به معناى زكات بر دام و توليدات كشاورزى)هاى پيامبر در باره فرائض  متنى را كه مشتمل بر دستورالعمل( ع)است كه امام على

مصنف ، 184، 188، 122، 39، 33، 50، 89، 22، 19، 5، 1ـ  4/0: مصنف عبدالرزاقدر ( ع)ز امام على روايات فراوانى ا. عرضه كرد كه او نپذيرفت

ـ  2/99: داود سنن ابى، 143، 140، 118، 1/92: مسند احمد، 219، 140، 181، 188، 182، 129، 125، 120، 122، 113، 8/115: شيبه ابن ابى

آن را املاء فرموده اما ( ص)شود كه پيامبر  تواند از همان متنى بوده باشد كه گفته مى وع آمده است كه مىو بسيارى از منابع ديگر در باره اين موض 111

شود پيامبر  متنى با سبكى مشابه كه گفته مى(. 2/93: داود سنن ابى، 838ـ  1/832 :مىسنن دار)در حيات ايشان براى عاملان زكات، فرستاده نشد 

اى  جمله. هايى درج شده است كه عامل زكات ايشان در يمن بود فرستاده است، تقريبا در همه جوامع حديثى با تفاوت آن را براى عمرو بن حزم( ص)

كند در منبعى ديگر،  بر عثمان عرضه كرد اما از سوى او رد شد، نقل مى( ع)شود كه امام على  از متنى كه گفته مى 2/151: غريب الحديثكه خطابى در 

پس شايد تشابه ( 8/892: ، اما مقـ 2/293: ابن اثيرالنهايه )ه امام براى عثمان بن حنيف، فرماندار خود در بصره، نوشت نقل شده از دستورالعملى ك

منسوب بوده ( ع)شود كه به امام على  بر متن ديگرى اطلاق مى( كتاب الفرائض)از سوى ديگر نام مشابهى . اسمى موجب پيدايش نقل نخست شده باشد
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شود كه اين متن هم بخشى  گفته مى. تأليف كرده بود( ص)آن را نيز از املاء پيامبر ( ع)بر اين است كه امام على  
مشابهى در ، با توصيف (]1/259: ، چنان كه در تهذيب«فى كتاب على»: بخوانيد[ 5/94: كافى( )ع)كتاب على   [11]از

چنين است . بوده است( 5/120: ، كافى140: بصائر)، يا بخشى از جامعه (90ـ  0/94: كافى)باره اندازه و شكل آن 
 :فهرستى از موارد نقل شده از اين متن در باره ارث

نيز ) 5/93، (2/819: نيز دعائم) 94ـ  5/98، (در اينجا دو گزارش مخالف از ترتيب متن آمده است) 5/31: كافى -
كه در  140: بصائر: ، مقـ 5/120: نيز بنگريد) 121، (2/850: ، نيز دعائم118تكرار شده در ) 112، (2/851: دعائم

 .(آنجا مورد ياد شده از جامعه نقل شده است
 859، 854، 2/851: ـ دعائم

 9/811: ـ تهذيب
 (ل قرن چهارمعقيل، دانشمند شيعى اوائ به نقل از ابن ابى) 15/498: ـ وسائل الشيعه
 حدود و ديات

 (5/151: نيز كافى) 258: ـ محاسن
 829، 813، 815ـ  811، 818، (با اختلاف در عبارت 211نيز ) 214، 5/211: ـ كافى

 089: ـ خصال
 11/113: ـ تهذيب

 اخلاق. ب 
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 (2ـ  1: نيز معانى الاخبار) 4ـ  8: ـ اصل زيد الزراد

 92: ـ قرب الاسناد
 145: ائرـ بص

 (1/141: نيز تهذيب) 111  [12]،(با اختلاف در عبارت 433نيز ) 434، 209، 181، 52ـ  2/51، 1/41: ـ كافى
 44: ـ التمحيص ابن همام

 8/181: ـ كشف الغمه

                                                                                                                                                                            
بوده يا از سوى وى صادر ( ع)شود كه در دست امام على  هر سه متن كه در باره آنها گفته مى(. 848ـ  5/881: كافى)باشد  ره احكام ديات مىو در با

. تها و رهنمودهايى براى استانداران ايشان در دوران خلافت وى بوده اس نمايد كه از آن حضرت بوده باشد كه به احتمال، بخشنامه شده، معقول مى

اطلاق كرد، گرچه اين كلمه در اصطلاح متأخر فقهى، معمولا به ( ارث، زكات، ديات)توان بر هر سه موضوع  را در معناى عام، مى« فرائض»اصطلاح 

 .رود معناى ارث بكار مى



در باره روش درست رفتار و سلوك با بردگان، به كتاب رسول خدا  44: يك روايت در كتاب الزهد حسين بن سعيد
 .باشد اده شده كه ظاهرا اشاره به همين متن مورد سخن مىنسبت د( ص)

 عقائد و فضائل. ج 
 115ـ  111: ـ بصائر

 38ـ  0/32: ـ مروج الذهب
 15ـ  10: ـ خصال

 (2/21: نيز امالى طوسى) 411: ـ تأويل ما نزل من القرآن
 قصص انبياء. د 

، ](ع)فى كتاب اميرالمؤمنين  [ 41ـ  1/81: ىتفسير قمفى كتاب من كتب على، نيز ) 29ـ  1/25: ـ تفسير عياشى
، (]به نقل از تفسير ابن عقده[ 241ـ  283: ، سعد السعود240ـ  1/244: نيز تفسير قمى) 84ـ  2/88، (1/111: علل
 181ـ  129

 41، 84ـ  1/82: ـ تفسير قمى
 3/288: ـ كافى

 روايات باطنى. هـ  
منسوب « كتاب فاطمه»كه در هر دو، مطلب مورد سخن به  5و  8ماره بندهاى ش: ، مقـ 1بند شماره ) 119: ـ بصائر

 (213: مقاتلنيز  ;ده استش
 (]40ـ  41متن در صفحات [ 41ـ  1/40: نيز عيون اخبار الرضا) 818ـ  812: ـ كمال الدين

 142ـ  141: ـ فضائل شاذان بن جبرئيل
 4/258 :اقب ابن شهر آشوبـ من

 به نقل از كتابى از يعقوب بن[ 151ـ  113: نيز ملاحم ابن طاوس) 012ـ  004: ـ دلائل الامامه
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 (]نعيم، مؤلفى از اوائل قرن سوم 
 
 51ـ كتاب الديات 8

بر اساس  [18]در باره ديه نفس يا اعضاى بدن از انگشت و چشم و ساير اعضا، ( ع)متنى منسوب به امام على 
در موارد اندكى به اين متن، نيز عنوان كتاب . فرستاده بود 51راى عمال خويشدستورالعملى كه وى به عنوان رهنمود ب

 .اطلاق شده است 58يا كتاب الفرائض 52على

                                                        
 .5/811 :كافى.  51

 .4/50 :من لايحضر، 5/881 :كافى.  51

 .11/292 :تهذيب: براى نمونه.  52

 .5/881 :فىكا: براى نمونه.  58



، 240، 11/119نيز بنگريد ) 813ـ  11/290: و تهذيب 92ـ  4/50: متن كامل اين دستورالعمل، در من لايحضر
با تفاوتى تحرير ديگرى . آمده است 124ـ  110: حلى و بعدها در الجامع للشرائع يحيى بن سعيد( 292، 215، 203

مكاتيب : ، و براى اطلاعات بيشتر باز بنگريد818، 825، 824، 811: نيز بنگريد) 848ـ  5/881: كافىاندك در 
و سنى ( 4/225: امالى احمد بن عيسى)اين دستورالعمل براى علماى زيدى . آمده است( 259ـ  2/203: الرسول

، 831، 858، 851، 819، 803، 840، 848، 883ـ  885، 828، 815، 811، 811، 9/231، 4/0: اقمصنف عبدالرز)
ـ  210، 218، 198، 133، 131، 153، 151، 100، 108، 145، 140، 142، 181، 9/184: شيبه مصنف ابن ابى، 838
، 31، 54، 3/19: نن بيهقى، س4/155: ، سنن دارقطنى0/188: ، تفسير طبرى191ـ  2/111: داود ، سنن ابى224، 211
شيعى با عنوان كتاب عبدالله بن ابجر، به نام اين اثر در ميان علماى متقدم . ده استهم شناخته بو( 93، 95، 91، 39، 30

شد كه نام كامل او ابوعمر عبدالله بن سعيد بن حيان بن ابجر كنانى از مردمان كوفه بود  اولين روايتگر آن متن شناخته مى
و  810ـ  13/818، 211ـ  15/205: تهذيب الكمال: در باره اين راوى و ديگر اعضاى خاندانش بنگريد ;215: نجاشى)

همان كه در من )نخست آن تحرير (. ر همان صفحات آمده استمنابع فراوان ديگرى كه در پاورقى مصحح آن كتاب د
ديات ظريف بن ناصح در مجموعه الاصول الستة با نام اولين راوى معروف آن متن، تحت عنوان ( لايحضر و تهذيب آمده

 .نيز به چاپ رسيده است( 143ـ  184، 1851تهران، )عشر 
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 ـ نهج البلاغه 4

نيم قرن بعد اين  54.نزديك به چهارصد عدد بوده است( ع)هاى منسوب به امام على در اواخر قرن سوم، شمار خطبه
هاى آن حضرت تدوين كرده بودند، از  هايى از خطبه راويان متقدم حديث، مجموعه تعدادى از 50.اند نوشته 431رقم را 

 :آن جمله
 51(اواخر قرن اول)ــ زيد بن وهب جهُنَى 

 55(اواخر قرن دوم)ــ مسَْعدة بن صدَقَه عبدى 
 53(224زنده در )ــ اسماعيل بن مهران سكونى 

 59(ميانه قرن سوم)حمّاد رازى  ــ صالح بن ابى
 31(202م )ظيم بن عبدالله حسنى ــ عبدالع

                                                        
 .43، 12 :مشاكلة الناس.  54

 .8/152 :مروج الذهب.  50

 .52 :فهرست طوسى.  51

 .410: نجاشى.  55

 .25: همان.  53

 .193 :همان.  59

 .245: همان.  31



از آن ميان، . اند ها و كلمات منقول از حضرت اختصاص داده ها، نامه اى ديگر، ابوابى را در آثار خود به خطبه عده
32،(220م )على بن محمد مدائنى  31،(215م )مورخان متقدمى مانند محمد بن عمر واقدى 

بن  احمد بن محمد  [14]
هاى آن حضرت  همچنين، شمارى ديگر، به تدوين نامه 34(.882م )دالعزيز بن يحيى جَلُودى و عب 38(823م )عبَدرَبّه 
 30(.238م )اند، مانند ابراهيم بن محمد ثقفى  پرداخته
ها و كلمات قصار منسوب به  ها، نامه اى گزيده از خطبه ترين اثر باقى مانده از نوع اول، نهج البلاغه مجموعه كهن

 به وسيله محمد بن حسين موسوى شريفاست كه ( ع)امام على 
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بسيارى از محتويات اين كتاب، در منابع پيشين آمده است كه به برخى  31.تأليف گرديد 411در سال ( 411م )رضى  
اخيرا شمارى كتاب با جستجو در منابع متقدم، به مستنديابى  35.شود از آن منابع، در خود نهج البلاغه هم اشاره مى

(. 1891قم، )باشد  آخرين اثر از اين نوع، كتاب مدارك نهج البلاغه رضا استادى مى. اند ويات نهج البلاغه پرداختهمحت
مشتمل بر بخشى در باره منابع محتويات نهج البلاغه ( 1419با تحقيق جعفر الحسينى، قم، )يك چاپ اخير نهج البلاغه 

منسوب بوده، در نهج ه ديگر اشخاص ت كه در منابع متقدم بدر موارد اندكى برخى كلما. است( 121ـ  091صص )
 39ابن تيميه و ذهبى. انده استظاهرا بر پايه منابع كهن ديگرى كه برجاى نم 33آمده( ع)البلاغه به نام اميرمؤمنان 

همين رويه  8/818: ابن خلكان هم در وفيات. اند ترديدهايى در باره اصالت بسيارى از محتويات نهج البلاغه ابراز كرده
خطيب . كند بدون هيچ مشكل و ايرادى از آن نقل مى( 0/3: همان)را پيشه كرده است، گرچه خود در جاى ديگر 

برخى از . داند را كه به ملاحم و فتن مربوط است، ساختگى مى( ع)هاى منسوب به امام على  خطبه( 2/111: جامع)
 .استنهج البلاغه آمده  در ها هاى اين قبيل خطبه نمونه

براى فهرستى . باشد هاى خطى متعددى از قرن پنجم به بعد در دسترس مى هاى فراوان و نسخه نهج البلاغه با چاپ
مقاله سيد عبدالعزيز طباطبائى با عنوان فى رحاب نهج ( )چاپ قم)مجله تراثنا : هاى پيش از قرن دهم بنگريد از نسخه

يك تحقيق اخير، با عنوان نهج السعادة  [10]. 20ـ  5/  29، ش 81ـ  18 /  3ـ  5، ش 112ـ  20/  0ش (: البلاغه

                                                        
 .131 :غالب رسالة ابى.  31

 .110 :فهرست ابن نديم.  32

 .131ـ  4/111 :عقدالفريد.  38

بنگريد به فهرست محتويات كتاب او . ها و ديگر گفتارهاى آن حضرت اختصاص داده شده بود ها، اشعار، نامه او به خطبه« مسند على»هايى از  بخش.  34

 .242ـ  241: در نجاشى

 .15: نجاشى.  30

 .891، 201، 199، 15، 41ـ  89: اومجازات ، و 115: شريف رضىحقائق التأويل : نيز بنگريد. 893: همان.  31

 .005، 041، 410، 414، 440، 808، 51: نهج البلاغه.  35

ست از جمله دو سخن در باره زنان كه ، ولى باز موارد ديگرى نيز ه55ـ  13: صبرى ابراهيم السيد« تصحيح» ،نهج البلاغه: براى چند نمونه بنگريد.  33

با ( 31، خطبه ش 111ـ  110: هج البلاغهن)به ابن المقفع، و ديگرى  59ـ  4/53: ابن قتيبهعيون الاخبار در ( 81، حكمت ش 410: نهج البلاغه)يكى 

 35ـ  31: صحيح مسلم، 1/30: ارىصحيح بخ، 854، 2/15: مسند احمد)منسوب شده است ( ص)تفاوتى در عبارت از سوى نويسندگان سنى به پيامبر 

 (.]4/259: ربيع الابرار، 8/54: ابوحيانبصائر ها در  و از اين[

 .091ـ  15/039 :م النبلاءسير اعلا، 8/124 :ميزان الاعتدال.  39



ها، و  ها، نامه از محمد باقر محمودى، در تلاش است تا خطبه( 1993چاپ دوم، تهران، )فى مستدرك نهج البلاغة 
 .را كه در نهج البلاغه نيامده، جمع آورى كند( ع)كلمات منسوب به اميرمؤمنان 

قديمى را در مجموعه كاوشى از شروح  فهرستى. در طول ده قرن گذشته نوشته شده استشروح زيادى بر اين كتاب 
 براى. ببينيد 235ـ  230: در نهج البلاغه، مقاله عزيزالله عطاردى
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براى . 149ـ  1/124: ، فهرست كتابخانه مدرسه عالى سپهسالار111ـ  14/111: ذريعه: ساير شروح بنگريد 
كتابنامه نهج البلاغه، رضا استادى : كه در پيرامون نهج البلاغه به عربى و فارسى نوشته شده است، بنگريد فهرست آثارى

 (.893ـ  801: ش، تجديد چاپ شده در چهل مقاله او 1809تهران، )
 
 ـ مسُنْد 0

بوابى از هاى مستقل يا ا هاى آن حضرت در كتاب ها و عهدها و گفته ها و نامه همان گونه كه گذشت، خطبه
افزون بر آن، آثارى هم وجود دارد كه هدفش جمع آورى سخنان آن حضرت در . كتابهاى ديگر، گردآورى شده است

يا حاكى از افعال آن ( ص)باره مسائل عقايد، فقه و اخلاق است كه بسيارى از آن كلمات، مشتمل بر احاديث پيامبر 
ترى كه به  ساس راوى اول تدوين شده ـ برخلاف روش شايعهاى حديثى كه بر ا مسانيد يعنى مجموعه. حضرت است

پرداخت ـ غالبا بابى از آن اختصاص به روايات نقل شده از امام على  صورت موضوعى به تدوين اخبار و احاديث مى
تمامى مجلد چهارم، جامع : الاثار طبرىهذيب ت 412ـ  1/228: ، مسند ابويعلى111ـ  1/50: مسند احمد. دارد( ع)
چند نمونه از اين نوع مسانيد حديثى هستند كه احاديث روايت شده  844ـ  11/0و  239ـ  19/90: مسانيد ابن كثيرال

رسد بيشتر آثار مستقلى نيز كه به عنوان مسند على در  به نظر مى. اند در سنت سنى را جمع آورده( ع)از اميرمؤمنان 
از آن جمله، آثارى از . اند هايى از آثار بزرگترى بوده افته است، بخشمجاميع متأخرتر نقل شده و يا با اين نام انتشار ي

 :نويسندگان ذيل
 91در پنج مجلد 91(212م )ـ يعقوب بن شيبه بصرى 

 92(232م )ـ قاضى اسماعيل بن اسحاق جهَْضَمى اَزدْى 
 98(295م )ـ محمد بن عبدالله حضرمى كوفى معروف به مُطيَّن 

94(818م )ـ احمد بن على بن شعيب نسائى 
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 .131 :فهرست طوسى، 401: نجاشى.  91

 .12/453 :سير اعلام النبلاء.  91

 .804: صلة الخلف.  92

لى بن مسند ع»اين اثر در يك نسخه مخطوط باقى مانده كه تمامى آن به صورت عكسى به طور پراكنده در . 51ـ  419: اهل البيت فى المكتبة العربية.  98

 .يوسف ازبك چاپ شده است« طالب ابى

 .1/1 :تهذيب التهذيب، 14/188، 12/114، 11/450 :سير اعلام النبلاء.  94



 

 
 90(813م )ـ يحيى بن محمد بن سعيد بغدادى 

 91(421م )ـ عبدالرحمان بن عثمان تميمى دمشقى 
 95(911م )بكر سيوطى  ـ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى[11] 

از همه  تر جامع. را گردآورى كنند( ع)اند تا تمامى روايات موجود از امام على  شمارى از آثار متأخر تلاش كرده
است كه شامل بيشتر اين قبيل روايات در ( 1990هفت جلد، دمشق و بيروت، )يوسف ازبك طالب  على بن ابى مسند

كه شامل ( 2111ده جلد، بيروت، )از حسن القپانچى ( ع)همچنين مسند الامام على . كتابهاى حديثى اهل سنت است
از باقر ( ع)طالب  موسوعة الامام اميرالمؤمنين على بن ابى. )در آثار شيعه و سنى است( ع)روايت از امام على  11401

 (.ترين اثرى است كه در اين زمينه منتشر شده است، مترجم تازه( 2112يازده جلد، قم، )شريف قرشى 
 
 ـ ديوان 1

يز عبدالعز 93.هاى متفاوتى در منابع كهن آمده است اند، گزارش سروده در اين مورد كه آيا اميرمؤمنان شعر مى
بعدها چندين  99.اختصاص داده بود( ع)در كتاب مسند على خود، بابى به اشعار منسوب به امام على ( 822م )جلودى 

 :مجموعه از اين اشعار تدوين شد كه از آن جمله اين آثار است
م )اى مشتمل بر دويست بيت شعر، از ابوالحسن على بن احمد فنجكردى نيشابورى  ـ سلوة الشيعة، مجموعه

018.)111 
 .اى از يك مؤلف ناشناخته كه كيدرى در انوار العقول خود از آن استفاده كرده است ـ مجموعه

 كه نيزكيدرى از آن در انوار العقول خود( 048م )ـ ديوان على از هبة الله بن على ابن الشَّجَرى 
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 .استفاده كرده است 
كه مؤلف از آن در كتاب انوار العقول ( 111زنده در )ين كيدرى بيهقى ـ الحديقة الانيقة از قطب الدين محمد بن حس

 .اى از اشعار امام در باره مسائل اخلاقى ياد كرده است خود به عنوان مجموعه

                                                        
 .0/19: تاريخ بغداد.  90

 (.1/223: ، مجاميع811: ها، قسم حديث فهرست نسخه)كتابخانه ظاهريه  258نسخه خطى ش .  91

 .باشد مى( 458ـ  11/0، 453ـ  10/242)مؤلف جامع الاحاديث ز كتاب اين، بخشِ مسند على ا. 1930تصحيح حافظ عزيز بيك، حيدرآباد، .  95

 15، از احمد تيمور پاشا، تجديد چاپ شده در مجله الموسم، ش ى نسبته اليهطالب، ما ثبت من شعره و ما اختلف ف على بن ابى: در اين باره بنگريد.  93

 .530ـ  558، صص (1991سال )

 .241: نجاشى.  99

(: 1993) 9مقاله مهريزى، ش : علوم حديثمجله : ها اكنون بنگريد براى فهرستى از اين نسخه. ى فراوانى از اين اثر در دست استهاى خط نسخه.  111

 .213ـ  211



كه از منابعى كه ( ع)قطعه شعر منسوب به امام على  011ـ انوار العقول فى اشعار وصىّ الرسول از كيدرى، مشتمل بر 
رسد مجموعه ديگرى كه بدون نام  به نظر مى. آنها ياد شده و به ترتيب ابجد، گردآورى شده استدر خود اثر از 

ترتيب و محتوا به مقدار زيادى، . گردآورنده با عنوان ديوان على به چاپ رسيده، در اصل برگرفته از همين كتاب باشد
 111.همان است اما برخى از قطعات شعرى و نيز اسناد، حذف شده است

ديگران آن را مكرر به . 1945بيت، گردآورى سيد محسن امين، دمشق، 1119، مشتمل بر (ع)وان امير المؤمنين ـ دي
 [15]. اند نام خود چاپ كرده

هاى بسيارى  براى نمونه. منسوب است، سروده ديگران است( ع)بسيارى از اشعارى كه در اين آثار به امام على 
 .10ـ  15/12، 818ـ  10/811: ، و منهاج البراعة1124ـ  0/1113: رانفهرست كتابخانه دانشگاه ته: بنگريد

 
 ها ـ قضاوت 5

در دوران خلافت، توسط شمارى از اصحاب وى مانند عبيدالله ( ع)روش ادارى و احكام قضايى و اجرايى امام على 
ثبت و گردآورى ( در اين كتاب بنگريد به مدخل مربوط به هريك)رافع، حارث اعور و به احتمال أصبغ بن نبُاته  بن ابى

در منابع ( ع)آراى فقهى منسوب به امام على  112.در منابع كهن، اشارات متعددى به اين قبيل آثار شده است. شده بود
جى در كتابى تحت عنوان موسوعة فقه  سنى در ارتباط با مسائل مختلف عبادى وفقهى، اخيرا توسط محمد روّاس قلعه

 .كه مجلدى از سلسلة موسوعات فقه السلف است گردآورى شده است( 1938دمشق، ( )ع)طالب  على بن ابى
 
 (س)فاطمه زهرا .  2
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وى به . امام دوم وسوم شيعه( ع)و مادر حسن و حسين ( ع)، همسر امام على (ص)، دختر پيامبر (س)فاطمه زهرا 

باشند، نزد شيعيان مورد نهايت  مى( عليهم السلام)زده امام دوابر، فاطمه و عنوان يكى از چهارده معصوم كه شامل پيام
 .وى اندكى پس از رحلت پدرش، در سال يازدهم هجرى درگذشت. احترام و تقديس است

در دائرة المعارف اسلام، « فاطمه»بنگريد به مدخل ( س)هاى منابع كهن در باره حضرت زهرا  براى خلاصه گزارش
باره زندگى در آنجا فهرستى از برخى منابع اصلى و دست دوم در (. Veccia Vaglieriاز ) 301ـ  2/341چاپ دوم، 

 The Image of Fatima in : تحت عنواننيز بنگريد به پايان نامه دكترى . حضرت به دست داده شده است

Classical Muslim Thought ازDenise L. Soufi ( ،1995پرينستون .)ربوط براى فهرستى از ساير كتابهاى م
 .129ـ  0/11: معجم ما كتب عن الرسول و الائمة: به آن حضرت بنگريد

 
 (س)ـ مصحف فاطمه  1

                                                        
 .484ـ  2/481 :ذريعه.  111

 .14، 18 :صحيح مسلم، 1/841: احمد بن حنبلعلل : براى نمونه.  112



. هاى باطنى، ياد شده است انديشهتابى با اين عنوان در چندين روايت كهن شيعى، تقريبا در تمام موارد در زمينه از ك
 105: بصائر)تمل بر متن وصيّت آن حضرت بود حاكى از آن است كه مصحف فاطمه مش( ع)روايتى از امام جعفر صادق 

تر از متن بسيار  اين طبعا بايد اشاره به متنى متفاوت و طولانى ;(]4ش [ 1/241: ، كافى]21ش [ 103، ]11ش [
روايات . شود نقل مى( س)به عنوان وصيت حضرت زهرا  4/244: در من لايحضر( ع)كوتاهى باشد كه از امام باقر 

اى از  اثر، مجموعهاست كه اين يك روايت بر آن . منشأ و منبع اصلى اين كتاب در دست است ديگرى هم در باره
پس از وفات پدرش بوده كه به منظور تسلّى خاطر وى بر آن حضرت ( س)به حضرت فاطمه  [13]هاى جبرئيل  گفته

، ش 105: ، نيز بنگريد1ش [ 104: بصائر)آنها را گردآورى و تدوين كرده است ( ع)القاء شده و همسرش امام على 
آورد  كند اما نامى از فرشته مورد نظر به ميان نمى روايت ديگر مطالب قبلى را تأييد مى(. ]0ش [ 1/241: ، كافى]15

خداوند، القا و املا روايات ديگرى حاكى از آن است كه كتاب را  اما(. ]2ش [ 1/241: ، كافى]10ش [  105: بصائر)
آمده، نيامده  1/289:، ولى اين نكته در متن همان روايت كه به نقل از اين مؤلف در كافى]8ش [ 102: بصائر)كرده است 

رسول »يا آن كه توسط ( روشن نيست كه جمله مورد نظر به متن بصائر افزوده شده يا در كافى حذف شده است. است
روايت ديگرى در صدد است تا مطالب (. ]0ش [ 108: بصائر)نوشته شده است ( ع)القا شده و به وسيله امام على « خدا

 دو روايت گذشته را با يكديگر تلفيق كند به اين صورت كه مصحف ياد شده، كلام خدا بوده
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: بصائر)نوشته است  آن را( ع)آن را املا كرده و امام على ( ص)است كه براى آن حضرت فرستاده شده و پيامبر  
تواند اشاره به جبرئيل باشد نه  مى« رسول خدا»گويد كه اصطلاح  مى 21/42: ارمجلسى در بح(. ]14ش [ 101

وصف شايع براى كتاب على بود كه گذشت « (ع)املا شده وسيله رسول خدا و نوشته شده توسط على »، ولى (ص)پيامبر
 .فهميدند مى( ص)را به معناى پيامبر « رسول خدا»ن اصطلاح و در آن مورد، همگا

اما همه اين روايات بر يك نكته اتفاق دارند كه در آن . تواى اين مصحف نيز روايات متعارضى آمده استدر باره مح
: ، كافى]88، 81، 25، 19، 15، 10، 14، 9، 3، 0، 8، 2، 1ش [ 111ـ  101: بصائر)كتاب، چيزى از قرآن نبوده است 

لاشى است براى نشان دادن آن كه هرچند اگر هم و اين به روشنى ت( 110: ، دلائل الامامه]8، 1ش [  241ـ  1/289
: به ويژه بنگريد به)مطالب اين مصحف از خدا بود، ولى بخشى از پيام قرآنى و پيامبرى نبوده و همسطح با قرآن نيست 

( س)همان گونه كه گذشت، يك روايت، متن مصحف را، وصيت فاطمه (. ]25، 15، 14، 9ش [ 109ـ  104: بصائر
داند، حاكى از آن است كه آن، مشتمل بر مطالبى  از سوى ديگر، روايتى كه املاى مصحف را از جبرئيل مى. شناساند مى

بوده است كه فرشته، در باره مقام وموقعيت پيامبر پس از رحلتش و نيز رويدادهايى كه براى فرزندانش پيش خواهد 
تحرير ديگرى از اين روايت كه (. ]0ش [ 1/241: ، كافى]1ش [ 104: بصائر)آمد، به آن حضرت القا كرده است 

كند كه در آن مصحف، چيزى در باره احكام حلال و  دهد، تأكيد مى محتواى كتاب را به يك فرشته نامعين نسبت مى
(. ]2ش [ 1/241: ، كافى]13ش [ 105: بصائر)هايى در باره آينده بوده است  حرام نبوده، بلكه مشتمل بر آگاهى

شان بدان محتاجند، از  الا موضوع كتاب را بسط داده و مطالبى را كه مردم براى انجام وظايف دينىروايت ديگرى، احتم
همان (. ]8ش [ 1/241: ، كافى]1ش [ 101ـ  101: بصائر)دهد  جمله جزئيات ديات اعضاء انسانى را در آن جاى مى

جفر و جامعه ياد شده كه چه بسا در اين نقل  گونه كه در باره كتاب على يادآور شديم، توصيف اخير براى متونى با نام
است و نه مصحف فاطمه، به باشد كه در اين روايت از آن نيز سخن رفته ( جفر)ول نيز، اشاره مورد نظر به محتواى متن ا



نه [19] هاى تاريخى است  خصوص با توجه به اين كه ارجاعات به مصحف فاطمه بيشتر در امور غيبى و پيشگويى
پديدار خواهند شد آن چنان كه  123براى نمونه، در يك مورد آمده است كه زنادقه باز در سال . ى و دينىوظايف شرع
در روايت ديگرى (. ]2ش [ 1/241: ، كافى]13ش [ 105: بصائر)يافته بود ( س)در مصحف فاطمه ( ع)امام صادق 

ك آينده آمده، نگريست اما نام هيچ كدام از در مصحف فاطمه كه در آن اسامى تمامى ملو( ع)آمده است كه امام صادق 
 119: بصائر)را در آن نيافت ( ع)فرزندان امام حسن مجتبى 
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 82ش [  111: تحرير ديگرى از اين روايت در بصائر. ]3ش [ 1/242: ، كافى131: ، الامامة و التبصرة]0، 8ش [ 

سهم آنان را در حكومت به اندازه گرد روى نعل اسب  دارد، و« بنو فلان« »بنوحسن»به جاى  ]5ش [ 151و ]
. بر ضد منصور عباسى قيام كرد 140اين اشاره روشنى است به داعيه محمد بن عبدالله نفس زكيه كه در سال (. داند مى

بلكه افزايد كه در آن مصحف، نه تنها اسامى ملوك  برد و مى تحرير ديگرى از اين روايت، از نفس زكيه صراحتا نام مى
در اين جا به جاى . ]1، 4ش [ 119: ، نيز بصائر4/249: مناقب)اسامى تمام انبياء و اوصياى آنان نيز آمده است 

كه ( 5ش ) 1/242: و كافى( 2ش ) 119: اين مطلب با روايتى در بصائر(. آمده است« فى كتاب« »مصحف فاطمه»
يك توصيف متأخر كه شكل . دهد، منطبق نيست ىكتاب مستقلى را براى هر كدام از ملوك و انبياء اختصاص م

مشتمل بر تمام علوم كائنات است، از گذشته، حال و آينده جهان،  گرايانه بيشترى دارد، بر آن است كه اين كتاب، باطنى
 (.115ـ  114: دلائل الامامة)دهد  و تازه اين همه، تنها محتويات دو برگ نخست آن را تشكيل مى

در يك (. 110: همان)دهد  تصويرى فرهمند و باشكوه از ساختار فيزيكى كتاب به دست مى روايت اخير، همچنين
يك (. ]1ش [ 1/289: ، كافى]8ش [ 102: بصائر)روايت پيشين، تنها آمده بود كه آن كتاب، سه برابر متن قرآن است 

ستند كه كتاب ياد شده در اختيار بيشتر روايات حاكى از آن ه. اختلاف نيز در باره محل نگهدارى آن متن وجود دارد
 1/289: ، كافى]88، 82، 19، 10، 3، 0، 8، 1ش [ 111، 103ـ  101: بصائر)و امامان پس از وى بوده ( ع)امام صادق 

دست به دست گشته ( س)و اين نشانگر آن است كه كتاب در سلسله امامان از نسل فاطمه ( ]3، 5، 8، 2، 1ش [ 242ـ 
روايت ديگرى آمده است كه كتاب ياد شده، پس ا اين همه، در ب(. 111: دلائل)رسيده است ( ع) تا به دست امام مهدى

كه در برخى از روايات سنى مدعى كم و « قبُِض»با تعبير  ]28ش [ 103: بصائر)پس گرفته شد ( ع)از رحلت امام باقر 
ن يك متن توسط خداوند از جامعه مسلمين كاستى در متن قرآن آمده و در قرن دوم به وضوح به معنى بازپس گرفته شد

از بقاياى ميراث يك فرقه قديم يشه اخير، شايد اند(. آمده است« رفُِع»شد كه گاهى در همين معنى، تعبير  فهميده مى
، نيز 54/15: بحار)، از امام صادق و امامان بعدى پيروى نكردند (ع)شيعى باشد كه پس از وفات امام محمد باقر

Modarressi, Crisis, 04, n. 5 .) كه گهگاه از اين كتاب ( ع)به هر روى، شواهدى وجود دارد كه امام جعفر صادق
ديده گذشته  اند تا به ديگران چنين القا كنند كه گرچه ايشان كتاب را در نقلى فرموده بودند در موارد ديگرى تلاش كرده

گفته بالا در باره پس گرفته شدن كتاب، (. 8/015: كافى)اشند اند، ولى شايد اكنون آن را شخصا در اختيار نداشته ب بوده
 .تواند منطبق بر روايت اخير باشد مى

 

 44 :ص

 



 
اى معاصر بر اين باور است كه نوعى  اما در باره اصل اين نظر كه چنين كتابى وجود داشته است، نويسنده[21]  

گويد كه ظاهرا در ميان  او مى. ته شد، در اينجا هم مصداق داردتوسعه طبيعى مانند آنچه پيشتر در باره كتاب على گف
و فاطمه ( ع)بسيارى از شيعيان متقدم، در اواخر دوره اموى، باورى وجود داشته است كه اسامى امامان از اولاد على 

غيبت )سپرد ( س)فرستاد و ايشان هم آن را به فاطمه ( ص)در لوحى نوشته شده بود كه خداوند آن را بر پيامبر ( س)
، 45، 41، 1/42: ]ع[، عيون اخبار الرضا 818، 811، 813: ، كمال الدين212ـ  211: ، اختصاص18ـ  12: نعمانى

تحريرهاى ديگرى از اين روايت، لوح را، صحيفه ـ يعنى يك (. 191: كفاية الاثر: نيز بنگريد. 144، 189: غيبت طوسى
: ، عيون812: كمال الدين)يا كتاب ـ يعنى سندى مكتوب ـ ( 01، 41: ن، عيو812، 815ـ  811: كمال الدين)برگه ـ 

در بسيارى از تحريرهاى مختلف اين . بوده است( ع)و به كتابت امام على ( ص)مى خواند كه به املاى پيامبر ( 1/40
متن ده و به عنوان گانه بو بر فهرست كامل نام امامان دوازدهروايت، متنى متعلق به دوره غيبت پيوست شده كه مشتمل 

، 815: ، كمال الدين11ـ  12: ، غيبت نعمانى023ـ  1/025: كافى: براى نمونه بنگريد)لوح يا صحيفه ارائه شده است 
تغيير تكاملى فكر (. 141ـ  144: ، غيبت طوسى212ـ  211: ، اختصاص41ـ  40: ، عيون اخبار الرضا811ـ  819

 .دشوار نبوده است وجود يك صحيفه به يك مصحف، طبعا روندى
كمى از مصحف فاطمه قلهاى ن( 1/241: ، كافى105: بصائر)به جز روايتى كه در باره ظهور مجدد زنادقه گذشت 

 :هاى زير از آن جمله است در منابع آمده كه نمونه( س)
 (]كتاب فاطمة[به نقل از )در باره زكات ) 8/015: ـ كافى
 «حاشيه تفسيرى»بر آيه دوم سوره معارج، بيشتر به صورت اى  در باره افزوده) 03ـ  3/05: ـ همان
به نقل از تأويل الايات، گرچه در نسخه چاپى [سوره فرقان  23در باره قرائت متفاوتى براى آيه ) 81/240: ـ بحار
به [« ىمصحف عل»، از منبع، به عنوان 198: جا در نسخه بازسازى شده تأويل ما نزل ابن جحُام و از آن 854: اين كتاب

 (.ياد شده است ]«مصحف فاطمه»جاى 
گويد در آن كتاب چيزى از قرآن نبوده، در  رسد كه دو نقل اخير با گزارش شايع كه مى در بادى امر چنين به نظر مى

تضاد باشد، اما چنان كه يادآور شديم اين توصيف، تلاشى براى جلوگيرى از يك خطاى احتمالى بود كه مصحف يا 
بدين ترتيب، توصيف ياد شده، وجود . عنوان يك كتاب وحى شده از سوى خداوند، متمم قرآن باشد كتاب فاطمه به

آنها كه در آن، آيات قرآنى يا تفسير كند، اما اين را  نفى مى( س)مطالبى افزون بر قرآن را در مصحف يا كتاب فاطمه 
گويد در آن كتاب چيزى  با آن گزارش كه مى( زكات از كافى، پيرامون)همچنين مورد نقل اول . كند آمده باشد انكار نمى

 در باره حلال و حرام نبوده است، منافات دارد، گرچه همين 
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گزارش هم كه در باره عدم وجود احكام و حلال و حرام در اين كتاب آمده، ظاهرا بر آن است تا ميان وحى قرآنى و 
ن نقل كافى با روايات ديگرى مطابق است كه مصحف فاطمه را به عنوان از سوى ديگر آ. مصحف فاطمه تفاوت بگذارد

 .كند امور دينى است، وصف مىمل بر تمامى نيازهاى مردم در متنى كه مشت
 

 (س)ـ مسند فاطمه  2[21] 



است و يا مربوط به ( س)هاى حديثى هست كه يا راوى آن حضرت زهرا  شمار قابل توجهى از روايات در مجموعه
 :هايى صورت گرفته است نگارى هايى براى گردآورى آنها در تك تلاش. باشد و فضائل آن حضرت مىزندگى 

: نجاشى( )293م )ـ اخبار فاطمة و منشأها و مولدها، ابوعبدالله محمد بن زكريا بن دينار جوهرى غلاّبى بصرى 
845) 

 (851: اهل البيت فى المكتبة العربيه( )815م ) ـ فضائل فاطمة، ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز منيعى بغوى
: نجاشى( )820م )ـ اخبار فاطمة و الحسن و الحسين، ابوبكر محمد بن احمد كاتب بغدادى معروف به ابن ابى الثلج 

832) 
( 82: ، فهرست طوسى288: نجاشى( )808زنده در )ـ اخبار فاطمة، ابوعلى احمد بن محمد بن جعفر صولى بصرى 

، 888، 8/881: و ابن شهر آشوب در مناقب( 19: ، و از آنجا در معالم العلماء82: فهرست طوسى)ى بزرگ بوده كه كتاب
 .از آن نقل كرده است 885

 (288: نجاشى( )801م )ـ اخبار فاطمة، ابوطالب عبيدالله بن احمد بن يعقوب انبارى 
كتابخانه ابن : براى توضيح بيشتر بنگريد) 111ـ  105: كه ابن طاوس در يقين( 831م )ـ اخبار الزهراء، شيخ صدوق 

به عنوان مولد فاطمه و فضائلها و تزويجها و ظلامتها و ) 31ـ  2/32: و اربلى در كشف الغمه( 111ـ  110: طاوس
از آن نقل  123ـ  125، 110ـ  112، 93، 98ـ  39، (به عنوان كتاب مولد فاطمه 892: وفاتها و محشرها، نيز نجاشى

 .اند كرده
از آن در العقد كه ( 830م )مد دارقطنى ، على بن عمر بن اح(ص)ـ مسند سيدة النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله 

 .نقل شده است 222ـ  221، 210: الثمين عبدالله بن حمزه
فاطمة كه با عنوان فضائل ( 811: صلة الخلف( )890م )ـ مسند فاطمة، عمر بن احمد بن شاهين مرّوذى بغدادى 

 (1930با تحقيق محمد سعيد طريحى، بيروت، )انتشار يافته است 
 تاريخ الاسلام( )410م )ـ جزء فى فضائل فاطمة، حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشابورى 
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 (4/111: ، و از آنجا در طبقات الشافعيّه182/]421ـ  411سالهاى  [29: ذهبى 
 (20: معالم العلماء)( 451م )بوصالح احمد بن عبدالملك بن على نيشابورى مؤذن زهراء، اـ الاربعين فى فضائل ال

و محجه  1/03: ، ياد شده در اثبات الهداة شيخ حر عاملى(قرن پنجم)مسند فاطمه، منسوب به ابن رستم طبرى  -
قب فاطمة و ولدها در مدينة عنوان منانيز با ) 212، 191، 151 ،113، 128، 115، 43، 41ـ  23: سيد هاشم بحرانى

بنگريد به مقدمه مصحح )اين همان كتاب دلائل الامامة منسوب به مؤلف ياد شده است [22] (. 829ـ  1/823: المعاجز
 (.89ـ  83: بر چاپ جديد اثر اخير

 (20: معالم العلماء( )اوائل قرن ششم)الب طبرسى ط ـ فضائل الزهراء، ابومنصور احمد بن على بن ابى
، از جلال الدين (021: حاجى خليفه)الثغور الباسمة فى مناقب السيدة فاطمة = مسند فاطمة و ما ورد فى فضائلها  -

چاپ )است ( س)حضرت زهرا ( يا در باره)روايت از  234اين اثر داراى (. 911م )بكر سيوطى  عبدالرحمن بن ابى
 (.1414ت، بيروفواز احمد زمرلى،  و 1411حافظ عزيزبيك در حيدرآباد، 

 (1412تهران، )ـ مسند فاطمة الزهراء، عزيزالله عطاردى 



 (1421قم، )ـ مسند فاطمة الزهراء، حسين شيخ الاسلامى تويسركانى 
( يا در باره)روايت از  4821كه در هفت جلد انتشار يافته و داراى ( 1421قم، )الكوثر، محمد باقر موسوى  -

 .است( س)حضرت زهرا 
 
 ابورافع.  8
و سپس بر اساس برخى مرويات، در پايان عمر خود مسؤول ( ص)خادم رسول خدا / ورافع، قبطى الاصل، مولى اب

به عنوان منبع اطلاعات در باره  114بلكه فرزندانش تا چندين نسل 118وى نه تنها خودش. بود( ع)بيت المال اميرمؤمنان 
 (ص)را با اهل بيت پيامبر اين خاندان، روابطش . شدند شناخته مى( ص)زندگى شخصى پيامبر 
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 .كند و روايات نقل شده از افراد اين خاندان، تمايلات شيعى آنان را اثبات مى 110نگاه داشت 
: انساب الاشراف، 111: ، تركة النبى1/9: ، مسند احمد812ـ  2/811: ، السيرة النبوية00ـ  4/04: طبقات ابن سعد

 1/815:  كبير طبرانى[28] ، معجم 2/149: ، الجرح و التعديل1/131، 8/151، 2/211: ، تاريخ طبرى013ـ  1/011
 2/11: ، سير اعلام النبلاء812ـ  88/811: ، تهذيب الكمال130ـ  1/138: ، حلية الاولياء211ـ  4/210: ، اغانى819ـ 
 98ـ  12/92: التهذيب، تهذيب 180ـ  5/184: ، الاصابه(و بسيارى منابع ديگر كه در پاورقى مصحح آمده است)

بخشيد و ( ص)پيامبر ود كه وى به عنوان هديه به ب( ص)ابورافع در اصل، غلام عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر 
، 111: تركة النبى)گزارشى در باره يك غلام پيشين سعيد بن عاص اموى به نام رافع . بعدا توسط پيامبر آزاد گشت

: از سوى معصب زبيرى و مبردّ در كامل( 1/38: ، حلية الاولياء0/28: طبرانى، معجم كبير 1/051: انساب الاشراف
به اشتباه ( و كتب تراجم 8/151: ، تاريخ طبرى141ـ  140: معارف ابن قتيبه: جا در آثار بعدى مانند و از آن) 2/481

، و از آنجا 1/438: شرافانساب الا)هشام بن محمد كلبى اين خطا را تصحيح كرد . با ابورافع تطبيق داده شده است
 (.181ـ  5/180: الاصابه

: شيبه در مصنف ابىبوده است، ابن ( ع)ين مطلب را كه وى در سالهاى پايان زندگى مسؤول بيت المال امام على ا
: ، شرح الاخبار101: ابن دأب( ع)كتاب فى فضل اميرالمؤمنين : نيز بنگريد)اند  گزارش كرده 0ـ  4: و نجاشى 1/403
، فرزند ابورافع را مسؤول بيت المال 84: و خبرى در اصل عاصم بن حميد 0/101: طبرى(. 4449: ، بغية الطلب1/854

                                                        
 .413: امالى طوسى، 92ـ  91: تقييد العلم، 1/418 :مسند رويانى، 2/238 :طبقات ابن سعد: براى نمونه بنگريد.  118

كه در نقلى آمده است كه حجاج به دنبال يكى از اعضاى (. 2/811 :المحاسن و المساوىنيز ) 113ـ  115(: ص)تركة النبى : براى نمونه بنگريد.  114

 .شناسدرا ب( ص)خاندان ابورافع فرستاد تا نزد وى آمده و شمشير و زره پيامبر 

: ابوعبيدالاموال ، 5/105 :الام شافعى، 4/15: مصنف عبدالرزاق)دار شد  شخصا سرپرستى ايتام او را عهده( ع)زمانى كه ابورافع درگذشت، امام على .  110

، (ع)از رحلت امام على پس (. 2/291 :امالى احمد بن عيسى، 1/51: تاريخ كبير بخارى، 991: ابن زنجويهالاموال ، 8/149: شيبه ابن ابىمصنف ، 410

شناخته ( ع)بعدها خاندان ابورافع، موالى ائمه اطهار (. 2/485: مبردالكامل )معرفى كرد ( ع)عبيدالله فرزند ابورافع، خود را مولاى امام حسن مجتبى 

به همين دليل، اين خانواده، (. 0/889، 1/435 :كافى: بنگريد)به اولاد ايشان بود ( ص)شدند كه به روشنى از باب انتقال وراثى ولاء عتق از پيامبر  مى

، 110: ابن شبهتاريخ المدينه ، 181ـ  1/129: فضائل احمد: براى نمونه بنگريد)اند  هم بوده( ص)منبع اطلاعات در باره زندگى شخصى خاندان پيامبر 

111 ،111.) 



شناسانده شده، يعنى عبيدالله بن ابى ( ع)اين فرزند در اصل عاصم، همان كاتب رسمى امام على . دانند مى( ع)امام على 
: و تهذيب 2/21: ، اما در شرح الاخبار(ين فصل از كتاب حاضررافع در هم بنگريد به مدخل عبيدالله بن ابى)رافع 

گويد كه على بن ابى رافع هم مسؤول بيت المال بوده  قاضى نعمان مى. اند ردهرافع معرفى ك او را على بن ابى 11/101
 است
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 (.ع)امام على ( خاتم)و هم نگهدارنده مهُر  
نيز . 113ـ  4/115: سنن بيهقى)شده كه زودترين آن، دوره خلافت عمر تاريخ درگذشت ابورافع، متفاوت نقل 

تأويل ما )است  41به مدينه در سال ( ع)و ديرترين آن، زمان بازگشت امام مجتبى ( 84: اصل عاصم بن حميد: بنگريد
: هبى در سيرو ذ 85: و مشاهير 15ـ  8/11: ابن حبان در ثقات(. 09: ، امالى طوسى1ـ  0: ، نجاشى99ـ  93: نزل

تواند با اين  زنده بوده، مى( ع)اين كه وى تا زمان خلافت امام على . اند ياد كرده 41تاريخ درگذشت او را سال  2/11
: رافع تسمية ابن ابى)اند، آمده است  بوده( ع)نكته تأييد شود كه نام وى در ميان جمعى كه در صفين در كنار امام على 

سال داشته  30( ع)در همين جا آمده كه وى در آغاز خلافت امام على . ب الحاقى است، هر چند ظاهراً اين مطل15
درگذشته، با اخبارى كه در آن آمده است كه امام شخصا سرپرستى ( ع)اما اين كه وى در زمان حيات امام على (. است

زيرا  ;تاريخ درگذشت او سازگار نيستبه عنوان  41اين روايات، با تعيين سال . شود ايتام او را برعهده گرفت، تأييد مى
كرده  بلوغ رسيدند، زكات پرداخت مىاز اموال يتيمان ابورافع، تا زمانى كه آنان به سن در آن روايات آمده است كه امام، 

روايات ياد . اين امر مستلزم آن است كه ميان درگذشت ابورافع و شهادت امام، دست كم يك دو سال گذشته باشد. است
دهد كه هيچ كدام از فرزندان ابورافع به سن بلوغ نرسيده بودند كه از ساير فرزندان نگهدارى  ن را هم نشان مىشده اي

اى كه با تاريخ پيشگفته ناسازگار است، زيرا عبيدالله فرزند ابورافع، عضو فعّال اردوگاه امام على از همان  كند، نكته
 .وجود داردهاى اساسى  ان نقلهاى مختلف در اين باب ناسازگارىروشن است كه مي. غاز خلافت ايشان بودروزهاى آ

 81هاى نخستين هجرى بوده كه فهرستى از آنان در فائده  ابورافع، نياى دودمان بزرگى از راويان حديث در قرن
 .پايان قاموس الرجال آمده است

 
 رافع ـ كتاب ابى 1

ـ  1/3: مسند احمددر . ستا در باره آن حضرت، نقل شده اي( ص)تعداد قابل توجهى روايت از ابورافع، از پيامبر 
ابواب خاصى به روايات وى  888ـ  1/815: و معجم كبير طبرانى 431ـ  1/400: ، مسند رويانى898ـ  891، 11

، اما روايات بسيار ديگرى از او در منابع به صورت (241ـ  11/215: المسند الجامع: نيز بنگريد)اختصاص داده شده 
هاى  نزد مؤلفان اخبار مربوط به كرامات و معجزات نيز در دوره( ص)برنام وى به عنوان خادم پيام. كنده آمده استپرا

 [24]اند  كرده استفاده مى( ص)هاى منسوب به پيامبر  بوده و از او به عنوان يك منبع فرضى براى داستانبعد، شايع 
 (.223ـ  224: كمال الدين: براى نمونه)
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كند، متنى كه نجاشى آن را از دو  از كتابى از ابورافع با عنوان كتاب السنن و الاحكام والقضايا ياد مى 1: نجاشى

( ع)نجاشى نخستين جمله آن متن را در اين باره كه اميرمؤمنان . طريق كه اختلاف جزئى با هم دارند، دريافت كرده است
وده و سپس ترتيب ابواب متن را كه مربوط به نماز، روزه، حج، زكات و قضاء كرد نقل نم چگونه نماز خود را شروع مى

از ابورافع، بر اساس متن مكتوبى كه وى به  452: و خطيب در كفايه 1181: طبرانى در كتاب الدعاء. كند بوده بيان مى
نيز ببينيد ايضاح قاضى ) كرد چگونه نماز خويش را آغاز مى( ص)كنند كه پيامبر  نقل مى 111دست راوى خود داده بود،

 (.192: نعمان
كند  را وصف مى( ص)كه نحوه شروع نماز پيامبر ( ع)رافع از امام على  با توجه به روايات فراوان عبيدالله بن ابى

روشن است كه روايت موجود در منابع شيعه و سنى، از يك متن گرفته شده ( 1129ـ  1121: كتاب الدعاء: براى نمونه)
حذف  115(.بنگريد به مدخل بعد)گرد آورى كرده بود ( ع)مان است كه فرزند ابورافع در باره سيره امام على كه ظاهرا ه

و طبعا اشتباه در انتساب رواياتى كه فرزند ابورافع نقل كرده و نسبت دادن آن روايات به پدرش، اشتباهى « ابن»كلمه 
و ( 113ـ  4/115: سنن)كه بيهقى ( 0282ـ  0281ش ، 131ـ  8/159: مصنف عبدالرزاق: براى نمونه)شايع بوده 

شيخ طوسى متوجه اين نكته بوده و هيچ كتابى را به ابورافع نسبت . اند ديگران در موارد ديگرى به آن اشاره كرده
 .دهد نمى

 
 رافع ـ اخبار ابى 2

رافع از دانشمند  ابى از كتابى با عنوان اخبار( 124، 8/53، 131، 09، 41، 10ـ  2/14: مناقب)ابن شهرآشوب 
متناسب با موضوع كتاب ابن . كند نقل مى 113(818م )زيدى، ابوالقاسم عبدالعزيز بن اسحاق كوفى معروف به ابن بقال 
 .شهرآشوب، روايات نقل شده، در باره فضائل اهل بيت پيامبر است
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 رافع ابن ابى.  4[20] 
در دوران خلافت آن ( ع)، دستيار و كاتب رسمى اميرمؤمنان (ص)سول خدا رافع، فرزند خادم ر عبيدالله بن ابى

( ع)ملازم آن حضرت بوده و پس از شهادت وى، زمانى كه امام مجتبى وسته وى در دوره خلافت امام، پي. حضرت بود
 .به خلافت رسيد، همچنان به عنوان كاتب ايشان باقى ماند

                                                        
سياق كلام و متن نقل شده توسط . «وقع الىّ كتابٌ»در اين نقل آمده است « دفع الىّ كتابا»كه در آنجا به جاى  1/814 :معجم كبير طبرانى: مقـ .  111

گويد ابورافع متن مكتوب را به راوى  مى كند كه را تأييد مى« دفع الى كتابا»خطيب كه تفاوت جزئى در سند با متن منقول طبرانى دارد، عبارت اول يعنى 

 .داده بود

بوده، شاهدى بر اين كه ابورافع قدرت بر خواندن و ( ع)أييد كرد كه برخلاف عبيدالله كه كاتب رسمى امام على توان ت اين مسأله را با اين نكته مى.  115

 .نوشتن داشته است، در دست نيست

 .1/013(: اصل آلمانى)، سزگين 859ـ  4/853: لسان الميزان، 488ـ 482 :رجال طوسى، 409ـ  11/403 :تاريخ بغداد: در باره وى بنگريد.  113



: ، صحيح مسلم8/849: ، صحيح بخارى1/155: ، مسند حميدى0/210، 4/00: ، طبقات ابن سعد451: وقعة صفين
، قضايا اميرالمؤمنين ابراهيم بن 0/888، 2/83: ، سنن ترمذى2/202: داود ، سنن ابى811: ، تاريخ الثقات عجلى1941
مسند ، 2/481: ، كامل مبرد14/424: ، صحيح ابن حبان140: ، معارف ابن قتيبه1/058: ، انساب الاشراف11: هاشم

: ، الوزراء و الكتّاب5/851: ، كافى0/815: ، الجرح و التعديل1/131، 8/151: ، تاريخ طبرى1/810،811: يعلى ابى
: ، امالى طوسى11: ، دلايل النبوة بيهقى4: ، نجاشى228: ، مؤتلف دارقطنى8/20: ، من لايحضر2/11: ، شرح الاخبار14

: ، تاريخ دمشق11/814: ، تاريخ بغداد1/218: خلاق الراوى خطيب، الجامع لا51: ، رجال همو115: ، فهرست او529
، تهذيب (198: كتاب سليم بن قيس: نيز بنگريد. به نقل از رسائل الائمّه كلينى) 154ـ  158: ، كشف المحجه40/012

 .081 :نهج البلاغه: نيز بنگريد(. و بسيارى منابع ديگر كه در پاورقى مصحح آمده است) 80ـ  19/84: الكمال
: شيبه مصنف ابن ابى: ، براى نمونه بنگريد(ع)در باره حضور او در حوادث و جنگهاى دوران ناآرام خلافت امام على 

، 811ـ  819: ، خصائص نسائى(0/811 :جا در تاريخ بغداد و از آن) 892: ، السنة فسوى549: ، صحيح مسلم14/090
نيز بنگريد . 5/85: ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد3/151: قى، سنن بيه9/41: ، صحيح ابن حبان81: سؤالات آجرى

 .چنان كه خواهد آمد به توقيع وى در انتهاى اسناد آن دوره آن
: كامل مبردّ: و ادامه كار كتابت براى ايشان، بنگريد( ع)دمت او در خلافت امام حسن مجتبى براى استمرار خ

و بازگشت ايشان به مدينه، عبيدالله ( ع)پس از صلح امام حسن . 08: بوطالب، الافاده فى تاريخ الائمة السادة ا2/485
مبرد (. 1/015(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين : بنگريد)هم به مدينه بازگشت و گويا تا پايان زندگيش همانجا بسر برد 

ناميد،  مى( ص)ا مولاى پيامبر اند كه چون عبيدالله خود ر روايت كرده 148: و ابن قتيبه در معارف 2/481: در كامل
طبرى، فرد . تازيانه زد 11حاكم مدينه بود، او را در سال ( 14ـ  11حكومت )عمرو بن سعيد بن عاص كه از سوى يزيد 

يادآور شديم، تمامى اين « ابورافع»چنان كه در مدخل . دهد نامد و مشخصات ديگرى از او نمى مى« رافع»مزبور را 
 يچ يك از افرادديگرى است كه قبلا غلام پدر آن حاكم مدينه بوده و ربطى به ه رخداد، مربوط به شخص
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 .خانواده ابورافع ندارد 
آمده ( عليه السلام)توقيع عبيدالله به عنوان كاتب رسمى يا شاهد در پايان بسيارى از اسناد دوران خلافت امام على 

 :ها از قرار زير است نمونه. است
، در باره نصب قيس بن سعد بن عباده به عنوان حاكم آنان 81به مردم مصر، در صفر سال ( ع)ه امام على نام.  1

 (049ـ  4/043: ، تاريخ طبرى211ـ  211: غارات)
به بصره نزديك ( حوالى آغاز جمادى الاولى) 81نامه امام به عثمان بن حنيف، حاكم بصره، زمانى كه در سال .  2

به نقل از  818ـ  9/812: الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى)سرانجام به جنگ جمل منتهى شد  شد در سفرى كه مى
 (، گويا از كتاب الجمل او]105م [ابومخنف لوط بن يحيى 

از بصره به مردم كوفه، در آگاه ساختن آنان از فجايع  81نامه آن حضرت در جمادى الاولى سال .  8[21] 
 (899ـ  893: جمل، شيخ مفيد)ر آنان با حاكم بصره شورشيان جمل، از جمله رفتا

: تاريخ طبرى) 81نامه امام به حاكم كوفه در باره خبر پيروزى در جنگ جمل در ميانه جمادى الاولى سال .  4
4/042) 



به مردم مدينه در باره خبر پيروزى در جنگ جمل و اين كه ايشان عازم  81نامه امام در جمادى الاولى سال .  0
 (891ـ  890: جمل، مفيد)فه است كو

 (441ـ  418: همان) 81نامه امام به مردم كوفه در رجب سال .  1
 (801ـ  4/801: مشرح نهج البلاغه ابن ميث) 81نامه امام به اشعث بن قيس حاكم آذربايجان در شعبان سال .  5
، 220ـ  224: الغارات)نوان حاكم مصر در نصب او به ع 81بكر در اول رمضان سال  نامه امام به محمد بن ابى.  3

 (151: ، تحف العقول4/001: تاريخ طبرى
 (54: خراج، ابويوسف) 85پيمان با مسيحيان نجران در دهم جمادى الثانيه سال .  9

 (110: وقعة صفين) 85نامه امام به عبدالله بن عباس حاكم بصره در ذى قعده سال .  11
 (110ـ  114: همان) 85حاكم اصفهان و همدان در سال  نامه امام به مخنف بن سليم،.  11
 (111ـ  110: الغارات) 89نامه امام به عوسجة بن شداد در سال .  12
، سال (223ـ  1/220: تاريخ المدينه) 81لاولى سال هايش با تاريخ دهم جمادى ا وصيت امام در باره دارايى.  18

تكرار  01ـ  00كه بخشى از آن در صفحات [ 00ـ  01: الدنيا بن ابىمقتل، ا) 89، يا (5/233: مصنف عبدالرزاق) 85
چهار ماه و سيزده ( ع)گفته بود امام على ايت شده كه از عبيدالله رو(. 810ـ  2/818: ، امالى احمد بن عيسى]شده است

. خواهد بود 41بر اين اساس، تاريخ اين سند جمادى الاولى سال . روز پس از نوشتن اين وصيت به شهادت رسيد
 نامه عبيدالله يكى از دو شاهد وصيت
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و  01ـ  5/49: كافى: نيز بنگريد(. )43: الدنيا مقتل، ابن ابى)حضرت است و سند به خط خود امام بوده است  
 فاقد امضاى شهودقيد شده و متن  85كه تاريخ وصيت در نقل آنان دهم جمادى الاولى سال  143 ـ 9/141: تهذيب

 (.است
املا شده  41در بستر شهادت كه در بيستم رمضان سال ( ع)آخرين وصيت امام به فرزندش امام حسن مجتبى .  14

 (2/311: المعرفة و التاريخ: ، نيز بنگريد45ـ  40: الدنيا مقتل، ابن ابى)بود 
 (.451: وقعة صفين)يه فرستاد ين براى معاوپيش از نبرد صف( ع)اى بود كه اميرمؤمنان  عبيدالله همچنين كاتب نامه

 (.«عبدالله»به جاى « عبيدالله»بخوانيد ) 210ـ  214: مناقب خوارزمى: اى از شعر عبيدالله بنگريد براى نمونه
 
 ـ كتاب ابن ابى رافع 1

ه دهد، ب تحت عنوان كتاب السنن و الاحكام و القضايا به ابورافع نسبت مى 1: همان گونه كه گذشت، كتابى كه نجاشى
چگونه ( ع)به گفته نجاشى، اين كتاب، با توصيفى از اين كه امام على . رسد كه مربوط به فرزندش عبيدالله باشد نظر مى

 منابع سنى، روايتى طولانى (. 119ـ  1/113: امالى احمد بن عيسى: نيز بنگريد)شد  كرد، شروع مى نمازش را آغاز مى

اين روايت با . رده استروايت ك( ع)كنند كه وى از امام على  دالله نقل مىبه روايت عبي( ص)در وصف نماز پيامبر [25]
( ع)شود، اما بسيار محتمل است كه اين خبر در واقع، وصف نماز امام على  توصيف چگونگى شروع نماز پيامبر آغاز مى

عده عمومى، هرچه يك در سنّت سنّى گفته شده است كه به عنوان يك قا. كنند باشد چنان كه منابع شيعى اظهار مى



بايست نقل قول يا فعل پيامبر باشد، زيرا اظهارات شخصى صحابه، جايى در  صحابى در يك امر دينى گفته باشد، مى
 رافع اين احتمال وجود دارد كه اين ذهنيت، برخى از راويان بعدى خبر ابن ابى 119.امور دينى ندارد
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معرفى كنند نه آن كه روايت را وصف ( ص)را راوى خبر از پيامبر ( ع)امام على  را تحت تأثير قرار داده باشد تا 
 111.فعل خود او بدانند

( 115: فهرست)طوسى (. 1: نجاشى)اين كتاب، مشتمل بر ابوابى در باره نماز، روزه، حج، زكات و قضاء بوده است 
دهد كه شايد نام اصلى كتاب بوده چه  رافع نسبت مى بىبه عبيدالله بن ا( ع)اين اثر را با نام كتاب قضايا اميرالمؤمنين 

، كتاب را با همان اسناد (چنان كه در همه موارد زير)امالى احمد بن عيسى كه منبع او، مانند مؤلّف  قاضى نعمان هم
ن از آن با همي 194و  111: در كتاب ايضاح خود( 194، 151 - 151، 111: ايضاح)نجاشى و طوسى دريافت كرده بود 

 (.151 - 151: همان: در باره منبع او بنگريد)كند  نام ياد و نقل مى
به على بن [23] سند هر دو . كنند، در اوائل سند يكسانند اين كتاب ذكر مىدو سندى كه نجاشى و طوسى براى 

 رافع، از  از محمد فرزند عبيدالله بن ابى 111قاسم كندى،] محمد بن [

 

                                                        
هاى عمل دانشمندان اهل سنت بر اساس اين قاعده،  نمونه. و منابعى كه در آنجا ياد شده است 148: ، صبحى صالحمباحث فى علوم القرآن: بنگريد.  119

مصنف ( 1: )ار استاز اين قر( ع)هايى از اين دست در باره خصوص امام على  اندكى از نمونه. تر از آن است كه بتوان در اينجا ياد كرد در منابع، فراوان

: عللحاتم در  ابن ابى. ، روايت ابواسحاق سبيعى از حارث اعور از امام على در باره فضيلت آماده بودن براى جهاد در راه خدا12/452: شيبه ابن ابى

، 2/231: سنن ترمذى( 2. )كنند مىهمان گفته را از پيامبر نقل ( ع)با همان سند از امام على  2/41، 1/181: معجم اوسط طبرانىو طبرانى در  1/810

و مورد دوم ( ع)از امام على ( 51، 1/19: تفسير طبرى، نيز 0/119)قرآن كه يك نسخه ، دو نسخه از يك روايت در شرح يك واژه در 119ـ  0/113

 4550و  4120هاى  در شماره 03، 01، 8/15: مصنف عبدالرزاق( 8. )نقل شده است( ص)از پيامبر ( ع)به صورت روايت امام على ( 0/113، 2/231)

، 1/111: ىمسند طيالسنيز )كند  روايت مى( ص)از پيامبر ( ع)همان را از على  4538و  4121كند و در ش  روايت مى( ع)از امام على ( در باره اذان)

، روايت از امام 2/118: سنن دارقطنى( 4(. )818 :سنن ابن ماجه، 110، 111، 93، 39، 33، 1/55: مسند احمد، 231، 2/241: مصنف ابن ابى شيبه

: سننابوداود در . كند نقل مى( ص)از پيامبر ( ع)ن را از امام على هما 340: الاموالابن زنجويه در . كنند در باره زكات بر گاوهايى كه كار مى( ع)على 

در اين جا راوى خود : دهند علت اين اختلاف را توضيح مى 185، 181، 111، 99، 4/98: سنن، و بيهقى در 140: الاحاديث الطوال، طبرانى در 2/111

روايت كرده ( ص)آن را از پيامبر ( ع)دريافت كرده است، اما معتقد است كه بايد امام على ( ع)گويد كه خبر را به صورت نقل از امام على  به صراحت مى

 113، 8/115، (از امام على) 8/113: شيبه مصنف ابن ابى، (على از پيامبر) 39، 84، 4/88( از امام على) 4/84: مصنف عبدالرزاق: نيز بنگريد. شدبا

كنند كه امام  نقل مى 2/91: سننو بيهقى در ( به روايت حارث اعور) 1111: الدعاء، طبرانى در 1/245: مصنفشيبه در  ابن ابى( 0(. )على از پيامبر)

نقل ( ص)همان روايت را از پيامبر ( ع)امام على  831 :سهمىتاريخ جرجان و  1104ـ  1102: طبرانىالدعاء در . خوانده است در نماز چه مى( ع)على 

( 5(. )امام على از پيامبر) 11/114: حلية الاولياء، و 0/214: طبرانىمعجم اوسط : مقـ ( از امام على) 1/802مصنف ابن ابى شيبه در ( 1. )كند مى

امام ) 001: ابن جوزىعلل : ، مقـ (از امام على در باره روزه روز جمعه) 8/10: شيبه ابن ابىمصنف  و 5/151: شافعىالام ، 4/232: مصنف عبدالرزاق

 (.على از پيامبر

( 2/113 :سنن بيهقى، 858، 1/851: شيبه مصنف ابن ابىنيز ) 2/111مصنف عبدالرزاق در : اين نكته دست كم در يك مورد به صراحت آمده است.  111

 1/211شرح معانى الاثار طحاوى در . خواند هاى قرآن را در ركعات مختلف نماز خويش مى كند كه امام على برخى از سوره رافع نقل مى ابن ابى

 .روايت كرده، نه آن كه وصف عمل خود او باشد( ص)پيامبر از ( ع)دارد كه اين بايد مطلبى باشد كه امام على  اظهار مى

 .آورده است و منابعى كه مصحح در پاورقى 0/54 :لسان الميزان: در باره او بنگريد.  111
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 .شود نتهى مىپدرش عبيدالله م
كتاب مستقلى در باره عبادات و ساير ابواب فقه، با جمله آغازين متفاوتى به على فرزند ديگر ابورافع  5ـ  1: نجاشى
كند كه اين كتاب در ميان  وى خاطر نشان مى. شناساند مى( ع)دهد، كسى كه نجاشى او را كاتب امام على  نسبت مى

معرفى نجاشى از او با عنوان  112چه از ابورافع، فرزندى با نام على ياد شده است،گر. علويان، رواج فراوانى داشته است
ه نجاشى از عبيدالله كه متصدى آن شغل در دستگا 118.آورد ، ترديدى در دقيق بودن سخن وى پديد مى(ع)كاتب على 

برخلاف آن، . ياد نكرده استعنوان مؤلف بوده و اين نكته در تمامى منابع شيعه و شيعى آمده، به ( ع)ادارى امام على 
: در رجال ]ع[به جز به عنوان پدر يكى از اصحاب امام زين العابدين )رافع  اى به على بن ابى شيخ طوسى، هيچ اشاره

، رافع كتابى داشته است كه ميان علويان چنان شهرتى داشته اگر على بن ابى. يا كتابى كه او تأليف كرده باشد، ندارد( 45
114.كند، اين اقدام طوسى در ترك نام او، كارى غيرمعمول خواهد بود بارت نجاشى ادعا مىچنان كه ع آن
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رافع، تصوير روشنى در باره  توان كاملا منتفى دانست كه منبع نجاشى در باره كتاب على بن ابى اين نكته را نمى

كرده است، كسى كه  رافع خلط مى لله فرزند على بن ابىرافع نداشته و احتمالا او را با عبيدا شخصيت عبيدالله بن ابى
: تاريخ دمشقابن عساكر در . سابقه نيست اين اشتباه بى. ندك نام او را به عنوان راوى اثر مورد بحث ياد مى 5: نجاشى

زند مؤلف كند، كتابى كه ابن عساكر از طريق فر رافع نقل مى از كتاب تسمية من شهد مع على عبيدالله بن ابى 40/012
از سه  [29]ابن عساكر اين متن را (. بنگريد به مدخل مربوط به فرزند در همين مجلد)محمد آن را روايت كرده است 

                                                        
حسن و عبيدالله و جد فرزندانشان كه تنى چند از آنان نيز راوى حديث : ، نيز به عنوان پدر دو راوى حديث0/15 :الاصابه، 218: امالى محاملى.  112

 .بودند

، به روشنى 4ـ  2، سطر 5: رافع در نجاشى ادعا براى على بن ابىاين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه آخرين حلقه در سلسله سند كتاب مورد .  118

رافع و كان كاتب اميرالمؤمنين عليه السلام انه كان  عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله بن ابىحدثنى ابومحمد »: استدر عبارت آمده . دچار اشكال است

كند او را به عنوان مؤلف كتاب معرفى كند، جمله اصلى در منبعى كه  لاش نمىنبوده، و نجاشى هم ت( ع)چون اين راوى از اصحاب امام على . «يقول

عن ابيه عن جده عبيدالله بن [رافع  حدثنى ابومحمد عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله بن ابى: نجاشى از آن استفاده كرده، به احتمال زياد، چنين بوده است

اى كه نجاشى استفاده كرده، سقط شده بوده، و  قسمت داخل كروشه، از قلم ناسخ نسخه. «أنه كان يقول و كان كاتب اميرالمؤمنين عليه السلام ]رافع ابى

 .دهد ها بسيار رخ مى عملا نظر ناسخ از نام عبيدالله در يكجا به عبيدالله بعدى پريده و عبارت ميانى را انداخته است، چيزى كه در استنساخ

دومين طريق در واقع، مربوط به اثر ديگرى از حارث . كند در نجاشى، وى دو طريق مختلف براى اين كتاب ياد مىرافع  در پايان مدخل على بن ابى.  114

( ع)اولين طريق به محمد بن عمر بن عبيدالله بن محمد از اولاد امام على .( شود ، تفاوت ميان اين دو كتاب را يادآور مى13، سطر 5: نجاشى)اعور است 

اين بخش از سند با سند خبرى كه در (. 18ـ  12، سطر 5: نجاشى)كند كه او هم از پدرش روايت كرده است  از پدرش روايت مىرسد كه كتاب را  مى

در باره از عبيدالله بن ابى رافع به نقل از امام على نقل شده، و ظاهرا بندى از كتابش ( 42/19 :تاريخ دمشقجا در  و از آن) 11ـ  8/10: ابن سعدطبقات 

از  السنن و الاحكام و القضايارافع فرض شده، در واقع، بخشى از كتاب  رسد كتابى كه براى على بن ابى به نظر مى. بوده، يكى است( ع)ن امام على سخنا

ـ  9، سطر 5: نجاشى چنان كه از)رافع براى علويان شناخته شده بود  اين حقيقت كه تنها يك كتاب به عنوان كتاب ابن ابى. رافع بوده است عبيدالله بن ابى

 .كند گيرى را تأييد مى نيز اين نتيجه( ]110 :بصائر: نيز بنگريد[شود  فهميده مى 11



رافع  عن ابيه عبيدالله بن ابى»رسد  رافع مى بن على بن ابىيدالله نخستين طريق به محمد بن عب: طريق دريافت كرده است
بايست عموى پدر راوى باشد نه پدر  بوده، مى( ع)ست، زيرا كسى كه كاتب على اين به روشنى خطا. «و كان كاتب على

از وسط طريق سومِ همان متن، تلاش كرده است تا عبارت را تصحيح « بن على»يك راوى بعدى با حذف نام . خودش
و در آن قضاوت كرده در باره ( ع)اى كه امام على  خبرى را در باره منازعه 2/881: قاضى نعمان در شرح الاخبار. كند

: براى نمونه بنگريد به طرق ابن قيم)كند  رافع از پدرش روايت مى ابىمنابع ديگر همان خبر را محمد بن عبيدالله بن 
اين خلط در باره عبيدالله (. 111: نيز ببينيد ايضاح او)دهد  رافع نسبت مى بن على بن ابى( كذا)، به محمد بن عبدالله (15

آنچنان كه  110.رافع، اشتباهى معمول بوده است افع به خاطر نام مشترك وى با عمويش عبيدالله بن ابىر بن على بن ابى
به . اند و شرح حال نويسان هم آن را خاطرنشان كرده 111شود در اسناد اخبار زيادى كه از وى روايت شده، ديده مى

رافع و نام دقيق  ست مؤلف كتاب ابن ابىاحتمال زياد، همين مطلب علت خلط موجود در عبارت نجاشى در تشخيص در
 روشن است كه شيخ طوسى، اين خلط را دريافته. بوده است( ع)كاتب رسمى امام على 
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 .و در اين دام گرفتار نشده است 
 :باشدتواند از آن گرفته شده  ا مىچنين است فهرست نقلهايى كه از اين كتاب به دست رسيده و ي

 
پيش از نماز، در حال نماز، يا پس از آن ( در روايات اهل سنت)يا پيامبر ( در روايات شيعه)على  آنچه كه امام

 :اند خوانده مى
، 1/281: شيبه ، مصنف ابن ابى1/91: ، الام شافعى118، 2/59: ، مصنف عبدالرزاق181ـ  1/121: مسند طيالسى

ـ  1/211: داود ، سنن ابى081ـ  084: صحيح مسلم، 118ـ  112، 1/94: ، مسند او191ـ  190: فضائل احمد، 243
 1148، 1181ـ  1125: ، كتاب الدعاء طبرانى119ـ  1/113: ، امالى احمد بن عيسى420ـ  0/422: ، سنن ترمذى212

. اين خبر در بسيارى از منابع ديگر نيز آمده است. 194: ايضاح قاضى نعمان. 1114ـ  1118، 1104ـ  1102، 1144ـ 
بخشى از اين نقل را به روايت ابورافع از  880: سنن ابن ماجه) [81] 2145ـ  2119: ازبك: ر آن منابع بنگريدبراى بيشت
 (.دارد] ع[امام على 

 
 (ع)به روايت امام على ( ص)كيفيت نماز خواندن رسول خدا 

 (.218ـ  212، 199ـ  1/193: داود ، سنن ابى231: ، سنن ابن ماجه28: نيز رفع اليدين بخارى) 1/98: مسند احمد

                                                        
« رافع محمد بن عبيدالله بن ابى»مرتكب خلط مشابهى در مدخل  145 :ضعفاءدارقطنى در . 23/829: :تهذيب الكمال: براى يك نمونه ديگر بنگريد.  110

ليس بصاحب على، ذاك عبيدالله بن على بن » :گويد دارقطنى در باره اين عبيدالله مى. رافع روايت كرده است عبيدالله بن ابى شده كه به گفته او، از پدرش

 .«رافع ابى

ملقب )ع راف كه در بخش مرويات عبيدالله بن على بن ابى 820ـ  1/824 :معجم كبير طبرانى: به عنوان يك نمونه از موارد بسيار اين سردرگمى ببينيد.  111

در سند روايت شماره . رافع تصحيف شده است به عبيدالله بن ابى 919نام او در سند روايت شماره ( اند كه سرگذشت نگاران وى تذكر داده« عبادل»به 

با  1/53: مسند احمد: قـ نيز م)شود  نواده آن عبيدالله مى 954اما در سند روايت شماره . شود رافع ظاهر مى او به عنوان فرزند عبيدالله بن ابى 913

 (.190: بحشلتاريخ واسط 



 
 (ع)خواندن امام على  در باره كيفيت نماز

، المعرفة و 80: ، خير الكلام بخارى858، 1/851: شيبه مصنف ابن ابى: نيز بنگريد) 2/111: ـ مصنف عبدالرزاق
 (1/419: التاريخ

، سنن 1113: ، سنن ابن ماجه355: صحيح مسلم، 2/481: نيز مسند احمد) 131ـ  8/159: ـ مصنف عبدالرزاق
 (145: ، امالى طوسى1/024: ترمذى

 
 روايات ديگر در باره نماز

 891، 1/9: ـ مسند احمد
 (151 - 151: نيز ايضاح قاضى نعمان) 1/211: ـ امالى احمد بن عيسى

 1/808: ـ مسند بزار
 (2/259: نيز سنن بيهقى) 2/898: ـ مستدرك حاكم
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 111: ايضاح قاضى نعمان -
 5: نجاشى ـ

بخشى از آن نيز در . 1/241: ، نيز مسند بزار4/200: 0جا در تاريخ بغداد و از آن) 2/05: ـ معجم اوسط طبرانى
 (84: ، الرد على الجهميه دارمى1/843: ، سنن دارمى121، 1/31: مسند احمد

 (92: ، قراءة بيهقى1/219: نيز معانى الاثار طحاوى) 1/289: ـ مستدرك حاكم
 

 (ع)به روايت از امام على ( ص)حج پيامبر كيفيت 
، 2/00: ، اخبار مكه ازرقى101، 31، 53، 1/52: ، مسند احمد14/415: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 2/95: الام شافعى
 (228، 2/221: ، سنن ترمذى0/85، 4/822، 2/01، 1/839: ، اخبار مكه فاكهى1111: سنن ابن ماجه

 
 روايات ديگر در باره حج

 4/14: شيبه ف ابن ابىـ مصن
 220ـ  224: ـ تهذيب الاثار طبرى، مسند ابن عباس

 1/121: ـ مسند احمد
 4/829: ـ سنن بيهقى

 
 ديگر مسائل فقهى

 8/138: امالى احمد بن عيسى: بيع



 5/111: سنن بيهقى: نكاح
 8/111: امالى احمد بن عيسى: طلاق

 4/218: همان: عتق[81] 
 211، (تدو رواي) 4/218: همان: حدود

 
 در باره قضاء

كه در آنجا اين روايت از راوى ديگرى نقل  95ـ  1/90: اخبار القضاة: نيز بنگريد) 881ـ  2/881: ـ شرح الاخبار
 (شده است

 13ـ  15: ـ الطرق الحكميّه
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 در باره اخلاق
 (844: ، امالى ابوطالب1/840: يعلى نيز مسند ابى) 4/804: داود ـ سنن ابى

 (0/131: نيز شرح السنه بغوى) 31، 12: ـ اخلاق النبى ابوالشيخ
 

 در باره قرآن
 8/285: مستدرك حاكم

 
 در باره فضائل

: ، صحيح بخارى1/59: ، مسند احمد14/834، 12/104: شيبه ابن ابى نيز مصنف) 153ـ  1/155: ـ مسند حميدى
 (0/088: ذى، سنن ترم1942ـ  1941: ، صحيح مسلم801ـ  8/849، 2/249

 1/99: ـ طبقات ابن سعد
، 50: طالب ، امالى ابى810ـ  1/814: ، محمد بن سليمان(ع)نيز مناقب الامام امير المؤمنين ) 11ـ  8/10: ـ همان

 (42/19: ، تاريخ دمشق191ـ  191: اعلام طبرسى
 (42/084: ، تاريخ دمشق1/481: نيز زين الفتى) 14/090: شيبه ـ مصنف ابن ابى

، 2/081، 490، 491، 431ـ  1/430: ، محمد بن سليمان(ع)نيز مناقب الامام اميرالمؤمنين ) 105: ئل احمدـ فضا
 (1/35: ، ارشاد مفيد1/813: معجم كبير طبرانى
 (1111: نيز كامل ابن عدى) 1/31: ـ مسند احمد

 (811ـ  819: ، خصائص نسائى1/891: نيز المعرفة و التاريخ) 2/549: ـ صحيح مسلم
 (2121: ، كامل ابن عدى1/890: سليمان، محمد بن (ع)نيز مناقب الامام امير المؤمنين ) 8/218: مسند بزار ـ



ش [ 1/821: نيز معجم كبير طبرانى) 231، 230، 1/212: ، محمد بن سليمان(ع)ـ مناقب الامام امير المؤمنين 
 (]231: تأويل ما نزل:  مقـ[ 8/138: ، مستدرك حاكم]922

 (18/223: الحديد نيز شرح نهج البلاغه، ابن ابى) 895، 890، 1/234: ـ همان
 (]949ش [ 1/819: نيز معجم كبير طبرانى) 444ـ  1/488: ـ همان
 1/281: ـ همان
 1/811: ـ همان
 1/454: ـ همان
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 1/439: ـ همان
 (891 :نزل تأويل ما: مقـ ) 1/892: ـ همان

 (0ـ  4: ، نجاشى18ـ  12: ، ما نزل ابونعيم1/821: معجم كبير طبرانى نيز) 1/411: ـ مسند رويانى
 (01ـ  42/49: نيز تاريخ دمشق) 214ـ  218: ـ تأويل ما نزل من القرآن[82] 

 023ـ  025: ـ تفسير فرات
 (981ش ) 1/810: ـ معجم كبير طبرانى

 (941ش ) 1/819: ـ همان
 (943ش ) 1/819: ـ همان
 (901ش ) 1/821: ـ همان
 (11: ، نيز اخبار الحسن طبرانى901ش ) 821ـ  1/819: ـ همان

 54ـ  1/58: ـ ارشاد مفيد
 03: تسمية من روى عن الامام زيد، شجرى -

 452ـ  418: ـ امالى طوسى
 2/288: ـ شواهد التنزيل
 135: ـ اعلام طبرسى

 851: ـ معجم السفر ابوطاهر سِلفَى
 (2/125: فسير عياشىت: نيز بنگريد) 42/141: ـ تاريخ دمشق

 
 تسمية من شهد مع على حروبه من المهاجرين و الانصار.  2

همراه او ( ع)خلافت امام على ها كه در سه جنگ دوران  و ديگر شخصيت( ص)اصحاب پيامبر فهرستى است از 
براى فهرست  13ـ  02: تسميات جلالى: بنگريد به )باشد  ترين آثار از اين دست مى اين يكى از كهن. حضور داشتند

آن را تسمية من شهد مع اميرالمؤمنين على  115: طوسى در فهرست(. يك صد مورد از اين گونه آثار از قرون نخستين
آن را  40/012: ابن عساكر در تاريخ دمشق. نامد عليه السلام الجمل و صفين و نهروان من الصحابة رضى الله عنهم مى



طبرانى در . طالب من قريش و الانصار و من مهاجرى العرب ناميده است بن ابىتسمية من شهد مع اميرالمؤمنين على 
، 11، 0/80، 215، 218، (دو بار) 199، 195، 81، 4/14، 251، 258، 224ـ  8/228، 233، 209، 2/141: معجم كبير

من اصحاب رسول الله آن را تسمية من شهد مع على ( الاصابهها در  و از آنجا ابن حجر در همان مدخل)، (دو بار) 19
 ،53، 11، 2/24، 251، 215، 1/211: ابن اثير در اسد الغابه. خواند مى( ص)
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، سير (1/211)رافع فى تسمية من شهد مع على  از آن با عنوان كتاب عبيدالله بن ابى 221، 151، 112، 123، 128 
، من شهد مع (2/221)، تسمية من شهد مع على حروبه (1/251)رافع فى تسمية من شهد صفين مع على  عبيدالله بن ابى

كند  و عناوين مشابه ياد مى( 2/128( )ص)، تسمية من شهد مع على من اصحاب رسول الله (2/151)على من الصحابة 
 (.كند يعنى محمد فرزند مؤلف، منسوب مى، به اشتباه اين كتاب را به راوى اول آن 151، 112، 2/123: اما در همان)
 (.5/240: مجمع الزوائد هيثمى: نيز بنگريد)

مطالب ديگرى در باره اشخاص نام برده شده، از . باقى مانده است 81ـ  2/11: متن كامل اين اثر، در شرح الاخبار
ها را به تقريب  اين افزوده. ، توسط راويان بعدى بر آن اثر افزوده شده است(2/21: شرح الاخبار)جمله خود مؤلف 

 .مشخص كرد توان ىم
 

 ربيعة بن سُميَع.  0[88] 
 .در جمع آورى زكات( ع)از كارگزاران امام على 

 3ـ  5: ، نجاشى8/089: كافى
. دهد شخص نسبت مىزكات انعام به اين  كتابى در باره( 1/020: ]اصل آلمانى[جا سزگين  و از آن) 3ـ  5: نجاشى

در وقت اعزام وى در مأموريتى براى جمع آورى صدقات براى ( ع)اين نوشته، متن يك دستور العمل بود كه امام على 
چنان كه نجاشى تصور كرده است،  در اينجا، نبايد به معناى كتاب مصطلح باشد، آن« كتاب»بنابر اين كلمه . او نوشت

ز مطالبى كه بر اين اساس، بسيارى ا)بلكه مقصود، سند مكتوبى است كه ربيعه، تنها دريافت كننده و راوى آن بوده است 
بخشى از اين سند در (. مورد است در باره چگونگى كتاب ربيعة بن سميع آورده، بى 4/804: تسترى در قاموس الرجال

آمده كه در آن، نام دريافت كننده و راوى در نسخه چاپى بر ( 4/90: جا در تهذيب و از آن) 041ـ  8/089: كافى
« ربيعه« »زمعه»دست كم دريك نسخه معتبر كافى، به جاى . ع آمده استهاى خطى، زمعة بن سُبيَ اساس برخى از نسخه

بنابر اين، چنين (. 401ـ1/401:مكاتيب الرسول)بدون نقطه زير باء، ديده شده است « سبيع»آمده و در نسخه ديگرى 
 .رسد كه ضبط اين نام در كافى با آنچه در نجاشى آمده برابر بوده است نظر مى به

 
 عابدين عليه السلامعلى زين ال.  1

 نيز( ع)عابدين، كه در ميان شيعيان به امام سجاد ابوالحسن على بن الحسين زين ال
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ترين شخصيت اهل  او محترم. و چهارمين امام شيعه اماميه( س)و فاطمه زهرا ( ع)نواده امام على . شود شناخته مى
 .رحلت كرد 94، جايى كه تا پايان زندگى در همانجا بسر برد، و به سال وى در مدينه به دنيا آمد. بيت در زمان خود بود

هاى مربوط به ايشان  براى خلاصه مطالب مربوط به شرح حال آن حضرت در منابع شيعه و سنى، بنگريد به مدخل
كه ( از كالبرگ) 438ـ  11/431: و دائرة المعارف اسلام، چاپ دوم( از مادلونگ) 301ـ  1/349: رانيكادر دانشنامه اي

ترى از منابع شرح حال ايشان  براى فهرست جامع. اند اى در پايان مقاله به دست داده هر دو، كتابشناسى برگزيده
: نيز ;21/832: و تهذيب الكمال 482ـ  481(/111ـ  91سالهاى )1بنگريد به پاورقى مصححان بر تاريخ الاسلام ذهبى 

 . 249ـ  3/105: معجم ما كتب عن الرسول و الائمة
 

 ـ صحيفه كامله 1[84] 
در روزگار خود به كمال در زهد و ( ع)توان به دست آورد، امام زين العابدين  همچنان كه از دو لقب ايشان مى

، 202ـ  249: ، تحف العقول15ـ  3/14: براى نمونه كافى)روايات فراوانى از ايشان در باره زهد . اند عبادت مشتهر بوده
، يك بار، به (ع)امام جعفر صادق . و همچنين ادعيه و عبادات در منابع آمده است( 112ـ  53/123: ار، بح254ـ  252

اوراق من )يكى از اصحابش، متن دعايى از امام زين العابدين را نشان داد كه در صفحات يك دفتر قديمى ثبت شده بود 
د و كوتاه، برخى براى تمامى اوقات و برخى براى قطعه دعاى بلن 04نزديك (. 13ـ  10: امالى طوسى( )صحيفة عتيقة

اين . ، در يك مجلد تحت عنوان صحيفه كامله گردآورى شده است(مانند جمعه و رمضان و غيره)هاى ويژه  مناسبت
كتاب، گرچه امروزه ميان شيعه اماميه داراى احترام فراوان است، اما اين محبوبيت و اقبال عام از چهار قرن فراتر 

115(.11ـ  11، 111/48: بحار)د رو نمى
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اواسط قرن ششم شروع اين حكايت، سندى دارد كه از . شود اب با داستانى در باره آغاز تأليف آن شروع مىاين كت

تحرير ديگرى از اين سند با اسامى متفاوتى در بخش انتهايى آن كه در برخى از )گردد  شده و به ابتداى قرن دوم باز مى
اين داستان در باره يك دعا صحبت (. شود هاى كتاب آمده، از اواخر قرن چهارم يا اواسط قرن پنجم شروع مى هنسخ
ا بر آن رسد بعد اى كه به نظر مى تنها در اواخر داستان، جمله. كند، نه در باره كتابى كه مشتمل بر ادعيه فراوان باشد مى

                                                        
در آنجا دست . بحار از قول آخوند ملامحمدتقى مجلسى، برداشت مؤلف محترم را تأييد نكند 111مجلد  11رسد مطلب نقل شده در ص  به نظر مى.  115

مى قرن ششم هم شده و اين كه پيش از روزگار صفوى اى به خط ابن ادريس عالم اما هاى شيعى ـ امامى آن و حتى نسخه كم اشاره به وجود نسخه

دانيم كه مرحوم آخوند ملامحمدتقى مجلسى نسبت به  اين را مى. آيد صحيفه شهرتى در ميان شيعيان نداشته، دست كم از اين عبارت به دست نمى

يش از آن خبرى از آنها نبوده و ايشان براى نخستين بار نمايد كه گويى پ كند و چنين مى بسيارى از كتابهاى حديثى شيعه، مشابه اين مسأله مطرح مى

تواند فقط به معناى رواج مكتب حديثى شيعه در اصفهان باشد نه آن كه اين كتابها ميان شيعه شناخته  آنها را در اصفهان رواج داده در حالى كه اين مى

 (.مترجم)شده نبوده است 

مطلب با وجود نسخ خطى امامى قبل از قرن بال وسيع ميان عامهّ مردم است و اين معنى پذيرش و اقدر اصل كتاب به  Popularityكلمه : توضيح مؤلف

اگر كتاب در دوره قبل از او به .گويد مجلسى اول ممكن است مبالغه كند ولى دروغ فاضح كه نمى. يازدهم از اين كتاب يا نسخه ابن ادريس منافات ندارد

 .كشيد خنديدند و ميرلوحى آن را در صدر مطاعن او به رخ پسرش مى رينش به اين حرف او مىآن درجه از اقبال عامّ بود، معاص



مجموعه گنجانده شده است گويد كه در آن  دعا سخن مى 14و از متن افزوده شده است، اين روال را تغيير داده 
: و فهرست طوسى 421: نجاشى.( باشد دعا مى 04هاى معروف و شناخته شده صحيفه معمولا حداكثر مشتمل بر  نسخه)

يك دعا  بنابر اين محتمل است كه اين مجلد با. كنند ياد مى« دعاء الصحيفة»نيز تنها از يك دعا به عنوان  151ـ  151
متون ديگر در مربوط بوده و سپس شده كه در ابتداى آن داستانى با سند آمده بود كه به همان يك متن،  شروع مى

هاى متعدد اين كتاب اختلافات بسيارى هم در تعداد ادعيه و هم در  ميان نسخه. هاى بعد بر آن افزوده شده است دوره
: چى بر صحيفه سجاديه مقدمه شانه)اند  علماى گذشته نيز يادآور شدهمطلبى كه . مورد متن دقيق هر دعا وجود دارد

، به نقل از دانشمند كتابشناس اوائل قرن دوازدهم ميرزا عبدالله افندى اصفهانى در كتابش با عنوان الصحيفة 83ـ  85، 28
كه به  411ى با تاريخ كتابخانه آستان قدس رضو 2/12410نسخه ش )دار اين اثر  ترين نسخه تاريخ قديم(. الثالثه

تصوف /  08نسخه شماره . دعا است 83تنها مشتمل بر . انتشار يافته است ]1418مشهد، [چى  كوشش كاظم مديرشانه
با دعاى ( 854: فهرست كتابخانه)گردد  باز مى 815اى با اسنادى مورّخ صفر  مسجد جامع صنعاء كه اصل آن به نسخه

متنى كه . ولى شايد ترتيب دعاها در اين نسخه با نسخه رايج متفاوت باشد ;بديا نسخه رايج فعلى پايان مى 42شماره 
 .نسخه رايج فعلى است 49به شاگرد خود از صحيفه كهن ارائه فرمود، دعاى شماره ( عليه السلام)امام جعفر صادق 

 ها به لحاظ متن و سبك و ساختار  متونى كه در اين اثر فراهم آمده، برخى از آن[80] 
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و رفتار و خصوصيات آن حضرت، چنان كه در ( ع)هايى دارند كه فى الواقع با روزگار امام سجاد  عبارات، ويژگى
حضرت وجود دارد كه راوى اول آن، آن را در تنى در باره زهد منسوب به آن همچنين م. منابع آمده، انطباق دارد

باشد  را به معناى برگ كاغذ يا پوست، و در برابر روايت شفاهى مىصحيفه در اينجا ظاه. صحيفهاى يافته بوده است
: متن كامل اين صحيفه در كافى. شود اين متن به عنوان صحيفة على بن الحسين فى الزهد شناخته مى(. 3/14: كافى)
 .نقل شده است 15ـ  3/14

مستدركات مختلف و شروح  از زمانى كه اين مجموعه، شكل فعلى خود را در اواسط قرن ششم به دست آورد،
ـ  14/840: ذريعه: فهرستى از اين هر دو گونه آثار در اين منابع هست. متعددى براى آن تدوين و تأليف شده است

، 85ـ  82: چى بر صحيفه ، مقدمه شانه111ـ  1/103تهران، منزوى، اه ، فهرست كتابخانه دانشگ1/023: ، سزگين809
براى برخى از . 29ـ  23، 24ـ  28مقدمه شانه چى :هاى اين اثر بنگريد ن نسخهتري براى برخى از كهن. 44ـ  42

صحيفه سجاديه به انگليسى نيز ترجمه . 228ـ  3/221: ، معجم ما ألف82ـ  81: همان: هاى فراوان كتاب بنگريد چاپ
 (.William C. Chittick, trans., The Psalms of Islam, London, 1933)ه است شد

آخرين . در يك جا صورت گرفته است( ع)ى براى گردآورى تمامى دعاهاى منسوب به امام سجاد هاي كوشش
قم، )ها عبارت است از ادعية الامام زين العابدين در دو مجلد با كوشش جواد قيومى اصفهانى  دست از اين كوشش

قم، )حيفة السجادية الجامعة آمده است، و الص 341ـ  2/531متن دعا كه منابع آن در همين كتاب  215با ( 1419
 .متن دعا 251از محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى، با ( 1411

 
 رسالة الحقوق= ـ رسالة الى بعض اصحابه  2



نخستين . ها دارد متن يك نامه در باره وظايفى كه انسان در قبال خداوند، دين، حاكم، شخص خود و ديگر انسان
به يكى از اصحابش ياد ( ع)از آن به عنوان نامه امام زين العابدين ( 101ـ  143م )راوى اين متن، ابوحمزه ثمالى 

متن كامل اين نامه در تحف . نامد آن را رسالة الحقوق مى 111: ، اما نجاشى(014: ، خصال200: تحف العقول)كند  مى
: ، خصال121ـ  2/113 :، من لايحضر401ـ  401هايى در عبارات در امالى صدوق  و با تفاوت 252ـ  200: العقول
متن اين نامه يا دست كم بخشى از آن، در رسائل الائمة كلينى هم بوده كه . 21ـ  54/2: و از آنجا بحار) 051ـ  014

و ( 1412، تهران، 1819بغداد، )اين متن به صورت مستقل . آمده است( كند از آن نقل مى 235: ابن طاوس در فلاح
 حمدرضا حسينى جلالى از سيد م( ع)السجاد اخيرا همراه كتاب جهاد الامام 
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( ع)تر منسوب به زيد فرزند امام زين العابدين  متنى مشابه اما كوتاه. نيز چاپ شده است 291ـ  200(: 1413قم، )
صلنامه يك ف  اى در باره همين موضوع نوشته شده و متن كامل آن در مجله علوم الحديث ـ وجود دارد كه به شكل نامه

يكى از اين دو متن صورت ملخص يا گسترش يافته . آمده است( 201ـ  220، ص 1شماره )شود ـ  كه در قم چاپ مى
 .ديگرى است

 
 ـ كتابه الى محمد بن مسلم الزهُْرى 8[81] 

ر شود آن حضرت به محدث اواخ كه گفته مى( ع)گرانه امام زين العابدين  متن نامه طولانى ملامت آميز و نصيحت
: طبقات ابن سعد)زهرى شاگرد و دوستدار امام زين العابدين بوده . اند نوشته( 124م )دوره اموى، ابن شهاب زهرى 

: ، تهذيب الكمال851، 858ـ  852، 41/851: ، تاريخ دمشق8/180: ، حلية الاولياء1/219: ، علل111، 0/110
طبقات )كند كه در عمر خود ديده بود  صى وصف مىو آن حضرت را بهترينِ بنى هاشم و دانشمندترين شخ( 21/831

: ، علل الشرايع1/159: التعديل ، الجرح و081: ، تاريخ ابى زرعه دمشقى1/044: ، المعرفة و التاريخ0/111: ابن سعد
او همچنين يكى (. 833، 21/831: ، تهذيب الكمال893، 851، 41/811: ، تاريخ دمشق8/181: ، حلية الاولياء1/221

اين نامه كه متن آن در تحف (. 2/401: مسند الامام السجاد عطاردى)باشد  مى( ع)ويان عمده از امام زين العابدين از را
آمده، داراى صبغه آشكار متنى از دوران متأخر روزگار اموى ( 180ـ  53/181: و از آنجا بحار) 255ـ  254: العقول
 .است
 
 ـ ديوان 4

هاى متعددى از آن در دست است  كه نسخه( ع)منسوب به امام زين العابدين بيت شعر  101اى نزديك به  مجموعه
و چندين بار نيز ( تأمل ساختگى است كه بى 293اى با تاريخ  از جمله نسخه. 025ـ  1/021: زگين، س9/481: ذريعه)

حتى گفته شده است . وجود ندارد( ع)با اين همه شاهدى بر تأييد نسبت اين ديوان به امام سجاد . به چاپ رسيده است
هيچ كدام از . دهد كه سراينده اشعار، شخصى ديگر از دورانى ديگر است كه سبك و محتواى ديوان به روشنى نشان مى

نقل شده، در اين ( 141، 93ـ  95، 91، 35ـ  32، 31، 41/01: بحار: ببينيد)در منابع متقدم ( ع)ابياتى كه از امام سجاد 
 .مجلد نيامده است

 



 سنْدـ مُ 0
 كند كه يكى از آنها از  از دو اثر با عنوان اخبار على بن الحسين ياد مى 890، 242: نجاشى
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تر بوده، و ديگرى از  مورخ بصرى است كه به احتمال، بابى از يك كتاب بزرگ( 882م )عبدالعزيز بن يحيى جلودى 
اى از  وعهبايست مجم اين دو كتاب، مى. مستقل بوده استكه به احتمال زياد كتابى ( 880م )محمد بن عمر جعابى 

مدخل امام زين . حضرت بوده باشد كه در حديث سنى، روايت شده بوديا در باره آن ( ع)روايات از امام زين العابدين 
دى گرد نيز همين كار را انجام داده و اين روايات را تا حد زيا 411ـ  41/811: در تاريخ مدينة دمشق( ع)العابدين 

تلاش كرده ( ش 1859تهران، )در دو جلد ( ع)كتابى تازه از عزيزالله عطاردى با عنوان مسند الامام السجاد . آورده است
 .تا مطالب و مواد مشابه را از منابع شيعى گردآورى كند است
 

 محمد الباقر عليه السلام.  5[85] 
وى دانشمندى بسيار محترم و مورد حرمت عموم در دانش . هابوجعفر محمد بن على الباقر، پنجمين امام شيعه امامي

را در به دنيا آمد، تمام مدت عمرش  05يا  01وى كه در مدينه به سال . قرآن، حديث و فقه در روزگار خويش بود
وى الهام بخش اصلى بسيارى از . حلقه بزرگى از شاگردان، اصحاب و دوستداران خود بودهمانجا سپرى كرد و داراى 

او همچنين به عنوان بارزترين عضو خاندان پيامبر، از . نچه بعدا به عنوان عقايد اساسى تشيع شناخته شد، بوده استآ
شد كه اميد  هاى مختلف هوادار علويان در عراق، به عنوان رهبر روحانى آنان شناخته مى ها و جريان سوى گروه

و اخلاقى تأسيس مسلحانه برخيزد و يك حكومت متقى  داشتند روزى آن حضرت با قدرت سياسى امويان به منازعه
 .رحلت كرد 115يا  114وى به سال . او هيچ گاه به چنين اقدام دست نزد. كند

اى از مطالب مربوط به شرح حال آن حضرت بنگريد به مدخل مربوط به ايشان در دائرة المعارف  براى خلاصه
براى فهرست مفصل . ترين منابع در پايان مقاله با فهرستى از مهم( E.Kohlbergاز ) 411ـ  5/895اسلام، چاپ دوم، 

، و 492(/121ـ  111سالهاى ) 5: منابع شرح حال آن حضرت بنگريد به پاورقى مصححان در تاريخ الاسلام ذهبى
 .255ـ  3/201: نيز معجم ما ألّف. 185ـ  21/181: تهذيب الكمال

نيز تاريخ ) 4/119: كامل مبرد: و اهل بيت در زمان خويش، بنگريدبراى اشاره به ايشان به عنوان بارزترين عض
براى . 418ـ  412(/121ـ  111سالهاى ) 5: ، تاريخ الاسلام ذهبى(38ـ  0/32: ، عقد الفريد051ـ  5/019: طبرى

لافت خ)كه در آنجا هشام بن عبدالملك  04/259: تاريخ دمشق: هاى طرفدار علويان به ايشان بنگريد علاقه عراقى
كند،  معرفى مى( المفتون به اهل العراق)ها به وى عشق مىورزند  آن حضرت را به عنوان كسى كه عراقى( 120ـ  110

 كه در آنجا برخى از  2/234: مىنيز تفسير ق
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: كافى: دنيز بنگري)كنند  وصف مى« نبىّ اهل الكوفه»را براى هشام به عنوان ( عليه السلام)اشخاص، امام باقر 
، 3/31، 081، 1/842: ، كافى50: المقالات و الفرق: در باره انتظارات و توقعات سياسى از آن حضرت بنگريد(. 1/842



: ، تاريخ دمشق820: ، كمال الدين285، 211، 210، 119، 113ـ  115: ، غيبت نعمانى19: ، العبّاسى ابن سمكه841
04/291. 

 
 تفسير الباقر/ ـ تفسير القرآن  1

اولين مورد در فهرست به عنوان  كه از آن [ 81: فهرست ابن نديم)تفسير قرآن منسوب به امام محمد باقر عليه السلام 
اى دست كم از  ابن طاوس نسخه( 02: ، معالم العلماء52: ، فهرست طوسى151: ، نجاشى]كند تفاسير كهن قرآن ياد مى

براى اطلاعات )نقل كرده است  249ـ  240، 24ـ  28: عد السعودپنج بخش اول اين اثر در دست داشته كه از آن در س
اين اثر، در واقع، مجموعه رواياتى بوده كه ابوالجارود زياد بن منذر، شاگرد (. 889: كتابخانه ابن طاوس: بيشتر بنگريد

: بنگريد)انده است بخشى از اين كتاب برجاى م. ، از آن حضرت در باره معانى آيات قرآن نقل كرده بود(ع)امام باقر 
از يك كتاب تفسير نقل كرده  812: عبدالله بن حمزه در عقد الثمين(. ، مدخل ابوالجارود18بخش دوم همين كتاب، ش 

روايت شده بود اما جز كتابى بود كه به نام تفسير ( ع)ابوحمزه ثمالى، از امام محمد باقر [83] مله كه توسط سه تن، از ج
: كند، همان است كه نجاشى اسنادى كه وى براى اين كتاب ذكر مى. دالله بن حمزه در دسترس بودامام باقر در روزگار عب

 (.211بخش سوم، ش : بنگريد)براى تفسير ابوحمزه به دست داده است  110ـ  114
 
 ـ المناسك 2

شيعيان بر مناسك ] (ع)باقر [گويد كه پيش از ابوجعفر  مى 208ـ  202: تفسير عياشىدر ( ع)ق روايتى از امام صاد
. حج واقف نبودند، تا آن كه ايشان آمد و حج را به آنان نشان داد و چگونگى انجام مناسك را براى آنان بيان كرد

متن كامل اين رساله . روايت كرده است( ع)اى در مناسك حج وجود دارد كه ابوالجارود زياد بن منذر از امام باقر  رساله
ها توسط مؤلف آن كتاب در ميانه روايت،  همراه با برخى از افزوده)آمده است  815ـ  2/801: در امالى احمد بن عيسى

با  852ـ  2/813: در باره اين موضوع در همان ]ع[روايات ديگرى از امام باقر . 815، 810، 812ـ  2/811: همان
ق در بغداد با نام  1842سال له به اين رسا(. رد سخن بوده باشدتواند جزء اثر مو همان سند رساله مناسك آمده كه مى

اى كه سلسله سند آن از ابوخالد عمرو بن خالد  به چاپ رسيده است بر اساس نسخه( ع)مناسك امام زين العابدين 
 در بخش سوم كتاب 42مدخل : بنگريد)واسطى 
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به كتاب مناسك  159: هرستاى كه طوسى در ف مصحح كتاب، بر اساس اشاره. رسد به زيد بن على مى( حاضر 
روايت كرده است، اما روايت ( ع)العابدين دارد، معتقد است كه زيد اين كتاب را از پدرش امام زين ( ع)م زين العابدين اما

به علاوه، سياق اخلاقى بسيارى از روايات امام . كند تأييد مى( ع)پيشگفته در تفسير عياشى، نسبت كتاب را به امام باقر 
به طور مشخص، متفاوت با لحن و زبان ( 283ـ  2/220: ، عطاردى(ع)مسند الامام السجاد )در باره حج ( ع)سجاد 

به متنى در باره حج كه از ( 8/89: جا لسان الميزان و از آن) 1011: كاملابن عدى نيز در . ن متن استفقهى خالص اي
( ع)ه تحرير ديگرى از اين متن، از فرزند ايشان امام صادق شود ك روايت شده بود، اشاره كرده و يادآور مى( ع)امام باقر 

ارجاع اخير به روشنى اشاره به يك متن طولانى روايت (. 005ـ  001: كامل ابن عدى: نيز بنگريد)روايت شده است 
سند م: متعدد سنى است كه در بسيارى از مجاميع حديثى آنان آمده است، از جملهبا اسانيد ( ع)امام صادق  شده از



: ، سنن دارمى821ـ  8/821: ، مسند احمد831ـ  855: شيبه، الجزء المفقود ، مصنف ابن ابى249ـ  8/241: طيالسى
، مسند 131ـ  2/132: داود ، سنن ابى1125ـ  1122: ، سنن ابن ماجه392ـ  331: لم، صحيح مس49ـ  2/44

منابع ديگر كه متن ياد شده را، به صورت كامل يا وبسيارى از  201ـ  9/201: ، صحيح ابن حبان21ـ  4/28: يعلى ابى
بيروت، [و مسند احمد  201ـ  8/244: ند طيالسىهاى مصححان بر مس پاورقى: بنگريد)اند  بخشى از آن نقل نموده

 (.براى دو فهرست طولانى از منابع اين روايت 881ـ  22/823، ]1990
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 فصل دوم
 
 

 ن اموىتشيع كوفى در دورا
 
 
 

هاى تشيعِ  هاى تاريخى مربوط به دوران صدر اسلام را به عنوان اخبارى معتبر بپذيريم، ريشه اگر ما گزارش[89] 
هم چنان كه تشيع در بيشتر دوره اموى، عملا به صورت . گردد به شهر كوفه دهه چهارم قرن اول هجرى باز مى] عراقى[

 113.يك پديده كوفى باقى ماند
گروهى از مردم : اين چنين آغاز شد 119به عنوان يك گروه مستقل مذهبى،« شيعه»يرى تاريخى گ ماجراى شكل

بخش كوچكى از جوانان شهر به . كوفه از روش و اقدامات حاكم شهر كه از سوى عثمان منصوب شده بود ناراضى شدند
حاكم شهر، . رده بود، پرداختنداى كه وى را منصوب ك رهبرى مالك اشتر نخعى، آشكارا به انتقاد از حاكم و خليفه

وى نيز . كرد گزارشى در باره آنان به خليفه داد و به دستور خليفه آنان را به شام تبعيد كرد، جايى كه معاويه حكومت مى
حاكم شهر را بيرون كرده و اداره كوفه باز گشتند،  اندكى بعد اين گروه از حمص گريخته و به. آنان را به حمص فرستاد

 هاى خليفه تسليم خواسته. ر را در اختيار گرفتندامور شه
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گروهى از كوفيان به . اما نارضايتى از رفتار خليفه ادامه يافت. آنان شد و حاكمِ مورد قبول آنان را به كوفه فرستاد 
شهر آمده بودند،  هاى خليفه به آن مدينه سفر كردند و به گروه هايى ديگر از مردم كه همه براى شكايت از سياست

ست تا جايگزينى براى خليفه بوده و دولت را به روال دوخته ا( ع)اكنون همه چشمها به سوى امام على [41] . پيوستند
زمانى كه عثمان كشته . پيوندند مى( ع)ها به اردوى امام على  كوفى. هاى گذشته برگردد سياستقبلى باز گرداند و به 

به ( ع)امام على . يابيم آغاز خلافت آن حضرت، در شمار نزديكترين همكاران ايشان مى شود آن گروه كوفى را، از مى
بدين ترتيب كوفه، تا . كمك آنان، شورش بصره را سركوب كرد، و سپس به سوى كوفه رفت و همانجا استقرار يافت

شكند و آنان را  ى را مىاخلى، يكپارچگى جامعه اسلامنخستين جنگ د. پايان خلافت آن حضرت، پايتخت ايشان ماند

                                                        
گويد كه در اواخر دوره اموى، تنها چهار تن شيعه در مكه زندگى  ها مى برخى گزارش. حجاز به طور كلى، هرگز يك سرزمين شيعه نشين نبود.  113

در اواخر اين دوره، تيره (. 4/114: الحديد ابن ابى شرح نهج البلاغه)ز بيست نفر در مكه و مدينه و مجموعا كمتر ا( 839، 241 :رجال كشى) كردند  مى

العباسى ابن )در خراسان بودند ( ع)حسينى از اهل بيت، هوادارانى در سرزمين ايران يافت چنان كه گروه كوچكى از شيعيان و هواداران ائمه اطهار 

 :كامل الزياراتو از آنجا در [ 55 :بصائر)و به ويژه كوفه ( 2/242: كافى، 119: همان)ها پس از آن، بين النهرين اما در آغاز كار و مدت( 214 :سمكه

 .به صورت نقطه تمركز جامعه شيعه باقى ماند( 184: ، بشارة المصطفى]114 :ثواب الاعمال، 814

( ص)گزارى اساس تشيع در همان مدينه منوره عصر رسول  آن حديث در پايه طبعا مباحث قرآنى و حديثى امامت، به ويژه حديث غدير و تأثيرى كه.  119

 .داشت، جداى از اين بحث تاريخى است



اين دوگانگى، تقريبا . شوند مخالفان به عنوان حاميان عثمان شناخته مى. كند تقسيم مى( ع)و مخالفان على به موافقان 
 .يابد، پيش از آن كه پيچيدگى بيشترى به خود بگيرد براى يك قرن ادامه مى

است، گرچه در طول زمان، تلقى آنان از اين ( ع)ى هاى امام عل براى تمامى اين دوره، كوفه مركز حاميان آرمان
رهبرى فرزند ايشان امام حسن به ( ع)زمانى كه اردوى طرفدار امام على . گيرد هاى مختلفى به خود مى ها شكل آرمان

 ، فعال باقى(ع)رود، اما شمار اندكى از طرفداران امام على  اميدها برباد مىخورد،  از معاويه شكست مى( ع)مجتبى 
هجََرى، عمرو بن حَمِق و نيز حجُْر بن عدى و يارانش ( رُشيَد: يا)كسانى مانند رَشيد . مانند ناپذير مى مانده و سازش

در صلح با معاويه پيروى كردند و ( ع)ديگران از امام حسن مجتبى . بودند كه همه به وسيله عوامل معاويه كشته شدند
شركت نكرده و موضع افراطى نيز در تقديس امام در هيچ نوع فعاليت سياسى گرچه به اصل آرمان وفادار ماندند، ديگر 

براى اين گروه، آنچه اصالت داشت، سيره اخلاقى ـ مذهبى امام بود كه در رفتار شخصى و ادارى آن . نگرفتند( ع)على 
اى گروهى ديگر، بر 121.اينان همچنين مهر و ولاى عميقى نسبت به فرزندان ايشان داشتند. حضرت منعكس شده بود

در اينجا . شد كه على روزى باز خواهد گشت خاطرات شيرين گذشته از ايام آن امام، به اميدهايى براى آينده تبديل مى
اندكى بعد اين اميدها به خاندان آن حضرت منعطف شده، از شخص على به . شود تبديل مى« تقديس»به « علاقه»

به ( ع)زى سريع براى برپايى دولتى جايگزين به رهبرى امام حسين ري يك برنامه. شود شخصيت علوى منتقل مى
 در يك شورش ( ع)گروهى از شيعيان على . سرعت سركوب شد
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 ]مختار[يك شورشگر محلى . جان خود را فدا كردند( ع)به هدف زنده نگه داشتن ياد حسين  ]توابين[انتحارى 
اين جنبش، محمد بن . شود مى( ع)تى مستقل، زير شعار انتقام خون حسين براى مدت كوتاهى موفق به تأسيس حكوم

را در اين ( ع)اما بسيارى از بازماندگان از شيعيان على . نامد حنفيه، فرزند ديگر على را رهبر روحانى خويش مى
به عنوان بزرگ خاندان پيامبر تنها بازمانده امام حسين، ( ع)به مرور با گذشت زمان، امام زين العابدين . بينيم رويداد نمى

( ع)شود و اين توجه پس از وى به فرزندش امام باقر  شناخته شده و همه عواطف و توجهات به سوى او معطوف مى
 .گيرد بدين ترتيب تشيع امامى شكل مى. رسد مى

. م ادامه يافتقرن بعد هكه براى دو تشيع كوفى از اين كه يك پديده يكدست باشد، فاصله زيادى داشت، وضعيتى 
بر ضد عثمان آغاز شد، اما به تدريج دامنه اعتراضات به دو خليفه نخست هم كشيده  [41] گرچه تشيع در قالب حركتى

گرفتار نوعى ( ص)رسند كه تاريخ، بلافاصله پس از رحلت پيامبر  اكنون بسيارى از شيعيان كوفه به اين باور مى. شد
را از حق ( ع)گيرد قدرت را به دست بگيرد و على  تصميم مى( ع)رنفوذ پيامبرانحراف شد، زمانى كه قريش، قبيله پ

حكومت بنى اميه، چيزى جز نتيجه منطقى در اين نگاه، خلافت عثمان و پس از آن . گذاردمشروعش در جانشينى كنار ب
طولانى، در ميان  نوعى نگاه نوستالژيك، مظلومانه و سركوب شده براى يك مدت. همان انحراف نخستين نبوده است

اى از تشيع كوفى، به طور طبيعى به سمت چهارچوبى كشيده شد كه عمدتا عاميانه و داراى ماهيت سياسى، همراه  شاخه
يك  121.وجود دارد( ع)اشارات فراوانى به اين شاخه از تشيع، در روايات از امام صادق . با تمايلات نيرومند باطنى بود

ت به جهان بيرون از جامعه محدود شيعى بازتر بوده و در متن داد و ستد فرهنگى و علمى تر و نسب شاخه ديگر، عالمانه

                                                        
 .18، 3/11 :تاريخ طبرى: بنگريد.  121

 .811: رجال كشى: براى نمونه.  121



اواخر شود كه جامعه شيعى در  گفته مى. به تكرار ياد شده استاز اين شاخه نيز در منابع قديم . روزگار حضور داشت
هاى شيعى  ر و تحليلات برخى از جريانالبته در آغاز، افكا 122.دوره اموى بيش از پنجاه هزار عضو در كوفه داشته است

اما تشيع به تدريج و با گذشت . رسد آن زمان، مانند جريانات مختلف اسلامى در آن روزگار، ناپخته و ابتدايى به نظر مى
ها و  راه درست مذهبى خود را يافته و گفتمانى مستقل براى اظهار آرمان( ع)هاى امام باقر  زمان، از طريق آموزش

 عقايد
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 .آورد خويش به وجود مى 
قعى يا تقريبى درگذشت آنان آيد، به ترتيب تاريخ وا ليست مؤلفان شيعى اين دوره كه پس از اين يادداشت كوتاه مى

 .است
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 .118 :بشارة المصطفى، 218: صفات الشيعه.  122



 ميثم تمّار.  1[42] 
ارادت و ولاى خود نسبت به امام على او در . ميثم بن يحيى، خرما فروش، از موالى قبيله بنواسد و ساكن در كوفه

 .به شهادت رسيد 11استوار و صريح بود و به خاطر همين ارادت استوار توسط حاكم اموى كوفه در اواخر سال ( ع)
، شرح نهج 110، 91: ، رجال طوسى820ـ  1/828: ، ارشاد59ـ  53، 9: ، رجال كشى2/221: ، كافى48، 84: برقى

به نقل از غارات ثقفى، ولى مطلب مربوط در نسخ مخطوط موجود از الغارات و ) 294ـ  2/291: البلاغه ابن ابى الحديد
به ) 813ـ  811، 1/283: ، اصابه ابن حجر(و پاورقى آن) 8/819: ، تهذيب الكمال.(هاى چاپى نيامده است طبعا نسخه

كتابى ( 211ـ  214م )متقدم كلبى مورخ هشام بن محمد بن سائب (. نقل از مؤيد بن النعمان الشيعى در كتاب مناقب او
هايى هم اخيرا در باره او  كتاب(. 480: نجاشى)نوشته است ( ع)امام على در باره شهادت ميثم و دو صحابى ديگر 

 (.422ـ  1/421: معجم ما الف: بنگريد)نوشته شده است 
ميان شيعيان انتخاب و به هدف ارعاب  ترين شهداى شيعه كه توسط حاكم اموى كوفه از ميثم به عنوان يكى از قديمى

و ترساندن شيعيان كوفه و درهم شكستن نهضت آنان در هوادارى آل على، درست چند روز پيش از آمدن امام حسين 
گزارش شهادت وى به چندين . عواطف شيعيان در طول تاريخ بوده استبه كوفه به دار آويخته شد، مورد احترام و ( ع)

ه داراى سبك داستانى قديسانه است، اما اين حكايات مختلف، وقتى كه به بيان آخرين مراحل صورت نقل شده كه هم
قبر وى در كوفه به عنوان يك زيارتگاه مقدس شيعى تا روزگار ما برجاى . شوند رسد، به هم نزديك مى شهادت او مى

 (.45ـ  1/80: ، المزارات المعروفة844ـ  2/841: مراقد المعارف: براى توصيفى از آرامگاه او بنگريد)مانده است 
 ميثم در رأس يك خانواده علمى شيعه از اواخر قرن اول تا اواسط قرن سوم بوده و شمارى از
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 121ب،يعقو 120صالح،124شعيب، 128عمران،)اين افراد شامل پسران او . اند فرزندان و اعقاب وى راوى حديث بوده 
 181ابراهيم،: فرزندش شعيب[48] چهار نفر از )، نوادگان (181و حمزه 129و احتمالا اسماعيل 123محمد 125على،

                                                        
و از آنجا ) 4/151: معجم اوسط طبرانى، 8/811: عقيلىضعفاء : نيز بنگريد. 201، 113:رجال طوسى، 292: ، نجاشى114، 32، 31 :رجال كشى.  128

 (.42/829 :تاريخ دمشق

، چنان كه اقتضاى ترتيب «يعقوب بن شعيب بن ميثم»به جاى « شعيب بن ميثم»كه مصحح اضافه كرده، بخوانيد « يعقوب»با حذف كلمه ) 01: برقى.  124

 .224: جال طوسىر، (زمانى اسناد نيز چنين است

، 811، 42/801: تاريخ دمشق، 203: كامل الزيارات، 2/833: تفسير قمى: نيز بنگريد) 220، 183 :رجال طوسى، 110، 31 :رجال كشى، 09: برقى.  120

 (.211: ابن مبارككتاب الزهد 

 .411 :امالى طوسى.  121

 .149: المزار الكبير.  125

 .5/241 :الاصابه.  123

 (.شود كه در آنجا همين نقل از فرزندى از ميثم كه نام او برده نشده، نقل مى 402 :كامل الزيارات: مقـ ) 849 :المزار الكبير.  129

دارد كه نام حمزه به عنوان  كه در اين مورد، ابن فضال كه از رجال شناسان متقدم حديث شيعى است اظهار مى 32ـ  31 :همان: مقـ . 31 :رجال كشى.  181

 .تصحيف شده است« عمرو بن ميثم»به « عمران بن ميثم» 1/853: سيوطىلئالى در . باشد تصحيف عمران مى 31ـ  31: كشىرجال راوى خبر منقول در 

 (.«التيمى»به جاى « الميثمى»بخوانيد ) 31: نيز برقى. 1/213 :تلخيص المتشابه خطيب، 105 :رجال طوسى، 141ـ  141 :كامل الزيارات.  181



و  185يونس بن عمران 181على بن محمد، 180حسن بن صالح،: اى ديگر و عده 184و يعقوب، 188اسماعيل 182اسحاق،
على  142حسن بن اسماعيل بن شعيب، 141محمد بن يعقوب بن شعيب، 141محسن، 189عمار،)بيرگان ، ن(183يوسف بن عمران

 بن
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اسماعيل بن حسن بن اسماعيل بن )تر  هاى پايين ، نسل(144و كلثوم بنت يوسف بن عمران 148اسماعيل بن صالح، 
و وابستگان ( 143و ابراهيم بن نضر145محمد بن حسن بن زياد، 141احمد بن حسن بن اسماعيل بن شعيب، 140شعيب،

يكى از نبيرگان او، . باشند مى 149(ازدواج كرد، كه با اين خانواده ]143زنده در [ابان بن عمر اسدى : براى نمونه)خاندان 
 .يك متكلم معروف شيعه در اوائل قرن سوم بوده است 101على بن اسماعيل بن شعيب ميثمى،

 
 كتاب ميثم

اند، اما صالح يكى از پسرانش، از كتاب ميثم  منابع شرح حال از اين كه ميثم كتابى تأليف كرده باشد، گزارشى نداده
: همان)كند  هاى پدرش روايت مى كند و يعقوب فرزند ديگر او، از كتاب يا كتاب نقل مى( 149 ـ 143: لى طوسىاما)

                                                        
 .112 :رجال طوسى.  182

 .1/213 :تلخيص المتشابه خطيب، 111 :همان.  188

 .840، 828، 149: رجال او، 131 :فهرست طوسى، 401: نجاشى.  184

 .890 :محاسن.  180

 .5/241: الاصابه، 1/194: تفسير عياشى.  181

 .4/251 :كافى.  185

 .2/141 :كافى، 38 :رجال كشى.  183

پس با توجه به . كند روايت مى( ع)اما اين راوى از امام جعفر صادق . ثم ياد نموده استكه از وى به عنوان عمار فرزند مي 1/809 :تفسير عياشى.  189

 .طبقه زمانى بايد نواده ميثم باشد

 .54ـ  2/58 :تهذيب، 2/51 :كافى، 1/185: تفسير عياشى.  141

 (.«محمد بن يعقوب عن شعيب عن ابيه»به جاى « محمد بن يعقوب بن شعيب عن ابيه»بخوانيد ) 2/151 :من لايحضرنيز . 4/151 :تهذيب.  141

 .431ـ  459 :محاسن.  142

 .121، 111، 5/095 :تاريخ طبرى.  148

 .141: برقى.  144

 .4/81 :كافى.  140

 .882 :رجال او، 22 :فهرست طوسى، 54: ، نجاشى413 :رجال كشى.  141

 .818: نجاشى.  145

 .124 :طب الائمة.  143

 .114 :رجال طوسى، 11: نجاشى.  149

 .812 :رجال او، 35 :فهرست طوسى، 201 :نجاشى.  101



در خانواده ( ع)پس ممكن است دفترى از سخنان امام على 101(.410: تأويل ما نزل من القرآن: ،نيز بنگريد411ـ  410
در منابع ( ع)از امام على [44] وايات ميثم شمارى از ر. وجود داشته و باور چنين بوده كه ميثم آن را تدوين كرده است

اين . تواند از آن نقل شده باشد داشته، مى كنند، در صورتى كه چنان دفترى وجود مى متقدم كه اعقاب او روايت مى
 :روايات شامل موارد زير است

 با اشاره به زيارت بيت المقدس كه عمل رايجى در زمان ميثم نبوده) 410ـ  418: ـ غارات
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كه در  12/213، 2/854: شيبه مصنف ابن ابى: نيز بنگريد. است، مگر آن كه اين اشاره بعدا به متن افزوده شده باشد 
 .(ز طريق راوى ديگرى آمده استآنجا همين متن ا

كه  در آخرين جمله اين نقل، نوعى لحن ضد كيسانى وجود دارد(. 11ـ  11/9: نيز تهذيب) 135ـ  5/131: ـ كافى
موضوعى كه . كند، مگر آن كه جمله اخير بعدا بر متن افزوده شده باشد تاريخ خبر را چند دهه بعد از ميثم معين مى

 .نامحتمل نيست
 01ـ  00: ـ تفسير فرات

 211: ـ عقاب
 (42/253: نيز تاريخ دمشق) 819: ـ امالى طوسى

 (ى كه باقى نمانده استبه نقل از بخشى از تفسير عياش) 81/50: ـ مجمع البيان طبرسى
 (233ـ  238: نيز مزار شهيد اول) 108ـ  149: ـ المزار الكبير

اين كتاب كه . به نقل از يك مؤلف شيعه در كتابى كه در اثبات ايمان ابوطالب نوشته بوده است) 5/242: ـ الاصابه
از سيد فخار طالب  كفير ابىهب الى تكند، جز كتاب الحجة على الذا نقل مى 242ـ  5/281: ابن حجر از آن در الاصابه

از  ]كذا در اصل[نقل ياد شده در اصابه با سندى آمده كه در آن على بن محمد بن متيم . بن معد بوده كه باقى مانده است
است، به شهادت آن كه ابن حجر خود در شرح حال ميثم، همين « ميثم»تصحيف « متيم». كند پدرش، از جدش نقل مى

به  1/194: راوى ياد شده، همان على بن محمد بن ميثم است كه عياشى در تفسير. ]1/813: همان[است نقل را آورده 
 .كند از وى روايت مى( ع)عنوان راوى از امام جعفر صادق 

هاى بعد براى مستند ساختن مطالب باطنى و مسائل  در زمان( ع)نام ميثم مانند شمارى ديگر از اصحاب امام على 
 :ها مورد استناد قرار گرفته است، چنان كه در اين نمونه( ع)حم و فتن به عنوان روايت از امام على مربوط به ملا

 101ـ  143، 121ـ  120: ـ الهداية الكبرى
 (213ـ  215: نيز علل) 191ـ  139: ـ امالى صدوق

 (0ـ  2: ذان بن جبرئيلنيز فضائل شا) 91ـ  91: الفوارس ابن ابى( ع)ـ اربعون حديثا فى فضائل اميرالمؤمنين 
 841ـ  04/844: ـ بحار

                                                        
« ام گويد كه من چنين و چنان در كتاب ميثم تمار يافته در موارد مختلف مى»بشارة المصطفى يك نويسنده معاصر بر آن است كه ابوجعفر طبرى در .  101

تا قرن هفتم در دسترس بود، به دليل آن كه دانشمند ياد  كه در آنجا گفته شده است كه كتاب ميثم 141: ، نيز بنگريد248: ، جلالىتدوين السنة الشريفه)

مان ه  35تنها در ص )ام  من حتى يك مورد هم از اين نقل مستقيم، دست كم در نسخه چاپى آن كتاب نيافته.( شده، به طور مستقيم از آن نقل كرده است

 (.«وجدت فى كتاب ميثم»: گويد غاز آن مىبه نقل از صالح بن ميثم آمده كه راوى در آ 149 - 143: امالى طوسىروايت 



 .هيچ كدام از نقلهاى اخير از طريق اعضاى خانواده ميثم روايت نشده است
 

 حارث اعور.  2 [40]
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ابوزهير حارث بن عبدالله همدْانى، يك چشم، تابعى برجسته كوفه كه به دانش وسيع در امور دين و فقه و علم 

. پايان عمر به عنوان يك هوادار وفادار آن امام باقى ماندبود و تا ( ع)وى از اصحاب امام على . شتشهرت دا حساب
 .در كوفه درگذشت 10وى به سال 

براى فهرست بسيارى از اين منابع . تقريبا همه منابع شرح حال راويان حديث، مدخلى در باره حارث اعور دارند
 .91ـ  39(/31ـ  11سالهاى ) 0: و تاريخ الاسلام 208ـ  0/244: لكمالبنگريد به پاورقى مصححان بر تهذيب ا

در دوران خلافت ايشان ( ع)حارث از قبيله يمنى هَمدْان بود كه بسيارى از افراد آن از هواداران سرسخت امام على 
و  112: ل طبرىو از آنجا ذيل المذي) 021ـ  021: بر اساس شجره نسبى كه در نسب معد و اليمن ابن كلبى. بودند

، 1/232: كه در تاريخ اوسط بخارى« خارفى»كلمه . هاى همدان بود آمده، حارث اعور از طايفه حوثى از تيره( ديگران
زيرا خارف تيره ديگرى از  ;باشد« حوثى»و بسيارى از منابع بعدى آمده بايد تصحيف كلمه  2/258: تاريخ كبير او

تصحيف شده « حالقى»به  11: هم به نوبه خود در رجال طوسى« خارفى»(. 021: نسب معد و اليمن)همدان بوده است 
به جاى « تقيةّ»: و در آن بخوانيد)نيز نقل شده  211: كلمه حوثى يا خارفى، در اسناد روايتى كه در تاريخ جرجان. است

رسد تصحيف  به نظر مى. تصحيف شده بود« جرجانى»به نوبه خود به ( ]404: ازبك[، چنان كه در مسند الفردوس«ثقة»
يرانى اظهار نظر كند كه حارث، به احتمال داراى اصالت ا( 288م )اخير سبب شده كه يكى از معاصران يحيى بن معين 

 (.0/240: تهذيب الكمال)بوده است 
ر حارث يكى از اعضاى گروه ده نفرى كوفه بود كه عليه عامل عثمان در آن شهر شوريدند و اداره شهر را در اختيا

( ع)در باره علاقه و وابستگى وى به امام على (. 841ـ  889/ 2:، انساب الاشراف0/214: طبقات ابن سعد)گرفتند 
، نهج 884: ، خصال124، 2/115: ، المعرفة والتاريخ459، 812: ، غارات22: ، مسائل الامامة121: وقعة صفين: بنگريد
 154: ، كشف المحجة801، 251، 4 :، امالى مفيد(19نامه شماره ) 411ـ  409: البلاغه

تر آن  دقيق نيست و دقيق 10گويد كه سال  در باره تاريخ درگذشت حارث اعور مى 118: طبرى در ذيل المذيل
( 58ـ  14هاى  مدعى خلافت در سال)است كه حارث در زمان عبدالله بن يزيد انصارى كه از سوى عبدالله بن زبير 

: تاريخ طبرى) 10رمضان  20تا پنج شنبه  14رمضان  22اين انصارى از روز جمعه  .حاكم كوفه بود، وفات كرده است
 (.8/493: مصنف عبدالرزاق)حارث نماز گزارد كوفه بود، وشخصا بر جسد حاكم ( 122، 0/011
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در روزگار خود  شرح حال نويسان در اين امر اتفاق نظر دارند كه حارث فردى بسيار دانشمند و از منابع بزرگ علم
دو تك نگارى در باره او از دانشمند مراكشى عبدالعزيز بن . بوده است، اما در باره وثاقت او اختلاف نظر وجود دارد



در [ 1421چاپ دوم، قم، )با عناوين الباحث عن علل الطعن فى الحارث ( 1413م )محمد بن صدِّيق الحسينى الغمارى 
در همان [ 1421چاپ دوم، قم، )و بيان نكث الناكث المتعدى بتضعيف الحارث  (]811ـ  0/815: مجله علوم الحديث

 .در دست است( ]298 - 1/205: مجله
 

 صحيفه/ ـ كتاب  1[41] 
گويد كه حارث، روزى اوراقى چند خريد و نزد  مى 851: و المحدث الفاصل 1/219: گزارشى در طبقات ابن سعد

و  1/141: نقل ديگرى در كافى. بر روى آن اوراق، براى وى نوشت« يارىدانش بس»آورد و آن حضرت ( ع)امام على 
را كه خود يادداشت كرده بود از روى نوشته ( ع)اى از امام على  از آن حكايت دارد كه حارث، خطبه 81: توحيد

كه گفته بود ( 129ـ  121م ) 102راوى مزبور ابواسحاق عمرو بن عبدالله سبيعى همدانى. خويش براى راوى نقل كرد
همچنين ارجاعات فراوانى در منابع متقدم  108.او دست يافت« كتُُب»شود با بيوه حارث ازدواج كرد و بدين ترتيب بر  مى

( ع)ها بود كه وى از اقوال و افعال امام على  اى از يادداشت به كتاب يا صحيفه حارث اعور وجود دارد و آن مجموعه
( ع)و افعال امام على  ها واسحاق سبيعى كه فراوان به نقل از حارث مطالبى از گفتهدر باره اب. در كوفه فراهم آورده بود

و  104كند، باور دانشمندان حديث سنى بر آن است كه او تنها چهار روايت به طور شفاهى از حارث شنيده مىروايت 
كنند كه روايات دو  سنت همچنين اظهار نظر مىهل محدثان ا 100.تمامى روايات ديگر وى از كتاب حارث بوده است

از ( ع)راوى ديگر اواخر قرن اول، يعنى خِلاس بن عمرو هجََرى بصرى و عبدالاعلى بن عامر ثعلبى كوفى از امام على 
 اى از اين كتاب را نجاشى يا منبع او نسخه 105شايد به دليل مشابهت محتوى، 101.كتاب حارث گرفته شده است
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 103.رافع پنداشت ابواسحاق سبيعى دريافت كرده بود، تحرير ديگرى از كتاب ابن ابى كه به سند متصل از طريق 
نقل ( ع)ليست ذيل، فهرستى از بخشى از مروياتى است كه در منابع به روايت ابواسحاق سبيعى از حارث از امام على 

 :شده است
 

 109در باره قرآن. الف 

                                                        
 .استمده و منابع فراوانى كه در پاورقى مصحح آن كتاب آ 118ـ  22/112 :تهذيب الكمال: در باره وى بنگريد.  102

 48: احوال الرجال جوزجانى: يدبه نقل از احمد بن حنبل، نيز بنگر 0/893: سير اعلام النبلاء.  108

 48: ، احوال الرجال جوزجانى1/182: الجرح و التعديل، 34: نسائىخصائص ، 1/289 :داود سنن ابى، 1/232 :تاريخ اوسط بخارى.  104

 .811 :تاريخ الثقات.  100

وقع اليه ) 1/21 :الجرح و التعديل: ، و در باره عبدالاعلى بنگريد(يُحَدثّ عن صحيفة الحارث الاعور) 2/140 :جرىسؤالات آ: در باره خلاس بنگريد.  101

 (.2/313: المعرفة والتاريخ: نيز بنگريد. الحارث الاعوركتاب 

 .2/88 :سنن بيهقى: براى نمونه بنگريد.  105

 .5: نجاشى.  103

نسخه بازسازى شده اين دو اثر بدان ترتيب اينجا و هم در مدخل مربوط به اصبغ بن نباته، روايات به ترتيبى فهرست شده كه معمولا بايد در هم در .  109

 .قرار گيرد



نيز . ]1/81:تفسير عياشى: نيز بنگريد[ 1821: مل ابن عدى، كا1/812: يعلى نيز مسند ابى) 1/91: مسند احمد -
، سنن 2/480: ، سنن دارمى11/432: شيبه مصنف ابن ابى: مقـ [ 2/53: ، معجم صغير او2/29: معجم اوسط طبرانى

 (].كه همين خبر از حارث به وساطت راوى ديگرى نقل شده است 81ـ  0/29: ترمذى
 (.]با اختلافى در عبارت[ 1/01: مسند الشهاب قضاعىنيز ) 1119، 1103: سنن ابن ماجه -

همه با [ 2/181: ، عيون الاخبار ابن قتيبه448، 2/442: نيز سنن دارمى) 18/231، 11/029: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (]اختلافاتى در عبارت

 (419: ازبك)ـ تفسير ابن المنذر [45] 
 5/010: ـ مصنف عبدالرزاق

 5/811: ـ معجم اوسط طبرانى
 1/111: ـ تفسير ابن كثير
 (]تر با متن كامل[ 1/243: نيز تاريخ بغداد) 5/181: ـ حلية الاولياء

 (410: ازبك)ـ فردوس 
 2/31: ـ تفسير طبرى

 (133: ، مكتفى دانى2/004: نيز تفسير طبرى) 010، 2/014: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 كه در آن به 1045: سنن سعيد بن منصور: مقـ . 1192: حاتم سير ابن ابىنيز تف) 21، 5/13: ـ تفسير طبرى
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 («سبيعى»بخوانيد « شعبى»جاى  
 (11/119: ، تفسير طبرى2/231: نيز سنن ترمذى) 489: شيبه، الجزء المفقود ـ مصنف ابن ابى

 (دو روايت) 2/251: ـ تفسير قمى
 (414: ازبك)سوره زمر  18ذيل آيه : ـ الكشف و البيان ثعلبى

 (2/182: نيز صفة الجنة ابونعيم) 24/80: تفسير طبرىـ 
 (894: ازبك)ـ بحر الفوائد كلاباذى 

 (5/01: ، شعب الايمان]تر با متنى طولانى[ 233ـ  2/235: تفسير قمىنيز ) 115: ـ رقائق ابن مبارك
 (1/243: جا تفسير ابن كثير و از آن) 8233: حاتم ـ تفسير ابن ابى
 (21/131: نيز تاريخ طبرى) 2/024 :شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (411: ازبك)ذيل آيه اول سورة الذاريات : ـ الكشف و البيان
 25/119: ـ تفسير طبرى

 81/129: ـ همان
 (81/819: تفسير طبرى) 8/218: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 810ـ  814: ـ غيبت نعمانى

 
 عقايد. ب 



 (125: ، مؤتلف دارقطنى321: ، كامل ابن عدى2/141: حاتم نيز علل ابن ابى) 1/411: يعلى ـ مسند ابى
 («اسحاق سفيان بن ابى»به جاى « اسحاق سفيان عن ابى»: بخوانيد) 8/58: ـ حلية الاولياء

 (84ـ  81: نيز توحيد) 142 - 1/141: ـ كافى
 (134: نيز توحيد) 112ـ  1/111: ـ الغارات

 (114: ، كامل ابن عدى1/240 :الجرح و التعديل: نيز بنگريد) 11/214 :ـ سنن بيهقى
 018ـ  42/012: ـ تاريخ دمشق

 101: ـ علل ابن جوزى
 202: ـ عقاب

 (590: ، تلخيص المتشابه خطيب2/98: نيز معجم صغير او) 5/123 :وسط طبرانىـ معجم ا
 (413: ازبك)ـ فردوس [43] 

 81ـ  24/80: ـ تفسير طبرى
 2101: ـ كامل ابن عدى
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 اماحك. ج 

 طهارت
 (1/12: ، سنن بيهقى59ـ  1/53: نيز سنن دارقطنى) 1/21: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 1/90: ـ سنن ترمذى
 955: ـ كتاب الدعاء طبرانى

 2843: ـ كامل ابن عدى
 (1/01: حاتم ، علل ابن ابى189: نيز سنن ابن ماجه) 1/111: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 1/11: ـ امالى احمد بن عيسى
 1/115: بدالرزاقـ مصنف ع

 (1/221: ، سنن بيهقى0/114: نيز تفسير طبرى) 1/111: ـ مصنف ابن ابى شيبه
، امالى احمد 1/131: ، سنن دارقطنى2/488، 1/111: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 244، 1/242: ـ مصنف عبدالرزاق

 (288، 1/282: ، سنن بيهقى1/51: سىبن عي
 1/121: ـ تفسير طبرى

 (188: ، سنن ابن ماجه1/55: نيز مسند احمد) 1/81: شيبه ـ مصنف ابن ابى
نيز . ]با اختلافى در عبارت[1/112: ، مسند بزار1/114: مصنف ابن ابى شيبهنيز ) 1/841: ـ مصنف عبدالرزاق

 (1/91: مسند احمد: بنگريد
 (215: نيز تهذيب الاثار طبرى، مسند امام على) 1/10: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (422: ازبك)المنذر ـ اوسط ابن 



 (1/51: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 1/218:ـ مصنف عبدالرزاق
 1/189: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 1/31: ـ همان
 (1/31: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 234، 1/281: ـ مصنف عبدالرزاق

 (1/51: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 1/255: ـ همان
 1/51: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 255: طبرى، مسند امام علىـ تهذيب الاثار 

 1813: ـ كامل ابن عدى
 (2/40: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 5/108: ـ الام شافعى
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 (211ـ  1/210: ، سنن دارمى1/98: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 1/812: ـ مصنف عبدالرزاق

 (424: ازبك)ـ جزء رافع بن عاصم 
 (8/219: شيبه ن ابىنيز مصنف اب) 8/415: ـ مصنف عبدالرزاق

 8/280: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (428: ازبك)ـ اوسط ابن المنذر 

 1/43: ـ امالى احمد بن عيسى
 

 نماز[49] 
 (12/281: ، مجمع البيان2/02: نيز معجم صغير) 5/811: ـ معجم اوسط طبرانى

 (410: ازبك)ـ فردوس 
 2/88: ـ سنن بيهقى

 111، 1/110: ـ امالى احمد بن عيسى
 (2/111: مصنف عبدالرزاق: نيز بنگريد) 1/852: شيبه مصنف ابن ابىـ 

 (]با اختلاف در عبارت[ 2/91: ، سنن بيهقى883: ن، تاريخ جرجا1111: نيز كتاب الدعاء طبرانى) 1/245: ـ همان
 (1150: ، كتاب الدعاء طبرانى2/084: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 2/135: ـ مصنف عبدالرزاق

 211: نعمانقاضى يضاح ا -
: ، سنن بيهقى123ـ  1/125: ، امالى احمد بن عيسى1/290: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 5/108: ـ الام شافعى

2/148) 
 (در باره سجده به طور عام) 1/203: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (در باره نحوه درست سجده مردان) 1/203: ـ همان



: ، سنن بيهقى]در باره نحوه درست سجده زنان[ 1/219: هشيب نيز مصنف ابن ابى) 8/183: ـ مصنف عبدالرزاق
2/222) 

 1/234: شيبه نف ابن ابىـ مص
، مسند ]215، 134، 142ـ  2/141: نيز بنگريد[ 140ـ  2/144: نيز مصنف عبدالرزاق) 1/101: ـ مسند طيالسى

: شيبه از آن در مصنف ابن ابى نيز بخشى. 1/210: ، مسند بزار1/121: ، المنتخب من مسند عبد بن حميد1/141: احمد
، امالى 1/810: ، سنن ترمذى1/289: داود ، سنن ابى811، 239: ، سنن ابن ماجه485، 484، 414، 2/51، 1/230

 و بسيارى از  8/12: ، معجم اوسط طبرانى1/291: احمد بن عيسى
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 (منابع ديگر
 (.]با اختلاف در عبارت[1/810 :شيبه نيز مصنف ابن ابى) 2/241: ـ مصنف عبدالرزاق

 (1/834: يعلى نيز مسند ابى) ]با اختلاف در عبارت[ 0/33، 114، 1/91: ـ مسند احمد
 (421: ازبك)ـ اوسط ابن المنذر 

 142، 1/189: ـ امالى احمد بن عيسى
 2/811: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (]با اختلاف در عبارت[ 2/893: نيز سنن بيهقى) 2/810: ـ همان
 (5/138: ، حلية الاولياء2159: نيز كامل ابن عدى) 1/00: ضعفاء عقيلىـ 

 (1/823: ، مسند بزار]135تكرار شده در [ 1/131 :مد بن عيسىنيز امالى اح) 2/414: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 2/015: ـ مصنف عبدالرزاق

 1/820: ـ مسند بزار
 2/439: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 2/121: ـ مصنف عبدالرزاق
 2/251: شيبه مصنف ابن ابى ـ

 2/29: ـ مصنف عبدالرزاق
 (]با اختلاف در عبارت[ 2/21: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 2/810: ـ همان
 (1/895: شيبه ، مصنف ابن ابى5/108: نيز الام شافعى) 2/122: ـ همان[01] 
 (]لاف در عباراتهمه با اخت[ 2/201: ، سنن بيهقى1/101: نيز سنن دارقطنى) 889 - 2/883: ـ همان

 191: ـ ايضاح قاضى نعمان
 2/14: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 1/284: ، سنن بيهقى1/130: ارقطنى، سنن د1/220: نيز امالى احمد بن عيسى) 2/802: ـ مصنف عبدالرزاق
 (].اند ترى از اين روايت را نقل كرده متن كامل 811: ، و كامل ابن عدى118، 105: ايضاح قاضى نعمان[

 2/293: نن بيهقىـ س
 2/213: ف عبدالرزاقـ مصن



 2/824: شيبه ـ مصنف ابن ابى
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 (دو نسخه مختلف) 8/418: ـ مصنف عبدالرزاق

 1/249: ـ مسند بزار
: ، سنن بيهقى2/111: شيبه مصنف ابن ابى، 3/113: همان: نيز بنگريد) 3/115، 8/811: ـ مصنف عبدالرزاق

 (1/133: عيسى، امالى احمد بن 8/159
 8/211: ـ همان

 (]با اختلاف در عبارت[ 1/190: نيز امالى احمد بن عيسى) 2/114: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (1/193: حاتم نيز علل ابن ابى) 2/111: ـ همان

 (2110ش ) 551: ـ مسند ابن جعد
 2/253: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (8/290: نيز سنن بيهقى) 220ـ  4/224: اوسط طبرانىـ معجم 
 (در باره نماز عيدين) 1/135: ـ امالى احمد بن عيسى

 (8/290: ، سنن بيهقى]با اختلاف در عبارت[ 2/131: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 8/295: ـ مصنف عبدالرزاق
همه با اختلاف در [ 8/238: ، سنن بيهقى2/44: ، سنن دارقطنى2/111: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 8/811: ـ همان

 (]عبارات
: هاى ديگرى از همين متن در سنن ابن ماجه ، صورت2/118: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 299، 8/239: ـ همان

 (811، 8/231: ، سنن بيهقى1/333: ، امالى احمد بن عيسى1/080: ، سنن ترمذى411
 2/132: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 2/158: ـ همان
 1/135: ـ امالى احمد بن عيسى

 1/133: ـ همان
 1/139: نـ هما

 8/815: شيبه ـ مصنف ابن ابى
: ، مسند احمد231، 2/241: شيبه ، مصنف ابن ابى03، 01، 8/15: نيز مصنف عبدالرزاق) 1/111: ـ مسند طيالسى

 (818: ، سنن ابن ماجه110، 111، 93، 39، 33، 1/55
 55 - 51: ايضاح قاضى نعمان -

، 1/801: يعلى ، مسند ابى1/450: ، سنن ترمذى1/121: نيز منتخب مسند عبد بن حميد) 1/39: ـ مسند احمد
 (]همه با اختلاف در عبارات[ 213: ايضاح قاضى نعمان

 

 34: ص



 

 
از كتاب ابن القيسرانى بدون  1990چاپ بيروت،  139، اين متن در صفحه 421: ازبك)ـ صفوه ابن القيسرانى [01] 

 .(اسناد آمده است
 5/881: ـ معجم اوسط طبرانى

 1/31: مسند احمد ـ
 1/218: ـ اخبار اصبهان

 (131ـ  21/131: نيز تفسير طبرى) 2/028: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 514: ـ كامل ابن عدى

 (8/05: ، سنن بيهقى1/41: نيز سنن دارقطنى) 1/493: ـ مصنف عبدالرزاق
 183: ـ ايضاح قاضى نعمان

 (911: نيز علل ابن جوزى) 1/238: ـ تاريخ بغداد
 2/011: ف عبدالرزاقـ مصن

همه با اختلاف [ 1/110: ، معجم صغير او242ـ  8/241: نيز معجم اوسط طبرانى) 32، 2/91: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (]در عبارات

 519: ـ مسند ابن جعد
 (2111ش ) 551: ـ همان

 (110ـ  114، 91: نيز جمال الاسبوع) 811: ـ مصباح المتهجد
 811: ـ اربعين شهيد اول

 411ـ  1/409: ال الاعمالـ اقب
 (32: ، خصائص او119: ، عمل يوم و ليلة نسائى438ـ  0/432: نيز سنن ترمذى) 111: ـ فضائل احمد
 (199: نيز ثواب الاعمال) 150ـ  154: ـ امالى صدوق

 1481: ـ كتاب الدعاء طبرانى
 1099: ـ همان

 1/159: ـ الجرح و التعديل
 4/425: ـ سنن ابى داود

 5/884: سط طبرانىـ معجم او
: ، منتخب مسند عبد بن حميد1/51: نيز مسند احمد) 428، 11/818، 3/45، 5/410: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (183: ، امالى طوسى1821ـ  1819: ، كتاب الدعاء طبرانى0/025: ، سنن ترمذى1/121
 (2/43: نيز المستفاد ابن نجار) 1221ـ  1220: ـ كتاب الدعاء طبرانى
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سنن : مقايسه كنيد با. 294ـ  51/298: ، و از آنجا بحار18: نيز اربعين ابن عساكر) 811: حاتم ـ علل ابن ابى
، كه در اين منابع 010: ، و منابع سنى ديگرى كه مصحح در پاورقى آورده است، و امالى طوسى0/448: ترمذى

 .(كند روايت مى( ع) ابواسحاق سبيعى همين خبر را از راوى ديگرى از امام على
 85: ـ طب الائمه

 13ـ  15: ـ همان
 

 روزه[02] 
 2/815: ـ امالى احمد بن عيسى

 (]با اختلاف در عبارت[ 510: الاثار طبرى، مسند ابن عباس نيز تهذيب) 8/13: شيبه ـ مصنف ابن ابى
، 1/494: ، مسند بزار55ـ  9/51: ، معجم اوسط طبرانى1/245: حاتم علل ابن ابىنيز ) 1/841: يعلى ـ مسند ابى

 (]همه با اختلاف در عبارات[
 112: ـ تذكرة الحفاظ

 8/158: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 8/31: ـ همان

 (]همه با اختلاف در عبارات[ 4/209: ، سنن بيهقى8/84: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 4/242: ـ مصنف عبدالرزاق
 (]با اختلاف در عبارات[ 4/210: ، سنن بيهقى89، 8/83: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 4/211: ـ همان

: مقـ )نيز آمده است  94، 8/44: شيبه هايى از اين روايت در مصنف ابن ابى بخش. 001ـ  001: ـ علل ابن جوزى
كه در اين منبع ابواسحاق  8/10: شيبه ، مصنف ابن ابى232، 4/201: ، مصنف عبدالرزاق5/151، 8/10: الام شافعى

 .(كند بر را مع الواسطه از حارث نقل مىسبيعى همين خ
 0/204: ـ معجم اوسط طبرانى

 81: شيبه، الجزء المفقود ـ مصنف ابن ابى
 (5/215: نيز تمهيد ابن عبدالبر) 8/01: ـ همان

 (]با اختلاف در عبارت[ 8/23: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 4/254: ـ مصنف عبدالرزاق
 0/194: ـ محلى ابن حزم

 2/211: ىـ سنن دارقطن
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 زكات

 (8/189: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 101: ـ كتاب الخراج يحيى بن آدم
، المدوّنة 8/102: شيبه ، مصنف ابن ابى418: عبيد ، الاموال ابى1/31: نيز مسند حميدى) 1/110: ـ مسند طيالسى

، منتخب مسند عبد بن 1111، 1119، 940: ، الاموال ابن زنجويه141، 182، 1/121: ، مسند احمد1/244: الكبرى
، مسند 2/215: ، امالى احمد بن عيسى181، 111ـ  2/99: داود سنن ابى، 031 ،051: ، سنن ابن ماجه1/119: حميد



، 99، 90، 4/98: ، سنن بيهقى118، 2/92: ، سنن دارقطنى141ـ  144: ، احاديث الطوال طبرانى481، 1/201: يعلى ابى
111 ،181 ،185) 

 (1/411: نيز مستدرك حاكم) 2/149: سنن دار قطنىـ 
 (110، 1/91: ، مسند احمد11/111: نيز مصنف عبدالرزاق) 1/141: ـ مسند طيالسى

عن »مشابه، به جاى در تمامى موارد ، چنان كه «عن حارث و عاصم»: بخوانيد) 111: ـ كتاب الخراج يحيى بن آدم
 («حارث او عاصم

 
 حج[08] 

: ، كامل ابن عدى4/843: ، ضعفاء عقيلى891: ، تاريخ جرجان15ـ  4/11: نيز تفسير طبرى) 2/111: ـ سنن ترمذى
2031) 

، سنن 1211ـ  1211: ، كتاب الدعاء طبرانى11/815، 4/110: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 1/143: ـ سنن طيالسى
 (0/09: بيهقى

 0/101: ـ محلى ابن حزم
 893: شيبه، الجزءالمفقود ـ مصنف ابن ابى

 (2/810: شيبه ، مصنف ابن ابى2/21: همان: مقـ ) 150: ـ همان
 11/14: ـ تفسير طبرى

 
 جهاد

 (1/810: حاتم نيز علل ابن ابى) 12/432: شيبه ـ مصنف ابن ابى
« اسحاق عن الحارث يوسف بن اسحاق عن ابى»: بخوانيد[ 834ـ  838: /نيز امالى طوسى) 4/401: ـ ضعفاء عقيلى

: ضعفاء عقيلىنى مشابه با تلفيق مت[ 2/211: ، موضح خطيب]«اسحاق عن الحارث بن اسحاق بن ابىيوسف »به جاى 
 (.]12/432:شيبه با متن مصنف ابن ابى 4/401

 0/255، 8/045: ـ مصنف عبدالرزاق
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 (32ـ  13/31: ، تاريخ دمشق2/210: نيز مسند شهاب) 2101ـ  2149: ـ كامل ابن عدى

 
 بيع
 (2/33: ، شعب الايمان493: نيز كامل ابن عدى) 1/891: حاتم لل ابن ابىـ ع

 2/411: يعلى ـ مسند ابى
 (5/112: ، تهذيب8/215: نيز من لايحضر) 8/01: ـ اخبار مكه فاكهى

 98، 1/30: ـ مسند احمد



 3/124: ـ مصنف عبدالرزاق
 112ـ  1/111: ـ غارات

 5/115: ـ الام شافعى
 

 نكاح و طلاق
 0/821: ـ كافى

 (205: نيز تاريخ جرجان) 1082: ـ كامل ابن عدى
 5/251: ـ مصنف عبدالرزاق

 4/224: شيبه ـ مصنف ابن ابى
ابواسحاق عن »به جاى « ابواسحاق السبيعى عن الحارث»: بخوانيد[ 5/811: نيز سنن بيهقى) 124: ـ ناسخ ابوعبيد
 (]«الشعبى عن الحارث
 0/193: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 8/92: لى احمد بن عيسىـ اما
 8/90: ـ همان
 8/112: ـ همان

 
 ها ها و آشاميدنى خوردنى[04] 

 3/35: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 4/254: ـ سنن دارقطنى
 4/125، 2/824: ـ ضعفاء عقيلى
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 ارث

 11/852: شيبه ـ مصنف ابن ابى
، 11/111: شيبه ، مصنف ابن ابى4/29: شافعى، الام 11/249: نيز مصنف عبدالرزاق) 1/143: ـ مسند طيالسى

ـ  8/111: ، سنن ترمذى910، 911: ، سنن ابن ماجه2/213: ، سنن دارمى144، 181، 1/59: ، مسند احمد11/412
 (825، 9/821: ، تهذيب231ـ  4/231: ، تفسير طبرى128، 111

 (]ا اختلاف در عبارتب[ 11/251 :شيبه ابن ابىمصنف : نيز بنگريد) 11/235: ـ مصنف عبدالرزاق
 (1339: نيز كامل ابن عدى) 2/295: يعلى ـ مسند ابى

 11/203: شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (1/208: نيز سنن بيهقى) 4/13: ـ سنن دارقطنى

 11/201: ـ مصنف عبدالرزاق



 9/810: ـ محلى ابن حزم
 (]تر نىبا متن بسيار طولا[ 2011: نيز كامل ابن عدى) 11/149: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (11/212: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 9/11: ـ مصنف عبدالرزاق
 11/100: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 11/105: ـ همان
 9/821: ـ محلى ابن حزم

 
 اتحدود و دي

 11/199: ـ مصنف عبدالرزاق
 8/155: ـ سنن دارقطنى
 1/409: حاتم ـ علل ابن ابى

 
 

 فضائل. د 
 (8/221: رنيز مسند بزا) 285: ـ كمال الدين
 813: ـ امالى مفيد

 (2/211: ، شعب الايمان231: نيز ثواب الاعمال) 1/221: ـ معجم اوسط طبرانى
 180: ـ تأويل ما نزل من القرآن
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 251: ـ ما نزل ابونعيم

 852ـ  8/851: ـ معجم اوسط طبرانى
 010ـ  2/014: ـ تفسير ابن كثير

 (42/830: ، تاريخ دمشق819ـ  813: المتشابه خطيبنيز تلخيص ) 808: ـ امالى طوسى
 (2/881: نيز تاريخ دمشق) 2/22: ـ ضعفاء عقيلى[00] 

 42/811: ـ تاريخ دمشق
 (51/118: نيز تاريخ دمشق) 188، 243: ـ امالى طوسى
 (42/885: نيز تاريخ دمشق) 118: ـ فضائل احمد

 111: ـ بشارة المصطفى
 211: ـ معارف ابن قتيبه

 (به نقل از دلائل ابن عقده) 2/811: قب ابن شهرآشوبـ منا
 1/884: ـ اللئالى المصنوعه



 251: ـ امالى مفيد
 (1/111: نيز اخبار اصبهان) 123ـ  5/125: ـ معجم اوسط طبرانى

 18/190: ـ تاريخ دمشق
 (8/45: نيز معجم كبير طبرانى) 50: ـ اخبار الحسن طبرانى

 (8/81: طبرانى نيز معجم كبير) 05ـ  01: ـ همان
 92: ـ امالى ابى طالب

 (35: نيز بحرالفوائد كلاباذى) 411ـ  24/411: ـ تاريخ دمشق
 2/811: ـ اخبار اصبهان

 1/152: ـ همان
: ، فقيه خطيب]تر هر دو با متون طولانى[ 458: ، امالى طوسى5/809: نيز شعب الايمان) 8/31: ـ سنن دارقطنى

 (1/218: ، مسند شهاب1/82
 

 اخلاق .هـ 
، بخشى از آن نيز در مجروحين ابن ]تر با متن كامل[ 200ـ  18/204: نيز تاريخ دمشق) 2/80: ـ حلية الاولياء

، ]بدون سند[ 221ـ  220: تحف العقول: مقـ . 1/02: كامل ابن عدى، 89، 2/83، 1/53: ، مسند شهاب2/811: حبان
 اصبغ بن نباته ازبه روايت [ 203، 201، 245، 240، 244: معانى الاخبار

 

 91: ص

 

 (.]حارث 
 403ـ  405: ـ امالى طوسى
 1/282: ـ مسند شهاب

 8/180: ـ ضعفاء عقيلى
 2/111: ـ فقيه خطيب

 (425: ازبك)ـ فردوس 
، امالى 4/408: ، سنن ترمذى411: ، سنن ابن ماجه251ـ  2/250: سنن دارمىنيز ) 39ـ  1/33: ـ مسند احمد

 (3/480، 8/280: شيبه ، و بخشى از آن در مصنف ابن ابى180ـ  184، 453: طوسى
با اختلاف در [ 1134ـ  1138: ، كتاب الدعاء0/849: نيز معجم اوسط طبرانى) 3/012: شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (.]عبارت
 3/495: ـ همان

 (1191: نيز كتاب الدعاء) 5/100: ـ معجم اوسط طبرانى
 011: ـ امالى طوسى

 593: ـ كامل ابن عدى
 (.11/280: ، سنن بيهقى0/814: نيز معجم اوسط طبرانى) 2/212: حاتم ـ علل ابن ابى[01] 



 8/131: ـ تاريخ بغداد
 1/153: ـ اخبار اصبهان

 (1/498: نيز شعب الايمان) 021: ـ كامل ابن عدى
 14/81، 18/81: ـ تاريخ دمشق
 403: ـ امالى طوسى

 124: ـ خصال
 39: ـ تقييد العلم

 (212: نيز كفايه خطيب) 2/118: سة دينورىـ المجال
 (212: جا در تاريخ جرجان و از آن) 458: ـ كامل ابن عدى

 (2/850: ، نيز اللئالى المصنوعه412: ازبك) دوسـ فر
 (519: ، نيز علل ابن جوزى411ـ  899: ازبك: )ـ همان

 11/403: ـ مصنف عبدالرزاق
 494ـ  1/498: ـ شعب الايمان

 

 91: ص

 

 
 3/121 :شيبه ـ مصنف ابن ابى

 (419: ازبك)ـ فردوس 
 1344: ـ متفق خطيب

 2855: ـ كامل ابن عدى
 (2411: نيز كامل ابن عدى) 4/135: ـ ضعفاء عقيلى

 (.]با اختلاف در عبارت[ 0/881: ، معجم اوسط طبرانى481، 2/111: نيز مسند بزار) 499: ـ المحدث الفاصل
 (590: تلخيص خطيب، 2/98: نيز معجم صغير او) 5/123: ـ معجم اوسط طبرانى

 (251، ش 425: ازبك)ـ فردوس 
 1553: ـ كامل ابن عدى

 (48: نيز خصال) 2/811: ـ كافى
عاصم بن »به جاى « ضمرة و الحارث ]ابى[عاصم بن »: بخوانيد[ 281: نيز معانى) 291ـ  290: ـ امالى صدوق

 111(]«ضمرة عن الحارث ]ابى[

                                                        
سبيعى كه راوى اين حديث در طبقه بعد است گفته بود كه عاصم (. 493ـ  18/495: تهذيب الكمال)عاصم هرگز از حارث روايت نكرده است .  111

 پس سند خبر(. ، گرچه اين جمله با نقل به واسطه منافات قطعى ندارد18/498: همان)روايت نكرده بود ( ع)گاه، حديثى براى او جز از امام على  هيچ

الاموال ، 1/244 :المدونة الكبرى: نمونهبراى )ن كه در موارد متعدد ديگر چنين است همچنا ;سبيعى از عاصم و حارث: بايست چنين باشد مورد نظر مى

شعب ، 2/118 :سنن دارقطنى، 140ـ  144: طبرانى الاحاديث الطوال، 9ـ  2/3: سنن ترمذى، 111، 2/92: داود سنن ابى، 1111، 940: ابن زنجويه

 (.185، 181، 111، 99، 90، 4/98: سنن بيهقى، 2/211: الايمان



 010: ـ همان
 10: لـ خصا
 41ـ  40: ـ همان
 (410: ، امالى طوسى1/81: نيز معجم صغير طبرانى) 2/802: ـ معجم اوسط طبرانى[05] 

 (2/400: ، اللئالى المصنوعه2149: بخشى از آن نيز در كامل ابن عدى) 32ـ  13/31: ـ تاريخ دمشق
 (411: ازبك)ـ فردوس 

 (415: ازبك)ـ همان 
 0/011: ـ كافى

 

 92: ص

 

 
 (4/101: نيز مسند بزار) 11/412: ـ مصنف عبدالرزاق
 930: ـ جامع ابن عبدالبر

 18/411: نيز تاريخ بغداد) 8/15: ـ مجروحين ابن حبان
 (1/122: نيز منتخب مسند عبد بن حميد) 1/15: ـ مسند احمد

قطعه از اين ا چند ر آنجكه د 203، 201، 245، 240: نيز معانى الاخبار) 114 - 111: ـ اخبار الحسن طبرانى
 (روايت طولانى از راوى ديگرى از حارث نقل شده است

 
 متفرقات. و 

 2149: ـ كامل ابن عدى
 (411: ازبك)ـ ذكر ما فى هذه الامة من الابدال، از ابومحمد سمرقندى 

 (419: ازبك)ـ فردوس 
مناهل اى از اين خبر بنگريد  ه شدهبراى نسخه دست برد. 40: العلوّ ذهبى: نيز بنگريد. 834ـ  838: ازبك)ـ همان 

 (50: السلسله ايوبى
 

 ابداعات بعدى. ز 
اى آسان و سندى دم  مانند برخى از سندهاى معروف ديگر، در ادوار بعد وسيله« ابواسحاق از حارث از على»اسناد 

منتسب ( ع)رمؤمنان را به شكل روايت به اميهاى خود  خواستند ابداعات ذهنى يا شنيده دست براى كسانى شد كه مى
بردارى  اى خود با شيعيان، به منظور اسكات و الزام آنان بهره در اين مورد به خصوص، عثمانيه در مناظرات فرقه. سازند

 نسبت( ع)كردند بدين ترتيب كه با جعل حديث، عقايد و آراى ضد شيعى را با افزودن اين سند در آغاز آن به امام على 
شناسانند و قابل تصور نيست كه يك شيعه  جال شناسان سنى، حارث را يك شيعه سرسخت مىدادند در حالى كه ر مى

آيد فهرست ناقصى است از اين گونه مجعولات كه فرض وجود  آنچه در زير مى. سرسخت چنان مطالبى را روايت كند
 :آن در كتاب حارث كاملا غير محتمل است



 
 نىهاى عثما افزوده.  1

كنند كه يك راوى شناخته شده به داشتن  منابع ديگر، اين خبر را از شعبى نقل مى) 8/144: ـ سير اعلام النبلاء
 در « سبيعى»هاى اموى است، و اين نشانگر آن است كه به احتمال زياد،  گرايش
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: د بن حنبل، كتاب السنة عبدالله بن احم10/198: شيبه مصنف ابن ابى: بنگريد. است« شعبى»سير تصحيف عبارت 
 (09/101: ، تاريخ دمشق228

كه اين منابع  1/814: ، سنن بيهقى1/880: ، مسند ابى يعلى120، 1/118: مسند احمد: مقـ ) 1/810: ـ سنن بيهقى
 .(كنند روايت مى( ع)از امام على « سلمى»اخير، متن مورد سخن را از 

 (44/214، 81/855: نيز تاريخ دمشق) 1/813: ـ فضائل احمد[03] 
 89/123: ـ تاريخ دمشق

 (42/88: نيز تاريخ دمشق) 493: ـ كامل ابن عدى
 11/192: ـ تاريخ خطيب

 113: ـ كتاب المحن ابوالعرب
: ، سنن ابن ماجه113، 115، 90، 1/51: ، مسند احمد12/118 :شيبه نيز مصنف ابن ابى) 8/114: ـ طبقات ابن سعد

 (141ـ  1/189 :، سنن ترمذى2/084: ، المعرفة و التاريخ49
 1/484: ـ فضائل احمد

 (414: ازبك)ـ فردوس 
 (28/412: تاريخ دمشقنيز . 831: كازب)ـ همان 

 (]اى در آن با افزوده[ 1/51: ، سنن بيهقى1/123: نيز تفسير طبرى) 1/19 :شيبه ـ مصنف ابن ابى
 (81/123: تاريخ دمشقنيز ) 290ـ  3/294: ـ المجالسة دينورى

 
 ديگران هاى افزوده.  2

هاى  اى از افزوده در ادوار بعد، برخى از محدثان ديگر نيز به نوبه خود از همان طريق براى مستند ساختن پاره
و از  24ـ  28: مائة منقبةيك نمونه، خبرى است كه فهرست كامل نام دوازده امام را دارد و در . اند خويش بهره جسته

از ابن جحام در تأويل ما نزل من القرآن، به نقل [ 21/811: بحار: ز بنگريدني)آمده است  140: مقتل خوارزمىجا در  آن
كه در  1/201: و طرائف ابن طاوس 1/292: ، نيز مناقب ابن شهر آشوب]تفضيل الائمة على الانبياء حسن بن سليمان

ابواسحاق بن »و « ابواسحاق بن الحارث عن سعيد عن على»به « ابواسحاق عن الحارث و سعيد عن على»اين دو 
البته نامحتمل نيست كه در اصل، متنى وجود داشته و سپس بر آن (. تصحيف شده است« الحارث و سعيد عن على

 .مطالبى افزوده و به روز شده باشد، مطلبى كه در بسيارى از موارد مشابه، بسيار رايج بوده است
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 مواردى ديگر. ح 

كنند ولى سبيعى  سبيعى نقل مىها را از حارث به وساطت ابواسحاق  آن د كه منابع،شمارى از روايات نيز وجود دار
روايت كرده كه طبعا نشانگر روايت شفاهى معمول از حارث است نه نقل از ( ع)آنها را مع الواسطه از حارث از على 

 :ها نمونه. كتاب او
، مصنف 232، 4/201: نيز مصنف عبدالرزاق) 5/151، 8/110: الام شافعى: سبيعى از عبدالله بن مُرةّ از حارث.  1

 (8/10 :شيبه ابن ابى
 4/11: ضعفاء عقيلى: سبيعى از كريم از حارث.  2
 40: علوّ ذهبى: سبيعى از عبدالله بن حارث از حارث.  8

على  همان گونه كه گذشت، رواياتى نيز كه خلاس بن عمرو هجرى بصرى و عبدالاعلى بن عامر ثعلبى كوفى از امام
، 318ـ  349: ازبك. اند بنابه اظهار نظر دانشمندان علم الحديث سنى، محتملا از كتاب حارث بوده است نقل كرده( ع)

ولى موارد ديگرى نيز هست چنان كه در امالى احمد )از اين نوع از خلاس [09] مجموعا شصت روايت  1951ـ  1915
 .لاعلى را ارائه كرده استو نزديك به بيست روايت از عبدا( 8/192: بن عيسى

 
 كتاب المسائل التى اخبر بها اميرالمؤمنين اليهودى.  2
اى، و به احتمال زياد از دوره اموى است كه در شكل دفترى  اين اثر يك جزوه تبليغى فرقه(. 111: فهرست طوسى)

گشت از جنگ نهروان در باز از او( در كوفه؟)به پرسشهايى كه رئيس جامعه يهود (ع)هاى امام على  مشتمل بر پاسخ
المقدام كه از روات  آمده، اين اثر را عمرو بن ابى 111: بر اساس سندى كه در فهرست طوسى. نمود، تدوين شده است

برجاى  832ـ  810: خصالمتن كامل اين رساله در . كند اوائل قرن دوم بوده، از ابواسحاق سبيعى از حارث نقل مى
 .ده استمان

 
 نبُاته اَصبْغ بن.  8

. در كوفه( ع)ابوالقاسم اصبغ بن نباته تميمى حنظلى مجاشعى، صحابى نزديك و عضو نيروى نخبه نظامى امام على 
 .اند كه او روزگارى دراز عمر كرد گفته

، تاريخ 1/245: ، طبقات ابن سعد22: ، مسائل الامامة448ـ  442، 411: ، وقعة صفين210: جمهره ابن الكلبى
 ،8/89: ، المعرفة و التاريخ2/80: ، تاريخ كبير بخارى2/41: ، تاريخ يحيى بن معين134: خليفة بن خياط
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، 93، 0: ، رجال كشى2/819: ، الجرح و التعديل181ـ  1/129: ، ضعفاء عقيلى83، 81: ، رجال برقى191، 11 
: ، زين الفتى201: ، مؤتلف دارقطنى893: ، كامل ابن عدى154ـ  1/158: ، مجروحين ابن حبان222ـ  221، 118

و منابع ديگر كه در ) 811ـ  8/813: ، تهذيب الكمال98ـ  05: ، رجال او83ـ  85: ، فهرست طوسى3: ، نجاشى1/251
 (.پاورقى مصحح اين اثر آمده است



يمن . كند مى وى را يمنى معرفى 83: برقى. دهد ابن الكلبى شجره نسب كامل اصبغ بن نباته را از تميم به دست مى
تصحيف شده « يمنى»استفاده برقى به در منبع مورد « تميمى»محتمل است كه نسبت . هاى تميم نبوده است از سرزمين

وى در . آمده است 118، 0: و رجال كشى 448: بوده در وقعة صفين( ع)اين كه وى از نيروى نخبه نظامى امام على . بود
كه آنجا يك رجز سه بيتى را به  448ـ  442، 411: وقعة صفين)و صفين ( 2/291: شرح الاخبار)هر دو جنگ جمل 

اند كه وى در جريان مبادله نامه ميان امام على و معاويه، در پيش  همچنين گفته. حضور داشت( دهد وى نسبت مى
تى نيز از اصبغ كه يك شعر سه بي 210: مناقب خوارزمى)اى از سوى امام براى معاويه برده بود  درآمد جنگ صفين، نامه

 .(كند نقل مى
در موضوع كتابى . ه است، نجاشى و فهرست آمد222ـ  221: اين كه او روزگارى دراز زندگى كرد در رجال كشى

است، ولى  11اند كه در فرض صحت، نمايانگر زنده بودن او دست كم تا سال  به وى نسبت داده( ع)مقتل سيد الشهداء 
حكايت از آن دارد كه وى  2/291: خبرى در شرح الاخبار(. بنگريد به ادامه بحث)ت ظاهرا نادرست اس[11] آن نسبت 

 .زنده بوده است( 90ـ  50سالهاى حكومت )در دوره حكومت حجاج در كوفه 
وى به عنوان يك سنيان كه با . و ممدوح بوده است( ع)ياران وفادار و پرهيزكار امام على اصبغ در نگاه شيعيان، از 

 154ـ  1/158: مجروحينابن حبان در . اند اين حال، روايات وى را تضعيف كردهاند، با  چندانى نداشتهشخص، مشكل 
داند، چيزى كه سبب شد تا رواياتى نقل كند كه ابن حبان آنها  مى( ع)علت تضعيف وى را شدتّ علاقه او به اميرمؤمنان 

اصبغ به خاطر اتهام رفض به وى، رد  ست كه رواياتبر آن ا 2/811: تهذيبابن حجر هم در . خواند مى« طامات»را 
اى كه از جمله با روايتى  وى را به داشتن عقيده به رجعت متهم كرده، نكته 181ـ  1/129: ضعفاءعقيلى در . شده است
موضع مساعدترى نسبت به وى  893: كاملابن عدى در . شود تأييد مى 218ـ  212: تأويل ما نزل من القرآناز او در 

پذيرفتند، عدم اعتماد به كسانى بوده كه از وى نقل  علتى كه علماى سنى روايات اصبغ را نمى به نظر وى،. دهد شان مىن
اين . «كند مورد اعتماد باشد، اشكالى در روايت اصبغ نيست اگر كسى كه از وى نقل مى»: گويد وى مى. اند كرده مى

هاى  ت اصبغ گفته شده، علماى سنى در دورهمنفى كه در باره روايا دهد كه چرا با وجود همه نكات بيان وى توضيح مى
 گيرى بعد روايات وى را بيشتر با خرده
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اى كه سبب سردرگمى  نكته ;كردند نه آن كه حملات خود را متوجه شخص او كنند از راويان از وى تضعيف مى 
 .شده است 2/13: ة الاحاديث الضعيفهسلسلمحمدناصرالدين البانى در 

 
حاكى از آن است كه اصبغ بن نباته،  2/111: محمد بن سليمان( ع)يك روايت در كتاب مناقب الامام اميرالمؤمنين 

اصبغ را در شمار نخستين مؤلفان شيعى  3: نجاشى. كرده است را يادداشت مى( ع)هاى امام على  دست كم گهگاه، گفته
طولانى و يك حديث  ا دو سند مكتوبكنند، تنه فهرست از آثار وى ياد مىدر  كند، اما آنچه كه نجاشى و طوسى ياد مى

 :بلند است بدين شرح
( 08: ها نامه)اين متن در نهج البلاغه . به مالك اشتر حاكم اعزامى او به مصر( ع)عهدنامه منسوب به امام على .  1

 111.است باقى مانده
                                                        

 .440ـ  421: نهج البلاغه.  111



كلينى در . آمده است 892ـ  4/834: اين متن در من لايحضر .به فرزندش محمد حنفيه( ع)وصيّت امام على .  2
نوشته نقل كرده ( ع)براى فرزندش امام مجتبى ( ع)شود امام  اى كه گفته مى قطعاتى از وصيت نامه 011، 0/883: كافى
يت كرده به فرزندش محمد حنفيه روا( ع)هايى از نامه امام على  بخشافزايد كه اين مطالب را اصبغ به عنوان  و مى
كه داراى جملاتى مشترك با چيزى است كه اصبغ نقل كرده، در نهج ( ع)امام مجتبى  به( ع)متن نامه امام على . است

و الرسائل كلينى و كتاب الزواجر و المواعظ  33ـ  13: و منابعى پيش از آن مانند تحف العقول 112(81 :ها نامه)البلاغه 
عسكرى متن مورد . نقل شده است 158ـ  105: دو منبع اخير در كشف المحجه حسن بن عبدالله عسكرى آمده كه از اين

: همان)شناساند  مى( ع)به امام مجتبى ( ع)را تحرير ديگرى از وصيت نامه امام على ( وصيّت امام به محمد حنفيّه)سخن 
103.) 

احمد بن عبدالله بن جُليّن ر كه دانشمند شيعى ابوبك( ع)يك گزارش طولانى در باره شهادت امام حسين .  8 [11]
(. 83: فهرست طوسى)رسد نقل كرده است  به روايت از ابن عقده و با سندى كه به ابو الجارود مى( 855م )دورى ورّاق 

هايى از  تواند بخش روايت شده كه مى( ع)هايى در باره همين موضوع در منابع كهن از اصبغ به نقل از امام على  نقل
 :اشد، از جمله دو مورد زيرگزارش مورد سخن ب

 211: ــ دلائل النبوة ابونعيم
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 2/185: ــ شرح الاخبار

و مقاتل  401ـ  0/449: در تاريخ طبرى( ع)دو بند به نقل از قاسم بن اصبغ بن نباته در باره شهادت امام حسين 
هايى از  كه به روشنى هر دو، بخش( تر تنى كاملبا م 211ـ  209: بند دوم نيز در عقاب)آمده  113ـ  115: الطالبيين

اين احتمال دور از ذهن نيست كه همين متن به اشتباه به اصبغ بن نباته نسبت داده شده . باشند تر مى ولانىيك متن ط
 .باشد

 :توان افزود به فهرست بالا دو مورد ديگر را مى
 
 خبر وفاة سلمان الفارسى.  1

اين متن، يك اثر . گذشت سلمان فارسى در قالب يك رساله مستقل با مقدمه و خاتمهيك گزارش طولانى در باره در
متن كامل اين رساله با نسبت ادعايى آن به . هاى بعد پرداخت شده است باطنى است كه به روشنى توسط غاليان دوره

 .آمده است 92ـ  31: فضائل شاذان بن جبرئيلاصبغ در 
 
 كتاب اصبغ.  2

در دوران خلافت ايشان ( ع)ه امام على ها و سير يت در منابع كهن به نقل از اصبغ در باره گفتهتعداد زيادى روا
بايد در قرنهاى  حجم بالاى اين نقلها، برخى از نويسندگان متأخر را به اين فرض متمايل ساخته كه مى. موجود است

                                                        
( به ترتيب) 892، 831، 834: همانرا با مطالب مشابه در  410، 414، 412براى شباهت دو متن، بندهاى نقل شده در صص . 411ـ  891 :همان.  112

 .مقايسه كنيد



يا در باره ( ع)مل بر روايات او از امام على مشابه كتاب حارث اعور، مشتنخستين، دفترى از احاديث منسوب به اصبغ، 
الواقع  فىتواند از چنين كتابى ـ در صورتى كه  بخشى از اين روايات البته مى 118.است داشته آن حضرت وجود مى

داشته ـ بوده باشد، اما اين هم محتمل است كه در بسيارى از اين موارد، برخى از راويان بعدى از نام وى به  وجود مى
هاى خود استفاده كرده و نام  اى از ساخته على يا پارهنامى دم دست براى مستند ساختن برخى اقوال مشهور امام  عنوان

اى  يا قاص حرفهيك واعظ  [12]سعد الاسكاف كه راوى عمده اخبار اصبغ است، . وى را بر سر آن اخبار افزوده باشند
، يك «(ع)سبيعى از حارث از على »نيز، مانند طريق « (ع)سعد از اصبغ از على »و طريق ( 210: رجال كشى)بوده 

 .هاى بعد بوده است اسناد رايج مورد استفاده در دوره
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يا در باره آن حضرت كه در منابع به روايت  114(ع)در اينجا فهرستى از روايات مشتمل بر نقل سخنانى از امام على 

 :شود از اصبغ آمده، به دست داده مى
 
 ـ در موضوع فضائل 1

 (ع)فضائل امام على : الف
 :در قرآن.  1 

 01: ـ تفسير فرات
 (143ـ  2/143: نيز تفسير قمى) 1/423: ـ كافى

 (511ـ  509: نيز تأويل الايات) 8/31: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 (1/153 :تنزيلنيز شواهد ال) 1/212: ـ تفسير عياشى

 8/30: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 119: ا نزل من القرآنـ تأويل م

 218ـ  212: ـ همان
 218: ـ همان
 231: ـ همان

 (8/98: مناقب ابن شهر آشوب: نيز بنگريد) 208: ـ تفسير فرات
 1/193: ـ شواهد التنزيل

 (]با اختلاف در عبارت[ 1/218: ، شواهد التنزيل148ـ  142: نيز تفسير فرات) 495: ـ بصائر الدرجات
 (813: نيز تأويل ما نزل من القرآن) 1/14: ـ تفسير عياشى

 2/415: ـ تفسير قمى

                                                        
 .8/220: ديثمعجم رجال الح: بنگريد.  118

از ) 8/054: مصنف عبدالرزاقمعدود از جمله در است با چند استثناء بسيار ( ع)امام على ( يا در باره)با همه آنچه از اصبغ نقل شده، به روايت از تقري.  114

 (.]ص[از پيامبر ] ع[هر دو مورد از امام مجتبى ) 851: امالى ابوطالب، 228 :كفاية الاثر، (]س[حضرت فاطمه 



 451: ـ تأويل ما نزل من القرآن
 (1/192: نيز اللئالى المصنوعه) 2/410: ـ شواهد التنزيل

 

 99: ص

 

 
 (ص)از پيامبر.  2 

 (42/853: نيز تاريخ دمشق) 819: ـ امالى طوسى
 42/113: ـ تاريخ دمشق ابن عساكر

 119: ـ كمال الدين
 (214، 195ـ  2/190: نيز زين الفتى) 1/215(: ع)ـ مناقب الامام امير المؤمنين 

 2/425: ـ همان
 2/430: ـ همان

 58: ـ امالى ابوطالب
 401: ـ امالى صدوق

 581: ـ همان [18]
 18: ـ مائة منقبة

 (240ـ  244: نيز يقين ابن طاوس) 52ـ  51: ـ همان
 8/15: ـ مناقب ابن شهر آشوب

 (820: نيز مناقب خوارزمى) 2/282: اهد التنزيلـ شو
 (101ـ  149: ، يقين ابن طاوس823ـ  42/825: نيز تاريخ دمشق) 18/122: ـ تاريخ بغداد

 (به نقل از مناقب ابن مردويه) 1/145: ـ طرائف
 411: ـ امالى طوسى

 01: ـ بصائر
 018: ـ امالى صدوق

 014: ـ همان
 182: ـ كفاية الاثر

 1/251: عتدالـ ميزان الا
 (]به نقل از كتاب الموالاة ابن عقده[ 5/111: نيز اصابه ابن حجر) 0/210: ـ اسد الغابه

 
 از خود امام.  8 

 (]به نقل از كتاب الولاية طبرى[ 8/213: نيز مناقب ابن شهر آشوب) 113، 1/102: ـ شرح الاخبار
 (421ـ  4/419: نيز من لايحضر) 512: ـ امالى صدوق

 55: صدوق ـ امالى



 

 111: ص

 

 
 92: ـ همان

 8/12: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 (891ـ  2/891: نيز زين الفتى) 890، 1/892(: ع)ـ مناقب الامام اميرالمؤمنين 

 421ـ  2/415: ـ زين الفتى
 2/82: ـ كشف الغمه

 (813ـ  810: نيز توحيد) 420ـ  422: ـ امالى صدوق
 1/192: ـ شرح الاخبار

 101، 144، 148: ـ خصال
 222ـ  221 :شىـ رجال ك

 
 از ديگران.  4 

 524: ـ امالى صدوق
 2/10(: ع)ـ مناقب اميرالمؤمنين 

  2/01: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 

 (ع)فضائل اهل بيت . ب  [14]
لاف با اخت[ 43ـ  41: ، تفسير فرات2/125: ، كافى1/9: نيز تفسير عياشى) 44: ـ ما نزل من القرآن فى اهل البيت

 (]مثل فرات[ 2/808: ، شرح الاخبار]در عبارت
 815: ـ تأويل ما نزل من القرآن

 2/111(: ع)ـ مناقب اميرالمؤمنين 
 111: ـ بصائر
 213: ـ همان

 890ـ  894: ـ تفسير فرات
 231ـ  230: ـ همان

 2/114: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 (1/31: ، تفسير قمى1/215: نيز كافى) 2/229: ـ تفسير عياشى

 111 :ـ تلخيص المتشابه خطيب
 453: ـ تأويل ما نزل من القرآن

 

 111: ص

  



 

 
 101: ـ همان
 (1/024: ، شواهد التنزيل253: نيز تفسير فرات) 131: ـ همان
بخشى نيز در معجم . 1/124: ، شرح الاخبار]با اختلاف در عبارت[ 118ـ  112: نيز تفسير فرات) 1/401: ـ كافى
 (8/192: ، مستدرك حاكم8/101: ىكبير طبران

 110: ـ كامل الزيارات
 020: ـ الاموال ابوعبيد

 500: ـ امالى صدوق
 825ـ  8/821: ـ مناقب ابن شهر آشوب

 850 - 858/ 2همان  -
 150ـ  154: ـ كمال الدين

 111: طالب ـ الحجة على الذاهب الى تكفير ابى
 

 فضائل شيعه. ج 
 2/124: ـ تفسير عياشى

 298: ر فراتـ تفسي
 812ـ  811: ـ همان
 100: ـ همان

 (1/42: نيز ارشاد) 2/295(: ع)ـ مناقب امير المؤمنين 
 (223: نيز امالى طوسى) 1/414(: ع)ـ مناقب امير المؤمنين 

 151: ـ صفات الشيعة
 (411ـ  419: نيز امالى طوسى) 11: ـ مؤمن حسين بن سعيد

 211ـ  219: ـ غيبت نعمانى
 5ـ  8: ـ امالى مفيد

 101: ـ امالى طوسى
 22ـ  21: ـ بصائر

 
 فضائل كوفه. د  [10]

 (]با اختلاف در عبارت[ 4/09: نيز تاريخ طبرى) 1/31: ـ طبقات ابن سعد

 

 112: ص

 

 



 (به نقل از كتاب غيبت فضل بن شاذان) 458: ـ غيبت طوسى
 (01: نيز امالى طوسى) 415ـ  2/411 :الاخبارـ شرح 

 52: ياراتـ كامل الز
 125ـ  121: ـ وقعة صفين

 (282ـ  1/281: نيز من لايحضر) 293: ـ امالى صدوق
 

 متفرقات. هـ  
 222ـ  221: ـ اختصاص
 (44/191: نيز تاريخ دمشق. 99: ازبك)ـ فردوس 

 
 و حوادث روزگار خلافت آن حضرت( ع)ـ در باره زندگانى امام على  2

 جنگ جمل: الف
 (1/401: بخشى از آن نيز در كافى. 1/124: نيز شرح الاخبار) 118ـ  111: ـ تفسير فرات

 1/211: ـ تفسير عياشى
 81: ـ الكافئة لابطال توبة الخاطئه مفيد

 84: ـ همان
 1/181: ـ تفسير عياشى
 2/291: ـ شرح الاخبار

 2/93: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 113: ـ معانى الاخبار

 (كتاب الجمل ابومخنفبه نقل از ) 249ـ  1/243: الحديد ـ شرح نهج البلاغه ابن ابى
 (به نقل از همان كتاب ابومخنف) 1/218: ـ همان

 
 جنگ صفين: ب

 28: ـ فرحة الغرى
 (08: ، خصائص شريف رضى8/412: ، مستدرك حاكم2/12: نيز شرح الاخبار) 93: ـ رجال كشى
 (10: نيز اختصاص) 118: ـ رجال كشى

 42/454: ـ تاريخ دمشق

 

 118: ص

 

 
 131: ـ اختصاص

 111ـ  109: ـ وقعة صفين



 (115: ، امالى مفيد51: نيز تفسير فرات) 828ـ  822: ـ همان
 

 جنگ نهروان: ج
 220: ـ توحيد

 188: ـ اخلاق النبى ابى الشيخ [11]
 115ـ  110: ـ فرج المهموم

 141: ـ امالى ابوطالب
 
 (ع)شهادت امام على : د

 (]با اختلاف در عبارت[ 1/12: ، نيز ارشاد218ـ  42/211: نقل شده در بحار)خنف ـ مقتل امير المؤمنين ابوم
 1/111: ـ علل

 2/85(: ع)ـ مناقب امير المؤمنين 
، ]تر با متن كامل[ 111: ، كتاب المحن ابوالعرب8/181: نيز ضعفاء عقيلى) 2/480، 111ـ  1/110: ـ شرح الاخبار

 (.]با اختلاف عبارات در بيشتر اين مآخذ[ 45/431: شق، تاريخ دم8/818: مناقب ابن شهر آشوب
 (42/000: نيز تاريخ دمشق) 90: ـ كتاب المحن ابوالعرب

 1/14: ـ ارشاد
 (به نقل از كتاب الإحن و المحن صفوانى) 2/251: ـ مناقب ابن شهر آشوب

 2/11: ـ اخبار اصبهان
 808ـ  801: ـ امالى مفيد

 
 رفتار آن حضرت در كوفه: هـ 
 0: وقعة صفينـ 

 8/498: ـ كافى
 1/14: ـ تفسير عياشى

 

 114: ص

 

 
بخشى از . ]هر دو با اختلاف در عبارات[ 1/101: ، سنن بيهقى208: نيز الاموال ابن زنجويه) 31: ـ الاموال ابوعبيد

 (8/191: آن نيز در امالى احمد بن عيسى
 8/194: ـ امالى احمد بن عيسى

 (112: ازبك)ـ فردوس 
به نقل از كتاب زهد امير المؤمنين صدوق، بخشى از آن نيز در مناقب ابن شهر ) 129: مكارم الاخلاق طبرسىـ 
 (2/95: آشوب



 (19: ، طرق همو81: ، احكام ابن قيم5/820: نيز محلى ابن حزم) 2/02: ـ المدونة الكبرى
 (803ـ  805: نيز امالى صدوق) 2/811: ـ شرح الاخبار

 (140ـ  144: خصال نيز) 811: ـ بصائر
 281: ـ وقعة صفين

 1/40: ـ اخبار اصبهان
 293ـ  295: ـ تأويل ما نزل من القرآن

 42/028: ـ تاريخ دمشق
 2/230: ـ تفسير عياشى

 (258ـ  2/252: ، من لايحضر095: ، امالى صدوق2/231: نيز تفسير قمى) 802: ـ محاسن
 125: ـ رجال كشى [15]

 (4/98: ، مسند بزار1/822: يعلى ، مسند ابى5/104: الام شافعى: مقـ ) 811ـ  1/811: ـ تفسير عياشى
 
 هاى او قضاوت: و

مربوط به دوران خلافت آن وجود دارد كه ( ع)وايت از اصبغ در باره احكام قضايى امام على تعداد نسبتا زيادى ر
قضايا قمى، بيشتر اين مواد را در كتاب نويسنده شيعى ميانه قرن سوم، ابراهيم بن هاشم . شود حضرت و پيش از آن مى

داند كه ابراهيم بن  يك نويسنده معاصر اين اثر را از اصبغ بن نباته مى. اميرالمؤمنين فراهم آورده كه باقى مانده است
تواند از اصبغ باشد، زيرا مشتمل بر موادى است  اما كتاب به صورتى كه باقى مانده نمى 110.ت كرده بودهاشم آن را رواي

 كه از راويانى جز او روايت شده و از طرف ديگر، فاقد بخشى از مطالبى است كه

 

 110: ص

 

خش هايى از بينيم ب مىتر آن كه همان گونه كه در زير  مهم. است شده از اصبغ در منابع ديگر در اين موضوع نقل 
ستى از مرويّات اصبغ در موضوع چنين است فهر. شود اين مطالب اخير در اين كتاب از راويان ديگر نقل مى

 (:ع) هاى امام على قضاوت
 

 (5/210: نيز كافى) 25(: ع)ـ قضايا امير المؤمنين 
 (]بدون اسناد[ 91ـ  39: ، الطرق الحكمية]با اسنادى ديگر[ 85ـ  84: نيز قضايا) 22ـ  8/21: ـ من لايحضر
 (.]با اسنادى ديگر[ 88: نيز قضايا) 8/24: ـ من لايحضر

 (]با اختلاف در متن و بدون اسناد[ 2/818: نيز مناقب ابن شهر آشوب) 51ـ  19: ق ابن قيمـ طر
كه نسخه متفاوتى از اين روايت را بى اسناد به  8/803: مناقب ابن شهر آشوب: نيز بنگريد) 120ـ  124: ـ قضايا

 (به پرسشى از سلطان روم نقل كرده است( ع)عنوان پاسخ امام على 
 (1/218: ، ارشاد825ـ  2/820: نيز شرح الاخبار) 04ـ  08: ـ قضايا

                                                        
 .141: التدوين السّنة الشريفه.  110



با [ 25ـ  8/24: ، من لايحضر52ـ  51: الطرق الحكمية ابن قيم، 858ـ  5/852: نيز كافى) 18ـ  11: ـ قضايا
 (.]اختلافاتى در متن و با سندى ديگر

با اختلاف در عبارت [ 8/25: يحضر، من لا]با اسناد ديگر[ 5/294: نيز كافى) 95ـ  91: ـ الطرق الحكمية، ابن قيم
 (]و بدون سند
 (]با اسناد متفاوت[ 21ـ  8/19 :، من لايحضر]با اختلاف در عبارت[ 5/828: نيز كافى) 40ـ  44: ـ قضايا
 (58: نيز طرق ابن قيم) 41ـ  40: ـ قضايا

 (]تر با اسنادى ديگر اى كوتاه نسخه[ 53ـ  55: نيز قضايا) 82ـ  4/81: ـ من لايحضر
 (]با اسنادى ديگر[  51ـ  54: نيز قضايا) 88ـ  4/82: ـ من لايحضر

جا اين متن به نقل از ابراهيم بن هاشم ولى با  كه در آن 4/233: ، نيز كافى50ـ  54: نيز طرق ابن قيم) 43: ـ قضايا
ب كتاب اخير به اين ممكن است در صحّت انتسا[ [13]به اصبغ جز اسناد موجود در كتاب قضاياآمده است اسنادى 

 (به نقل از راوى دوم در سند ذكر شده در كافى 81ـ  8/81: ، من لايحضر]ابراهيم بن هاشم ترديد ايجاد كند
 151ـ  4/119: ـ من لايحضر

 (54: نيز طرق ابن قيم) 43ـ  45: ـ قضايا
 49: ـ قضايا

 

 111: ص

 

 
 49: ـ همان
 (58: نيز طرق ابن قيم) 41: ـ همان
 (55: نيز طرق ابن قيم) 49ـ  43 :ـ همان

 (]هر دو با اسنادى متفاوت[ 5/109: ، كافى02ـ  01: نيز قضايا) 53ـ  55: ـ طرق ابن قيم
 (1/282: نيز تهذيب) 8/23: ـ من لايحضر
 (2/91: نيز تهذيب) 8/5: ـ من لايحضر
 (]با اختلاف در عبارت و اسنادى متفاوت[ 1/219: نيز تهذيب) 8/90: ـ من لايحضر

 95: ـ طرق ابن قيم
 
 (ع)ـ سخنان امام على  8

 خطبه ها: الف
 (813ـ  810: توحيد: نيز بنگريد. 195ـ  191بخشى از آن نيز در ) 420ـ  422: ـ امالى صدوق

 (491ـ  42/490: نيز تاريخ دمشق) 130: ـ امالى ابوطالب
 01ـ  2/49: ـ كافى
 2/883: ـ همان
 0/101: ـ همان



 812ـ  3/811: ـ همان
 018ـ  011: ـ غارات

 (11ـ  11: نيز امالى طوسى) 280ـ  284: ـ امالى مفيد
: الحديد ، شرح نهج البلاغه ابن ابى194ـ  1/198: نيز المنقذ من التقليد) 242ـ  241: ـ انقاذ شريف مرتضى

 (1ـ  0: كم جشمىنيز بنگريد به مقدمه مصحح رسالة ابليس حا. ]به نقل از غرر ابوالحسين بصرى[ 223ـ  13/225
 23ـ  25: ـ غيبت نعمانى

 (به نقل از ابن النجار) 1/111: ـ حياة الحيوان دميرى
 

 در باره قرآن: ب
 (8/229: ، صفة الجنة ابونعيم25/130: نيز تفسير طبرى) 2/142: ـ مسند طيالسى

 :خبار اصبهان، و از آنجا در ا8/98: نيز معجم كبير همو) 103ـ  105: ـ اخبار الحسن طبرانى [19]

 

 115: ص

 

 1/40) 
 (31ـ  1/30: نيز تفسير قمى) 1/183: ـ تفسير عياشى
 1/215: ـ تفسير عياشى

 88ـ  2/82 :نـ هما
 2/230: ـ همان
 2/801: ـ همان
 2/124: ـ كافى

 14/90: ـ تفسير طبرى
 1/83: ـ صفة الجنة ابونعيم

 22/98: ـ تفسير طبرى
 220: ـ معانى الاخبار

 2/283: ير قمىـ تفس
 2/111: ـ همان
 2/251: ـ همان

 2/42: ـ اخبار مكه فاكهى
 (234ـ  231: ، كافى401ـ  449: نيز بصائر) 128ـ  121: ـ قضايا

 135ـ  138: ـ غارات
 810: ـ معانى الاخبار
عبدالصمد ، فضل رمضان 883ـ  8/885: ، شعب الايمان او204: نيز فضائل الاوقات بيهقى) 219: ـ امالى ابوطالب

 (، همه با اختلافاتى در عبارات]91: ازبك[بن عساكر



 4/143: ـ شعب الايمان
: ، تاريخ بغداد855: ، امالى طوسى2/50: ، سنن بيهقى2/085: نيز مستدرك حاكم) 1/155: ـ مجروحين ابن حبان

14/422) 
 

 در باره عبادات و مسائل فقهى: ج
 (1/5: الرزاقعبد بخشى از آن نيز در مصنف) 141: ـ وقعة صفين

 (4/118: شعب الايماننيز ) 19: الدنيا ـ شكر ابن ابى
 8/158: ـ كافى

 

 113: ص

 

 
، كه در اين دو منبع، امام 2/124: و ميزان الاعتدال 8/220: موضوعات ابن جوزى: مقـ ) 1133: ـ كامل ابن عدى

 (نقل كرده است( ص)اين خبر را از پيامبر ( ع)على 
 (.]با اختلاف در عبارت[ 03: ، جامع الاخبار2/54: نيز زين الفتى) 080: اراتـ كامل الزي

 1/113: ـ امالى احمد بن عيسى
 (]با اختلاف در عبارت[ 2/814: نيز تهذيب) 8/225: ـ ضعفاء عقيلى

 2/83: ـ تهذيب
 825: ـ امالى صدوق

 43: ضاياـ ق
 8/231: ـ سنن بيهقى[51] 

 113: ـ العروس ابن الرازى
 (1/251 0نيز علل) 8/42: كافىـ 

 1/428: ـ من لايحضر
 2/18: ـ غنيه عبدالقادر گيلانى

 (8/249: ، تهذيب482: ، امالى طوسى41: ، ثواب الاعمال411ـ  419: نيز خصال) 454: ـ امالى صدوق
 141: ـ معانى الاخبار

 (]با اختلاف در عبارت[ 5/128: نيز حلية الاولياء) 2/281: ـ مصنف عبدالرزاق
 (28، ش 95: ازبك)ـ فردوس 

 2/840: ـ امالى احمد بن عيسى
 158: ـ امالى طوسى

 (110: ازبك)ـ امالى ابومحمد خلال 
 4/252: ـ تهذيب

 0/04: ـ كافى



 0/9: ـ همان
كه در آنجا اين  141: وقعة صفين: مقـ . 253، 1/258 :يعلى مسند ابى نيز) 11/815، 1/01: ـ مصنف عبدالرزاق

 (ق راوى ديگرى نقل شده استخبر از طري
 4/19: ـ من لايحضر

 1134: ـ كامل ابن عدى
 (1/813 :افىنيز ك) 489: ـ محاسن

 

 119: ص

 

 
 (121ـ  1/121: من لايحضر: نيز بنگريد) 112: ـ محاسن

 (11/212: نيز سنن بيهقى) 4/218: ـ امالى احمد بن عيسى
 (11/90: نيز تهذيب) 4/211: ـ همان

 11/181: ـ تهذيب
 
 در باره اخلاق: د

 (24، ش 95: ازبك)ـ فردوس 
: ، موضح خطيب454ـ  458: ، نهج البلاغه01ـ  2/01: كافى: مقـ . 114: نيز تحف العقول) 280ـ  281: ـ خصال

، كه همين مطلب را از 010ـ  42/014: ، تاريخ دمشق83ـ  85: ، امالى طوسى]1/222: نيز تاريخ بغداد او[ 1/228
 (اند از طريق راوى ديگر و يا بدون سند نقل كرده( ع)ى امام عل

 141ـ  141: ـ امالى صدوق
 885: ـ توحيد
 819: ـ همان

 2/30: ـ مسند بزار
ذيل تاريخ : ، ابن النجار] 98:ازبك[، فردوس 810: ، عقاب811 :ال، خص135: نيز امالى صدوق) 0/815: ـ كافى

 (8/185: بغداد
 (11، 43ـ  45: ابنيز ثو) 2/213: ـ علل[51] 

 825: ـ توحيد
 (2/841: و كافى) 113: ـ محاسن

 8/115: ـ من لايحضر
 118: ـ خصال

 (112: ، خصال552: امالى صدوق، 11ـ  1/11: نيز كافى) 191: ـ محاسن
 840: ـ محاسن
 215: ـ خصال



 425ـ  421: ـ همان
 811: ـ عقاب
 2/91: ـ كافى

 04: ـ مشكاة الانوار

 

 111: ص

 

 
 1/01: ـ كافى

 2/118: ـ فقيه خطيب
 4/821: ـ مستدرك حاكم

 011ـ  010: ـ خصال
بخشى از . 822، 01/821: ، تاريخ دمشق140: نيز كتاب جعفر بن محمد بن قولويه) 4/218: ـ امالى احمد بن عيسى

 (]91: ازبك[الدنيا  آن نيز در ذم الملاهى ابن ابى
 1/55: ـ علل

 421ـ  419: ـ امالى ابوطالب
 514ـ  518: ـ امالى صدوق
: ، ذيل تاريخ بغداد ابن الدبيثى]91: ازبك[، فردوس 14/289: نيز تاريخ بغداد) 011، 404ـ  408: ـ امالى طوسى

138) 
 92ـ  91: ـ فضائل الاشهر

مل ابن ، كا1/04: ، ضعفاء عقيلى111: ، الكنى و الاسماء دولابى8/812: نيز مسند بزار) 1/492: ـ الجرح و التعديل
 (805: ، آداب بيهقى200: عدى

 811: ـ محاسن
 (9/125: نيز معجم اوسط طبرانى) 1/121: ـ ضعفاء عقيلى
 114ـ  118: ـ امالى طوسى

 (498ـ  492: نهج البلاغه: نيز بنگريد) 43ـ  45: ـ زهد حسين بن سعيد
 858ـ  852: ـ امالى ابوطالب
ـ  111: اخبار الحسن طبرانى: نيز بنگريد. اجزائى از روايت واحد) 203ـ  205، 201، 245، 240: ـ معانى الاخبار

 (اى متن كامل اين روايت، ولى از طريق راوى ديگربر 114
 («الاصبغ عن بناته»به جاى « الاصبغ بن نباته»بخوانيد ) 1/134: ـ غنيه عبدالقادر گيلانى

 
 متفرقات: هـ [52] 



 ـ 1/41: ، تفسير عياشى111ـ  110: قضايا 111.اءالكوّ هاى ابن به پرسش( ع)ـ پاسخ امام على 

 

 111: ص

 

، شرح 144ـ  148: ، تفسير فرات115ـ  2/111: ، تفسير قمى141، 148: ، بصائر849ـ  841، 2/889، 42 
نيز ببينيد ) 833ـ  830، 841ـ  1/885: ، احتجاج35: ، خصائص شريف رضى232: ، توحيد844ـ  2/848: الاخبار
 (138ـ  153: غارات

 (118ـ  111: نيز قضايا) 139ـ  135: ـ غارات
 (از محمد بن حنفيه) 42: ـ معانى الاخبار

 3/105: ـ كافى
 0/883: ـ همان

 2/01: ـ مناقب ابن شهر آشوب
 (285: ، توحيد45ـ  41: ، معانى الاخبار882ـ  881: نيز خصال) 891ـ  890: ـ امالى صدوق

 (1/111: البلداننيز معجم ) 159: ـ كنز الفوائد
 1/285: ـ تاريخ دمشق

 1/130: ـ همان
 431: ـ محاسن

 80: ـ طب الائمه
 49ـ  43: ـ خصائص

 121ـ  2/124: ـ كافى
 298: ـ عدة الداعى

 1102: ـ سنن ابن ماجه
 1135: ـ كامل ابن عدى

 229ـ  223: ـ خصال

 

 112: ص

                                                        
به آنان پيوست و در ( ع)، از آگاهان در علم انساب عرب بود كه اندكى بعد در جريان شورش خوارج عليه امام على «عبدالله بن عمرو يشكرى»او .  111

مستدرك ، 112: ابن نديمفهرست ، 080: هابن قتيبمعارف ، 841: ابن دريداشتقاق ، 10/820: شيبه مصنف ابن ابى: بنگريد. جنگ نهروان كشته شد

به جز منابع بالا كه تمام يا بخشى از پرسش و پاسخ ابن الكواء و (. 012، 290: وقعة صفين: نيز بنگريد) 115ـ  25/91 :تاريخ دمشق، 8/141: حاكم

براى نمونه . اند با سندى ديگر يا بدون سند نقل كردهاند، بسيارى از منابع كهن ديگر بخشى از اين روايت را  را به روايت اصبغ آورده( ع)امام على 

مسند ، 484، 211: ادب المفرد، 02، 1/49 :اخبار مكه ازرقى، 4/119 :شيبه مصنف ابن ابى، 0/29 :لرزاقمصنف عبدا، 134: ابن اسحاقسيره : بنگريد

: غيبت نعمانى، 2/801: الاثار شرح معانى، 15ـ  25/11 ،21/134، 84، 11/3، 10/49، 18/221: تفسير طبرى، 1/02 :تاريخ طبرى، 2/111: بزار

، 5/851 :سنن بيهقى، 4/810: حلية الاولياء، 411، 2/820: مستدرك حاكم، 2/159: خطابىغريب الحديث ، 1/811: يعلى مسند ابى، 812، 213

 .12/12: تاريخ بغداد، 2/135: خطيبفقيه ، 1/141: ابن عبدالبرجامع 



 
 
 ملاحم و مغيبّات: و

 101ـ  141: ـ كفاية الاثر
 818 :الدين كمالـ 

 243: ـ غيبت نعمانى[58] 
 253: ـ همان

 818، 812: ـ كمال الدين
 231: ـ همان
 119: ـ همان
 (815: ، قصص الانبياء224ـ  228: نيز اختصاص) 211ـ  209: ـ همان

 188ـ  182: ـ كفاية الاثر
 228: ـ همان
 (221: كفاية الاثرنيز ) 1/883: ـ كافى

 813: ـ غيبت نعمانى
 (11/228: نيز بحار) 131ـ  159: جموعه جباعىـ م

 (حميد نيلىبه نقل از كتاب سرور اهل الايمان از على بن عبدال) 280ـ  111/284: ـ بحار
 (به نقل از همان كتاب نيلى) 250ـ  02/252: ـ بحار

 211: ـ دلائل النبوة بيهقى
 2/185: ـ شرح الاخبار

 
 روايات باطنى: ز

 03: ـ خصائص شريف رضى
 180: ـ مشارق الانوار
 294: ـ امالى صدوق
 238: ـ امالى طوسى

 815: ـ اختصاص
 212: ـ بصائر

 138ـ  131: ـ اختصاص

 

 118: ص

 

 
 211ـ  2/211: ـ مناقب ابن شهرآشوب



 4/02: ـ همان
 2/219: ـ همان

 219: ـ خرائج
خرائج نسبت كه همين گزارش را به  219ـ  84/215: بحار: نيز بنگريد) 158ـ  152: ـ فضائل شاذان بن جبرئيل

 (دهد مى
 98ـ  92: ـ مشارق الانوار

 04ـ  42/08: ـ بحار
 

 كميل بن زياد.  4[54] 
او از نخستين . وجوه كوفهو يكى از اشراف و ( ع)نخعى، از اصحاب نزديك امام على  كميل بن زياد بن نهَيك

ا ي 88ى او سخن گفت و در نتيجه، به حكم خليفه، در سال ها كوفيانى بود كه به طور آشكار عليه عثمان و سياست
در مدينه پيوست و از ( ع)او سپس به جمع ياران و شيعيان امام على . اندكى بعد از آن، از كوفه به حمص شام تبعيد شد

ان به عنو( ع)وى بعدا از طرف امام على . همان نخستين روزهاى خلافت ايشان از اصحاب نزديك وى به شمار بود
بود، منصوب شد و توانست با موفقيت يكى از نخستين ك منطقه سوق الجيشى حساس در شمال كوفه عامل هيت كه ي

. در نبرد صفين حضور داشت( ع)او به عنوان يك فرمانده در كنار امام على . حملات سپاه معاويه را به عراق دفع كند
يا )به او پيوست و در همان سال  32اشعث عليه حجاج در سال وى سالها بعد، در جريان قيام عبدالرحمان بن محمد بن 

هاى نيم قرن پيش خود عليه  سالگى به دليل حضورش در آن قيام و به خاطر فعاليت 91توسط حجاج در سن ( سال بعد
 .كشته شد( ع)قرن عشق و ولاى على عثمان و بيش از همه به گناه نيم 

، 5/248: ، تاريخ كبير بخارى233: ، تاريخ خليفه881ـ  880: خياط، طبقات خليفة بن 1/215: طبقات ابن سعد
: ، فتوح ابن اعثم109، 101، 0/181، 841ـ  2/889: ، انساب الاشراف83: ، رجال برقى893: تاريخ الثقات عجلى

، 1/801، 441، 414ـ  418، 821ـ  4/813: ، تاريخ طبرى814ـ  818: ، ذيل المذيل طبرى148ـ  5/141، 4/45
: ، ثقات همو2/221: ، مجروحين ابن حبان210ـ  214: ، كتاب المحن ابوالعرب5/990: ، الجرح و التعديل242: تقاقاش
 ، 1/825: ، ارشاد مفيد193: ، مؤتلف دارقطنى250: ، التنبيه و الاشراف0/841

 

 114: ص

 

، تهذيب 205ـ  01/245: ريخ دمشق، تا5/151: ، الاكمال ابن ماكولا90، 31: ، رجال طوسى891: جمهره ابن حزم
 8: ، تاريخ الاسلام همو2/088: ، مغنى همو8/410: ، ميزان الاعتدال او1/90: ، عبر ذهبى228ـ  24/213: الكمال

: ، اصابه ابن حجر45ـ  9/41: ، البداية و النهاية153ـ  151(/111ـ  31سالهاى ) 1، 481ـ  481(/41ـ  11سالهاى )
 443ـ  3/445 :، تهذيب او11ـ  0/10

در جريان شورش . شناسانند بيشتر رجال شناسان كهن حديث، كميل را به عنوان شخصى موثق و پرهيزكار مى
با  115(.1/801: تاريخ طبرى)داشتند عبدالرحمن وى عضو برجسته گردان قرّاء بود، گروهى كه به ايمان و تقوا شهرت 

                                                        
م در نصر بن مزاح. گردد از قبل وجود داشته و عضويت كميل در زمره آنان به زمان عثمان باز مى« قرّاء»گروه  0/101 :انسابدر به گفته بلاذرى .  115

اميه مخالف بودند، همچنان كه از اظهارات هواداران  به طور عموم قرّاء كوفه با بنى. كند از وجود قراء در نبرد صفين ياد مى 241، 213 :وقعة صفين



: به عبارت ديگر( )ع)نسبت به امام على « عشق مفرط»را به خاطر اين همه شمارى از دانشمندان سنى عمدتا متأخر، او 
ـ  14/123: معجم خويى: بنگريد)كنند  يش مىمنابع شيعه يك سره از او ستا[50] .اند سرزنش كرده( تمايلات شيعى

129.) 
: ت ابن سعدطبقا: هاى نخستين او در اردوى مخالفان عثمان در كوفه و تبعيد او به حمص بنگريد در باره فعاليت

كه در اين مورد گزارشى ادعا  418نيز ) 821، 822، 4/813: ، تاريخ طبرى109، 101، 0/181: ، انساب الاشراف0/24
نام كميل در ميان اصحاب نزديك . 01/245: ، تاريخ دمشق(كند كه كميل بعدا به قصد كشتن عثمان به مدينه رفت مى

براى نمونه، وى فرستاده امام به سوى عبدالله بن عمر بود . شود يده مىاز همان آغاز خلافت آن حضرت د( ع)امام على 
 (.4/441: تاريخ طبرى)تا او را به پيوستن به امام در سفرى كه به جنگ جمل منتهى شد، تشويق كند 

، فتوح 241ـ  2/889: انساب الاشراف: در باره نصب وى به عنوان حاكم هيت و دفع سپاه شام از سوى وى، بنگريد
متن دو (. ترى است كه داراى گزارش بسيار مفصل 511ـ  514: و ترجمه فارسى قرن ششمى اين منبع) 4/43: ابن اعثم

 به كميل به عنوان حاكم هيت برجاى( ع)نامه امام على 

 

 110: ص

 

در تقدير از او  و ديگرى( ]11نامه [ 401ـ  401: ، نهج البلاغه2/889: انساب الاشراف)مانده است، يكى در توبيخ  
 (.511: ترجمه فارسى فتوح)

، كتاب المحن 1/801: ، تاريخ طبرى814ـ  818: براى شركت وى در قيام ابن اشعث بنگريد به ذيل المذيّل طبرى
 .210ـ  214: ابوالعرب

ريخ كه در تاهايى  بنگريد به نقل)اند  نوشته 32حال نويسان، آن را سال  در باره سال شهادت وى، بيشتر شرح
و از آنجا  1/810: تاريخ)گرچه طبرى ( آمده است 1/880: ، شذرات الذهب24/222: ، تهذيب الكمال01/205: دمشق

رسد، زيرا  تر به نظر مى كند، چيزى كه محتمل آن را در حوادث سال بعد ياد مى( 432ــ  4/431: كامل ابن اثير
و تهذيب  01/205: تاريخ دمشق) 34كه يحيى بن معين سال  شود گفته مى. بود 38سركوبى قيام ياد شده در ميانه سال 

صفَدَى سال شهادت وى را در . داند را سال شهادت كميل مى( 3/443: تهذيب ابن حجر) 33يا ( 24/222: الكمال
 (.24/851: الوافى بالوفيات)كند  ذكر مى 91حوالى سال 

اند،  بيشتر منابع ديگر آن را نود نوشته(. 9/41: بدايهال)داند  ابن كثير، سن كميل را در وقت كشته شدن، صدسال مى
. كند سن وى را هفتاد ياد مى( آمده 24/222: و تهذيب الكمال 01/205: تاريخ دمشقچه در  بر اساس آن)اما مدائنى 

 «تسعين»بايست تصحيف  تاريخ اخير مى. دهد اين نظر را به يحيى بن معين هم نسبت مى 3/443: تهذيبابن حجر در 
خود كميل و ديگران، باشد كه در رسم الخط عربى امرى رايج است، زيرا در سخنان متعددى از حجاج، « سبعين»به 

                                                                                                                                                                            
 :معجم كبير طبرانى، 1/254: عقيلىضعفاء ، 408: ابن قتيبهغريب الحديث ، 4/101، 2/150: مسند احمدبنگريد )آيد  ان بر ضد آنان بر مىاموي

: هموتاريخ الاسلام ، 891ـ  3/839: ذهبىسير جا  و از آن[ 11: سلمىطبقات : براى اظهارات غير سياسى بعدى عليه آنان بنگريد. 810، 15/159

ها و استنتاجات  براى ارجاعات بيشتر در باره اين گروه در متون متقدم، هرچند نه الزاما با قبول برداشت(. 848ـ  842(/]191ـ  139لهاى سا[12

در  اى كه در مورد قرّاء و تحقيقات تازه ]T. Nagelاز [ 011ـ  0/499در دائرة المعارف اسلام، چاپ دوم، « قراء»نويسنده مقاله، بنگريد به مدخل 

 Studiesكه اكنون در مجموعه مقالات او با نام  809 - 803(: 1951) ، سال دومIJMESدر  Martin Hinds آنجا ياد شده است به خصوص مقاله

in Early Islamic History در دسترس است.) 



، 4/414: تاريخ طبرى: بنگريد)پيش و پس از دستگيرى او توسط حكومت، به پيرى و كهنسالى او اشاره شده است 
: ، تاريخ دمشق1/825: ، ارشاد مفيد2/431: تاريخ، المعرفة و ال210ـ  214: ، كتاب المحن5/142: فتوح ابن اعثم

 (.0/104: ، اصابه01/201
بنگريد به توصيفى )كنند  شناسند و زيارت مى مزارى در كوفه وجود دارد كه شيعيان آن را به عنوان مقبره كميل مى

و اقبال بدان، به بيش از رسد كه كشف اين مزار  ، اما به نظر مى(از آن آمده است 221ـ  2/219: ارفمراقد المعكه در 
( 1/811: روضات الجنات)سيزدهم هجرى ياد كرده نخستين مؤلفى كه از اين مقبره در اواخر قرن . رسد دو قرن نمى

 .گويد كه مقبره كميل در اين ادوار اخير يافت شده و زيارتگاه گرديده است مى
كه بايد از آن ياد كرد و آن حضور او به عنوان  اى هم مربوط به پس از درگذشت وى وجود دارد در باره كميل، جنبه

همان گونه كه گذشت، شرح حال نويسان، او را . مى قرون ميانه استيك شخصيت سمبوليك در ادبيات عرفانى اسلا
انگيز شهادتش در سن بسيار بالا به گناه عشق و  اين امر، به همراه داستان غم. اند شخصى متعبد و پرهيزكار ياد كرده

 ، به طور طبيعى تأثر و سمپاتى(ع)على ولاى 
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در همان زمان . تقدّس در اطراف شخصيت وى پديد آورد اى از زيادى نسبت به او ايجاد كرد كه بعدها هاله 
تاريخ )كند  اش ملامت مى ستمكارانهوى شعرى سروده و ضمن آن حجاج را به خاطر اقدام  شهادتش، شاعرى در رثاى

هاى اصلى و عمده ارتباط با نورانيت  وى را يكى از كانال[51] بعدها، برخى از عرفاى مسلمان، (. 4/414: طبرى
وصل ( ع)تلقى كرده و با قرار دادن نام او در سند خرقه خود، سلسله خويش را به امام على ( ص)خاندان پيامبر باطنى 
ام، نخستين شخصيت  بر اساس آنچه تاكنون يافته. ه استرسد كه آغاز اين مسأله در قرن ششم بود به نظر مى. اند نموده

بوده كه اين ( 113م )كند، نجم الدين كبرى  متصل مى( ع)سلسله خرقه خود را از طريق كميل به امام على صوفى كه 
 2/811: روضات الجنان حافظ حسين)نوشته  093شوال سال  4اى كه براى يكى از شاگردانش در  مطلب را در اجازه

رى ها و مشايخ بسيارى كه سند خرقه خود را به نجم الدين كب بعد از نجم الدين كبرى، سلسله. ياد كرده است( 813ـ 
رساند،  مى( ص)و پيامبر ( ع)سلسله آنان را به امام على هايى كه  رسانند، از كميل به عنوان يكى از آخرين حلقه مى

ها و  كه آنجا اسامى بسيارى از اين سلسله 03ـ  08، 83ـ  81 ،22ـ  13فوائح الجمال، مقدمه مصحّح )اند  ياد كرده
: اوراد الاحباب: از اين منابع است. 11ـ  03: مصحّح مناظر المحاضرنيز مقدمه . بيش از سى منبع، فهرست شده است

، 114 ،224ـ  228: ، جامع الاسرار سيد حيدر آملى108: ، تذكره او181: ، مناظر المحاضر علاءالدوله سمنانى25
 (.801: ، ديوان اشعار و رسائل اسيرى228ـ  222، 213: ، نص النصوص او022ـ  1/021: المحيط الاعظم او

 
وى را به  222:مجروحينكند، در  كميل را در شمار راويان موثق حديث ياد مى 0/841: ابن حبان كه در ثقات

( ع)از على ( معضلات)يد كه وى روايات مشكله گو كند و مى ملامت مى( ع)خاطر مهر و دوستى زيادش به امام على 
كه هيچ يك از اين قبيل روايات او در متون سنى برجاى رسد  به نظر مى. از جمله رواياتى در معجزات او. كرد نقل مى

حجاج كه وى به دست  به وى گفته بود( ع)نمانده باشد، شايد به استثناى گفتار منسوب به وى در زمان شهادت كه على 
در واقع، تنها شمار اندكى از روايات وى در مجاميع حديثى آمده (. 1/825: نيز ارشاد. 0/104: اصابه)ه خواهد شد كشت



و آن مشتمل است بر ( مطابقت دارد« قليل الحديث»به عنوان  3/443: چيزى كه با وصف ابن حجر از وى در تهذيب)
113:موارد زير
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 131: ـ تيجان ابن هشام

، و از 803: نيز عمل يوم و ليلة نسائى) 080، («كهيل»به جاى « كميل»بخوانيد ) 024، 021، 2/819: مسند احمدـ 
 (و ديگران 01/243: تاريخ دمشقجا  آن

 0/158: ـ انساب الاشراف
 1/219: ـ شرح الاخبار

رسد تحرير ديگرى از  ر مى، نقلى كه به نظ81ـ  2/80: ارشاد القلوب: نيز بنگريد) 2/108: ـ معجم اوسط طبرانى
 (همان روايت طبرانى باشد

 195ـ  191: ـ تحف العقول
 8/815: ـ مستدرك حاكم

 (205حكمت ) 018: ـ نهج البلاغه
 (218ـ  19/212: تاريخ دمشقجا  و از آن) 0/841: ـ دلائل النبوة بيهقى

 218: ـ امالى ابوطالب
 01/201: ـ تاريخ دمشق[55] 

 90 :ـ اعلام الدين ديلمى
نيز . 111ـ  4/110: ، مجمع البحرين228ـ  222: نيز الاثنى عشريه عيناثى) 53ـ  55: ـ كلمات مكنونه فيض

كتب متقدم حديث نيامده و جا مؤلف يادآور شده است كه اين نقل در هيچ كدام از  در آن كه 30ـ  03/34: بحار: بنگريد
 (.نسبت آن به كميل به وضوح نادرست است

اخبار ديگرى هم از ديگران وجود دارد كه . است( ع)قل مستدرك حاكم، تمامى اين موارد از امام على به استثناى ن
كنند، گرچه كميل خود اين مطالب را روايت نكرده يا نقل او  خطاب به كميل نقل مى( ع)مطالبى را از زبان امام على 

 :باقى نمانده است
 8/150: ـ مروج الذهب

 238: ـ امالى مفيد
 113ـ  115: تور معالم الحكمـ دس

 210: ـ اعلام الدين
 81ـ  2/80: ـ ارشاد القلوب

                                                        
« كهيل»نام راوى را  281ـ  1/281: يخ كبير بخارىتاردر . آمده است( سنن سعيد بن منصوربه نقل از ) 9/055: كنز العمالنقلى نيز از كميل در .  113

 .از وى ياد شده است( 4/283)بايست مقصودش كهيل الفزارى باشد كه در مورد ديگرى از همان كتاب  آورد كه مى مى



اين موارد به . شود مىشناخته ( ع)منسوب به امام على به جز موارد فوق، كميل به عنوان راوى نخست چند متن 
 :شرح زير است
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 حديث كميل.  1

. شود، متنى طولانى و فصيح در باره فضائل علم حقيقى دينى است ىآغاز م« القلوب اوعية»اين روايت كه با جمله 
 :ها چنين است نمونه. هايى در بسيارى از منابع سنى و شيعى نقل شده است اين روايت با تفاوت

ـ  2/212: ، عقد الفريد91ـ  2/90(: ع)، مناقب اميرالمؤمنين 211ـ  2/210: ، تاريخ يعقوبى104ـ  1/143: غارات
: ، الجليس الصالح135ـ  131: ، خصال294ـ  239: ، كمال الدين151ـ  119: ، تحف العقول181: ت نعمانى، غيب218

، (145حكمت ) 495ـ  490: ، نهج البلاغه144ـ  1/148: ، ديوان ابوهلال عسكرى185ـ  4/180، 882ـ  8/881
: ، دستور معالم الحكم31ـ  1/59: الاولياء، حلية 189: ، امالى ابوطالب223ـ  1/225: ، ارشاد201ـ  245: امالى مفيد

، تاريخ 13ـ  1/15: ، التذكرة الحمدونيه122/121: ، سراج الملوك1/859: ، تاريخ بغداد1/01: ، فقيه خطيب52ـ  51
به نقل ) 214ـ  11/212: ، كنز العمال24/221: ، تهذيب الكمال123ـ  1/125: ، صفة الصفوة200ـ  01/201: دمشق

و نقض  2/121: بخشى از اين متن يا اشاراتى به آن نيز در آثار كهنى مانند عيون الاخبار ابن قتيبه(. دم ديگراز منابع متق
 .شود و بسيارى ديگر يافت مى 139: كتاب الارشاد ابن قبه

زمين هيچ گاه از حجت گفت  اى در آن بود كه مى چيزى كه اين متن را مورد توجه خاص شيعيان قرار داد، جمله
پس از اين عبارت، بيشتر . خالى نخواهد بود، كسانى كه حامل علم حقيقى و نماينده خداوند بر روى زمين هستند خدا

  [53]،2/218: مانند متن نقل شده وسيله ابن عبدربه در عقدالفريد)نسخ شيعى اين متن و بسيارى از نسخ سنى آن 
، متقى 01/200: ، ابن عساكر در تاريخ دمشق52ـ  51: ، قضاعى در دستور882ـ  8/881: نهروانى در الجليس الصالح

گويد اين  اى هستند كه مى داراى جمله( 144ـ  148: نيز بنگريد ديوان المعانى ابوهلال. 214ـ  11/218: در كنز العمال
: حيوان)در نيمه نخست قرن سوم هجرى جاحظ . توانند ظاهر و مشهور باشند يا خائف و مغمور حاملان حقيقت مى

كند كه باورشان اين بود كه هميشه نياز به حضور يك امام هست، چه قائم و  كميليه ياد مىاى با نام  از فرقه( 2/219
به گفته جاحظ، كميليه امامتِ از طريق وكيل و نايب را جايز . چه قاعد، كه مردم بتوانند شخصا به او مراجعه كنند

 ـ  119ديگرى از طرف وى، به وظايف امامت قيام و عمل كند د، به اين معنا كه امام غايب باشد ودانستن نمى

                                                        
در باره ( 2/404: ينسزگ)اى است كه در شعرى از ابوالسرى معدان شميطى، شاعر نابيناى اواخر قرن دوم  اظهار نظر جاحظ در توضيح اشاره.  119

در باره اين . )كند شان محكوم مى هاى مختلف در آن زمان آمده و شاعر مزبور، ضمن آن شعر، كميل و پيروانش را براى عقايد انحرافى هاى فرقه بدعت

و  812 - 811: ]1950[ 42، سال Arabicaو مجله  119 - 99: ]1918[ 11، سال Oriensدر مجله  Charles Pellatشعر او بنگريد به مقاله 

 59، سال Studia Islamica، و مقاله وداد القاضى در مجله 201 - 240: ]1951[ 45، سال Der Islam در مجله  Josef Van Essمقاله 

كه در اشعار آمده، به  «آل كميل»اند، لذا تعبير به  ناميده« كامليهّ»عقايد ذكر شده مربوط به گروهى است كه كتابهاى فِرقَ آنها را (. 89 - 85: ]1998[

شكل مصغر، به عنوان يك نام تحقيرآميز براى اشاره اى متأخر از همان  ورهقاضى عياض نيز در د. احتمال زياد صورت مصغّر نام آنهاست به داعى تحقير

: نيز بنگريد. 4/011: قارى شرح الشفاء)اند  ، چيزى كه برخى از شارحان متن او توضيح داده(1152: قاضى عياضشفاء )به اين گروه استفاده كرده است 

تواند اشتباه املايى يا اشتباه در  ، گرچه برخى شارحان ديگر كتاب او اين نظر را قابل مناقشه دانسته و برآنند كه شكل مصغرّ مى(3/114: تاج العروس
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رسد اين مطلب، اشاره به همان جمله مورد نظر  به نظر مى. اى كه در مراحل آغازين انقلاب عباسى مطرح بود نكته
را چگونه  «ظاهر يا مغمور»له دهد كه شيعيان نخستين، جم دارد و نشان مى( ع)در روايت كميل از امام على 

شد، به  را كه قبلا به معناى حاضر، اما گمنام و مقهور و غير فعال فهميده مى« مغمور»بعدها اماميه تعبير . اند فهميده مى
اواخر قرن )ابن قبه . اى خود با مخالفان استفاده نمودند معناى غايب تفسير كردند و از آن متن مشهور در مناظرات فرقه

كردند كه  پرسد چرا اماميه كه هميشه استدلال مى در پاسخ به انتقاد يك مخالف زيدى كه مى (و اوائل قرن چهارمسوم 
اند كه  اماميه همواره بر اين باور بوده»: نويسد امام بايد ظاهر و حاضر باشد، اكنون به يك امام غايب باور دارند، مى

هيچ مستندى غير از خبر كميل بن زياد نداشتيم، كافى  و در اين باره، اگرامام، يا ظاهر و مشهور است يا غايب و مغمور، 
: نمونه بنگريدهاى بعدى به اين متن براى هدف ياد شده، براى  براى استدلال. 135: نقض كتاب الارشاد ابن قبه)« بود

 (.293ـ  239: ، كمال الدين20: غيبت نعمانى
 
 وصيةّ اميرالمؤمنين.  2

اين . به كميل تعليم داده است( ع)شود امام على  اخلاقى است كه گفته مى اين اثر يك متن بلند مشتمل بر مواعظ
 آورده  151ـ  151: تحف العقولدر ( ميانه قرن چهارم)تر كه ابن شعبه  متن با دو تحرير روايت شده است، يكى كوتاه

ن پراكنده است، در بشارة كه جا به جا در مت اى تر، با اضافات بسيار در قالب جملات تند فرقه و ديگرى طولانى[59]
 آيد شامل دو مطلب، يكى تر به نظر مى تحرير نخست كه كهن. 81ـ  20(: ميانه قرن ششم)المصطفى ابوجعفر طبرى 
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بودند كه در اواخر است كه هر دو مسائلى ( ص)شركت در جهاد با امام جائر و ديگرى نشر اسرار خاندان پيامبر  
كند كه آن نيز مفهومى  تحرير دوم از دوازده نفر زندانيان اهل جهنم ياد مى. وجه ويژه قرار گرفتنددوره اموى مورد ت

، اما متن حاضر آنها را به دو (بنگريد به ادامه بحث، ذيل مدخل سليم بن قيس)شيعى متعلق به اواخر دوره اموى است 
رسد اين مطالب،  به هر حال به نظر مى. تأخرينم شش نفر از متقدمين و شش نفر از: كند گروه شش نفرى تقسيم مى

اى در تحرير  از سوى ديگر جمله. بودمربوط به زمانى است كه عدد دوازده براى امامان، هنوز ميان شيعيان تثبيت نشده 
 دهد، با اين اظهار نظر كه عشق و علاقه زياد به عبادت، شخص را به سوى دوم، زهد افراطى را مورد انكار قرار مى

از  Crisis: بنگريد)اين جمله، شايد نشانگر يك منشأ غالى براى تحرير دوم باشد . كند مامان دروغين جذب مىا
 (.80نويسنده حاضر، ص 

 
 دعاى كميل.  8

                                                                                                                                                                            
شعر معدان ربطى با كميل ما ندارد و ارتباط دادن فرقه ذكر  بدين ترتيب بايد گفت(. 4/011: نسيم الرياض)خواندن از مؤلف يا اولين ناسخ اثر او باشد 

 .شده در شعر معدان به عقيده عدم جواز وكالت در امامت كه نظريه برگرفته از حديث كميل است، اشتباهى از جاحظ است



ـ  344: مصباح المتهجد)به وى تعليم داده بود ( ع)مام على يك متن طولانى به روايت كميل در قالب دعايى كه ا
هاى جمعه خوانده  اين يك دعاى بسيار رايج ميان شيعيان است كه در شب(. 883ـ  8/881 :، اقبال ابن طاوس301

ـ  1/01: ، و معجم ما ألف209ـ  18/203: ذريعهبراى آن شروح زيادى نوشته شده كه نام شمارى از آنها در . شود مى
 .آمده است 91، 01، 08، 02

 
 «ما الحقيقة»حديث .  4

كه در قرن هفتم ظاهر شده و در قالب پاسخى ( 183م )تب عرفانى محيى الدين عربى متنى با لحن و اصطلاحات مك
اين متن كه در تصوف شيعى، از همان روزگار رواج . باشد به پرسش كميل در باره ماهيت حقيقت مى( ع)از امير مؤمنان 

و ( 441: و نص النصوص او 151: لىجامع الاسرار سيد حيدرآمبراى نمونه )فراوان يافته، بدون سند در ادبيات صوفيانه 
و ( 221ـ  2/219: ، كشكول185ـ  181: جنگ مهدوى: براى نمونه)ها  از آنجا در برخى از مجموعه

هاى متعددى در شرح آن طى هشت قرن  نگارى نقل و تك( 1/11: روضات: براى نمونه)هاى متأخر  نامه سرگذشت
هاى خطى دانشگاه  ، فهرست نسخه193ـ  18/191: عهذري: بنگريد وحبراى فهرستى از اين شر. گذشته نوشته شده است

، و به تازگى مقاله مهدى مهريزى در ميراث حديث 2/1881: هاى خطى فارسى ، فهرست نسخه414ـ  8/411: تهران
 مكتب ابن عربى، علم باطنىبايد توجه داشت كه در [31] (. 2/1141: كشف الظنون: نيز بنگريد) 199ـ  2/190: شيعه

 را به جاى

 

 121: ص

 

اى از اين  فصوص ابن عربى خود نمونه. توان مستقيما از طريق الهام دريافت كرد ها و راويان، مى استفاده از واسطه 
بنابر اين ضرورتى ندارد كه بيش از اين، در باره منبع احتمالى متن مورد (. 45: همان كتاببنگريد به مقدمه )پديده است 

 .يمنظر جستجو كن
 
 وهبْ زيد بن.  0

( ص)وى در زمان حيات پيامبر . ابوسليمان زيد بن وهب جهُنَى كوفى، از طبقه نخست تابعين و راوى پركار حديث
او همچنين . فردى فعال در عرصه جامعه اسلامى بود( ص)اما پس از وفات پيامبر ;مسلمان شد ولى آن حضرت را نديد
به خلافت رسيد، و پس از  81بود، دست كم از زمانى كه آن حضرت در سال ( ع)ى يكى از اعضاى فعال اردوگاه امام عل

او به عنوان شاهد عينى، منبعى موثّق . حضور داشتر مخالفانش، در كنار آن حضرت، ب( ع)آن در تمامى جنگهاى امام 
ضد عثمان مشهور نبود، از وى به خاطر آن كه به عنوان عضوى از گروه . براى رخدادهاى سالشمار آن نبردها بوده است

البته اين احتمال هست كه وى ضد عثمان به عنوان يك فرد نبوده . سوى رجال شناسان سنى، متهم به تشيع نشده است
سالهاى مختلفى براى درگذشت وى در منابع . هايش مشهود است هاى او بر ضد عثمانيه در برخى از گزارش اما گرايش

اين مسأله كه وى پس از سال هشتاد هجرى درگذشته است، اتفاق نظر ها بر سر  زارشگرسد كه  آمده، اما به نظر مى
 .اند ديرترين تاريخى است كه براى درگذشت وى گفته 91سال . دارند

، 8/415: ، تاريخ كبير بخارى233: ، تاريخ خليفة بن خياط814: ، طبقات خليفه بن خياط1/111: طبقات ابن سعد
، 83: ، رجال برقى8/113، 51ـ  2/513: ، المعرفة و التاريخ851: ، تاريخ الثقات عجلى1/851: الكنى و الاسماء مسلم



: ، الجرح و التعديل093: ، الكنى والاسماء دولابى232، 2/241: ، تاريخ يعقوبى155ـ  151: زرعه دمشقى تاريخ ابى
، 2/009: ، استيعاب442ـ  3/441: د، تاريخ بغدا14: ، رجال او52: ، فهرست طوسى4/201: ، ثقات ابن حبان8/054

 (.و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در مأخذ اخير آمده است) 118ـ  11/111: ، تهذيب الكمال2/242: اسد الغابه
براى حضور وى در . 1/111: طبقات ابن سعد: به ويژه بنگريد( ع)هاى وى پيش از خلافت امام على  براى فعاليت

شرح معانى : نوان يك شاهد عينى حوادث دوران خلافت آن حضرت بنگريدموقعيت وى به عها در كنار امام و  جنگ
، (جنگ صفين) 401، 201ـ  249، 248ـ  242، 284: ، وقعة صفين(كارهاى مقدماتى براى نبرد جمل) 8/212: الاثار

 :شيبه نيز مصنف ابن ابى) 11/145: مصنف عبدالرزاق
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شهادت ) 11: الدنيا ، مقتل ابن ابى(جنگ نهروان) 3/441: ، تاريخ بغداد(543: صحيح مسلم ،821، 811، 10/115 
(. به نقل از ابومخنف) 91ـ  91، 34، 40، 89، 29، 19ـ  13، 11، 10ـ  14، 14ـ  0/18: ، تاريخ طبرى(]ع[امام على 

وى راوى (. 2/115: از آنجا در ميزانو ) 551ـ  2/513: المعرفة و التاريخ: براى تمايلات ضد عثمانيه وى بنگريد
امالى   [31]،12/12 :شيبه مصنف ابن ابى: براى نمونه. است( ع)نخست تعدادى از احاديثِ مربوط به فضائل امام على 

: نيز شواهد التنزيل) 81: ، ما نزل ابونعيم(124ـ  8/128: نيز مناقب ابن شهرآشوب) 30ـ  1/31: ، ارشاد011: صدوق
، (221ـ  18/220: نيز شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد) 2/812: ، شواهد التنزيل(8/02: ابن شهرآشوب، مناقب 1/18

گ و جليل، عمار ياسر وى همچنين از منابع اصلى روايات مربوط به دو صحابى بزر(. 42/812: نيز تاريخ دمشق) 843
، شرح نهج البلاغه ابن 2/551: ، المعرفة والتاريخ823ـ  821: وقعة صفين: براى نمونه بنگريد)ابوذر غفارى بوده است و 

پردازندگان بعدى . ها بودند ابوذر و عمار هر دو مورد علاقه شيعيان و مورد تنفر عثمانى(. 3/211، 8/08: ابى الحديد
ستفاده روايات ملاحم، از نام وى مانند نام برخى ديگر از اصحاب امام على، براى استناد اخبار ملاحم به آن حضرت ا

. آمده است 11ـ  2/11: و نمونه ديگر در احتجاج 81: ين دست، در مقتضب الاثر ابن عياشاى از ا نمونه. اند كرده
( ع)هاى ضد شيعى به امام على  تلاش مشابهى از طرف پردازشگران سنى در استفاده از نام زيد براى نسبت دادن گفته

، (851: ، كفايه خطيب5/211: نيز حلية الاولياء) 825: ب السير فزارىكتاتوان در  ها را مى نمونه. صورت گرفته است
 .يافت 210ـ  44/214، 29/5: و تاريخ دمشق( 1/235: و از آنجا در سنن بيهقى) 5/101: الام شافعى

 
 (ع)كتاب خطب اميرالمؤمنين 

هاى ديگر ايراد شده است  مناسبتهاى امام كه در روزهاى جمعه و اعياد فطر و قربان و در  اى از خطبه مجموعه
كتاب خطب اميرالمؤمنين اسماعيل بن مهران كند كه  روايت مى( 2/45: مناقب)ابن شهرآشوب (. 52: فهرست طوسى)

نقلهاى . كه در آن زمان وجود داشته، بر اساس مواد كتاب زيد بن وهب تهيه شده بوده است( 25: نجاشى)سكونى 
سندى . داردبه روايت زيد بن وهب آمده كه با اين كتاب او مناسبت ( ع)امام على هاى  متعددى در منابع مربوط از خطبه

هاى  براى اين كتاب ياد كرده، مشابه سندى است كه در آغاز روايات مشتمل بر خطبه 52: كه شيخ طوسى در فهرست
 :ها نمونه. وقعة صفين و برخى آثار ديگر آمده استنقل شده از امام توسط زيد بن وهب در 

كه در آنجا اين متن بدون انتساب به زيد آمده  482ـ  1/425: نيز من لايحضر) 838ـ  831: ـ مصباح المتهجد
 (اى از امام در يك روز جمعه بود اين خطبه. است



 

 128: ص

 

 
 (299ـ  253: نيز توحيد) 411ـ  411: ـ خصال

نيز ) 282، (14ـ  0/18: نيز تاريخ طبرى ;تتصحيف شده اس« يزيد»كه در آن نام وى به ) 220: ـ وقعة صفين
 (0/40: نيز تاريخ طبرى) 891، (0/20: نيز تاريخ طبرى) 201، (10ـ  0/14: تاريخ طبرى

 91ـ  91، 0/34: ـ تاريخ طبرى
 (1/114: ، عيون الاخبار ابن قتيبه821، 811، 10/115 :شيبه نيز مصنف ابن ابى) 822ـ  815: ـ خصائص نسائى

د زيادى كلمات قصار و نيز گفتگوهاى امام با ديگران طى جنگها به روايت زيد بن وهب در منابع نقل همچنين تعدا
 :ها چنين است نمونه. تواند در اصل از همين كتاب بوده باشد برخى از اين قطعات، مى. شده است
، بخشى از آن 110: ، زهد همو1/91: ، مسند احمد048ـ  042: نيز فضائل احمد) 1/188: ـ مسند طيالسى [32]

: مسند احمد ،3/110: شيبه مصنف ابن ابىنيز ) 101، (113: الدنيا ، تواضع ابن ابى18/232 :شيبه نيز در مصنف ابن ابى
 (1140: ، صحيح مسلم4/30، 8/439: ، صحيح بخارى108، 95، 91ـ  1/91

: السنة عبدالله بن احمد بن حنبل، كتاب 543: ، صحيح مسلم1/91: نيز مسند احمد) 11/145: ـ مصنف عبدالرزاق
252) 

 401،(41ـ  0/89: نيز تاريخ طبرى) 825ـ  821، (19ـ  0/13: نيز تاريخ طبرى) 201ـ  249: ـ وقعة صفين
 (2/891: نيز سنن دارمى) 9/485 :شيبه ـ مصنّف ابن ابى

از كتاب صفين ابراهيم بن ديزيل  به نقل[ 4/51: الحديد نيز شرح نهج البلاغه ابن ابى) 1/491: ـ شرح معانى الاثار
 (](231م )

 (8/121: نيز مناقب ابن شهرآشوب) 2/31: ـ مجالس مفيد
 1/145: ـ حلية الاولياء
 (815: خصائص نسائى: مقـ ) 3/441: ـ تاريخ بغداد

: خ طبرىتاري: براى نمونه)نقل نصر بن مزاحم و طبرى از زيد بن وهب از راه ابومخنف است كه خود در بيشتر موارد 
راوى و شاعر  151واسطه مالك بن اعين جهنى،از زيد به ( 34، 40، 41ـ  89، 20 ،19ـ  13، 11، 10ـ  14، 14ـ  0/18

 الجرح و: نيز بنگريد)كند  كوفى روايت مى
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كند  از زيد روايت مى 151شيخ طوسى هم كتاب زيد را از طريق ابومخنف از ابومنصور جهنى(. 3/211: التعديل 
يك نقل طولانى از (. آمده است 259ـ  253: و توحيد 411ـ  411: اين اسناد در روايتى در خصال ;52: فهرست)

                                                        
ارشاد جا در  و از آن) 811: مرزبانىشعراء معجم ال دو نمونه از اشعار وى در. 812، 140 :رجال طوسى، 10، 01 :رجال برقى: در باره وى بنگريد.  151

آمده است، يكى در ستايش امام محمد ( 4/414: سير اعلام النبلاء، 253ـ  4/255: ابن شهرآشوبمناقب، 04/254 :تاريخ دمشق، 103ـ  2/105: مفيد

 (.درگذشته بود( ع)وزگار زندگى امام جعفر صادق گويد كه مالك در ر مى 812: الرجاما طوسى در ( )ع)و ديگرى در رثاى امام جعفر صادق ( ع)باقر 



كه مشتمل بر چندين خطبه امام بوده و به وضوح به سبك بندى از يك كتاب است،  42ـ  0/89: مالك بن اعين در كافى
 .بك و سياق اصلى آن كتاب باشدتواند نشانگر س به احتمال زياد از كتاب زيد بوده و مى

 
 سُليَم بن قيس هلالى.  1

در كوفه بود كه به دنبال سركوبى هواداران آن ( ع)سليم بن قيس هلالى، به نقل مآخذ، يكى از اصحاب اميرمؤمنان 
حضرت از سوى حجاج، از كوفه به سوى شرق گريخت و در شهر نوبندگان در فارس، در جنوب ايران، پنهان شد و در 

گاه وجود  رسد كه چنين شخصى هيچ چنين به نظر مى. هنوز بر سر كار بود، درگذشت( 90م )همان روزگار كه حجاج 
رهگذر تقيه، براى كتاب شديد اللحنى كه [38] نداشته و نام سليم بن قيس، تنها يك نام مستعار بود كه شيعيان كوفه از 

 .هاى اعتقادى آن نشر كردند، به كار بردند و پايه در سالهاى ناآرام پايانى حكومت اموى عليه آن نظام
، رجال ابن 3، 8: ، اختصاص250: ، فهرست ابن نديم110ـ  114: ، رجال كشى49، 48، 41، 80: رجال برقى

 .181، 114، 111، 94، 11: ، رجال او31: ، فهرست طوسى3: ، نجاشى119ـ  113، 14ـ  18: غضائرى
 (. M. Djebliاز)313ـ  9/313:المعارف اسلامنيز مدخلى در باره او در دائرة 

در اوائل ( 411م )ابن غضائرى . كنند كه در مقدمه كتاب سليم آمده است هايى تكيه مى همه منابع پيشگفته بر آگاهى
ناشناخته بوده و از وى در هيچ روايتى ياد نشده قرن پنجم از علماى شيعه روزگار خود نقل كرده است كه اين سليم، 

دو قرن و نيم پس از آن، يكى از علماى شيعه معاصر ابن ابى الحديد به وى گفته بود كه (. 18: رجال ابن غضائرى)است 
شرح نهج البلاغه ابن ابى )اين نام، ما به ازاء خارجى نداشته و شخصى با اين مشخصات هرگز وجود نداشته است 

 (.12/215: الحديد
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 152.د يكى از علماى برجسته اخير شيعه هم با اين نقطه نظرها موافق استهمانگونه كه خواهيم دي 
 

 كتاب سليم بن قيس هلالى
هاى بسيار نادر آثارى است كه از روزگار امويان  ترين كتاب شيعى است كه باقى مانده و يكى از نمونه اين اثر كهن

فعلى آن باقى مانده، به يقين از دوره هشام بن  هسته اصلى كتاب كه به مقدار زيادى در تحرير. به دست ما رسيده است
ه سالهاى پايانى حكومت اوست، زمانى كه سلطه ديرپاى امويان با مشكلاتى كه و مربوط ب( 120ـ  110. ح)عبدالملك 

در اين كتاب، اشارات مكررى به دوازده نفر از حاكمان . مربوط به جانشينى وى بود، در معرض تهديد قرار گرفته بود
دو خليفه : اين دوازده نفر عبارت بودند از. غصب كردند( ص)آمده است كه رهبرى جامعه مسلمان را پس از پيامبر  جور

، 111: كتاب سليم)العاص كه اولين آنها مروان بود  اول، عثمان، معاويه، فرزندش يزيد، و هفت نفر از نسل حَكمَ بن ابى
از ميان امامان شيعه، تنها از پنج امام اول در اين كتاب با اسم ياد شده (. 211، 151، 181: ، نيز بنگريد210، 150، 154

                                                                                                                                                                            
 .تواند تصحيف ابومنصور باشد يا به عكس كه مى( 441: مشيخه)صدوق كنيه مالك بن اعين را ابومحمد ياد كرده .  151

ز آنها در مقدمه چاپ سه جلدى اند كه بخش هايى ا در باره سليم بن قيس و كتاب او، تاكنون دهها نفر از دانشمندان برجسته شيعى اظهار نظر كرده.  152

 -باشد  هاى ديگران مى اى ارزيابى، قابل مقايسه با ديدگاههاى خاص خود، بر طبعا ديدگاه موجود در اين كتاب، با استدلال. اخير آن درج شده است

 .مترجم



، نيز 211: همان)ادامه خواهد يافت ( ]ع[امام باقر )و گفته شده است كه امامت در ميان اولاد محمد بن على بن الحسين 
، (ع)، على (ص)از پيامبر مطلب عبارتند همين طور گفته شده است كه سروران بهشت از اولاد عبدال(. 113: بنگريد

ـ  3/49، 1/401: ، نيز بنگريد به كافى215: همان)حسين و فاطمه و مهدى برادرش جعفر، عمويش حمزه و حسن و 
اى است كه امامان  گيرى نظريه اين اظهارات به وضوح مربوط به پيش از شكل. براى مطالب مشابهى از همان دوره 01

(. اى كه در اوائل دوران عباسى مطرح بوده است داند، نظريه مله حمزه و جعفر برتر مىرا پس از انبيا از همه مردم از ج
و به طور خاص از فرزندان امام حسين ( 141: كتاب سليم)( س)در آن روزگار اميد چنان بود كه يكى از فرزندان فاطمه 

نقطه  158.مان تنها هفتاد هزار نفر بودشمار شيعيان در آن ز. دولت اموى را سرنگون خواهد كرد  [34](150: همان( )ع)
 ـ 131: همان)كند  تمركز اين كتاب شهر كوفه بود كه وضعيت شيعيان اين شهر را با كمى تفصيل بيان مى
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اين نشانه روشنى است بر اين كه مولدِ اين كتاب، همين شهر و به احتمال نشانگر آن است كه تا آن زمان (. 132 
 .طق ديگر، هنوز به صورت گسترده، رواج نيافته بودتشيع در منا

هايى از  زبان كتاب، زبان ملاحم است كه برخى از حوادث قرن اول اسلامى را از نگاه شيعه در قالب پيشگويى
ها در دو يا سه مرحله،  روزگار ما، اين پيشگويىبرابر با طبيعت متون ملاحم تا . كند وصف مى( ع)و على ( ص)پيامبر 

به آمدن  اى بنابر اين در دو مورد از كتاب اشاره. اند هاى بعدى، با افزايش كلمات يا جملاتى، به روز شده ورهدر د
اين اشاره به وضوح موردى از به (. 150، 105: همان)هاى سياه از شرق براى سرنگونى دولت اموى شده است  پرچم

است ـ اشاره به نوعى گرايش ر كرده ان غربى اظهار نظپس لزوما ـ چنان كه يكى از اسلام شناس ;روز شدن متن است
از ( كذا)اى هم به دوازده امام  اشاره. ايش تشيع امامى حسينى استندارد، زيرا كتاب به روشنى داراى گر شيعى هاشمى

كه در  اين عبارت در درون سخنى قرار گرفته(. 213ـ  215: همان)آمده كه جانشين او خواهند بود ( ع)اولاد امام على 
اى است كه  اين گفتار بعد از جمله)خداوند به اهل زمين نگريست و از ميان آنان پيامبر و على را برگزيد : آن آمده است

است كه خداوند نظر ديگرى بر زمين افكند در ادامه گفتار آمده (. در باره سروران بهشت آمده و قبلا به آن اشاره كرديم
به گفته . مت در هر نسلى باشندرا برگزيد تا از برگزيدگان ا 154ز اوصياء از فرزندان پيامبر، دوازده نفر ا(ع)و پس از على 
افزوده مزبور البته خطايى نيز از . دهد كه سطر اخير، افزوده بعدى است معاصر، سبك عبارت نشان مىيك نويسنده 

بر آن رقم افزوده شود، عدد امامان به ( ع)سوى پردازنده آن در بر داشت، چه او درنيافته بود كه وقتى نام امام على 
قرن چهارم، در كتابى كه براى يكى از رجال زيديه  كند كه يك مؤلف شيعى از روايت مى 441: نجاشى. رسد سيزده مى

نوشت، براى آن كه رضايت خاطر او را جلب كند، به استناد حديث ياد شده نام زيد را كه مذهب زيديه به او منسوب 
سترس اى از كتاب سليم بود كه در د اين روايت، تنها روايت در باره عدد امامان در نسخه. وازده امام افزوداست بر نام د

اما اندكى بعد از آن،   [30](199ـ  193: التنبيه و الاشراف: بنگريد)مسعودى مورخ در اوائل قرن چهارم قرار داشت 
كتاب سليم در بغداد وجود اشت، دست كم يك نسخه از نگ مى 841وقتى نعمانى كتاب غيبت خود را در حوالى سال 

                                                        
اظهار كرده بود ( ع)كند كه به امام صادق  فه نقل مىاز ابوحني 11/221: بحارولى خبرى در . 118: بشارة المصطفى، 218: صفات الشيعه: نيز بنگريد.  158

 .كنند از مردم كوفه، اصحاب پيغمبر را لعن مى« بيش از ده هزار نفر»كه 

 .305، ص 1410چنان كه در چاپ قم، « و اهل بيتى»به جاى « من اهل بيتى»بخوانيد .  154



اين زمان، جملات ياد شده با . داشت كه ارجاعات و اشارات متعددى در جاى جاى آن، در باره شمار نهايى امامان بود
 موارد ياد شده. دقت بيشترى همراه بود تا اشكالى كه پيش از آن پديد آمده بود، در آن به وجود نيايد

 

 125: ص

 

(. 215، 211، 113، 115، 111، 101، 181، 120، 119، 12: كتاب سليم)هاى چاپى كتاب آمده است  در نسخه 
( ع)اين ارجاعات، كتاب را يك منبع اساسى براى استدلال اماميه در برخى جزئيات مربوط به غيبت امام دوازدهم 

 (.112ـ  111: غيبت نعمانى: بنگريد)ساخته بود 
عياش، يك راوى  فتارى كه در آغاز كتاب سليم آمده، كتاب از سوى مؤلف اصلى، به ابان بن ابىبر اساس پيشگ

اين . ابان هم به نوبه خود، دو ماه پيش از وفاتش به راوى ديگرى سپرد. ن بود، سپرده شدحديث كه آن زمان بسيار جوا
هاى كلامى در ميان شيعيان عادى كوفه  ون ظرافتاثر به زبان قابل فهم عامه نوشته شده و نماينده طرز تفكر ساده و بد

كتاب، . شود نيز ديده مى( ع)ضائل اهل بيت هايى از افكار كيسانى در باره ف در اواخر دوره اموى است كه در آن رگه
بسيارى از اين خطوط ساده و . همچنين اشاره به مواضع امويان در باره برخى از مسائل مطروحه در آن روزگار دارد

گرايان شيعى در قرون چهارم و پنجم متحوّل شده  ن ظرافت كلامى در مباحث تفسيرى و عقايدى، بعدها توسط عقلبدو
هايى  دليل، برخى از دانشمندان شيعه در آن ادوار، با افكار موجود در اين كتاب، دشوارىبه همين . و تغيير شكل داد

گويد كتاب  كه در آن جا مى 149: تصحيح الاعتقاد شيخ مفيد: بنگريد)همين طور با برخى از مواد تاريخى آن . داشتند
با اين حال، به دليل قدمت اين متن و نيز محبوبيت آن (. سليم معتبر نيست و مطالب فاسدى در آن گنجانده شده است

دى علم رجال عياش، بر اساس مبانى قراردا راوى ادعايى اول آن ابان بن ابىه طريق روايتى آن به ميان شيعيان و اين ك
در منابع رجال  هاى بعد، بر اين باور بودند كه ابان كه معمولا حديث ظاهرا معتبر بود، برخى از علماى قرون اوليه و زمان

: رجال ابن غضائرى)شد مسؤول مطالب نادرست موجود در كتاب بوده است  اهل سنت راوى غير معتبرى شناخته مى
نيز [كند  كند كه كتاب بدون ترديد ساختگى است و ابان را متهم به جعل مى ىكه نيز تأكيد م 119ـ  113، 18، 1/81

هم گفته ابن  414، 153: رجال ابن داود. ]كه همين مطلب را نقل كرده است 124: اجوبه مسائل مهنائيه علامه حلى
ل است، بر اين باور است يك دانشمند برجسته اخير شيعى، با تأييد اين نكته كه كتاب مجعو(. كند غضائرى را تكرار مى

معروف و شمارى هم نادرست بوده، كه اين جعل براى هدف خوبى صورت گرفته و پردازنده آن، اطلاعاتى را كه برخى 
وى نيز اين نكته را تأييد . روى هم ريخته كه البته به طور كلى به قصد خدمت به مقصودى درست صورت گرفته است

چه در متن »وره اموى است، پيش از آن كه تعداد امامان ستمگر از دوازده تجاوز كند كند كه كتاب متعلق به اواخر د مى
اما اين امر هيچگاه محقق نشد  ;دوازده ستمكار، حق به حق دار برخواهد گشتشود كه پس از آن  كتاب پيش گويى مى

  [31] «دار بر نگشت ه حقو بر تعداد غاصبان افزوده شد و حق ب
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بنابر اين، ظاهرا بايد چنين (. 854ـ  2/858: والحسن شعرانى در حواشى شرح اصول كافى ملاصالح مازندرانىاب)
نقل كرده بودند و ( و نه سماع)نتيجه گرفت كه يك يا تعدادى از راويان متقدم، اين كتاب را يافته و آن را به روش وجادة 



تر از  به هر روى، اين كتاب كهن. را پرداخته و بر آن افزوده استدر اين مرحله كسى نيز داستان ادعايى پيدايش كتاب 
 .درگذشته بود 183عياش است كه در سال  ابىدو ماه پيش از وفات ابان بن 

اى از نسخ اين كتاب صورت گرفته است، ميان نسخ آن  از اين رهگذر كه در طول زمان برخى تصرفات در پاره
رسد  خوشبختانه چنين به نظر مى. آن را وصف كرده است( 109ـ  2/102: ريعهذ)اختلافاتى وجود دارد كه آقابزرگ 

بدين ترتيب هسته اصلى و  150.و تبديل محتواى مواد ها بوده تا تغيير عبارت كه تصرفات بعدى، بيشتر در قالب افزوده
ز اين اختلافات، در به برخى ا. ها، ولو به قيمت تضاد ميان مطالب كتاب، حفظ شده است كهن كتاب در بيشتر نسخه

نسخه مورد ) 1410، قم، 1415بيروت،  ;هاى مختلف كتاب اشاره شده است كه عبارتند از چند چاپ نجف چاپ
151(.ص 281استفاده در اينجا چاپ نجف، حيدريه، بدون تاريخ، 
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 جابر جُعفْى.  5

وى در روزگار خود يك مرجع  [35] .اموى جابر بن يزيد بن حارث جعفى، محدث سرشناس كوفه در اواخر دوره
رفت، به طورى كه بسيارى از دانشمندان معروف اوائل دوره عباسى، نزد وى شاگردى  عمده در معارف دينى به شمار مى

. كردند، حتى اگر با عقايد شيعى او موافقت نداشتند راوى قابل اعتماد ودانشمند، روايت حديث مىكرده و از او به عنوان 
 .درگذشت 123ه سال وى ب

هايى به جابر جعفى  تقريبا تمامى كتابهاى رجالى سنى و شيعى، و نيز بيشتر كتابهاى عمومى شرح حال، مدخل
براى خلاصه اين مطالب و فهرست بسيارى از منابع مربوط به وى بنگريد به مدخل مربوط به او در . اند اختصاص داده

احمد بن محمد . 1/815: سزگين: نيز بنگريد(. W.Madelung)از  288ـ  282چاپ دوم، متمم، لمعارف اسلام، دائرة ا

                                                        
هاى خطى تغيير نيافته و به جاى آن  در بيشتر نسخه( به جاى يازده)پس از امام على  همان گونه كه در بالا يادآور شديم، حتى اشاره به دوازده امام.  150

است كه در آنجا تقسيم امت به  35ـ  34نمونه ديگر در صفحه . اشاراتى كه عدد صحيح را ارائه كرده در اين جا و آن جا، در آن كتاب افزوده شده است

حتى ( ع)شيعيان امام على متن در صدد اثبات اين نكته است كه همه . آمده، ياد شده است( ص)يامبر هفتاد و سه فرقه، چنان كه در نقلى معروف از پ

حتى اگر مصائب و  ;بايد طرفدار علويان بود و به حق آنان باور داشت. كسانى كه امام زمان خويش را دقيقا نشناسند، جزو فرقه ناجيه هستند

. اى وجود داشته است وجود شكل عباسى اين طرز تفكر در اواخر دوره اموى اثبات شده و چنين انديشه. هاى زمان، مانع از شناخت امام شود دشوارى

طلبى شاخه حسنى دودمان و درگيرى آنان با پيروان شاخه حسينى بر سر رهبرى خاندان پيامبر  اين انديشه، زمانى نيز ميان شيعيان علوى در نتيجه جاه

آن را محكوم ( ع)زيديان جارودى اين انديشه را به عنوان عقيده اساسى خويش قرار دادند، اما امام صادق (. 08: درسى، از مCrisis: بنگريد)مطرح شد 

و پس از آن در شاخه حسينى كه ميراث علمى آن آنچه را كه بعدا به عنوان تشيع امامى مشهور شد، شكل داد، از اين ( 180ـ  188: نعمانىغيبت )كرد 

اما در (. روايت كرده است] ع[از كسانى است كه محكوم كردن اين تفكر را از سوى امام صادق  ]181م [يعفور  بىعبدالله بن ا) انديشه خبرى نيست

عبارتى دارد كه بدون آن كه عبارت اصل را دگرگون سازد، پيام تكثر گراى آن را به طور كلى معكوس كرده و  34: كتاب سليمسياق عبارت نقل شده در 

را دارند، اما دوازده فرقه از آن جمله به جهنم رفته و تنها يكى نجات ( ص)ز آن هفتاد و سه فرقه، سيزده فرقه ادعاى محبت خاندان پيامبر كه اگويد  مى

 .خواهد يافت

هاى آن با موارد مشابه  در قم در سه مجلد عرضه شده و در مقدمه به تفصيل، داده 1410ترين چاپ اين اثر توسط محمدباقر انصارى در سال  منقح[.  151

 .]مترجم -در منابع ديگر تطبيق داده شده است 



، دانشمند شيعى اواخر قرن چهارم بغداد، كتابى در باره او با عنوان (411م )بن عبيدالله جوهرى معروف به ابن عياش 
 (.31: نجاشى)اخبار جابر الجعفى نوشت 

ن چندي. اند نگفتهه كه شرح حال نويسان وى از آن سخنى اى هم در باره جابر در كتابهاى ملل و نحل آمد نكته
، الحور 0/44: ، الفصل ابن حزم282، 44: ، الفرق بين الفرق1/55: مقالات الاسلاميين: از آن جمله)كتاب ملل و نحل 

 اره آنان بنگريد به مدخل كه در ب)از او به عنوان دومين رئيس مغيريه ( 1/58: ، ملل شهرستانى113: العين

Mughiriyya در دائرة المعارف اسلام، چاپ دوم، ازW. Madelung)هاى غالى شيعى كه مغيرة بن  ، يكى از فرقه
از دعوى شاخه حسنى اهل بيت حمايت ( ع)مغيريه، پس از امام باقر . كنند آغازگر آن بود، ياد مى( 119م )سعيد بجلى 

رسد كه جابر به شاخه حسينى و به طور  ند، اما به نظر مىكرده و به اردوى محمد بن عبدالله بن حسن نفس زكيه پيوست
كند، اما در  به طور قاطع نكته اخير را تأييد مى 192: روايتى در رجال كشى. وفادار ماند( ع)خاص به امام جعفر صادق 

مصنف ابن : يدنيز بنگر)عين حال، شايد اشاره به ارتباط احتمالى قبلى ميان جابر جعفى و مغيرة بن سعيد داشته باشد 
 (.1/45: شيبه ابى

 01: فرق الشيعهروايتى در . كند را پيشنهاد مى 182و  123ها، سال  در باره تاريخ درگذشت وى، معتبرترين گزارش
گروهى از پيروانش  181يا  129گويد كه پس از درگذشت عبدالله بن معاويه طالبى در سال  مى 48: و المقالات و الفرق

لحن بيان اين . م داراى همين آراء بوده استى غالى را مطرح كرده و مدعى آن شدند كه جابر جعفى هها افكار و انديشه
 گزارش شايد اشعارى داشته باشد كه جابر در

 

 181: ص

 

 .تر سازد اندكى قوى 123اين زمان، درگذشته بوده و بدين ترتيب، امكانا احتمال وفات او را در سال  
 

وصف « من اَوْعية العلم»برخى از شرح حال نويسان، وى را با تعبير . ر پركار حديث بوده استجابر يك راوى بسيا
گويد كه اگر  مى 1/288و  1/243: ترمذى در سنن(. 09/]141ـ  121سالهاى  [3: تاريخ الاسلام ذهبى)اند  كرده

وى از مشايخ زيادى . گرديد ىاز حديث تهى م( كه يك مركز عمده حديث در قرن دوم هجرى بود)جابر نبود، كوفه 
: صحيح مسلم)نزديك به هفتاد هزار حديث : دريافت كرده بود( ع)خود را از امام باقر حديث شنيده بود، اما بيشتر دانش 

، براى 2/510: المعرفة و التاريخ)گفت كه چندين هزار از آن را هرگز براى هيچ كس بازگو نكرده بود  كه خود مى( 21
گفته شده است كه او هيجده (. 15ـ  11: ، اختصاص194: ، رجال كشى3/105: كافى: اين خبر بنگريد تحرير ديگرى از

روايات او به روشنى نشانه هاى شاخه مردمى تشيع (. 291: امالى طوسى) [33]شاگردى كرد ( ع)سال نزد امام باقر 
گيرى فعلى آن عمدتا به  ندانش كه جهتيعنى تأكيد شديد بر دوستى على و فرز. كوفى اواخر دوره اموى را داراست

و طبعا از عثمانيه، و انتظار ( ع)گرايى و تبرّاى از خلفاى پيش از امام على  سمت شاخه حسينى بود، وديگر باطن
 (.ص)بازگشت و تغيير اوضاع به نفع خاندان پيامبر 

كه بسيارى از آنها اصيل به نظر رسيده هاى زيادى از او در مورد انديشه مهدويت وجود دارد  در باره نكته اخير، نقل
يعنى )برخى از اين روايات، از يك رهبر انقلابى . شيعه در اواخر دوره اموى است و بازتاب آمال و آرزوهاى جامعه

از  155(]1/85: چنان كه در ارشاد[ گونه شيعيان عراق در دوره اموى، يك ايده مهدى «منصور»، گاهى حتى از «قائم»
                                                        

 .كه به همين روايت كه در بالا آورديم اشاره دارد 82: افتتاح الدعوة: براى استعمال بعدى اين مفهوم ميان اسماعيليان يمنى، بنگريد.  155



، تفسير 899: تفسير فرات)گويد كه قيام خواهد كرد و انتقام آنان را از امويان خواهد ستاند  امبر سخن مىميان خاندان پي
روايات ديگرى، از اين كه هيچ قيامى عليه هشام بن عبدالملك موفق نخواهد شد اظهار حسرت (. 1/299: عياشى

نيز ببينيد تسمية من . ل عبدالله بن جعفر حميرىبه نقل از دلائ 2/801: ، كشف الغمه890ـ  3/894: كافى)نمايند  مى
هاى سياه هستند كه به كوفه خواهند آمد و براى مهدى كه  يا در انتظار رسيدن پرچم( 02 - 49: روى عن الامام زيد

به هر روى، (. 402: ، غيبت طوسى241: كتاب الفتن نعيم بن حماد)همان زمان در مكه ظهور كرده بيعت خواهند گرفت 
 براى نمونه)نند ك ر اين روايات به طور صادقانه، آمال و آرزوهاى آن زمان را منعكس مىبيشت
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البته گاه (. همان قائم خواهد بود( ع)كه در آنجا فرض بر اين است كه امام باقر  812ـ  811: غيبت نعمانى: بنگريد 
هايى  نمونه. دو كلمه يا جمله، به آسانى قابل تشخيص استهاى بعدى در اين روايات، در قالب يك يا  برخى از افزوده

 :نقل شده بدين شرح است« قائم»از رواياتى كه از جابر جعفى در باره انديشه 
 241: كتاب الفتن نعيم بن حماد

 2/51، 291، 240ـ  244، 11ـ  1/14: تفسير عياشى
 890ـ  3/894، 815، 1/214: كافى

 290: تأويل ما نزل ابن جحام
 882، 812ـ  811، 812، 232ـ  259، 201، 283ـ  285، 211ـ  211: يبت نعمانىغ

 158، 108، 143، 894، 881، 231: كمال الدين
 831، 838، 850ـ  854، 131ـ  2/131، 1/85: ارشاد

 451، 451، 402، 441ـ  440، 442ـ  441، 889، 135: غيبت طوسى
 25/181: مجمع البيان

 (02/881: نقل شده در بحار)خرائج 
 1/231: مناقب ابن شهرآشوب [39]

 592، 581ـ  584، 588ـ  582: تأويل الايات
با اين همه، اين گرايش باطنى گرايانه و غلوّ موجود در برخى از روايات جابر بود كه بيشترين توجه را به خود جلب 

دار شود كه وى را از پيشكسوتان خود همين امر سبب شده تا او در ميان شيعيان غالى از چنان محبوبيتى برخور. كرد
اين، به وضوح، مقصود . علوم الهى و مقامات فوق انسانى امامان آگاه بود، ياد كنندرده و به عنوان كسى كه از اسرار و شم

گويد وى بسيارى از احاديث خود را براى ديگران بيان نكرد و از سوى امامان دستور داشت تا  از آن نقل است كه مى
يا آن كه سر خود را در چاهى در ( 208: كمال الدين)از آنچه را كه از ايشان شنيده بود براى مردم آشكار نسازد  بسيارى

كه به  430: روايتى در رجال كشى(. 194: ، رجال كشى3/105: كافى)بيابان فرو برده و اسرار خويش را در چاه بگويد 
كه به احتمال )هار نفر منتهى شد كه عبارتند از سلمان فارسى، جابر گويد كه علم امامان به چ روشنى منشأ غالى دارد مى

استظهار  4/10: ر همين جابر جعفى است نه جابر بن عبدالله انصارى آن گونه كه در معجم خويىقريب به يقين، منظو
كه به عنوان  ]810ـ  818: رجال كشى: در باره او بنگريد[ونس بن ظبيان غالى ظاهرا ي)، سيد حميرى، و يونس (شده

 شود، نه يونس بن ظاهر مى 208: راوى از جابر در كمال الدين
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روايتى ديگر مقام جابر را نزد امامان، برابر با مقام (. ر غالى، چنان كه در رجال كشى آمده استعبدالرحمن غي 
مساوى با مقام مقداد بن اسود كندى از لى را داند، چنان كه مقام داود بن كثير رقّى غا مى( ص)سلمان فارسى نزد پيامبر 

در موادى كه در آغاز توسط غاليان پرداخته شده، چنان كه از به كاربردن (. 211: اختصاص( )ص)اصحاب پيامبر 
تاريخ الائمة ابن : بنگريد)ياد شده است ( ع)شود، جابر به عنوان باب امام محمد باقر  اصطلاحات آنان استفاده مى

: و از اينها در آثار بعدى مانند مصباح كفعمى[ 118: ، الدر النظيم215: دلايل الامامة، 44: همام انوار ابن، 88 :الثلج ابى
كه اشاره به همان ( ]91: ، التتمة فى تواريخ الائمة211: ، الفصول المهمه ابن صباغ31: ، كاشف الغمة از قمى مشهدى111

بنگريد به )اند  غاليان، معجزات و كراماتى را هم به جابر نسبت داده. فته بوددعوى دارد كه وى در حريم علوم الهى راه يا
براى برخى موارد اين كرامات منسوب به وى . به وى در دائرة المعارف اسلام ذكر شده استمنابعى كه در مدخل مربوط 

ز اين رو، برخى از ا(. 4/195: ، مناقب ابن شهرآشوب31: ، كتاب جعفر حضرمى193ـ  190: رجال كشى: بنگريد
 (.219: اعلاق النفيسه ابن رسته: براى مثال)اند  مؤلفان متقدم جابر را به عنوان غالى معرفى كرده

تواند درست و اصيل  نقل شده است كه مى( عليهم السلام)روايات فراوانى از جابر در باره معجزات پيامبر و امامان 
بسيارى از اين روايات چندان غير معمول . باشد كه جابر نماينده آن بوداى از تشيع كوفى  بوده و نشانگر ذهنيت شاخه

ندارند ( ع)برخى از نويسندگان بعدى كه مشكلى با روايات معجزات ائمه اطهار است كه شمارى از راويان متقدم و حتى 
، 21/15: ، بحار283: ائربص: براى نمونه بنگريد)نامند  مى« اعاجيب و غرايب»از آنها رضايت نداشته و آنها را  [91]

لق به جريان اصلى كه در آثار متع كنيم ترين اين روايات را ارائه مى در اين جا فهرستى از برخى از جالب(. 81/811
 153:استشيعه، به خصوص آنان كه تمايل به مفوّضه دارند، آمده 

 410ـ  414، (899تكرار شده در ) 895، 851، 805، 800ـ  804، 801، 95: بصائر
 1/891: كافى

 10ـ  14: رجال كشى
 204ـ  208: كمال الدين
 (815تكرار شده در ) 810، 818ـ  812، 299، 252: اختصاص
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 38ـ  53: عيون المعجزات

 138، 141ـ  4/141، 215ـ  2/211، 1/401: مناقب ابن شهرآشوب
 219، 242، 221ـ  224، 221، 212، 114ـ  118، 92: دلائل الامامة

 (45/99: نيز بحار) 311، 500ـ  504، 110ـ  110، 251ـ  250، 211ـ  209، 241: خرائج

                                                        
 .2/192( ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين : د بههاى شيعه براى نمونه بنگري براى موارد مشابه در آثار ديگر فرقه.  153



هاى غالى افراطى دارد كه از جريان اصلى شيعه امامى طرد  مشابهى در آثار فرقههاى  هايى از اين مواد، نمونه بخش
مواردى هم (. 241ـ  289، 282ـ  221، 213، 211، 111، 129ـ  123: الهداية خصيبىفى المثل در كتاب . )شده بودند

، 48ـ  41: همان: براى نمونه. )در آثار غلات از جابر نقل شده است كه در آثار جريان اصلى شيعه امامى، نيامده است
همچنين است افكار باطنى صرف كه در آثار غلات به جابر منسوب گشته و از وجود پيشين (. 108، 124، 58ـ  51

همين مطلب  159.است هاى بعدى زمانگويد و به احتمال زياد مربوط به  قالب ادوار و اكوار سخن مىها در  ارواح انسان
ـ  201، 204ـ  208: ، كمال الدين94ـ  98: غيبت: براى نمونه)ه امام را در باره نقلهايى كه فهرست كامل نام دوازد

دهد  به دست مى( 82ـ  81: مقتضب الاثر ،149، 189: ، غيبت طوسى243ـ  241، 01ـ  08: ، كفاية الاثر811، 205
ر قالب افزودن بر متن قديم بوده رسد كه مطالب ياد شده، د گرچه در اكثر موارد اينچنينى، به نظر مى. نيز صادق است

ترين فرم جعل به صورت داخل كردن مطالب جديد در متون كهن بوده نه اين كه  رسد، شايع در واقع، به نظر مى)است 
131(.گردد از اساس جعل شود و به صورت يك متن و سند قديمى ارائه متن جديدى

هايى  همچنين پيشگويى  [91]
: و از آنجا غيبت نعمانى) 11ـ  1/14: تفسير عياشى: براى نمونه. هستديگر در باره حوادث آينده در روايات جابر 

، (كند ى و حوادثى ديگر را پيشگويى مىهاى داخلى خاندان عباس كه در آنجا نزاع 858ـ  2/852: ، ارشاد232ـ  259
كه ) 2/205: و عيون اخبار الرضا 119: امالى صدوق، (كند پيشگويى مى 199ابوالسرايا را در سال كه قيام ) 024: مقاتل

و تحرير  129ـ  123: نيز الهدايه خصيبى) 500ـ  504: خرائج، (كند را در طوس پيشگويى مى( ع)دفن امام رضا 
منصور عباسى، پيشگويى  كه در آنجا جابر، كندن كانال آب كوفه را در زمان 193: ر رجال كشىديگرى از آن د

براى نمونه يكى از آنها نشان . معروف تاريخى ناسازگار استهمچنين رواياتى وجود دارد كه با حقايق (. كند مى
 در( ع)دهد كه امام باقر  مى
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را به حضور ايشان ( ص)رستد تا جابر بن عبدالله انصارى صحابى معروف پيامبر ف زمان امامت خود، جابر را مى 
( ع)سالها پيش از امامت امام باقر( ص)آن صحابى پيامبر(. 098ـ  039: خرائج)بياورد تا در باره موضوعى شهادت دهد 

از شخصى با  01: فرق الشيعهنوبختى در . روايات، امرى غير عادى نبودهاى دروغ به جابر در  نسبت. وفات يافته بود
پس از شايد اين اندكى . داد كند كه افكار غالى را نشر داده و آنها را به جابر نسبت مى نام عبدالله بن حارث ياد مى

 (.48: المقالات و الفرق: نيز بنگريد)وفات جابر بوده است 
 131است، اش به رجعت بوده د، عقيدهاى كه سبب شد تا جابر از چشم علماى سنى بيفت شود كه علت عمده گفته مى

اين تفكر . ز دشمنانشان انتقام خواهند گرفتيعنى اين انديشه كه امام على و اولاد مظلومش، روزى باز خواهند گشت و ا
اى رايج در ميان شيعيان  قبل از اسلام و باورهاى دو فرقه سبائى و كيسانى، انديشههاى دينى  با سوابق مشابه در انديشه

، 882: نيز غيبت نعمانى[ 821، 2/205: تفسير عياشى)ر آن زمان بوده و در روايات جابر هم صريحا وجود دارد كوفه د
تفسير : نيز بنگريد. 89، 83ـ  85، 29، 21، 13: ، مختصر بصائر]459ـ  453: ، غيبت طوسى203ـ  205: اختصاص

                                                        
 .299، 295: رجال كشى، 3/204 :كافى: در باره اين نكته به طور كلى بنگريد.  159

به ( ع)كه در آنجا يك نقل مستقيم از يك اثر جابر آمده و در آن اسامى امامان بعد از امام باقر  1/232 :مناقب ابن شهر آشوب: نه بنگريدبراى نمو.  131

 .205ـ  201: كمال الدين: نيز بنگريد. را ثابت كند( ع)كند كه حقانيت امامت امام باقر  زيرا متن اصلى هنوز تلاش مى ;ضوح افزوده شده استو

 .511ـ  2/510 :المعرفة و التاريخ، 21 :صحيح مسلم.  131



كند  كند، زيرا از وى نقل مى شتن اين عقيده مبراّ مىگويى جابر را از دا 04/234: روايتى در تاريخ دمشق(. 1/20: قمى
اى است از روش  اما اين روايت، نمونه. اى نداشته است چنين عقيده( ص)كه گفته بود هيچ كس در خاندان پيامبر 

اى را با نسبت دادن گفتارى عليه آن به پيشوايان آن مذهب،  مذهبى آن روزگار كه انديشهمرسوم و رايج در مجادلات 
دادند، يا از زبان بزرگان مكتب مخالف، مطالبى عليه معتقدات پيروان آن مكتب به دروغ  مورد ترديد و تضعيف قرار مى

همان دابةّ الارض است كه يادش ( ع)وى در منابع سنى به اين عقيده متهم شده كه امام على همچنين . نمودند جعل مى
اين عقيده، بخشى از عقيده  132.روز قيامت ظاهر خواهد شدت كه در آمده و يكى از آيات الهى اس( 32: نمل)در قرآن 

(. 210، 211: براى نمونه، همان)و در روايات برجاى مانده از جابر آمده است ( 228: تأويل ما نزل)به رجعت است 
ايات جابر، به اى از تشيع كوفى بود در رو هاى عمده شاخه هم كه يكى از ويژگى( ع)تبرّاى از خلفاى پيش از امام على 

: معجم اوسط طبرانى: براى نمونه) [92]كند  را بيان مىشود، گرچه رواياتى هم نقل شده كه خلاف آن  خوبى ديده مى
 و از[ 130ـ  8/134: ، حلية الاولياء5/822
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و احتجاجات آنان ، ولى اين روايات هم عمدتا عليه شيعه و براى تضعيف مواضع (]04/231: آنجادر تاريخ دمشق 
 .جعل شده، نه اين كه بخواهد جابر را تبرئه كند

ده باشد، آن منقولات، گرا و غلوآميز منسوب به او هر اندازه بو ميزان مسؤوليت واقعى جابر در مورد روايات باطنى
ه در عقيده علماى شيعه بعدى از جمله شخصيت بارزى چون شيخ مفيد را بر آن داشت كه نه تنها در روايات او بلك

ترديدهاى (. 484ـ  488: اود، رجال ابن د80: خلاصة الاقوال: نيز بنگريد. 123: نجاشى)شخصى او هم ترديد كنند 
، رجال 405، 283:بصائر: بنگريد)هاى بسيار دور وجود داشت  ديگرى هم در باره روايات وى در ميان شيعه، از زمان

اند كه بيشتر راويان از جابر، به طور كلى،  همچنين يادآور شده علماى حديث شيعه،(. 214: ، اختصاص192: كشى
شدند و بنابر اين صرف نظر از موقعيت شخصى خود او، بيشتر روايات منسوب به او به هر حال غير  ناموثق شناخته مى

توان  نى دارد و مىمنسوب به وى، از نظر شكل و محتوا منسجم بوده و با يكديگر همخوابا اين همه، بيشتر مواد . معتبرند
چنان كه از اين . گفت آن نقلها، منعكس كننده مواضع و معتقدات رايج ميان بخشى از تشيع كوفه در آن زمان بوده است

تواند به عنوان گزارش با ارزشى از عقايد و گفتمان يك مكتب متقدم  ه شود، روايات جابر مىزاويه به مسأله نگريست
 .شيعيان كوفه در دوره اموى تلقى و ارزيابى شود ابتدايى و عاميانه رايج ميان

: تقييد العلم)كردند  شنيدند به صورت مكتوب ثبت مى جابر يكى از معدود علماى متقدم حديث بود كه آنچه را مى
با اين حال،  138.چنان كه معروف است، اين رويّه، برخلاف روش بسيارى از همقطاران وى در طبقه او بوده است(. 119

مصنف ابن )سازد  شود با اين استدلال كه اين كار، مردم را از قرآن غافل مى از وى عليه نوشتن حديث نقل مى روايتى
گفت تنها هفتادهزار حديث از يكى از مشايخش شنيده  كه ظاهرا نسبت چنين استدلال به كسى كه مى( 9/02 :شيبه ابى

سنيان آن زمان در اهتمام به انظار منسوب به صحابه و چندان پذيرفتنى نيست، مگر آن كه منظور، محكوم كردن روش 
ش مطالبى را كه شود كه دو تن از شاگردان جابر وقتى متوجه مى 8/18: المعرفة و التاريخدر نقلى ديگر در . تابعين باشد

                                                        
 .2/02: ميزان الاعتدال، 2/18: عقيلىعفاء ض، 2/811 :انساب الاشراف، 8/23 :طبقات ابن سعد: براى تاريخ اين باور بنگريد.  132

 44، ش Arabicaدر The Opponents of Writing of Tradition in Early Islam تحت عنوان « يكل كوكما»بنگريد به مقاله .  138

 (.مترجم -چاپ شده است ( 11ـ  3ش )ترجمه آن در مجله علوم حديث ) 081ـ  485(: 1995)



ى كردند كه ولى در اين مورد، شاگردان خود اعتراض جابر را چنان تلق. كنند، ناراحت شد اند يادداشت مى از وى شنيده
 نگرانى او
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 .نوشتند نه از اصل نوشتن حديث بلكه از آنانى است كه مى 
در واقع اين رقمى . ز وى شنيده باشندتوانستند تا ده هزار حديث ا جابر شاگردان فراوانى داشت كه برخى از آنان مى

: ميزان الاعتدال)كه از جابر شنيده است گفت  مى( 155م )است كه قاضى برجسته كوفه شريك بن عبدالله نخعى 
طومارى از يكى ( 193م )يحيى بن سعيد قطان . نوشتند خود از وى را مىردان جابر، مسموعات برخى از شاگ(. 2/221

 [98]احمد بن حنبل، (. 2/101: المعرفة و التاريخ)رد كه روايات جابر در آن نوشته شده بود از مشايخ خود دريافت ك
ـ يكى ديگر از شاگردان جابر ـ از روايات او نوشته بود، ديده شد ( 158م )نساخ دفتر حديثى كه زهير در حال است

يكى از آثار برجاى مانده از حديث متقدم شيعى، كتاب جعفر بن محمد (. 831ـ  1/830: شرح علل الترمذى ابن رجب)
ابر شنيده با روايات اندكى از ديگران در پايان بن شريح حضرمى، اساسا دفترى است كه راوى آن حُميَد بن شعيب از ج

المقدام، راوى از جابر، ياد  طوسى از دو اثر عمرو بن ابى. آن، از جمله يك يا دو نمونه از جابر اما از طريقى ديگر
هر دو اثر، باقى مانده (. 111: فهرست طوسى)ه محتويات يكى از آنها تماما از جابر نقل شده بوده است كند ك مى

يك . و هر دو مجموعه مطالبى است كه تماما از جابر شنيده شده است( 211ـ  1/192: ، احتجاج832ـ  814: خصال)
است كه به طور كامل در ( 191: نجاشى)نمونه باقى مانده ديگر كتاب صفة الجنة و النار از سعيد بن جناح كوفى 

به طور كامل از جابر و به ( 810ـ  809 صص)بخش مربوط به وصف دوزخ . نقل شده است 810ـ  840: اختصاص
 .احتمال زياد از تفسير اوست، با چهار نقل كوتاه از ديگران در پايان

، هيچ يك به صورت اصلى باقى نمانده، گرچه كند كه جز يك مورد احتمالى از هشت اثر جابر ياد مى 129: نجاشى
اى هم از جابر در باره برخى از آن  هاى گسترده كه نقلشود، چنان  بندهايى از برخى از آنها در آثار بعدى يافت مى

اين نشان . موضوعات در كتابهاى بعدى وجود دارد كه از طُرقُى كه نجاشى براى آن آثار ياد كرده، روايت شده است
جعفى، ( مِرشَ)از عمرو بن شِمْر  235: همچنين نجاشى. كه نقلها به احتمال قريب به يقين بايد از اثر مربوط باشنددهد  مى

كند كه موادى به كتابهاى جابر افزوده و لذا برخى از آثار جابر، به عمرو نيز  يكى از راويان عمده از جابر، ياد مى
با اين حال، همچنان كه . سأله، وضعيت را مشتبه و پيچيده ساخته استافزايد كه اين م نجاشى مى. شده است منسوب مى

هاى عمرو به شكل مطالب الحاقى به نقل از مشايخ ديگر  رسد افزوده به نظر مىذيل عنوان كتاب صفين خواهيم ديد، 
ت تأليفات جابر نجاشى در پايانِ فهرس. بوده ، بدون انتساب آنها به جابر، و ظاهرا بدون تصرف در مواد اصلى كتاب

 شود كه آثار ديگرى هم به جابر منسوبند كه در واقع، جعلى  يادآور مى

 

 185: ص

 

هايى باشد كه غاليان ساخته بودند، مانند آنچه كه به طور كامل در  رسد اين، اشاره به رساله به نظر مى. هستند
نجاشى از متنى منسوب به جابر، تحت عنوان نامه . نقل شده است 15ـ  21/3: و بحار 282ـ  221: خصيبى ةالهداي

امام )گويد كه اين نامه از ابوجعفر ثانى  مى 2/048: قاموس تسترى در. كند به مردم بصره ياد مى( امام باقر)ابوجعفر 



ياد شده  181: فهرست طوسىآن را نقل كرده، چنان كه در ( 221م )باشد كه محمد بن سنان زاهرى غالى  مى( جواد
بن  كند، اما هيچ دليلى نيست كه فى الواقع آن متن را محمد نجاشى را به خاطر اين اشتباه سرزنش مى تسترى،. است

كه به دليل عدم نقل آن متن در آثار روايى خويش امكانا )سنان به عنوان نامه ابوجعفر باقر نقل نكرده و شايد اين طوسى 
 .دچار اشتباه شده بود( ع)ر اسناد آن به امام جواد تر، منبع او ـ بود كه د ـ يا به تعبير دقيق( آن متن را خود نديده

 :شود ه ترتيبى كه نجاشى ذكر كرده است، ارائه مىدر اينجا فهرستى از آثار جابر ب
 

 ـ كتاب التفسير 1 [94]
« تفسير جابر»اى هم به  اشاره. اند اين كتاب را با اِسنادهاى متفاوت دريافت كرده 40: نجاشى و طوسى در فهرست

اى مشخص از قرآن  آيه تواند اشاره به اين كتاب او باشد يا تفسيرى كه جابر از آمده است كه مى 192: رجال كشىدر 
نيز به دست  8/131: حلية الاولياءاين كه جابر به دانش تفسير قرآن و علاقه به آن معروف بوده، از روايتى در . كرده بود

پرسد كه علماى  ، حضرت به او رو كرده و مى(ع)هى ديگر با امام باقر آيد كه در آن، در شرح جريان ديدار او و گرو مى
: نيز در المعرفة و التاريخ) 21ـ  21: صحيح مسلمروايتى در . گويند اى از قرآن چه مى اره معنى آيهعراق در ب( سنى)
باز )كردند  معنى آيات قرآن پرسش مىدهد كه مردم از جابر در باره  نشان مى( گرو برخى منابع دي 511ـ  2/510

 (.1/20: تفسير قمى: ببينيد
: اختصاصعنوان مدخل مربوط به جابر در . سير، معروفيتى داشته استرسد كه اين كتاب در دانش تف به نظر مى

: و ابن شهرآشوب در مناقب 13: خصيبى در الهدايه. «جابر بن يزيد جعفى مؤلف كتاب تفسير»: به اين صورت است 214
به طور  133، 119ـ  2/113، (592: ، الدر النظيم31ـ  30: و از آنجا، بدون ذكر منبع، در العدد القوية) 232ـ  1/231

و  831ـ  3/859: كافىاين نقلها، قطعات كوتاهى است، اما دو نقل طولانى از جابر در . كنند مستقيم از اين كتاب نقل مى
آمده است كه به احتمال زياد از همين كتاب تفسير و نشانگر سبك اصلى  810ـ  809: سعيد بن جناح جنة و النارصفة ال

دو نقل  589ـ  584، 029ـ  023: تأويل الاياتدر . خيص آن در نقلهاى كوتاه دشوار استباشد، چيزى كه تش كتاب مى
 .مشابه اضافى با همين سبك و رنگ وجود دارد

 

 183: ص

 

: اين سوره در همان اثر 11ـ  3تفسير جابر از آيات )مورد دوم كه مشتمل بر تفسير يازده آيه آخر سوره مدّثر است  
البيت رواه الرجال عن عمرو بن شمر عن جاء فى تفسير اهل »: شود ع مى، با اين عبارت شرو(استآمده  588ـ  582

در اين عبارت، كلمه « رواه الرجال»اگر فرض كنيم كه پيش از جمله (. 584: همان)« جعفر جابر بن يزيد عن ابى
يا آياتى خاص باشد، اين عبارت نشانگر آن  افتاده و منظور از تفسير، كتاب تفسير و نه توضيح ائمه در مورد آيه« الذى»

از يك نسخه  4/212: ذريعهآقابزرگ در . شده است شناخته مى« تفسير اهل بيت»خواهد بود كه تفسير جابر به نام 
 .يك كتابخانه خصوصى در تهران ديده بودكند كه آن را در  خطى قرن هفتم با عنوانى مشابه ياد مى

ن از جابر در آثار تفسيرى شيعه و سنى موجود است كه بيشتر آنها به احتمال زياد از نقلهاى بسيارى در تفسير قرآ
 :فهرستى ناقص از اين نقلها چنين است. باشد همين كتاب مى

 54، 51، 11، 18: كتاب جعفر حضرمى
 (8/229: ، صفة الجنة ابونعيم5/41: ، معجم كبير طبرانى25/130: نيز تفسير طبرى) 2/412: مسند طيالسى



 810ـ  809، 803ـ  801: صفة الجنة و النار سعيد بن جناح
 851ـ  8/851: مصنف عبدالرزاق [90]
 1/459 :ر اوتفسي

 08: زهد حسين بن سعيد
 811، 299، 202، 201ـ  249، (101ش ) 225، 224، 102، 101: محاسن

 (1/251: نيز تاريخ طبرى) 4/250: اخبار مكه فاكهى
 2/43: ل صالح بن احمدمسائل الامام احمد بن حنب

 2/212: ابن هانىء حنبلمسائل الامام احمد بن 
 94: الدنيا الهمّ و الحزن ابن ابى

 449ـ  441، 805، 800ـ  804، 294، 218، 219ـ  213، 198، 51، 51، 01ـ  00: بصائر
، 93، 31، 52، 15، 11ـ  14، 11، 09، 01، 49، 43، 42ـ  41، 41ـ  89، 29ـ  21، 12، 1/11: تفسير عياشى

، 240ـ  244، 225، 211، 212، 193ـ  195، 191، 194، 135، 130، 151، 111ـ  110، 141، 118، 112، 111
، 148ـ  142، 128، 121، 115، 118، 91ـ  90، 31، 34، 51، 02، 01، 2/41 ; 833، 811، 802ـ  801، 881، 821
، 291، 231، 203ـ  205، 205ـ  201، 249ـ  243، 242، 241ـ  241، 280، 223، 211، 213، 214، 133، 134
814 ،815 ،821 ،801 ،801 

 

 189: ص

 

 
 194، 1/181: محمد بن سليمان(ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 

 1/42: اخبار القضاة
، چنان كه «جابر بن عامر»به جاى « جابر عن عامر»: بخوانيد) 8/885، 131، 2/41، 211، 1/241: تفسير طبرى

ـ  24/31، 28/31، 12/10، 9/59، 3/05، 129، 1/44، 211، 0/131، (يادآور شده است 2ح نيز در پاورقى ش مصح
35 

 829، 251، (با دو تحرير متضاد) 219، 1/211: تاريخ طبرى
 (1500: ازبك)جزء ابن خزيمه 

 1119، 928 :حاتم تفسير ابن ابى
بخشى از متن منقول در تفسير ) 2/98، 401، 424، 413، 415، 411، 281، 221، 219ـ  213، 158، 1/83: كافى

، 209، 284ـ  8/281، 149، 111، (به نقل از تفسير ابن عقده 242: ، سعد السعود18: ، التمحيص2/133: عياشى
 831ـ  859، 840ـ  844، 818ـ  812، 91، 3/11، 1/411

، 829، 820، 293، 291، 232، 211، 241، 281ـ  223، 141، 182، 111، 110، 98، 50ـ  58، 04: تفسير فرات
 034ـ  038، 019، 413، 415، 410، 404ـ  408، 419ـ  413، 411ـ  899، 819، 811، 814



، 213، 210، 211، 190ـ  194، 104، 102، 101، 149، 140، 129، 112، 111: تأويل ما نزل من القرآن [91]
، 883ـ  885، 824، 828، 821ـ  819، 813، 818 ،811، 291، 290، 294، 205، 241ـ  240، 242، 281، 284
 451ـ  450، 454، 401، 482ـ  481، 423ـ  425، 414ـ  418، 411، 411، 412، 855، 851، 811، 805، 801

 18: التمحيص
 201، 182ـ  181: غيبت نعمانى

ـ  111 ،114، 11ـ  10، 23ـ  25، 2/14، 851ـ  819، 811، 841ـ  889، 41ـ  81، 23ـ  1/25: تفسير قمى
 421، 415، 891، 293ـ  295، 200، 111ـ  110، 111

 289، 285، 281، 1/284: شرح الاخبار
 1/13: معجم اوسط طبرانى

 9/148، (دو روايت) 5/41: معجم كبير او
 (1/021: ، تفسير ابن كثير1/113: بخشى از آن نيز در معجم كبير طبرانى) 211ـ  219: عمل اليوم و الليلة ابن السنّى

 1531: كامل ابن عدى

 

 141: ص

 

 
 8/03: من لايحضر
 113ـ  115، 111ـ  1/93: علل الشرايع
 894، 205ـ  201، 204ـ  208: كمال الدين

 102، 182: خصال
 411ـ  411، 223، 115، 110ـ  114، 18، 12ـ  03: معانى

 218ـ  212: صفات الشيعة
 255، 109، 15ـ  11: توحيد

 884، 882، 818ـ  812، 253، 181ـ 123، 28، 13: اختصاص
نيز نقل شده  229، 220: همين روايت به نقل از ثعلبى در خصائص ابن بطريق. 1850: ازبك)الكشف و البيان ثعلبى 

 (است
 413: امالى ابوطالب

 49: تسمية من روى عن الامام زيد
 191، 8/131: حلية الاولياء
 841، 252، 200، 288ـ  282: امالى طوسى

 044، 9/18، 1/834، 0/244، 113، 2/142: تبيان
، 492ـ  491، 419، 405، 481ـ  484، 422ـ  421، 893، 814ـ  818، 803ـ  805، 51، 1/89: شواهد التنزيل

 411ـ  414، 412ـ  411، 481، 839، 833، 838، 813، 819، 138ـ  132، 150، 2/114، 038
 215: ابن مغازلىطالب  مناقب على بن ابى



، 28/181، 19/139، 14/55، 18/113، 109، 11/105، 4/240، 112، 183، 2/10، 1/881: مجمع البيان
25/181 ، [95]29/89 ،01 ،81/50 

 245، 241، 221، 191ـ  191، 55ـ  51، 41ـ  80: قصص الانبياء راوندى
 4/153 ،215ـ  211، 133، 119ـ  113، 2/29، 234، 238ـ  232، 1/231: مناقب ابن شهرآشوب
 8/113: شافى عبدالله بن حمزه

 92، 08: دلائل الامامه
 99: مشكات الانوار
، 899ـ  895، 814ـ  818، 198(: به جز آنچه كه از ابن جحام و منابع ديگر مذكور در بالا نقل شد)تأويل الايات 

 ،592، 581ـ  584، 588ـ  582، 511، 119، 001، 081، 029ـ  023، 011ـ  014

 

 141: ص

 

 381ـ  329، 313ـ  315 
 
 ـ كتاب الفضائل 2

باشد، زيرا تلاش  بيشتر بندهايى كه در بخش پيش، ذيل عنوان كتاب التفسير فهرست شد، مناسب اين كتاب نيز مى
، فرزندان و شيعيان (ع)ستايشى آمده، مقصود امام على عمده جابر در تفسيرش بر آن بود تا ثابت كند كه هرجا در قرآن 

آنچه ذيلا خواهد آمد، . ست، همان طور كه دشمنان آنان مصداق آياتى هستند كه در محكوميت و ذم كسانى آمده استاو
و شيعيان ( ص)اى از نقلهاى جابر در باره فضائل است كه عمدتا، و نه همه آنها، در باره خاندان پيامبر فهرست پاره

 :باشد و در شكل تفسير قرآن نيست مى
 10ـ  11: ىكتاب جعفر حضرم

، 8/859: شيبه ، مصنف ابن ابى5/494: ، مصنف عبدالرزاق1/112: نيز در طبقات ابن سعد) 2/111: مسند طيالسى
 (1/245: ، مسند رويانى4/238: مسند احمد

 845، 1/841: مصنف عبدالرزاق
 83: ، ترجمة الامام الحسين3/24، 1/205، 0/243، 22، 21، 19، 8/13: طبقات ابن سعد

 592، 514، 132: احمد فضائل
 (111: نيز جزء فيه من حديث لُوَين) 1/282: مسند او

 1/089: المعرفة و التاريخ فسوى
 1/101، 1/245 :رمذىسنن ت
 835، (105بند ) 225، 131، 151، 113، 184: محاسن [93]

 43ـ  41: فضائل رمضان، ابن ابى الدنيا
 155: اخوان او

 211: العيال همو
 2/184 :انساب الاشراف



 118ـ  112: مسند بزار
، 239، 219، 213، 198، 133، 132، 144، 115، 111، 114، 90، 91، 50، 49، 21، 11ـ  10، 3، 0، 4، 8: بصائر

 404، 445، 410، 414ـ  418، 899، 895، 851، 811ـ  819، 811، 299
ـ  282، 192، 115، 11ـ  11، 09 ـ 2/03، 022، 431، 453، 894، 801، 1/295(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 

288 ،231 ،235 

 

 142: ص

 

 
 011، 230، 4/219: تاريخ طبرى
 2/812: ضعفاء عقيلى

ـ  894، 1، 158ـ  151، 109، 52ـ  51، 81ـ  3/13، 280، 2/54، 415، 411، 448، 442، 891، 1/815: كافى
890 ،881 

 194ـ  198: رجال كشى
 828ـ  822، 258ـ  2/252: شرح الاخبار

 024، 181، 01: مقاتل الطالبيين
 12، 03: اخبار الحسن طبرانى

 5/882، 4/135: معجم اوسط او
 289، 11/113، 8/81: معجم كبير همو

 111: المحدث الفاصل
 1531، 1049، 042: كامل ابن عدى

 551ـ  551، 452، 419ـ  413، 841، 53، 54ـ  58، 11: امالى صدوق
 254: فضائل الشيعة

 228، 222، 180، 152، 1/125: ل الشرائععل
 243: عقاب الاعمال

 158، 108، 143، 881، 811، 231، 259: كمال الدين
 101، 034، 031، 011، 429، 811، 221ـ  219، 213ـ  215، 145، 51: خصال

 211ـ  211: صفات الشيعة
 183، 21: توحيد

 811، 215، 210، 214، 113، (845ـ  841تكرار شده در ) 53ـ  51، 54: امالى مفيد
 (311: و از آنجا در مصباح المتهجد) 05ـ  01: مسار الشيعة

 131ـ  131، 111، 148، 50، 42ـ  41، 1/85: ارشاد
 815، 810، 299، 231، 224، 21: اختصاص
 119: مائة منقبة



 143، 33ـ  35: امالى ابوطالب
 118ـ  111: فضيلة العادلين، ابونعيم [99]

 4/130، 130، 134، 8/132: ءحلية الاوليا

 

 148: ص

 

 
 2/225: زين الفتى

 581ـ  580، 481، 291، 258، 288ـ  282، 34، 31ـ  59: امالى طوسى
 31: موضح خطيب

 913ـ  915: متفق او
 512، 281: تلخيص المتشابه همو
 18: الاربعين عن الاربعين

 233، 212، 200ـ  204، 281ـ  229: قصص راوندى
 211، 133، 130، 4/115، 820، 201، 282، 111، 53، 8/13، 813، 814، 2/233: ابن شهرآشوبمناقب 

 231، 234، 04/231، 435، 891، 815، 888، 242، 142ـ  42/141، 14/151: تاريخ دمشق
 1/118: شافى عبدالله بن حمزه

 92ـ  91: عقد الثمين همو
، 139، 112ـ  111، 143، 118، 111، 92، 11ـ  10، 18، 49، 13ـ  15، 10ـ  14، 18ـ  12: بشارة المصطفى

198 
 211، 11/29، 113، 110، 4/114: الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى

 83ـ  2/85: اقبال ابن طاوس
 411، 401، 119: اعلام ديلمى

 1/83: اصابه ابن حجر
 (فضل الله بن محمودجنان به نقل از رياض ال) 13/42، 28/10: بحار الانوار

هاى بسيارى از اين نوع از جابر در آثار غاليان آمده است كه على الرسم به زبان و مصطلحات مخصوص خود نقل
 :هايى هست كه ممكن است از آثار شيعه گرفته شده باشند، مانند اين چند مورد آنان است، ولى گاهى نقل

 192: كتاب الهفت
 853ـ  855: الهدايه خصيبى

 4ـ  2: رساله محمود بعمره
 
 ـ كتاب الجمل 8

 :برخى از نقلهاى مربوط به اين موضوع از جابر به شرح زير است

 



 144: ص

 

 
 012، 4/011: تاريخ طبرى [111]

 452: تأويل ما نزل من القرآن
 4/13: معجم اوسط طبرانى

 (101: نيز خصال) 2/242: علل الشرائع
 49: خصال

 (]با اختلافات[) 52ـ  51: سىواز آنجا در امالى طو) 293ـ  290: امالى مفيد
 82ـ  81، 20ـ  24، 19ـ  13، 10ـ  14: كافئه او

 (8/180: واز آنجا در تلخيص الشافى شيخ طوسى) 4/844: شافى سيد مرتضى
 95: خرائج

 8/218: مناقب ابن شهرآشوب
 18ـ  14/11، (احتمالا) 4/114: الحديد ابى شرح نهج البلاغه ابن

 
 ـ كتاب صفين 4

، 115، 105ـ  101: وقعة صفين: بن مزاحم باقى مانده است به اين شرح د اين كتاب در وقعة صفين نصرعمده موا
ـ  298، 258ـ  252، 201، 241ـ  281، 281، 222ـ  221، 215ـ  214، 218ـ  212، 138ـ  154، 151ـ  119
ـ  405، 852ـ  851، 849ـ  848، 841، 815ـ  810، 810ـ  818، 812ـ  811، 299ـ  293، 291ـ  290، 290
از ( آمده 291ـ  290به استثناى نقلى كه در صفحه )همه اين نقلها . 009ـ  004، 013ـ  014، 011، 432ـ  453، 412

همچنين نقلهاى متعددى از . راوى كتاب بوده است 129: بر اساس گفته نجاشى جابر به روايت عمرو بن شمر است كه
ـ  815، 812ـ  808، 848ـ  842، 889، 825، 250ـ  254، 281، 152ـ  151)عمرو در اين كتاب آمده است خود 
كه يا از افراد ديگرى كه نام برده روايت كرده و يا بدون ( 025ـ  024، 453ـ  455، 451ـ  458، 489ـ  488، 819

بر كتاب جابر افزوده  اين نقلها، همان گونه كه نجاشى يادآور شده بايد موادى باشد كه عمرو. ذكر منبع نقل كرده است
 .بود

 :توان در آثار زير يافت باره جنگ صفين روايت شده مى مطالب ديگرى كه از جابر در
، چنان كه مصحح كتاب نيز در «سالم الجعفى»به جاى « جابر الجعفى»بخوانيد ) 120ـ  124، 48ـ  42: غارات

 (يادآور شده است 124در ص  8پاورقى ش 
 811ـ  3/802: كافى
 124: ايه خصيبىالهد

 

 140: ص

 

 



 491ـ  491: امالى صدوق
 32ـ  31: اختصاص

 185ـ  09/181: تاريخ دمشق
 2/190 :الحديد ابى شرح نهج البلاغه ابن

 29: مختصر بصائر
 :به احتمال قطعات زير در باره حوادث بعد از جنگ مذكور نيز از همين كتاب است [111]

 92، 14ـ  0/18: تاريخ طبرى
 1/50: الحديد نهج البلاغه ابن ابى شرح

 
 ـ كتاب النهروان 0

پس از بازگشت از نهروان كه در ( كوفه؟)هاى امام به پرسشهاى رئيس يهوديان  يك متن طولانى مشتمل بر پاسخ
پس از ( ع)شود امام على  اى نيز كه گفته مى خطبه. تواند از همين كتاب بوده باشد نقل شده مى 832ـ  814: خصال

با شرح طولانى از خودِ  11ـ  03: ا از جابر در معانى الاخبارزگشت از نهروان به كوفه ايراد كرده و شيخ صدوق آن ربا
 .تواند از همين اثر گرفته شده باشد كند كه به روشنى از كتابى از وى بوده است، مى نقل مى( 12ـ  11: همان)جابر 
 
 
 (عليه السلام)ـ كتاب مقتل اميرالمؤمنين  1

 :نقلهاى مربوط به اين موضوع از جابر
 91ـ  91، 33، 58، 11، 43ـ  40، 80ـ  88: لدنياا مقتل ابن ابى
، به جاى ]111ـ  111: همين اثر 1934چنان كه در چاپ رياضِ [« جابر الجعفى»: بخوانيد) 38ـ  32: كتاب المحن

 («حاتم الجعفى»
 299ـ  1/293: كافى

 895ـ  891: امالى صدوق
 832ـ  814: خصال
 20ـ  1/24: ارشاد

 090: امالى طوسى

 

 141: ص

 

 
 190ـ  194: غيبت او

 212: اعلام الورى
 (301، 343ـ  345: و از آنجا در الدلايل البرهانيه علامه حلى) 41ـ  41، 01: فرحة الغرى



تواند از  ايشان، نيز مىاى ه ها و قضاوت در كوفه و خطبه( ع)اى ديگر از جابر در اقدامات امام على برخى از نقله
 :ى زيرها اين كتاب بوده باشد، چنان كه در نمونه

 158ـ  3/151، 205، 5/211، 0/101: كافى
 218: نجاشى

 1/493: مناقب ابن شهرآشوب
 

 (ع)ـ كتاب مقتل الحسين  5[112] 
به مؤلف بحار . شده است نقل 811ـ  81/235: بحاربه احتمال زياد، همان متنى است كه به طور كامل در اين اثر، 

. دلائل، اين متن نيامده استهاى باقى مانده از  گفته شده بود كه آن متن از دلائل الامامه است، اما در هيچ يك از نسخه
 :هاى زير هاى پراكنده ديگرى هم از جابر در باره رخداد كربلا وجود دارد، از جمله نمونه نقل

 514: فضائل احمد
 1/101: محاسن

 821، 2/221: عياشى تفسير
 0/449: تاريخ طبرى

 1/402: كافى
 (459ـ  453: ، غيبت طوسى203ـ  205: نيز در اختصاص) 882: غيبت نعمانى

 855ـ  851: الهدايه خصيبى
 293ـ  2/295: تفسير قمى
 02: طب الائمة

 35، 31، 30، 38: مقاتل
، 828، 232ـ  231، 191ـ  190، 138، 114 ،112، 101ـ  149، 149ـ  143، 121ـ  120، 114: كامل الزيارات

 484ـ  488، 855ـ  850
 825ـ  821: عقاب

 23ـ  200: اختصاص

 

 145: ص

 

 
بدون عبارتى كه در باره  1/93: ، مسند احمد10/142 :شيبه بخشى از آن نيز در مصنف ابن ابى) 012: امالى طوسى

 119، (است ]ع[شهادت امام حسين
 (نقل شده است 32ـ  40/31: و بحار 83ـ  81: در مختصر بصائرآن گونه كه )خرائج 

 221: قصص راوندى
 (343: و از آنجا در الدلائل البرهانيه) 41ـ  48: فرحة الغرى

 29 :بصائرمختصر 



 101: تأويل الايات
 
 ـ كتاب النوادر 3

ين اثر كه نجاشى از آن نام برده، بسيارى از روايات فراوانى كه از جابر در منابع شيعه و سنى نقل شده با عنوان ا
، روايتى (32ـ  55: نقل شده در الهدايه خصيبى( )ص)ليه پيامبر اى ع از جمله داستانى طولانى از توطئه. مناسبت دارد

، 218ـ  11/211: الحديد نقل شده در شرح نهج البلاغه ابن ابى)فدك براى حفظ ( س)هاى حضرت زهرا  از كوشش
 .، و بسيارى نقلهاى ديگر(120ـ  111: دلائل الامامة

 
 ـ كتاب حديث الشورى 9[118] 

رساله، فهرستى از اين . شده است نقل 881ـ  1/821: متن كامل اين رساله در احتجاج(. 111: فهرست طوسى)
ترين شخص براى جانشينى پيامبر در رهبرى جامعه اسلامى  دهد كه او را شايسته به دست مى( ع)فضائل امام على 

ى اعضاى شورايى كه عمر شود ايشان برا است كه گفته مى( ع)اين مواد، در قالب يك سخنرانى از امام على . ته بودساخ
اين متن را عمرو بن شمر، راوى عمده جابر، از او . در بستر مرگ براى انتخاب جانشينش تعيين كرده بود، ايراد فرمود

خطبة »متن مشابهى تحت عنوان . بن ميمون تصحيف شده استبه عمرو  111: نقل كرده كه نام او در فهرست طوسى
( ص)يك هفته پس از وفات پيامبر ( ع)شود امام على  اى كه گفته مى خطبه)كه همين راوى از جابر نقل كرده « الوسيلة

ات هاى تبليغى و مناظر هر دو متن، در شمار جزوه. ثبت شده است 81ـ  3/13: كافىدر ( در مدينه ايراد كرده بود
ده، لاتى كه ضمن آنها ارائه شهاى كلامى آنها و طبيعت استدلا سبك ساده و بدون ظرافت. اى قديم شيعه بوده است فرقه

 .گرداند مىتاريخ تدوين آنها را به زمانى كهن، نزديك به همان اواخر دوره اموى باز 

 

 143: ص

 
 

 ـ اصل 11
با دو اسناد  115: اب جابر الجعفى باشد كه ابوغالب در رساله، كه شايد همان كت40: ذكر شده در فهرست طوسى

به ويژه دو مصنف عبدالرزاق و ابن )قسمت عمده صدها روايتى كه از جابر در آثار سنى . مختلف دريافت كرده بود
ين دفتر تواند در اصل از ا و شيعى در باره موضوعات مختلف مربوط به عقايد، اخلاق و احكام نقل شده، مى( شيبه ابى

براى . 411ـ  4/898: معجم خويى: براى فهرستى از اين روايات در كتب اربعه شيعه، بنگريد. حديث گرفته شده باشد
 .254ـ  3/210: فهارس بحارالانوار: ليست بسيارى ديگر كه در ساير منابع حديثى شيعه نقل شده بنگريد

در باره  01ـ  2/49: كى گزارشى طولانى است در كافىدو نمونه كه روشنگر سبك و سياق اصلى كتاب تواند بود، ي
در فهرست مواردى كه احكام فقهى مربوط  033ـ  030: در خصال تر اركان اسلام و ماهيت ايمان، و ديگر متنى طولانى

 .به زنان متفاوت با مردان است
 
 يعفور ابن ابى.  3



كه نسبت عبدى اشاره به )يله بنو عبدالقيس از اسد ربيعه يعفور واقد عبدى كوفى، از موالى قب ابومحمد عبدالله بن ابى
وى در كوفه به (. عليه السلام)كوفه و از اصحاب نزديك امام صادق  ، از قرّاء ومدرسان قرآن در مسجد جامع(آن است

 .درگذشت 181او به سال . زهد و تقوا معروف و از احترام و شهرت برخوردار بود
، 425، 881، 201ـ  241، 131، 158ـ  152، 119، 112ـ  111، 11: كشى، رجال 51: رجال برقى[114] 

 .5/414، 8/188، 200، 158ـ  152: كافى: نيز بنگريد. 214و  281، 218: نجاشى
به نقل  491: كامل ابن عدى: در اين مورد بنگريد. نام پدر اين دانشمند به دو صورت مختلف واقد و وقدان آمده است

 .(818: ىجاشنيز ن)از ابن عقده 
شى در ك. كند از عدم سلامت جسمانى او حكايت مى 243ـ  245: و رجال كشى 2/200: دو روايت در كافى

اين واقعه در سال . در سال طاعون درگذشت( ع)يعفور در زمان امام صادق  كند كه ابن ابى گزارش مى 241: رجال
: بن خيّاط ، تاريخ خليفة]135، 132، 5/131: ريدنيز بنگ[ 221، 5/191، 1/82 :سعد طبقات ابن)بوده است  181
 181طاعون را در سال  5/411: تاريخطبرى در . (]111، 451نيز [ 451: ، معارف ابن قتيبه212: ، تعازى مبرد118

 دانسته كه شايد مقصودش آغاز اين بيمارى

 

 149: ص

 

، زنده نبود تا نقشى در تعيين جانشينى (ع)امام صادق ، سال رحلت 143يعفور در سال  بنابر اين، ابن ابى. بوده است 
ز او پيروى كردند داشته باشد، چنان كه در فرق در برابر برادرش عبدالله بن جعفر كه شيعيان فطحى ا( ع)امام كاظم 

 .اند گفته 33: و المقالات و الفرق 39: الشيعه
يعفور همسايه قاضى  كه بر اساس آن، ابن ابىكند  داستانى نقل مى( 1/253: و از آنجا تهذيب) 5/414: كافى

تو مرا به قومى نسبت »ا وقتى وى گفت يعفور را به دليل تشيع او رد كرد، ام ابويوسف بوده كه يكبار شهادت ابن ابى
تواند قاضى ابويوسف يعقوب بن ابراهيم  اين قاضى نمى. شهادت او را پذيرفت« ترسم از آنان نباشم دهى كه مى مى

نيمه دوم قرن دوم هجرى، باشد زيرا وى در زمان درگذشت ابن ، قاضى القضاة امپراتورى عباسيان در (132 م)كوفى 
يعفور سى سال پيش از آن كه قاضى ابويوسف به مقام قضاوت برسد درگذشته  ده سال داشت و ابن ابىيعفور تنها هف ابى
يات قديم شيعى بوده كه در موارد متعدد ديگر هم، عكس ولى اين داستان نوعى سوژه سيّال و تكرار شونده در ادب. بود

و فضيل ( 8/50: من لايحضر)، ابوكهمس (112: رجال كشى( )101م )هاى مشابهى در مورد محمد بن مسلم ثقفى  العمل
 همان طور كه. شود به بعد، نسبت داده مى 108، قاضى كوفه از سال (155م )به شريك بن عبدالله نخعى ( همان)سُكّره 

 .تواند ميان محمد بن مسلم و شريك نيز روى داده باشد آيد، چنين ماجرا نمى ها به دست مى از مقايسه تاريخ
هاى فوق انسانى به  تر جامعه شيعه كوفه تعلق داشت، جريانى كه با نسبت دادن ويژگى ر به شاخه معتدليعفو ابن ابى

: بنگريد)كند  ديگران در باره او، اين حقيقت را اثبات مى هاى روايات وى، و نيز گفته. كرد مخالفت مى( ع)امامان 
Crisis  ـ  111: رجال كشى)وى منبعى براى دانش دينى در جامعه شيعه كوفه بوده است (. 81ـ  81از مدرسى، صص

 211: رجال كشىكنند كه بر اساس روايتى در  برخى از نويسندگان ملل و نحل از گروهى با نام يعفوريه ياد مى(. 112
آيد كه اين گروه تا چند دهه پس از درگذشت ابن  هاى ديگر بر مى از برخى نقل. بودند بايد در كوفه مى احتمالا مى

، المقالات 10: فرق الشيعة)اى بود  يعفور وجود داشت و داراى مواضع معتدلى در باره مسائل مختلف كلامى و فرقه ابى
گويد كه گروهى با چنين نام  اين همه، نقل بالا در رجال كشى ظاهرا مى با(. 1/122: ، مقالات الاسلاميين19: والفرق



به عقايد كلامى مورد حمايت او دارد نه اين كه گروهى با اين نام از هيچ گاه وجود نداشته، و اسم ياد شده تنها اشاره 
 .هواداران وى وجود داشته است

 
 كتاب

اند  جمله ثابت بن شريح ازدى انبارى، آن را از وى روايت كرده يعفور كه شمارى از راويان، از دفتر حديث ابن ابى
 كه برخى از راوى[110] يعفور  نقلها از ابن ابى(. 218: نجاشى)

 

 101: ص

 

فهرستى از بيش از يكصد مورد . در كتابهاى حديثى شيعه فراوان است( 5/91:تهذيب: براى نمونه)باشد  پيشگفته مى 
و حدود دويست مورد ديگر  804ـ  22/849، 419ـ  11/411: شيعى آمده، در معجم خويى كه در كتب اربعه حديث

بسيارى از اين مواد، . آمده است 433ـ  11/435، 9/249: كه غالبا در ساير منابع حديثى است، در فهارس بحارالانوار
 .كتاب گرفته شده باشدتواند در اصل از همان  مى

 
 حفصه سالم بن ابى.  9

وى از . حفصه كوفى، از موالى بنوعجل، زيدى بترى مذهب و دشمن سرسخت عثمان و امويان سالم بن ابى ابويونس
 185او در سال . و پيروان آن حضرت نداشت( ع)ات خوبى با امام صادق كرد، اما مناسب روايت مى( ع)امام باقر 
 .درگذشت

فهرستى از منابع سنى در باره او . اند تصاص دادهحفصه اخ بيشتر آثار رجالى سنى و شيعى، مدخلى به سالم بن ابى
: ، رجال كشى04: رجال برقى: براى منابع شيعه بنگريد به. ببينيد 184ـ  11/188: تهذيب الكمالرا در پاورقى مصحح 

 .1/31: ملل و نحل شهرستانى: نيز بنگريد. 215، 181، 110: ، رجال طوسى133: ، نجاشى281ـ  288، 281، 142
گويد كه كسى نام اين ابوحفصه را ياد  مى 1/293: خطيب در موضح. كنيه خود ـ ابوحفصه ـ شهرت داشتپدرش با 

بايد اميدوار بود . ياد شده است« زياد» 133: و در نجاشى« عبيد»نام پدر سالم  110: رجال طوسىنكرده است، ولى در 
 1باره او بنگريد به منابع مذكور در پاورقى ش  كه در)كه عبارت طوسى، محصول خلط ميان راوى ما با سالم بن عبيد 

، راوى معاصر بصرى وى، نبوده و دومى يعنى عبارت نجاشى هم نتيجه خلطى (11/118: مصحح در تهذيب الكمال
ـ  11/183: تهذيب الكمال: كه در باره وى بنگريد)آميخته به تصحيف با راوى بصرى ديگر همان زمان، سالم بن دينار 

آمده  4/12: داود در سنن ابى( س)، كه روايتى از او در باره حضرت فاطمه (183مصحح در ص  2ى ش و پاورق 189
اظهار  4/113: قاموسكند، اما تسترى در  ياد مى( فروشنده خرما)سالم را تمّار،  241: كشى نيز در رجال. است، نباشد

به آسانى در رسم الخط عربى « دينار»و « زياد»، «تمار». نظر كرده است كه در اينجا خلطى صورت گرفته است
 .توانند به يكديگر تصحيف و تبديل شده باشند مى

شود كه مسلم، نگارنده  يادآور مى 1/291: ب در موضحخطي. هاى ديگرى هم در شرح حال سالم وجود دارد خلط
لى كوفى خلط كرده و بنابر اين، صحيح، ابراهيم بن ابى حفصه برادر سالم را با راوى ديگرى به نام ابراهيم بن مهاجر بج

 خواند، در حالى كه حفصه بجلى مى برادر سالم را، ابراهيم بن ابى
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اى از كهلان  اى از ربيعه از عدنان بوده است نه از بجيله كه شاخه خاندان ابوحفصه از موالى بنوعجل بودند كه شاخه 
كنيه سالم را ابوقيس ياد كرده كه به روشنى تصحيف ابويونس است  1/293: موضحخطيب در ادامه بحث در . بوده است

 .اند كه ديگر رجال شناسان آورده
هاى زيدى و اماميه كه  در برابر جارودى)پذيرفتند  مىهاى زيدى كه خلافت ابوبكر و عمر را  در باره عقايد بترى

دايرة المعارف ريد به مدخل مربوط به اين گروه در ، بنگ(شناختند مى( ص)خليفه بلافصل پيامبر [111] را ( ع)امام على 
ـ  11: ، المقالات و الفرق05، 18: فرق الشيعه: نيز بنگريد(. Madelungاز ) 181ـ  129: اسلام، ويرايش دوم، متمم

: نيز تهذيب الكمال) 11: ذيل المذيل طبرىهاى سالم در ضديت با عثمان و امويان، در روايتى در  گرايش. 58، 11
و نقلهاى ديگرى از او يا در باره او، به خوبى نشان داده شده ( و منابع ديگر 2/111: ، ميزان الاعتدال185، 11/181

، رجال 3/111، 0/801، 418، 2/234: در چندين روايت در كافى( ع)ناسازگارى ميان وى و پيروان امام صادق . است
: ، كافى1/102: ، و بخشى از آن در تفسير عياشى120: ىنيز امالى طوس) 804: ، امالى مفيد280، 281، 142: كشى

 .011، 019 ،209: بصائر: در اين باره نيز بنگريد. آمده است( 284ـ  288: ، رجال كشى4/45
، تهذيب 1/422: كاشف ذهبى: براى نمونه)منابع سنى . در منابع شيعه آمده است 185گزارش درگذشت وى در سال 

 .دانند مى 141درگذشت او را در حوالى سال ( 1/259 :، تقريب او8/484: ابن حجر
 

 كتاب
، و از 4/131: الجرح و التعديل: براى نمونه)بوده « قليل الروايه»شوند كه وى  شرح حال نويسانِ سالم، يادآور مى

ـ  11/185: تهذيب الكمال)و رواياتش به طور كلى در باره فضائل اهل بيت بوده است ( 11/180: آنجا تهذيب الكمال
، 145: الدنيا نيز صفة الجنة ابن ابى) 119ـ  113: از جمله در فضائل احمد ;در اين باره استثناءهايى وجود دارد(. 183

در باره آيه ) 11: ، ادب المفرد بخارى(عليه طلحه و زبير و عايشه) 15: اصل عبّاد بن يعقوب، (در ستايش ابوبكر و عمر
: ، توحيد(اعراف، در تولد اولين فرزند آدم و حوا 191ـ  139در باره آيه ) 1/149: ، تاريخ طبرى(سوره الرحمن 11

، و (سوره نساء 31در باره آيه ) 11/184: تهذيب الكمال، (ى خداونددر باره مباحث كلامى مربوط به چيست) 405
 133: نجاشى. باشد مى( سلامعليهم ال)اما عمدتا، بيشتر روايات سالم در باره فضائل امام على و حسنين . نقلهايى ديگر

ظاهرا به طريق وجاده نه  ;كرد برد كه يك عالم شيعى اوائل قرن سوم آن را روايت مى كتاب از سالم نام مىاز يك 
اى كه يك راوى بعدى از  احتمال، مجموعه اين متن شايد دفتر احاديث سالم بوده و يا به. ود سالمسماع منتهى به خ

 توانست باره فضائل اهل بيت گردآورى كرده بود كه از جمله مى روايات منقول از سالم در
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 :مشتمل بر موارد زير بوده باشد 
 (:ص)هاى پيامبر  در باره ويژگى: الف

 1/442: كافى
 (:ع)در باره فضائل امام على : ب



 (2/21(: ع)نيز مناقب الامام امير المؤمنين ) 39ـ  1/33: سنن ترمذى
نيز در تاريخ ) 2/842، (8/01: نيز در مستدرك حاكم) 412، 820، 819، 1/811(: ع)ام امير المؤمنين مناقب الام

 (8/211: بخشى از آن نيز در مناقب ابن شهرآشوب) 432، (42/458: دمشق
 (2/821: نيز شواهد التنزيل) 2/131 :طبرانىمعجم كبير [115] 
 144: خصال

 (2/31: نيز شواهد التنزيل) 201: امالى طوسى
 1/189: شواهد التنزيل

 2/42: مناقب ابن شهرآشوب
 (:ص)باره فضائل حسنين و ديگر افراد خاندان پيامبر در: ج

نيز تاريخ ) 39، (248، 2/280(: ع)نيز مناقب الامام امير المؤمنين ) 41: طبقات ابن سعد، ترجمة الامام الحسن
 (033 :زرعه دمشقى ابى

 432، 283، 281، 2/112(: ع) مناقب الامام امير المؤمنين
 55ـ  50: اخبار الحسن طبرانى

 2/182: ارشاد
 

 ابان بن تغلب.  11
، (اى از بكر بن وائل از اسد ربيعه شاخه)ابوسعيد ابان بن تغلب بن رباح رَبَعى بَكْرى جُرَيرى كوفى، از موالى بنوجُرَير 

وى در برخى از . سران شاخه امامى آن در كوفهاز اعضاى سرشناس و مشهور جامعه شيعه در روزگار خود و از 
هاى زمانش مانند نحو، لغت، ادبيات عرب و نيز قرآن و حديث و فقه، سرآمد و عالمى محترم و معروف در زمان  دانش

وى نزد بسيارى از علماى معروف آن زمان، و . به ويژه به خاطر استاديش در قرائت قرآن شهرت داشتابان . خويش بود
هر دو . شود از وى نزديك به سى هزار حديث شنيده بود، شاگردى كرد كه گفته مى( ع)همه نزد امام صادق بيش از 

 گروه شيعه وسنى، ابان را
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وى به سال . تر تشيع كوفى بود ينده گرايش معتدل و عالمانهروايات وى نما. شمرند راوى موثقى در حديث مى 
 .درگذشت 141

هايى را به ابان اختصاص  ابهاى رجالى سنى و شيعى و نيز بسيارى از كتابهاى شرح حال، مدخلتقريبا همه كت
ـ  1/20(: ع)و شبسترى در الفائق فى رواة و اصحاب الامام الصادق 2/15: موسوعة طبقات الفقهاءسبحانى در . اند داده
ابع اهل سنت دو مأخذى كه بيشترين اطلاعات را در ميان من. اند فهرستى طولانى از اين قبيل منابع را به دست داده 21

: ، ودر آثار شيعه، قاموس الرجال94ـ  1/98: و تهذيب التهذيب 3ـ  2/1: تهذيب الكمالدر باره وى دارند، عبارتند از 
 .115ـ  5/95

منابع ابوسعيد  كنيه او در بيشتر اين. اختلافات اندكى در برخى از جزئيات مربوط به زندگى ابان در منابع وجود دارد
: و همين طور در آثار بعدى مانند غاية النهايه)به ابوسعد تصحيف شده  1/203: است كه در اعراب ابن خالويه



 9: ، تاريخ الاسلام1/813: سير اعلام[و كتابهاى ذهبى  0/811: ، الوافى بالوفيات2/1: تهذيب الكمال  [113]،1/4
كه در غاية )، اما برخى آن را ابواميه (]1/01: ، تقريب1/98: ذيب التهذيبته[و ابن حجر  ]00 / (111ـ  141سالهاى )

رواياتى كه ضمن آنها وى با كنيه ابوسعيد مورد خطاب قرار گرفته است . اند آورده( به ابواميمه تصحيف شده 1/4: النهايه
شناسند، اما  همه او را كوفى مى. كند نقل اولّ را تأييد مى( 11: در معانى الاخبار ]ع[از سوى امام صادق براى نمونه )

نسبت او را كندى  480: و مشيخه 18، 11: برقى. بر اين تصور است كه او يكى از زهاد بصره بود 2/59: امالىقالى در 
كه آنان، ابان را از افراد يا موالى قبيله ( هرچند نه الزاما)اين شايد به آن معنى باشد (. 249: اختصاصنيز در )آورند  مى

كردند، اما اين مطلب، برخلاف گزارشى است كه  اند كه در آن روزگار بسيارى از آنان در كوفه زندگى مى كنده دانسته
اشاره به آن باشد كه او در محلّه نباشد شايد « بكرى»تصحيف « كندى»پس چنان چه . در همه منابع ديگر آمده است

 .كرده است بنوكنده در كوفه زندگى مى
براى نمونه )هاى همان زمان انعكاس يافته است  و ممتاز او در جامعه شيعى، در برخى از گزارش موقعيت برجسته

وى از (. كند ياد مى« من رؤساء الشيعة»از وى با تعبير ] ع[كه در آنجا امام صادق  041: كامل الزيارات: روايتى در
ه اين مطلب است، و در يكى از سفرهاى حج سخت مورد احترام بود، چنان كه چندين روايت گوا( ع)سوى امام صادق 

، ]با اختلاف در عبارات 4/841: نيز امالى احمد بن عيسى[ 2/151، 1/215: كافى)هم امام را همراهى كرده بود 
به كوفه آمد ملازم ( ع)وى همچنين زمانى كه امام صادق (. 141: ، امالى صدوق818: ، غيبت نعمانى4/893، 8/441

آمده  12: روايت كرده در نجاشى( ع)اين نكته كه ابان سى هزار حديث از امام صادق (. 38: لزياراتكامل ا)بود  ايشان
 ابان از وى  فرمايد كه به يكى از اصحاب مى( ع)امام صادق ( 881: ، رجال كشى18: همان)در نقلى ديگر . است
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شمارى . كنند كه واعظ شيعيان كوفه بود ار وصف مىعلماى سنى او را شخصى پرهيزك. شنيده است« حديث فراوان»
آنها غير شيعى بودند، در مسائل دينى نشست و مردم كه بسيارى از  از نقلها بر آن است كه وى در مسجد جامع كوفه مى

 م)سفيان بن عيينه (. 12: نجاشى: نيز بنگريد. 881: ، رجال كشى2/021: ، كافى131: محاسن)كردند  به او مراجعه مى
بديع ابن و  128: مثالب ابن كلبى(. 1/94: تهذيب التهذيب)ستود  كه شاگرد او بود، او را به فصاحت و بلاغت مى( 193

ابان ( 03: نيز خلاصة الايجاز)متعه مفيد بر اساس روايتى در . اند كه حرفه او معلمى بوده است گزارش كرده 01: خالويه
با ده هزار درهم خريد، زمانى كه زنى به قصد فريب او، پذيرفت تا متعه وى  مردى ثروتمند بوده و يكبار آبروى خود را

فسوى در المعرفة (. كند در باره جزئيات اين عقد پرسش مى( ع)ز امام صادق ا 409ـ  403، 0/400: او در كافى. )شود
كه ابان در ميان آنان بود، كند كه يكى از امراى بلند پايه دولت بر گروهى گذشت  داستانى نقل مى 2/415: و التاريخ

روشن است كه مجلس آنان، . نخواستم قرآن را ذليل كنم: وقتى دليلش را پرسيدند گفت. همه برخاستند اما ابان برنخاست
 .مجلس قرائت قرآن بوده است

اند  شده يادآوراند، گرچه بيشتر آنها تشيع آشكار و استوار او را  وثاقت، متفق منابع در ستايش وى به لحاظ علم و
: كاملابن عدى در (. هاى كوفه براى اظهار نظرهاى معاصران ابان از ميان عثمانى 1/85: ضعفاء عقيلىبه ويژه بنگريد، )

( غاية من الغايات)ان در رشته خود ابونعيم او را در شمار سرآمد. كند از وى به عنوان عالم معروف كوفه ياد مى 831
استادى وى در لغت عرب از اخبارى كه در منابع ادبى (. 11: نجاشى: نيز بنگريد. 1/94: تهذيب التهذيب)كند  وصف مى

آيد  دارد به درستى به دست مى( كه معيار زبان عربى فصيح بودند)هاى وى از اعراب بدوى  آمده و حكايت از شنيده



كه همان مطلب را با  2/59: لىنيز امالى قا[به نقل از اصمعى  58ـ  4/52: ريد به البيان و التبيينبراى نمونه بنگ)
 . دو داستان از او، هر دو از اصمعى[ 12: ، بلاغات ابن طيفور]كند ى به نقل از ابن الانبارى، نقل مىاختلافات

: شعب الايمان بيهقى: براى نمونه بنگريد. ندك اصمعى شواهد ديگرى نيز از ابان در باره عربى فصيح نقل مى[119]
(. 15: ، فهرست طوسى11: ، نجاشى2/95: الجرح والتعديل: نيز بنگريد. 454: مد بن داود، كتاب الزهره مح]1/841

، بغية 1/4: ، غاية النهايه831: براى نمونه كامل ابن عدى)استادى وى را در نحو بسيارى از شرح حال نويسان وى 
كند چگونه ابان گفته وى را  صف مىاين مطلب با روايتى از سفيان بن عيُيَنه كه و. اند يادآور شده( 1/414: الوعاة

كه درآنجا آمده است كه وى رقيب خود  251: و نيز از روايتى ديگر در رجال كشى( 831: كامل ابن عدى)اصلاح كرد 
ه دانش گرى حكايت از علاقه او به شعر عربى دارد كهاى دي نقل. شود را در بحثى در باره عربى شكست داد، تأييد مى

و از آنجا در ) 818: اصلاح المالالدنيا خبرى در  ابن ابى(. 11: نجاشى)مورد ستايش قرار گرفته است  باب نيزاو در اين 
 كند كه در آن ابان، شعرى را كه كميل بن زياد در يك گفتگو نقل مى( 01/241: تاريخ دمشق
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يك . دقدر باره فرز 29ـ  23: ء ابونعيمنيز خبرى ديگر در المنتخب من كتاب شعرا. كايت نمودبراى او خواند، ح 
، 241ـ  285: نيز دلائل النبوه ابونعيم)نشانگر دانش وى به انساب عرب است  51ـ  51: سيره ابن حبانخبر طولانى در 

هاى رجالى  كه از وى به عنوان يك منبع براى آگاهى 2/115: ميزان الاعتدال: نيز بنگريد(. 2/422: دلائل النبوه بيهقى
 .كند مى ياد

، 11، 11: ، نجاشى209: مشاهير ابن حبان)اند  صف كردهبسيارى از شرح حال نويسان، او را قارى يا مقرىء و
ـ  141سالهاى [9: ، تاريخ الاسلام ذهبى0/015: ، كامل ابن اثير811: ، مؤتلف دارقطنى13، 15: فهرست طوسى

« القارىء المشهور»او را  1/192: ذهبى در العبر(. 21/141: ، تهذيب الكمال1/813: ، سير اعلام النبلاء00/]111
وى از قرّاء رسمى قرآن بوده و قرائت او در بسيارى از منابع ياد، و برخى از موارد اختلاف آن با ساير قراء . خواند مى

بود كه  در واقع، وى يكى از سه نفرى. عاصم و اعمش فرا گرفتوى قرآن را نزد چهار استاد از جمله . ثبت شده است
، يكى از قرّاء هفتگانه، قرآن را نزد وى (139م )كسائى (. 1/4: غاية النهاية)تمامى متن قرآن را نزد اعمش قرائت كرد 

از كتاب وى در باره تفسير، روشن است كه وى در (. 121: ، التلخيص فى القراءات الثمان52: مبسوط ابن مهران)خواند 
، 114: تفسير فرات: اى جزئيات بيشتر در باره علاقه و اشتغال وى به تفسير، بنگريدبر)دانش تفسير هم استاد بوده است 

113 ،101 ،289.) 
در مبسوط ابن مهران نقل شده كه كسائى به درك . درست روشن نيست كه او در هنگام وفات چند سال داشته است
ليلى  ابن ابى. كرده است افتخار مى( 143م )لى لي محضر اساتيد نسل متقدم و معمّر كوفه مانند ابان بن تغلب و ابن ابى

اى را كه ابان به آن  تواند طبقه اين مى. سالگى درگذشت 54سال قاضى كوفه بود و چند سالى پس از ابان در سن  88
 رواياتى. را ملاقات كرده بود( 90م ( )ع)بن الحسين از خود ابان هم نقل شده كه وى امام على . تعلق داشته، مشخص كند

، من 1/281: كافى: براى نمونه)استماع حديث نموده بود ( ع)وجود دارد كه بر اساس آنها وى حتى از امام سجاد 
به نقل از نسخه اصل رجال كشى، گرچه اين مطلب در  11: چنان كه در نجاشى)از اين رو، كشى (. 4/214: لايحضر

او را از اصحاب  15: و فهرست 119: ى در رجالو همچنين طوس 11: ، نجاشى(تلخيص موجود از رجال كشى نيامده
اقتضا دارد كه وى دست كم در آن زمان نوجوانى بوده باشد و اين ( ع)روايت وى از امام سجاد . دانند مى( ع)امام سجاد 



قرار ( 31متولد ( )ع)و امام صادق ( 54متولد )ى ليل مطلب سال تولد وى را دست كم در حدود زمان ولادت ابن ابى
به شرحى كه در بالا ذكر شد آن است كه او ( 38ـ  32شده به سال شهيد )دهد، بلكه مقتضاى نقل مستقيم از كميل  مى

نقل شده، امام صادق  8/441: اما در روايتى كه در كافى. دست كم نوجوانى داراى قابليت سماع باشد 31در حدود سال 
 پس شايد اين گفته را بايد خطاب به همراهان ابان دانست. «شيخأما انتم فشباب و أما أنا ف»: فرمايد به ابان مى( ع)

 

 101: ص

 

درگذشت و وفاتش سبب تألمّ عميق ( ع)ابان پيش از امام صادق . بود( ع)تر از امام صادق  نه ابان كه ظاهرا مسن 
ارات نوبختى در فرق بنابراين، اظه(. 15: و فهرست طوسى 11: جا در نجاشى ، و از آن881: رجال كشى)امام شد 

از امام موسى ( ع)كنند ابان پس از وفات امام صادق  كه ادعا مى 39: و سعد بن عبدالله در المقالات و الفرق 39: الشيعه
 .هوادارى كرده بود، قابل پذيرش نيست( ع)ن جانشين واقعى امام صادق به عنوا[111] ( ع)كاظم 
 

ابن . اند از شمارى از آثار ابان ياد كرده 13ـ  15: سى در فهرست، و طو11: ، نجاشى251: ابن نديم در فهرست
آثار »و « اخبار»از ( و ديگران 1/98: ، تهذيب التهذيب2/5: و از آن جا در تهذيب الكمال) 831: كاملعدى نيز در 

. ها نيست در آن يات او ندارند، زيرا گرايشِ بدعتىگويد كه سنيان مشكلى با روا ابن عدى مى. كند او ياد مى« مكتوب
در واقع، روايات وى به طور عموم، نماينده نوعى گرايش معتدل و غيرافراطى در تشيع كوفى است كه با وجود آن كه 

گراست، چندان تحت تأثير افكار باطنى كه مشخصّه گرايش شيعى سبأيى ـ كيسانى بود، قرار  عميقا شيعى و علوى
نشد كه برخى از راويان بعدى، آيد، مانع از آن  از روايات ابان به دست مى دل، آن چنان كهاما اين گرايش معت .نداشت

 135و آينده، 131حال 130يا اخبارى در باره عجايب گذشته، 134(ع) هايى در باره تعداد دقيق و نام امامان پيشگويى
يا خبر  139امامان،و ( كه غلوّ در فضائل او از مسائل مورد علاقه خاصّ غلات بود)133گرا در باره سلمان اخبارى باطنى

 مربوط به 

 

 105: ص

 

                                                        
، (ه باشدگانه در آن است، بعدا بر آن افزوده شد ممكن است متن اصلى اصيل بوده اما عبارتى كه اسامى امامان دوازده) 883ـ  885: مصباح المتهجد.  134

رسد كه خلطى ميان ابان بن تغلب و  به نظر مى خصالدر باره روايت (. 241ـ  240، 41 :كفاية الاثر، و از آنجا در 212: الدين كمالنيز ) 450: خصال

كتاب او دانيم كه اين ابان دوم بر اساس ديباچه كتاب سليم، راوى منحصر  عياش صورت گرفته باشد، چه خبر از سليم بن قيس است و مى بىابان بن ا

شناسانده « بن تغلب»بيشتر ياد شده بوده و يك راوى بعدى، به اشتباه او را بدون مشخصات « ابان»پس ظاهرا راوى خبر در اصل به شكل مطلق . بود

 .تاس

 .445ـ  440، 251ـ  14/251 :بحار، 131ـ  2/131 :جاحتجا.  130

 (.819ـ  813: اختصاصو از آنجا در  411 :بصائر، بخشى از آن نيز در 208ـ  2/201 :احتجاجو از آنجا در ) 491ـ  439: خصال.  131

 811ـ  811: به روز شده آن نيز در همين كتاب نعمانىكه صورت  810ـ  818 :عمانىغيبت ن، 2/204 :تفسير عياشى، 1/240 :معجم صغير طبرانى.  135

 . 311: خرائج، (149: خصال، 152ـ  151 :كمال الدين، 280ـ  288 :كامل الزياراتنيز )آمده است 

 .222ـ  221 :اختصاص.  133

 (.آمده است 08/11 :بحارچنان كه در ) مختصر بصائر، 111ـ  110: خرائج، 238، 255، 254: بصائر.  139



و روايات ديگرى از اين دست را به وى  191آمد كه خبر كشته شدن پسرش را بدهد،( ع)يك جنّى كه نزد امام على 
اما برخى از روايات عمومى غير باطنى منسوب به وى در ارتباط با رخدادهاى آينده در باره ظهور . منسوب سازند

منعكس كننده اميدهاى مستمر شيعيان براى ايجاد تغييرى به نفع آنان آيد زيرا آن روايات  به نظر مى منجى منتظر، اصيل
روايات (. 221: ، ثواب2/11: ، من لايحضر8/018: نيز كافى) 1/35: چنين است روايتى در محاسن. در آينده بود

 293: باشد، مانند روايتى در غيبت نعمانى جامعه در آن زمانهاى  تواند منعكس كننده نگرانى ديگرى هم هست كه مى
شود، به خاطر آزارهايى كه مردم از دست مدعيانى از خاندان  كند كه وقتى پرچم حق ظاهر مى كه پيشگويى مى 299ـ 

روايت ديگرى هم كه محتملا واقفى و مربوط به پس از  [111] .اند، همه به آن دشنام خواهند داد پيامبر متحمل شده
يعنى او )كند كه اگر امام آنان ناپديد شد، بر همان اعتقاد نخست بمانند  است، شيعيان را نصيحت مى( ع)كاظم  وفات امام

 (.849: كمال الدين)تا بار ديگر خورشيد آنان طلوع كند ( را همچنان امام واقعى بشناسند
 
 كتاب القراءة/ ـ قرائت قرآنى  1

سخن . كه ابان قرائتى خاص داشته كه ميان قرّاء شناخته شده بود اند گفته 13ـ  15: و فهرست طوسى 11: نجاشى
دهد كه اين قرائت به شكل مكتوب ثبت شده بود چه او نخستين جمله آن كتاب را نقل  نجاشى به روشنى نشان مى

كتاب  اين بايد همان. دان اند، آورده را از طريق آن دريافت كردههم وى و هم طوسى اسنادى را كه كتاب . كند  مى
 .ياد كرده است 251: باشد كه ابن نديم در فهرست( القراءة: كذا در اصل، به احتمال)القراءات 
دهد كه قرائت وى با قرائت  هايى از قرائت ابان بن تغلب در منابع باقى مانده كه همه مواردى را نشان مى بخش

 191:مرسوم تفاوت داشته است، از جمله در آيات زير
 (1/101: ، محتسب ابن جنى21: ع ابن خالويهبدي) 90: آل عمران

 (1/214: محتسب) 11: مائده
 (259ـ  1/253: محتسب) 80: انفال

 

 103: ص

 

 
 (2/211: اعراب القرآن نحّاس) 81: توبه
 (1/203: ، اعراب ابن خالويه2/241: اعراب القرآن) 128: توبه

 (1/889: محتسب) 81: يوسف
 (53: هبديع ابن خالوي) 2ـ  1: كهف

 (2/11: ، محتسب91: بديع) 124: طه
 (99: بديع) 111: مؤمنون
 (2/120: محتسب) 01: شعراء

                                                        
 .92ـ  91: شارق الانوارم.  191

روايتى نيز از او در . كند نقل مى( ع)سوره واقعه از امام على  32آمده كه وى در آن، قرائت متفاوتى براى آيه  2/849 :تفسير قمىنقلى نيز از ابان در .  191

 .كند مى قرائت اصلى قرآن را در مورد آيه اول سوره نساء از پيامبر نقل 44: تسمية من روى عن الامام زيد



 (2/108: ، محتسب118: بديع) 05: قصص
 (431: المكتفى دانى) 34: ص

 (101: بديع) 59: واقعه
، 0/29، 812، 223، 4/113، 111، 8/02، 443، 228، 2/502)بيشتر اين موارد اكنون در معجم القرآءات القرآنيه 

به نقل از عاصم نسبت داده شود، آن « ابان»اما در مواردى كه قرائت متفاوتى به . اند نيز از منابع مختلف نقل شده( 251
تر ابان بن تغلب، است كه عالمى نحوى  مربوط به شخص ديگرى با نام ابان بن يزيد بن احمد بصرى عطار، معاصر جوان

شمارى از مؤلفان عصر حاضر ميان اين دو (. 1/4: غاية النهاية: بنگريد)  [112]بود و شاگرد عاصم و راوى قرائت وى
اند، در حالى كه ابان بن تغلب، هر چند او هم شاگرد عاصم  ابان خلط و راوى از عاصم را با ابان بن تغلب اشتباه كرده

 .بوده، اما داراى قرائت مستقلى بوده است
 
 تفسير غريب القرآنـ  2

رسد اين  به نظر مى. اند از اين كتاب ياد كرده( با عنوان كتاب الغريب فى القرآن) 15: و فهرست طوسى 11: نجاشى
= كم برگ )« كتاب لطيف»از آن ياد و به عنوان  251: معانى القرآن باشد كه ابن نديم در فهرستاثر، همان كتاب 

شود كه اين كتاب، كلمات  طوسى يادآور مى. ندك را نقل مىزين كتاب جمله آغا 11: نجاشى. وصف كرده است( كوچك
از ابان در  10/31: مجمع البيان طبرسىپس عبارتى كه در . دهد غريب قرآن را با شواهدى از شعر عربى توضيح مى

 .سوره بنى اسرائيل نقل شده بدون شك از همين كتاب است، زيرا با وصفى كه از آن شده، كاملا منطبق است 50باره آيه 
از آن جمله . تواند از همان كتاب بوده باشد ديگرى از ابان در باره كلمات مختلف قرآن در دست است كه مى نقلهاى

 :مطالبى است در باره آيات زير

 

 109: ص

 

 
 (112ـ  1/111: ، نيز بدون انتساب در تفسير قمى402ـ  401: يك قطعه طولانى در خصال) 8: مائده
 (1/214: ، كافى1/290: تفسير عياشى) 4: مائده
 (1/841: تفسير عياشى) 90: مائده
 (9/185: مجمع البيان) 81: انفال
 (11/181: مجمع البيان) 111: توبه
 (2/212: تفسير عياشى) 29: رعد

 (14/185: تاريخ دمشق) 88: احزاب
 (400: بصائر) 02: شورى

 (111: سابق خطيب) 2: عاديات
آياتى از قرآن وجود دارد كه بسيارى از آنها در شرح فضائل امام على و اهل نقلهاى بسيارى نيز از ابان در تفسير 

و ظاهرا از كتاب الفضائل اوست، اما برخى كه به فضائل مربوط نيست شايد در اصل بخشى از كتاب مورد ( ع)بيت 
 :از جمله موارد زير. اند سخن بوده



، معجم اوسط 410ـ  414: صحيح ابن حبانجا در  ، و از آن5/200: نيز تفسير طبرى) 110ـ  114: صحيح مسلم
 (.288: احتمالا در باره بقره( )0/299: ، تاريخ بغداد2/13: ، معجم صغير او1/885: طبرانى

 (211: در باره بقره( )215: ، نيز معانى8ش ) 5/41: كافى
 (21:ساءيا ن 229: شايد تفسيربقره( )215:، معانى4/214: ، نيز من لايحضر2ـ1ش ) 5/41: كافى

 (49: در باره آل عمران( )3/885: نيز كافى) 150ـ  1/154: تفسير عياشى [118] 
 (159: در باره آل عمران) 821: غيبت نعمانى

 (41: در باره نساء) 1/50: معجم صغير طبرانى
 (34: در باره نساء) 212ـ  1/211: تفسير عياشى

 (112: در باره نساء) 1/252: همان
 (32: در باره انعام( )831: نيز كامل ابن عدى) 5/200: تفسير طبرى

 (81: در باره اعراف) 2/18: تفسير عياشى
 (1: در باره انفال( )40ـ  2/44: ، من لايحضر1/041: نيز كافى) 2/43: همان

 (11: يا سجده 01: احتمالا در باره انفال) 04: كتاب الموت ابن ابى الدنيا
 (111ـ  01 :وسفدر باره ي) 824ـ  819: امالى صدوق

 (51: در باره حجر) 151: كمال الدين

 

 111: ص

 

 
 (111: در باره انبياء) 1/159: محاسن

 (41: در باره نور) 48: تسمية من روى عن الامام زيد
 (13: در باره غافر) 451: الدنيا تهجد ابن ابى

 (59: احتمالا در باره واقعه) 2/421: موضح خطيب
 (22: در باره مجادله( )2/215: ، نيز كافى81/289: ده در مجمع البياننقل ش) سير عياشىتف

 (4: در باره غاشيه) 245: عقاب الاعمال
 (در باره سوره فيل) 443ـ  1/445: كافى

مطالب كتاب ابان در باره غريب القرآن ( 25: معالم العلماءجا در  و از آن) 15: و فهرست طوسى 12: به گفته نجاشى
هى از دو تن از دانشمندان شيعى كوفه، يكى محمد بن سائب كلبى معروف و ديگرى عطية بن حارث با آثار مشاب

محمد بن عبدالرحمن آمده،  12: كه نام وى به اشتباه در نجاشى)توسط عبدالرحمن بن محمد ازدى كوفى  192همدانى
م آمده و مطالب هر سه، ذيل تك در يك كتاب فراه( توضيح داده است 1/118: چنان كه تسترى نيز در قاموس الرجال
به گفته طوسى وى در اين اثر، موارد اختلاف و توافق اين سه دانشمند را با . تك آيات قرآنى دسته بندى شده بود

ـ  481، 81: سعد السعودرسد اين كتاب، كتابى است كه ابن طاوس در  به نظر مى(. 15: فهرست)داد  يكديگر نشان مى
 (.158ـ  152: كتابخانه ابن طاوس: يشتر بنگريدطلاعات ببراى ا)كند  ره مريم از آن نقل مىسو 23در باره آيه  481

                                                        
 .211: تأويل الايات، 31ـ  59: امالى ابوطالب: نيز بنگريد. به نقل از ابن عقده 125علامه حلى، ه خلاص: در باره تمايلات شيعى اين دانشمند بنگريد.  192



 
 ـ كتاب الفضائل 8
نقلها در اين موضوع از ابان، كه بسيارى از آنها از همان طريقى است كه نجاشى (. 13: ، فهرست طوسى11: نجاشى)

 :در موارد زير ث شيعه و سنى فراوان است، از جملههاى حدي اند، در مجموعه و طوسى براى اين كتاب ياد كرده
 131، 41، 1/88: محاسن

 211: الدنيا تواضع ابن ابى [110] 
 4/841، 1/219: امالى احمد بن عيسى

 815، 122، 02، 01ـ  01، 49: بصائر

 

 111: ص

 

 
 233، 241، 2/111: تفسير عياشى
 21/95، 5/200: تفسير طبرى

 40(: ع)سند امام علىتهذيب الاثار، بخش م
، 829، 212، 211ـ  211، 193، 8/195، 021، 425، 808ـ  802، 194، 191، 152ـ  2/151، 1/215: كافى

4/125 ،222 ،893 ،0/013 ،3/208 
 009، 003ـ  005، 828، 821، 294، 254، 284، 211، 158، 184، 111، 111، 92، 91ـ  91: تفسير فرات

 450ـ  458، 408، 402، 428، 852، 231، 253، 228، 222، 221، 211، 130: تأويل ما نزل من القرآن
 212، 2/115: تفسير قمى

 914ـ  918: دعاء طبرانى
 152، 4/151، (سه روايت) 852ـ  8/851: معجم اوسط او
 15/220، 852ـ  8/851: معجم كبير همو

 1/129: معجم صغير همو
 12/231: صحيح ابن حبان

 2411، (5/838: ز تاريخ بغدادني) 508: كامل ابن عدى
 041، 284ـ  282، 152ـ  151، 34ـ  38: كامل الزيارات
 589، 523ـ  525، 039، 412، 484ـ  488، 800، 848، 215، 135، 141، 39ـ  33: امالى صدوق
 2: فضائل الشيعه

 221، 158ـ  1/152: علل
 411، 221: كمال الدين

 11: معانى الاخبار
 281، 04، 43: ثواب الاعمال



: ، طرائف ابن طاوس145ـ  141: ، مناقب خوارزمى252ـ  1/251: نقل شده در فرائد السمطين)مناقب ابن مردويه 
 (21ـ  24

 883، 118ـ  112: امالى مفيد
 234، 18ـ  12، 28: اختصاص

 ، 138، 59: خصائص ابن بطريقنقل شده در )نور  81عمران، و  آل 118ذيل آيات : الكشف و البيان

 

 112: ص

 

 (808، 801: عمده همو
 35، 82: امالى ابوطالب

 (4/132: نقل شده در اتقان سيوطى)اخبار اصبهان ابونعيم 
 211ـ  8/199: حلية الاولياء

 2/81: زين الفتى
 110ـ  114، 181، 849، 133، 110: امالى طوسى

 342ـ  341، 511: مصباح المتهجد
 8/91: تهذيب

 818: اسباب النزول واحدى
 892: ترغيب ابن شاهين

، 019، 014، 018، 089، 088، 022، 490، 442، 420، 835، 854، 809، 844، 138، 1/119: شواهد التنزيل
 411، 481، 413ـ  415، 881، 221، 2/54

 81/289، 19/112، 4/105: مجمع البيان
 250، 04/10، 041، 829، 818، 42/214، 14/185: تاريخ دمشق

 4/55، 2/281: وبمناقب ابن شهرآش
 113: بشارة المصطفى

 211ـ  211: مهج الدعوات
 11: يقين ابن طاوس

 (ورىبه نقل از طرق حديث الطير حاكم نيشاب) 835ـ  831، 131: كفاية الطالب
 
 ـ كتاب صفين 4

يافته بود  او كتاب را نديده اما از طريق ابن غضائرى از وجود آن آگاهى. كند از اين كتاب ياد مى 11: تنها نجاشى
د كه اين كتاب را سيف بن عَميرة كه از روات حديث شيعه بوده ان گفته. نمود كه وى هم به نوبه خود از ابن عقده نقل مى

 8/851: ، معجم اوسط طبرانى1/214، 2/215: كافى :براى نمونه)شود  و در موارد ديگرى نيز روايت او از ابان ديده مى
: عبارتى طولانى به نقل از ابان، ولى از طريق راوى ديگرى، در بشارة المصطفى. بود روايت كرده( ]سه روايت[ 852ـ 



نقل ديگرى هم از . اى از امام در آنجا آمده است در باره برخى از رخدادهاى مربوط به صفين و نيز خطبه 142ـ  141
 ابان در توضيح روش ظاهرا متفاوت امام در جنگهاى

 

 118: ص

 

. با اين همه، كسى ابان را مورخ نخوانده است [111] .هست 213: و رجال كشى 8/88: كافىدر جمل و صفين  
جا خلافت  يك خبر طولانى در حجم يك رساله كوچك در باره حوادث سقيفه بنى ساعده، محلى در مدينه كه در آن

اين متن، يك متن . ه استل شدنق 218ـ  1/131: احتجاجابوبكر صورت داده شد، در دست است كه به نقل از ابان در 
يعه كوفه در دوره اخير اموى رايج بوده و بعدها، با رسد در جامعه ش است كه به نظر مىاى شيعى  مناظراتى فرقه

روايات طولانى ديگرى نيز به نقل از ابان در باره حوادث سقيفه نقل شده كه . تحريرها و طرق مختلف روايت شده است
معروف به شقشقيه است ( ع)اى از امام على  و خطبه( 834ـ  838: امالى طوسى( )س)را از جمله اعتراض حضرت زه

اين نقلها انسان را وسوسه ( . 812ـ  811: ، معانى141ـ  1/144: علل)امام ضمن آن اشاراتى نيز به سقيفه دارد كه 
« سقيفه»وى يا منبع او ـ از كلمه در نجاشى، شايد تصحيف ـ يا اشتباه قلمى يا ذهنى « صفين»كند كه بگويد كلمه  مى

هاى شيعه در باره رويداد سقيفه  اى بالا در شرح ديدگاه يغى فرقهبوده و ارجاع نجاشى در واقع اشاره به همان متن تبل
 .ننمود
 
 ـ اصل 0

در ليست  251: فهرسترسد همان است كه ابن نديم در  ياد شده و به نظر مى 13: از اين كتاب در فهرست طوسى
بسيارى از . الشيعة ياد كرده است] مذهب: احتمالا[من الاصول فى الرواية على مذاهب  ]يُعدَُّ[ار ابان به عنوان كتاب آث

تواند از اين دفتر حديث گرفته  روايات فراوانى كه در مسائل فقهى و اخلاقى از ابان در آثار شيعه و سنى نقل شده، مى
، 3/9: ، فهارس بحار413ـ  1/415: معجم خويى: ميع حديثى شيعه بنگريدبراى فهرست اين نقلها در مجا. شده باشد

249. 
يك دفتر حديث را با عنوان كتاب ابان  44ـ  89: ابن ادريس، دانشمند امامى اواخر قرن ششم هجرى، در مستطرفات

سناد روايات نقل شده روشن به عنوان مؤلف در ابتداى اين متن آمده، اما از ا« ابان»نام . بن تغلب نقل و درج نموده است
سوم ـ تقريبا يك صد سال بعد از ابان بن تغلب ـ بايست در اواسط قرن  است كه اين ابان شخص ديگرى است كه مى

 (.1/111: قاموس الرجال: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)زندگى كرده باشد 
 

 ابوعبيده حذّاء.  11
 ، كه(ع)كوفه، از اصحاب امام باقر  ابوعبيده زياد بن عيسى، كفاش، از موالى [115] 

 

 114: ص

 



كه به  -( ع)وى در دوران زندگى امام صادق (. ع)يك بار در سفر حج در ملازمت آن حضرت بود، و امام صادق  
آيد، راوى پركارى بوده و در جامعه زمان  ابوعبيده، آن چنان كه از رواياتش بر مى. درگذشت -وفات يافت  143سال 

 .شده و مرجع سؤالات شرعى بوده است شناخته مىبه عنوان يك فقيه خويش 
كتاب : نيز بنگريد. 213، 180: ، رجال طوسى151ـ  151: ، نجاشى819ـ  813: ، رجال كشى11، 00: رجال برقى

 ،2/159: ، كافى1/115: ، تفسير عياشى218، 51: ، محاسن41: ، كتاب ابان در مستطرفات81: المؤمن حسين بن سعيد
 .38: ، اختصاص5/810: ، تهذيب81: ، التمحيص0/831، 4/003، 131

رسد  كه به نظر مىابع رجالى متقدم شيعى در باره اين شخص يافت نقل كرده نجاشى مطالب و ارجاعاتى را كه در من
نقلى از سعد بن . ستضمن آنها، مطالبى كه در باره راويان ديگرى با نام زياد بوده، به اشتباه به مؤلف ما نسبت داده شده ا

: رجال طوسى. شناسد مى( اخزم: اخرم، يا: يا)راوى ما را به نام زياد بن احرم ( 151: المقالات و الفرق)عبدالله اشعرى 
بر )تواند با راوى ما يكى باشد  كند كه مى ياد مى( ع)ز امام صادق از زياد بن احمر عجلى كوفى، در شمار راويان ا 219

پس نقل رجال طوسى، به احتمال، (. تصحيف ديگرى باشد« احرم»و « احمر»اين دو اسم يكى از اساس اين فرض كه 
 .اى از قبيله بكر بن وائل از اسد ربيعه، بوده است كته را پيشنهاد كند كه شايد وى از موالى بنوعجل، شاخهتواند اين ن مى

 
 كتاب

ميانه و نيمه )ديث ابوعبيده حذاء كه على بن رئاب احمد بن على عقيقى، رجالى شيعى اواخر قرن سوم، از كتاب ح
هاى متعدد ابوعبيده به روايت على بن  نقل(. 151: نجاشى)آن را از وى روايت كرده، آگاهى داشته است ( دوم قرن دوم

 :رهاى زي از جمله نمونه. اى از اين دفتر حديث باشد تواند امكانا موادّ باقى مانده رئاب در منابع كهن شيعى، مى
، (2/124: و كافى 218: محاسن ، چنان كه در«عبيدة الحذّاء عن ابى»: بخوانيد) 01، 5ـ  1: زهد حسين بن سعيد

 111، 99، (2/209: تفسير قمى، چنان كه در «عبيدة الحذّاء عن ابى»: بخوانيد) 91ـ  91، 01
 (041ـ  1/089: نيز كافى) 180، 218، 210: محاسن

 104ـ  108: بصائر
، 111، 8/32، 213، 2/124، 403، 843، (2/111بخشى از آن نيز در ) 820، 241، 10، (5/419نيز ) 1/42: كافى

 ،213، 1/218، (440نيز ) 420، 413، 0/830، 435، 833، 4/835، 851، 823

 

 110: ص

 

 211 ،132، 111ـ  3/114، 893، 209، 112، (844نيز ) 141، (293نيز ) 141، 5/111، 041ـ 089، 212 
، 84ـ  2/88 :نيز تفسير عياشى) 240ـ  244، (در اين چاپ بدون نام على بن رئاب) 1/125: تفسير قمى[113] 
 2/209، (دو روايت) 810، (]به نقل از تفسير ابن عقده[ 119ـ  113: سعد السعود

 53ـ  55: كامل الزيارات
 (11/19: نيز تهذيب) 4/42: من لايحضر

 9/891، 414ـ  5/418، 0/14: تهذيب
، 129، 84ـ  2/88، 814، 880، 294، 115، 33ـ  35، 30ـ  1/34: بسيارى از روايات ابوعبيده در تفسير عياشى

ها پس از نام راوى اول در تحرير تلخيص شده فعلى معمولا حذف شده،  كه اسناد آن 281، 104، 145، 148، 181



: تفسير عياشى)شود  كم در سه مورد با منابع ديگر اثبات مى تواند از طريق على بن رئاب بوده باشد، چنان كه دست مى
ـ  1/244: تفسير قمى=  84ـ  2/88: تفسير عياشى ;3/211: كافى=  1/880: تفسير عياشى ;1/218: كافى=  1/294

240.) 
 

 سعد الاسكاف.  12
او در . ث سنى و شيعى، راوى حدي(اى از تميم شاخه)كوفى، از موالى بنوحنظله، ( كفاش)سعد بن طريف اسكاف 

ات سنى شود، بود و اين شغل وى به او كمك كرد تا مروياتش وارد ادبي( گر گو و موعظه قصه)اواخر دوره اموى، قاص 
 .شهرت داشت( ع)در حالى كه او به هوادارى آشكار از امام على 

كرد  كه فكر مى)و التاريخ فسوى ، المعرفة 181: ، ضعفاء نسائى159: ، تاريخ الثقات عجلى4/09: تاريخ كبير بخارى
، 210ـ  214: ، رجال كشى01: رجال برقى، 11، 14، 03، 89ـ  8/83(: سعد بن طريف و سعد اسكاف دو نفر متفاوتند

و منابعى ديگر ) 252ـ  11/251: ، تهذيب الكمال212، 181، 110: ، رجال او55ـ  51: ، فهرست طوسى153: نجاشى
 (.ذ آورده استكه مصحح در پاورقى همين مأخ

اين كه . دانند و كتب تراجم بعدى سنى، وى را شيعه سرسخت مى 8/1131: ، كامل ابن عدى2/121: ضعفاء عقيلى
« قاضى»به « قاص»گرچه در متن دوم، كلمه )آيد  به دست مى 153: و نجاشى 210: ى قاص بوده، از رجال كشىو

 9: و ذهبى در تاريخ الاسلام 2/49: تاريخ اوسطدر بخارى . تاريخ درگذشت وى مشخص نيست(. تصحيف شده است
خبرى در . اند درگذشته 101ـ  141سالهاى  اند كه در فاصله وى را در زمره كسانى آورده 145( /111ـ  141سالهاى )

 حكايت از آن دارد 210: رجال كشى

 

 111: ص

 

توقف ( ع)ن خبر آمده است كه سعد بر امام صادق در آ. زنده بود 143به سال ( ع)كه او در زمان رحلت امام صادق  
شخص ديگرى بوده است، زيرا در رسد فرد مورد نظر،  به نظر مى. كرده و از هيچ كس به عنوان جانشين او پيروى نكرد

بوده باشد چه در مقابل روايات بسيار زياد وى ( ع)مورد سعد اسكاف حتى روشن نيست كه وى از اصحاب امام صادق 
ديده شده است آن هم اگر خطاى در اسناد نباشد ( ع)از امام صادق  [119]، تنها يك روايت وى (ع)باقر  از امام

و محمد بن عمر بن على بن  194مانند زيد بن على( ع)وى از ديگر اعضاى خاندان پيامبر  198(.091: محاسن)
به نقل از ) 192: مزار مفيده در گراى منسوب به سعد اسكاف ك بر باطنىدو خ .كرده است هم روايت مى 190طالب ابى

                                                        
رسد اين  ، اما به نظر مى(115ـ  1/111: تهذيبنيز )به واسطه سعد اسكاف آمده است ( ع)روايتى باطنى از امام صادق  192: شيخ مفيدمزار در .  198

سعد اسكاف  شايد از( ع)از امام صادق « سعد»به نقل  1/229 :تهذيبروايت در . نسبت ساختگى باشد، به همان تقريب كه در بالا ذكر خواهد شد

ولى بيشتر از كسان ( 8/114: كافى: براى نمونه)كند كه گرچه گاهى از سعد اسكاف روايت كرده  نقل مى« سعد»عمير از  ابى] ابن[اين روايت را . نباشد

: معانىدر ( ع)روايتى كه به نقل از سعد از امام صادق (. 22/232، 14/421، 94، 49ـ  3/43: معجم خويى: بنگريد)كند  ديگرى با همين نام روايت مى

: محاسننيز ) 814 :معانىز يك خبر طولانى در رسد كه در اصل بخشى ا نسبت داده شده است و به نظر مى( ع)به امام باقر  112 :خصالآمده در  848

 .باشد مى( ع)بوده كه هر دو از امام باقر  2/113: كافىو يا از متنى در ( 34 :خصالو  4

 (.1/211: تاريخ بغدادنيز ) 8/245: ابونعيمصفة الجنة ، 111: كتاب الزهد حسين بن سعيد.  194

 .01 :بصائر.  190



: نيز خرائج) 4/222: و مناقب ابن شهرآشوب( 115ـ  1/111: كتاب الزيارات احمد بن محمد بن داود قمى، نيز تهذيب
هاى بعد است زيرا چنين گرايشى در ساير نقلهاى بسيار او ديده  هاى دوره آمده، به احتمال زياد از ساخته( 115ـ  111
 .شود نمى

 
او راوى عمده روايات اصبغ بن نباته از . اسكاف منبع شمار زيادى روايت در مجاميع حديثى شيعه و سنى استسعد 

روايات او، به مناسبت حرفه او كه قاص بوده، عمدتا در باره اخلاقيات دينى . آيد به شمار مى( ع)امام على ( يا در باره)
، 125ـ  121، 111ـ  93، 0: وقعة صفينبى كه نصر بن مزاحم در احيانا استثناءاتى هم وجود دارد، مانند مطال. است
قال سعد »شايد از كتابى گرفته شده باشد، زيرا با عبارت  ]814ـ  818[نقل اخير )كند  از او نقل مى 814ـ  818، 115

 (.شود بدون آن كه سندى براى آن ذكر شود آغاز مى« الاسكاف
 
 جعفر اليه ـ رسالة ابى 1

 

 115: ص

 

 
گويد كه به  مى 0/45: تسترى در قاموس. به سعد است، ياد كرده است( ع)اين اثر را كه نامه امام باقر  153: نجاشى

خلط ( متن دو نامه از امام باقر به وى نقل شده 05ـ  3/02: كافىكه در )احتمال، نجاشى سعد اسكاف را با سعد الخير 
بوده ( برادر و وليعهد اصلى عبدالملك بن مروان)واده عبدالعزيز بن مروان فرد دوم، سعد بن عبدالملك، از ن. كرده است

 .و يك هوادار علويان در ميان بنى اميه بود( 30: اختصاص)
به سعد ( ع)امام باقر كند كه بر اساس اين نقل،  ا نقل مىهمچنين متن يك سخن طولانى ر 093ـ  2/091: كافى

هايى ميان سعد و امام آمده كه هدف آن ثابت  ها و پاسخ در ادامه آن، پرسش اسكاف در باره فضائل قرآن گفته بود و
ت كه در سبك و لحن با ساير اى قرن دومى شيعى اس اين يك رساله تبليغى فرقه. باشد كردن افضليّت اهل بيت مى

سكاف عرضه و تبليغ اى از امام به سعد ا اما شايد در آن ادوار به عنوان نامه[121] روايات سعد همخوانى ندارد، 
 .به احتمال، متن مورد اشاره نجاشى، همين متن است. شده است مى

 
 ـ كتاب 2

به جز نقلهاى او (. 51: فهرست طوسى)دفتر حديث سعد اسكاف كه توسط شمارى از راويان از او روايت شده است 
كتاب اند كه گويا بخش عمده  علاقه داشته نيز( ع)از طريق اصبغ، شيعيان به روايات سعد از امام باقر ( ع)از امام على 

 :استها از اين قرار  نمونه. داده است سعد را تشكيل مى
 11ـ  10: مؤمن حسين بن سعيد

 11، 22: كتاب الزهد او
 182: تاريخ المدينة المنورة ابن شبه

 111، 091، 898، 11، 41، 4: محاسن
 (با اختلاف 011، 499نيز ) 495ـ  491، 414، 892ـ  891، 111، 95، 54، 01، 43، 24: بصائر



 4/815: امالى احمد بن عيسى
، نيز مجمع 821، (213تكرار شده در ) 215، 2/13، 234، 214ـ  218، 151، 111، 31، 1/20: تفسير عياشى

 (به نقل از بخش مفقود تفسير عياشى) 81/181: البيان طبرسى
 083ـ  2/085، 1/429(: ع)مناقب الامام امير المؤمنين 

، (هاى بعد گرا و به احتمال قريب به يقين پرداخته دوره ، متنى باطنى890و تحرير ديگر آن در ) 894، 1/213: كافى
 ، چنان كه در«جعفر ابى عن»: بخوانيد) 051ـ  051، 881ـ  2/881

 

 113: ص

 

 112، (1/20: تفسير عياشى ، چنان كه در«جعفر عن ابى»: بخوانيد) 111، (1/451: و من لايحضر 2/115: تهذيب 
ـ  204، 51ـ  19، 4/41، 110، (دو روايت) 114، 8/111، 113، (129: ، ثواب145: ، معانى110: نيز امالى صدوق)

 410، 5/802، 411، 821، 1/04، 021، 111، 145، (021تكرار شده در ) 0/119، 200
 814، 203ـ  205: تفسير فرات

سالم بن »، به جاى ]510: تأويل الاياتنان كه در چ[« سعد بن طريف»: انيدبخو) 412: تأويل ما نزل ابن جحام
 («طريف

 2/841: تفسير قمى
 411ـ  410، 411ـ  419، 1/223: شرح الاخبار قاضى نعمان

 141: كامل الزيارات[121] 
 4/11: من لايحضر

راى تحريرهاى ديگرى از ب 234، 2/238: ، تهذيب08ـ  02: ثواب: مقـ ) 443، 119ـ  113، 112، 34: خصال
 (1/298: من لايحضر: براى اطلاعات بيشتر بنگريد. همين متن
 890، 858، 814، 114، 81ـ  80: معانى
 1/35: ارشاد

 (دو روايت) 8/138: حلية الاولياء
 2/819، 481، 1/59: شواهد التنزيل
 04 ـ 42/08، («سعد ابى»به جاى « سعد»بخوانيد ) 21/412، 14/193: تاريخ دمشق

 94ـ  98: مختصر بصائر
 (به نقل از مصباح الانوار هاشم بن محمد) 211/ 48: بحار

 
 ابوالجارود.  18

وى در . ابوالجارود زياد بن منذر هَمدْانى خارفى، دانشمند نابيناى شيعى كوفه و رهبر شاخه جارودى تشيّع زيدى
ان، به قيام زيد بن على پيوست و راهش را از شاگرد آن حضرت بود و پس از رحلت ايش( ع)زمان حيات امام باقر 

 .جدا كرد( ع)پيروان امام جعفر صادق 
 دّ شرح حال و فهرستى از منابع مربوط به وى بنگريد به مدخلهاى مربوط به اوبراى خلاصه موا



 

 119: ص

 

براى عقايد . 205 ـ 1/204: فان اس Theologieو ( W. Madelungاز ) 823ـ  1/825: در دانشنامه ايرانيكا 
 .213ـ  1/205: فرقه زيدى جارودى بنگريد به فان اس، همان

گذارد كه بين سالهاى  ابوالجارود را ميان كسانى مى 141ـ  141( /111ـ  141سالهاى ) 9: ذهبى در تاريخ الاسلام
اند،  درگذشته 111ـ  101او را از كسانى كه بين سالهاى  2/112: تاريخ اوسطبخارى در . اند درگذشته 101ـ  141

هاى بختكى است، زيرا در باره او پس از سالهاى پايانى دوره اموى تقريبا هيچ  روشن است كه اينها گمانه. شناسد مى
 191.دانيم نمى

 
اشاره به  8/041: خبرى در الجرح و التعديل. ى شيعه و سنى آمده استهاى زيادى از ابوالجارود در كتابها نقل

 .رود دارد كه به گفته اين منبع، وى آنها را در اواخر زندگى سوزاندابوالجا« كتابهاى»
 

 ـ تفسير القرآن 1[122] 
، طوسى در 151: ، نجاشى81: فهرستشد، ابن نديم در  هم شناخته مى( ع)از اين كتاب كه با عنوان تفسير الباقر 

وسى اين كتاب را از طريقى دريافت نجاشى و ط. اند و ديگران ياد كرده 1143: ، و ابن عدى در كامل52: فهرست
شود تا اواخر قرن دوم زنده  رسد كه راوى از ابوالجارود بود و گفته مى اند كه به ابوسهل كثير بن عياش قطان مى كرده

فهرست )بود  211ـ  199پيوست كه در سالهاى ( سرىّ بن منصور شيبانى)سرايا بوده و در اواخر زندگى به قيام ابوال
اى از آن را از ابتداى تفسير سوره آل  قسمتى از اين تفسير، در تفسير قمى باقى مانده كه بخش عمده(. 52: طوسى

 : مطالب بنگريد به براى فهرست اين)عمران تا پايان قرآن در خود جاى داده و موارد آن به صراحت مشخص شده است 

Scripture and Exegesis in Early Imami Shiism ازBar-Asher :244  و براى تحليل آن 245ـ ،
اكنون ماهر جرّار هم مقاله مفصّلى در باب اين تفسير در جشن نامه سامى مكارم نوشته . 01ـ  41: همان: بنگريد به

نخستين نقل از [ 1/112: تفسير قمى)گردد  اسناد اين قطعات نيز به همان راوى يعنى كثير بن عياش باز مى( است
 اى از اين كتاب در شكل اصلى آن در ميانه قرن هفتم در دسترس ابن نسخه(. 251، 224، 193، ]ابوالجارود

 

 151: ص

 

براى )نقل كرده است  249ـ  240: سعد السعودطاوس بوده كه وى آن را وصف و از پنج جزء نخست آن در  
ر آيات قرآن كه گويا در بيشتر تفسيد در باره مطالبى از ابوالجارو(. 889: كتابخانه ابن طاوس: اطلاعات بيشتر بنگريد

باشد در بسيارى از آثار كهن ديگر نيز نقل شده است كه در بسيارى از موارد، از طريق همان  موارد از همين كتاب مى

                                                        
و هم ( شرب مسكر)اى در موضع ابوالجارود، گويا پس از اين دوره، هم از نظر تشرع  حاكى از تغيير عمده 225ـ  221: ابن نديمفهرست دو خبر در .  191

گويد  است كه مى 8/041: الجرح و التعديلاين مطلب، مناسب با خبرى در . است( تولىّ ظالمين، ظاهراً به معنى پيوستن او به عبّاسيان)از نظر اعتقادات 

 .كتابهاى خود را آتش زدوى پيش از مرگ، 



: ، امالى صدوق418، 235، 211، 244ـ  248، 191، 133، 151: تأويل ما نزل: براى نمونه)باشد  راوى پيشگفته مى
 :آن چنين استهايى از  نمونه(. 131

 44 (:لقرآن فى اهل البيتما نزل من ا)تفسير الحبرى 
 (دو روايت) 884، 4/888: امالى احمد بن عيسى

نيز مجمع ) 810، 213، 2/111، 231، 239ـ  233، 238، 284، 288، 220، 104، 31، 15، 1/9: تفسير عياشى
 (كنند مفقود عياشى نقل مىكه هر دو از بخش  4/159: ، و مناقب ابن شهراشوب28/115: البيان

 10/414، 2/832، 1/151(: ع)مناقب الامام امير المؤمنين 
 81/210، 8/811: تفسير طبرى

 3/239: كافى
، 495ـ  491، 421ـ  419، 895ـ  890، 845، 820، 253، 255، 241، 133، 135، 119، 91، 59: تفسير فرات

084 
ـ  48، 282، 281، 215، 211، (ه روايتس) 213ـ  215، 191، 133، 131، 151، 111ـ  119: تأويل ما نزل

 418، 832، 859، 802، 812، 235، 232ـ  231، 211، 244
 289، 283، 284: شرح الاخبار قاضى نعمان

 1143: كامل ابن عدى
 (18/153: نقل شده در بحار)نصوص ابن بابويه [128] 

، 234، 138، 38ـ  2/32، 019، 419، 833، 831، 813ـ  811، 803ـ  805، 200 ـ 204، 1/09: شواهد التنزيل
805 ،421 

و از آنجا در مجمع ) 411، 441، 828، 811، 811، 818، 291، 210، 149، 112، 111، 8/08، 1/142: تبيان
 (28/115، 215ـ  0/211: البيان

 159، 181، 129، 111، 8ـ  4/2، 218ـ  212، 8/93، 114، 2/11: مناقب ابن شهراشوب
 411: لاياتتأويل ا

 

 151: ص

 

 
 ـ اصل 2

، همان كه تفسير (52: فهرست طوسى)دفتر حديث ابوالجارود كه كثير بن عياش قطان آن را روايت كرده است 
بيشتر روايات منقول از ابوالجارود در مجاميع حديثى امامى و زيدى در باره مسائل . ابوالجارود را هم روايت كرده بود

، 8/20: امالى احمد بن عيسى: براى نمونه)ينى كه برخى از آنها توسط كثير بن عياش روايت شده فقهى و اخلاقى ـ د
در . ظاهرا از اين دفتر گرفته شده است( 281: ، توحيد141ـ  140، 112ـ  111: ، معانى890ـ  894: امالى صدوق

كند و  از او روايت مى( 253: طوسى ، چنان كه در رجال151م )منابع زيدى، بيش از همه محمد بن بكر ارحبى كوفى 
ابن . روى كتابش نقل كرده باشدكه بايد از ابوالجارود مع الواسطه يا از ( 221م )در آثار امامى، محمد بن سنان زاهرى 

رحبى را بر روايات محمد بن سنان ترجيح كند كه در زمان وى، اماميان، روايات ا گزارش مى 11: غضائرى در رجال



ـ  2/124: كافىمثلا در )هاى اندكى از اين روايات ارحبى در آثار امامى باقى مانده است  گرچه نمونه اند، داده مى
121.) 

 :فهرست ناقصى از روايات ابوالجارود در برخى از آثار حديثى زيدى و امامى چنين است
 11: اصل عباد بن يعقوب

، 045، 11، 490، 404، 445، 410، 411، 233، 251، 219، 214، 201، 111، 105، 114، 118، 0، 4: محاسن
059 ،034 ،111 ،112 ،148 

، (دو روايت) 15، 14، 12، 00، 01، 43، 45، (دو روايت) 42، 41، 85، (دو روايت) 1/84: امالى احمد بن عيسى
م دو روايت، در دو) 145، (دو روايت) 181، 181، 129، 111، 113، 111، 111، (دو روايت) 92، 32، 55، 50، 13

، 113، 114، 109، 105، 108، («عن محمد بن ابى الجارود»به جاى « عن محمد بن بكر عن ابى الجارود»: بخوانيد
 210، 214، 218، (چهار روايت) 212، (سه روايت) 211، 134، (دو روايت) 131، (چهار روايت) 150ـ  154، 151

، (سه روايت) 223ـ  225، 221[124] ، («الجارود ابىعن محمد بن بكر عن »: در دو روايت اخير بخوانيد ;سه روايت)
، 804، 2/235. 243، (روايتدو ) 245، 241، 240، 244، 242، 241، 281، 288، 282، (چهار روايت) 281ـ  229
ـ  851، (در باره مناسك حج كه يحيى بن سالم الفرّاء از ابوالجارود نقل كرده است( ع)رساله امام باقر ) 851ـ  801
، 181، 45، 42، 41، 82، 81، (از كثير بن عياش قطان) 20، 8/13، (از عبدالله بن مغيره) 420، (چهارده روايت) 852
195(دو روايت) 884، (41ـ  44: فضل زيارة الحسينينجا در از ابراهيم شيبانى، و از ا) 4/828، 158

 

 

 152: ص

 

 
 492، 421، 415، 855، 219ـ  213، (با اختلافات 113، 114، 118، 149نيز ) 143، 111، 30، 34، 21: بصائر

 (با اختلاف 494نيز )
 204، 202، 114، 2/112، 892، 803، 1/210(: ع)مناقب الامام امير المؤمنين 

 139، 148، 121، 91، 31، 22ـ  2/21، 084، 082، 814ـ  818، 291، 221، 190ـ  194، 11، 41، 1/11: كافى
، 1/241، 421، 0/128، 410، 488، 810، 812، 804، 4/201، 011، 221، 222، 158، 114، 8/121، 111، 191ـ 

ـ  815، 239، 218، 3/31، 252، 5/89، 040، 455، 415، 443ـ  445، 440، 412، 891، 801ـ  849، 251، 214
813 

 282ـ  281، 120ـ  124، 114ـ  118، 111، 118، 0: رجال كشى
 101: تفسير فرات

دو ) 283، 229، (سه روايت) 191ـ  194، (سه روايت) 198ـ  191، 138، 132، 159، 104: غيبت نعمانى
 (با اختلافات 828نيز ) 822، 810، 254، 242، (روايت

 181، 125، 13: مقاتل الطالبييّن

                                                        
 :امالى احمد بن عيسى: بنگريد)باشد  به استثناى مواردى كه راوى آن قيد شده، راوى بقيه نقلها از ابوالجارود، محمد بن بكر ارحبى همدانى مى.  195

1/85.) 



 - 131، (دو روايت) 111، 111 - 111، 119، 113، 115، 115 - 111، 111 - 110، 112: ايضاح قاضى نعمان
131 ،191، 192 

 251ـ  2/258: شرح الاخبار
 (114: نيز ثواب) 491ـ  439، 401، 102ـ  101، 111: كامل الزيارات
ـ  894، 831، 811ـ  810، 253، 280، 229ـ  223، (دو روايت) 218ـ  212، 191، 30، 10، 11: امالى صدوق

 510، 511ـ  193، 484، 890
 124ـ  128: فضائل الاشهر

 131، 4/151، 8/084، 409، 2/811، 211، 208، 1/102: من لايحضر
 252، 2/85: علل

 825، 821، 811، 819، 233، 259، 252ـ  251، 200: عقاب
 151، 814: كمال الدين[120]
در باره لوحى ) 453ـ  455، 411ـ  419، 893ـ  895، 292، 219ـ  211، 190ـ  194، 151، 182، 118: خصال

ازل شد و مشتمل بر نام دوازده امام بود، روايتى كه بنا به گفته مفيد در رساله خود ن( س)كه از آسمان براى فاطمه زهرا 
 ،(80: المسائل الجاروديه)عليه پيروان ابوالجارود 

 

 158: ص

 

 141، 018ـ  004، 499، (دادند ها آن را مورد تمسخر قرار مى جارودى 
 299، 293، 212، 222، 133، 90، 41ـ  40: معانى
 405، 834ـ  838، 233، 281، 110 :توحيد
 281، 181، 114، 25، 21: ثواب

 42ـ  41، 41، 84، 81، 21ـ  20: كافئه مفيد
 834، 2/152: ارشاد

 14: ناصريات سيد مرتضى
 15: تسمية من روى عن الامام زيد

 128، 112ـ  111، 011، 405ـ  401، 421، 815، 142: امالى طوسى
 454، 441، 425، (ف شدهبا متن تصرّ) 189: غيبت طوسى

 145، 3/0، 1/41، 815، 212، 4/114، 885، 2/191: تهذيب
 2/59: شواهد التنزيل

 (دو روايت) 130، 58، 19، 11ـ  09، 82، 13، 11: بشارة المصطفى
 :ها چنين است نمونه. هايى از روايات او به منابع سنى هم راه يافته است بخش

 2/131: تاريخ يحيى بن معين
 4/241: مذىسنن تر

 (]با اختلاف 191، 191نيز [ 139ـ  133: و از آنجا در ناسخ ابن شاهين) 145ـ  2/141: مسند بزار



 1/845: مسند ابى يعلى
 115ـ  111: اخبار الحسن طبرانى

 (سه روايت) 1143ـ  1145: كامل ابن عدى
 111: تلخيص المتشابه خطيب

 413، 888، 113، 42/11: تاريخ دمشق
 1/101: زىعلل ابن جو

 

 154: ص

 



 فصل سوم
 
 

 دوران سركوب شيعه
 

 193ـ  181
 
 

انقلاب عبّاسيان، به عمر حكومتِ ضد هاشمىِ امويان در دمشق پايان داد و مركز خلافت براى مدت كوتاهى [125] 
براى چند . ل گرديدبه كوفه، شهرى كه گرايش تشيّع بر آن ـ به طور عمده، هر چند نه به طور كامل ـ غلبه داشت، منتق

سال، اندكى پيش و پس از انقلاب عباسى، شيعيان كه هنوز عمدتا در كوفه، و در مقياس بسيار كمتر در برخى مناطق 
نبرد قدرت ميان عباسيان و شاخه حَسنَى از علويان به سرعت اين . ديگر عراق تمركز داشتند، روزگار آرامى را گذراندند

آزار علويان از نو آغاز شد و ( 103ـ  181خلافت )زگار منصور، دومين حاكم عباسى در رو. وضعيت را دگرگون كرد
 .ادامه يافت( 198ـ  151خلافت )اش هارون الرشيد  با قدرت تمام تا پايان حكومت نواده

د در اين مقطع، جامعه شيعى، شاهد چندين تراژدى بود كه براى شيعيان خاطرات و ياد فجايع دوران امويان را تجدي
هاى خود را در سركوب بيرحمانه منصور از  بسيارى از چهره( ص)در وهله نخست، شاخه حسنى از خاندان پيامبر . كرد

هايى مانند ابراهيم بن عبدالله بن حسن در بصره و برادرش محمد  رخدادهايى كه به قيام و متعاقبا كشتار چهره ;دست داد
و  119صاحب فخ در سال شان حسين بن على بن حسن  وزاده، عم(140ل در سا هر دو)بن عبدالله نفس زكيه در مدينه 

در مرحله بعد، سركوب شاخه حسينى ـ كه چهره . منجر شد 150يحيى بن عبدالله بن حسن، برادر كوچك نفس زكيه، در 
هادت امام كاظم ه با شبودند ـ و پيروانشان آغاز شد ك( عليهما السلام)شان امام جعفر صادق و امام موسى كاظم  برجسته

 از نظر داخلى در اين دوره، تشيع  [123].به اوج خود رسيد( 138در سال )در زندان هارون ( ع)

 

 150: ص

 

زينب  محمد بن ابىنخست جدايى غاليانِ پيرو ابوالخطاب : اختلافات و انشعابات بودامامى در درون خود شاهد  
ها، يعنى پيروان عبدالله أفطح كه قائل  و سپس انشعاب فَطحْى 193جامعه، از بدنه اصلى 183اسدى غالى در حوالى سال 

به عنوان جانشين برادرش عبدالله قائل ( ع)دند و حتى به امامت امام كاظم بو( 143م )به امامت وى پس از امام صادق 
با طرح  138ر سال د( ع)ها كه پس از رحلت امام كاظم  ، و انشعاب واقفى(ع)شدند نه جانشين بلافصل امام صادق 

. حضرت را انكار كردندقامه عدل در روى زمين، رحلت آن مسأله غيبت آن حضرت و ظهور وى در آينده براى ا
سركوب دولتى و انشعاب داخلى كه دو مشخصه عمده جامعه امامى در اين دوره بود، تا آخرين سالهاى اين قرن ادامه 

را به خلافت رساند و وى به نوبه خود ( 213ـ  193خلافت )م، مأمون يعنى تا زمانى كه جنگ داخلى جهان اسلا ;يافت
 .را به جانشينى خود منصوب كرد( ع)امام على بن موسى الرضا 

                                                        
حين اختلف »بخوانيد . )شود ياد مى« شد روزگارى كه جامعه شيعه دچار دو دستگى»از  2/419: كشف الغمهدر گزارشى از اين دوران در كتاب .  193

 (.«حين اجلبت الشيعة»جاى  به« الشيعة



كه در هفت دهه نخست 199فهرستى كه در ادامه اين يادداشت كوتاه خواهد آمد، مشتمل بر نام مؤلفان امامى است
اين فهرست شامل مؤلفات شمارى از . نگذاشتندياد پاى به قرن سوم كردند و به احتمال ز گى مىدوران عباسى زند

شود كه اماميه، برخى از آثار آنان را ـ كه مشتمل بر روايات آن مؤلفان  مؤلفان غير امامى اعم از سنيان و زيديان نيز مى
ت امام جعفر صادق د كه به بيبيشتر اين افراد، راويان حديثى بودن. آوردند از امامان است ـ جزو ميراث خود به شمار مى

كردند، ولى اماميه پس از آن دوره ديگر تقريبا هرگز آنان را در  رفت و آمد داشته و از ايشان حديث، روايت مى( ع)
هرچند ممكن است برخى از اين راويان پاى به قرن سوم هم ايم  از اين رو آنان را در اين بخش آورده. ميان خود نديدند

 .نهاده باشند
رست حاضر، همچنين شامل كسانى از نسل نخستين واقفه نيز هست كه سال درگذشت آنان روشن نبوده و پس از فه

اين دوره، ديگر اطلاعى از آنان در دست نيست، هرچند محتمل است كه برخى از آنان سالهايى از آغاز قرن سوم را هم 
 .درك كرده باشند

 

 151: ص

 

 
 

                                                        
ها، پس از اين در باب پايانى كتاب كه به ارزيابى ميراث مكتوب شيعه از  و ميزان اعتبار اين نسبت( ع)و امام كاظم ( ع)آثار منسوب به امام صادق .  199

 .د گرفتسه قرن نخستين اختصاص دارد مورد بحث قرار خواه



 
 
 
 
 
 

 مرابان اح.  1[129] 
هاى مختلف در  وى در زمان. ابوعبدالله اَبان بن عثمان احمر،از موالى بجَيلة، عالم برجسته در ادبيات عرب و تاريخ

 .و شاگردانش نقل حديث نموده است( ع)كرده و از امام صادق  بصره و كوفه زندگى مى
 ;18: نجاشى ;3/181: حبان ثقات ابن ;83ـ  1/85: ضعفاء عقُيَلى ;850و  802: رجال كشى ;99: رجال برقى
 81ـ  1/80: لسان الميزان ;1/11: ميزان الاعتدال ;114: رجال او ;19ـ  13: فهرست طوسى

او را أبان بن عثمان ( 1/410: و از آنجا سيوطى در بغية)به نقل از فهرست طوسى  1/89: ياقوت در ارشاد الاريب
رسد، زيرا يحيى بن  فهرست نيامده و درست هم به نظر نمىدر اين مطلب . كند بن يحيى بن زكريا اللؤلؤى معرفى مى

در . ياد كرده است( 159: فهرست)زكريا اللؤلؤى دانشمندى از اواخر قرن سوم است كه طوسى او را در مدخل مستقلى 
محمد . خورد نسبتى كه در جاى ديگرى به چشم نمى ;نام او ابان بن عثمان الاحمر التميمى آمده است( 52ص )محاسن 

تواند  اين مى. نامد او را ابان الاعرج مى( 414و  211ص )گرد ابان در طبقات فحول الشعراء بن سَلامّ الجُمحَى شا
 .باشد كه در ساير منابع آمده است« الاحمر»تصحيف 

 او را بصرى( 802: رجال كشى)كشى . هايى كه موطن اصلى ابان را ياد كرده، اختلاف وجود دارد در ميان گزارش
اند  بر عكس، او را كوفى دانسته 13:فهرست و طوسى در  18: نجاشى. زيسته است الاصل معرفى كرده كه در كوفه مى

. داند نيز او را كوفىِ ساكن در بصره مى 25: معالم العلماءدر . زيسته است كه در بصره و كوفه، در سالهاى متفاوت، مى
به طور معمول به ( 1/18: قاموس) ى كه به گفته محمدتقى تسترىنامد، اصطلاح او را كوفى مى 99: رجالبرقى در 

اما قبول اين مدعا، نياز به بحث و بررسى . دهد كه محل زندگى را نشان مى« الكوفى»در مقابل )موطن اصلى اشاره دارد 
آنان پس از  جايى كه نخستين محلى بود كه ;كردند هاى بيشترى در كوفه زندگى مى بدون ترديد، بجلى(. بيشتر دارد

 در آن اقامت گزيدند و( 8/451: تاريخ طبرى)عمر خود در عربستان، در خلافت  ترك مناطق اصلى
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نجاشى و طوسى در (. 119: نيز نجاشى. 1/10: معجم قبايل العرب)شد  محله معتبرى از شهر به نام آنان شناخته مى 
ابوعبدالله محمدّ بن سلامّ  و( 219م )مانند ابوعبيدة، مَعْمر بن مثُنّى شوند كه علماى بصره  فهرست هر دو يادآور مى

زمينه اشعار، انساب و جنگهاى عرب، اخبارى تبر در در تأليفات خود از ابان به عنوان يك مرجع مع( 282الجمحى م )
نويسد كه ابوعبُيَد قاسم بن  هاى اين دو نام را با هم مخلوط كرده و مى به خطا، بخش 25: معالم العلماء. اند نقل كرده

از معمر بن ( ع)پنج خطبه از امام على ( 00ـ  2/01البيان )جاحظ . نزد اَبان شاگردى كرده است( 224م الهروى )سلامّ 
از جمله يكى كه مشتمل بر فضائل ...( و بهذا الاسناد : 00... قال ابوعبيدة : 01همان، ص : بنگريد)مثُنّى نقل كرده است 



بر اين گمان است كه معمر آنها، يا دست كم برخى  211ويلفرد مادلونگ. بوده و به شدت شيعى است( ع)پيامبر اهل بيت 
، 850، 822، 811، 218، 211، 35، 40)محمد بن سلامّ در طبقات فحول الشعراء . از آنها را، از ابان نقل كرده است

 .كند مطالبى از ابان روايت مى( 403، 428، 422، 414، 411
بود، گروهى كه اى ناووسى  وياى آن است كه ابان، شيعهگ 802ضبط مرجح يك گزارش در رجال كشى [181] 

هيچ كسى را به عنوان جانشين وى نپذيرفتند و بدين ترتيب راه خود را از اكثريت قاطع ( ع)پس از رحلت امام صادق 
برخى . وان امام قبول كردند، جدا ساختندپيروان آن حضرت كه سرانجام يك يا ديگرى از فرزندان ايشان را به عن

اند، اما هيچ  عليه اين مطلب استدلال كرده( 111ـ  1/114مانند محمدتقى تسترى در قاموس )نويسندگان متأخر شيعه 
 .يك از استدلالات آنان قانع كننده نيست

منابع . بوده است( 143م ) (ع)تر شاگردان امام جعفر صادق  نويسد كه ابان از طبقه جوان مى 850: كشى در رجال
رُوند بودن اين عدد . را ياد كرده است 211سال  1/81: لسان الميزاناما  ;اند درگذشت ابان نياورده شيعه، تاريخى براى

تاريخ الشيعه ابن برد ـ به احتمال بسيار زياد  همين منبع از يك اثر كه نام نمى. نشانگر نوعى تسامح و حدس است
توانست كتاب خودش را از حفظ روايت كند  دى كه مىكند كه ابان داراى حافظه بسيار قوى بود در ح طىّ ـ نقل مى ابى

 .اى به آن اضافه نمايد بدون آن كه كلمه( «يرينا»به جاى « يروى لنا»بخوانيد )
 
 ـ كتاب المبتدأ و المبعث و المغازى و الوفاة و السقيفة و الردة 1
 باره با فصلى در( ص)ت در سيره پيامبر ين اثر، كتابى اسا(. 13: فهرست طوسى ;18: نجاشى)
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هاى فراوان از ابان كه نويسندگان بعدى در باره اين موضوعات از وى  قول نقل. خلقت انسان و تاريخ انبياء
قل ابان از امام جعفر كه تصريح به ن 2/1: تاريخاز آن جمله يعقوبى در . اند، بايد از همين كتاب گرفته شده باشد آورده

كسى كه مورخان  ;به اشتباه، منبع يعقوبى را ابان بن عثمان بن عفان معرفى كرده است 1/253: سزگين. دارد( ع)صادق 
او در را براى سليمان بن عبدالملك اموى در زمان ولايتعهدى ( ص)دانند كه سيره پيامبر  سنى او را نخستين كسى مى

روايت ( 31متولد )دق توانسته منبع يعقوبى باشد كه از امام صا ست كه اين ابان نمىروشن ا. تدوين كرد 32سال 
 .خواند مى« ابان بن عثمان صاحب المغازى»مؤلفّ ما را به همين اعتبار  4/821: معجم البلدانياقوت در . كرده است مى

با چند ) 189ـ  32: اعلام الورى اين كتاب تا اوائل قرن ششم در دسترس بوده و طَبْرسى بخش بزرگى از آن را در
اخيرا آقاى رسول جعفريان آن بخش را برگرفته و با افزودن . درج كرده است( نقل پراكنده از مآخذ ديگر در ميانه

در ساير منابع قديم، به نام المبعث و المغازى و الوفاة و السقيفة و الردّة ( ص)نقلهايى ديگر از ابان در موضوع سيره پيامبر 
آورده و در باره  38ـ  2/59: ولى ايشان يك نقل طولانى را از ابان كه بياضى در صراط المستقيم. ر ساخته استمنتش

همچنين . داده است اين متن طولانى طبعا بايد بخش عمده فصل سقيفه را در آن كتاب تشكيل مى. سقيفه است، ندارد
 :شمارى قطعات كوتاه و بلند ديگر، از جمله موارد زير

 (در باره جنگ بدر) 4/82: بقات ابن سعدط -
 (قرآن كريم 34: 4در نزول آيه ) 212 - 1/211: عيّاشى -

                                                        
 .01ـ  8/45، صص 1992، اكسفورد، Journal of Islamic Studiesدر مجله « ابوعبيده معمر بن مثنى به عنوان مورخ»در مقاله .  211



 (ابراهيم، در روش پيامبر در دفن فرزندش 211تكرار شده با اختلافات در ) 8/194: كافى -
 (در فوت رقيّه دختر پيامبر) 8/241: همان -
 (عمره حديبيّه) 4/202: همان -
 (وصف طواف پيامبر) 4/423: همان -
 (دستورات پيامبر در حج به زنانى كه همراه او بودند) 454 - 4/458: همان -
 (روش پيامبر در عيد اضحى) 4/012: همان -
 (، در ثواب زيارت پيامبر40 - 44و  42 - 41: ياراتنيز كامل الز) 4/043: همان -
 (فاطمه زهرا پس از رسول خدا) 4/011: همان -
 (اين كه پيامبر مدينه را حرم قرار داد) 4/018: همان -
 (نصب پيامبر امير مؤمنان را در غدير) 4/015: همان -
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 (دو روايت، در باره زره رسول خدا و بيوت پيامبر) 3/881: همان -
 (است بدان منسوبهجرت  1رد در سال در باره ذو قرد، محلّى كه غزوه ذى ق) 4/821: معجم البلدان ياقوت -
 

 كتاب/ ـ اصل  2[181] 
اند  دفتر حديث ابان كه شمارى از راويان از جمله حسن بن على الوشاء و محُسّن بن احمد القيسى از او روايت كرده

نصر  احمد بن محمد بن ابى(. 1/81: ، لسان الميزان19: فهرست طوسى ;89نجاشى،  ;110: رساله ابوغالب زرارى)
اب را روايت به سماع از مؤلف، كت( 215 م)عمير  ابن ابى(. 18: نجاشى)ن را روايت كرده بود البَزَنطى تمامى آثار ابا

 (.1/81: لسان الميزان)كرد  مى
 1/120: چند صد روايت از ابان در آثار حديثى متأخر شيعى به جاى مانده كه فهرست آنها در معجم رجال الحديث

آمده و بسيارى از آنها از راويان  11ـ  11، 3ـ  3/5: رهارس بحاو ف 485ـ  413، 418ـ  851، 119ـ  112، 183ـ 
 198/ 14، 825ـ  821، 234ـ  238/ 0، 495/ 4، 111ـ  111، 430/  2: معجم رجال الحديث)نامبرده پيشين است 

 .بسيارى از اين روايات، در اصل، احتمالا اجزائى از اين دفتر حديث بوده است(. 28/110، 415ـ  411، 190ـ 
 
 عبّاد بن صهُيَب.  2

ابوبكر عبّاد بن صهيب تميمى كُليَبى يربوعى، راوى پر كار حديث سنى با تمايلات معتزلى و شيعى، بصرى الاصل و 
 212شود كه در حوالى سال  كرده و گفته مى و ديگران حديث نقل مى( ع)وى از امام جعفر صادق . كوفى المسكن
 .درگذشته است
براى منابع . 248، 142: رجال او ;121فهرست طوسى،  ;298: نجاشى ;892ـ  891: كشى رجال  ;54: رجال برقى

و  1108ـ  1102: ابن عدى در كامل) 115ـ  8/111: سنى بنگريد به فهرست مفصل در پاورقى مصحح لسان الميزان
 (.بيشترين اطلاعات را در باره او دارند 2/815ذهبى در ميزان، 



كثير، درآميخته و خلط بوط به محدث ديگر بصره، عباد بن ربوط به اين راوى با مطالب مردر منابع شيعه اطلاعات م
براى يك مورد محتمل ديگر ـ . 101ـ  108، 144ـ  0/148: تفصيل اين نكته را بنگريد در قاموس الرجال)شده است 

 (.2/118: علل الشرايع: غير از آنچه در قاموس آمده ـ بنگريد
 براى )د و ساير اهل بيت انعكاس دار( ع)در نقلهاى او در فضائل امام على تمايلات شيعى عباد 
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، 132ـ  1/131: شواهد التنزيل ;45ـ  41: عيون المعجزات ;103: فضائل الصحابه احمد بن حنبل: نمونه بنگريد
: براى نمونه بنگريد)ت كرده است رسيده و از آنان رواي( ص)وى خدمت تنى چند از رجال خاندان پيامبر (. 405، 805

همين . كند را كه خود از او شنيده بود، نقل مى بن حسن نظر فقهى عبدالله( ع)كه او براى امام كاظم  1/91: تفسير عياشى
كه عباد از عيسى بن عبدالله بن محمد بن ]  48/211به جاى عتّاب، بخوانيد عبّاد چنان كه در بحار [ 811: خصال: طور

 (.كند روايت مى( ع)على عمر بن 
و از آنجا در ) 1102: اما ابن عدى در كامل ;آمده است 1/48: براى درگذشت وى در تاريخ كبير بخارى 212سال 

هر كدام از اين تواريخ نشان . دارد 212يا حوالى  211كند، سال  كه از همان منبع نقل مى( 119ـ  8/115: لسان الميزان
تفسير چنان كه در )نى داشته است، مشروط بر آن كه نقل وى از راويانى مانند جابر جعفى دهد كه عباد، عمرى طولا مى

اند به سماع مستقيم بوده  كه در اوائل قرن دوم فعال بوده[182] ( 1/405: و به نقل از آن در شواهد التنزيل 241: فرات
 .باشد
 

 .مجموعه از مرويات خود فراهم كرده بوديادآور شده است كه عباد بن صهيب چندين ( 1108: كامل)ابن عدى 
 

 عبدالله كتابه عن أبى
كه طوسى آن را از طريق حسن بن محبوب ( 121: فهرست طوسى ;298: نجاشى( )ع)دفتر حديث او از امام صادق 

بخش اعظم روايات نقل شده از عباد در كتب حديثى شيعه، از طريق همين حسن بن محبوب . روايت كرده است( 224م )
بخشى از . ست، ولى بيشتر روايات سنى و زيدى از عباد، از طريق راوى ديگرى با نام محمد بن عمر مازنى بصرى استا

 :چنين است( ع)مرويات عباد از امام صادق 
 (249ـ  243 :وقنيز امالى صد) 103: فضائل احمد بن حنبل

 298: محاسن
 884ـ  4/888: امالى احمد بن عيسى

 1/280: تفسير عياشى
تكرار شده در ) 411، (010ـ  014: نيز در امالى طوسى) 1/809: مناقب الامام أمير المؤمنين، محمد بن سليمان

2/281) 
، (5/212تكرار شده در ) 1/118، (2/202: نيز علل الشرايع) 024، 283، 0/23، 8/045، 2/251، 1/49: فىكا

1/210 ،5/213 ،289 
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 (125: نيز خصال) 11، 40: تمحيص ابن همام

 408ـ  402، 848: تفسير فرات
 810: تأويل ما نزل، ابن جحُام

 2/839: تفسير قمى
 5/255: اغانى
 134، 151، 108، 90ـ  1/92: علل

 014ـ  011، 139، 125: خصال
 80مأة منقبه ابن شاذان، 

 484، 143: امالى ابوطالب
 (واحد اِسناد سه نقل با) 143ـ  145: امالى طوسى

 11/144، 151، 9/83، 5/881، 8/111: تهذيب [188] 
 1/805: شواهد التنزيل

 8/881: مناقب ابن شهرآشوب
به  ]چنان كه در بسيارى از موارد ديگر[« عن جعفر عن أبيه، عن على بن الحسين»: بخوانيد) 112: بشارة المصطفى

 («عن على بن الحسين»جاى 
 (1/80: ئالى المصنوعه سيوطىو از اين جا در الل) 13/32: تهذيب الكمال

 820ـ  92/811: بحار الانوار
 
 عبدالعزيز عبدى خزّاز.  8

 (.ع)عبدالعزيز بن عبدالله كوفى خزاز، از موالى بنوعبدالقيس از قبيله اسد ربيعه، و راوى حديث از امام صادق 
 210، 289: رجال طوسى ;244: ، نجاشى50: برقى

ده فروشن[كه در آنجا حرفه او را قزّاز )از اين راوى ( 2/418: كشف الغمة ا درج و از آن) 181: روايتى در خرائج
دارد كه اين شخص در آغاز از افكار غلات در باره ( آورده است ]به معناى فروشنده پوست خز[به جاى خزاز  ]ابريشم

كه  281ص : بصائركنيد با  مقايسه)وى را از آن برحذر داشت ( ع)كرده اما امام صادق  خصلت الهى امامان پيروى مى
هايى كه ظاهرا الحاقى است، زيرا با منظور اصلى  در آنجا اين روايت به فرزند او اسماعيل نسبت داده شده با افزوده

 اين كه وى داراى(. روايت ناسازگار است
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: مكن است تضعيف وى توسط نجاشىم. شود آمده نيز استفاده مى 102: تمايلات غالى بوده از روايتى كه در توحيد 
 .به همين دليل باشد 244



 
 كتاب

: نجاشى)دفتر حديث اوست كه وسيله شمارى از راويان حديث از جمله حسن بن محبوب از او روايت شده است 
: كافى)، احتمالا فرزند ديگرى به نام محمد (012ـ  8/011: كافى)به جز موارد اندكى كه فرزندش اسماعيل (. 244

كنند، همه روايات نقل شده از اين  از او نقل مى( 2/019: ، و از آنجا كافى81: براى نمونه محاسن)و ديگران ( 1/840
 :ها نمونه. ى، به وسيله حسن بن محبوب نقل شده استمؤلف در آثار بعد

 041، (1/888: نيز كافى) 011، (1/841: نيز كافى) 495، 255: محاسن
از طريق راوى ديگرى از  281: ، همين روايت در تأويل ما نزل من القرآن1/214: افىنيز ك) 215: بصائر الدرجات

 (عبدالعزيز نقل شده است
، (1/180: تفسير عياشى: نيز بنگريد. 188ـ  182: غيبت نعمانىجا در  و از آن) 851ـ  1/850: كافى[184] 

، چنان كه در «هل بن زياد عن حسن بن محبوبس»: بخوانيد[ 33: نيز خصال) 821، (211: نيز ثواب الاعمال) 2/819
، 0/811 ;859، 4/121 ;192، 184ـ  8/188 ;449، (]3/842: معجم خويى: نيز بنگريد.  411، 883: كمال الدين

 (125ـ  4/121: نيز من لايحضر) 811، 213، 193ـ  5/195 ;892
 48: رجال كشى

 (05: نيز ثواب الاعمال) 829: امالى صدوق
 811ـ  4/819: من لايحضر

 (254ـ  258: خصال ;255: نيز عقاب) 2/111: علل
 (411: متن تصرف شده، تكرار شده در همان) 883: كمال الدين

 102: توحيد
 3/215: يبتهذ

 218ـ  212: فلاح السائل
 
 عبدالغفار جازى.  4
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 (.ع)عبدالغفار بن حبيب طائى جازى، يك راوى عراقى از امام صادق 

 480، 241: رجال او ;122: فهرست طوسى ;245: جاشىن
ترى محمد تقى تس. اى است در بين النهرين با نام جازيه نجاشى نوشته است كه نسبت جازى، منسوب به قريه

اند در  باشد، زيرا نه ياقوت و نه سمعانى از جازيه ياد نكرده« جارى»نسبت درست بايد : گويد مى( 1/190: قاموس)
 .روشن است كه اين استدلال خوبى نيست. اند در منابع ياد شده« جارى»اد متعددى با نسبت حالى كه افر

 
 كتاب



: چنان كه در من لايحضرظاهرا مع الواسطه، )ى از راويان از جمله نضر بن شعيب دفتر حديث اوست كه شمار
همه نقلها از ( 5/291: تهذيب)به جز يك مورد (. 242: فهرست طوسى ;245: نجاشى)اند  از او روايت كرده( 4/218

 :ها باشد، چنان كه در اين نمونه عبدالغفار جازى در كتابهاى حديثى شيعه از طريق نضر بن شعيب مى
، چنان كه «نضر بن شعيب عن عبدالغفار»: بخوانيد) 291، 194ـ  198، 153، (2/8: كافىجا در  و از آن) 11: بصائر
 (دو روايت) 014ـ  018، 823، 821، (48/881: در بحار

 0/99: كافى[180] 
 91: فضائل الاشهر الثلاثة

 4/218: من لايحضر
 211، 183، 185: معانى الاخبار

، («نضر بن سويد عن شعيب»، به جاى 1/114: ، چنان كه در استبصار«بخوانيد نضر بن شعيب) 1/123: تهذيب
 (819بخشى از آن تكرار شده در ) 415، 0/203

 
 ابومريم.  0

نيمه اول قرن دوم هجرى و غفار بن قاسم بن يحيى بن قيس بن قهد انصارى، عالمِ محدث كوفى در يم عبدالابومر
او از استادان بسيار، از جمله امام باقر و امام . راوى شناخته شده در هر دو جامعه شيعه و سنى در روزگار خويش

 .نمود ، نقل حديث مى(عليهماالسلام)صادق
 131: ذيل المذيل طبرى ;14، 02: رجال برقى ;1/122: تاريخ كبير بخارى ;2/815: تاريخ يحيى بن معين
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كامل ابن  ;2/148: مجروحين ابن حبان ;111ـ  8/111: ضعفاء عقيلى ;04ـ  1/08: الجرح و التعديل رازى ;
: لسان الميزان ;241، 141، 113: رجال او ;139ـ  133: فهرست طوسى ;245ـ  241: نجاشى ;1910ـ  1914: عدى

 (.و منابع ديگرى كه مصحح كتاب در پاورقى آورده است) 414ـ  4/412
او را عبدالغفار  241: و رجال طوسى 241: نجاشى. است 1914: نسب او به شرحى كه گذشت مطابق كامل ابن عدى

 .د يا به عكس و يا نامى افزونتواند تصحيف يحيى باش اول مى« قيس». اند بن قاسم بن قيس بن قيس بن قهد خوانده
مؤلفان سنى با وجود ستايش از دانش حديثى و رجالى ابومريم، وى را به خاطر داشتن تمايلات شيعى كه مخصوصا 

. كنند در روايات او بر ضد عثمان انعكاس دارد، مذمّت كرده و وى را به خاطر عقايدش راوى غير قابل اعتماد معرفى مى
ذهبى بر اين . محدث معروف اواسط قرن دوم نزد وى شاگردى و از او نقل روايت كرده است (111م )شعبة بن حجاج 

اند در ميانه  كه از وى روايت كرده زنده بوده باشد زيرا برخى از كسانى 111بايست تا سال  گمان است كه ابومريم مى
اين استدلال در صورتى درست است . نندتوانستند پيش از آن تاريخ از وى سماع حديث ك دوم به دنيا آمده و نمىقرن 

 .الواقع شفاهاً و مستقيماً از ابومريم روايت كرده باشند كه آنان فى
ابومريم را از رؤساى شيعه ( ]2/141: و از آنجا در ميزان الاعتدال[ 1/04: الجرح و التعديل)حاتم  ابن ابى

او را شيعه غالى ( 81/809: در تاريخ دمشق مانند ابن عساكر)و ديگران  1910: كاملابن عدى در . خواند مى
ضعفاء ها در  نمونه)اين تعبير به روشنى اشاره به رواياتى دارد كه وى بر ضد عثمان روايت كرده است . اند خوانده



كه روايات قابل انتقاد وى مربوط به است بر اين باور   8/112: عقيلى(. 2/48: ، و مجروحين ابن حبّان8/112: عقيلى
ميزان و از آنجا در )عقيلى . اند اخير زندگى اوست و كسانى مانند شعبه پيش از آن تاريخ، نزد وى شاگردى كردهدوره 

گويد كه علماى سنى او را به  كند و به صراحت مى از ابومريم به دليل دانش رجالى او، ستايش مى( 2/141: الاعتدال
 .دانند اعتماد مىخاطر عقايدش، و نه به دليل ضعف در روايت، غير قابل 

شاهزاده ابراهيم رفته و در دربار  ارتباط بود و گاهى به دمشق مىابومريم به رغم گرايش شيعى خود، با امويان در 
فرهاى گهگاهى وى به دمشق و روابط با ابراهيم بن وليد را خود وى در روايتى س. يافت حضور مى( 182م )بن وليد 

در اين روايت او [181] . آمده است 201: اضافات، در كتاب كفاية الاثر خزازيادآور شده كه با تصرفّات بعدى و 
گزارش روشن است كه اين (. 202: همان)كند كه در انتظار خروج قائم پير شده است  شكوه مى( ع)همچنين به امام باقر

 .است( ع)امام باقر مربوط به سالهاى پايانى زندگى 
 .نوشيده است گويد كه او نبيذ مى مى 410، 1/411: ر كافىدر باره رفتار شخصى او، يك گزارش د
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در . دانستند اين نوعى نوشيدنى الكلى ملايم بود كه بسيارى از فقهاى عراق نوشيدن آن را در حد اعتدال جايز مى 
عادت وى در (. 211: رجال كشى ;1/411: كافى)پنداشتند  ميان شيعه هم كسانى بودند كه نوشيدن نبيذ را جايز مى

 .كند نيز ذكر مى( 8/112: ضعفاء)نوشيدن نبيذ را عقيلى 
 
 ـ كتاب الصلاة 1
. تعدادى روايت از اين نويسنده در موضوع نماز در كتابهاى حديثى متأخر نقل شده است(. 139: فهرست طوسى)
 :ها نمونه

 1/205: امالى احمد بن عيسى
 1/248: تفسير عياشى
 8/11: أخبار القضاة

 421، 810، 8/219، (1/291: نيز تهذيب)  1/401: كافى
 91، 52 - 51: ايضاح قاضى نعمان

 1/411: تهذيب
 54: الاذان بحى على خير العمل

 
 ـ كتاب 2

نزديك (. 139: فهرست طوسى، 245: نجاشى)اند  دفتر حديث اوست كه شمارى از راويان شيعه از وى روايت كرده
هاى حديثى اماميه آمده كه بسيارى از آنها به احتمال زياد، در اصل از همين كتاب  كتاببه دويست نقل از ابومريم در 

، 235ـ  9/231: رس بحار، فها210، 22/211، 11/01: معجم خويى: براى موارد اين نقلها بنگريد به. بوده است
و برخى هم در ( ع)فضائل امام على  اى نقل از او نيز در منابع سنى آمده كه بيشتر آنها در تعداد قابل ملاحظه. 11/293

 :ها نمونه. موضوعات فقهى و اخلاقى است



تهذيب الاثار،  ;122ـ  19/121: تفسير الطبرى ;851ـ  1/851: نيز محمدّ بن سليمان ) 111ـ  2/110: مسند بزّار
 (2/45: نيز اخبار اصبهان) 291، (821ـ  2/819: ، تاريخ طبرى18ـ  12: ىبخش مسند عل

 81: الدنيا ابن ابى( ع)ميرالمؤمنين مقتل ا
 8/11: اخبار القضاة[185] 

 (.220ـ  224: زل من القرآنتأويل ما ن: براى نسخه شيعى اين روايت بنگريد) 8/111: ضعفاء عقيلى
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 121ـ  1/121: معجم الصغير طبرانى

و ميزان  1910: همان، چنان كه در «مريم ىعن أب»: بخوانيد« مريم عن ابن ابى»به جاى ) 084: كامل ابن عدى
 (پنج روايت) 1910ـ  1914، 348( 1/851: الاعتدال

 283: جزء ابن مردويه
 33: معرفة الصحابة
در اين « ابومِرثدَ»به جاى [ 5/434: ، شعب الايمان9/121: و از آنجا در سنن بيهقى) 851ـ  4/850: حلية الاولياء
 (.]«ابومريم»مأخذ، بخوانيد 

 491، 133ـ  42/135، 81/809: اريخ دمشقت
 1/413: اللئالى المصنوعة

 :از آن جمله. رواياتى نيز از اين مؤلف در منابع زيدى و اسماعيلى آمده است
 213ـ  215: وقعة صفين

 122، 8/112، 2/211، 1/205: امالى احمد بن عيسى
 083، 449، 413، 415، 859، 201، 212، 115، 2/112، 820، 233، 1/139: مناقب محمّد بن سليمان

 233ـ  2/231: شرح الاخبار
 
 كرّام الخثعمى.  1

عبدالكريم بن عمرو بن صالح معروف به كرّام،از مردمان كوفه، از موالى قبيله خثعم، و از برجستگان جامعه شيعه كوفه 
از رهبران ( ع)از رحلت امام كاظم  كرد و پس روايت مى( السلام عليهما)او از امام صادق و امام كاظم . در روزگار خود

 .واقفه بود
، رجال 119: فهرست طوسى ;240: نجاشى ;114: رجال ابن غضائرى ;000: رجال كشى ;150، 115: رجال برقى

 14ـ  18، 04: ، غيبت همو889، 289: او
. اند خود آوردهآثار  ب بوده و آنان بسيارى از مروياتش را درضائرى، نام كرّام در ميان غلات محبوغ به گفته ابن

ـ  808: در بصائر [183]بخشى از آن نيز [ 288ـ  3/282: كافىمانند )چند روايت باطنى از او در متون حديثى شيعى 
 .تواند از بقاياى همان روايات باشد مى( 231: ، اختصاص21: بصائر: نيز نگاه كنيد. ]811: و اختصاص 804

 رجالاز . اند كه وى واقفى بوده است اند، يادآور شده بيشتر كسانى كه شرح حال وى را نوشته
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اين مسأله، البته مانع از آن نشد كه يك راوى . آيد كه او يك واقفى تند و متعصب بوده است بر مى 889طوسى  
اى  در نسخه(. 1/084: كافى)امان دوازده دانسته شده بود ساس آن، تعداد امبعدى، متنى به كرّام نسبت دهد كه بر ا

 .جمله مربوط به دوازده امام نيامده است( 4/141: كافى)ديگرى از اين روايت 
 

 كتاب
اند، از آن جمله عبيس بن هشام ناشرى و احمد بن  دفتر حديث اوست كه تعدادى از راويان شيعه آن را روايت كرده

تعداد زيادى روايت از كرام در متون (. 889: ، رجال او119: فهرست طوسى، 240: نجاشى)نصر بزنطى  ابىمحمد بن 
شود، گاه به صورت انفرادى از يكى از آن  حديثى شيعه آمده است كه عمدتا از طريق همين دو راوى كتاب او نقل مى

: نيز مقايسه كنيد نقل عبيس را از كرام در تهذيب. 421ـ  420: غيبت طوسى: براى نمونه)دو و گاه از هر دو با هم 
براى بيش از يك صد نقل از او در كتابهاى چهارگانه حديث شيعى (. 2/211قل بزنطى از كرام در استبصار با ن 0/438

بيش از نيمى از اينها را ) 852ـ  851، 112ـ  14/111 ;414ـ  413، 51ـ  13، 11ـ  11/09: بنگريد به معجم خويى
: فهارس بحار: آثار شيعى آمده است، بنگريدبراى حدود يك صد مورد ديگر كه در ديگر .( بزنطى روايت كرده است

9/233 291; 11/9. 
 
 عبدالله بن ايّوب بيّاع الزطُّى.  5

او به احتمال زياد . كردند هايى كه جاتهاى هندى آن را تهيه مى عبدالله بن ايوب بن راشد زهُْرى، فروشنده لباس
كرده و داراى تمايلات  روايت مى( ع)ز امام صادق اند كه وى ا گفته. زيسته است بوده و در ميانه قرن دوم مى كوفى

 .باطنى بود
 110ـ  114: ، فهرست طوسى221: نجاشى

هاى  معرفى كرده، و آن به معناى فروشنده لباسهايى بوده است كه جات« بيّاع الزطّى»نجاشى منبعى است كه او را 
براى قوم . 0/141: تاج العروس ;5/813: ان العربلس: بنگريد« الثياب الزطية»براى . اند كرده ها را تهيه مىهندى آن

به احتمال زياد وى پسر . ، مدخل زط در اواخر جلد يازدهم]به زبان انگليسى[المعارف اسلام  هندى زُطّ بنگريد به دائرة
راشد موارد نقل از ايوب بن )كرده است  روايت مى( ع)بوده كه از امام صادق ( 118: رجال طوسى)ايوب بن راشد بزّاز 

كند كه او هم  اى نقل مى ايوب بن راشد از واسطه 5/193: در كافى(. 199ـ  5/193، 1/410، 8/010، 1/19: كافىدر 
كه ايوب،  كند اين مطلب، اين احتمال را تقويت مى[189] . اند كرده بوده كه قوم زط درست مىهايى  فروشنده لباس

 پدر 
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اين كه پدر عبدالله، راوى حديث بوده، همچنين از روايتى در . روه صنفى تعلق داشته استراوى ما بوده كه به همان گ
 .كند نقل مى( ع)آيد كه آن را عبدالله با واسطه پدر خود از امام صادق  به دست مى 111: بصائر



روايت ( ع)ام صادق اسد بوده و از ام كه كوفى و از موالى بنىبرد  از يك عبدالله بن ايوب نام مى 281: رجال طوسى
دانست جز آن كه  كند كه در باره وى چيزى نمى از يك عبدالله بن ايوب قمى ياد مى 59: ابن غضائرى. كرده است

 كند كه از يك عبدالله بن ايوب اشعرى نقل مى 88ـ  1/81: كافىدر . اند غلات در آثار خود از وى روايت كرده
دهد كه تنها يك عبدالله بن ايوب  احتمال مى( 1/211: قاموس)تسترى . اشدبايست در اواخر قرن دوم زندگى كرده ب مى

البته تصحيف اسدى و اشعرى و حتى زهرى به يكديگر در خط .  بوده كه نسبت او به چند صورت مختلف ذكر شده است
اى از  اند از تيره ى راويان اشعرى كه از امامان روايت كردهاين مطلب هم درست است كه تقريبا تمام. عربى ممكن است

از سوى ديگر اتهام داشتن عقايد باطنى كه . اين قبيله بودند كه در اواخر قرن اول هجرى از كوفه به قم مهاجرت كرده بود
باره مقبوليت عبدالله بن ايوب قمى در ميان غُلات نجاشى در باره راوى ما آورده، متناسب با گزارش ابن غضائرى در 

هاى مورد نظر علماى شيعه در قرن سوم و چهارم را براى غلو  ويژگى 429، 181: ما در بصائر دو روايت از راوى. است
 .در روايت دارا هستند

ابن غضائرى به روشنى، به نامى كه به صورت . با اين حال، ما مطمئناً با بيش از يك عبدالله بن ايوب سرو كار داريم
آمده اشاره دارد كه  188: يرى از ميمون طبرانى با عنوان مجموع الاعياددر يك متن نُصَ« ابومحمد عبدالله بن ايوب قمى»

اما . نقل شده است( 148ـ  188: همان)جا يك داستان مفصل از اين شخص در باره عيد نُصيَرى نهم ربيع الاول  در آن
دان امام على الهادى اواسط قرن سوم هجرى به عنوان يكى از شاگراگر اين گزارش را جدى بگيريم، اين قمى بايد در 

: كافىدر ( ع)همچنين گزارشى مربوط به بعد از زمان امام رضا . كرده است زندگى مى( 148، 185ـ  184: همان( )ع)
از يك راوى با نام عبدالله بن ايوب هست كه او نيز بايد در حوالى اواسط قرن سوم  085ـ  081: و كمال 845ـ  1/841

افزون بر آن، شمارى از نقلها در منابع اهل سنت از عبدالله بن ايوب . اند جز راوى ما بوده اين هر دو، طبعا. زيسته باشد
اين شخص، . روايت شده است( ]ع[و يا از پدرش از جدش از امام حسن مجتبى ( )ع)به نقل از پدرش از امام باقر 
 ;1025: بنگريد به كامل ابن عدى)ل بود مردمان موصعلاج فروشنده ريسمان است كه از  ابوبكر عبدالله بن ايوب بن ابى

( ع)براى نمونه روايت او از ائمه شيعه . و منابع بسيار ديگرى كه در پاورقى آن آمده است 8/529: نيز لسان الميزان
 (.1/838: وطىاللئالى سي ;1/411: الموضوعات ابن جوزى: بنگريد

 

 139: ص

 

 
 كتاب النوادر/ كتاب 

علاوه بر رواياتى كه گذشت و تعدادى ديگر كه در آنها اين مؤلف، مع (. 110ـ  114: طوسى فهرست ;221: نجاشى)
كه آن را با واسطه از امام حسن  11نيز [ 9: خصال ;111: بصائربراى نمونه )كند  نقل مى( ع)الواسطه از امام صادق 

وى اصلى كتاب الديات بوده و آن، متن فرمان به احتمال، اين همان عبدالله بن ايوب است كه را( ]كند مى نقل( ع)مجتبى 
بنگريد به )متن كامل آن فرمان باقى مانده است [141] . به استاندارانش در باره جزئيات مبحث ديات است( ع)امام على 

 (.در بخش اول كتاب حاضر« على عليه السلام»مدخل 
 
 ابن بُكيَر.  3



، (در فصل حاضر 284مدخل شماره : بنگريد)ى الاصل آل اعين كوفه ابوعلى عبدالله بن بكير بن أعين، از خاندان روم
كرده و پس از رحلت آن حضرت، با پيروى از بزرگترين  روايت مى( ع)او از امام صادق . و فقيه و متكلم برجسته شيعه

 .، به فَطحْيه پيوست(ع)پسر ايشان عبدالله به جاى امام كاظم 
 ;114: غالب ، رسالة ابى850، 840: رجال كشى ;112، 59: فرق الشيعة ;39: ، المقالات و الفرق51: رجال برقى

: رجال او ;111: فهرست طوسى ;222: نجاشى ;192: تكملة رسالة ابى غالب غضائرى ;251، 248: الفهرست ابن نديم
 .01: غيبت همو: نيز بنگريد. 281

هاى ديگر متكلمان شيعه در  ير را در كنار ديدگاهآراء عبدالله بن بك( 1/112: مقالات الاسلاميين)ابوالحسن اشعرى 
. كند نقل مى( يعنى اين كه آيا استطاعت انسان بر انجام فعل، مسبوق بر آن است يا همراه با آن)باره مسأله استطاعت 

مؤلف در بحث طلاق، در  اى از آراى شخصى اين نمونه. آمده است 845: توحيدنقلى در باره اين موضوع از وى در 
ـ  3/80براى نمونه بنگريد به تهذيب )آمده و مورد بحث و نقد علماى بعدى شيعه قرار گرفته است  53ـ  1/55: فىكا

: اين نكته كه وى از فقهاى برجسته شيعه در عصر خود بوده، در رجال كشى(. 181ـ  82/829: و جواهر الكلام 81
هاى او در جامعه شيعه معاصرش  آراء و ديدگاه. مده استنيز آ 112: و فرق الشيعة 114: رسالة ابى غالب ; 850، 840

نيز عيون اخبار [ 215ـ  211ص : معانى الاخبار: براى نمونه)شده است  معروف بوده و گاهى براى امامان نيز بازگو مى
اى كه  ، نكته(114: غالب رسالة ابى)او يك راوى پركار بوده (. 144: رجال كشى: نيز بنگريد. ]811ـ  1/811: الرضا

 .شماره روايات او در كتب حديثى شيعه شاهد خوبى بر آن است

 

 191: ص

 
 
 ـ كتاب 1

( 224م )اند، از جمله حسن بن على بن فضّال  دفتر حديث اوست كه تعداد زيادى از راويان شيعه از او نقل كرده
: فهرست طوسى ;]120: نيز بنگريد[ 222: نجاشى ;151: غالب رسالة ابى ;248: فهرست ابن نديم ;011: رجال كشى)

رجال )راوى سماع كرده است فضل بن شاذان نيشابورى، دانشمند برجسته قرن سوم هجرى، اين دفتر را از همين (. 111
ـ  185: و مستطرفات ابن ادريس( 41ـ  18شماره ) 154ـ  115: دو قطعه از اين كتاب در قرب الإسناد(. 011: كشى
نقل  120: اين اثر در اواسط قرن هفتم در اختيار ابن طاوس بوده و از آن در كشف المحجة. باقى مانده است 189

 (.219: بخانه ابن طاوسكتانيز )كند  مى
روايات زيادى از عبدالله بن بكير در كتب حديثى شيعه، عمدتا از طريق حسن بن على بن فضال، نقل شده [141] 

، 482ـ  421، 181ـ  11/121معجم رجال الحديث، : كتب اربعه بنگريد براى فهرست بيش از هفتصد مورد آن در. است
 3/289: ارسفه: براى فهرست بسيارى از روايات ديگر او در آثار حديثى ديگر بنگريد. 853ـ  818، 119ـ  22/111
 .9/193، 241ـ 

 
 ـ مسند عبدالله بن بكير بن أعين 2



اى از رواياتى بوده كه از  كه به روشنى مجموعه( 888م )ن عقده اثرى از احمد بن محمد بن سعيد كوفى معروف به اب
سه روايت از عبدالله بن . ياد شده است 29: فهرست طوسىو  94: از اين اثر در نجاشى. اين راوى به ابن عقده رسيده بود

 .نقل شده بايد از همين اثر باشد 811، 214: بكير كه از طريق ابن عقده در غيبت نعمانى
 
 دالله بن غالبعب.  9

ابوعلى عبدالله بن غالب بن هذَُيل اسدى، شاعر و فقيه شيعى كوفى در اواسط قرن دوم، كه از امام باقر و امام صادق 
 .روايت كرده است( عليهما السلام)

 288، 142ـ  141: رجال طوسى ;222: نجاشى ;889: رجال كشى ;14: رجال برقى
 . 49: غيبت طوسى ;211: كامل الزيارات: دوى بنگري هاى احتمالى شعر براى نمونه
ابوهذيل غالب بن هذيل، از موالى بنى اسد، نيز شاعر و راوى از ( 221ـ  18/219: معجم رجال: بنگريد)پدر وى 

 برادر او(. 215، 142: رجال طوسى)بوده است ( عليهما السلام)امام باقر و صادق 

 

 191: ص

 

: رجال طوسى ;52: نجاشى)كرده است  روايت مى( ع)بوده و هم از امام صادق اسحاق بن غالب نيز، هم شاعر  
 211(.كه اين اطلاعات را به خطا به كشى نسبت داده است 1/012: لسان الميزان: نيز بنگريد. 112

 . 5/845: كافى: در مورد فقيه بودن او كه نجاشى ياد كرده، بنگريد
 

 كتاب[142] 
روايات . اند از او روايت كرده( 222: نجاشى)راويان، از جمله حسن بن محبوب دفتر حديث اوست كه بسيارى از 

 :ذيل از عبدالله بن غالب توسط حسن بن محبوب، ممكن است از همان كتاب گرفته شده باشد
 290، (1/210: كافى ;88: بصائرجا در  و از آن) 100: محاسن

ـ  1/09(: خه موجود اين كتاب كه اسناد را حذف كرده استبدون ذكر راوىِ از عبدالله، طبق رسم نس)تفسير عياشى 
11 ; 2/114 

، 4/10، 8/133، 210، (تصحيف شده است« عبدالملك»به « عبدالله»كه در آنجا  2/45نيز ) 281ـ  2/281: كافى
 881، 240ـ  244، 51ـ  3/52، 5/845، 0/014

 (814ـ  1/818: ، تهذيب282: ثوابنيز ) 188، 091ـ  098: امالى صدوق

                                                        
او هايى از نقلهاى  نمونه(. 52: نجاشى)اند  اسحاق بن غالب نيز صاحب يك دفتر حديث بوده كه آن را صفوان بن يحيى و ديگران از او روايت كرده.  211

: خصال ;119: ثواب الاعمال ;4/2: كافىنيز ) 88: حسين بن سعيد اهوازىكتاب الزهد ها وسيله صفوان نقل شده در  در آثار متأخرتر كه بعضى از آن

شيعى از  متن زيبايى در باره مفهوم) 210ـ  1/218: كافى ;(242: عقابنيز ) 93: محاسن ;(2/412: كافى، 91ـ  2/39: تفسير عياشىنيز ) 45، (43

هاى امام تأليف كرده  نقل شده، ولى به احتمال زياد اسحاق بن غالب خود آن را بر مبناى آموزه ]ع[اى از امام جعفر صادق  امامت كه به صورت خطبه

نيز [ 40ـ  44 :حيدتومتنى كه در . آمده است 418ـ  412: بصائرو بخش ديگرى از ابتداى متن در  ;240ـ  1/244: همانبخش ديگر اين متن در . است

، 112، (254: امالى صدوقنيز ) 2/821: كافى ;(باشد و به روشنى از ابتداى آن است آمده به احتمال زياد جزئى از همين خطبه مى ]1/114: علل

 .شود ديده مى 191ـ  4/191، تهذيب



 2/251: علل الشرائع
 («محمد بن محبوب»به جاى « حسن بن محبوب»: بخوانيد) 180: طب الائمة

 102ـ  11/101: تهذيب
 2/235: مناقب ابن شهرآشوب

 
 عبدالله بن حكم ارمنى.  11

 

 192: ص

 

 
بوده و ( ع)ار غالى در باره امامان ، كه متهم به داشتن افك(ع)ابوالحكم عبدالله بن الحكم الارمنى، راوى از امام صادق 

 .گويا تا سالهاى پايانى قرن دوم زنده بوده است
 (.485: رجال او: نيز بنگريد) 112ـ  111: ، فهرست طوسى31: ، رجال ابن غضائرى220: نجاشى

كه وى  در باره اين. آمده است( 811، 1/803: مقايسه كنيد با همان) 815، 811، 1/818: كنيه اين مؤلف در كافى
كه در آن، روايتى از وى مربوط به چهار سال پس از مرگ هارون  1/810: كافى: تا اواخر قرن دوم زنده بوده بنگريد به

 .نقل شده است( 190تولد در ( )ع)و تولد امام محمد جواد ( 198م )الرشيد 
 

 كتاب[148] 
(. 112ـ  111: فهرست طوسى ;220: جاشىن)كند  دفتر حديث اوست كه موسى بن رنجوَيْه الارمنى از او نقل مى

 :باشد نقلهاى زير از عبدالله بن الحكم در كتب حديثى شيعه، همگى از طريق همين راوى مى
 144: بصائر
و فهرست  220: چنان كه در نجاشى[« ن حسّان عن موسى بن رنجويهمحمد ب»بخوانيد ) 815ـ  1/803: كافى

: چنان كه در تهذيب[« بن رنجويه212محمد عن ابى»، يا به احتمال «ويهمحمد بن رنج»به جاى  ]112ـ  111: طوسى
 5/411، 8/498، (823: نيز امالى صدوق) 115ـ  2/111( ]5/411: مقايسه كنيد با كافى) 3/298

، 813، (153ـ  11/155: نيز تهذيب) 815، (1/815: نيز تهذيب) 08ـ  8/02(: 010: بنگريد مشيخه)من لايحضر 
838 

 819: عقاب
 219، 104ـ  11/108: تهذيب

 («زنجويه»به جاى « رنجويه»: بخوانيد) 253: جمال الاسبوع

 

 198: ص

 

                                                        
نويسى مسلمانان پوشيده نيست،  ه بر آشنايان با شرح حالچنان ك. به شكل ابوعمران آمده استفهرست طوسى كنيه موسى بن رنجويه در نجاشى و .  212

 .اين يك كنيه قراردادى است براى هر كسى كه نامش موسى باشد و مانع داشتن يك كنيه ديگر در اضافه به نام فرزند حقيقى شخص نيست



 
 

 ابومحمد الجعفرى.  11
تاريخنگار احوال و وقايع خاندان طالب،  ابومحمد عبدالله بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر بن ابى

 (.عليهما السلام)م صادق و امام كاظم ، و روايتگر حديث از اما(ص)پيامبر 
 01، 48: عمدة الطالب ;211: نجاشى

م )آمده است، اشاره به چهار سال پس از مرگ هارون الرشيد  811ـ  1/818: روايتى از اين راوى كه در كافى
ين شخص، تا آن است كه اشد، نشانگر اين گزارش چنان كه درست با. دارد( 190متولد ( )ع)و تولد امام جواد ( 198

 .آخرين سالهاى قرن دوم زنده بوده است
 

 ـ كتاب خروج محمد بن عبدالله و مقتله 1[144] 
 1/803: متن كامل اين رساله در كافى(. 211: نجاشى)است  140اين اثر در باره خروج ناموفق نفس زكيه در سال 

 .باقى مانده است 811ـ 
 
 ـ كتاب خروج صاحب فخ و مقتله 2

نجاشى اين كتاب را (. 211: نجاشى)است  119ه خروج ناموفق حسين بن على صاحب فخ در سال بار اين كتاب در
بخش بزرگى از اين رساله، از ابتداى آن، به روايت همين راوى، يعنى بكر بن . نمود از طريق بكر بن صالح روايت مى

در ميان اين نقل، دو روايت از منابع )آمده است  145ـ  182: اخبار فخ  احمد بن سهل رازىصالح رازى، در كتاب 
در اين كتاب، نام مؤلف به صورت عبدالله بن محمد بن ابراهيم، با چند نام اضافى ديگر در (. ديگر هم درج شده است

نقل شده كه نخستين  815ـ  1/811: كافىدو قطعه از اين اثر نيز در . طالب آمده است سلسله نسب او تا جعفر بن ابى
كه با برخى اختلافات در بخشى كه در كتاب احمد بن سهل رازى ( ع)است ميان صاحب فخ و امام كاظم  آن گفتگويى

هايى است كه ميان امام كاظم و يحيى بن عبدالله طالبى، برادر كوچك نفس  دومين نقل، نامه. نيز هست( 180ص )آمده 
جان سالم بدر برد و خود ا از قتل عام فخ ابن يحيى در خروج صاحب فخ شركت داشت ام. زكيه، رد و بدل شده است

حوادث مربوط به قيام وى همراه با وقايع قيام فخ در كتاب احمد بن سهل آمده و به احتمال زياد در اثر . دست به قيام زد
 .مؤلف ما نيز چنين بوده است

 

 194: ص

 

 
 
 ـ كتاب وصيةّ موسى بن جعفر عليه السلام 8

و برادرانش پس از رحلت ( ع)و شرح وقايعى است كه ميان امام رضا ( ع)وصيت امام كاظم اين رساله كه شامل متن 
با عبارت پايانى رساله در )آمده است ( با اختلافاتى 85ـ  1/88: عيوننيز ) 819ـ  1/811: پدرشان رخ داد، در كافى

طولانى ديگر با همين اِسناد و هدف كه يك متن . باشد مى( ع)اين متن در تأييد حق جانشينى امام رضا (. 1/819: كافى



آمده، نيز به ( 21ـ  1/28: عيون ;213ـ  210: نيز الامامة و التبصرة) 811ـ  1/818: كافى پيش از متن مذكور در
 .احتمال، در اصل، بخشى از همان كتاب بوده است

 
 ـ اصل 4[140] 
هاى متعدد از  نقل. تنها از دو مورد نام برده استشود كه مؤلف، چندين كتاب دارد گرچه او  يادآور مى 211: نجاشى

بن ابراهيم جعفرى در كتب حديث امامى كه بيشتر آنها از طريق بكر بن صالح روايت شده، شايد نشانگر آن باشد عبدالله 
 :از آن جمله. كه وى يك دفتر حديث هم داشته كه شامل روايات ديگر او بوده است

 142، 092، (811ـ  1/809: كافىجا در  و از آن) 000، 008، 420، 851، (2/082: نيز كافى) 819: محاسن
 (با دو اشتباه در نسب عبدالله) 193: بصائر الدرجات

 833ـ  1/835: كافى
 (892: نيز خصال) 1/259: عيون

 401ـ  400: امالى طوسى
 

 عبدالله بن ميمون قدّاح.  12
ام ، خدمتگزار بيت ام(اى از قريش شاخه)و از موالى بنى مخزوم ، از مردمان مكه (تيرگر)عبدالله بن ميمون قداح 

كرد و در حَلقَات حديثى شيعه و سنى، فردى شناخته  روايت مىاحيانا از محدثان سنى  وى از آن حضرت و(. ع)صادق 
 .شده بود

: ضعفاء عقُيَلى ;101: ضعفاء نسائى ;191ـ  2/190: المعرفة و التاريخ ;51: رجال برقى ;0/210: تاريخ كبير بخارى
امالى  ;250: فهرست ابن نديم ;2/21: مجروحين ابن حبّان ;839، 241: رجال كشى ;0/52: الجرح و التعديل ;2/812

 :ميزان الاعتدال ;281: رجال او ;118: فهرست طوسى ;214ـ  218: نجاشى ;184: مفيد
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 .آمده است 199ـ  11/193: تهذيب الكمال ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح كتاب2/012 
نام پدر بزرگ اين راوى در منابع اهل سنت داود و در منابع شيعه اسود آمده است كه يكى بايد تصحيف ديگرى 

اگر فرض را بر آن بگذاريم كه خاندان او پيشتر از  ;باشد، هر چند دومى يعنى اسود با ميمون مناسبت بيشترى دارد
عبدالله از موالى فرزندان (. هاى بردگان بوده است دانيم كه نام ميمون، به شكل قراردادى از نام مى)اند  بردگان مكه بوده

، بوده (58ـ  14حكومت از )مكه و حاكم بصره از سوى عبدالله بن زبير حارث بن عبدالله بن ربيعة مخزومى، از تابعين 
طبعا وضعيت نسبت ولايى ميمون قداح (. 11/199: ب الكمالتهذي ;1014: كامل ابن عدى ;2/812: ضعفاء عقُيَلى)است 

 ;11، 09: رجال برقى: در باره وى بنگريد به)پدر او ميمون  819: رجال طوسىبود، ولى در  نيز بايد همين گونه مى
تواند تصحيف يا سبق قلم  اين مى. خواند مى« مولى بنى هاشم»را ( 819، 140، 121: رجال طوسى ;218: نجاشى

ميمون و فرزندش از (. 140: رجال طوسى)داند  د زيرا طوسى خود در جاى ديگر، ميمون را از موالى بنى مخزوم مىباش
: كامل ابن عدى( )ع)و عبدالله خادم امام صادق ( 1/411: كافى( )ع)ميمون خادم امام باقر . اند خدمتگزاران امامان بوده



عبدالله را  218طوسى به همين اعتبار، بر خلاف مواضعه و اصطلاح، محتمل است كه(. 1/448: كافى: نيز بنگريد. 1014
 .مولى بنى هاشم خوانده باشد 819: در رجال

اند،  هيچ يك از شرح حال نويسان سنى كه شرح حال او را نوشته. اى ابن قداح روشن نيست وابستگى فرقه[141] 
ره دارد كه محتواى روايات او در بيشتر موارد نشانگر اشا( 34/242: بحار)مجلسى . اند از تمايلات شيعى او ياد نكرده

بر اساس گفته ناقلى كه به احتمال در اواخر زندگى ابن قداح با او ( 839: رجال كشى)كشى . باشد تمايلات سنى مى
اصطلاح بكار رفته در رجال كشى )، دارد كه وى تمايلات زيدى داشته است (21: قرب الاسناد: بنگريد)ديدار كرده 

« تجعفر»آيد كه اين اصطلاح را بر وزن  كه از آن بر مى 123: جلاء الابصار: است كه براى معناى آن بنگريد« تَزيُّد»
 ساخته بودند كه خود 
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برئت الى الرحمن ممن »(: ع)در شعر معروف هارون بن سعد عجلى عليه پيروان امام صادق « تجفّر»شايد به قياس 
 0/281طوسى در تهذيب (. 241: ، الفرق بين الفرق130: شعر عجلى در تأويل مختلف الحديث. شده بود گذارده« تجفّرا

دهد كه ابن قداح، سخن عبدالله بن حسن را كه ميان زيديه نخستين، مقبوليت زيادى داشته و  در يك مورد احتمال مى
اين مطلب شايد . است نسبت داده( ع)ام صادق بود به ام( ص)پيامبر ترين حامى آنان از خاندان  معمرترين و محترم

از شيعيان نقل  413ـ  415: ابوالعلاء مَعرىّ در غفران. ك بوده استنشانگر آن باشد كه ابن قداح با اوساط زيديه نزدي
ن روايت بوده و از ايشا( ع)اند عبدالله بن ميمون قداح از قبيله عربى باهله از شاگردان امام جعفر صادق  گفته كرده كه مى

او گفته بود كه شيعيان چون از از علماى بزرگ شيعه به ( يا تنى چند)گويد يكى  معرىّ مى. كرد، ولى بعدا مرتدّ شد مى
قبل أن )اند  كنند كه حديث مربوط را در زمانى كه عقيده درست داشته، از او شنيده كنند، مشخص مى ابن قداح نقل مى

ولى ابن قداح ما عربى . كند نقل مى( ع)ه ابن قدّاح را بر ضد امام جعفر صادق وى سپس دو قطعه شعر منسوب ب(. يرتد
از سوى ديگر، منابع در باره ارتداد مورد ادّعا چيزى گزارش . بلكه از موالى بنى مخزوم بوده است از باهله نبوده

شده توسط معرى، اگر آن را تحت  اگرچه قطعه شعر نقل ;بوده باشد« تزيدّ»تصحيف « يرتدّ»امكان دارد كلمه . اند نكرده
به هر حال، اين گزارش اگر مربوط به شخص مورد نظر . اللفظى معنا كنيم، نشانگر انكار آخرت از سوى ابن قداح است

 .كند كه ابن قداح، دست كم در اواخر عمرش، شيعه امامى نبوده است ما باشد، اين ترديد را تأييد مى
رجال كه به احتمال زياد همان راوى است كه در )ت كه يكى از راويان ابن قداح اى در دست اس از طرف ديگر نمونه

عادى و غير معمول، تاريخ سماع خود را به صورت غير ( ارى ابن قداح را از زيديه حكايت كرده استجانبد 839: كشى
ند كه براى شيعيان مهم بود اين شايد گزارش معرى را تأييد ك(. 21: قرب الاسناد)دهد  از ابن قداح صريحا به دست مى

هايى جسته گريخته و همواره با اسانيد  مه، بجز نقلبا اين ه. اى از زندگى اوست كه روايت ابن قداح متعلق به چه دوره

                                                        
يكى استعمال لغوى در مفهوم : استتفاوت بوده در كاربرد قديم خود در مواردى اين چنين، داراى دو استعمال م« لىمو»توضيح آن كه واژه .  218

استقراء ناقص موارد . بود كه منتج انتساب ولايى غير عربها به قبايل عربى مى« تحت الحمايه»و ديگرى استعمال خاص فنى در مفهوم « خدمتگزار»

شد، به معنى دوم بود و اگر به نام خاص اضافه  اضافه مى( سمانند بازماندگان فلان ك)دهد كه اگر مولى به نام قبيله يا خاندان  استعمال واژه نشان مى

شخص غير عرب را در حمايت خود گرفته و براى او انتساب ولايى له، آن كرد كه چه كس از چه قبي شد، گاهى به معنى دوم بود و مشخص مى مى

اين نوع دوم است بسيارى از مواردى كه نام فردى به عنوان مولاى و از  ;و گاه به معنى اولى لغوى يعنى خدمتگزار و كارگزار حوايج ;فراهم ساخته است

 .(اين پاورقى، افزوده مؤلف بر ترجمه فارسى است. )يا خلفا و وزراء در متون قديم ذكر گرديده است( ع)پيامبر يا ائمه اطهار 



گاه )اما در بيشتر روايات او در منابع اهل سنت، امام صادق . شود شيعه امامى، نامى از ابن قدّاح در منابع زيديه ديده نمى
البته روش شود كه چنين روشى  به عنوان راوى از راويان متقدمّ سنى پديدار مى( ا و گاه از طريق پدر خودمستقيم

 .شيعيان امامى نيست
به علاوه در بسيارى از روايات او ـ شايد حتى اكثر موارد آن ـ در منابع شيعى امامى، به جز كافى، وى از امام صادق 

از آن حضرت ياد « ابوعبدالله»كند، در حالى كه اماميه معمولا با كنيه يعنى  مىياد « جعفر بن محمد»با تعبير ( ع)
بوده، اين نشانگر آن است كه وى شيعه امامى اگر فرض كنيم كه نام بردن از اسم امام، روش اصلى ابن قداح . كنند مى

 اين گمان هم قابل طرح است كه تفاوتى كه. نبوده است
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اما برخى از . هاى مختلف زندگى او باشد هست، مربوط به زمان( ع)و در ذكر نام يا كنيه امام صادق در روايات ا 
ز وى نقل شده است در آثار مختلف، متفاوت آمده، يعنى يك روايت در يك جا با اسم و در جاى ديگر با رواياتى كه ا

اين اختلاف در تعبير، مؤيد يك فرض (. 851: السائلرا با فلاح  2/028: براى نمونه مقايسه كنيد كافى)كنيه آمده است 
عام است كه برخى از مصادر متأخر به خصوص كافى در روش تعبير از امام، تصرفاتى را در متون متقدم روا 

: كافى: براى نمونه)كند  افزون بر اين، برخى از روايات او هم گمان غير شيعى بودن وى را تأييد مى. اند داشته مى
1/19.) 

: فهرست آن در پاورقى مصحّح در تاريخ جهانگشاى جوينى)و منابع اسماعيلى  283: فهرست ابن نديم[145] 
بوده و عقيده ( ع)برند كه از اصحاب امام جعفر صادق  از شخصى به نام عبدالله بن ميمون قداح نام مى( 842ـ  8/841

دائرة بنگريد به مدخلهايى كه در باره او در )اند  د آوردهاما مشخصاتى كه براى اين فر. گذارى كرده است قرامطه را پايه
آمده   H.Halm]از[ 138 - 1/132: و ايرانيكا S.M.Stern] از[ 1/43:المعارف اسلام به زبان انگليسى، چاپ دوم

ابن قداح،  د در باره همينابهامات موجو. با مطالبى كه در منابع شيعى و سنى در باره ابن قداح آمده، مطابقت ندارد( است
مچنين امكان ه. اى تبديل كنند اسماعيلى مذهب را تشويق كرده بود تا وى را به شخصيتى اسطورههاى  چه بسا، باطنى

آن است كه شخص ديگرى با اين نام وجود داشته كه نويسندگان نخستين اسماعيلى مذهب با ابن قداح مورد سخن ما 
هاى اسماعيليه در باره ابن قداح  رض كرده باشند، گرچه مطالبى را كه نوشتهف( ع)اشتباه كرده و او را شاگرد امام صادق 

درگذشته  211زيسته و پس از سال  آن است كه وى در نيمه دوم قرن سوم مى اند مستلزم مؤسس مذهب قرامطه نوشته
 .باشد

از وى  193در سال گويد كه  يك راوى مى. رسد كه ابن قداح ما تا اواخر قرن دوم زنده بوده است به نظر مى
كند، هرچند طبعا  ا تأييد مىاند نيز اين نكته ر طبقه راويانى كه از او روايت كرده(. 21: قرب الاسناد)حديثى شنيده است 

رسد سال  به هر حال به نظر نمى. اين امكان نيز وجود دارد كه آنان نه از خودش بلكه از كتابهاى او نقل كرده باشند
 .براى سال درگذشت او آورده، از منبع موثقى گرفته شده باشد( 4/141: مالاعلا)كه زركلى  131
 

كتابهاى متعددى داشته كه همه از طريق جعفر بن محمد بن عبيدالله نويسد كه ابن قداح  مى( 214ص )نجاشى 
يچ مورد به در هآمده كه اين راوى  4/111: در مقابل آنچه در معجم خويى[ 489، 84: الاشعرى، چنان كه در محاسن)

 :كند او از دو كتاب از آن جمله ياد مى. به نجاشى رسيده بود( ]عنوان اشعرى شناخته نشده است
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 و اخباره( ص)ـ كتاب مبعث النبى  1

 .از اين كتاب گويا چيزى برجاى نمانده است
 
 ـ صفة الجنة و النار 2

با عنوان اين اثر ( 0/085: كافى: براى نمونه)از منابع ديگر  و برخى 20ـ  24: چند روايت از وى در قرب الاسناد
و همان حديث در كتب حديثى سنى مانند كتاب السنّه )نقل شده  20ـ  24: قرب الاسناداى كه در  قطعه. مناسبت دارد

اه خداوند در از اعلان كوت( از طريق راويان سنى نقل شده 3/108: معجم الكبير طبرانىو  249ـ  1/243: عاصم ابن ابى
بسم الله الرحمن »: شود اين متن در هر دو مورد با اين سرآغاز شروع مى. گويد مورد اهل بهشت و جهنم سخن مى

. «كتاب من الرحمن الرحيم فى أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم« »كتاب من الرحمن الرحيم فى أهل الجنة. الرحيم
ى از شرح حال نويسان قديم شيعى را به اين اشتباه نينداخته باشد كه متنى كه در بايستى اميدوار بود كه اين سرآغازها يك

 .برابر او قرار دارد، سرآغاز كتابى در اين باب است
 

 ـ كتاب 8[143] 
كه به گفته ابوغالب ( 118: ، فهرست طوسى111ص : غالب ، رسالة ابى250: فهرست ابن نديم)حديث ابن قداح  دفتر

توانست  شيخ طوسى مى. از طريق حسن بن على بن فضال روايت كرده، مشتمل بر سه جزء بوده استزرارى، كه آن را 
يكى از همان جعفر بن محمد : رسيد ايت كند كه نهايتا به سه تن از راويان كتاب مىبه سه سند اين اثر را از مولف آن رو

سند صدوق در من . و سوم ابراهيم بن هاشم قمى از او نام برده، دوم عبدالله بن الصلت قمى،بن عبيدالله كه نجاشى 
ابراهيم بن هاشم گاه به واسطه راوى نخستين يعنى جعفر (. 011: مشيخه)رسد  لايحضر از راه راوى اخير به ابن قداح مى

 با توضيحى كه در زير[ 101: خصال ;4/108: ، كافى143: بصائر: براى نمونه)كند  بن عبيدالله از ابن قداح روايت مى
پس شايد در مواردى كه در اسناد روايت ابن قداح، ابراهيم بن هاشم بىواسطه از او نقل كرده نام جعفر بن (. ]خواهد آمد

 .عبيدالله در اسناد حذف شده است
 :باشد هاى زير مى رواياتى كه از طريق چهار راوى ياد شده از ابن قداح نقل شده، شامل نمونه

 كه بندى ديگر از همين روايت را به نقل 851: نيز فلاح السائل) 94: نوادر محمد بن على بن محبوب
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 (.]14: محاسبة النفس: بنگريد[از نوادر محمد بن على بن محبوب دارد  
نيز ) 91، (251: عقاب الاعمال ;058: امالى صدوقنيز ) 34، 89ـ  83، 80ـ  84، (دو روايت) 11ـ  10، 9: محاسن

 294ـ  298، («ابن الاشعث»به جاى « الاشعرى»: بخوانيد) 211ـ  211، 204، 229، 112، 111، (242 :عقاب الاعمال
 055، 051، (سه روايت) 011، 011، 402، 443، 448، 480، 419، 812، (دو روايت)



، به 114: كه در همان، چنان «ن محمد عن عبدالله بن ميمونجعفر ب»: بخوانيد) 143، 184، 5، 8: بصائر الدرجات
 018، 811، 295، («جعفر بن محمد بن عبدالله بن ميمون»جاى 

، 413، 415، 412، 444، 481، 853، 825، 295، 298، 138، 102، 114، 112، 91، 2/59، 43، 41، 1/84: كافى
، 140، 111، 019، 041ـ  089، 028، 499ـ  493، 490، (دو روايت) 492، 435، 450، 458، (دو روايت) 451
جعفر »: بخوانيد) 108، 01، 29، 25، 4/5، 433، 423، 218ـ  212، 241، 124، 19، 8/22، 114، 109، 105، 145

، 823، 825، 812، 110، 90، 41، 0/24، 025، 412، 845، 252، («جعفر بن عبدالله»به جاى « بن محمد بن عبيدالله
، (دو روايت) 45، 41، 1/19، 001، 042، 041، 085، 024ـ  028، 011، 018، 495، 490، 494، 454، 813، 829
، (دو روايت) 831، 834، 851، 851، 811، 804، 801، 881، 881، 822، 815، 810، 819، 295، 291، 230، 211
، 023، 012، (دو روايت) 490، 492، 451، (دو روايت) 419، 415، 405، 443، 445، 440، 448، 489، 480، 835
088 ،084 ،048 ،001 ،3/811 ،450 

 899ـ  2/893: تفسير قمى[149] 
 408: كامل الزيارات
 (298: نيز خصال) 514، (111ـ  109: نيز ثواب الاعمال) 111: امالى صدوق
 4/181، 058، 481، 834، 808، 811، 8/19، 2/842: من لايحضر
 255، 251، 210، 88ـ  2/20، 1/255: علل الشرائع

 250، 251: عقاب الاعمال
، چنان كه در «عن على بن ابراهيم عن أبيه»بخوانيد ) 101، 489، 883، 821، 290، 235، 220، 184، 4: خصال

 (پاورقى مصحح
 102: معانى الاخبار

، آن چنان كه در مأخذ مؤلف يعنى «]بن عبيدالله[جعفر بن محمد »بخوانيد ) 411ـ  410، 813: طالب مالى ابىا
 («المحمدى جعفر بن عبدالله»آمده است، به جاى  298: محاسن

 جعفر بن »بخوانيد ) 819، 298، 201، 240ـ  244، (دو روايت) 32ـ  8/31، 2/190: تهذيب
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، 404، 0/289، 4/811، («جعفر بن محمد عن عبيدالله»، به جاى 1/455: ، چنان كه در استبصار«محمد بن عبيدالله
به جاى « جعفر بن محمد بن عبيدالله»بخوانيد ) 219ـ  213، 11/222، 428، 290، 218ـ  9/212، 1/108، 452

 («جعفر بن محمد عن عبيدالله»
 143ـ 145: فتح الابواب

 23ـ  19: بن قداح به واسطه يك راوى در قرب الاسنادروايت از ا 24اى مشتمل بر  عبدالله بن جعفر حميرى، قطعه
بايست همان كسى باشد كه در  باشد، مى بن عيسى مىاين راوى كه محمد . نقل كرده است( 91ـ  55، 54ـ  11: شماره)

 كند و ممكن است در اينجا روايت مى( 4/01: كافى: براى نمونه)مواردى از ابن قداح به واسطه حسن بن على بن فضال 
 .هم با همين واسطه نقل كرده باشد



مورد از امام جعفر هشت : ستاز وى سيزده روايت نقل كرده ا 1011ـ  1014: از اهل سنت، ابن عدى در كامل
و پنج مورد به طور مستقيم از عبدالله بن ( 3ش )و انس بن مالك ( 5ـ  1ش )از پدرش از جابر بن عبدالله ( ع)صادق 

در واقع، او از . بايست با واسطه باشد، زيرا ميان آنها دو طبقه فاصله است روايت او از اين سه تن مى. عمر، جابر يا انس
برخى از . كند با دو واسطه نقل مى( 2/21: مجروحين ابن حبّان)و ابن عباس ( 1/18: تفسير الطبرى)عبدالله بن عمر 

يكى از آن روايات كه . كه ابن عدى در كامل آورده، در كتابهاى كهن ديگر سنى هم هست( ع)امام صادق روايات او از 
: يب الاثار طبرى، بخش مسند ابن عباسدر تهذ( 1010: كامل)عدم جواز روزه براى مسافر است [101] در باره 

هم  4/22: در جامع ترمذى( 1014: كامل)« قدر»روايت ديگر در باره . نيز آمده است 8/212: لية الاولياءو ح 1/124
( 1014: كامل)در به دست كردن انگشترى در دست راست ( ص)سومين روايت در باره عادت رسول خدا . آمده است

. آمده است( 1/102نيز علل الشرائع ) 2/812: و ضعفاء عقيلى 1/812: عيون الاخبار ابن قتيبه، 101: در شمائل ترمذى
 :استدر مآخذ سنى چنين ( ع)هاى ديگر روايات ابن قداح از امام صادق  نمونه

 0/122: مسند احمد بن حنبل
 (2/440: شقتاريخ دم ;3/89، 428ـ  2/422: نيز المجالسة و جواهر العلم) 1/812: عيون الاخبار

 28/411: معجم الكبير طبرانى
 (2/109: بندى از همان روايت كافى) 31: الامثال، ابوالشيخ

 (20ـ  24: نيز در الحجة فى بيان المحجة) 538ـ  532: شرح اصول اعتقاد أهل السنة، لالكائى
 824: تاريخ جرجان

 18/811: تاريخ بغداد
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 (.1103: نيز تذكرة الحفاظ) 209ـ  13/203: سير اعلام النبلاء

در باره برخى از تصميمات امام على ( 0/92: جا بخشى از آن نيز در همان) 14ـ  0/18: روايتى در تاريخ طبرى
: مقايسه كنيد با)تواند از مؤلف ما باشد  كند، مى عبدالله بن ميمون روايت مى پس از صفين كه طبرى آن را از يك( ع)

از طرق اهل ( 892: بخشى از آن نيز در كمال الدين) 849ـ  843: وايتى نيز از وى در امالى صدوقر(. 1/108: تهذيب
 .سنت آمده است

 
 ـ افادة البصير لكلّ رامى مبتدى او ماهر نحرير 4

 100در  1130كه در سال ( 0144ش )ربتى تيراندازى از عبدالله بن ميمون نامى در كتابخانه چست اى در باره رساله
كتاب ياد شده را به ابن قداح نسبت  4/141: زركلى در الاعلام(. 49ـ  5/43: فهرست كتابخانه)كتابت شده است  برگ

 .هاى متأخرتر است تاب متعلق به دورهدهد، گويا به دليل حرفه تيرگرى، اما به روشنى آشكار است كه اين ك مى
 

 ابن مسُكان.  18



برجسته شيعى در روزگار خود و ى بنوعنََزة از طوايف قبيله اسد ربيعه، فقيه بدالله بن مسكان كوفى، از موالابومحمد ع
 138در سال ( ع)بود و پيش از رحلت امام كاظم ( عليهما السلام)وى معاصر امام صادق و امام كاظم . راوى كثير الرواية

 .درگذشت
فهرست  ;210ـ  214: شىنجا ;412ـ  411: مشيخة ;838ـ  832، 850: رجال كشى ;51: رجال برقى[101] 

رجال  ;(اين عنوان در چاپ نجف كه مبناى ارجاعات ما در اين كتاب است نيامده است ;تصحيح اسپرنگر) 191: طوسى
 .110ـ  1/113: قاموس الرجال: نيز بنگريد(. به نقل از ابن فضّال) 205: الاكمال ابن ماكولا ;214: او

 
 كتاب فى الامامةـ  1

« الامامة»رود كه كلمه  احتمال زياد مى. اين كتاب را محمد بن سنان زاهرى روايت كرده است 214: به نقل نجاشى
و امامان ( ص)سول خدا بوده و اثر مورد سخن عبارت از يك متن در تاريخ احوال ر« الائمة»در عنوان كتاب، تصحيف 

در ) 418، (55ـ  51: يز در مقاتل الطالبييّن، ن(ع)در باره امام حسن مجتبى ) 412ـ  1/411: باشد كه كلينى در كافى( ع)
در باره امام صادق ) 450، (]ع[در باره امام باقر ) 452، (]ع[در باره امام زين العابدين ) 413، (]ع[ره امام حسين با
 ،(]ع[
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گى داراى سبك اين شش قطعه هم. كند از همان راوى از ابن مسكان روايت مى( ]ع[در باره امام كاظم ) 431 
سخن رفته، در  138به سال ( ع)نقل اخير، اشكالى دارد زيرا در آن از رحلت امام كاظم . واحدى بوده و با يك سند است

اما برخلاف اظهار نظر . اند عنى ابوبصير، زنده بودهحالى كه در آن سال نه ابن مسكان و نه شيخِ روايت او در آن متن، ي
توان باطل دانست، زيرا به روشنى، بند ياد  استناد اين قطعه را به ابن مسكان نمى 1/111: قاموس الرجالتسترى در 

احتمال بيشتر آن است كه يكى از راويان بعدى متن، چه بسا محمد بن سنان كه . شده بخشى از همين متن طولانى است
در باره امام  495، 1/492: در كافىو شايد همو منبع دو بند مشابه ديگر )راوى بلاواسطه آن متن از ابن مسكان است 

بندى ديگر از همين متن در باره رسول . ، روايت ياد شده را به روز كرده باشد(214باشد] عليهما السلام[رضا و امام جواد 
به جاى  ]يعنى محمد بن سنان[« عن ابن سنان»: در سند آن بخوانيد) 22ـ  21در مختصر الانوار ابن همام، ( ص)خدا 

تكرار شده ) 59211: دلائل الامامةدر ( س)را بند ديگر در باره حضرت فاطمه زه. آمده است 210(« بن سنانعن عبدالله»
وابن »، به احتمال زياد به صورت 151و  9/48: ، چنان كه در بحار«ابن سنان»در سند آن بخوانيد  ;184در ص 

 .آمده است( «سنان

                                                        
است، ترجيحا راوى متأخر  221در روزهاى پايانى سال ( ع)روايت البته به نام اوست، اما تاريخى كه در قطعه دوم در باره درگذشت امام جواد .  214

 221محمد بن سنان خود در سال  823: زيرا بنا به نوشته نجاشى ;كند ديگرى را به عنوان روزآمد كننده آن بند و اضافه كننده آن تاريخ پيشنهاد مى

 .اين قبيل به روز كردن مواد تاريخى، روشى معمول بوده است. درگذشته است

ابن »كرده و نه شيخِ احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى بوده است كه از  عبدالله بن سنان، يك معاصر پيرتر ابن مسكان است كه نه از او روايت مى.  210

 .كند آمده است، روايت مى 214: هم بند مورد بحث و هم سراسر متن را به شرحى كه در نجاشى« سنان

 .نيامده استانوار او باشد، گرچه در تلخيص باقى مانده از  كتاب الانوارتواند از  ده و مىاين بند هم از ابن همام نقل ش.  211



اى  تاب، بر اساس اين فرضيه است كه كتابى از شخص برجستهپيشنهاد بالا در باره عنوان و موضوع اصلى ك[102] 
در حالى كه نجاشى  ;چون ابن مسكان در باره موضوع مهمّى مانند امامت، بعيد است كه از چشم شيخ طوسى افتاده باشد

ضوع زندگى اما براى رساله كوچكى در مو. شناخته بلكه به آن، اسناد نيز داشته است ن را مىكه معاصر اوست، نه تنها آ
تواند علت عدم ذكر  اين مى. توان آن را كتاب خواند يا نه ها در اين باره مختلف باشد كه آيا مى شايد ديدگاه( ع)ائمه 

 .مسكان باشدكتاب از سوى شيخ طوسى يا منبع او به عنوان يك اثر مستقل از ابن 
 ن در منابع آمده كه ن مسكابه نقل از اب( ع)بجز اين، روايات ديگرى نيز در احوال ائمه 
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اين احتمال كاملا منتفى نيست كه برخى از اين نقلها امكانا در اصل . بسيارى از آنها را محمد بن سنان نقل كرده است
 :ها نمونه. جزيى از همين متن مورد سخن بوده است

 112: محاسن
 2/41، 1/211: تفسير عياشى

 859ـ  853، 214ـ  218، 114ـ  3/118، 011، 435، 449ـ  1/443، 408ـ  402، 441، 210ـ  1/214: كافى
 112ـ  111: رجال كشى

ـ  231، 231ـ  259، 211نيز با طرق ديگر در ) 214ـ  218، 205، 211، 151ـ  119، 118: كامل الزيارات
 439ـ  433، 802ـ  801، 811، (813تكرار شده در ) 819، 291، 250، (232

 151: ثواب الاعمال
 224ـ  228، 4/118: مناقب ابن شهرآشوب

 211 :واتمهج الدع
روايات بسيارى نيز در منابع شيعه از ابن مسكان در باره بحث امامت هست كه راوى بسيارى از آن همان محمد بن 

عنوان اگر ابن مسكان واقعا اثرى در اين موضوع داشته، چنان كه در متن موجود نجاشى هست، اين نقلها با . سنان است
 :ها نمونه. آن اثر مناسبت دارد

، 241، 281، 211، 193، 131، 130، 138ـ  132، 114، 112، 103، 101، 141، 140، 144، 148، 99: محاسن
 112، 811ـ  299، 291، 252، 211ـ  209

 115، 34، 54، 14، (552، 230: ، امالى صدوق111: نيز كامل الزيارات) 04ـ  08، 40ـ  44، 81: بصائر الدرجات
، 155، 151ـ  150، 154، 152ـ  151، 140، 144، 185، (به دو اِسناد ديگر 185تكرار شده در ) 181، 111، 113ـ 

 [108]،810، (144: نيز خصال) 815ـ  811، 292، 211ـ  211، 281، (414: نيز تأويل ما نزل) 215، 133، 153
متنى كه با شش سند كه اختلاف جزئى با هم دارند ) 810ـ  812، 841، 840، 844، 881، 881، 823، 820، 822

 028، 021، 019، 431، 458، 411ـ  899، 891ـ  839، 832، 831، (روايت شده است
 2/41، 828، 1/18: تفسير عياشى

 211، 153، 111 :و التبصرة الامامة



، (دو روايت) 233ـ  231، 250، 258، 251، (تكرار شده با دو سند ديگر) 203، 280، 220، 153، 1/08: كافى
ـ  8/182، 410، (آيد عبارت پايانى يك اثر چنان كه از آخرين جمله اين بند بر مى) 412، 899، 891، 851، 811
 291، 114ـ  118، 141، 3/03، 188
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 811، 828، 811ـ  810، 121: رجال كشى
 481ـ  429: تفسير فرات

 418، 414، 811، 281ـ  280، 288، 115: تأويل ما نزل من القرآن
 (دو روايت) 821: غيبت نعمانى

، 811، 824، 815ـ  811، 243ـ  245، 210ـ  214، 211، 194، 129، 111، 54، 58، 52، 1/44: تفسير قمى
 815، 805، 291، 289، 111، 30ـ  34، 2/58

 195ـ  191،191، 133ـ  135، 1/151: علل الشرائع
، 844، (450: ، خصال1/02: نيز در عيون اخبار الرضا ;متنى دست برده شده) 212، 282، 214ـ  218: كمال الدين

411 
 824: خصال

 881، 813ـ  815، 811، 813ـ  815، 239ـ  233، 233ـ  235، 32: اختصاص
 823، 259، 134، 40: امالى مفيد

 
 ـ كتاب فى الحلال و الحرام 2

شعبة حلبى  ه است كه عمده مطالب كتاب از محمد بن على بن ابىاز اين كتاب ياد كرده و يادآور شد 214: نجاشى
ابن مسكان در واقع راوى اصلى . ، دانشمند ميانه قرن دوم، روايت شده بود(در همين بخش از اثر حاضر 145شماره )

ابن كتاب حلبى از طريق . رت موضوعى مرتب شده بودكتاب حلبى در مسائل حلال و حرام است كه در چند باب به صو
سهم ابن مسكان در اين كتاب، گويا آن بوده كه كتاب . رسيده است( 425: مشيخة)و صدوق  820: مسكان به نجاشى

بدين ترتيب بيشتر روايات فقهى حلبى كه از . حلبى را استنساخ كرده و روايات ديگرى را از خود بر آن افزوده است
 :ها نمونه. هايى از همين كتاب بوده باشد بايد بخشطريق ابن مسكان در آثار كهن حديثى شيعه روايت شده، 

 112، 824: محاسن[104] 
 114ـ  118، 129ـ  123: نوادر احمد بن محمد بن عيسى

 51ـ  1/51: تفسير عياشى
 ;«صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبى»: بخوانيد) 39، 11ـ  09، 40، 89، 85، 8/1، 2/800، 1/410: كافى

تكرار شده با اِسناد ) 015، 458، 441، 441، 418، 883ــ  885، 881، 130، (94ـ  98: يد الكافىتجريد اسان: بنگريد
 ،011، 018، 811، 113، 4/91، 000ـ  004، 020، (013ديگر در 
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، 218ـ  212، 215، 191، 135، 132، (دو روايت از يك متن) 1/121، 448، 834، 234، 210، 245، 0/244 
 402ـ  401، 442، 253، 281، (دو روايت از يك متن) 5/112، 214

 114، 113، 12: طب الائمة
 802ـ  801: كامل الزيارات

، 4/10، 459، 815، 239، 234، 221، 215، 211ـ  219، 8/215، 409، 893، 811، 185، 2/08: من لايحضر
811 

 844: كمال الدين
، 154، 113، 111، 103، 101ـ  101، 19ـ  13، 2/04، 411، 811، 210، 209، 241، 145، 183، 1/28: تهذيب

، 4/82، 811، 213، 242، 223، 211، 19ـ  8/13، 819، 813، 882، 810، 251ـ  219، 243، 284، 221، 191
، 821، (819بخشى از آن نيز در ) 812، 211، 111، 118، 119، 0/51، 828، 813، 214، 212، 101، 124، 113، 31

، 104، 122، 119، 111، 112، 111ـ  99، 94ـ  98، 01ـ  00، 04، 41، (دو روايت) 81، 5/23، 831/، 885، 882
، 48، (سه روايت) 88 9/82، 290، 251، 208، (دو روايت) 213ـ  215، 122، 3/111، 821، 291، 239، 210، 190
 11/111، 831، (دو روايت) 813، 811، 188، 118، 01

شمار روايات . ى كه ابن مسكان بر اصل كتاب حلبى افزوده است، چندان دشوار نيستشناختن و يافتن موارد مطالب
از حلبى در منابع ابن مسكان كه از غير طريق حلبى نقل كرده و با همان اسناد از وى روايت شده كه روايات ابن مسكان 

س از روايات ابن مسكان از حلبى اين روايات گاه بلافاصله پ. حديثى شيعه كم نيستشيعه نقل شده، در منابع متقدم 
و ( 94ـ  5/98، 1/110: تهذيب: براى نمونه)يا چند سطرى پس از آن ( 2/51، تهذيب 8/883: كافى: براى نمونه)آمده 

، ]«او الحلبى»به جاى « و الحلبى»بخوانيد [ 2/800: نمونه در كافى)  [100]يا حتى با يكديگر تركيب شده است
موارد اخير، اين احتمال وجود دارد كه ابن مسكان خود به روايت حلبى نام راوى ديگر را  در(. 101ـ  2/10: تهذيب

افزوده باشد تا نشان دهد روايت از طريق ديگر هم نقل شده است، چنان كه اين احتمال هم هست كه او متن روايت 
اما راويان بعدى كتاب،  ;ل كرده بودراوى ديگرى را كه مانند متن نقل شده از حلبى است بلافاصله پس از متن حلبى نق

كافى هايى از اين قبيل كه در  براى نمونه. اند اى در تكرار متن واحد نديده و متن را با نام هر دو راوى آن آورده فايده
براى موارد . 199، 184ـ 188، 882، 292ـ  291، 238، 225، 90ـ  92: تجريد اسانيد الكافى: نقل شده است، بنگريد

، 844، 209، 221، 213، 192ـ  191، 158، 184، 15، 1: تنقيح اسانيد التهذيب: كه در تهذيب آمده، بنگريد مشابهى
 .180، 181ـ  181، 804ـ  808

 

 211: ص

 
 
 ـ كتاب 8

تر از حلال و حرام  كه دائره آن بايد بسى گسترده( چاپ اسپرنگر 191: فهرست طوسى)دفتر حديث ابن مسكان 
روايت از ابن مسكان در چهار كتاب اصلى حديث در واقع نزديك به يك هزار . موضوع كتاب پيشين بودبوده كه  مى



و بسيارى ديگر در ( 818ـ  234، 88ـ  28/81، 019ـ  493، 881ـ  11/829: فهرست در معجم رجال الحديث)شيعه 
 .ه استآمد( 811ـ  11/810، 242ـ  9/241: فهرست در فهارس بحارالانوار)آثار ديگر 

 
 البَطَل.  14

او از اصحاب دانشمند برجسته شيعى كوفه، . عبدالله بن قاسم بن حارث حضرمى معروف به بطل، بصرى الاصل
وى پس از رحلت . بود اما بعدها تمايلات غالى پيدا كرده، راه خود را از دهنى جدا كرد( 150م )معاوية بن عمار دهُنْى 

 .به واقفه پيوست( ع)امام كاظم 
: كافى: نيز بنگريد. 841: رجال او ;111: فهرست طوسى ;221: نجاشى ;53: رجال ابن غضائرى ;821: جال كشىر

 .111: معانى الاخبار ;3/211، 081، 1/203
. آمده است 811: و اختصاص 195: كامل الزيارات ;893: نام كامل راوى به شكلى كه گذشت، در بصائر الدرجات

اند كه ابن  آورده[101] يك مدخل در باره عبدالله بن قاسم حارثى  111در فهرست نجاشى، ابن غضائرى و شيخ 
داند و مدخلى با عنوان عبدالله بن قاسم حضرمى كه ابن غضائرى او  غضائرى او را همان بصرى معروف به بطل ياد مى

هر دو نفر را غالى  ابن غضائرى،نجاشى و . خواند مى« بطل»واقفى، و نجاشى  841: رجالرا كوفى، و شيخ در 
نظر محمد تقى تسترى . داند به نام عبدالله بن قاسم دارد او را غالى مىهمان گونه كه كشى كه تنها يك مدخل  ;دانند مى

 .رسد در اين باره كه اين دو نام مربوط به يك نفر باشد، درست به نظر مى( 001ـ  1/000: قاموس)
به عنوان ( ع)شود كه در آن از امام كاظم  تأييد مى 451، 422: بت طوسىتمايلات واقفى داشتن او با روايتى در غي

چنان كه در « موسى بن سعدان عن عبدالله بن قاسم»بخوانيد ) 101: بصائرروايت ديگرى از او در . شود ياد مى« قائم»
غيبت روايتى در )كند  مى تعداد امامان را هفت تن ذكر( و موارد ديگر كه اين اسناد در آنجاها آمده است 21/88: بحار

كند و عبدالله بن قاسم در طريق سند آن آمده است، صرف نظر از  كه دوازده بودن امامان را پيشگويى مى 189: طوسى
 وجود او در اين ميان، به هر حال

 

 215: ص

 

ت نقل شده از او و رواياتمايلات غالى او با متن بسيارى، شايد حتى بيشتر، (. رسد متنى دست برده شده به نظر مى 
، 458، 1/848: ، كافى39: محاسن: براى مثال)شود از جمله در روايت بىواسطه  با طبيعت مشايخ و راويان او تأييد مى

: تأويل الايات ;249: ، عقاب الاعمال220ـ  1/224: ، كافى183: بصائر)و با واسطه ( 114: ، غيبت طوسى849: كمال
رجال : در باره غلات واقفه بنگريد. او از مفضّل جُعفْى( 821: رجال كشى: نيز بنگريد. بابويهبه نقل از ابن  319ـ  313
 .459ـ  455: كشى
 

 كتاب
اند از جمله محمد بن خالد برقى، عبدالله بن عبدالرحمن  دفتر حديث اوست كه شمارى از راويان از او روايت كرده

هر دو در هر دو مدخل خود براى اين [ 111: فهرست طوسى ;221: نجاشى)الخطاب  اصم، و محمد بن حسين بن ابى
كند و در مواردى هم  راوى اخير، به طور معمول به واسطه موسى بن سعدان الحناط از عبدالله بن قاسم نقل مى(. ]مؤلف



چنين . ستاسناد موجود، بدون واسطه از عبدالله بن قاسم نقل كرده، ظاهراً با واسطه همين شخص بوده اكه، بر اساس 
 :هاى اين راويان از مؤلف اين دفتر حديث است نمونه هايى از نقل

: و از اين مأخذ در كافى ;101نسخه كاملتر همان متن ص ) 231، 101، 183ـ  185، (249: نيز عقاب) 39: محاسن
2/41) 

، 133، (21/88: ار، چنان كه در بح«موسى بن سعدان عن عبدالله بن قاسم»بخوانيد ) 101، 141، 11، 49: بصائر
 499، 401، 482، (1/103: نيز علل الشرائع) 410ـ  414، 413، 418، 411، 894، 801، 251ـ  251، 242ـ  241

، 241ـ  289، 183، 124ـ  128، 114، 2/41 ;085ـ  081، 081ـ  029، 835، 203، 281، 219، 1/190: كافى
، چنان كه در تمام «بن عبدالرحمانن بن شموّن عن عبدالله محمد بن الحس»: خوانيدب) 481، 285، 8/124 ;422، 880

: من لايحضر ;839: نيز معانى) 5/442 ;1/20 ;018، 493، 0/293 ;032ـ  031، 810، 25، 4/8 ;(موارد مشابه ديگر
 210ـ  212، 3/211 ;(8/858

 859ـ  853: رجال كشى[105] 
 411، 818 ،215، 221ـ  220، 130ـ  134: تأويل ما نزل من القرآن

 811ـ  811: غيبت نعمانى
 1/880: تفسير قمى

متن كاملتر در ) 282ـ  281، 221ـ  219، 141ـ  141، (181بخشى از آن نيز در ) 184ـ  188: كامل الزيارات
 (585: نيز در امالى صدوق) 801، (804ـ  808

 

 213: ص

 

 
 2/139: علل الشرايع

 231، 249: عقاب الاعمال
 849: كمال الدين

 210ـ  214، 210ـ  214: خصال
 148، 111: معانى الاخبار
 115: ثواب الاعمال

 48ـ  42: المتعة، شيخ مفيد
 (95/04: به نقل بحار)امالى طوسى 

 (454: نيز بنگريد ;451تكرار شده با متن كاملتر در ص ) 422: غيبت او
، (، چنان كه در همه موارد مشابه«مد عن أبيهاحمد بن مح»در هر دو مورد بخوانيد ) 133ـ  135، 8/151: تهذيب

 213ـ  5/215، 1/54، 4/122
 (نيست 081ـ  1/029به نقل از كلينى، ولى بند مربوط در كافى ) 819ـ  815: اعلام الورى

 (50/90: ، چنان كه در بحار«موسى بن سعدان»: بخوانيد) 139: قصص الانبياء راوندى



يك روايت طولانى آورده و گفته است كه آن را در كتاب عبدالله بن قاسم  98ـ  92: ابن طاوس در فرج المهموم
 (.]251شماره [، 801: نيز كتابخانه ابن طاوس) حضرمى يافته بود 

 
 ابن سنان.  10

وى از امام . دار بيت المال كوفه در روزگار منصور و مهدى عباسى عبدالله بن سنان كوفى، از موالى قريش و خزانه
 .شناس جامعه شيعه زمان خويش بوده استكرده و عضو سر وايت مىر( ع)صادق 

رجال  ;19ـ  0/13: الجرح و التعديل ;2/218: ضعفاء عقيلى ;51: رجال برقى ;8/439: تاريخ يحيى بن معين
تاريخ  ;889، 214: رجال او ;111: فهرست طوسى ;214: نجاشى ;1011ـ  1011: كامل ابن عدى ;411ـ  411: كشى
تاريخ الاسلام هاى مصححان  ، و بسيارى از منابع ديگر كه در پاورقى485ـ  2/481: ميزان الاعتدال ;18/411: بغداد
 .آمده است 4/83: و لسان الميزان 219(/191ـ  131سالهاى )12: ذهبى

و ( 214: رجال طوسى ;411: رجال كشى ;51: رجال برقى)قريش  منابع شيعى، اين راوى را به عنوان مولى[103] 
 گرچه در اين كه او به شاخه. شناسانند مى( 214: جاشىن)هاشم  به خصوص بنى

 

 219: ص

 

منتسب به بنوزهرة بن )برخى از منابع سنى او را زهُْرى . طالبى تعلق داشته است يا عباسى، اختلاف نظر وجود دارد 
اما  215،(8/295: لسان الميزان ;2/481: عتدالميزان الا ;1011: كامل ابن عدى)اند  دانسته( هاى قريش كلاب از شاخه

 823: نسبتى كه بر اساس گفته نجاشى ;براى او آمده است 2/218: باشد كه در ضعفاء عقيلى« زاهرى»اين بايد تصحيف 
. باشد نشانگر وابستگى به خزاعه مى( «محمد بن سنان زاهرى منتسب به زاهر مولى عمرو بن حمق خزاعى»ذيل نام )

از  238: در رجال طوسى. ما را فرزند شخصى به نام سنان بن طريف معرفى كرده استعبدالله بن سنان  214: نجاشى
يك . اند كرده روايت مى( ع)شود كه از امام جعفر صادق  عبدالله فرزند سنان بن طريف هاشمى و برادر او محمد ياد مى

روشن نيست (. 823: نجاشى)كند  ه و از او روايت مىمحمد بن سنان زاهرى هست كه معاصر جوانتر عبدالله بن سنان بود
 .اند يا مگر شباهت در اسامى موجب خلط و اشتباهى در اين ميان شده باشد كه آيا اين دو نفر با يكديگر نسبتى داشته

به جاى « خزائن»در مورد اخير بخوانيد ) 214: و رجال طوسى 411: رجال كشى ;51: سه منبعِ رجال برقى
بنا به . دار بيت المال كوفه در روزگار منصور و مهدى بوده است اند كه عبدالله بن سنان خزانه ارش كردهگز( «جيْش»

نيز تلخيص ) 9/419: تاريخ بغداددر . او در روزگار هادى و رشيد هم اين منصب را داشته است 214: گفته نجاشى
م )با مشاركت جرّاح بن مليح رؤاسى پدر وكيع گزارش شده است كه عبدالله بن سنان آن منصب را ( 801: المتشابه

: بنگريد)دار كوفه بود  دانيم كه او نخست خزانه در باره جراح مى. كرده است دارى مى ، محدث سنى كوفه، عهده(195
، به يقين از 18/413: تاريخ بغداد)ل روزگار عباسى از اواي( و منابعى كه در اين مأخذ ياد شده 3/115: الاعلام زركلى

دار بيت المال  ، و سپس خزانه(هنوز زنده بود ]143م [پيش از ميانه قرن دوم، زمانى كه سليمان بن مهران اعمش 
: مالو بسيارى از منابع ديگر كه در پاورقى مصحح تهذيب الك 1/210: طبقات ابن سعد)خلافت در عهد هارون الرشيد 

، يعنى 895: طبقات خليفة بن خياط)اتفاق افتاده است  150ـ به احتمال تا وفاتش كه پس از سال ( آمده است 4/015

                                                        
كند از  كه از پدر خود روايت مى« سنان الزهرى عبدالله بن سنان بن ابى»كه در آن  801: خطيب تلخيص المتشابهو  4/401: ابن ماكولا الاكمال: مقـ .  215

 .ك شده استعبدالله بن سنان مورد نظر ما تفكي



به (. است 1/891: چنان كه در ميزان الاعتدال 131آمده و يا سال  4/021: چنان كه در تهذيب الكمال 151يا سال 
سنان ابن ( 2/212: ضعفاء عقيلى: ، و بنگريد9/419: تاريخ بغدادر و از آنجا د) 8/439: تاريخدر  گفته يحيى بن معين

بوده ( 119م )فروه  نيز بعداً به بغداد انتقال يافته و در محله قطيعة الربيع آن شهر كه منسوب به ربيع بن يونس، ابن ابى
اين كه ابن سنان تا چه زمانى منصب . ساكن شد( محل را به عنوان اقطاع از منصور دريافت كرده بود شخصى كه آن)

 بيت المال را به شراكت

 

 211: ص

 

از روزگار برده، پس  اما گزارش شده كه وى سالهاى پايانى زندگى را در فقر بسر مى ;جراح داشته روشن نيست 
 (.40: تمحيص ابن همام)خوشى كه در زمان منصور داشته است 

 
اما در حديث شيعى، او يك راوى ( 1011: كامل ابن عدى)اند  خوانده« قليل الحديث»ابن سنان را در حديث سنى 

: كافى: بنگريد)رفته است  در جامعه شيعى زمان خود به شمار مى( ع)ركار بوده و مرجعى در زمينه معارف اهل بيت پ
 :از آن جمله(. 214: نجاشى)اند  وى تأليفاتى داشته كه گروه بزرگى از راويان شيعه آن را روايت كرده(. 02ـ  1/01

 
 ـ كتاب عمل يوم و ليلة 1[109] 

آثار (. 111: ، فهرست طوسى]است شده كتاب الصلاة نيز شناخته مىگويد اين كتاب با نام  مىكه [ 214: نجاشى)
پس نقلهاى زير از . باشد باقى مانده با اين عنوان، مانند كتاب شيخ طوسى، در باره نمازهاى واجب و مستحب روزانه مى

 :نهايتا از اين اثر بوده باشد تواند عبدالله بن سنان در اين موضوع در مجاميع متقدم حديثى شيعه، مى
 (295: فلاح السائل ;191: نيز ثواب الاعمال) 31: مشيخه حسن بن محبوب

 189، (251: عقاب الاعمال ;054ـ  058: نيز امالى صدوق) 34: محاسن
 2/821 ;(1/59: نيز تفسير قمى) 123ـ  1/125: تفسير عياشى

 449، 423، 421، 410، 414، 418، 822، 8/231، 2/030: كافى
 183، 031، (194: نيز ثواب الاعمال) 412: امالى صدوق
 1/439: من لايحضر
 83، 19، 2/13: علل الشرايع
 802ـ  801: كمال الدين

 499، 411، 898، (18: نيز ثواب الاعمال) 5: خصال
 152: ثواب الاعمال
 214: امالى طوسى

 814ـ  818: مصباح المتهجد
، 181، 31، 30، 20، 18، 0ـ  8/4 ;251، 205، 181، 111، 39، 59، 15، 11، 01، 08، 01، 89، 2/23: تهذيب

 232، 231، 254، 281ـ  280
 (255: نيز بنگريد) 250، 254، 103ـ  105: جمال الاسبوع



 

 211: ص

 

 
 2/858: ذكرى

 (213ـ  31/215: نقل شده در بحار)مجموعه جبُاعى 
 
 ـ كتاب الصلاة الكبير 2
أخرتر حديث در باره هايى از شمار بزرگى از احاديث كه از عبدالله بن سنان در كتابهاى مت بخش (.214: نجاشى)

 :از آن جمله موارد زير. تواند از اين كتاب بوده باشد نمازهاى غير روزانه وارد شده، مى
 40: اصل زيد النرسى

 (1/43: تفسير عياشى ;13: حاسنو از اين مأخذ در م) 91، 35ـ  31، (دو روايت) 31: مشيخه حسن بن محبوب
 (2/23: دو روايت، يكى از آنها نيز در تهذيب) 29: نوادر بزنطى

 91: نوادر محمد بن على بن محبوب
 420، 813، (8/404: نيز كافى) 811ـ  810، 43: محاسن
 2/813: تفسير عياشى[111] 

 2/218: ضعفاء عقيلى
، 800، 842، 888، 813، (دو روايت) 815، 814، 819 ،291ـ  290، 235ـ  231، 254، 211، 8/215: كافى

 433، 413، 404، 449، 449، 424، 410ـ  414، 412ـ  411، 835، 851، 851، 851
 115، 111ـ  119: طب الائمة

 (113ـ 115: نيز معانى الاخبار) 811: امالى صدوق
ـ  013، 011، 014، 441ـ  489، 415، 835، 841، 235، 211، 201، 224ـ  228، 118، 1/119: من لايحضر

019 
 21، 2/11، 1/234: علل الشرايع

 (دو روايت) 118، 12، 09، 80: ثواب الاعمال
 535ـ  532: مصباح المتهجد

، 210، 222، 145، 181، 51، 11، 11ـ  09، 01، 14ـ  18، 2/1 ;425، 415، 414، 411، 891، 1/204: تهذيب
، (كند مى الصلاة حسين بن سعيد نقلكه اين روايت را از كتاب   848ـ  842: نيز رساله عدم مضايقه ابن طاوس) 251
، 181، 123، 19، 11ـ  14، 80، 20، 18ـ  8/12 ;811، 810، 811، 809، 800، 801، 848، 818، 299، 291، 235
111 ،151 ،153 ،199 ،211 ،281 ،281، 

 

 212: ص

 

 241 ،242 ،201 ،205 ،290 ،813 ،810 



 215، 81/100: يانمجمع الب
 210 :طالب امالى ابى

 (دو روايت) 180، 181: مكارم الاخلاق
 3: غياث سلطان الورى

 450، 01ـ  1/49: اقبال الاعمال
 
 ـ كتاب فى أبواب الحلال و الحرام 8

، اين همان به احتمال. نامد كه از اين اثر ياد كرده، آن را كتاب فى سائر الابواب من الحلال و الحرام مى 214: نجاشى
اين كتاب طبعا . از آن ياد شده است 889: و رجال او 111: ، فهرست طوسى138: غالب كتاب است كه در رسالة ابى

حاوى روايات عبدالله بن سنان در موضوعات فقهى بوده كه نزديك به يك هزار نمونه آن در چهار مجموعه حديثى 
براى فهرست نقلهايى كه در كتب چهارگانه آمده است . ى آمده استشيعه، و شمار بسيارى ديگر در ساير كتب متقدم شيع

: بنگريد، و براى ديگر نقلها 414ـ  892 ،191ـ  22/131، 453ـ  404، 219ـ  11/218: معجم رجال الحديث: بنگريد
 .211ـ  214، 58ـ  9/51: فهارس بحار

 
 ـ النوادر 4

طبعا . از كتاب حديثى بزرگتر عبدالله بن سنان ياد شده استبه عنوان بخشى  138: غالب از اين اثر در رسالة ابى
معجم رجال و ا به شرحى كه گذشت در غير فقهى كه بسيارى از آنه  [111]بخشى از مرويات اين راوى در باره مسائل

 .فهارس بحار، فهرست شده شايد در اصل جزو محتويات اين اثر بوده است
 

 ابن طلحة النهدى.  11
 .روايت كرده است( ع)حة نهدى، از شيعيان عرب كوفه كه از امام صادق عبدالله بن طل
متنى كه به وضوح از ) 288ـ  282، 2/152: كافى: نيز بنگريد. 282: رجال طوسى ;224: نجاشى ;52: رجال برقى

 .1/80: ، تهذيب(اواخر دوره اموى است

 

 218: ص

 
 

 كتاب
: نجاشى)ه است ، دانشمند امامى آغاز قرن سوم، آن را روايت كرددفتر حديث اوست كه على بن اسماعيل ميثمى

هيجده روايت به نقل از عبدالله بن طلحه در كتاب خود اى مشتمل بر  جعفر بن محمد بن شريح حضرمى قطعه(. 224
برخى از آنها  اى از نقلهاى ديگر مؤلف ما كه پاره. تواند از همين اثر باشد آورده كه مى( 53ـ  54: الاصول الستة عشر)

 :چنين است( 81: كتاب الزهد حسين بن سعيد: براى نمونه)از طريق على بن اسماعيل ميثمى است 
 40ـ  44، 81: كتاب الزهد

 (1/241: نيز كافى) 034: محاسن



 409ـ  403، (3/282: نيز كافى) 208: بصائر
 (13تكرار شده در ) 1/48: تفسير عياشى

فضائل  ;140: نيز امالى صدوق) 4/14 ;121، (111، 31: فضائل الاشهر ;884 :نيز امالى صدوق) 2/011: كافى
 3/252 ;(دو روايت) 298، 245، 229، 5/145، (50: ثواب الاعمال ;122ـ  121: الاشهر

 132، 243ـ  245: امالى صدوق
 241: معانى الاخبار

 155 :سىامالى طو
 292، 11/4، 80، 1/21: تهذيب

 
 ابن وضّاح.  15 [112] 

ابومحمد عبدالله بن وضّاح، از موالى كوفه، و از اصحاب راوى سرشناس شيعى آن شهر ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى 
 (.101ـ  149م )

 841: رجال او ;198: فهرست طوسى ;210: نجاشى
. است شايد مشعر بر آن باشد كه اين راوى در اواخر زندگى خود به واقفه پيوسته 44: روايتى در كتاب غيبت طوسى

فسوى و ترديد جز ابومحمد عبدالله بن وضاح كوفى لؤلؤى است كه راوى سنى و شيخ ترمذى، يعقوب بن اسحاق  او بى
و منابعى كه در پاورقى مصحح در همانجا  215ـ  11/211: تهذيب الكمال)درگذشت  201بسيارى ديگر بوده و به سال 

 (.419ـ  413: تفسير فرات: براى نمونه)شيعى آمده است كتابهاى ير نيز نقلهايى در از اين راوى اخ(. آمده

 

 214: ص

 

 
 

 :شناخته است دارد كه اين راوى كتب متعددى تأليف كرده بود اما نجاشى تنها يكى از آنها را مى 210: نجاشى
 
 ـ كتاب الصلاة 1

يشتر مطالب كتاب را مؤلف از ب. نمود عالم سرشناس واقفى، على بن حسن طاطرى اين كتاب را از مؤلف روايت مى
از اين مؤلف در باره مسائل مربوط به نماز كه برخى از آنها رواياتى (. 210: نجاشى)شيخ خود ابوبصير روايت كرده بود 

 :باشد هاى زير مى از ابوبصير است، شامل نمونه
 8/453: كافى

 209، 2/141: تهذيب
 
 ـ كتاب التفسير 2
كهف و چند آيه  111در تفسير آيه  2/45: ر قمىطولانى از اين مؤلف در تفسييك روايت (. 198: فهرست طوسى)

 .تواند از اين كتاب گرفته شده باشد ديگر مى



 
 الكاهلى.  13

وى به امام (. ع)و امام كاظم ( ع)ابومحمد عبدالله بن يحيى الكاهلى، از شيعيان عرب كوفه، و از اصحاب امام صادق 
 .رگذشتد 132روزگار زندگى ايشان، پيش از سال نزديك بوده و در ( ع)كاظم 

فهرست  ;222ـ  221: نجاشى ;443ـ  445، 480ـ  484، 412ـ  411: رجال كشى ;51: رجال برقى[118] 
 .1/153: من لايحضر ;4/011، 8/491: كافى: نيز بنگريد. 841: رجال او ;112: طوسى

نسّابه برجسته، محمد اسد خزيمه، بوده است، اما نجاشى از اى از  شده كه اين شخص از بنوكاهل، شاخهبرقى يادآور 
كند كه او در  نقل مى( 113: فهرست ابن نديم)بن عبدالرحمان عبدى معروف به ابن عبده، مؤلف كتابى در باره بنواسد 

زيسته  فه مىپس نسبت كاهلى او شايد نشانگر آن باشد كه وى در محله بنوكاهل در كو ;واقع از قبيله بنوتميم بوده است
كند كه چگونه  بوط به مسجد بنوكاهل در كوفه، وصف مىدر باب مر 122: المزار مشهدىروايتى از اين راوى در . است

 (ع)امام صادق 

 

 210: ص

 

 .نماز فجر را در آن مسجد اقامه فرمود 
شيعه كه در شمار بلندپايگان از على بن يقطين، از رجال ( ع)كند كه بر اساس آن امام كاظم  كشى روايتى نقل مى

اش را تحت  ، خواسته بود كه كاهلى و خانواده(در فصل حاضر 83مدخل شماره : بنگريد)دربار خلافت عباسى بود 
كرده و از جمله مبلغى كه سالانه براى انجام  از آن پس كاهلى، مستمرى از ابن يقطين دريافت مى. خود گيردحمايت 

وامام ( 132م )كاهلى در حيات على بن يقطين ( 443: رجال كشى)به گفته كشى . شده است حج به وى پرداخت مى
 .درگذشت( ع)كاظم 
 

 كتاب
: فهرست طوسى ;222: نجاشى)نصر بزنطى  دفتر حديث او كه شمارى از راويان از جمله احمد بن محمد بن ابى

الاصول كرده، برجاى مانده و در مجموعه  اى از اين دفتر يادداشت كه همين راوى روايت قطعه. اند روايت كرده( 112
نيز ببينيد مقاله كالبرگ در باره اصول )اين قطعه شامل سيزده روايت است . چاپ شده است( 111ـ  114)الستة عشر 

هاى حديثى شيعه هست كه بيشتر آنها بايد از  بسيارى از نقلهاى ديگر از كاهلى در مجموعه(. 111ـ  114: اربعمائة
 ،831، 11/859: معجم رجال الحديث: براى فهرست بسيارى از آنها بنگريد به. ين كتاب گرفته شده باشدنسخه اصلى ا

 . 11/5، 249ـ  243، 9/281: فهارس بحار ;180ـ  28/184، 891
 

 الرسان.  19
اموى در  عبدالله بن زبير كوفى، فروشنده طناب، از موالى بنواسد كه در قيام زيد بن على عليه هشام بن عبدالملك

نيز شركت كرده و از آن هم جان  140عبدالله نفس زكيه به سال او بعدها در قيام محمد بن . بود شركت كرده 122سال 
و ديگران روايت كرده و براى راويان سنى و زيدى شناخته شده بود، به خصوص به ( ع)وى از امام صادق . سالم بدر برد



ث برجسته و مورد احترام در سنّت حديثى اهل سنت و شيخ احمد بن حنبل و ، محد(218م )عنوان پدر ابواحمد زبيرى 
 .بسيارى ديگر
 ;0/01: الجرح و التعديل ;91: رجال برقى ;491: كتاب الضعفاء ابوزرعه رازى ;201: تاريخ الثقات عجلى[114] 
: رجال طوسى ;221: جاشىن ;411: امالى صدوق ;291: مقاتل الطالبيين ;3/840: ثقات ابن حبان ;883: رجال كشى

 (.و منابع ديگرى كه مصحح در پاورقى اين منبع آورده است) 4/15: لسان الميزان ;21: تلخيص المتشابه خطيب ;284

 

 211: ص

 

 
. اين راوى را عبدالله بن زبير بن عمر بن درهم الاسلمى مولى بنى اسد خوانده است 20/451: مزى در تهذيب الكمال

بوده است، زيرا مولى بنواسد « اسدى»مزى بوده، به احتمال بسيار تصحيف  در منبعى كه مورد استفاده« اسلمى»كلمه 
سازگار ( ]ص[در انتساب به يك قبيله عرب منشعب از بازماندگان الياس بن مضر، نياى پيامبر )بودن با نسبت اسلمى 

 .نيست
به تلخيص المتشا ;883: رجال كشى)چه او  ;دهرسد كه فروش طناب، حرفه خانوادگى اين راوى بو به نظر مى

را با ( 21: تلخيص خطيب ;411: امالى صدوق ;883: رجال كشى) 213و برادرش فضيل( ، پاورقى مصحح21: خطيب
سير  ;20/431: تهذيب الكمال)اند  معرفى كرده« حبّال»ابواحمد پسر عبدالله را هم با لقب . اند وصف كرده« رسان»لقب 

 (.9/081 :اعلام النبلاء
آمده به دست  291: اين نكته كه وى از قيام زيد و نفس زكيه جان سالم بدر برد از گزارشى كه در مقاتل الطالبييّن

كمك مالى ( ع)از امام صادق ، از آن حكايت دارد كه او پس از شكست قيام زيد 411: امالى صدوقروايتى در . آيد مى
با يك كلمه اضافى مبهم آمده ( 2/158: و از آنجا در ارشاد مفيد) 883 :رجال كشىهمين حكايت در . كرد دريافت مى

 .ها در فهم مراد شده است كه موجب برخى سردرگمى
اما ابن  ;كنند اين راوى را در جمع راويان موثق ياد مى 3/840: و ثقات ابن حبان 201: تاريخ الثقات عجلى

براى . اند او را غيرقابل اعتماد معرفى كرده( 491: ضعفاء)و ابوزرعه رازى ( 0/01: الجرح و التعديل)حاتم  ابى
مورد اخير، كه روايتى است ) 3/840: ثقات ابن حبان ;1/111: تاريخ طبرى: هايى از روايات غير شيعى او بنگريد نمونه

 121ـ  120: كشىدر سفر مكه ملاقات كرده بود، در رجال  ]ع[ام باقر از اين راوى به نقل از عبدالله بن شريك كه با ام
همچنين روايتى ديگر از يك متن شيعى در دست است كه راوى ما از عبدالله بن . تر آمده است نيز با متنى طولانى

 (.آمده است 815: از آن در كمال الدينشريك نقل كرده و صورتى دست برده 
 14: تاريخ الاسلام ذهبى ;431، 20/451: تهذيب الكمال: محمد بن عبدالله زبيرى بنگريد در باره فرزندش ابواحمد

حسن (. هاى مصححّان اين دو كتاب آمده است و منابع بسيار ديگر كه در پاورقى) ;800ـ  808(/211ـ  211سالهاى )
نيز  ;411: تاريخ الثقات)ابواحمد . لله هم راوى حديث بوده است، همين طور طاهر فرزند ابواحمدفرزند ديگر عبدا

خطيب، حسن را از . بودند( ع)هر دو جانبدار امام على ( 0/412: تاريخ بغداد)و حسن ( 42/142: تاريخ دمشق: بنگريد

                                                        
چاپ محمدرضا )تسمية من قتل مع الحسين من ولده و اخوته و شيعته و مؤلف ( 9/041: فهارس ;825ـ  18/821: معجم رجال)راوى حديث .  213

 (.]111ـ  120: 2 تراثنادر مجله [ 1411ينى، قم، حس



، چنان كه (منبع اخير، همان صفحه)در ميان محدثان سنى زمان خويش دانسته ( ع)سران جريان جانبدارانه از امام على 
 پدرش هم چنين

 

 215: ص

 

: تهذيب الكمال: راى نمونه بنگريدب)ل، هيچ يك امامى مذهب نبودند با اين حا(. 21: تلخيص خطيب)بوده است  
22/800.) 

 
 كتاب النوادر

: نجاشى)نمود  از مؤلف روايت مى( 201م )است كه عبّاد بن يعقوب رواجنى ( ع)دفتر روايات او از امام صادق 
براى )ى كه بعضا از طريق راوى مذكور در منابع امامى و زيد( ع)روايات عبدالله بن زبير از امام صادق [110] (. 221
 219:ها نمونه. بايد از همين كتاب گرفته شده باشد روايت شده، مى( 2/423: امالى احمد بن عيسى: نمونه

 2/423: امالى احمد بن عيسى
 141: امالى صدوق

 1/414: تهذيب
كند كه از امام  نقل مى( ع)زيد عبّاد از اين مؤلف روايتى در مورد خروج  118: در تسمية من روى عن الامام زيد

 .صادق نيست
 

 عبدالملك الخثعمى.  21
 .نمود روايت مى( السلام عليهما)بدالملك بن حكيم خثعمى، از شيعيان كوفه كه از امام صادق و امام كاظم ع

 111: فهرست طوسى ;241ـ  289: نجاشى
 

 كتاب
 ;241ـ  289: نجاشى)ز او روايت كرده است اش، جعفر بن محمد بن حكيم ا دفتر حديث اوست كه برادرزاده

كه از طريق راوى مزبور روايت شده، باقى مانده و در الاصول الستة عشر تاب كاى از اين  نسخه(. 111: فهرست طوسى
 (.100: اصول اربعمائةهاى بيشتر بنگريد به مقاله كالبرگ در باره  براى ويژگى)به چاپ رسيده است ( 111ـ  93)

 

 213: ص

 

 
 

 عبدالملك النخعى.  21
 .نمود روايت مى( عليهما السلام)لك بن عتبة نخعى صيرفى، از شيعيان كوفه كه از امام صادق و امام كاظم عبدالم

                                                        
 .د شده استهاى من در باره اين مؤلف، مفقو اين، فهرست كاملى نيست زيرا برخى از يادداشت.  219



 283: رجال طوسى ;289: نجاشى
 

 كتاب
ل ، كه طبق معمو(111: فهرست )طوسى . اند از آن ياد كرده( 111: فهرست)دفتر حديث او كه نجاشى و طوسى 

كه مكى و از احفاد [111] كند  بن عتبه ياد مىنا نسخه بردارى كرده، از كتابى از يك عبدالملك كتاب منبع خود را عي
اى از راويان  كتابى كه در عصر او عده شود كه اين اشتباه را اصلاح كرده و يادآور مى 289: نجاشى. ابولهب بوده است

رسد كه  به نظر مى. باشد نه از هاشمى مكى مربوط به آن صيرفى كوفى مىاند،  كرده از عبدالملك بن عتبه روايت مى
اين اشتباه در انتساب، بسيار قديمى بوده و گويا در اصل از اشتباه يكى از نگارندگان فهارس اوليه رجال حديث شيعه در 

ى راويان متأخر شد كه آن اين اشتباه به نوبه خود موجب خطا. نگارنده واقعى اين دفتر احاديث آغاز شده بود شناخت
مجموعه را به نام عبدالملك بن عتبه هاشمى شناخته و در نقل خود از آن، نام راوى اعلاى حديث را با همان نسبت ذكر 

نخع بوده و با صرافان شهر پيوستگى  كوفى و از موالى بنىعلى بن حكم، يك راوى عمده اين كتاب، خود . اند كرده
همه به سند واحد به دست مؤلفان مجاميع ى از روايات اين راوى نيز، كه تى در برخح(. 051: رجال كشى)داشت 

با اين . متأخرتر حديثى رسيده است، نسبت هاشمى به اسم عبدالملك، طبعا از سوى يك راوى متأخر، افزوده شده است
در يكى از اين . را شناسايى كردتوان بر اساس آنها مؤلف اين كتاب  همه، شواهد كافى در اين روايات وجود دارد كه مى

دهد كه صيرفيان چگونه معاملات مالى خود را انجام  عبدالملك به تفصيل براى امام شرح مى( 0/240: كافى)ها  نمونه
در روايات ديگرى كه راويان . آشنايى كامل داشته استاى كه روشن است كه گوينده خود با اين حرفه  دهند به گونه مى

دهد كه وى شخصا به  وى به تفصيل براى امام شرح مى( 5/110: ، تهذيب0/815: كافى)اند  ايت كردهمختلفى از او رو
دهد  ح مىآمده، وى توضي 139ـ  5/133: تهذيبباز در روايت ديگرى كه در . كند عنوان يك صراف چگونه عمل مى

به او توصيه ( ع)كرده، اما بعدها امام صادق ه كوفه مراجع( سنّى)كه او قبل از آن، در باره يكى از مسائل صرافى به فقهاى 
 كرده بود كه مخالف با آنچه آنان گفته بودند عمل

 

 219: ص

 

ديده ( دو روايت) 139، 5/09: و تهذيب 0/211: قرائن مشابهى در روايات نقل شده از سوى وى در كافى. كند 
ه مجموعه حديثى مورد سخن بايد از عبدالملك بن عتبه به احتمال فراوان، نجاشى از همين شواهد دريافت ك. شود مى

 .كوفى صراف باشد نه از عبدالملك بن عتبه هاشمى
 :چنين است فهرستى از نقلها از اين مؤلف به روايت على بن حكم در دو كتاب اصلى حديث شيعه

 4/111، 001، (د مشابه، چنان كه در همه موار«احمد عن على بن الحكم»: بخوانيد) 8/043، 154ـ  2/158: كافى
 240، 0/211، 259، 184، (2/51: نيز علل) 125، (2/184: نيز من لايحضر)

 (دو روايت) 139، (283و  31تكرار شده در ) 5/09، 481، 1/852: تهذيب
باشد، شامل  مطالبى كه از طريق راويان ديگر يا بدون سند نقل شده و به احتمال زياد باز از همين كتاب مى

 :اى زير استه نمونه
 0/815: كافى[115] 

 208ـ  2/202: من لايحضر



 139ـ  133، 5/110: تهذيب
 

 عبدالمؤمن انصارى.  22
ابوعبدالله عبدالمؤمن بن قاسم انصارى، از شيعيان كوفه و از راويان حديث، برادر راوى معروفتر ابومريم عبدالغفار بن 

كرده و در  روايت مى( عليهما السلام)از امام باقر و امام صادق وى (. در همين فصل 0مدخل شماره : بنگريد)القاسم 
 .سالگى درگذشت 31در سن  145سال 

: رجال او ;122: فهرست طوسى ;249: نجاشى ;250: فهرست ابن نديم ;8/92: ضعفاء عقيلى ;14، 01: رجال برقى
: همچنين بنگريد(. آمده استذ ين مأخو منابعى كه در پاورقى مصحح در ا) 432ـ  4/431: لسان الميزان ;241، 142

 .259: اختصاص ;45ـ  41: بصائر الدرجات
اما به  ;آيد و فرزندانش به دست مى( ع)وى به يقين شيعه بوده چنان كه از روايات فراوان او در فضائل امام على 

از جابر از ( ع)ى از امام باقر اين نكته از رواياتى كه و. ى مذهب، به معناى خاص آن، نبوده استرسد كه او امام نظر مى
اين اسناد در احاديث اهل سنت و (. 110، 15ـ  11: امالى مفيد: براى نمونه)آيد  كند به دست مى روايت مى( ص)پيامبر 

اما در متون اماميه، چنين اسنادى جز در مباحثات كلامى ميان شيعه و سنى مرسوم و معمول  ;زيديه بسيار معروف است
 معتقد بودند كهنيست چه آنان 
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در اين باب نيز )اند و نه از راه روايت از ديگران  ائمه اطهار، علم خود را به طريق وراثت ابا عن جد از پيامبر گرفته 
 (.10و  82 - 81: تسمية من روى عن الامام زيد ببينيد
 

 كتاب
فهرست ابن )اند  بن مَزْيَد ازدى از وى روايت كرده دفتر حديث اوست كه شمارى از راويان از جمله سفيان بن ابراهيم

حال  براى شرح( 221: رجال طوسى: در باره او بنگريد)اين راوى (. 122: فهرست طوسى ;249: نجاشى ;250: نديم
(. 8/02: لسان الميزان ;110ـ  2/114: ميزان الاعتدال)شناخته شده بود نويسان سنى هم به عنوان راوى از عبدالمؤمن 

اين (. 282: امالى طوسى)شهرت داشت كه در ارتباط با شغل اوست كه فروشنده حرير بوده است « حريرى»و با نام ا
 .جُرَيرى تصحيف شده است/ و در اسانيد بسيار به جَريرى « حارثى»به  249: نسبت در نجاشى

از همين كتاب است، شامل تمال زياد ين مؤلف در آثار بعدى كه توسط سفيان بن ابراهيم روايت شده و به احنقلها از ا
 :هاست اين نمونه

ـ  12: فضائل الخلفاء ابونعيم ;101: كتاب السنة ابن شاهين ;4/151: نيز معجم اوسط طبرانى) 8/811: ضعفاء عقيلى
 (42/829: تاريخ دمشق ;18

 (1/882: نيز كافى) 430: محاسن[113] 
: نيز بصائر. 012: چنان كه در تأويل الايات« عبدالله»به جاى « مؤمنعبدال»: بخوانيد) 250: تأويل ما نزل من القرآن

 (كه در اين دو، راوى ديگرى همين بند را از عبدالمؤمن راويت كرده است 1/212: و كافى ;01ـ  00
 4/152: معجم اوسط طبرانى



 440: خصال
 (كند مؤمن نقل مىكه راوى ديگرى همين روايت را از عبدال 811: نيز بصائر) 1/011: زين الفتى

 200، 282: امالى طوسى
باشد، اما نام او يا افتاده و يا در اسناد  روشن است كه روايت از عبدالمؤمن مى) 458ـ  452، 131: غيبت او

 (تصحيف شده است
 113: بشارة المصطفى

 (به نقل از كتاب المعرفة ابو اسحاق ثقفى) 194: اليقين
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فضائل امام على و فرزندانش و از همين دفتر حديث اوست و همه در  ين مؤلف كه به احتمال فراواننقلهاى ديگر از ا

 :، چنين است(ولى نه كلامى و نه فقهى)نيز مسائل اخلاق مذهبى 
 41ـ  40: كتاب الزهد حسين بن سعيد

 84ـ  88، (801ـ  849: نيز خصال) 11: محاسن
 012، 811، 01، 45ـ  41: بصائر

 8/92: قيلىضعفاء ع
، و يك 189: نيز خصال) 284، (198: نيز امالى طوسى) 3/181، (45ـ  41: بصائر: بنگريد) 214، 1/104: كافى

 (102تر از همين در  متن طولانى
 (881: نيز معانى الاخبار) 111ـ  2/110: من لايحضر
 1/31: علل الشرايع

 051، 801ـ  849: خصال
 110، 15ـ  11: امالى مفيد

 438: طوسىامالى 
 

 ابن الحجّاج.  28
او . ابوعلى عبدالرحمان بن حجاج، فروشنده لباس شاپورى، و از موالى كوفى قبيله بجَيله كه به بغداد مهاجرت كرد

وى تا اواخر قرن دوم زنده بوده و . بود( عليهما السلام)فقيه سرشناس شيعه و از اصحاب نزديك امام صادق و امام كاظم 
 .درگذشت( عليه السلام)در مدينه، در دوران امامت امام على بن موسى الرضا سالگى  31در سن 

 285: نجاشى ;445: مشيخه ;442ـ  441: رجال كشى ;4/003: ، كافى51: محاسن ;115، 54: رجال برقى[119] 
 843، 51، 11: غيبت همو ;889، 281: رجال او ;113: فهرست طوسى ;283ـ 

اين . اند كه اشاره به حرفه او در فروشندگى لباس شاپورى است لسابرى معرفى كردهشرح حال نويسان او را بياع ا
: كتاب السنه عبداللّه بن احمد بن حنبلها در  نمونه)شده كه از آن در حديث  لباس از نوعى پارچه تورى شفاف تهيه مى

به عنوان سمبل لطافت ياد  (8/208: تاج العروسها در  نمونه)و اشعار عربى دوره نخست اسلامى ( 883، 1/818



: تاج العروس ;1/843: ، كافى1/221: عيون الاخبار)سابُرى نام نوعى خرماى لطيف كوفى هم بوده است . شود مى
 اما در اينجا آن نوع خرما مقصود( 8/208
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و « سابِرى»نويسان  املاى اين اسم را لغت(. 512: تبصير ابن حجر ;5/4: انساب سمعانى: نيز بنگريد)نيست  
داند و به احتمال زياد تلفظ اين كلمه نيز در  اند، اما اصل فارسى اين نام، سابُرى را درست مى آورده« سابَرى»سمعانى 

 .آن روزگار، به اين صورت بوده است
در  83ره ببينيد مدخل شما)ابن حجاج با على بن يقطين از بلندپايگان دربار خلافت عباسى در نيمه دوم قرن دوم 

پرداخت  روابط نزديكى داشت و على بن يقطين، هر سال هزينه سفر وى را براى انجام فريضه حج مى( فصل حاضر
را براى وى ميسّر ( ع)اين سفرهاى حج سالانه، نه تنها سماع حديث از امام (. 481: ، نيز بنگريد480: رجال كشى)

رجال روايتى در . آورد عراق را به آن حضرت توسط او فراهم مىساخت، بلكه امكان رساندن و گرفتن پيام شيعيان  مى
: ظاهر روايتى در غيبت طوسى. برده است( ع)حكايت از آن دارد كه وى مبالغ فراوانى پول براى امام كاظم  481: كشى
ولى نهاد  ;بود( ع)آن است كه ابن حجاج، وكيل امام صادق ( كه به احتمال، متن ديگرى از همان روايت كشى است) 849

از  Crisis andConsolidation : بنگريد كتاب)وكالت مالى براى امام، در زمان امام صادق وجود نداشته است 
 (.18مؤلف، صفحه 

اما سياق نقل نشانگر  ;نجاشى دارد كه ابن حجاج در آغاز تمايلات كيسانى داشت و سپس به مذهب حق راه يافت
وى را از جمله شاگردان ممتاز امام  51: در غيبت طوسى. بكار رفته است« واقفه»به جاى « كيسانيه»آن است كه كلمه 

را به عنوان جانشين ( ع)دانسته كه در آغاز به واقفه پيوست اما اندكى بعد، به حق رهنمون شده و امام رضا ( ع)كاظم 
مين منبع، وى در دوران امام رضا به گفته ه. دكن ابن حجاج را تأييد مى موضع پيشين 11: روايتى در همان. پدر شناخت

 .آيد ىنيز به دست م 1/813: كافىزنده بوده، از روايتى در  138اين كه وى دست كم تا سال . است درگذشته( ع)
ابن حجاج فقيه سرشناس جامعه شيعه در روزگار خويش بوده و در ميان اعضاى جامعه شيعه به اين وصف شناخته 

آيد كه او داراى آگاهى  شواهدى كه در روايات نقل شده توسط خود او هست بر مى از(. 4/891: كافى)شده است  مى
هاى فقهى  گهگاه از وى در باره ديدگاه( ع)امام صادق . وسيع در باره آراء و روشهاى استدلالى فقهاى سنى عراق بود

زئيات مسائل و فروعات آنها روايات او كه غالبا فقهى است، نشانگر ذهن يك فقيه است كه با ج. كرد عراق پرسش مى
: كافى: كنيم پس به ذكر چند مورد بسنده مى ;باره، بيش از آن است كه بتوان نقل كردها در اين  نمونه. سروكار دارد

ـ  110، 185، 181ـ  181، 12ـ  11، 25ـ  5/21، (415با تكرار بخشى از آن در ) 411ـ  419، 1/118، 0/211
 .100، 22ـ  5/21: ، تهذيب831ـ  830، 231ـ  231، 259ـ  253، 132، 111

اين يك روش . طلبد وى را براى اثبات بطلان روش قياس به مبارزه مى( ع)امام صادق  25ـ  5/21: در كافى
 (ع)استدلال فقهى بود كه در آن زمان، ميان فقهاى سنى عراق، معمول بود، اما امام صادق 
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شود كه ايشان خود بر اساس قياس پاسخ  ابن حجاج به امام يادآور مى 4/284: ىكافدر . پذيرفت آن را نمى 
برخى از فقهاى سنى ابن حجاج نزد . فرمايد كه بر آن بوده است تا فهم مطلب را بر وى آسان سازد اما امام مى ;دهد مى

: كافى: براى نمونه)كند  قل مىعراق هم تحصيل كرده بود، چه در مواردى برخى از آنچه را كه از آنان شنيده ن[151] 
وى را تشويق كرد تا با مردم و عالمان مدينه تماس بگيرد تا آنان بدانند ( ع)امام صادق (. 423ـ  425، 231ـ  5/231

هاى كلامى و زبان  با اين همه او با بحث(. 442: رجال كشى)كه جامعه شيعه داراى فقيهى با اين رتبت علمى والاست 
 .آيد آمده، به دست مى 259: ن مطلب از روايتى كه در رجال كشىاي. آن آشنايى نداشت

 
 كتاب

( 281: رجال طوسى)اند كه از آن جمله شاگرد برجسته مؤلف  اين كتاب را شمار زيادى از راويان روايت كرده
رسالة )عمير  همين طور ابن ابى. بوده استشاپورى  است كه خود فروشنده لباس( 211م )صفوان بن يحيى بجلى 

اين كتاب در ابوابى به ترتيب موضوعى (. 889: ، رجال او113: ، فهرست طوسى283: ، نجاشى152، 118: غالب ابى
در سنت اسلامى، معمولا به )آيد  كرده به دست مى« كتب»تدوين شده بود چنان كه از سخن نجاشى كه از آن تعبير به 

كتاب مختلف از ابن حجاج ابوغالب دو (. شد گفته مى« كتاب» ابواب كتاب كه به ترتيب موضوعى دسته بندى شده بود
قسمت . تواند اشاره به دو نسخه مختلف همين اثر باشد كه به وسيله راويان مختلفى روايت شده است كند كه مى ياد مى

ـ  021، 822ـ  9/813: معجم رجال الحديثاعظم نزديك به پانصد روايت ابن حجاج در آثار حديثى شيعى كه در 
رسد كه همه از  باشد و چنين به نظر مى فهرست شده، از دو راوى ياد شده مى 9/218، 3/881: و فهارس بحار 083

 .كتاب ياد شده گرفته شده باشد
كتاب به . اى كه از آن باقى مانده است، شناسايى كرد توان از مواد گسترده هاى عمده اين كتاب را مى ويژگى

شود  كه اين روش در كتابهاى فقهى اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم ديده مى( الـ ق قلت)صورت سؤال و جواب بوده 
، 0/182، 891، 811ـ  811، 4/284، 011، 8/893، 412ـ  411، 231ـ  230 ;259ـ  2/253: كافى: براى نمونه)

 181، 12ـ  11، 25ـ  5/21، 118، 1/31، 453، 425، 31ـ  830، 200، 204، 202، 201، 245ـ  241، 211، 119
، 419، 110، 5/49، 1/834، 0/841: ، تهذيب831ـ  830، 231ـ  231، 259ـ  253، 111ـ  110، 185، 181ـ 
در آن فراوان بكار « أترى»و « أرأيت»عباراتى مانند (. ]11/113كافى تر همين متن در  نسخه مفصل[ 9/811، 3/105

 مؤلف گاهى. تهاى آثار فقهى آن روزگار اس رفته كه نيز از ويژگى
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كه در آن نظر خود را در ميان  8/082: كافى :براى نمونه)شود  اختلاف آراى مكاتب شيعه و سنى را يادآور مى 
همچنين در مواردى، او نظر (. اختلافى است« ديگران»اين مسأله ميان ما و : گويد روايتى در باره زكات شتر آورده و مى

براى )كند  را به عنوان ديدگاه شيعه نقل مى( ع)رد و سپس نظر امام صادق آو مسأله مورد بحث مىاهل سنت را در باره 
همه كتاب به شكل روايت مستقيم نبوده است، زيرا مواردى وجود دارد كه وى نظرات (. 231ـ  5/231: كافى: نمونه

 1/111: نيز كافى[ 15: ن محمد بن عيسىنوادر احمد ب: براى نمونه)كند  خود يا توضيحات ضرورى اضافى را بيان مى
(. ]را در پرانتز افزوده، زيرا به خطا، گمان كرده كه آن از متن افتاده است« عبدالله عن ابى»[151] كه مصحح، عبارت 

اى متداول در آثار كهن فقه اسلامى  رسد كه كتاب داراى بابى در باره اسناد شرعى بوده كه آن نيز پديده چنين به نظر مى



خواسته ( ع)كه مؤلف از امام كاظم ( ع)و امام صادق ( ع)هاى امام على  نامه ها و وقف نامه يتهايى از وص نسخه. بود
آمده، به احتمال، بخشى از همين باب كتاب بوده  5/89: كافىنيز متنى كه در و ( 04ـ  5/49: كافى)و دريافت كرده بود 

 .است
 811ـ  4/811: كافى: اى اين كتاب است بنگريد بهه انگر بعضى از ويژگىاى از يك نقل طولانى كه نش براى نمونه

و البته [آمده « فسأل عبدالرحمان عمن معنا»به صورت  811در ص « فسألت عمن معنا من النساء»در اين جا عبارت )
كردن آن كه  براى نشان دادن پايان يك بند و روشن]  «عمن معه»نوشته شود « عمن معنا»ه جاى صحيح آن بود كه ب

، 214: محاسن: تر از متن اصلى در شكل اصيل خود بنگريد براى چند نمونه كوتاه(. گويد چه كسى اكنون سخن مى
 .8/011: ، من لايحضر423ـ  425، 419، 854ـ  5/858، 411ـ  1/419، 811ـ  0/819: ، كافى2/94: تفسير عياشى

 
 ابن كثير هاشمى.  24

م )وفى، از موالى ابوالفضل عباس بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب عبدالرحمان بن كثير هاشمى ك
عبدالرحمان از امام . برادر منصور عباسى و حاكم شام در دوران او و حاكم بين النهرين در روزگار هارون الرشيد( 131

 .كرده و تمايلات باطنى روشن داشته است مىت رواي( ع)صادق 
 285: رجال او ;119ـ  113: فهرست طوسى ;280ـ  284: نجاشى ;402: رجال كشى ;15: رجال برقى

 .مطلبى كه در بالا در باره انتساب ولايى عبدالرحمان بن كثير آمده، بر اساس گفته نجاشى است
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وى مولى محمد بن  آمده، 1/08: و تهذيب 81: ، ثواب الاعمال149: در برخى از اسانيد روايات كه در امالى صدوق 
على خوانده شده كه بر حسب قاعده بايد منظور از آن محمد بن على بن عبداللهّ بن عبّاس، پدر ابوالفضل عباس مزبور و 

اما . پس اين روايات با متن نجاشى در اين مورد قابل جمع است. گذار دعوت عباسى، بوده باشد منصور عباسى و پايه
. شناساند عبدالرحمن را مولى ابوجعفر مى( 285: ، كامل الزيارات1/12: تفسير عياشى: نهبراى نمو)در برخى از اسانيد 

تواند اشاره به همان محمد بن على عباسى باشد، چه ابوجعفر، چنان كه بر محققان فن شرح حال نگارى اسلامى  اين مى
جعفر منصور خليفه عباسى زمان باشد كه روشن است، كنيه قراردادى كسانى است كه نام محمد دارند، و يا اشاره به ابو

آمده،  285: كه در برابر كلمه ابوجعفر در كامل الزيارات« عليه السلام»عبارت . به حكم وراثت، مولاى اين راوى بود
. است( ع)دهد كه يكى از راويان بعدى روايت يا كاتبان كتاب، تصور كرده بود كه مقصود از ابوجعفر، امام باقر  نشان مى

 . دست كم بر اساس صورتى از آن كتاب كه در دست ماست ;چنين است 55: رجالابن غضائرى هم در  فرض
اين مطلب كه اين راوى داراى تمايلات باطنى بود، به شكل روشن از رواياتى كه نقل كرده است، استفاده [152] 

گويد كه  نجاشى مى. كرده است وى از مفضل جُعفْى كه منبع معروف روايات باطنى است، نقل حديث مى. شود مى
 .اند دانسته ه در زمان او، عبدالرحمان را جعّال حديث مىعلماى شيع

 
 كتاب ثواب انا أنزلناه/ كتاب فضل سورة انا أنزلناه  - 1
از اين كتاب اخذ آمده، به روشنى  2/801: روايتى كه در تفسير قمى(. 205و  280: نجاشى ;150: غالب رسالة ابى)

حسن بن عباس بن حَريش : اين اثر احتمالا در اقتباسى از آن كه به وسيله يك راوى متأخرتر مطالب باطنى. شده است



: بصائر)فراهم آمده ( 08: ، فهرست طوسى11ـ  11: ، نجاشى02ـ  01: رجال ابن غضائرى: در باره او بنگريد)رازى 
و منابع متأخرتر، آن  1/242: فرض كافى. است باقى مانده( ]متن دست برده شده[ 208ـ  1/242: ، كافى224ـ  222

دارد كه ابن حريش،  228ـ  222: نقل كرده اما بصائر( ع)است كه ابن حريش اين نسخه مقتبس را از امام محمد جواد 
اره دو بند طولانى در ب 220ـ  224: در بصائر. نشان داده و امام هم آن را تأييد كرده است( ع)اين رساله را به امام جواد 

در بند دوم . به وسيله يك راوى شيعى نامشخص روايت شده است( ع)موضوع اين كتاب آمده كه هر دو از امام صادق 
( ع)آمدند، بعد از وفات آن حضرت نزد امام على  فرود مى( ص)آمده است كه فرشتگانى كه در شب قدر بر پيامبر 

 بنابر اين هر دو متن بايد از  ;بن كثير نقل كرده است اين بند را از عبدالرحمان 559ـ  553: خرائجدر . آمدند

 

 221: ص

 

است، ( عمر)و عدوى ( ابوبكر)از سوى ديگر بند اول كه در باره تيمى . موضوع بوده باشدكتاب عبدالرحمان در باره 
تأييد كند كه  اين مطلب شايد فرضيه ما را. ضمن متنى كه به ابن حريش منسوب است، آمده است 1/249: در كافى

نشان داده، اثر مورد بحث بوده و نسخه ابن حريش، تحريرى از ( ع)ام جواد شود ابن حريش به ام اى كه گفته مى رساله
 .كتاب عبدالرحمان است

 
 ـ كتاب فدك 2
 (.280: نجاشى)
 
 ـ كتاب صلح الحسن 8
طوسى اين متن را با همان . ه استباقى ماند 015ـ  011: متن كامل اين رساله در امالى طوسى(. 280: نجاشى)

 .اسناد كه نجاشى ياد نموده، روايت كرده است
 

 ـ كتاب الاظلّة 4[158] 
اين كتاب بايد در . خوانده است« كتاب فاسد مختلط»نجاشى آن را (. 205، 280: نجاشى ;150: غالب رسالة ابى)

بوده باشد كه ( حتمالا از محمد بن سنان زاهرىولى ا)همان خط كتاب الهفت و الاظلة منسوب به مفضل بن عمر جعفى 
شايد از اين كتاب بوده  194ـ  4/191: يك نقل طولانى از عبدالرحمان در كافى. باقى مانده و به چاپ هم رسيده است

اى  دهد كه چگونه محل كعبه، با راهنمايى جبرئيل، با جاى سايه اين روايت افزون بر مطالب مختلف، توضيح مى. باشد
 .ين شد كه ابرى در آسمان بر آن موضع مشخص افكنده بودتعي

 
 ـ كتاب 0

اش على بن حسان بن كثير از او روايت شده است  دفتر حديث مؤلف است كه مانند آثار ديگر وى وسيله برادرزاده
ضوعات بسيارى از روايات نقل شده از عبدالرحمن به وسيله اين راوى كه مربوط به مو(. 119ـ  113: فهرست طوسى)

 :هاى زير هكتابهاى ديگر او نيست، به احتمال از اين كتاب گرفته شده است، از جمله نمون



از طريق راوى ديگرى جز  51ـ  8/51: ، كافى82ـ  81: ، ثواب الاعمال149: نيز امالى صدوق) 41ـ  40: محاسن
 149ـ  143، (برادرزاده مؤلف

 ـ 231، 208، 214، 218ـ  212، 211، (1/192: نيز كافى) 110، 53، 51، 40، 41، 15: بصائر

 

 225: ص

 

 015، 491، (1/250: نيز كافى) 431، 425، 421، 803، 844، 231 
، 211، 211، 112، 123، («عمر بن عبدالرحمن»به جاى « عن عبدالرحمن»: بخوانيد) 12، 1/41 211:تفسير عياشى

 2/110، 815ـ  811، 231
، 418، (248، 193: و از اينجادر غيبت نعمانى) 813، 841، 250، 229، 215، 218، 211، 192، 1/130: كافى

، 421، (299: نيز معانى الاخبار) 420، (دو روايت) 424ـ  428، (سه روايت) 421ـ  421، (دو روايت) 410ـ  414
، 085، 011، (401ـ  1/401تحرير ديگرى از آن در شواهد التنزيل، ) 018، 415، 850ـ  854، 883ـ  0/885، 2/10
 (دو روايت) 021، 414، (212: و از آنجادر كامل الزيارات) 891، 1/840

 221ـ  220، 194ـ  198: رجال كشى[154] 
 899ـ  893: تفسير فرات

 403: تأويل ما نزل من القرآن الكريم
 (تكرار شده است 248دو روايت كه يكى از آنها در ) 193، 158: غيبت نعمانى

 441، 429، 421، 890، 831ـ  830 ،801، 882، 819، 231، 284، 2/181: تفسير قمى
 414: مقاتل الطالبييّن
 283ـ  285، 51ـ  54: كامل الزيارات
على بن »به جاى « على بن حسان هاشمى»: بخوانيد. 211ـ  213: نيز صفات الشيعه) 151ـ  110: امالى صدوق

 («حسان واسطى
 (242: نيز خصال. 454: مشيخه: بنگريد) 1/024: من لايحضر

: ، و صورت كوتاه شده آن نيز در من لايحضر2/59اولين جمله روايت در ) 111، 2/5، 1/112: علل الشرايع
 221، 191، 190، 111، (814: و خصال 012ـ  8/011

 83ـ  1/85، 1/04: تهذيب
 (4/414: سير اعلام النبلاءجا در  و از آن) 04/250: تاريخ دمشق

 0ـ  4 :طالب هب الى تكفير ابىالحجة على الذا
 401: فلاح السائل

 

 223: ص

                                                        
اما در مورد . ايم نقلهايى كه در نسخه تلخيص شده موجود اين منبع آمده، معمولا بدون نام راوى دوم است همان گونه كه چندين بار يادآور شده.  211

به دست  1/414با كافى  1/111: چنان كه فى المثل از مقايسه مورد نقل شده در عياشى ;باشدرسد كه نقلها از طريق برادرزاده مؤلف  مى سخن، به نظر

 .آيد مى



 

 
 100: جمال الاسبوع

 53ـ  55: فرحة الغرى
 15ـ  11: مختصر بصائر
 (كه در آن نام راوى از عبدالرحمان ذكر نشده است) 300، 344ـ  348: تأويل الايات

 111/245: بحارالانوار
 

 عبدالرحمان العرزمى.  20
رحمن بن محمد بن عبدالله الفزارى العرزمى، از محدثان كوفه، با تمايلات معتدل شيعى، و عضو خاندانى ابومحمد عبدال

گفته . كرد بسيارى از منابع حديث اهل سنت در آن روزگار روايت حديث مىو ( ع)او از امام صادق . وف از راويانمعر
 .درگذشت 131شود كه وى به سال  مى

رجال  ;113: فهرست طوسى ;285: نجاشى ;119: ضعفاء دارقطنى ;5/9: قات ابن حبانث ;0/232: الجرح و التعديل
 (.ومنابع ديگر كه مصحح در پاورقى مأخذ اخير آورده است) 292ـ  4/291: لسان الميزان ;285: او

، 4/153: انساب سمعانى ;13/828: تهذيب الكمال: بنگريد« عرزمى»در باره سوابق خانوادگى و معنى نسبت 
و راوى حديث بوده پدر عبدالرحمان كه شاعر ( 100م )در باره محمد (. همانجا 1و ارجاعات پاورقى ش ) 9/251

برخى [150] . و منابع فراوانى كه در پاورقى مصحح در همانجا آمده است 40ـ  21/41: تهذيب الكمال: است، بنگريد
اند، از جمله عموى پدر اين راوى، عبدالملك  ياد شده از اعضاى ديگر اين خانواده در كتابهاى رجالى و شرح حال سنى

منابع ليست  و 829ـ  13/822: تهذيب الكمال)ترين راوى اين خاندان بود  ستهكه برج( 140م )سليمان ميسره  بن ابى
تاريخ يحيى بن )برادران عبدالرحمان، و محمد ( 119: ضعفاء دارقطنى)و نيز اسحاق و حسن ( پاورقى مصححشده در 

 (.2111: ، كامل ابن عدى9/254: انساب)پسر اين راوى و ديگران ( 1/821: الجرح و التعديل ;2/029: عينم
محمد فرزندش نيز داراى تمايلات شيعى . 4/45: كافى: در باره تمايلات معتدل شيعى اين مؤلف، براى نمونه بنگريد

ـ  133: خيص شده اين روايت نيز در همان كتابمتن تل) 111ـ  110: بوده است چنان كه از روايتى در امالى صدوق
 .شود استفاده مى( 298: و خصال 139

 

 229: ص

 

 
 

 كتاب
: نجاشى)اند  روايت كردهمؤلف است كه شمارى از راويان، از جمله يوسف بن حارث كُمنَدانى از او دفتر حديث 

ها در كتابهاى  بوده كه بسيارى از آن( ع)صادق اين كتاب مشتمل بر روايات عرزمى از امام ( 425: رجال طوسى ;285
 :ها نمونه. آمده، نقل شده است 425: رجال طوسىبعدى به نقل از كمندانى و با همان اسنادى كه در 

 (1/811: تهذيبنيز ) 19، 13: اصل عباد بن يعقوب



 115، 409ـ  403، (1/112: ، علل الشرايع125ـ  2/121: و از آنجا در كافى) 218: محاسن
 130: بصائر

 4/213: امالى احمد بن عيسى
 1/98: تفسير عياشى

 2/100(: ع)مناقب اميرالمؤمنين 
، 294، 255، 1/19، 049، 852ـ  851، 0/220، 814، 4/45، 125ـ  121، 91، 09، 2/13، 1/148ـ  418: كافى

: نيز علل) 251، (2/251: نيز تفسير قمى) 219ـ  3/213، (يك متن با دو تحرير) 211ـ  199، 5/45، 451، 838
 (830: ، معانى الاخبار2/188

 2/38: علل الشرايع
 188ـ  182، 12: خصال
 813، 889ـ  883: توحيد

 011ـ  009: امالى طوسى
 250، 11/111، 190ـ  194، (244و با اختلافاتى در ) 111، 8/41: تهذيب

 
 عبدالصمد العُرامى.  21[151] 

 (.عليه السلام)كوفى، از موالى بنوعبدالقيس از اسد ربيعه، و راوى از امام صادق  عبدالصمد بن بشير عُرامى عبدى
 241: رجال او ;122: فهرست طوسى ;249ـ  243: نجاشى ;50: رجال برقى

 
 كتاب

 اند، از جمله عبُيَس بن هشام  دفتر حديث اوست كه شمارى از راويان آن را روايت كرده

 

 281: ص

 

در مجاميع حديثى شيعه، نقلهايى از عبدالصمد بن بشير آمده است كه (. 122: فهرست طوسى، 249 :نجاشى)الناشرى 
چنين . به سبك نقل از كتاب است 144ـ  1/148: بسيارى از آنها از طريق عبيس و برخى مانند نقل طولانى عياشى

 :است فهرستى از آن نقلها
 (8/184: يز كافىن) 38، (2/105: نيز كافى) 85: زهد، حسين بن سعيد

عن عبيس بن »: بخوانيد) 811، (دو روايت) 213، 192، (1/195: ، علل1/242: نيز كافى) 119: بصائر الدرجات
بخشى از اين . به نقل از صفّار 811: ، چنان كه در اختصاص«هشام عن عبدالصمد بن بشير عن عبدالله بن سليمان

 498، 835، 853ـ  855، (ق استنيز صاد 489ـ  1/483: كافىتصحيح در باره متن 
 2/123، 211، 111ـ  105، 144ـ  1/148: تفسير عياشى

نيز ) 5/211، 1/814، 019، 0/92، 015ـ  4/011، 101، 2/485، 044، 293، (140: نيز توحيد) 1/113: كافى
 815، 3/200، (11/12و با تفاوتى در  11/02: تهذيب

 299ـ  293: رجال كشى



 (285ـ  1/281: و با تفاوتى در شرح الاخبار) 203: رآنتأويل ما نزل من الق
 212ـ  211: غيبت نعمانى

 1/219: تفسير قمى
 4/28، (5/80: تهذيبنيز ) 213ـ  8/215: من لايحضر

 1/23: عيون أخبار الرضا
 185: مأة منقبة
 101: امالى طوسى[155] 
 11/121، 111، 58ـ  9/52، 0/29: تهذيب

 229ـ  223: دلائل الامامة
 452: فلاح السائل

 94: مختصر بصائر
 

 احمد احْمسى.  25
، و از اصحاب راوى شيعى (ى از بجَيلها تيره)ابوعلى احمد بن عائذ بن حبيب كوفى، از موالى قبيله احمس، 

 در همين  135مدخل شماره : بنگريد)ابوخديجه سالم بن مكرم 

 

 281: ص

 

 .فروشندگى روغن كنجد بودزيست و در كار  او در بغداد مى(. فصل
 105ـ  101: ، رجال طوسى99ـ  93: ، نجاشى014: ، مشيخة812: رجال كشى

و منابعى كه مصحح  93ـ  14/90: تهذيب الكمال: بنگريد)عائذ بن حبيب پدر اين راوى، براى علماى حديث سنى 
برقى در . و امامى شناخته شده بود( 182، 8/08: امالى احمد بن عيسى: براى مثال)، زيدى (در پاورقى آورده است

تگى وابس. كند نام او را عائذ بن حبيب البجََلى الاحْمسى، فروشنده لباسهاى ساخته در هرات معرفى مى 112: رجال
شود كه عائذ بن  طوسى يادآور مى. نيز آمده است 1/41: كافىدر متن سندى در « بيّاع الهروى»اى او به عنوان  حرفه

و عائذ ( 218، 130، 100، 184، 182، نيز 212: رجال طوسى)و عرب و از قبيله بنوعبَْس بوده حبيب و خاندان ا
احمسى فروشنده لباسهاى ساخته در هرات، شخص ديگرى از همين دوره با نام عائذ بن نبُاته بود كه نامش به عنوان 

اما . آمده است( د بن احمد بن يحيى اشعرىبه نقل از نوادر الحكمة محم) 213: در اعلام طبرسى( ع)راوى از امام صادق 
: بنگريد)كنند  هروى معرفى مىبيّاع منابع سنى، همان عائذ بن حبيب پدر احمد، را هم به عنوان عبْسى و هم به عنوان 

كه )آنان او را به عنوان برادر ربيع بن حبيب عبسى (. و مآخذى كه در پاورقى مصحح آمده است 14/90: تهذيب الكمال
شناسند كه از دانشمند سرشناس شيعى كوفه زرارة بن أعين و  مى( از او ياد شده 218، 211، 184: جال طوسىدر ر

، ضعفاء 2/291: تاريخ يحيى بن معينو به نقل ( 2/812: ميزان الاعتدال)كرده و شيعه متعصب  ديگران روايت مى
 .زيدى بوده است 8/411: و ضعفاء عقيلى 830: ابوزرعه رازى



نقلهاى احمد بن عائذ در كتابهاى حديثى شيعه از ابوخديجه سالم بن مكرم است كه گفته شرح حال نويسان را بيشتر 
معرفى كرده كه خود « حلالّ»او را  99: از نظر حرفه، نجاشى. كند كه احمد بن عائذ از اصحاب ابوخديجه بوده تأييد مى

 .كند آن را به فروشنده روغن كنجد تفسير مى( 99: نجاشى)احمد بن عمر حلال : ذيل عنوان يك راوى ديگر
 

 كتاب[153] 
تقريبا تمام (. 014: مشيخة، 99: نجاشى)اند  دفتر حديث او كه حسن بن على الوشاء و ديگران از او روايت كرده

 :باشد نقلهايى كه از احمد بن عائذ در كتابهاى حديثى شيعه آمده از طريق همين راوى مى
: نيز كافى) 405، (481: مقايسه كنيد با محاسن. 298ـ  1/292: نيز كافى) 443، (2/021: ىنيز كاف) 131: محاسن

 (252ـ  1/251
 نيز) 432، (1/213: نيز كافى) 81، (1/84: ، و بخشى از آن در كافى128: نيز خصال) 9: بصائر

 

 282: ص

 

 491، (بن جعفر حميرى به نقل از كتاب الدلائل عبدالله 2/801: ، كشف الغمة1/211: كافى 
، 889، 814، (دو روايت) 118ـ  112، 2/183، 080، 414، 411، 851، 251، 210، 191، 131، 1/41: كافى

ـ  431، 401ـ  400، 845، 82، 1/24، 819، 213، 0/185، 011، 812، 841، 139ـ  133، 4/09، 049، 8/183
 (دو روايت) 041، 435

 213ـ  215: رجال كشى
 293، 255ـ  251، 215ـ  211، 182ـ  181، 122: اتكامل الزيار
 4/881، 13، 8ـ  8/2: من لايحضر

 2/30: علل
 813، (119ـ  113: مقايسه كنيد با محاسن) 818: عقاب الاعمال
 243ـ  245، 211: معانى الاخبار
 185: ثواب الاعمال
 485: غيبت طوسى

 4/185، 2/819: تهذيب
 

 ابن رِزقْ.  23
 .زيسته است لى غُمشانى، يكى از شيعيان كوفه كه در ميانه قرن دوم مىاحمد بن رزق بج

 100: ، رجال او81ـ  80: ، فهرست طوسى93: نجاشى
 

 كتاب[159] 
كنند، از جمله على بن حسن فضّال كه آن را از طريق  دفتر حديث اوست كه روايان متعدد آن را از او روايت مى

اى از اين دفتر شامل نوزده  قطعه(. 80: فهرست طوسى، 93: نجاشى)كرد  ت مىعباس بن عامر قَصبَانى از مؤلف رواي



نخستين )نقل شده است  151ـ  151: امالى طوسىروايت كه ابن فضال از عباس بن عامر از مؤلف روايت نموده در 
باشد اما  شيعيان مىت و بيشتر اين روايات در باره فضائل اهل بي(. 1/485: ، كافى50: روايت در اين قطعه، نيز در بصائر

هاى ديگرى نيز از اين مؤلف با همين اسناد در ساير كتابهاى حديثى شيعه  نقل. برخى هم در باره اخلاق و فقه است
 نقلهايى هم . آمده است 219ـ  213: و كامل الزيارات 4/042: كافىمانند 

 

 288: ص

 

 .133: و غيبت طوسى 1/818: تهذيبشد، از جمله در با وجود دارد كه بدون سند يا با اسناد متفاوتى مى
 

 علاء نهَدْى.  29
ابوالقاسم علاء بن فُضيَل بن يسار، از مردمان بصره، از قبيله بنونهد به ولاء يا نسب، و از روات حديث از امام صادق 

 (.السلام عليه)
 245: ، رجال او118: ، فهرست طوسى293: ، رجال نجاشى53: برقى

پدر اين راوى، يعنى  819: شناسانند، اما نجاشى اين راوى را از موالى بنونهد مى 245: و رجال طوسى 293: نجاشى
و ( 818: نجاشى)او يعنى قاسم كند و در ذيل نام پسر ديگر  فضيل بن يسار النهدى، را يك عرب خالص معرفى مى

، 18: رجال برقىاما . اى ندارد اند اشاره بودهبه اين كه آنان از موالى ( 812: نجاشى)فرزند وى يعنى محمد بن قاسم 
با تصحيف )اند  فضيل بن يسار پدر علاء را از موالى بنونهد در كوفه معرفى كرده 219: و رجال طوسى 441: مشيخه

 بيند كه فضيل را بدين ترتيب، برقى تناقضى در اين نمى. كه به بصره انتقال يافت( در رجال برقى« يكبنونه»به « بنونهد»
 .بخواند( 53: همان)و علاء بن فضيل را كوفى ( 02: برقى)بصرى 

 
 كتاب

تقريبا (. 118: فهرست طوسى ;293: نجاشى)دفتر حديث اوست كه محمد بن سنان زاهرى از او روايت مى نمود 
 :ستبخشى از اين موارد چنين ا. تمامى نقلها از علاء بن فضيل در كتابهاى حديث شيعه از طريق همين راوى است

 484، 481، 852، 258: محاسن
 802، 2/213، 35ـ  1/31(: بدون نام راوى دوم)تفسير عياشى 

، 293، 291، 232، 231، 212، 5/193، 1/139، 102، 211، (185تكرار شده در ) 158/، 2/35: كافى[131] 
812 ،801 

 512: امالى صدوق
 4/252، 2/433: من لايحضر

 109: خصال
 823: توحيد

 

 284: ص

 



 
 11/11، 1/142، 458، 0/91، 814ـ  818، 8/218، 1/410: تهذيب

 
 علاء القلاّء.  81

اوى ، از موالى كوفى ثقيف، و ر(شد سازنده سويق، نوعى غذا كه از آرد برشته درست مى)علاء بن رزين كوفى قلاء 
 .بود( 101م )محمد بن مسلم بن رباح  او از اصحاب و شاگردان فقيه برجسته امامى كوفه(. عليه السلام)از امام صادق 

 245: ، رجال او118ـ  112: ، فهرست طوسى293: ، نجاشى55: برقى
استاد او محمد بن مسلم بن . اين كه او از موالى ثقيف بود هم در نجاشى و هم در رجال طوسى يادآورى شده است

رحمان عبدى نسابه معروف به ابن عبده، نويسنده نويسد كه محمد بن عبدال اما نجاشى مى. رَباح هم از موالى ثقيف بود
 .اسد ربيعه بود دانسته استاى از  كتابى در باره بنواسد، علاء را مولاى يشكر كه شعبه

 
 كتاب

، 89: ، نجاشى138ـ  132، 143: غالب رسالة ابى)اند  اين كتاب كه شمارى از راويان آن را از مؤلف روايت كرده
: محتملا در ابواب مختلف به صورت موضوعى تدوين شده بود، اگر تعبير نجاشى( 118ـ  112: ، فهرست طوسى293
گويد كه چهار نسخه از اين  مى( 118ـ  112: فهرست)طوسى  211.باشددر معرفى اين اثر به اين دليل « كتب»به  193

علاء بن رزين در كتابهاى  نزديك به يك هزار روايت از. اند جود داشته كه چهار راوى مختلف آن را روايت كردهكتاب و
و  413ـ  449، 153، 151ـ  119، 110ـ  11/111: كه در معجم رجال الحديث[131] حديثى شيعه آمده است 

فهرست شده و عمدتا وسيله همان چهار راوى كه طوسى نامشان را آورده، روايت شده  842ـ  9/841: فهارس بحار
بخشى از اين كتاب در صورت . همواره از استادش محمد بن مسلم است، ند روايت معدودروايات او به استثناى چ. است

ابن طاوس نيز از كتاب علاء بن . به چاپ رسيده است( 105ـ  101)اصلى باقى مانده و در مجموعه الاصول الستة عشر 
 (.221: كتابخانه ابن طاوسنيز )كند  نقل مى 9: رزين در غياث سلطان الورى

 

 280: ص

 

 
 

 ابن عبدالعزيز . 81
 .نمود روايت مى( عليه السلام)على بن عبدالعزيز كوفى، از راويان حديث، كه از امام صادق 

 211، 241، 141: ، رجال طوسى251: ، نجاشى015: مشيخه

                                                        
 .28در همين فصل، ش « ابن الحجاج»مدخل مربوط به : بنگريد.  211



: بنگريد)بوده است دهد، شيعه مذهب و به احتمال از موالى قبيله ازد  نشان مىاين راوى، به طورى كه روايات وى 
م ) 212او را همان قاضى على بن عبدالعزيز الفزارى معروف به على بن غراب( 91ـ  90: فهرست)طوسى (. 1/199 :كافى
گويا شيخ طوسى يا منبع او تحت تأثير تفسيرى قرار  .كند و ديگران روايت مى 218(ع)داند كه از امام صادق  مى( 134

در ( 858ـ  5/852: تهذيب التهذيب ابن حجر: بنگريد)ود گرفته است كه در اسناد يك روايت كه ابن عقده روايت كرده ب
تفاوت روشنى كه ميان  214.شد مورد هويت يكى از راويان آن روايت كه على بن عبدالعزيز نام داشت، ديده مى

ر گذارد كه اينها دو نف كنند وجود دارد، ترديدى باقى نمى هاى روايات و راويانى كه اين دو راوى از آنان نقل مى ويژگى
210.هستند

 

 

 281: ص

 

 
 

 كتاب[132] 
كتابى (. 91ـ  90: فهرست طوسى، 251: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف است كه شمارى از راويان از او روايت كرده

. بن غراب نسبت داده شده است هاى ائمه خود به على در عداد مؤلفات شيعه از گفته 250: نيز در فهرست ابن نديم
 90)كتاب على بن عبدالعزيز در فهرست داند، سه اسناد براى روايت  مىا با اين شخص اخير يكى رطوسى كه مؤلف ما 

كند كه دو طريق آن امامى است و به حسب قاعده مربوط به كتاب مورد سخن از على بن عبدالعزيز شيعى،  ياد مى( 91ـ 
: تهذيب الكمال)شناسند  راويان على بن غراب مىر بن مزاحم كه تراجم نگاران سنى نيز او را از و طريق سوم از راه نص

هاى حديثى شيعى متقدم كه برخى از آنها از راه دو اسناد  در مجموعه« على بن عبدالعزيز»شمارى از نقلها از (. 21/00
 :، از جمله موارد زيراند بايد از همين كتاب مورد سخن باشند امامى ياد شده روايت شده

                                                        
ـ  21/91: تهذيب الكمال ;211، 241: طوسىرجال  ;91ـ  90: طوسىفهرست  ;55: برقى ;1/258: ابن سعدطبقات : در باره اين دانشمند بنگريد.  212

. در كوفه درگذشته است 134نويسد كه وى در اوائل سال  مى 1/258: ابن سعد(. مأخذ اخير آمده است و منابع بسيارى كه در پاورقى مصحح در) 91

 .دانسته است 214درگذشت وى را در سال ( 412: طبقات)خياط اين مطلب مورد تأييد منابع بعدى قرار گرفته، اما خليفه بن 

: خطيبكفايه  ;12/41: تاريخ بغداد ;2/110: ابن حبان مجروحين ;119: بن معين سؤالات ابن جنيد ليحيى: هاى شيعى او بنگريد براى گرايش.  218

كه روش  1/224: عللو  810: صدوقامالى : بنگريد( ع)در باره ارتباط او با امام صادق . 5/852: ابن حجرتهذيب  ;21/198: تهذيب الكمال ;215

توان  مى 291، 201: معانى الاخبارو  4/411من لايحضر نمونه عملى اين روش را در . دهد روايت از وى شرح مىد تعبير او را از امام صادق در موار

 .ديد

 .21/00: تهذيب الكمال، 2/251: خطيبموضح ، 1349ـ  1343: ابن عدى كامل: براى توضيح بيشتر بنگريد.  214

، 159: خصال: مقايسه كنيد)كند  روايت مى 1/200: تاريخ بغدادر د( ع)اين دو راوى، باز جز راوى ديگرى با همين نام هستند كه از امام على الرضا .  210

روايت  ]ع[از امام رضا  ]281م  [، كه در آنجا اين راوى، مطلب مورد نظر را به وساطت ابوالصلت عبدالسلام بن صالح هروى1/225: عيون اخبار الرضا

ـ  255، 255ـ  250، 258، 252، 211: معانى الاخباردر . كند نقل مى 211، 51، 19: خصالابن بابويه روايات ديگرى هم از اين راوى در (. كند مى

در باره معناى برخى از ( 224م )بن سلام نقلهاى فراوانى از اين راوى به نقل از ابوعبيد قاسم  821، 822ـ  821، 821، 814ـ  818، 818ـ  812، 234

ن شخص ابوالحسن على بن عبدالعزيز بن مرزبان بن سابور البغوى شاگرد ابوعبيد بودكه اي. آمده، آورده استكلمات غريبى كه در شمارى از احاديث 

حاتم رازى كه برخى از  همين طور با ابن ابى. او با استاد صدوق از راه مكاتبه در ارتباط بود. درگذشت 231بعدها در مكه سكونت گزيد و به سال 

 (.1/191الجرح و التعديل)به صورت مكتوب دريافت كرد  روايات ابوعبيد را از طريق اين على بن عبدالعزيز



 (122: فضائل الاشهر الثلاثه ;18ـ  4/12: شى از آن نيز در كافىبخ) 239، 118، 19: محاسن
 895: بصائر

 1/191: تفسير عياشى
 3/283، 0/34، 414، 881، 4/241، 8/423: كافى

 011، 4/411، 8/105: من لايحضر
 210ـ  214: صفات الشيعة

 2/841، 1/282: تهذيب
 140ـ  148: قصص الانبياء

تواند مربوط به مؤلف  اب دانسته شده، شامل موارد زير است كه بعضى از آنها مىكه از على بن غر 211ت شيعىروايا
 :ما باشد

 4/233، 1/128: امالى احمد بن عيسى

 

 285: ص

 

 
 (0/52: بخشى از آن تكرار شده در همان) 4/12: كافى

 012، 158: تفسير فرات
 2/891: تفسير قمى

 4/411، 52ـ  8/51: من لايحضر
 1/111: علل

كه بر اساس آن اين دو  ]224ـ  1/228: نيز علل[ 810: مقايسه كنيد با امالى صدوق) 291، 201: معانى الاخبار
نيز تأييد  031: اين مطلب با نقلى در امالى طوسى. باشد نه على بن غراب( 194م )روايت بايد از حفص بن غياث 

كند، كسى است كه روايت اواز حفص بن  اب نقل مىرا از على بن غر 201: ر معانىشخصى كه متن منقول د. شود مى
 (.به اثبات رسيده است 8/119: و كافى 820: معانىغياث در 

كه راوى آن على بن غراب محاربى ( 89/418: تاريخ دمشقجا  و از آن) 31ـ  1/59: معجم الكبير طبرانى
تهذيب : بنگريد)اين راوى خطاست  كرده است كه نسبت محاربى براىيكى از رجال شناسان اظهار نظر . باشد مى

 215.زيرا على بن غراب از قبيله فزاره بوده است نه بنومحارب( 21/91: الكمال

                                                        
: ابن عدى كامل ;418ـ  412، 3/812، 0/155: نسائى سنن ;1181، 325ـ  321، 849: ابن ماجهسنن : نمونه هايى از روايات سنى او را بنگريد در.  211

 .101ـ  8/149 :ميزان الاعتدال، 251ـ  2/254: خطيب موضح: نيز بنگريد(. روايت 9) 1349ـ  1343

اى آسان براى تمييز ميان اشخاصى بود كه نام و  اى، وسيله هاى طايفه در ادوار متقدم، نسبت. روشن نيست كه راوى اين روايت همان فزارى باشد.  215

شرح حال نويسان بعدى گاه . دور نكند اينها يك نفر هستنكرد تا كسى تص نام پدرشان يكى بود و بدين گونه از خلط ميان دو نفر يا بيشتر جلوگيرى مى

هاى مختلف براى اشخاصى كه اسامى مشترك دارند، تنها نشان دهنده اختلاف  كنند كه نسبت اين نكته مهم غافل مانده و به خطا فرض مىاز توجه به 

ا بيشتر سروكار دارند، مد نظر قرار اى يك شخص واحد است و به همين جهت، احتمال اين را كه آنها واقعا با دو نفر ي نظر در باره انتساب قبيله

 .هاى غلط در اين اثر برخورد خواهيم كرد هاى بسيارى از اين فرض ما به نمونه. دهند نمى



 251، 2/250: موضح خطيب
 

 البطائنى.  82
(. عليهما السلام)كوفى، از موالى انصار، و راوى از امام صادق و امام كاظم  حمزه سالم بطائنى ابوالحسن على بن ابى

وى از بنيانگذاران . را در امور مالى داشته است( ع)زيسته و در آنجا نمايندگى امام كاظم  وده و در بغداد مىاو بزّاز ب
 گرايش واقفى

 

 283: ص

 

دعوى كرد كه آن حضرت ( ع)بود، بلكه بر اساس برخى گزارشها، او نخستين كس بود كه پس از شهادت امام كاظم  
، بنابر (ع)او در روزگار زندگى حضرت رضا . به مخالفت برخاست( ع)ينى امام رضا ست و با جانشزنده و در غيبت ا

 .در مرو بودند، درگذشت 212ـ  211يك گزارش در ايامى كه آن حضرت در سالهاى 
ـ  249: نجاشى ;38: رجال ابن غضائرى ;410ـ  418، 441ـ  448، 411ـ  418: رجال كشى ;115، 51: برقى

: غيبت طوسى ;802ـ  801و  845: قرب الاسناد: نيز بنگريد. 889، 240: رجال او ;95ـ  91: فهرست طوسى ;201
 .802، 224، 51، 19، 15، 10ـ  18، 01، 00

( 101 - 149م )بطائنى از ملازمان و عصاكش راوى برجسته و نابيناى امامى، ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى [134] 
 .قل شده استبيشتر روايات بطائنى از ابوبصير ن. بود

و طوسى در  38: ابن غضائرى در رجال. اين كه او از رهبران واقفه بوده در بيشتر مآخذ رجالى پيشگفته آمده است
گيرى از طرف او و  اين موضعهاى مالى را دليل  منابع امامى، انگيزه. دانند وى را بنيانگزار بدعت واقفه مى 15: غيبت

گويد كه در وقت رحلت امام كاظم  روايتى مى. دانند به عنوان جانشين پدر مى( ع)ن امام رضا همكيشان وى در نپذيرفت
داد  ، بطائنى به عنوان وكيل مالى آن حضرت نزديك به سى هزار دينار در اختيار داشت، ثروتى كه او ترجيح مى(ع)

در قرب ( ع)رضا  ولى سخنى كه از امام(. 12، ص Crisis and Consolidation: بنگريد)براى خود نگاه دارد 
تواند در باره  اى كه مى كند، نكته نقل شده، نوعى انگيزه عقيدتى براى آن موضعگيرى پيشنهاد مى 802ـ  801: الاسناد

با اين همه ديدگاه مذهبى (. 335، پايان بند ش 415: رجال كشى: بنگريد)برخى ديگر از رهبران واقفه نيز صادق باشد 
در روايتى از او تصرف كرده و عبارتى بيفزايند كه شماره دقيق امامان را پيشگويى كرده و  او مانع از آن نشد كه بعدها

 (.209ـ  203: كمال الدين)دهد  فهرست نام ائمه دوازده گانه را ارائه مى
 :كه در بحار ، چنان«حمزه ابى»به جاى « حمزه ابن ابى»بخوانيد . )ياد شده است 152: حرفه او در روايتى در بصائر

 .آمده است 4/885: در مرو درگذشت، در روايتى در مناقب ابن شهرآشوب( ع)اين كه او در روزگار امام رضا (. 45/11
 
 كتاب التفسير.  1

هاى باقى مانده كتاب آن  اى كه بخش نكته ;بيشتر مطالب اين كتاب از ابوبصير نقل شده است 201: به گفته نجاشى
، 1/421: كافى)آيد  باقى مانده كوتاه و بلند از اين اثر در صورت اصلى آن به دست مى چه از نقلهاىآن. كند را تأييد مى

آن است كه ( 13ـ  15: ، كمال الدين489ـ  484، 05، 2/45: تفسير قمى ;831، 3/134، 481ـ  480، 482ـ  481
 سبك كتاب همان سبك



 

 289: ص

 

براى )و ابوحمزه ثمالى ( 831ـ  3/859: كافى: براى نمونه)فى كتابهاى تفسيرى متقدم شيعى مانند تفسير جابر جع 
حمزه  و تفاسير نسل بعد مانند تفسير فرزند اين مؤلف، حسن بن على بن ابى( 2/102، 1/113: تفسير عياشى: نمونه

 .بوده است( 480ـ  1/482: كافى: براى نمونه)و تفسير حسن بن محبوب ( 1ـ  2/0: كافى: براى نمونه)
 :ز روايات تفسيرى نقل شده از اين مؤلف كه تقريبا همه بايد از همين كتاب گرفته شده باشد چنين استيى اها بخش

 99، (چهار روايت) 98ـ  92، 18ـ  12، 81، 24: كتاب الزهد
 128، 115ـ  111: محاسن

 144ـ  418، 429، 111، 10: بصائر
، 58، 41، 44، 11، 2/2، 889، 811، 253، 211، 221، (2/114: مقايسه كنيد با علل) 54، 1/19: تفسير عياشى

  808، 821، 298، 253، (241ـ  8/289: كافى: مقـ ) 221ـ  220، 153، 111، 103
  [130]،8/018، 884، 251ـ  251، 2/101، 481ـ  480، 482ـ  481، 421، 419ـ  413، 414، 1/219: كافى

 831، 883ـ  884، 291ـ  291 ،139ـ  135، 134، 131ـ  3/159، 411، 1/189، 0/119
، چنان كه در پاورقى مصحح و «حمزه ابى»بجاى « ابن ابى حمزه»: بخوانيد) 208، 284: تأويل ما نزل من القرآن

 239، 231، 258، (419: تأويل الايات
 811، 219، 201، 241، 241، 02ـ  01: غيبت نعمانى

 8: تفسير او
، 410، 413، 844، 193، 104، 18، 03ـ  05، 05، 00، 43، (وايتدو ر) 45ـ  41، 2/41، 1/199: تفسير قمى

 419ـ  484، 425، 428، 422، 411
 184: كامل الزيارات

 128ـ  2/122، 43، 1/81: علل الشرايع
 828: عقاب الاعمال

 158، 151، 415، 805، 821ـ  820، (841ـ  841تكرار شده در ) 13ـ  15: كمال الدين
 («حمزه على بن ابى»: يدبخوان) 081، 111: خصال

: بحار: بنگريد. «حمزه ابى»به جاى « حمزه ابى ابن»: بخوانيد) 819، 813، 849، 154، 112، 182: معانى الاخبار
24/210) ،892 

 801، 115، 21: توحيد

 

 241: ص

 

 
دو ) 101 ،145ـ  141، 140، (دو روايت) 144ـ  148، 181، 188، (دو روايت) 182، 181: ثواب الاعمال

 102، 101، (روايت



 191: امالى مفيد
 (به نقل از صفّار در فضل الدعاء) 859: مهج الدعوات
 340ـ  344، 313، 495ـ  491، 480: تأويل الايات

و  229: با محاسن 1/113:و ميان عياشى 8/229: با روايتى در كافى 221ـ  2/220: تفسير عياشىاى ميان  مقايسه
و موارد مشابه بسيار ديگر، نشان  111، (دو روايت) 182: با ثواب 111، (58تكرار شده در ) 41، 2/2: ميان عياشى

حمزه بوده، گرچه نام على بن  تفسير عياشى از ابوبصير نقل شده از طريق على بن ابىدهد كه بيشتر مطالبى كه در  مى
ل از ابوبصير در تفسير موارد نق. نيامده استحمزه در متن موجود عياشى به دليل حذف نام راوى دوم در اكثر موارد  ابى

 213:است تواند از همان تفسير بطائنى باشد، به شرح زير عياشى كه بسيارى از آنها مى
 1ج [131] تفسير عياشى 

، 118، 112، 111، 90، 91ـ  91، 30، 34ـ  38، 31، 59، 53، 51، 51ـ  19، 18، 02، 01، 01ـ  49، 11، 11
، 189، 184، 188، 182، 181ـ  129، 121ـ  120، 128، 122، 113، 115، 111، 110، 114، 118، 111، 111
ـ  222، 191، 190، 194، 198ـ  192، 152، 110ـ  114، 112، 111، 101، 149ـ  143، 144، 148ـ  142، 141
، 814، 818، 290، 231، 213، 201، 204، 201ـ  249، 242، 241، 284، 288ـ  282، 223ـ  225، 220، 228
818 ،815 ،822 ،820 ،8211 ،881 ،885 ،808 ،812 ،814 ،811 ،815 ،851 ،851 ،851 ،855 ،831 ،838 ،833 

 2تفسير عياشى ج 
، 35، 31، 38، 50ـ  54، 58، 51، 12ـ  11، 01، 43، 41، 44، 42، 41، 41، 85، 81، 25ـ  21، 18، 12، 9، 2

 191، 134، 131، 159ـ  153، 111، 109، 101، 100ـ  104 ،101ـ  101، 181، 121، 122، 113، 112، 119، 91
، 209، 202، 243، 245ـ  244، 248، 241، 241ـ  289، 221ـ  220، 224ـ  228، 218، 212، 199، 191، 191ـ 

، 821، 815، 810، 818، 812، 292، 233، 231، 230ـ  234، 238، 231، 255، 251ـ  219، 210، 218، 211
 801، 841ـ  889، 881، 825، 820، 821

 هاى بسيار ديگرى نيز از بطائنى در سياق آيات قرآنى آمده است بى آن كه آيه قرآنى نقل

 

 241: ص

 

تواند  برخى از اين موارد نيز مى. اى قرآنى در آن بكار رفته است در آن ذكر شود يا در سياق ديگرى آمده اما آيه 
 :هاى زير هاز همين تفسير باشد، چنان كه در نمون

 91، 39: كتاب الزهد
 080، 814، (ابى حمزه به عنوان راوى دوم نيامده است كه در آنجا اسم ابن 1/113: نيز عياشى) 229: محاسن

 210: بصائر
 2/110: تفسير عياشى

، 4/105، (119ـ  113و با اختلاف اندك در ) 115، 218، 2/190، 111، 448ـ  442، 835ـ  1/830: كافى
1/211 ،215 ،431 

                                                        
از  284: كه در سعد السعود 2/209: عياشى: براى نمونه بنگريد. حمزه روايت نشده است دانيم كه برخى نقلها از طريق على بن ابى با اين همه مى.  213

 .عبدالله بن حماد از ابوبصير نقل شده استطريق 



 (94: نيز معانى) 812، 248ـ  242: امالى صدوق
 111، 110، (دو روايت) 1/11: علل الشرائع

 (414: ، امالى طوسى2/151: عياشى: مقـ ) 181ـ  129، (دو روايت) 09: قصص الانبياء
 
 كتاب جامع فى ابواب الفقه.  2

روشن . دبر كتاب الصلاة و كتاب الزكاة نام مى كه از دو كتاب ديگر مؤلف نيز با عناوين 201: ياد شده در نجاشى
اى از روايات نقل شده توسط مؤلف در باره مسائل فقهى بوده است كه به ترتيب موضوعى  است كه اين اثر، مجموعه

 .جامع باشدبايست بخش هايى از همين كتاب  بنابراين دو كتاب ديگر، مى. تدوين شده بود
: در معجم خويىاز اين راوى در چهار كتاب اصلى حديث امامى آمده و اى كه  بيشتر روايات چند صد گانه

فهرست شده، در باره مسائل فقهى است و با عنوان اين كتاب  281ـ  22/229[135] ، 011ـ  435، 281ـ  11/225
اثر مستقل از جمله شمار بسيارى در باره مسائل نماز و زكات، موضوع دو كتابى كه نجاشى به عنوان دو . مناسبت دارد

 .ياد كرده است
 
 كتاب/ اصل .  8

: ، رجال او95ـ  91: فهرست طوسى)اند  عمير و صفوان بن يحيى از او روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه ابن ابى
بوده كه در كتب حديثى شيعه از وى به  اين كتاب بايد مشتمل بر بسيارى از روايات غير فقهى فراوانى نيز مى(. 889

 .892ـ  9/891، 419، 3/223: فهارس بحار: ن موارد بنگريدبراى فهرست اي. ى ياد شده نقل شده استواسطه دو راو

 

 242: ص

 

 
 ابن عطية الحنّاط.  88

 (.عليه السلام)على بن عطيه اصمّ، گندم فروش، از موالى كوفه، و از روات و اصحاب امام صادق 
، 141: ، رجال او95: ، فهرست طوسى41: ، نجاشى452: يخه، مش815: ، رجال كشى121، 111، 55: رجال برقى

241 ،211 ،889 
و نيز حرفه او ترديدهايى ( 013ـ  5/011: تفصيل در قاموس الرجال)در باره قبيله عربى كه وى از موالى آن بوده 

اند و اين  هوى را گندم فروش خواند 131: و رجال او 95: ، فهرست طوسى41: ، نجاشى452: در مشيخه. وجود دارد
اين شغل، حرفه خانوادگى او بوده است . شود آمده نيز تأييد مى 0/132: كافىمطلب با روايتى كه از خود وى در 

ياد ( روغن فروش)از شخصى با نام على بن عطيه زيات  211: و اختصاص 3/881: كافىاما در (. 41: نجاشى)
: ، نجاشى815: رجال كشى. معروف بوده است« بواّب»دارد كه اين شخص به عنوان  211: در اختصاص 219.شود مى
: برقى)وناب، بزّاز از يك حسن بن عطيه دغشى محاربى اب( 843: نيز كامل الزيارات) 190، 131: و رجال طوسى 41

                                                        
به . آمده است« زيات»نام راوى بدون نسبت  441: بصائرنيز نقل كرده، اما در اسناد روايت مربوط در نسخه چاپى بصائر از ( 20/49)بحار اين را در .  219

« الزياتعلى بن عطية »به (1/839: كافىچنان كه در )« ابعلى بن عطية عن على بن رئ»رسد كه در نسخه مورد استفاده علامه مجلسى، جمله  نظر مى

 .تصحيف شده بود



دانند، اما  رجال، ابوناب را كنيه حسن مىنجاشى و طوسى در . شناسند و او را برادر على بن عطيه مىبرند  نام مى( 111
رجال هاى  داند، هرچند برخى از نسخه همه برادران مى رسد آن را عنوان خانوادگى به نظر مى 815: رجال كشىدر 

به هر روى، . مطابقت دارد( نجاشى و رجال طوسى)كشى، چنان كه در پاورقى مصحح آمده، در اين باره با دو منبع ديگر 
 .چشمگير است( به شرح پاورقى« رئاب»و )« زيات»و « بواب»و « ابوناب»تشابه املائى كلمات 

221.اثبات شده است( 2/93: كافى)و مدينه ( 0/218: تهذيب)حضور دست كم يك بار او در مكه 
 

 

 248: ص

 

 
 

 كتاب[133] 
هاى زير كه توسط  پس نقل221(.95: فهرست طوسى)دفتر حديث اوست كه توسط ابن ابى عمير روايت شده است 

 :اين دفتر گرفته شده باشددر مآخذ حديثى آمده شايد در اصل از همين راوى از اين مؤلف 
 412: محاسن

كه نام راوى از مؤلف ما در آن نيامده  4/93نيز ) 8/238 ;158، 811، 2/93 ;(110: نيز توحيد) 1/38: كافى
 1/419 ;132، 0/149 ;(است

 11ـ  11/09، 1/885، 813، 0/218: تهذيب
 

 على بن حسّان.  84
برادر منصور خليفه عباسى، و راوى ( 131م )ان بن كثير هاشمى، از موالى عباس بن محمد بن على على بن حس

 .مطالب باطنى در اواخر قرن دوم
 93: ، فهرست طوسى201: ، نجاشى55: ، رجال ابن غضائرى402ـ  401: رجال كشى

سد كه آنان از موالى عباسيان نوي نجاشى در دو مدخل مربوط به اين راوى و عموى وى عبدالرحمان بن كثير مى
كند كه خطاست، چنان كه در  معرفى مى( ع)« مولى ابى جعفر الباقر»وان ابن غضائرى، على بن حسان را به عن. بودند

 (.فصل حاضر 24شماره )مدخل عبدالرحمان بن كثير گذشت 
 .شناسند العقيده مىكشى او را دروغگو و واقفى دانسته و نجاشى و ابن غضائرى هم وى را غالى و فاسد 

 
 تفسير الباطن

                                                        
و مؤلف ( 291: رجال طوسى، 201: ، نجاشى51: برقى)وجود داشته كه از موالى كوفه ( ع)يك محمد بن عطيه حنّاط هم ميان راويان از امام صادق .  221

: معجم خويىشمارى از روايات اين مؤلف در آثار بعدى آمده است كه در (. 801: جاشىن)يك دفتر حديث بوده كه ابن ابى عمير آن را روايت كرده است 

ولى برخى نقلهاى ديگر از . از آن راوى ـ ابن ابى عمير ـ است( 112ـ  4/111 :كافى)د آنها فهرست شده اما تنها يك مور 11/221: فهارسو  11/238

 (.919ش : ، مقـ 915ش ) 818ـ  1/812: تهذيب، 90ـ  3/94: كافى: نمونه براى. اين مؤلف نيز به سبك نقل مستقيم از كتاب است

ى ديگرى از مؤلف ما از نقلها. كند روايت مى( 452: مشيخه)از طريق على بن حسان  2/431و  1/011: من لايحضرابن بابويه از اين مؤلف در .  221

 .آمده است( 1/018: كافى: مقـ ) 08: صص الانبياءقو  2/218: علل، (1/839: كافىنيز ) 441: بصائرطريق اين راوى در 



گرى دانسته و  اولى آن را سراسر تخليط و باطنى. اند از اين كتاب ياد كرده 55: رجال ابن غضائرىو  201: نجاشى
 آثار. به اسلام ندارد شناخته است[139] دومى آن را كتابى كه ربطى 

 

 244: ص

 

اند، ولى نقلهاى فراوانى از اين مؤلف در زمينه تفسير وجود دارد كه  هبعدى، به وضوح مطالب افراطى آن را نقل نكرد 
 :اين مؤلف در متون بعد چنين است فهرست بخشى از مرويات تفسيرى از. از آنها منطبق است وصف نجاشى بر برخى

 425، 803، 211، 53، 51، 40، 41: بصائر
 2/110، 815ـ  811، 231، 211، 211، 112، 123، 1/41 222:تفسير عياشى

 421ـ  421، 413، (دو روايت) 410ـ  414، 418، 250، 215، 218، 211، (احتمالا) 193ـ  191، 1/130: كافى
: مقـ ) 0/018 ;194ـ  4/191، (احتمالا) 2/415 ;421، (299: نيز معانى) 420، (دو روايت) 428ـ  422، (سه روايت)

 1/018 ;(401ـ  2/401: شواهد التنزيل
 192: رجال كشى
 899ـ  893: تفسير فرات

 403: تأويل ما نزل من القرآن
 (248تكرار شده در ) 193: غيبت نعمانى

 441، 429، 421، 891، 831ـ  830، 801، 882، 819، 231، 284، 2/181 ;115، 1/110: تفسير قمى
 51ـ  54: كامل الزيارات

 (814: خصال ;2/111: نيز علل) 012ـ  8/011: من لايحضر
 191، 190، 1/119: علل

 (403: و احتمالا) 881ـ  829: توحيد
 300، 344ـ  348: تأويل الايات

 .دهند ساختار اصلى كتاب را نشان مى 421، 421ـ  1/421: كافىرسد دو نقل موجود در  به نظر مى
 

 ابن رئاب الطحّان.  80
و اصحاب ( ع)، امام كاظم (ع)صادق ابوالحسن على بن رئاب، آسيابان،از موالى كوفه، و از برجستگان روات از امام 

 .آنان
 :، رجال او35: ، فهرست طوسى201: ، نجاشى250: ، فهرست ابن نديم030: ، رجال كشى51: برقى

 

 240: ص

 

 .4/23: مروج الذهب: نيز بنگريد. 4/0: ، الاكمال241 

                                                        
 .فصل حاضر 24مدخل عبدالرحمان بن كثير در شماره : بنگريد.  222



او را از موالى  241: رجالطوسى در  اما ;شناسد اى از قضاعه، مى برقى اين راوى را از موالى جَرمْ، تيره[191] 
هاى قبيله هوازن  ، بنوسعد بن بكر از تيرهدهد كه مراد نجاشى هر دو را ياد كرده و شرح مى. كند بنوسعد معرفى مى

 .است
 4/23مسعودى در مروج . 030: رجال كشى: در باره برجستگى او به عنوان يك راوى حديث در زمان خود، بنگريد

نويسد كه او برادرى با نام يمان بن رئاب داشت كه از دانشمندان برجسته  دان بزرگ شيعه دانسته و مىوى را از دانشمن
ى خود ا دو برادر سالى يكبار براى سه روز با يكديگر ملاقات كرده و پيرامون اختلافات مذهبى و فرقه 228.خوارج بود

 .شدند ديگر بگويند از هم جدا مىاى با يك آن كه سخن برادرانه كردند و پس از سه روز بى بحث مى
 
 ـ كتاب الوصية و الامامة 1

مفهوم امامى امامت با نص و به روشنى در باره ( 201: نجاشى)ه اين كتاب كه حسن بن محبوب از مؤلف روايت كرد
به ( ع) نقلهاى متعددى از على بن رئاب در باره موضوع امامت به طور عموم و در باره نصب امام على. وصيت بوده است

موارد نوع . ، كه همه وسيله حسن بن محبوب روايت شده، باقى مانده است(ص)امامت و وصايت از سوى رسول خدا
 :چنين است فهرستى از برخى از اين نقلها. باشد دوم و برخى از موارد اول، به احتمال زياد از همين كتاب مى

 124، (205ـ  1/201: نيز كافى) 118، (821: ويل ما نزلتأ ;481، و بخشى از آن در 1/485: نيز كافى) 39: بصائر
 019، (144: ، تأويل ما نزل2/11: نيز تفسير قمى) 013، 804، (1/241: نيز كافى) 104ـ  108، 142، 120ـ 

 5/151، 843، 888، 231، 212ـ  1/211: كافى
 433ـ  435: تأويل ما نزل من القرآن

 201، 129ـ  123، 48: غيبت نعمانى

 

 241: ص

 

 
 15ـ  2/11، 1/810: تفسير قمى
  143، 431، 411، 823، (881تكرار شده در ) 13: كمال الدين

 148ـ  142: امالى طوسى
 882، 13: غيبت او

 31ـ  30: بشارة المصطفى
 241ـ  283: سعد السعود

 
 ـ كتاب الديات 2[191] 

                                                        
، 124: طوسىفهرست ، 815: ، نجاشى102: دارقطنىمختلف ، 288: ابن نديمفهرست . 211، 193ـ  1/195: مقالات الاسلاميين: در باره او بنگريد.  228

دار قطنى و ابن ماكولا او را )آمده است  5/021، لسان الميزان، و ديگر منابعى كه در پاورقى مصحح در 4/411: ن الاعتدالميزا، 1ـ  4/0: الاكمال

ـ  2/099: از فان اسTheologie : و كتاب 99ـ  93، صفحات Early Muslim Dogmaنيز بنگريد كتاب مايكل كوك (. شناسانند خراسانى مى

111. 



نقلهاى زير از على بن رئاب در باره (. 201: جاشىن)اين كتاب را هم حسن بن محبوب از مؤلف روايت كرده است 
 :همين كتاب گرفته شده باشدتواند از  مىت كرده، اين موضوع كه تقريبا همه آنها را حسن بن محبوب رواي

 (808، 5/801: نيز كافى) 110: قرب الاسناد
، 810، 811، (2/229: عللدو روايت، يكى از آن دو نيز در ) 290ـ  294، (دو روايت) 233، 230، 5/141: كافى

 805، 844، 823، (سه روايت) 811، (دو روايت) 811
 121، 111، 119، 4/113: من لايحضر

 211ـ  210، 191، 190، 11/132: تهذيب
 
 كتاب/ ـ اصل  8

 ;132: غالب رسالة ابى)او كه حسن بن محبوب از او روايت كرده است ( 35: فهرست طوسى)دفتر حديث بزرگ 
قسمت اعظم بيش از پانصد روايت كه از على بن رئاب در (. 250: ابن نديمست فهر: نيز بنگريد.  35: فهرست طوسى

، 20ـ  12/13: فهرست اين مرويات در معجم رجال الحديث. مآخذ حديثى آمده از طريق همين حسن بن محبوب است
 118: در قرب الاسناد. آمده است 9/890، 041ـ  3/040: و فهارس بحار 831ـ  831، 153ـ  22/154، 290ـ  230

تواند نهايتا از  ىكند كه م اى مشتمل بر هفده روايت از على بن رئاب از طريق حسن بن محبوب نقل مى قطعه 115ـ 
224.باشد همين دفتر گرفته شده

 

 

 245: ص

 

 
 

 ابن ابى اراكه.  81
. فه و عضو يك خاندان شيعى از روات حديثعلى بن شجرة بن ميمون بن سنجار، سازنده پيكان تير، از موالى كو

 .كرد روايت مى( ع)وى از امام صادق 
 889، 211: ، رجال او90ـ  94: ، فهرست طوسى250: ، نجاشى55: برقى

باقر و امام صادق اش اسحاق بن بشير از امام  رادرش حسن و عموزادهپدر اين راوى شجره و عمويش بشير و ب
بوده و يا كنيه ( 224، 125: رجال طوسى)اراكة يا كنيه ميمون، پدربزرگ راوى ما  ابو. دندكر روايت مى( عليهما السلام)

ياد « ابواراكه بجلى»از يك راوى كوفى با نام  31: و رجال طوسى 83: برقى(. 250: نجاشى)نياى اعلاى خانواده 
 220.كند روايت مى( ع)كنند كه از اميرمؤمنان على  مى

، 119، 125: رجال طوسى [192] :يى اين راوى و خاندان او اختلافاتى وجود دارددر باره جزئيات انتساب ولا
هاى قيس عيلان از عدنان  وابش، از تيره واعضاى ديگر اين خانواده را از موالى بن( 2/09: و از آنجا لسان الميزان) 224

                                                        
 .050: رجال كشى: مقـ .  224

براى نمونه هايى از روايت او از . 0/034: ثقات ابن حبان، 9/881 :الجرح و التعديل، («ابوراكه»اشتباها به عنوان ) 9/81: تاريخ كبير: بنگريد.  220

، 195ـ  191 :امالى مفيد، 250 :كامل ابن عدى، 252ـ  251: الدنيا ابن ابىتهجد نيز ) 28، 0 :زهد حسين بن سعيد، 254 :وقعة صفين: اميرمؤمنان ببينيد

 .59ـ  53 :اختصاص، 1353 :كامل ابن عدى، 149: بصائر، (295ـ  2/291: موضح خطيب، 1/51: حلية الاولياء



لسان ابن حجر در . كند صف مىراوى ما را على بن شجره شيبانى و 889، 211: ولى همان رجال طوسى  شناسند، مى
ب در اما اين مطل ;اند كند كه طوسى و كشى، بشير نبّال، عموى على بن شجره را، شيبانى خوانده ادعا مى 2/41: الميزان
در برابر،  250: نجاشى. اى از بكر بن وائل از عدنان بوده است شيبان تيره. هاى موجود اين آثار نيامده است نسخه
آمده  8/498: كافىكند كه نام آن در روايتى از راوى ما در  اى از كهلان معرفى مى والى كنده، قبيلهما را از مراوى 
كنند، پدر بزرگ يا نياى راوى ما بوده باشد، موضوع از  طوسى از او ياد مىاراكه بجلى كه برقى و  چنان چه ابو. است

 .بوده است اى ديگر از كهلان شود زيرا بجيله تيره تر مى اين نيز بغرنج
« نبّال»خانواده با لقب رسد ساختن پيكان تير حرفه خانوادگى راوى ما بوده است، زيرا اعضاى مختلف  به نظر مى

 (.نيز در اسانيد بسيار. 224، 119، 125: ، رجال طوسى250: ، نجاشى819: رجال كشى: نمونهبراى )اند  وصف شده
 

 كتاب
 جمله حسن بن على بن فضال و حسن بن دفتر حديث مؤلف كه بسيارى از راويان از

 

 243: ص

 

روايات على بن شجره كه برخى (. 90ـ  94: فهرست طوسى، 250: نجاشى)اند  محمد بن سماعة از او روايت كرده 
 :باشد، شامل موارد زير است از آنها از طريق همين دو راوى مى

 54، 11، 01: كتاب الزهد
 158، 109: محاسن

 3/115، 253، 0/113، 4/32، 498، 840، 154 ،8/151: كافى
 145ـ  141: كامل الزيارات

 411ـ  409: توحيد
 100: ثواب الاعمال

 202ـ  2/201: تهذيب
 («عن عمه، عن بشير النبال»به جاى « عن عمه بشير النبال»بخوانيد ) 255ـ  251: قصص الانبياء

 
 ابن عقبة.  85[198] 

عليهما )كوفى، لباس فروش، از موالى بنواسد، و راوى از امام صادق و امام كاظم ابوالحسن على بن عقبة بن خالد 
 (.السلام

 211، 240: ، رجال او91: ، فهرست طوسى251: ، نجاشى844: ، رجال كشى55: برقى
ة بن از او با عنوان على بن عقب 131: در امالى طوسى. آمده است 2/483: در كافى« بيّاع الاكسية»حرفه او به عنوان 

حضور او در مدينه، . اين مطلب با منابع ديگر ناسازگار است، مگر آن كه بشير، نام نياى اعلاى او باشد. برد بشير نام مى
 (.8/821: كافى)اثبات شده است ( عليه السلام)مام كاظم دست كم يكبار در روزگار زندگى ا

 
 كتاب



الحجّال از او روايت بن فضال و عبدالله بن محمد كه شمارى از راويان از جمله حسن بن على دفتر حديث او 
تقريبا تمامى بيش از يكصد مورد روايت نقل شده از اين مؤلف در منابع (. 91: فهرست طوسى، 251: نجاشى)كنند  مى

ها  برخى نمونه. باشد، و تنها اندكى از طريق راوى دوم، و بسيار كمتر از راويان ديگر شيعى، از طريق راوى اول مى
 :بارتند ازع

 ـ 150، 154، (دو روايت) 158، 151، 115، 118ـ  112، 112ـ  111، 119، 92ـ  91: محاسن

 

 249: ص

 

 892، 228، (410ـ  414: ، توحيد2/185: نيز تفسير عياشى) 193، 132، 151 
 432، 813: بصائر

 59، (1/11: نيز علل) 2/84، 1/851: تفسير عياشى
 818، 812، 298، 205، 214ـ  218، 159، 150، 151، 111، 144، 90، 2/53، 892ـ  891، 111، 1/19: كافى

، 2/183: ، چنان كه در همين مأخذ«عن ثعلبه و على بن عقبه»بخوانيد )، 435، 483، 422، 811، 802، 811، 814ـ 
ـ  010، 010، 411، 821، 200، 220، 159، 158، 119، 129ـ  123، 8/119، 110، 183، 125، 111، (3/34، 110
، 009، 483، 815ـ  811، 825، 295، 229، (دو روايت) 101ـ  149، 0/119، 413، 895، 822، 218، 4/89، 011

سه ) 891، 894، 251، 05، 44، 5/12، 089، 494، 491، 411، 449، 481، 411، 831، 202ـ  201، 1/109
 290، (دو روايت) 18ـ  129، 111، 30ـ  34، 31ـ  3/31، (5/44همان، : مقـ ) 481ـ  429، 415، (روايت

 413ـ  415، 840، 844، 298ـ  292، 281، 82ـ  81: رجال كشى
 813، 211، 48: غيبت نعمانى

 188، 29، 23ـ  1/25: تفسير قمى
 494، 420: كامل الزيارات[194] 

 (411: نيز توحيد) 141، 421، 859، 235: امالى صدوق
 2/191، 51ـ  51، 1/11: علل

 821: الاعمالعقاب 
 143، 044، 218، 182: خصال
 859، 201ـ  200، 242، 198: معانى
 111، 41: توحيد

 804، 190ـ  194، 198: امالى مفيد
 830ـ  2/834: ارشاد

عن حسن بن فضال، »: كه سند بايد چنين خوانده شود 114ـ  118: رجال كشى: نيز بنگريد) 218ـ  212: اختصاص
 («كهمسعن على بن عقبه، عن ابى 

 (روايت نه) 190ـ  192، (چهار روايت) 132ـ  131، 141:امالى طوسى
دو )، 234، 245، 241، 211ـ  1/219، 4/14، 803، 2/225، 409، 443، 445، 893، 821، 1/108: تهذيب

 11/190، 19489، 411، 892، 5/4، (روايت



 219: قصص الانبياء

 

 201: ص

 

 
 51: فلاح السائل
با يك سند از على بن عقبه نقل  190 - 192و  32 - 13: امالىمشتمل بر دوازده روايت در  اى طوسى قطعه

 .تواند از همين كتاب بوده باشد اين مى. كند مى
 

 ابن يقطين.  83
وى كه فرزند يكى از كارپردازان اصلى . ابوالحسن على بن يقطين بن موسى، از موالى كوفى بنواسد و ساكن در بغداد

توسط مهدى عباسى به مقام دستيار او، و  113هجرى در كوفه به دنيا آمد، و در سال  124اسى بود، در سال انقلاب عب
كه درگذشت،  132وى تا سال . عباسى به عنوان نگهدارنده مهر خلافت منصوب گرديددى توسط ها 119به سال 

بوده و روايات فراوانى ( ع)ان وفادار امام كاظم ابن يقطين از شيعي. ترين مقامات دستگاه خلافت بود همواره از بلندرتبه
 .از آن حضرت روايت كرده است

، مروج 182، 120ـ  124: ، الوزراء و الكتاب221، 139، 151، 113، 3/115: ، تاريخ طبرى115: برقى[190] 
، 91ـ  91: ، فهرست طوسى258: ، نجاشى259: ، فهرست ابن نديم485ـ  481: ، رجال كشى132ـ  4/131: الذهب

 841: رجال او
وى در اصل، . استأخذ آمده ، و منابعى كه در اين م3/215: اعلام زركلى: در باره پدرش يقطين بن موسى بنگريد

نيز . 281: العباسى ابن سمكه) 122كه در همان آغاز و به يقين پيش از قيام زيد بن على در سال  221بوده اى بافنده
به نهضت عباسى ( 259: ، فهرست ابن نديم]و كان يقطين من وجوه الدعاة: خوانيدب[ 120: الوزراء و الكتاب: بنگريد
: البداية و النهاية)ريزى زيركانه سفاح را به رهبرى نهضت رسانيد  شود كه او كسى بود كه با برنامه گفته مى. پيوست

هاى  فاى عباسى در سمتپس از پيروزى انقلاب عباسى، وى به عنوان يكى از نزديكان و رازداران خل(. 11/133
او را به مأموريت نزد  185منصور در سال (. 832ـ  831: الهفوات النادره: براى نمونه بنگريد)مختلف خدمت كرد 

از معدود  103وى در سال (. 11/483: تاريخ بغداد: نيز بنگريد. 438ـ  5/432: تاريخ طبرى)ابومسلم خراسانى فرستاد 
 پس از مرگ وى، جسد او را در گور قرار دادند نزديكان منصور عباسى بود كه 

 

 201: ص

  

او را به اجراى طرح بزرگ اصلاح و تعمير راه حج از بغداد به  111مهدى عباسى در سال (. 3/11: رىتاريخ طب)
ى و 115همان خليفه در سال . داشته است 151، سمتى كه وى تا سال (3/101، نيز 3/111: تاريخ طبرى)مكه گماشت 

                                                        
اى كه در  يقطين مولى بنواسد فروشنده ادويه بوده است، به احتمال بر اساس هجويه: نويسد كه مى 281: رجالكشى در : مقـ . 14/814: الاغانى.  221

تواند غير عربى بوده و معنايى غير از ادويه داشته  اى كه در اين سياق مى يقطين ياد آمده است، كلمه« ابزار»نيز نقل شده و در آن از  14/814 :اغانى

 .باشد



در (. 131ـ  1/130: تفسير عياشى: نيز بنگريد. 3/110: همان)را به نظارت بر طرح گسترش مسجد الحرام منصوب كرد 
وى سر حسين بن على شهيد فخ را كه بر ضد عباسيان قيام كرده، شكست خورده و كشته شده بود براى هادى  119سال 

ين به افريقيه فرستاده شد تا عبدويه را به اطاعت خليفه يقط 153در سال (. 3/199، نيز 3/818: طبرى)عباسى برد 
، سه سال پس از وفات پسرش، در بغداد درگذشت 130يقطين در سال (. 3/201: تاريخ طبرى)عباسى وادار سازد 

از  يقطين، نه(. نوشته است 131، شايد به اشتباه، مرگ او را در سال 11/133: ابن كثير در البداية. 3/258: تاريخ طبرى)
: علل: مقـ [ 290: ، و از آنجا در غيبت نعمانى1/819: كافى)پيروان ائمه اطهار بوده و نه به علويان دلبستگى داشته است 

زيد بن على، يقطين، عميقا وابسته به عباسيان در زمان قيام (. كند ييد مىكه همين مطلب را تأ 2/18:نيز كافى. ]2/213
، ترك كرده بود تا مجبور به حمايت (182م )اى محلى نهضت عباسى، ابوسلمه خلاّل بوده و كوفه را همراه يكى از رؤس

 259: ابن نديم در فهرست(. 281: العباسى)اين دو بعد از سركوبى قيام و كشته شدن زيد، به كوفه بازگشتند . از زيد نشود
ابن نديم به روشنى اطلاعات . كرده استبه خطا رفته و يقطين را پيرو امامان معرفى ( 91: و از آنجا در فهرست طوسى)

يقطين چندان از حاميان وفادار نهضت عباسى بوده است كه پسرش . دهد مربوط به على بن يقطين را به پدر او نسبت مى
كسانى كه عباسيان را به قدرت رسانيدند فرموده بود شامل بر ( ع)شد امام صادق  على نگران بود كه نفرينى كه گفته مى

(. كه در آن، روايت به شكل محرفى آمده است 481ـ  480: نيز رجال كشى ;2/18: كافى)فرزندان او هم بشود  يقطين و
آيد نسلهاى بعدى آنها هم چنين  چنان كه به نظر مى 225بودند،( ع)با اين همه، هر چهار فرزند يقطين از پيروان امام كاظم 

 223.اند بوده
اخبار الوزراء و  ;221، 151، 3/113: طبرى: در دربار عباسى، بنگريد در باره مقام والاى على بن يقطين[191] 

در وقت درگذشت او، محمد امين ولى عهد (. 810: قرب الاسناد: نيز بنگريد) 132ـ  4/131: مروج ;182: الكتاب
 در(. 91: ، فهرست طوسى259: فهرست ابن نديم)هارون بر جسد او نماز گزارد 

 

 202: ص

 

فرزندانش حسن و حسين از . آمده كه به احتمال زياد اشتباه است 131سال درگذشت او  481: رجال كشى 
: تهذيب)او فرزندى هم با نام عيسى داشته است . كردند دانشمندان امامى نسل بعد هستند كه از امامان روايت مى

5/401.) 
 
 من امور الملاحم( ع)ـ كتاب ما سئل عنه الصادق  1
 ه مع الشاك بحضرة جعفرـ كتاب مناظرات 2

: نيز با تغييرات جزئى در فهرست طوسى)اين دو كتاب را از آثار ابن يقطين ياد كرده است ( 259: الفهرست)ابن نديم 
موضوع . اند اين در حالى است كه شرح حال نويسان و مؤلفان كتب حديث شيعه از اين دو كتاب آگاهى نداشته(. 91

ترين حدىّ كه على بن يقطين هرگز به  نزديك. بن يقطين و روايات او تناسبى ندارداين هر دو اثر با طبيعت على 

                                                        
: تهذيب، 259: ابن نديمفهرست ، 3/199: تاريخ طبرىكه در )على، عبيد : در آنجا اسامى اين پسران به اين شرح آمده است. 425: رجال كشى.  225

كه در )، خزيمه، و يعقوب (هم ياد شده و او جدّ دانشمند برجسته امامى ميانه قرن سوم، ابوجعفر محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى بوده است 5/401

 (.نيز از او ياد شده است 1/412: تهذيب

 .كند د يقطين شيعه هستند و اشعارى در اين باره نقل مىگويد بعضى از اولا كه مى 8/840: البيان و التبيين: نيز بنگريد. 5/401: تهذيب.  223



( ع)است كه در آن على بن يقطين از امام كاظم  2/213: عللنزديك شده روايتى در ( ها پيشگويى)موضوع كتاب اول 
عنوان كتاب . پيوسته استاى طلايى براى شيعيان پيشگويى كرده به صحّت ن كند كه چرا رواياتى كه آينده پرسش مى

اما در . دوم حتى اشكال بيشترى دارد، زيرا در هيچ موردى، از على بن يقطين به عنوان متكلم و منُاظِر ياد نشده است
قرن دوم هجرى، را  يعى اواخررسد ابن نديم كتابى از يونس بن عبدالرحمان، دانشمند مشهور ش اين مورد دوم، به نظر مى

معروف شيعى آن تكلم و شاگرد هشام بن حكم، م 229يونس از موالى على بن يقطين. سبت داده باشديقطين نبه على بن 
: ، توحيد1/51: كافى: براى نمونه)و هشام بن حكم را روايت كرده است ( ع)هاى كلامى امام صادق  زمان، بوده كه بحث

ام به عنوان بحث او با يك شكاك در حضور به احتمال زياد، ابن نديم، عنوان دوم را در ليست آثار هش(. 250ـ  251
تدوين شده، ديده بوده است، اما سبق ذهن يا « يونس بن عبدالرحمان مولى على بن يقطين»كه توسط ( ع)امام صادق 

تواند همان متن طولانى گفتگوى  اين كتاب، مى. تصحيف نسخه سبب شد كه ابن نديم آن را به على بن يقطين نسبت دهد
آمده است، يا  250ـ  251: توحيدبا يك كشيش كاتوليك باشد كه به روايت يونس بن عبدالرحمان در هشام بن حكم 

281.چيزى شبيه به آن
 

 

 208: ص

 

 
 

 الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ـ كتاب مسائل ابى 8[195] 
شمارى از راويان از جمله  هاى خود گرد آورده و به پرسش هاى امام را دفترى كه على بن يقطين در آن، متن پاسخ

( 91: فهرست طوسى ;258: نجاشى)احمد بن محمد بن خالد برقى و احمد بن هلال از طريق حسن بن على بن يقطين 
و ( 819ـ  0/811: معجم خويى: بنگريد)بسيارى از نقلها از اين مؤلف در كتابهاى بعدى از طريق برقى . اند روايت كرده

آمده و بنابر اين به نظر  281وايت از حسن،، هر دو به ر(3/105: تهذيب: براى نمونه) گاهى از طريق احمد بن هلال
اى از  دهند، نسخه با همين عنوان به حسن بن على بن يقطين نسبت مى 43: و طوسى 40: رسد كتابى كه نجاشى مى

 .شناسانده شده است برقى به عنوان راوى اصلى كتابدر آنجا هم . همين كتاب يا دست بالا تحريرى از آن باشد
آمده، به احتمال زياد در اصل از همين ( ع)نقلهاى فراوانى كه در كتابهاى حديثى شيعه از على بن يقطين از امام كاظم 

 :آن جمله است اين موارداز . اثر گرفته شده است
 (بنگريد به توضيح مصحح در پاورقى) 114، 35: نوادر احمد بن محمد بن عيسى

 815، 811: بصائر
 1/45: تفسير عياشى

                                                        
 .853، 841: طوسىرجال  ;441: نجاشى ;493، 491، 435: رجال كشى: بنگريد. «مولى على بن يقطين».  229

ن شاگرد سخنان اي. وجود دارد كه تأليف على بن منصور شاگرد ديگر هشام است 488: در حقيقت، مورد ديگرى در فهرست آثار هشام در نجاشى.  281

 .هشام را در موضوع امامت در اين اثر گرد آورده بود

احمد بن »در جمله « عنه»در تشخيص مرجع ضمير  121ـ  5/119: تسترى قاموس الرجالو  285، 12/281: خويى معجم برداشت اشتباهى كه در.  281

 .شده است، بايد اصلاح شود 91: در فهرست طوسى« هلال، عنه



، 024، 831، 4/812، 043ـ  045، 089، 013، 480، 192، 113، 100، 41، 8/13، 2/18، 1/819: كافى
 5/41، 012، (دو روايت) 412، 411، 1/81، 041، 402، 292، 112، 0/111

 («الحسن موسى عن ابى»بخوانيد ) 35: طب الائمة
 (با يك بند اضافى 40ـ  48: ، مهج الدعوات59: ضانيز عيون اخبار الر) 411ـ  409: امالى صدوق
 814، 4/219، 201، 151، 8/15، 024، 222، 89، 2/81، 401، 441، 410، 251، 215، 1/114: من لايحضر

 ( 808: نيز معانى) 1/15: علل
 411، 808ـ  802: توحيد

 218، 119: ثواب الاعمال
، 148، 118، 51، 2/82، 251، 285، 222ـ  221، 145، 142، (دو روايت) 112ـ  111، 1/19: تهذيب[193] 

 ، 8/5، 854، 841، 291، 259، (815تكرار شده در ) 208، 211، 135، 111، 105

 

 204: ص

 

، 293، 291، 255، 215، (دو روايت) 245ـ  241، (چهار نسخه از يك روايت) 218ـ  212، 219، 81، 12، 3
، 244، 103ـ  3/105، 92، 31، 5/22، 1/200، 441، 481، 241، 158 ،142، 181، 123، 125، 0/113، 4/223

 881، 248، 185، 125ـ  9/121، 411، 832، 231، 211، 208
 191: مكارم الاخلاق

 5: غياث سلطان الورى
 

 عمار ثوبانى.  89
( عليهما السلام)كاظم  عمار بن مروان كوفى خزاز، از موالى فرزندان ثوبان بن سالم يَشكُرى، كه از امام صادق و امام

 .نمود روايت مى
 202: ، رجال او115: ، فهرست طوسى191: ، نجاشى54: رجال ابن غضائرى

: من لايحضرولى در  ;اند برد كه رجال شناسان از او ياد نكرده از يك عمار بن مروان كلبى نام مى 493: مشيخه
آمده،  2/142: روايتى كه در من لايحضر. قل شده استاز او ن( 291: نيز بنگريد) 881ـ  829: )و خصال 254، 2/142

در زمره راويان از امام  144: رجال طوسىكه در نقل شده ( كلبى)با اسناد مشابهى از محمد بن مروان  4/129: در كافى
 احتمال دهد كه شخصى به نام 12/209: اين امر سبب شده است كه مؤلف معجم رجال الحديث. نامبردار است( ع)باقر 

اما صدوق در اين باره . عمار بن مروان كلبى اساسا وجود نداشته و تصحيف يا خطايى در نسخه صدوق پيش آمده است
 282.كند وان كلبى نقل مىهم از راوى ما با عنوان عمار بن مر 803: تنها نيست، زيرا محاسن

 
 كتاب

                                                        
از عمار بن مروان مطلق نقل شده  2/119: كافىهمان روايت در . سياق روايتى است كه بر اساس اسناد آن، مربوط به راوى ماست اين مطلب در.  282

 .است



 بيش از (. 115: ، فهرست طوسى191: نجاشى)ند ك دفتر حديث مؤلف كه محمد بن سنان زاهرى از او روايت مى

فهرست اين . يكصد روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه، همه از طريق محمد بن سنان نقل شده است[199]
 .ببينيد 9/401: و فهارس بحار الانوار 858ـ  851، 203ـ  12/201: موارد را در معجم خويى

 

 200: ص

 

 
 

 عمار ساباطى.  41
عليهما )زيست و از امام صادق و امام كاظم  مار بن موسى ساباطى،از موالى كوفه كه در تيسفون مىابوالفضل ع

وى يك فَطحى مذهب بود كه به امامت امام كاظم پس از برادرش عبدالله افطح قائل بود، اما به . كرد روايت مى( السلام
ها به  فطحىالله افطح بدون جانشين مرد، برخى از وقتى عبد(. ع)عنوان جانشين عبدالله افطح نه جانشين امام صادق 

. ملحق شدند( ع)هاى شيعه پيوستند، اما بسيارى از آنان با همان موضعگيرى عمار به جمع پيروان امام كاظم  ديگر فرقه
وضوح به  كنند، در انتساب به همين عمار كه به همين دليل، نويسندگان متقدم ملل و نحل از آنان با عنوان عماريه ياد مى

 .وى به دانش فقهى و ثروت شهرت داشته است. ترين عضو آن گروه بود مهم
. 841، 201: ، رجال او115: ، فهرست طوسى291: ، نجاشى014، 411، 204ـ  208: ، رجال كشى115، 94: برقى

 (.19: نيز متعه مفيد) 0/415: كافى: نيز بنگريد
 841: رجالطوسى در . زيسته است دائن بوده ولى در كوفه مىبرقى بر آن است كه اين راوى در اصل از مردم م

سخن طوسى درست . استكرده  شناسد كه در مدائن زندگى مى گويد و وى را شخصى كوفى مى عكس اين را مى
گاهى . كرد، همه از مدائن بودند نمايد، زيرا راوى عمده عمار يعنى مَصدْق بن صدََقة و كسى كه از اين مصدق نقل مى مى

، تكرار شده 8/011: كافى)و به خصوص ساباط ( 208: براى نمونه رجال كشى)فرادى نامشخص از مردمان آن شهر يز ان
كرده  در آنجا زندگى مى« ساباطى»كه عمار خود به شهادت نام ( 8/111: معجم البلدان)مدائن اى از  ـ ناحيه( 4/25در 

 .كنند از وى نقل مى -است 
به نقل از ابن المقُْعدَ نگارنده نخستين اثر در علم ملل ) 211: رجال كشى: حيه بودند، بنگريددر باره عماريه كه از فط

: ، فرق الشيعة نوبختى1/99: مقالات الاسلاميين،  234، (]119ـ  103: خـ [و نحل در روزگار خلافت مهدى عباسى 
 (.114: لعينالحور ا: نيز بنگريد) 12: الفرق بين الفرق ;39: ، المقالات و الفرق59

 (.4/25تكرار شده در ) 8/011: كافى: در باره ثروت وى بنگريد
، 5/111: تهذيب، 291: نجاشى)دانند  با آن كه عمار يك فطحى سرسخت بود، اماميان او را يك راوى موثق مى

با  5/111: تهذيب: مقـ )كند  گرچه شيخ طوسى در مواردى، سخن خود را در اين باره نقض مى( 10: المسائل العزية
امامى، همخوانى ندارد و به احتمال، نماينده يك هاى معروف و معمول فقه  يدگاهبيشتر روايات او با د(. 1/852: استبصار

 جريان دگرانديش در ادوار نخستين مكتب فقهى

 

 201: ص

 



دهد كه برخى  دست مى فهرستى از بيشتر اين اختلاف نظرها را به 81ـ 3/19: تسترى در قاموس. شيعه بوده است 
 (.8/812: كافى: براى نمونه)از آنها در همان زمان، به آگاهى امامان نيز رسيده بود 

 
 كتاب[211] 

: فهرست طوسى، 291: نجاشى)كند  دفتر حديث مؤلف كه راوى اواخر قرن دوم مصَْدَق بن صدقه از او روايت مى
اين كتاب در اواخر (. 115: فهرست)عتبر وصف كرده است طوسى آن را به عنوان يك كتاب خوب و بزرگ و م(. 115

از اين  4: ابن طاوس در غياث. از آن نقل كرده است 3/811: قرن هفتم در دسترس علامه حلى بوده و وى در مختلف
قسمت اعظم حدود پانصد روايت از (. 124: كتابخانه ابن طاوسنيز )كند  نامشخص طوسى نقل مىاثر توسط يك كتاب 

، 834ـ  851، 258ـ  252، 214ـ  218، 211، 12/241: ؤلف در كتابهاى حديثى شيعه كه در معجم خويىاين م
 .فهرست شده از راه همان مصدق بن صدقه است 401، 9/445: و فهارس بحار 28/111

 
 حُلوانى.  41

وى . ى شيعى بوده استها ابوعثمان عمرو بن جُميَع، يك راوى سنى ميانه قرن دوم از شهر بصره، كه داراى گرايش
او در ادوار مختلفى از زندگى خود در . كرده و همان جا در مسجدى مجلس درس حديث داشت در بغداد زندگى مى

 .و ديگران حديث كرده است( ع)حلوان و رى قاضى بوده، و از امام صادق 
: ، الجرح و التعديل8/214: يلى، ضعفاء عق(«ازدى»بخوانيد « عبدى»به جاى ) 92: ، برقى8/89: المعرفة و التاريخ

، 142: ، رجال او111: ، فهرست طوسى233: ، نجاشى891: ، رجال كشى1510ـ  1514: ، كامل ابن عدى1/224
 (.و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در اين مأخذ آمده است) 291ـ  0/290: ، لسان الميزان201

منابع ديگر سنى هر . آن را ابوالمنذر آورده است( 1514: كامل)ى اما ابن عد ;كنيه وى در منابع شيعى، ابوعثمان آمده
او در منابع سنى به عنوان قاضى حلوان (. 0/290: ، لسان الميزان8/201: ميزان الاعتدال: بنگريد)اند  دو را ياد كرده

در منابع شيعى به ، و (آمده، تقريبا به طور يقين تصحيف همان حلوان است 134: كرمان كه در كتاب الضعفاء نسائى)
 .شود شناخته مى( 201: ، رجال طوسى233: نجاشى)عنوان قاضى رى 

 

 205: ص

 

 
 

 كتاب/ نسخه 
كه جمعى از جمله يونس بن عبدالرحمان در ميان اماميه ( 111: ، فهرست طوسى233: نجاشى)دفتر حديث مؤلف 

و عبدالله بن داهر رازى از ( 812: ، معانى2/38: ، كافى440، 448، 11، 3: ، چنان كه در محاسن111: فهرست طوسى)
اماميه، . اند از او روايت كرده( بنگريد به مواردى كه از امالى احمد بن عيسى و امالى ابوطالب در ذيل ليست شده)زيديه 



مان، به ويژه در اينجا فهرستى از روايات او از اما. به نقلهاى او از امامان خويش نظر داشتند[211] طبعا به طور عمده 
 288:داد شود كه ظاهراً عمده مطالب كتابش را تشكيل مى ، ارائه مى(ع)امام صادق 
، (] 91/213، چنان كه در بحار «عمرو بن جميع»بخوانيد [ 11: ، معانى818: نيز توحيد) 241، 04، 3: محاسن

 (دو روايت) 440، 448
، 849، 845، 841، 883، 884، 888، 4/218، 133، 110، (دو روايت) 9ـ  8/3، 1/111: امالى احمد بن عيسى

 (پنج روايت) 818ـ  812، (دو روايت) 803، (دو روايت) 801
 121، 1/20 :عياشىتفسير 

، اما در ميزان 1514: ، همچنين در كامل ابن عدى(ع)با وسائط از امام حسن مجتبى ) 8/214: ضعفاء عقيلى
نقل  ]ع[به نقل از عقُيَلى، اين روايت را عمرو از امام صادق  ]0/291 :و از آنجا در لسان الميزان[ 8/201: الاعتدال

 (كند مى
، 014، 8/819، 121، 114، 415، 440، 442، («عبدى»به جاى « ازدى»بخوانيد ) 288، 114، 35، 2/38: كافى

 089، 811، 1/295، 019، 820، (دو روايت) 145، (210: نيز توحيد) 52، 0/84
 153: ايضاح قاضى نعمان

است و  8/214: ، يكى همان كه در ضعفاء عقيلى(ع)پنج روايت از امام على ) 1510ـ  1514: كامل ابن عدى
 (1/105: ديگرى نيز در اخبار اصبهان

 011: امالى صدوق

 

 203: ص

 

 
 252، 8/51: من لايحضر

 1/5: علل
 210 :الاعمال عقاب

 285ـ  281: كمال الدين
 431ـ  431: خصال
 840ـ  844، (چهار روايت) 812ـ  811، (1/228: نيز شعب الايمان بيهقى) 211: معانى

 181، 11: ثواب الاعمال
 855، 811ـ  810، 283، (8/201: ميزان الاعتداليز ن) 113، 140: طالب امالى ابى

 195ـ  8/191: حلية الاولياء
 51: اذان شجرى

 495: امالى طوسى

                                                        
 براى برخى از. و ديگران روايت كرده استليلى  وجود دارد كه از اعمش و ابن ابى( عليه السلام)گرى هم از اين مؤلف در فضائل امام على نقلهاى دي.  288

، 42/48: تاريخ دمشقو از آنجادر ) 123: احمد بن حنبل فضائل الصحابه: ها، و همچنين برخى از مرويات ديگر او در آثار شيعه، بنگريد اين نمونه

 (.01/81: تاريخ دمشق: نيز بنگريد) 2/134: شواهد التنزيل، 11: ثواب الاعمال، 449: خصال، 819ـ  815: امالى صدوق، 11: محاسن، (818



 193، 4/191، 8/211: تهذيب
 (2210: ازبك)ند فردوس مس[212] 

 2/12: ذيل تاريخ بغداد ابن النجار
 

 ابوخالد واسطى.  42
وى زيدى مذهب بوده و . هاشم، از مردمان كوفه كه به واسط مهاجرت كرد ابوخالد عمرو بن خالد واسطى، مولى بنى

 284.اردشهرت د( تفسير غريب القرآنو مجموع، مناسك، از جمله )به عنوان راوى آثار زيد بن على 
، المعرفة و 1/823: ، تاريخ كبير بخارى123، 8/11، 2/003 ;1/241: علل احمد، 2/442: تاريخ يحيى بن معين

، 1/281: ، الجرح و التعديل8/213: ، ضعفاء عقيلى130: ، ضعفاء نسائى02: ، برقى8/481، 2/890، 1/511: التاريخ
، 1553ـ  1554: ، كامل ابن عدى188: عفاء دارقطنى، ض2/51: ، مجروحين ابن حبان891، 282ـ  281: رجال كشى

بسيار ديگر كه در و مآخذ ) 115ـ  2/118: ، تهذيب الكمال132: ، رجال طوسى233: ، نجاشى250: فهرست ابن نديم
 (.پاورقى مصحح در اين مأخذ فهرست شده است

 به گفته كشى(. 1/511: المعرفة و التاريخ)طالب بوده است  جد اين راوى از موالى عقيل بن ابى

 

 209: ص

 

كرد مسجدى كه در زمان عمر در محله  وى در مجاورت مسجد سماك در كوفه زندگى مى( 282: رجال كشى) 
مسجد ياد شده، بعدها با نام مسجد (. 11/201: اغانى)بنونصر بن قُعيَن بنا شده و بزرگترين مسجد بنواسد در كوفه بود 

در واقع، جدّ سماك نخستين آهنگر شهر (. 121: المزار الكبير)سته آهنگران شهر قرار داشت الحوافر شهرت يافت و در را
اند،  شاعران اموى، اشعارى در باره اين مسجد سروده( 91م )و اخَْطل ( 31م )اقُيَشر (. 843: فتوح البلدان)بوده است 

، نام اين 883، 215: 2انساب الاشراف(. 843: ، فتوح البلدان11/201: اغانى)يكى در هجو و ديگرى در ستايش آن 
: ، الاكمال4/259: ، الجرح و التعديل843: فتوح البلدان)مسجد برگرفته از نام سماك بن مَخْرمه بن حُميَن اسدى 

در كوفه ( ع)رئيس گروه مخالفان امام على ( 811: ، خصال8/491: كافى: نيز بنگريد. 1/513: ، قاموس المحيط2/084
. سماك به طرفدارى از معاويه برخاست و به اجبار كوفه را به قصد رقَّه ترك كرد. ت آن حضرت بوده استدر زمان خلاف

(. 843: ، فتوح البلدان820ـ  828: ، الغارات141، 12: وقعة صفين)، جنگيد (ع)او با مالك اشتر، فرمانده امام على 
در  01، در سال (ع)شيعه استوار و والامقام امام على  هاى كوفه بود كه عليه حجُر بن عدى، بعدها وى يكى از عثمانى

هرگز در ( ع)شد كه امام على  گفته مى(. 15/141: اغانى)تل او به دست مأموران معاويه شهادت داد زمينه سازى براى ق
 (ع)و بعدها اين مسجد را دشمنان او به شادمانى كشته شدن امام حسين ( 11/201: همان)آن مسجد نماز نگزارد 

تا قرن چهارم، شيعيان كوفه (. 119: ، امالى طوسى811: ، خصال8/491: نيز كافى. 434: الغارات)بازسازى كردند 
 (.11/201: اغانى)كردند و منطقه پيرامون آن به طور عمده محل سكونت عثمانيّه بود  همچنان از اين مسجد دورى مى

ابن عدى از وكيع بن جرّاح . را براى هميشه تحمل كند توانست تمايلات شيعى ابوخالد واسطى محله ياد شده نمى
در مجاورت ما سكونت داشت، اما وقتى روشن شد كه او يك [218] كند كه عمرو بن خالد  ىنقل م( 195م )كوفى 

(. 1554: املك)مجبور شد به واسط برود ( ]ع[اى روشن به روايات او در هوادارى از امير مؤمنان  اشاره)دروغگوست 
                                                        

 .009، 005ـ  1/002: از سزگين، اصل آلمانى تاريخ ادبيات عرببنگريد .  284



كرده، اگر فقط به استناد  كه ابوخالد در اصل، واسطى بوده و در كوفه زندگى مى 2/233: ن خطيب در الموضحپس سخ
زيرا اين شهرت چه بسا در نتيجه مهاجرت و اقامت بعدى او در آن شهر باشد  ;شهرت واسطى اوست، نبايد درست باشد

تماما  280نادر، روايات اين مؤلف، با استثناءات. ه بودمگر آن كه سندى باشد كه او در واقع به موطن اصلى خود بازگشت
 .باشد مى( ع)از زيد بن على و امام باقر 

 

 211: ص

 

 
 

 كتاب
 نجاشى كه اين مؤلف را به عنوان(. 233: ، نجاشى]139: و از آنجا در فهرست طوسى[ 250: فهرست ابن نديم)

كند كه نصر بن مزاحم منقرى آن را از مؤلف  مىتابى بزرگ وصف شناسد، اثر او را به عنوان ك راوى از زيد بن على مى
كه اشاره او به كتاب مجموع زيد بن على باشد كه تحت عنوان مسند الامام زيد انتشار  رسد به نظر مى. كرد روايت مى

مسند )ن الزبرقان يافته و آن را عمرو بن خالد از مرويات زيد فراهم آورده و نصر بن مزاحم از وى، به واسطه ابراهيم ب
حسين بن علوان كلبى، به : نقلها از اين كتاب، معمولا از طريق راوى عمده ديگر آن. روايت كرده است( 01: زيد بن على

مرويات  281بخش ديگرى از روايات اين مؤلف در آثار متأخرتر. وفور در منابع حديثى سنى، زيدى و امامى آمده است
 :هاى آن چنين است نهاست كه نمو( ع)او از امام باقر 

 (8/203: نيز ميزان الاعتدال) 198: تاريخ واسط
، 130، 152، 149، 143، 140، 31، 50، 10، 18، 12، 11، 00، 01، 48، 81، 28، 1/13: امالى احمد بن عيسى

193 ،219 ،221 ،244 ،819 ،821 ،881 ،848 ،891 ،892 ،411 ،414 ،2/889 ،8/91 ،118 ،121 ،122 ،182 ،
119، 4/213 

 4/92، 8/898، 51ـ  2/50: كافى
 (410: نيز امالى صدوق) 282ـ  281: رجال كشى

 250 :طالب امالى ابى[214] 
 111: تسمية من روى عن الامام زيد

 9/238:سنن بيهقى 
 030: امالى طوسى

 3/811: تهذيب

                                                        
 231: كمال الدين، (19ـ  13: ثوابنيز ) 131، 018: صدوقامالى ، (1/511: المعرفة و التاريخو از آنجا در ) 2/801: ِ عبدالرزاقمصنفاز جمله در .  280

موضح ، (دوازده روايت) 1553ـ  1551: ابن عدىكامل ، 182: طوسىامالى ، 51: ثواب ،(1/14: عيون اخبار الرضابرده شده، نيز در متنى دست )

 .8/203: ميزان الاعتدال، 203ـ  202: فلاح السائل، 291ـ  2/233: خطيب

وقعه چنان كه در )يا بدون آن ( 439: طوسىامالى : براى نمونه)م بن الزبرقان اين نقلها نيز از طريق حسين بن علوان يا نصر بن مزاحم، با توسط ابراهي.  281

: بشارة المصطفى، 1/40: ، الفقيه و المتفقه]429: خصالنيز [ 185ـ  181: امالى صدوق، 4/854، 122، 8/121: امالى احمد بن عيسى، 184: صفين

 .است( 203ـ  202: فلاح السائل ،123
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 (988: ، و از مسند فردوس در علل ابن جوزى132: ازبك: )مسند فردوس

 (2/155: شواهد التنزيل: مقـ . از تفسير عياشى) 108/ 28: مجمع البيان
 

 ابوعبدالله جُعفْى.  48
نژادان كوفه، يك راوى حديث كه در ميان سنيان و شيعيان  بن يزيد جُعفى، از عرب( يا شَمِر)ابوعبدالله عمرو بن شِمْر 

 .كرد ت مىروايو جابر جعفى ( ع)وى از امام صادق . شهر شناخته بود
، 8/250: ، ضعفاء عقيلى130: ، ضعفاء نسائى92: ، برقى1/844: ، تاريخ كبير بخارى2/441: تاريخ يحيى بن معين

: ، رجال ابن غضائرى1532ـ  1559: ، كامل ابن عدى2/50: ، مجروحين ابن حبان241ـ  1/289: الجرح و التعديل
و ) 811ـ  0/819: ، لسان الميزان201، 141: ، رجال او112: ، فهرست طوسى235: ، نجاشى113: ، ضعفاء ابونعيم54

 (.استه در پاورقى مصحح در اين مأخذ آمده منابع بسيار ديگرى ك
. كند كه عمرو بن شمر، سى سال امام مسجد بود به نقل از حسين جعفى مؤذن گزارش مى 1559: ابن عدى در كامل

و پاتوق شيعيان عرب ( 814: تنبيه الخواطر ورام)شهر قرار داشت  اين بايد مسجد جعفى كوفه باشد كه در بيرون ديوار
اين مسجد به (. ]113: ، چنان كه در امالى طوسى«ناس من العرب من اولياءنا»: بخوانيد[ 434: الغارات)شهر كوفه بود 

، گرچه برخى (108ـ  149: المزار الكبير)رفت  عنوان پايگاهى براى شيعيان، در شمار مساجد متبرك شهر به شمار مى
ديم جعفى بوده كه به دانستند، مسجد ق گويد كه مسجدى كه شيعيان در اواخر دوره اموى آن را متبرك مى ها مى گزارش

كند كه  تأييد مى 4/135: گزارشى در مناقب ابن شهرآشوب(. 811: ، خصال8/491: كافى)تدريج از ميان رفته بود 
 .ره اموى رو به ويرانى نهاده بودمسجد قديم جعفى پيش از پايان يافتن دو

(. 2/50: مجروحين ابن حبان: براى نمونه)در برخى از آثار رجالى سنى از اين راوى به عنوان شيعى ياد شده است 
اما على رغم (. 8/219: ميزان الاعتدال: بنگريد)كرده است  كنند كه براى شيعيان، حديث جعل مى ديگران او را متهم مى

بخش دوم همين : بنگريد)و روايات تند شيعى جابر جُعفى و مطالبى مانند كتاب حديث الشورى وى را اين حقيقت كه ا
گزارشى . رسد كه خود شخصا يك شيعه متصلب بوده است كرد، به نظر نمى روايت مى( ، مدخل جابر جُعفْى5كتاب، ش 
ت به خاندان پيامبرند اما به ابوبكر و گروهى از مردم عراق را كه مدعى محبت نسب 04/231: تاريخ دمشقاز وى در 

 :براى نمونه بنگريد)ك نيست روايات غير شيعى وى هم اند. كند كنند، محكوم مى احترامى مى عمر بى

 

 212: ص

 

 (.295ـ  2/290، 1/31: ، موضح خطيب8/251: ، ضعفاء عقيلى1531ـ  1531: كامل ابن عدى 
 

 كتاب[210] 



كه در مدخل جابر جعفى گذشت عمرو، راوى عمده آثار جابر بوده و مطالبى بر آن  چنان(. 112: فهرست طوسى)
اثر مورد (. 235: نجاشى)نمودند  نتيجتا برخى از اين آثار را در صورت تحرير شده آن بدو نيز منسوب مى. افزوده است

ل بسيار، دفتر احاديث خود او كتاب، به احتمااين . بحث، چيزى جز آثار جابر جعفى بود كه توسط وى روايت شده بود
توان  مىنقلهاى فراوانى از اين قبيل را . كرد از طريقى به جز جابر روايت مى بود كه مشتمل بر رواياتى نيز بود كه وى

: معجم خويىفهرست اين نقلها را در . در آثار حديثى سنى و زيدى ديد، اما بيشترين تعداد آن در منابع امامى آمده است
 .ببينيد 459ـ  9/453: ، و فهارس بحار418ـ  893، 18/113

 
 المقدام ابن ابى.  44

، و از روات شناخته (اى از بكر بن وائل تيره)عجِْل  موالى بنوالمقدام ثابت بن هرمز كوفى، از  ابومحمد عمرو بن ابى
كرده و به  روايت حديث مى و ديگران( عليهما السلام)وى از امام باقر و امام صادق . شده در سنت حديثى سنى و شيعى

 .درگذشته است 152سال 
، 18، 02: ، برقى1/55: داود ، سنن ابى11: ، صحيح مسلم1/819: ، تاريخ كبير بخارى1/215: طبقات ابن سعد

، 243، 141: ، رجال طوسى291: ، نجاشى111، 58: ، رجال ابن غضائرى892: ، رجال كشى1/228: الجرح و التعديل
 11: و تاريخ الاسلام ذهبى 009ـ  21/008: تهذيب الكمالهاى مصححان  رى كه در پاورقىو منابع ديگ) 210

 (.آمده است 259/]131ـ  151سالهاى [
، 1/215: طبقات ابن سعد)كنند  هاى تند شيعى متهم مى منابع سنى، به طور عموم، اين راوى را به داشتن گرايش

: ، ضعفاء عقيلى11: صحيح مسلم)داد  در حدى كه سلََف را دشنام مى( 1/228: ، الجرح والتعديل1/55: داود سنن ابى
اند كه  ديگران گواهى داده. گفت عثمان ناسزا مى گويد كه اين شخص، به طور خاص، به احمد بن حنبل مى(. 8/212

 8/212: ، سؤالات آجرى8/211ّ: ضعفاء عقيلى)دانست  را به جز چهار نفر، كافر مى( ص)وى تمام اصحاب پيغمبر 
285(]آمده است« به جز پنج نفر»اينجا [

 

 

 218: ص

 

روايات وى در منابع شيعى، گرايش شديد شيعى وى را تأييد . مطلبى كه در تشيع كهن كوفه، شناخته شده است
 1/211: چنان كه از تفسير عياشى)نيز اين مطلب را كه او در حالى كه با محافل حديث سنى در ارتباط بوده  283كند، مى

و امام ( ع)از امام سجاد [211] وى، ثابت بن هرمز، پدر . دانسته است اما خود را بيشتر با شيعيان مى( آيد به دست مى
: نيز صفات الشيعة[ 444:، خصال8/133: ، كافى]چهار روايت[ 15ـ  10: اصل عباد بن يعقوبها در  نمونه( )ع)باقر 
تهذيب ، 111: نجاشى)كرده است  روايت مى( 29ـ  23:  شجرى، اذان ابوعبدالله]212، تكرار شده در 199ـ  193

                                                        
نوان خليفه در ماجراى حوادث سقيفه و انتخاب ابوبكر به ع( «به جز سه نفر»: ولى در اينجا) 1: اختصاصدر مصادر امامى نيز اين سخن از وى در .  285

عدد . 3/251: كافى، 13ـ  2/11، 1/211: تفسير عياشى: محكوميت ماجراى سقيفه، بنگريدالمقدام در  براى روايت ديگرى از ابن ابى. نقل شده است

قد زعم اكثرهم ان الصحابة ارتدت بعد النبى سوى علىّ و ابنيه و مقدار ثلاثة عشر منهم و اما الامامية ف) 813 :الفرق بين الفرقسيزده در مأخذ نگاره 

 .ظاهرا وهم كاتب بوده است

( ع)نيز بنگريد به گفته وى در باره امام صادق . 832ـ  814: خصال، 214ـ  3/212: كافى، 13ـ  2/11، 1/211: تفسير عياشى: براى نمونه بنگريد.  283

 .001 :ابن عدىكامل در 



نجاشى يك دفتر احاديث (. ، و بسيارى از منابع ديگر كه در پاورقى همين مأخذ آمده است831ـ  4/831: الكمال
 .دهد به او نسبت مى( نسخه)

 152، سال وفات وى 1/819: و تاريخ كبير او 2/114: تاريخ اوسط بخارىه روايت عبَّاد بن يعقوب رواجنى در ب
ـ  151)گويد وى در دوران خلافت هارون  سال خاصى را ياد نكرده، اما مى( 1/215: طبقات)ابن سعد . بوده است

 .تدرگذش( 198
 
 ـ كتاب المسائل التى أخبر بها أميرالمؤمنين اليهودى 1

گرچه اين مطلب در مدخلى كه به اين  ;هالمقدام ياد شد به عنوان كتابى از ابن ابى 111: فهرست طوسىر اين كتاب د
اين كتاب كه به روشنى يك جزوه تبليغى شيعى از (. 3/144: قاموس الرجال: بنگريد)مؤلف مربوط نيست، آمده است 

 .باقى مانده است 832ـ  814: خصالنمود، در  اواخر دوره اموى بوده و عمرو آن را از دو منبع برجسته حديث نقل مى
 
 ـ كتاب 2

اى  قطعه. كرد حديث مؤلف كه به گفته نجاشى كتاب كوچكى بود كه عبَّاد بن يعقوب رواجنى از او روايت مى دفتر
باقى مانده كه به روشنى از كتاب مورد ( 15ـ  10)ر نسخه اصل عباد بن يعقوب مشتمل بر يازده روايت از اين مؤلف، د

المقدام به  ابى نقلهاى برجاى مانده از ابن آمده، تعداد 13: داصل عبَّادر واقع، با يك نقل اضافى كه در . باشد بحث مى
 از مجموع)دوازده عدد 

 

 214: ص

 

نقلهاى ديگر از اين مؤلف، با وساطت عباد، كه . دشو بالغ مى( دهد هيجده روايتى كه اصل عباد را تشكيل مى 
 :بايد جزو اثر مورد نظر بوده باشد، مشتمل بر موارد زير است مى

نيز در كامل ابن ) 815، 2/811، 011، 455، 830، 834، (دو روايت) 823، 1/233(: ع)اقب امام اميرالمؤمنين من
 419، 410، 414، 412، 891، (1558: عدى

 19ـ  15، 15ـ  01: مقاتل الطالبيين
 1558، 1552: كامل ابن عدى
 404، 401ـ  401، 191: كامل الزيارات
 218: امالى صدوق

 01ـ  49: مأة منقبة
 8/43: تلخيص الشافى

 
 ابوضَمرة.  40[215] 



ابوضمرة انس بن عياض، از عرب نژادان مدينه، از قبيله بنوليث بن بكر بن عبدمنات، و از روات سنى حديث كه از 
 .وى عمرى طولانى داشته و در اواخر قرن دوم درگذشته است. كرد و ديگران نقل حديث مى 289(ع)امام صادق 

، 2/88: ، تاريخ كبير بخارى251: ، طبقات خليفة بن خياط2/48: ، تاريخ يحيى بن معين0/012: طبقات ابن سعد
، 229: ، مشاهير ابن حبان2/239: ، الجرح والتعديل410، 255: ، تاريخ ابى زرعة الدمشقى1/191: المعرفة و التاريخ

سيار ديگرى كه فهرست آن در پاورقى ، و منابع ب110: ، رجال او89: ، فهرست طوسى111: ، نجاشى1/51: ثقات او
 .آمده است 112( /211ـ  191سالهاى ) 18: مصحح تاريخ الاسلام ذهبى

و مؤلف دفترى از احاديث بوده است كه هارون ( ع)ابوالحسن جَلبَة بن عياض، برادر مؤلف ما، راوى از امام صادق 
 :طوسى ستفهر، 123: نجاشى)نمود  بن مسلم انبارى كاتب آن را روايت مى

 

 210: ص

 

تمامى (. 2/211: علل: بنگريد)رسد كه اين انبارى آن دفتر را با واسطه از مؤلف گرفته بود  ولى به نظر مى( 131 
، كمال 201( دو روايت) 2/211: نقلهاى باقى مانده از اين مؤلف، از طريق همين راوى رسيده است چنان كه در علل

 .232ـ  2/259: ، اقبال الاعمال18: ص، اختصا118: ، خصال212: الدين
: ياد كرده، اما بخارى در تاريخ كبير 131تاريخ درگذشت ابوضمره را  1/51و ثقات  211: ابن حبان در مشاهير

 .هاست هر دو عدد نشانگر تقريبى بودن تاريخ. اند را پيشنهاد نموده 211سال  1/191: و فسوى در المعرفة 2/88
 

 كتاب
: فهرست طوسى، 111: نجاشى)اند  و ديگران كه چند راوى از او روايت كرده( ع)از امام صادق دفتر حديث مؤلف 

 :شامل موارد زير است( ع)هاى روايات او از امام صادق  نمونه(. 89
 889ـ  883، 3/19، 223، 225، 213، 211، 199ـ  193، 2/153، 01، 1/13: طبقات ابن سعد

 181: محاسن
 81: اهوال ابن ابى الدنيا

، 824، 211، 111، 124، 119، 8/84، 839، 834، 2/811[213] ، 132، 184، 1/113: امالى احمد بن عيسى
881 ،845 ،802 

 2/80: علل
 8/803: تاريخ بغداد

 2/811: لحديدا شرح نهج البلاغه ابن ابى

                                                        
وجود داشته ( ع)مستقيم ابوضمره از امام صادق كند كه گويا ترديدهايى در باره روايت  يكى از معاصرين غير شيعى اين راوى، چنين تداعى مىسخن .  289

ى از امام صادق محتمل است كه ترديد نه در روايت و. اما عبارت، صراحت در اين مطلب نداشته و ذووجهين است(. 1/191: المعرفة و التاريخ)است 

يا  بلكه در باره روش انتقال علم در خاندان امامت بوده كه آيا مانند روش مرسوم سماع و روايت است كه در ميان مردم در آن زمان معمول بود( ع)

 .شيعيان بدان اعتقاد داشتندنوعى انتقال غير عادى علم از پدران به فرزندان بود كه اكثريت عظيم 



متنى ) 228: كفاية الاثر: براى نمونه بنگريد. هاى شيعه آمده است روايات غير شيعى اين مؤلف نيز گهگاه در كتاب
كه اسناد آن با اسناد ذكر شده براى كتاب در رجال نجاشى درنفرات اول ) 1/150، 4/810: ، تهذيب(دست برده شده

 (.برابر است
 

 بسة العابدعن.  41
اى وى شرح حال نويسان از دانش و تقو(. ع)عنَبْسة بن بجِاد عابد كوفى، از موالى بنو اسد، و راوى از امام صادق 

 .اند ستايش كرده
 211، 141: ، رجال او121: ، فهرست طوسى812: ، نجاشى852: ، رجال كشى111: برقى

 

 211: ص

 

 
به روايت ( ع)حديثى از امام صادق ( 140: نيز لالكائى در شرح اصول اعتقاد اهل السنة) 8/193: ابونعيم در حليه

به  8/134: همين حديث در حليه. او را وصف نموده است« الاخياركان من »عنبسة الخثعمى نقل كرده و با عبارت 
 .آمده است« العابد( «بجاد»به روشنى تصحيف  ;كذا)عنبسة بن مَخْلد »روايت 

تصحيف شده « قاضيا»در نجاشى به « فاضلا»كلمه . «كان خيرا فاضلا»: در باره عنبسه دارد كه 852: در رجال كشى
 .است
 

 كتاب
اند  هاشم از وى روايت كرده لف است كه صفوان بن يحيى و عبدالرحمان بن محمد بن ابىدفتر حديث اين مؤ

نقلها از اين مؤلف در آثار بعدى كه برخى از طريق دو راوى مذكور است، مشتمل (. 121: فهرست طوسى، 812: نجاشى)
 :هاست بر اين نمونه
: و از آن در كافى) 081، (2/425: در كافى و از آن) 298، (839، 2/833: نيز شواهد التنزيل) 151: محاسن

1/840) 
 (213: ، مقاتل الطالبييّن3/890: نيز كافى) 119ـ  113، 110، 145: بصائر

 118: قرب الاسناد
براى يك  3/141: كافى: نيز بنگريد. 193، 8/134: ، حلية الاولياء018: نيز امالى صدوق) 811، 2/111: كافى

نيز كتاب ) 5/10، 4/91[219] ، 110، 114، 438، 845، (مؤلف در موضوع همين روايتروايت احتمالى ديگر از اين 
 890ـ  894، (805: نيز تأويل ما نزل من القرآن) 3/211، (800: ، امالى صدوق141: ابن قولويه

 240: رجال كشى
 149 - 143: ايضاح قاضى نعمان

 (54: نيز كمال الدين) 819: امالى صدوق
 2/19: علل

 231ـ  259 :اختصاص



 808، 2/250: تهذيب
 2/212 :الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى

 
 اسباط بيّاع الزطُىّ.  45

 

 215: ص

 

 
و از موالى قبيله كردند،  آن را تهيه مى( جات)هايى كه قوم هندى زط  ابوعلى اسباط بن سالم كوفى، فروشنده لباس

 .كند ىروايت م( عليه السلام)او از امام صادق . كنده
 :، من لايحضر0/199: كافى: نيز بنگريد. 111: ، رجال او89ـ  83: ، فهرست طوسى111: ، نجاشى119: برقى

8/801. 
 

 اصل/ كتاب 
از او ( 89ـ  83: فهرست طوسى، 111: نجاشى)عمير  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى

هاى زير  باشد، شامل نمونه بعدى كه برخى از آنها از طريق راوى مذكور مى نقلها از اين مؤلف در آثار. اند روايت كرده
 :است

 159: محاسن
اى كه در  قطعه. ]1/258: نيز كافى[ 403تكرار شده در ) 401، 401، (1/213: نيز كافى) 800، 210، 00: بصائر

 .(باشد آمده، بخش ديگرى از همين روايت مى 00: بصائر
 2/815، 245، 281، 280، 1/05: تفسير عياشى

دو نسخه ) 181، 0/50، 4/12، 010، 8/200، 2/451، 258، (دو نسخه از يك روايت) 213، 215، 1/192: كافى
 3/812، 021، 418، 833، 1/1، 199، (از يك روايت

 805ـ  801: تأويل ما نزل من القرآن
 8/801: من لايحضر[211] 

 1/35: علل
 194: امالى طوسى

 451: غيبت او
 5/4: يبتهذ

 11ـ  09: قصص الانبياء
 

 عاصم حنّاط.  43
، و راوى پركار حديث كه (اى از بكر بن وائل تيره)ابوالفضل عاصم بن حُميَد كوفى، گندم فروش، از موالى بنوحنيفه 

 وى از امام صادق. ميان شيعيان و سنيان شناخته شده بود



 

 213: ص

 

 .زيسته و همانجا درگذشته است فه مىكرده، در كو و اصحاب وى روايت مى( ع) 
، فهرست 811: ، نجاشى221ـ  219: ، ثقات ابن شاهين815: ، رجال كشى1/842: ، الجرح و التعديل111: برقى

و تاريخ الاسلام  18/432: ، و ديگر منابعى كه در پاورقى مصححان بر تهذيب الكمال212: ، رجال او121: طوسى
 .آمده است 211/( 211ـ  191سالهاى ) 18: ذهبى

: تهذيب الكمال)ترين راويان شيعه در كوفه خوانده است  يكى از رجال شناسان متقدم سنى، عاصم را موّثق
18/432.) 

 
 كتاب

، 121: ، فهرست طوسى811: ، نجاشى143 :غالب رسالة ابى)اند  دفتر حديث مؤلف كه راويان متعددى نقل كرده
اين نسخه، . به چاپ رسيده است 41ـ  21: الاصول الستة عشربرجاى مانده و در اى از اين دفتر  نسخه(. 413: رجال او

زيرا بيش از پانصد حديث ديگر از اين مؤلف در كتب شيعه باقى مانده كه بيشتر آنها از  ;اى از دفتر اصلى باشد بايد قطعه
معجم : فهرست آن موارد، بنگريدبراى . كنند نجاشى و طوسى، به عنوان راوى اين دفتر ياد مىطريق كسانى است كه 

هايى از نقلهاى وى در منابع سنى نيز  نمونه. 110ـ  9/118فهارس بحار  ;432ـ  451، 134ـ  131، 9/155: خويى
 :هست، از آن جمله

نيز . 204ـ  208، 208ـ  01/202: ، تاريخ دمشق1/101: الفقيه خطيبجا در  و از آن) 31ـ  1/59: حلية الاولياء
 (91ـ  2/94(: ع)ناقب الامام اميرالمؤمنين م: بنگريد

 1/132: زين الفتى
 (19/218: ، چنان كه در تاريخ دمشق«عاصم بن حميد عن الثمالى»: بخوانيد) 0/841: دلايل النبوة بيهقى

 1/838: تلخيص المتشابه خطيب
 

 عاصم كوزى.  49[211] 
و منابع سنى ( ع)وى از امام صادق . يلات شيعىابوشعيب عاصم بن سليمان بصرى كوزى، كفاش، راوى سنى با تما

 .تحديث در روزگار خود نقل حديث كرده اس
، رجال 811: ، نجاشى1359ـ  1355: ، كامل ابن عدى8/885: ، ضعفاء عقيلى1/31: ابوالقاسم بلخى: قبول الاخبار

 انجاو منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در هم) 141ـ  8/141: ، لسان الميزان212: طوسى

 

 219: ص

 

 (.آمده است 
سماعه را كوفى اش سليمان بن  برادرزاده 134: نجاشى. اند نگاران، عاصم را بصرى معرفى كرده شرح حال

ته رسد كه سه طايفه با نام بنوكوز شناخ به نظر مى. اى او ترديدهايى وجود دارد در باره وابستگى قبيله. خواند مى



ابن عدى (. 5/852: توضيح المشتبه)ديگرى از اسد خزيمه، و سوم يك قبيله محلى در بصره  يكى از بنوضبَّه،: شدند مى
در اين باره ترديد دارد كه او  821: نجاشى. دهند و ديگران او را به آن قبيله بومى بصره نسبت مى 1355: در كامل

(. 134: همان)داند  قطعى از بنوضبّه مى اش را به طور گرچه برادرزاده متعلق به كوز بنوضبّه است يا كوز اسد خزيمه،
تر  بر نام او، مشكل را پيچيده( 1355: كامل ابن عدى)و عبدى ( 8/141: لسان الميزان)اضافه شدن دو نسبت تميمى 

العبدى التميمى الكوزى »هاى متعارض را با هم جمع كرده و او را  اين نسبت 11/115: انسابسمعانى در . كرده است
 !ده استخوان« البصرى

 (.134: نجاشى)اش هم كفاش بود  برادرزاده. آمده است 8/842: حرفه كفاشى او در اِسناد روايتى در لسان الميزان
 

 كتاب
نقلهاى زير (. 811: نجاشى)اش سليمان بن سماعه از وى روايت كرده است  دفتر حديث اين مؤلف است كه برادرزاده

 :باشد برادرزاده مىى از طريق همين همگف در كتابهاى حديثى شيعه، از اين مؤل
 88، 1/19، 0/824، 2/114: كافى

 811: عقاب الاعمال
 210: معانى

 8/231: تهذيب
 241:باشد تواند از همين مؤلف بوده موارد زير هم مى

 118: كتاب الزهد
 821، («بصرى»بخوانيد « مصرى»به جاى ) 24ـ  2/28: تفسير عياشى

 111ـ  109: امالى صدوق[212] 

 

 251: ص

 

 
 10ـ  14: فضائل الاشهر

 
 اخو ادَُيم.  01

وى از . شود شناخته مى« برادر ادَُيم»هاى هراتى، كه در ميان راويان حديث به  ايوب بن حر جعفى، فروشنده پارچه
 .كرده است روايت مى( ع)موالى كوفه بوده و از امام صادق 

 881، 111: ، رجال او15ـ  11: ، فهرست طوسى118: ، نجاشى013: ، مشيخه34: برقى
داند، اما طوسى او را از موالى طَريف  نجاشى او را از موالى اين قبيله مى. خوانند برقى و نجاشى وى را جُعفْى مى

اين كه نام طريف در اين مورد، اشاره به شخصى با اين نام از قبيله جعفى بوده باشد و نه (. 821: رجال)كند  وصف مى
براى )ادَُيم  در اسانيد معمولا از وى به اخو. دليل است طريف از قبيله خزرج، غير ممكن نيست ولى بى اشاره به تيره

                                                        
كه چهارده  1359ـ  1355: ابن عدىكامل : هاى روايات سنى او بنگريد براى نمونه. آمده است 2/802: ميزان الاعتدالى از وى در نقل شيعى ديگر.  241

 .كند مورد از اين گونه روايات نقل مى



و بيّاع الهروى ( نيز در نجاشى و مشيخه. 0/53، 4/818، 2/021: ، كافى028: ، بصائر111، 101: محاسن: نمونه
تواند اشاره به ايوب با برادرش اديم باشد،  ىكه در اين مورد وصف بيّاع الهروى م[ 0/53: ، كافى251، 21: محاسن)

هاى  بيّاع الهروى به معناى فروشنده پارچه. شود تعبير مى( ]«عن ايوب اخى اديم بياع الهروى»: زيرا عبارت چنين است
 .در همين فصل 215مدخل شماره : در باره برادرش اديم بن حر ببينيد(. 11/411: تاج العروس)ساخت هرات است 

 
 كتاب

با وسايطى ( 15ـ  11: ، فهرست طوسى118: نجاشى)فتر حديث اين مؤلف كه احمد بن محمد بن خالد برقى د
نقلهايى از اين مؤلف در آثار متأخرتر شيعى، عمدتا از طريق راوى ياد . كند از مؤلف روايت مى( 013: مشيخه: بنگريد)

 :باشد مىشده، موجود است كه شامل موارد زير 
 (028: نيز بصائر) 30: كتاب الزهد

نيز ) 221ـ  221، (2/219: كافىجا در  و از آن) 219، 211، 199، 111، 104، 101، 149، 141، 21: محاسن
 (1/823: كافىجا در  و از آن) 438، 410، 890، 892، (2/83: كافىجا در  و از آن) 230، 284، (1/9: تفسير عياشى

 028، (2/10: نيز تفسير عياشى) 459، (211تكرار شده در ) 210، 214، 81: بصائر
 201، 119، 1/10: تفسير عياشى

 

 251: ص

 

 
تكرار شده در ) 019، 411، 811، 211ـ  210، 131ـ  159، 2/83، 233ـ  231، 219، 218 ،130، 1/19: كافى

، 5/15، 491، 1/823[218] ، 121، 0/53، 425، 415، (242: نيز در معانى) 811، 811، 818، 200، 8/218، (021
120 

 244ـ  248: رجال كشى
 2/11: علل

 194، 151، (188كرار شده در ت) 243: امالى طوسى
 9/229، 3/108، 5/805، 1/811، 0/143، 1/801: تهذيب

 
 برَُيد عجلى.  01

و  وى از اصحاب. ابوالقاسم بُريد بن معاويه عجلى، دانشمند برجسته جامعه شيعه كوفه در نيمه اول قرن دوم هجرى
 101وى در سال . ات حديثى سنى هم شناخته شده بودبوده و در حلق( ع)و امام صادق ( ع)راويان حديث از امام باقر 

 .درگذشت
، رجال 112: نجاشى ;241، 283، 130، 151، 119، 143، 183، 185، 180، 11: ، رجال كشى10، 05: برقى

، 011ـ  1/019: ، تلخيص المتشابه خطيب223ـ  1/225: ، اكمال ابن ماكولا152: ، مؤتلف دارقطنى151، 123: طوسى
 2/13: لسان الميزان



: رجال كشى)وى رهبر جامعه امامى كوفه بوده . اطلاعات كشى در باره اين دانشمند حاوى برخى جزئيات مفيد است
او (. 151، 185، 11: همان)رفته است  به شمار مى( ع)ترين شاگردان و راويان از امام باقر  و يكى از برجسته( 119

شيعيان غالى و باطنى آن دوره كه (. 283، 130، 180: همان)بود ( ع)يكى از چهار صحابى مورد علاقه ويژه امام صادق 
از اين چهار صحابى نفرت داشتند زيرا جامعه امامى كوفه، آن چهار نفر را متمثل در ابوالخطاب و پيروانش بودند، 

« استطاعت»بريد در باره مسأله كلامى (. 183: همان)مقامى كه غاليان مدعى آن بودند  تند،دانس نمايندگان واقعى امام مى
 (.241، 143: همان)نظر بوده است  هم( 149ـ  143م )با زرارة بن اعين 

 
 كتاب

 :نجاشى)دفتر حديث اوست كه على بن عقبة بن خالد اسدى آن را روايت كرده است 

 

 252: ص

 

تجريد اسانيد : بنگريد)آيد  ى او از بريد به دست مىمچنين عمر بن اذَُينه، چنان كه از حجم نقلهاه[214]  241،(112 
نزديك به چهارصد نقل از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه آمده كه بيشتر آنها از راوى دوم (. 211ـ  210: الكافى

 .آمده است 211ـ  3/211 :و فهارس بحار 011ـ  8/018: فهرست اين نقلها در معجم خويى. است
 

 ابن فرقد.  02
، و (در همين فصل 111مدخل شماره : بنگريد)يزيد فرقد كوفى، عطار، از موالى فرزندان ابوسَمّال اسدى  داود بن ابى

 (.عليهما السلام)راوى از امام صادق و امام كاظم 
 881، 211: رجال او، 13 :، فهرست طوسى109ـ  103: ، نجاشى841ـ  840: ، رجال كشى110، 33: برقى

 
 كتاب

فهرست ، 109ـ  103: نجاشى)اند  دفتر حديث اين مؤلف است كه شمار زيادى از راويان شيعى آن را روايت كرده
هاى حديث شيعى آمده كه بيشتر آنها از طريق  نقلهاى بسيارى از اين مؤلف در كتاب(. 881: ، رجال او13: طوسى

روايت از اين  211فهرستى از حدود . در مآخذ بالا از آنها نام برده شده استن دفتر، كسانى است كه به عنوان راوى اي
 .ببينيد 011، 3/014: و فهارس 413، 414، 899ـ  893، 113ـ  115، 94ـ  5/92: دست را در معجم خويى

 
 

 ابن الحُصيَن.  08
وى پس از رحلت امام (. السلامعليهما )م از موالى بنواسد، و راوى از امام صادق و امام كاظ داود بن حصين كوفى،

 .به واقفه پيوست( ع)كاظم 
 .441: مشيخه: نيز بنگريد. 881، 212: ، رجال او13: ، فهرست طوسى111ـ  109: نجاشى

 

                                                        
 .5/899: تهذيب، 31ـ  59، 05، 5/12، 825، 0/820: كافى: براى نمونه نقلهاى او از مؤلف ما بنگريد.  241



 258: ص

 

 
 

 كتاب
اند  از او روايت كردهجمله عباس بن عامر القصبانى دفتر حديث اين مؤلف است كه شمارى از راويان شيعى از 

اى حديث از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه آمده است كه بيشتر  تعداد قابل ملاحظه(. 13: فهرست، 111: نجاشى)
 :ها از جمله اين نمونه[210] باشد،  آنها از طريق راوى ياد شده مى

 411، (810ـ  8/814: نيز من لايحضر) 1/40، 0/191، 4/38: كافى
 2/11: علل

، (دو روايت) 105، 9/111، 143ـ  3/145، 5/813، 0/419، 4/823، (231تكرار شده در ) 05ـ  8/01: تهذيب
111 ،198 ،895 
 

 ابن سِرحان.  04
 .روايت كرده است( عليه السلام)داود بن سرحان، عطار، از موالى كوفه كه از امام صادق 

براى . 819ـ  813: رجال كشى :نيز بنگريد. 212: ، رجال او19ـ  13: ، فهرست طوسى109: ، نجاشى33: برقى
 (.5/189: نيز تهذيب) 225ـ  8/221: من لايحضر: حرفه عطارى وى بنگريد

 
 كتاب

نصر بزنطى  اند از جمله احمد بن محمد بن ابى دفتر حديث مؤلف كه شمار زيادى از راويان شيعى از او روايت كرده
، فهرست 109: ، نجاشى114، 109: غالب رسالة ابى) 248نجران و عبدالرحمان بن ابى 242حمزه، ، محمد بن ابى(221م )

اى از اين كتاب را در اختيار داشته كه در  نسخه( 114، 108: غالب رسالة ابى)ابوغالب (. 413: نيز مشيخه. 19: طوسى
ان عبدالرحمابوغالب اين كتاب را نزد استادش كه با واسطه از . نجران قرائت شده بود بر عبدالرحمان بن ابى 225سال 

اشاره به اين كه نسخه قبلى روى پوست )اى بر كاغذ  كرد، قرائت نموده و نسخه روايت مى 299بن ابى نجران در سال 
 از روى آن نسخه تهيه كرده 843در سال ( بوده است

 

 254: ص

 

وى اول ـ از طريق را[211] اكثريت قريب به اتفاق نزديك به يك صد حديث باقى مانده از ابن سرحان، . بود 
 :مار استهاى زير از آن ش بزنطى ـ باقى مانده كه نمونه

 (0/804: نيز كافى) 182، (0/421: نيز كافى) 119، (0/415: نيز كافى) 55 :مد بن عيسىامالى اح

                                                        
 .421: تفسير فرات: نمونه روايت وى از اين مؤلف بنگريدبراى .  242

 .آمده است 1/853: تهذيبو  ]«و محمد بن سنان»: بخوانيد[ 151ـ  119: بصائرروايت وى از مؤلف ما، در .  248



با  5/814: نيز تهذيب) 834، 0/210، 813، 213، 153، 151، 4/111، 8/103، 850، 201، 2/14: كافى
 892، 5/801، (دو روايت) 450، 115، 1/91، 451، 485، 898، (اضافات

 11: ايضاح قاضى نعمان
 4/111، 225ـ  221، 99، 95، 8/98، 1/422: من لايحضر

 411: امالى صدوق
 202: خصال
 5/424، 839، 251، 212، 1/190، 2/230، 1/130: تهذيب

 
 ابومالك حَضْرمى.  00

وى متكلم و از اصحاب (. عليه السلام)حديث از امام كاظم ابومالك ضحاك حضرمى، از شيعيان عرب كوفه، و راوى 
 .هشام بن حكم، متكلم برجسته شيعى اين دوره، بوده است

 225: ، رجال طوسى210: ، نجاشى221: فهرست ابن نديم
آثار كهن كلامى وى را از متكلمان . آمده است 253: و رجال كشى 1/411: اين كه او از اصحاب هشام بوده در كافى

، 211، 2/153، 113، 112، 1/111: مقالات الاسلاميين)آورند  هاى او را مى شناسند و ديدگاه جسته شيعى مىبر
 Theologie: براى جزئيات اين موارد، اكنون بنگريد. 4/103: ، الفصل211: ، اصول الدين بغدادى02: الفرق بين الفرق

und Gesellschaftعشق»گفتار وى را در باره  4/285: مروج الذهبمسعودى در (. 849ـ  1/843: ، از فان اس »
: همان: نيز بنگريد)برد  كند، گرچه وى را به اشتباه، از خوارج گمان مى نقل مى( 191م )در دربار يحيى بن خالد برمكى 

 .245: ، رجال كشى1/411: كافى: در باره مواضع ضد غلوّ او در مسأله امامت، بنگريد(. 4/23
 :نيز بوده و فهرستى از برخى از نقلهاى برجاى مانده او چنين استابومالك راوى حديث 

 410: بصائر
 3/113، 412، 1/211: كافى

 245: رجال كشى

 

 250: ص

 

 
 219ـ  213: غيبت نعمانى
 010: امالى صدوق
 8/834: من لايحضر

 3/09، 8/219، 2/812: تهذيب
 

 كتاب فى التوحيد[215] 



از آن . باشد تواند از اين كتاب بوده ى كلامى ابومالك كه در آثار كهن كلامى آمده، مىبرخى از آرا(. 210: نجاشى)
، استطاعت انسان براى انجام (2/153، 1/111: مقالات الاسلاميين)جمله است ديدگاه او در ماهيت مشيّت خداوند 

 (.211: دىاصول الدين بغدا)و عذاب اطفال ( 1/113: همان)، علم انسان (1/112: نهما)افعال 
 

 ذَريح محُاربى.  01
 (. عليه السلام)ابوالوليد ذريح بن محمد بن يزيد محاربى، از شيعيان عرب كوفه و راوى از امام صادق 

 218: ، رجال او19: ، فهرست طوسى118: ، نجاشى854ـ  852: ، رجال كشى119: برقى
. ذريح بن يزيد بن محمد است 011: ر مشيخهدر نجاشى نام وى ذريح بن محمد بن يزيد آمده است، در حالى كه د

 .كند گفته نجاشى را تأييد مى 8/52: اسناد روايتى در تهذيب
و ( 8/191: ، من لايحضر858: رجال كشى)رسد كه ذريح در جامعه شيعه كوفه در روزگار خود معروف  به نظر مى

 (.51: ، اختصاص858، 198: ، رجال كشى4/049: كافى: بنگريد)داراى تمايلات باطنى بوده است 
 

 اصل/ كتاب 
عمير و  ، ابن ابى(213م )ز راويان شيعى از جمله جعفر بن بشير بجلى دفتر حديث اين مؤلف است كه تعدادى ا

ـ ( 219م )عبدالله بن جبََله (. 011: نيز مشيخه 19: فهرست طوسى، 118: نجاشى)اند  عبدالله بن مغيره از او روايت كرده
نان كه از حجم نقلهاى آيد ـ و صفوان بن يحيى ـ چ بر مى 858: وى در پايان روايتى در رجال كشى چنان كه از گفته

 .اند شود ـ نيز گويا از راويان اين كتاب بوده وى از ذريح استفاده مى

 

 251: ص

 

 
تحت  98ـ  38: الاصول الستة عشراى از كتاب وى كه محمد بن مثنى حضرمى روايت كرده، باقى مانده و در  نسخه

و يك  98ـ  92: همه روايات از ذريح است جز سه روايت در پايان. عنوان اصل محمد بن مثنى به چاپ رسيده است
بيشتر نقلهايى كه از ذريح در (. 91ص )جمله كه به روايتى از ذريح به نقل از روايت راوى ديگرى اضافه شده است 

نقلهاى ديگر ذريح توسط راويان ديگر كتاب او كه در بالا . ر آمده استهاى حديثى شيعى هست در اين اث ديگر مجموعه
 :هاى زير است هذكر شدند، شامل نمون

 430ـ  434، 414، (149: نيز خصال) 811: بصائر[213] 
 3/850، 1/01، 33، (دو نسخه از يك روايت) 0/52، 893، 291، 4/213، 441، 251، 8/115، 2/111: كافى

 858ـ  852، 111، 41: رجال كشى
 119ـ  4/113: من لايحضر

 31ـ  2/30: علل
 281: كمال الدين
 19ـ  13: امالى مفيد

 8/01: تلخيص الشافى



 1/193، 0/418، 819، 8/241، 234، 205، 204ـ  208، 241، 2/88، 1/410: تهذيب
 

 منصور ابن ابى.  05
او پس از وفات امام (. عليهما السلام)م كاظم منصور محمد واسطى، راوى حديث از امام صادق و اما دُرُست بن ابى

 .به واقفه پيوست( ع)كاظم 
 881، 218: ، رجال او19: ، فهرست طوسى112: ، نجاشى001: ، رجال كشى113، 115: برقى

هايى با مفضّل بن عمر  كند كه اين مؤلف وابستگى چنين تداعى مى 801ـ  1/800: و كافى 001: عبارتى در محاسن
ر آن عبارت، د« درست»رسد نام  اما به نظر مى. س جريان غالى مفوّضه در جامعه شيعه آن زمان، داشته استجُعفْى، رئي

 .شود آشكار مى 002 :تصحيف نام ديگرى باشد، چنان كه از محاسن
 

 كتاب

 

 255: ص

 

 
مى طاطرى ـ كه اين عمير و على بن حسن جَرْ دفتر حديث اين مؤلف است كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى

(. 19: فهرست طوسى، 112: نجاشى)كند ـ از مؤلف روايت كرده اند  كتاب را از طريق عموى خود از مؤلف نقل مى
ما وجُدِ من كتاب درست بن »تحت عنوان  119ـ  103: الاصول الستة عشراى از اين كتاب باقى مانده و در  قطعه
الاصول )كند  عبيدالله بن عبدالله واسطى دهقان از مؤلف روايت مى[219] ا اين قطعه ر. به طبع رسيده است« منصور ابى

، فهرست 281: نجاشى)راوى عمده اين عبيدالله، ابوجعفر محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى است (. 111: الستة عشر
ديثى شيعه آمده كه طريق يقطينى، در كتابهاى حبه روايت دهقان و از « درست»ز نقلهاى فراوان ديگرى ا(. 115: طوسى

چنين است فهرستى از نقلهاى . اند روايت كرده« درست»بيش از اين مقدار، ديگران از . در قطعه باقى مانده نيامده است
 :از طريق سه راوى مزبور« درست»

 :يقطينى از دهقان از درست: الف
، 045، 040، 041ـ  089، 082، 433، 431، 452، 415، 445، 418، (98: نيز خصال) 893، 858، 198: محاسن

، (92: نيز خصال) 122، 091، (14ـ  18: ، خصال2/221: ، علل451: نيز امالى صدوق) 014، 018، (دو روايت) 005
، 083، 855، 858، 812، 802، 849، 881، 820، 821ـ  819، 811، 811، 1/219: اين احاديث در كافى) 181، 123
 (هم آمده است 041

 041، 453، 858، 811، 1/808، 0/112: كافى
 (84: نيز ثواب) 431، 428ـ  422، 214، 221، 9: خصال
 5/118244، 1/812: تهذيب

                                                        
كند، اما  واسطه از درست نقل مى در اين موارد يقطينى بدون. 5/112و ( 2/32: عيون اخبار الرضا، 1/211: عللنيز ) 1/811: تهذيب: نيز به احتمال.  244

، 1/51: علل: براى نمونه)روايت كرده است « درست»قطعى نيست كه واسطه مفقوده، دهقان باشد، زيرا در موارد اندكى يقطينى به واسطه ديگران از 

 (.22: اختصاص



 :ديگران از دهقان از درست: ب
 («عبيدالله»: بخوانيد« عبدالله»به جاى  ;دو روايت) 125(: مستطرفات سرائر)كتاب جعفر بن محمد بن سنان 

 (1/083: نيز كافى) 181: محاسن
 449ـ  445: بصائر
 :كتاب جعفر بن محمد بن سنان: نيز نگاه كنيد. 141: ، معانى841: نيز امالى صدوق) 82، 1/28: كافى

 

 253: ص

 

 049، 0/54، (141: ، معانى203 :نيز خصال) 4/23، 8/218، (108: نيز ثواب) 128، 015، 2/435، 43، (125 
 (84: ، ثواب431: خصال: ريدبنگ) 491ـ  490، 433، 1/808، 004، (2/289: نيز علل)

 181، 92: امالى صدوق
 (101ـ  101: نيز معانى) 213ـ  2/215: علل

 235، 118: خصال
 («عبيدالله»: بخوانيد« عبدالله»به جاى  ;دو روايت) 891: معانى

درست  كه در اين موارد على بن معبد، بدون واسطه از 810، 848، 889: نيز به احتمال) 412ـ  411: توحيد[221] 
به واسطه دهقان از درست روايت  183: ، قصص الانبياء2/289: ، علل0/049: ، كافى445: بصائروى در . كند نقل مى

 (كرده است
 (كند ، موردى كه على بن معبد بدون واسطه از درست نقل مى109نيز ) 281: ثواب

 183: قصص الانبياء
 عمير از درست ابن ابى: ج

 (110: يننيز كمال الد) 280: محاسن
 121، 5/32، 1/895، 432، (20: نيز خصال) 810، (218: نيز عقاب) 813، 2/101: كافى

 طاطرى از درست: د
 2/113، 1/18: علل

 418، 809ـ  803، 801، 885، 813، 293، 0/189: تهذيب
 
 

 فضل بقَبْاق.  03
هاى  وى از چهره(. عليه السلام)ادق ابوالعباس فضل بن عبدالملك بقباق، از موالى كوفه، و راوى حديث از امام ص

 .رسد كه ارتباط نزديكى با امام داشته است برجسته در جامعه شيعه كوفه بوده و به نظر مى
 213: ، رجال طوسى813: ، نجاشى885ـ  881: ، رجال كشى91: برقى

به نقل از كتاب النكاح ) 52: ، صاغانيه مفيد881: رجال كشى: بنگريد( ع)در باره وابستگى نزديك وى به امام صادق 
 (.حسين بن سعيد

 



 259: ص

 

 
 

 كتاب
: ، نجاشى91: برقى)نمود  مى، از او نقل (109: نجاشى)باق بود دفتر حديث او كه داود بن حصين كه از اصحاب بق

 :هاى زير است نقلها از بقباق، از طريق راوى مذكور، شامل نمونه( . 813
 259، 5/141، 455ـ  1/451، 459، 891، 0/851، 151، 4/150، 2/94: كافى

 883: تأويل ما نزل من القرآن[221] 
: نيز تهذيب) 401، (با يك افزوده 5/105: نيز تهذيب) 811، (211ـ  1/219: يبنيز تهذ) 8/91: من لايحضر

5/843) 
 9/895، 820، 288، (1/893: من لايحضر: نيز بنگريد. 225ـ  221تكرار شده در ) 110ـ  8/114: تهذيب

 (به نقل از جامع بزنطى) 2/238: معتبر محقق
گفتنى است كه راوى عمده از بقباق، دانشمند ابان بن عثمان احمر است كه براى روايات بسيار او از بقباق بنگريد به 

 .418ـ  21/411، 18/414: فهرست مندرج در معجم خويى
 

 ابن ابى قُرّه. 09
، راوى كوفى (در آذربايجان« سهند»اى به نام  در نسبت به منطقه)ليسى سهََندى قرّه تميمى تف ابومحمد فضل بن ابى

 .روايت كرده است( عليه السلام)وى از امام صادق . الاصل كه به ارمنستان مهاجرت كرد
: تفسير قمى: نيز بنگريد. 219: ، رجال او120: ، فهرست طوسى813: ، نجاشى834: ، رجال ابن غضائرى91: برقى

 .019ـ  013: مشيخه ،2/852
 

 كتاب
: فهرست طوسى، 813: نجاشى)نمود  دفتر حديث اين مؤلف است كه شريف بن سابق تفليسى از وى روايت مى

تقريبا همه نقلهاى مؤلف در كتابهاى بعدى از طريق همين راوى است، از (. 019ـ  013، 431: مشيخه: نيز بنگريد. 120
 :هاى زير جمله نمونه
 (0/008: از اينجا در كافىو ) 115: محاسن

 بدون 18ـ  12: نيز جامع بزنطى. 114: نيز معانى) 118، 024، 455، 858، 2/822، 1/89: كافى

 

 231: ص

 

 49، 4ـ  1/8، 819ـ  813، 149، 121، (دو روايت) 0/54، 4/40، (نام راوى از فضل 
 211: غيبت نعمانى

 124: طب الائمة



 514: امالى صدوق
 8/118: لايحضرمن [222] 

 1/119: علل
 881 :طالب امالى ابى

 133: قصص الانبياء: نيز بنگريد. «قره فضل بن ابى»بخوانيد « فضل بن عبدالملك»به جاى ) 45ـ  41: امالى طوسى
 (139ـ 

 42/242: تاريخ دمشق
نوان راوى از فضل نيامده توان افزود كه در آن نام شريف تفليسى به ع بر اين ليست، شمارى از موارد ديگر را نيز مى

 :است
 2/104، 1/238: تفسير عياشى

 858ـ  2/852: تفسير قمى
 (111: تاريخ نيسابور المنتخب من السياقنيز ) 8/94: تاريخ بغداد

 
 فضل الكاتب.  11

فضل بن يونس بغدادى كاتب، از موالى كوفه كه ساكن بغداد و از مقامات ديوانى دستگاه خلافت در زمان هارون 
 .به واقفه پيوست( ع)وى پس از وفات امام كاظم . لرشيد بودا

 842: ، رجال او120: ، فهرست طوسى819: ، نجاشى011: ، رجال كشى122: برقى
 
 ـ حديث الفضل بن يونس الكاتب 1
از اين شخص به عمل ( ع)رسد اين، همان گزارش ديدارى باشد كه امام كاظم  به نظر مى(. 150: غالب رسالة ابى)

اى بسيار مختلف  نسخه 813: خرائج. 401ـ  401: تحرير ديگرى از اين داستان در محاسن. 011: رجال كشى)ردند آو
( ع)جزئيات آنچه امام كاظم (. دهد استناد مى ]ع[طا به امام رضا از اين ديدار را نقل كرده كه حتى اصل موضوع را به خ

 در اين ديدار گفته يا انجام

 

 231: ص

 

، 1/291: و از آنجا در كافى) 011ـ  009، 401، 481، 481، 420: محاسنبودند، در گزارشى از فضل در  داده 
 .بازگو شده است( 853ـ  855، 814
 
 ـ كتاب 2

 120: فهرست طوسى، 819: نجاشى)اند  عمير از او روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه حسن بن محبوب و ابن ابى
نقلها از اين مؤلف به روايت آن دو راوى شامل موارد زير [228] (. ]«الحسن بن محبوبعمير و  ابى ابن: »بخوانيد [

 :است
 (848: ، اختصاص211ـ  211: و از آنجا در امالى مفيد) 30ـ  34: مشيخه حسن بن محبوب



، «كاتبالفضل بن يونس العن »: در سند اولين روايت بخوانيد. اى شامل سه روايت قطعه) 814ـ  812: قرب الاسناد
و بخشى از  2/481: سومين روايت نيز در من لايحضر. 8/112: دومين روايت نيز در كافى. 1/440: چنان كه در تهذيب

 (اين قطعه بايد از كتاب المشيخه حسن بن محبوب گرفته شده باشد. ]با اسنادى ديگر 814نيز [ 4/211: آن در كافى
به جاى « فضل بن يونس»: بخوانيد. ه روش معمول آن كتاببدون نام راوى از فضل، ب) 2/282: تفسير عياشى

 («فضل بن موسى»
احمد بن »: بخوانيد) 4/851، (با اختلاف و از طريق راوى ديگرى جز حسن بن محبوب 2/58نيز ) 2/059: كافى

ايتى در رو 4/814: ، و چنان كه در اسناد مشابهى در كافى0/410: ، چنان كه در تهذيب«محمد عن حسن بن محبوب
 (ديگر

كه همين را از طريق راويان ديگر از او  204ـ  208: و توحيد 91ـ  2/39: نيز علل) 511ـ  514: امالى صدوق
 (اند روايت كرده

 8/411: من لايحضر
 9/843: تهذيب

 
 ابن عياض.  11

 110در سال  وى. ابوعلى فضيل بن عياض بن مسعود تميمى يربوعى مروزى، زاهد سنّى مشهور كه كوفى الاصل بود
در اين شهر  135در خراسان به دنيا آمده و بعداً به كوفه و از آنجا به مكه مهاجرت كرد و تا زمان درگذشتش در سال 

 .نمود و مشايخ سنى حديث در روزگار خود روايت مى( ع)ى از امام صادق و. ماند

 

 232: ص

 

 
براى يك فهرست طولانى از اين منابع بنگريد به پاورقى . شرح حال اين دانشمند در بيشتر كتب تراجم آمده است

تهذيب : بنگريد( ع)براى روايت او از امام صادق . 888ـ  882(/191ـ  131سالهاى ) 12: مصحح تاريخ الاسلام ذهبى
 .، و منابع آنها3/858: ، سير اعلام النبلاء28/232: الكمال

 
 عبدالله نسخة عن ابى

كه سليمان بن داود منقرى بصرى از او روايت كرده است ( ع)مؤلف از امام صادق دفترى كوچك از روايات اين 
روايات فضيل بن عياض از امام صادق، كه همه آنها از طريق راوى ياد شده است، شامل موارد زير (. 811: نجاشى)

 :است
 (احتمالا) 851، (211ـ  1/211و تفسير قمى، . 208ـ  202: به شهادت معانى) 1/811: تفسير عياشى[224] 

مقـ . 191: ، غايات ابن الرازى241: نيز خصال) 11ـ  0/9، (2/55: نيز تفسير عياشى) 4/291، 411، 2/815: كافى
 113، (1/124: تهذيب: 

 (291: متن كامل در معانى. 4/291: و كافى 2/55: بخش ديگر همان روايت تفسير عياشى) 2/433: فقيه
 2/111: علل



 (852ـ  851: حف العقولنيز ت) 240: معانى
 

 فُضيَل اَعْور.  12
ابومحمد فضيل بن عثمان انبارى كوفى، يك چشم، زرگر، از موالى قبيله بنومراد، و راوى از امام باقر و امام صادق 

 (.عليهما السلام)
 219، 213، 148: ، رجال او121: ، فهرست طوسى(به شكل فضل بن عثمان) 813: ، نجاشى91، 02: برقى

 
 بكتا

: نجاشى)اند  عمير و صفوان بن يحيى از وى روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى
 :روايات دو راوى ياد شده از فضيل شامل موارد زير است(. 481: نيز مشيخه. ]251: نجاشى: مقـ [ 121: فهرست، 813

 

 238: ص

 

 
 894: محاسن

 (281ـ  280: ، نيز رجال كشى011ر تكرار شده د) 209: بصائر
 8/81، 2/12، 895، (814: نيز توحيد) 1/110: كافى

 405: توحيد
 (31ـ  1/59: تكرار در همين مأخذ) 1/03: تهذيب

ـ  18/813: روايات را در معجم خويى فهرست اين. باشد بيشتر روايات موجود فضيل، از طريق راويان ديگر مى
 .ببينيد 045، 9/041: و فهارس بحار 451ـ  451، 842، 881ـ  881، 820، 811
 

 فُضيَل نهَدْى.  18[220] 
او از روات حديث از . ابوالقاسم فضيل بن يسار، از اعضاء اصلى يا موالى بنو نهد در كوفه كه به بصره مهاجرت كرد

وى . رفته است د به شمار مىبوده و يكى از افراد برجسته جامعه شيعه زمان خو( عليهماالسلام)امام باقر و امام صادق 
 .درگذشت( 143: رحلت( )ع)در دوران زندگى امام صادق 

، 214ـ  212: رجال كشى، («بنى نهيك»به جاى « نهد بنى»: بخوانيد) 18، 02: ، برقى5/122: تاريخ كبير بخارى
. 219، 148: ال طوسى، رج811ـ  819: ، نجاشى441: ، مشيخه5/810: ، ثقات ابن حبان5/51: ، الجرح و التعديل811

 .8/25: تهذيب: نيز بنگريد
كه مربوط به فرزند در فصل حاضر  29مدخل : ها در مورد انتساب نسبى يا ولائى اين راوى ببينيد براى اختلاف نقل

 .او علاء بن فضيل بن يسار است
ابوجعفر »به صورت  از وى 81: ابن سمكه در العباسى. كنيه ديگر راوى را ابومسِْور دانسته است 819: نجاشى

داند كه دانشمندترين افراد در ميان نسل  وى را يكى از شش نفرى مى 283: رجالكشى در . كند ياد مى« الاعرج القارى
علماى حديث سنّى نيز وى را به عنوان يك راوى . بودند( عليهما السلام)تر اصحاب امام باقر و امام صادق  بزرگسال



دو فرزند وى، علاء و قاسم نيز از راويان حديث بودند . شناختند مى( ع)از امام باقر( 0/432: لسان الميزان)شيعى 
عبدالله بصرى هم راوى  داماد او عبدالرحمان بن ابى(. 811، 252، 245: رجال طوسى، 812، 818، 293: نجاشى)

 (.281: ، رجال طوسى811: رجال كشى)حديث بوده است 

 

 234: ص

 

 
 

 كتاب
( 219م )اند، از جمله حمّاد بن عيسى جهُنَى  ؤلف كه تنى چند از راويان حديث از وى روايت كردهدفتر حديث م

كه گويا به واسطه رِبعْى بن عبدالله الهُذَلى، كه يكى از شاگردان نزديك فضيل بن يسار بوده ( 811، 819: نجاشى)
در كتب حديثى شيعه، از طريق حماد به نقل از  نقلهاى زير از اين مؤلف. كرده است او روايت مى، از ( 115: نجاشى)

 :باشد ربعى مى
 111: نوادر محمد بن على بن محبوب

 011: بصائر
 2/215: تفسير عياشى

 231، 2/39: كافى
 (433نيز با اختلافاتى در ) 152، 151: كامل الزيارات

 825، 123ـ  125: توحيد
 191ـ  190: غيبت طوسى

اى ديگر نيز از فضيل در دست است كه حماد از طريق حريز بن عبدالله سجستانى و به اى از نقله تعداد قابل ملاحظه
 240:از ابراهيم بن عمر يمانى نقل كرده كه شامل موارد زير است[221] تعدادى كمتر 

 (2/120: نيز كافى) 212: محاسن
، (493ـ  495ز در بخشى از آن ني) 019، 408، 413، 818، 290ـ  294، 8/231، 219، 2/101، 1/222: كافى

4/108 ،0/259 
 04ـ  08، 11: رجال كشى

 813، 4/234، 8/455(: 420: مشيخه: بنگريد)من لايحضر 
 ( دو روايت) 4/58، 51ـ  8/19، 859، 2/882: تهذيب

، 841ـ18/883: معجم خويىقل شده از فضيل در كتابهاى شيعى كه در اكثريت انبوه نزديك به سيصد روايت ن
241.فهرست شده، از راويان ديگر است 043ـ  9/045: رس بحارو فها 455ـ451

 

                                                        
در اسناد اين روايت در منبع مورد استفاده مؤلف نام حمّاد )د كن او به واسطه محمّد بن مروان از فضيل روايت مى 111 - 110: قاضى نعمانايضاح در .  240

 (.به خطا تكرار شده بود كه در هامش بدان اشاره شده است

از يك دفتر احاديث از شاگرد فضيل، (. 222: رجال ابن داود)روايت از وى نقل كرده است  511داماد او عبدالرحمان بن ابى عبدالله، بيش از .  241

از اين دفتر حديث كه از ابواسماعيل به . ياد شده است 133: فهرست طوسىكند، در  ى، كه ظاهرا منحصرا از اين دانشمند روايت مىابواسماعيل بصر



 

 230: ص

 

 
 

 غالب المنقرى.  14
و از روات حديث كه از اصحاب امام صادق و  245،(اى از تميم تيره)غالب بن عثمان كوفى، كحّال، از موالى بنومنقر 

به واقفه ( ع)ها وى بعد از وفات امام كاظم  بر اساس برخى گزارش[225] . كند روايت مى( عليهما السلام)امام كاظم 
 .پيوست

 215: ، رجال او124ـ  128: ، فهرست طوسى810: نجاشى
 

 كتاب
(. 124ـ  128: فهرست طوسى، 810: نجاشى)نمود  دفتر حديث مؤلف كه حسن بن على بن فضّال از او روايت مى
 :اوى استنقلهاى زير از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه از طريق همين ر

 («غالب بن عيسى»به جاى « غالب بن عثمان»: بخوانيد) 051، 012، (2/493: كافىجا  و از آن) 89: محاسن
 31ـ  3/59، 1/413، 012، 122ـ  0/121، 242، 285ـ  281، 110، 8/21، 145، 2/111: كافى

 

 231: ص

 

 
 814: رجال كشى

 (192: ، ثواب110: ظ، مواع4/411: نيز من لايحضر) 413: امالى صدوق
 2/110: علل

 8/292، 2/819، 449، 1/18: تهذيب
 

                                                                                                                                                                            
: رجال كشى، 1/251، 0/143، («عن ابى اسماعيل»: در دو مورد اخير بخوانيد) 011، 115، 2/114: كافىعمير نقل شده، مواردى در  وسيله ابن ابى

 .آمده است( «عن ابى اسماعيل»: بخوانيد) 43: توحيد، و («اسماعيل عن ابى»: يدبخوان) 214

يك غالب بن عثمان . ، اين شخص شايد در اصل از موالى خاندان اعين بود كه خود از موالى بنوشيبان بودند، نه تميم810: بر اساس گفته نجاشى.  245

: تاريخ طبرىنيز [ 229ـ  223: مقاتل الطالبيين: بنگريد)شاعران زيدى مذهب كوفه بود نيز بود كه از ( سالگى 53در سن  199م )همدانى مشعارى 

هايى از نقلهاى او در  نمونه. 215 :رجال، 810: نجاشى)كرد  روايت مى( ع)و از امام صادق ( 831ـ  830، 830ـ  834، 810ـ  814، ]041ـ  5/040

به جاى [ 813: تفسير فرات، 218ـ  212: تأويل ما نزل من القرآن، ]1/411: (ع)رالمؤمنين اميمناقب الامام نيز [ 4/818: امالى احمد بن عيسى

غالب »كه به احتمال تصحيف « غياث الهمدانى»از [ 0: رجال كشى، و احتمالا 8/31: اقبال، 42/435: تاريخ دمشق، ]«همدانى»بخوانيد « نهدى»

ابوالعباس احمد بن نصر بن سعد از آن كتاب الرجال به واسطه  8/31: اقبالت كه ابن طاوس در او به احتمال مؤلف يك دفتر حديث اس(. ]است« همدانى

براى غالب بن عثمان كحال، « منقرى»نسبت (. 8/810: تاج العروس)اى از همدان  نسبت مشعارى براى اين شخص، نسبتى است به تيره. كند نقل مى

 .دو را يك تن پنداشته بود تواند تصحيف مشعارى باشد از سوى كسى كه اين مى



 غياث بن ابراهيم.  10
( ع)او از امام صادق . زيست مىيك بصرى زيدى بتُْرى كه در كوفه  ابومحمد غياث بن ابراهيم تميمى دارمى اسبدى،

 .روايت كرده است
 480، 213، 142: ، رجال او128: ، فهرست طوسى810: نجاشى

تسترى در . اند اى از تميم ياد كرده در نسبت به تيره« الاسيدّى»از اين راوى با عنوان  213: اشى و رجال طوسىنج
او به . در نسبت به تيره ديگرى از تميم باشد« اَسبدى»تصحيف « اُسيدّى»كند كه  اظهار نظر مى 3/804: قاموس الرجال

كند كه در آن از اين  استدلال مى( 219: يك روايت ديگر در ثواب نيز در اسناد) 8/141: من لايحضراسناد روايتى در 
در [223] چنان كه  «دارمى»بخوانيد « دارى»به جاى [ 3/223: تهذيبنيز )راوى با عنوان دارمى ياد شده است 

زياد تصحيف ياد شده كه آن نيز به احتمال « رِزامى»كه از اين راوى با لقب  1/481: تهذيب: نيز بنگريد. 4/1: استبصار
آمده، نوادگان زيد بن عبدالله بن دارم و بدين  191ـ  1/190: انساب سمعانىها چنان كه در  اسبدى(. ]است« دارمى»

 (.1/204: همان)اند  ها از شاخه ديگرى از تميم هستند، اما اسيدىترتيب دارمى 
سنى از همين دوره بوده و برخى يك ابوعبدالرحمان غياث بن ابراهيم نخعى كوفى نيز هست كه از روات حديث 

: تاريخ بغداد ]42/228: نيز تاريخ دمشق[ 2/214: زين الفتى: براى نمونه بنگريد)هاى شيعى داشته است  گرايش
بيشتر آثار رجالى سنى از (. ]18/111: نيز تاريخ دمشق[ 2/281: ]ع[نيز احتمالا مناقب الامام اميرالمؤمنين . 12/828

( 151ـ  111سالهاى ) 11: تاريخ الاسلام ذهبىهاى مصححان  كه ليست بسيارى از آنها در پاورقى اند اين يك ياد كرده
تصحيف « نخعى»روشن نيست كه آيا اين دو تن يكى بوده و . آمده است 422ـ  0/421: و لسان الميزان 891ـ  833/
كه برخى از روايات يكى از آن دو به ز تصور نيست اند، و در اين صورت دوم هم دور ا است يا دو تن بوده« تميمى»

 .دليل شباهت اسمى به ديگرى نسبت داده شده باشد
 . 34: اذان شجرى: د بهبراى نمونه روايت غياث بن ابراهيم ما از ساير علويان، بنگري

 

 235: ص

 

 
 
 كتاب مبُوبّ فى الحلال و الحرام/ كتاب / جامع .  1

مدوّن شده بود و آن را شمارى از راويان از جمله اسماعيل بن ابان بن اسحاق كتابى در احكام فقهى كه در ابواب 
: ، فهرست طوسى810: ، نجاشى110: غالب رسالة ابى)اند  و محمد بن يحيى خزّاز روايت كرده( 211م )ازدى ورّاق 

: از آن در ايضاح( ن ابانب)قاضى نعمان آن را جامع ناميده و از طريق اسماعيل (. 491: مشيخه: نيز بنگريد. 104، 128
جامع باشد يا به تواند تصحيف  آن را به عنوان جامعة ياد كرده كه مى( 39: معالم)ابن شهرآشوب . كند نقل مى 129

ـ  222: كتابخانه ابن طاوس: نيز بنگريد)كند  نقل مى 111: ابن طاوس از آن با عنوان كتاب ياد كرده و در فلاح. عكس
228.) 

 243.كرد رادى زيدى، اين اثر را از طريق محمد بن راشد از اسماعيل بن ابان از مؤلف روايت مىمحمد بن منصور م
 :هاى زير از آن جمله است وى روايات بسيارى با اين اسناد در امالى احمد بن عيسى نقل كرده كه نمونه

                                                        
 .34، 52 :اذان شجرى: نيز بنگريد.  243



دو ) 82، 8/5، (214: وطالبو از اينجا در امالى اب) 813، 2/215، 285، 31، 59، 54، 1/15: امالى احمد بن عيسى
، (با سقط نام غياث در اين مورد) 91، (دو روايت) 59، 49، 41، (دو روايت) 42، 83، 80، (سه روايت) 88، 23، (روايت

، 213ـ  215، 4/212، 150، 101، 141، 140، 189، (دو روايت) 115، 111، 112، 111، 93، (دو روايت) 95، 90
 (سه روايت) 490، 241، 289، 223، 225، (سه روايت) 221

: ، ثواب8/011: من لايحضراند، چنان كه در  اماميه هم گاه از طريق اسماعيل بن ابان از غياث روايت كرده[229] 
 151، ]دو روايت[ 100 - 104، ]دو روايت[ 101، 185، 34: نيز ايضاح قاضى نعمان) 144ـ  148: ، مائة منقبة285

چنان كه در اصل مخطوط « عن غياث عن جعفر بن محمد»بخوانيد [ 192، ]ن موردبدون نام راوى از غياث در اي[
امّا اكثريت قريب به اتفاق روايات فراوان غياث در كتابهاى حديث امامى توسط راوى عمده ديگر كتابش محمد (. ]كتاب

 :هاى زير باشد، چنان كه در نمونه بن يحيى خزّاز مى
 110، 93: نوادر محمد بن على بن محبوب

، (1/298: دو روايت، هر دو نيز در كافى) 484، (1/258: نيز كافى) 893، 110، (815: نيز عقاب) 118: محاسن
 (1/042: نيز كافى) 181، (4/199: نيز تهذيب) 491

 از محمد بن يحيى) 19، 18، 4/9، (دو روايت) 083، 8/882، 149ـ  143، 145، 2/810: كافى
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: من لايحضررسد همان محمد بن يحيى خزاز باشد كه اين مورد را در  كه به نظر مى ]810: در معانىنيز [خثعمى  
، 112، (9/101: قاموس الرجال: براى توضيح بيشتر بنگريد. ]491: مشيخه: بنگريد[روايت كرده است  158ـ  2/152

، 433، 831، 253، 248ـ  242، 131، 134، 155، 114، 118، 09، 0/49، 018، 484، 413، 814ـ  818، 244
از محمد بن يحيى خثعمى، همان كه توسط محمد بن يحيى ) 211، 45، 1/44، (دو روايت) 011، 085ـ  081، 080
دو ) 298، 258، 203، 201ـ  200، 240، 281ـ  229، 214ـ  218، (روايت شده است 1/893: تهذيبز در خزا

ـ  5/281، 042، 414، 830، (813تكرار شده در ) 291، (219: و ثواب 854: روايت، يكى از آنها نيز در امالى صدوق
281 ،883 ،404 

 (131ـ  130: نيز معانى) 482: امالى صدوق
 4/148، 435، 210، 214، 101، 93ـ  95، (دو روايت) 51ـ  8/51: من لايحضر

 (11/41:نيز تهذيب) 281، 134، (9/19: نيز تهذيب) 2/151: علل
 811: معانى
 212ـ  211، 11: مفيد امالى

به ) 4/214، 219، 201، 8/280، 851، (805تكرار شده در ) 2/821، 414، 808، 290، 211، 1/112: تهذيب
، 205ـ  201، 191، (212تكرار شده در ) 1/190، 0/442، 250، («محمد بن يحيى»بخوانيد « محمد بن على»جاى 
بدون نام خزاز در اين ) 819، 223، 3/21، 480، 488ـ  482، 421، 411ـ  411، 258، 283، 221، 5/51، 299
، 148، (ق تهران 1811نگى ، چنان كه در چاپ س«احمد عن محمد بن يحيى»: بخوانيد) 181، 11/31[281] ، (مورد
 298، (دو روايت) 211، (5/221بخشى از اين نيز در ) 224، 101
 



 (ع)ـ مقتل اميرالمؤمنين  2
(. 128: فهرست طوسى)كه زيد بن عمر از مؤلف روايت كرده است ( عليه السلام)على  كتابى در اخبار شهادت امام

( 140م )كند كه اجلح بن عبدالله كندى  مى دو بند از متنى نقل 104ـ  1/108: و تاريخ بغداد 1/251: خطيب در موضح
، زيد بن على، عبدالله بن (ع)دق تسمية من شهد مع على من اصحاب رسول الله بر اساس روايات از امام جعفر صابا نام 

اسناد خطيب به اين متن از راه ابن عقده، از جعفر بن محمد خشاب، از پدرش، . حسن و فرزندش محمد گرد آورده بود
 ان[عقده به زيدبن مقتل غياث نيز از ااسناد شيخ طوسى به . رسيد از زيدان بن عمر، از غياث بن ابراهيم، به اجلح مى

 : فهرست: بنگريد)باشد  از سند خطيب، مى هايى متفاوتِ ا واسطهبن عمر، اما ب]
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متنى كه خطيب نام برده است شايد بخشى از مقتل غياث بوده و يا آنچه را طوسى مقتل غياث ناميده، همان (. 128
را به خطا مقتل خوانده و تسمية من شهد مع على اجلح كندى باشد كه خطيب نقل كرده است، اما طوسى يا منبع وى، آن 

 .اند به غياث منسوب داشته
اى  از غياث نقل شده كه چنان كه او فى الواقع كتابى با دايره( ع)شمارى از روايات در باره فضائل اميرالمؤمنين 

ايى از چنين است نمونه ه. تواند از اين اثر وى گرفته شده باشد تر از آنچه خطيب نقل كرده تأليف نموده بود، مى وسيع
 :آن روايات

 885: زل من القرآنتأويل ما ن
 (241: نيز كمال الدين) 842ـ  841: امالى صدوق

 (05: ، عيون اخبار الرضا91ـ  91: نيز معانى. متن دست برده) 241: كمال الدين
 144ـ  148: مأة منقبة

 (42/228: نيز تاريخ دمشق ;احتمالا) 2/214: زين الفتى
 (حتمالاا) 12/828: تاريخ خطيب

 
 ابن البَختْرى.  11

روايت ( عليهماالسلام)كرد و از امام صادق و امام كاظم  حفص بن بخترى، از موالى كوفه كه در بغداد زندگى مى
 .نمود حديث مى

 880، 191: ، رجال او11: ، فهرست طوسى184: ، نجاشى91: برقى[281] 
ى و شطرنج بازى مبالاتى در مسائل دين ين شخص را به بىبه گفته نجاشى، آل اَعيْن، خاندان متنفذ شيعى كوفه، ا

 .گويد كه اين اتهام ناشى از دشمنى و كينه شخصى ميان اين شخص و آن خاندان بود نجاشى مى. كردند متهم مى
 

 اصل/ كتاب 
فهرست ، 184: نجاشى)اند  عمير از وى روايت كرده دفتر حديث اوست كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى

ـ  1/182: بيش از دويست روايت از اين راوى در كتابهاى حديثى شيعه وجود دارد كه در معجم خويى(. 11: طوسى



اين . باشد وى مذكور مىفهرست شده و تقريبا همه آنها از طريق را 448، 3/212: و فهارس بحار 811ـ  811 184
 (.228: كتابخانه ابن طاوس: نيز بنگريد)است  نقل كرده 44: طاوس بوده و از آن در اجازاتكتاب در دسترس ابن 
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 حفص القاضى.  15
توسط هارون الرشيد،  155ابوعمر حفص بن غياث بن طَلقْ بن معاوية نخعى، فقيه كوفى و راوى حديث كه در سال 

وفه نصب شد كه سيزده سپس به عنوان قاضى ك. دار بود عهدهقاضى نيمه شرقى بغداد شد، منصبى كه او براى دوسال 
 .سالگى درگذشت 55در سن  194سال در آن منصب ماند و در سال 

تهذيب هاى مصححان  براى دو فهرست طولانى از منابعى كه مدخلى به نام اين قاضى دارند بنگريد به پاورقى
: ر باره او تاريخ بغدادمنبع دمفيدترين . 108ـ  102(/211ـ  191سالهاى ) 18: ، و تاريخ الاسلام ذهبى5/01: الكمال

 .است 211ـ  3/133
و خاندان او عواطفى ملايم داشته و از امام (ع)اين قاضى، مواضع روشن ضد شيعه داشت اما نسبت به اميرمؤمنان 

. نمود روايت مى( 5/05: تهذيب الكمال: بنگريد)و يك دو تن از علماى شيعه امامى مانند ابوحمزه ثمالى ( ع)صادق 
 :توان يافت در كتابهاى زير مى( ع)از روايات وى را در باره فضائل امام على هايى  نمونه

 (42/293: و از آنجا در تاريخ دمشق) 8/192: المعرفة و التاريخ
 000ـ  004: الدنيا الصمت ابن ابى

 823: تأويل ما نزل
 111ـ  111: كفاية الاثر

 (]ع[در باره فاطمه زهرا ) 8/821: مناقب ابن شهرآشوب
 :ها از اين قرار است برخى از نمونه. در حديث سنى است( ع)يك منبع عمده مطالب فقهى منسوب به امام على  وى

 1/841: مصنف عبدالرزاق
 (5/218: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 5/110: الامُ

، 818 ،8/811، 194، (1/42: داود نيز سنن ابى) 131ـ  131، 125، 111، 112، 111، 1/10 :شيبه ابى مصنف ابن
، 5/218، (9/141: ، و با اختلافات در سنن بيهقى12/888تكرار شده در ) 1/421، 0/150، 892، 4/851، 815
 94(: شيبه من مصنّف ابن ابى)، الجزء المفقود (12/254تكرار شده در ) 183، 184، 32، 11/43

 1/414: تاريخ كبير بخارى
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 4/881: صحيح بخارى



 1/191: سنن ترمذى
 219: كتاب السنه عبدالله بن احمد

 4/223: امالى احمد بن عيسى
 144ـ  1/148: جامع صغير طبرانى

 (به ترتيب 2/81، 1/35: هر دو مورد نيز در سنن بيهقى) 231، 1/39: سنن دارقطنى
ملاقات ( ع)ر بنابراين گفته شيخ طوسى كه وى با امام باق(. 5/19: تهذيب الكمال)به دنيا آمد  115حفص در سال 

كند چنان كه در موارد  همواره با واسطه نقل مى( ع)در واقع حفص از امام باقر . خطاست( 188: رجال طوسى)كرده 
نيز حلية ) 8/114: كافى، (291: الدنيا نيز الصمت ابن ابى) 1/51[282] : سنن دارمى، 1/121: شيبه مصنف ابن ابى: زير

 1/855: و تهذيب 848: ، معانى2/111: نيز در كافى( ع)، از امام كاظم (ع)م صادق او علاوه بر اما(. 8/184: الاولياء
 .است( ع)از امام صادق  3/144: و روايت سوم در كافى 105: ثوابكند، اما روايت اول در  روايت مى

 
اى  ز نوشتهگويد كه حفص بين سه تا چهار هزار حديث در كوفه از حافظه نقل كرد بدون آن كه ا يحيى بن معين مى

 ;نمود شنيد در دفاترى يادداشت مى اما وى ظاهرا رواياتى را كه از مشايخ خود مى(. 3/190: تاريخ بغداد)بهره گيرد 
، 8/131: الجرح و التعديل: براى نمونه بنگريد)هاى حديثى او وجود دارد  زيرا در آثار بعدى، اشاراتى به مجموعه

مش كه خود از روات حديث بوده، دفترى را كه پدرش روايات اع( 222م )مر فرزندش ع(. 12ـ  5/11: تهذيب الكمال
او يك دفتر حديث هم از روايات خود از (. 3/195: تاريخ بغداد)در آن نوشته بود، به دوست راوى خود نشان داد را 

 .فراهم كرده بود و همين دفتر بود كه توجه علماى شيعه را به او جلب كرد( ع)امام جعفر صادق 
 

 (ع)كتابه عن جعفر بن محمد 
شنيده، و شمارى از راويان، از جمله فرزندش ( ع)روايت كه حفص از امام صادق  151دفترى مشتمل بر نزديك به 

كنند  روايات حفص را از طريق فرزندش عمر روايت مىمنابع سنى هم برخى (. 180: نجاشى)اند  ز او روايت كردهعمر ا
، صفة 8/192: ، المعرفة و التاريخ398ـ  392: ، صحيح مسلم4/881: صحيح بخارى ;211: ادب المفرد: براى نمونه)

كه كتاب را از يك راوى مشترك با نجاشى، ( 420: رجال او: نيز بنگريد. 11: فهرست)طوسى (. 01: الدنيا النار ابن ابى
 به
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اما به نظر (. 1/812: تهذيبنيز در )خواند  مى« دمحم»نقل از فرزند حفص بن غياث شنيده بود، اين فرزند را  
ر منابع حديثى سنى هم از فرزندى از حفص با اين نام، نامى نيامده و روايتى زيرا د ;رسد كه اين اشتباه طوسى باشد مى

صدوق در من لايحضر، همزمان، با سه اسناد مختلف از حفص روايت (. 5/09: تهذيب الكمال: بنگريد)نقل نشده است 
: مشيخه)رسد  قرى مىدو اسناد از اين جمله، به سليمان بن داود من. كند كه نشانگر نقل از يك متن مكتوب است مى

( ع)نقلهاى وى از امام صادق . اكثريت انبوه روايات حفص در منابع شيعى، از طريق همين سليمان بن داود است(. 458
 :باشد، شامل موارد زير است مىفتر مه از همين دكه در آثار سنى و شيعى آمده و ظاهرا ه

 
 :آثار سنى: الف

 (112ـ  1/111: شيبه نيز مصنف ابن ابى) 1/841: مصنف عبدالرزاق
 80: طبقات ابن سعد، ترجمة الامام الحسين

، 831، 0/859، 400، 2/135، 125، 111، (191 :ابن ماجهو از آنجا در سنن ) 1/14 :شيبه مصنف ابن ابى[288] 
 840، 810(: شيبه من مصنف ابن ابى)، الجزء المفقود (0/12: نيز كافى) 12/424، 5/185، 051 ،1/285، 891

 2/231، 1/414: تاريخ كبير بخارى
 (2/135 :داود نيز سنن ابى) 398ـ  331: صحيح مسلم

 (0/253: نيز كافى) 1/151: تاريخ مدينه ابن شبّه
 (بع متعدد ديگرو منا 2/112: نيز سنن ترمذى) 8/190 :داود سنن ابى

 153 :داود مصاحف ابن ابى
 28/801: معجم كبير طبرانى

 (به نقل از ابن شبه) 58 :به سلمىآداب الصح
 1951: معرفة الصحابة ابونعيم

 9/814: سنن بيهقى
 (شيبه به نقل از ابن ابى) 5/11: فِصَل ابن حزم

جعفر بن »به جاى « حفص بن غياث»: انيدبخو[199، ]94ـ  98: نيز اسنى المطالب[ 115: ازبك: )مسند الفردوس
 (]«غياث

 42/008: تاريخ دمشق

 

 298: ص

 

 
 119ـ  113: اسنى المطالب

 
 :آثار زيدى: ب



 223، 210، 4/214، 113، (دو روايت) 8/83، 484، 852، 2/215: امالى احمد بن عيسى
 2/31: مناقب اميرالمؤمنين

 
 :آثار امامى: ج

 441ـ  489، (2/125: لنيز عل) 823، 45: محاسن
 131ـ  2/159، 30، (830، 820ـ  824نيز ) 1/43: تفسير عياشى

تكرار ) 143، 123، 39ـ  33، 2/55، (دو روايت) 45، (دو روايت) 41، (115، 45: نيز امالى طوسى) 1/80: كافى
: نيز امالى صدوق) 129ـ  123، (213: نيز امالى طوسى) 819، 218، (250ـ  254: نيز امالى مفيد. 3/148شده در 

تفسير ى از آن در نيز به طور كامل يا بخش) 12ـ  0/11[284] ، 481، 422ـ  8/421، (135: ، فضائل الاشهر119
، 405، 5/835، 1/458، 44، 29ـ  23، (251ـ  254: ، خصال821ـ  2/821: ، تفسير قمى2/50، 1/824: عياشى

 129ـ  123، (پنج روايت) 144ـ  3/148
، 141، 2/114، 248ـ  242، 211، («جعفر بن غياث»به جاى « حفص بن غياث»: بخوانيد) 1/29: مىتفسير ق

 821ـ  821، 109
 (291ـ  290: دو روايت، دومى نيز در عقاب) 155ـ  151: امالى صدوق
 8/480، 024، 1/013: من لايحضر

 415، (894و بخشى از آن در ) 831: خصال
 820، 201، 221، 101، (825: نيز توحيد) 81: معانى
 249(111: ثوابنيز ) 411، 121، («عن حفص بن غياث»: بخوانيد« عن حفص او غيره»به جاى ) 111: توحيد
 (نسبت داده شده است( ع)جا اين روايت به امام كاظم  كه در آن 2/111: كافى: نيز بنگريد) 105: ثواب

 031: امالى طوسى

 

 294: ص

 

 
، 131ـ  131، 102ـ  101، 145ـ  1/141، 4/888، 243، 190، 22ـ8/21، 204ـ  208، 1/155: تهذيب

11/100 
 281، 134: قصص الانبياء

 54ـ  4/58: مناقب ابن شهرآشوب
باب مفصلى از اين كتاب مربوط . باشد آمده، نشانگر سبك اصلى كتاب حفص مى 22ـ  8/21: موردى كه در تهذيب

آغاز (. تصحيف شده است« سنن»به  0/44: و در كافى« سيره»به  1/140: ذيبتهكه در « سيَِر»)بوده است « جهاد»به 
هاى ديگر در اين دو كتاب  نقل شده و بخش 141ـ  1/140: و تهذيب 0/44: كافىاى است كه در  آن باب، قطعه
ـ  140، 144، 142، 185ـ  1/181، 111ـ  4/110: تهذيب ;44ـ  82، 29ـ  23، 12ـ  0/11: كافى)پراكنده است 

                                                        
آمده است، به روشنى يك ( 899ـ  895ص )ق اين اثر  1835به حفص نسبت داده شده و در پاورقى چاپ توحيد هاى  متنى كه در برخى از نسخه.  249

 .متن ساختگى است



، 830، 820ـ  824، 1/43: ، تفسير عياشى823ـ  825: برخى از اينها نيز در محاسن. 102ـ  101، 145ـ  141، 141
باب ديگرى از اين كتاب در باره مسائل (. 251: ، خصال4/819: ، من لايحضر821ـ  2/821: ، تفسير قمى2/30

 ، 129ـ  3/123، 405ـ  401، 402، 819، 815، 218، 143، 39ـ  2/33: كافىتوان از متفرقاتى كه در  اخلاقى را مى

ـ  254: ، امالى مفيد218: ، عقاب119، 41: ، خصال224: نيز محاسن) 510ـ  514: و امالى صدوق 144، 148[280]
 .آمده است، بازسازى كرد( 829، 250
 

 ابوولادّ حنّاط.  13
( عليهما السلام)، كه از امام صادق و امام موسى كاظم ابوولادّ حفص بن سالم كوفى، گندم فروش، از موالى بنومخزوم

 .كند روايت مى
 (.0/291: كافى: نيز بنگريد) 195: ، رجال او12: ، فهرست طوسى180: ، نجاشى91: برقى
نجاشى هم، همين مطلب را از يكى از منابعش نقل . اند او را مولاى جُعفى دانسته 12: و طوسى در فهرست 91: برقى

ى ممكن است اين مطلب مربوط به شخص ديگرى كه همان كنيه و حرفه راوى ما را داشته، بوده باشد كند، ول مى
 (.031ـ  8/031: قاموس الرجال: بنگريد)

 
 اصل/ كتاب 

نيز . 12: فهرست طوسى، 180: نجاشى)ديث اين مؤلف كه حسن بن محبوب از وى روايت كرده است دفتر ح
، 1/185: د روايت از اين مؤلف در كتب حديثى شيعه هست كه در معجم خويىنزديك به يك ص(. 419، 410: مشيخه

 ،3/444: و فهارس بحار 224ـ  222، 19ـ  22/13

 

 290: ص

 

 .فهرست شده و تقريبا همه آنها از طريق حسن بن محبوب نقل شده است 11/401201 
 

 حفص عَمْرى.  19
و شاگردان وى ( ع)، كه از امام صادق (30م )يث مخزومى حفص بن سوقه كوفى،از موالى خاندان عمرو بن حُرَ

 .نمود روايت مى
 191: ، رجال او12: ، فهرست طوسى180: ، نجاشى91: برقى

هاى زياد و  وى همچنين از دو برادر اين راوى با نام. پيوند ولائى وى به شرح فوق در نجاشى گزارش شده است
نيز از اين دو ( 114: رجال)طوسى . اند روايت كرده( عليهماالسلام)مام صادق محمد ياد كرده كه هر دو از امام باقر و ا

در باره جرير بنگريد به . 213، 180: همان)نفر ياد كرده اما زياد بن سوقه را به عنوان مولى جرير بن عبدالله بجلى 
برد، به عنوان مردى  نام مى« ازالمرضى الخزّ»و محمد بن سوقه را، كه از او با عنوان ( در همين فصل 114مدخل شماره 

اين محمد بايد همان ابوبكر محمد بن سوقه (. 230: همان)كند  د مىيا( ع)از امام صادق  [281]از طايفه بجَيله و راوى 
و منابعى كه مصحح  881ـ  20/888: تهذيب الكمال: بنگريد)كوفى عابد باشد كه شرح حال نويسان سنى از او ياد كرده 

                                                        
 .444 :طالب امالى ابى: ريداى از حديث وى در يك اثر غير امامى، بنگ براى نمونه.  201



و خزاز ( 28/884: همان)« الرضى»دانسته، و با عنوان (ع)و او را راوى از امام باقر ( مانجا آورده استدر پاورقى ه
اند كه بيانگر انتساب به طايفه غنى بن يعصر  دانسته« غنوى»خص اخير را ولى اين ش. كنند وصف مى( 28/880: همان)

 .از قيس عيلان است
 

 اصل/ كتاب 
(. 12: ، فهرست طوسى180: نجاشى)ه آن را ابن ابى عمير از او روايت كرده است اين راوى ك« كوچك»دفتر حديث 

 :د از همين دفتر باشدتوان پس موارد زير كه توسط ابن عمير از اين مؤلف روايت شده، مى
 5/412، 0/212، 4/118:كافى

 0/100، (411تكرار شده در ) 5/414: تهذيب
 

 حَكَم الاعْمى.  51

 

 291: ص

 

 
 (.عليه السلام)محمد حكم بن مسكين كوفى، نابينا، از موالى ثقيف، و راوى از امام صادق ابو

 195: ، رجال او12: ، فهرست طوسى181: ، نجاشى93: برقى
 .ابوعبدالله است 404ـ  408:نجاشى كنيه وى را همان گونه كه گذشت، آورده، اما در مشيخه

: بنابر اين، گزارشى در مناقب ابن شهرآشوب. ه، نابينا بوده استاين شخص، چنان كه در همه منابع پيشگفته آمد
 .زىگويد نبايد دقيق باشد مگر به استعمال مجا كه در آن او از چيزى كه خود ديده بود سخن مى 4/282

 
 اصل/ كتاب 

ن ابى و محمد بن الحسين ب 201دفتر حديث مؤلف است كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى عمير، حسن بن محبوب
كه يكى از ( 212م )فرد اخير [285] (. 12: ، فهرست طوسى132: غالب رسالة ابى)اند  الخطاب از او روايت كرده

: بنگريد)كند  آثار متعدد ديگرى را كه از مؤلف ما نقل مىكتاب و  بايست اين راويان عمده از اين مؤلف بوده، مى
: در بصائر. با واسطه نقل كرده باشد( 012، 022، 013، 499، 493، 491، 411، 414، 404ـ  408، 402، 441: مشيخه

: معجم خويى: بنگريد)كند كه خود از راويان عمده مؤلف ماست  وى از مؤلف، به واسطه على بن اسباط نقل مى 455
 شيخ صدوق به طور مستقيم از كتاب حكم بن(. 18: ، خصال118: طب الائمة، 251ـ  250: ، نيز محاسن854ـ  1/851

 (.1/441: من لايحضر)مسكين نقل كرده است 
 :اى از موارد نقل از اين مؤلف در كتب حديث شيعى از طريق راويان نامبرده چنين است پاره

 451، 251ـ  250: محاسن
 455، 255ـ  251، (208: ، تأويل ما نزل1/418: نيز كافى) 51، 05: بصائر

                                                        
 (.]8/111: قاموس الرجال: بنگريد[« عن الحسن بن محبوب»به جاى « و الحسن بن محبوب»: بخوانيد) 12: فهرست طوسى.  201



، 54ـ  4/58، 415، 400، (229: نيز ثواب) 110، (1/258: لنيز عل) 8/81، 192ـ  2/191، 250ـ  1/254: كافى
 215ـ  210، (دو روايت از يك متن) 191ـ  5/191، 1/59، (498ده در دو روايت، يكى تكرار ش) 492، 415، 0/19
 218ـ  3/212، (دو روايت از يك متن)

 

 295: ص

 

 
 214، 213ـ  215، (211: نيز امالى صدوق) 210، 131: كامل الزيارات
 (19: نيز ثواب) 132، 491: امالى صدوق
 8/404: من لايحضر

 2/82 :للع
كه همين روايت از حكم از طريق راوى ديگرى روايت شده  31: محاسن: نيز بنگريد) 258، 201: عقاب الاعمال

 (است
 (04ـ  1/02: ، عيون اخبار الرضا455ـ  451: نيز خصال) 812ـ  811: كمال الدين

، «حكم»بخوانيد ) 430، («حكم بن مسكين»، بخوانيد «حسن بن مسكين»به جاى ) 411، 141ـ  189، 18: خصال
 018ـ  004، (چنان كه در مورد قبلى

، 118ـ  5/112، 1/810، 4/195، 231، 228، 21ـ  8/21، 880، 882، 811، 132، 149، 2/19، 1/25: تهذيب
 11، 11/28، (0/001، 8/415، 1/418: كافى: مقـ . «اعمى»: بخوانيد« اعشى»به جاى ) 3/811

 153: قصص الانبياء
رسد اين  به نظر مى. كتاب الوصايا، كتاب الطلاق و كتاب الظهار ياد كرده است: نجاشى از سه كتاب ديگر او[283] 

 (اى در باب طلاق ، مسأله1/59: كافى)ر دسترس نويسندگان كتب حديثى شيعه نبوده چه به جز يك استثنا كتابها د
 .روايتى از اين مؤلف در باره موضوعات اين كتابها نقل نشده است

 
 طلحه ابن ابى.  51

 .كند روايت مى( ع)حسن بن ابى طلحة، فروشنده لباسهاى شاپورى، يك شيعه كوفى كه از شاگردان امام صادق 
 194: ، رجال طوسى144: ، نجاشى51: برقى

 
 كتاب

و محمد بن سنان ( 144: نجاشى)بشر  راويان از جمله احمد بن ابىدفتر حديث مؤلف است كه آن را شمارى از 
رد نقل هايى از موا نمونه. اند زاهرى، آنچنان كه شايد از نقلهاى متعددّ او از اين مؤلف به دست آيد، از او روايت كرده

 شده از اين مؤلف توسط اين دو راوى از اين

 

 293: ص

 



 :قرار است 
 252: بصائر
 3/285، 0/111، 4/231، 2/219، 1/085: كافى

 819ـ  813: غيبت نعمانى
 1/139، 144ـ  4/148، 2/202: تهذيب

 
 حمّاد ناب.  52[289] 

يك راوى پركار حديث كه (. عليهماالسلام)حمّاد بن عثمان الناب،از موالى كوفه، و راوى از امام صادق و امام كاظم 
 .در كوفه درگذشت 191وى در سال . روف بوددر جامعه شيعه روزگار خود به دانش دينى مع

 804، 884، 131: ، رجال او11ـ  11: ، فهرست طوسى148: ، نجاشى850، 852: ، رجال كشى115، 51: برقى
ـ  8/143: قاموس الرجال: در باره اين اختلافات بنگريد. در باره جزئيات مربوط به زندگى او اختلافاتى وجود دارد

101. 
 .شناساند مى( ع)صادقتر شاگردان امام  شش تن دانشمندترين افراد در ميان طبقه جوانكى از او را ي 850: كشى

 
 كتاب

ضال و عمير، حسن بن على الوشاء، حسن بن على بن ف دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى
ابن طاوس در (. 884: ، رجال او11ـ  11: فهرست طوسى، 148: نجاشى)كنند  محمد بن وليد خزاز از او روايت مى

كتابخانه ابن : براى اطلاعات بيشتر بنگريد)از اين كتاب نقل كرده است  121ـ  119: و ملاحم 9، 1: غياث سلطان الورى
شمار احاديث نقل شده از وى در منابع حديثى شيعه حدود دو هزار حديث است كه بيشتر آنها از طريق (. 228: طاوس

ـ  8/102: قاموس الرجال:  مقـ) 193ـ  1/139: معجم خويى: براى فهرست آنها بنگريد. ل شده استراويان پيشگفته نق
 .405ـ  401، 404ـ  3/402: ، فهارس بحار422ـ  854، 228ـ  211، (108
 

 حمزه شيبانى.  58

 

 299: ص

 

 
مدخل شماره : بنگريد)عين ى آل احمزة بن حُمران بن اَعيْن،از موالى كوفى بنوشيبان و عضو خاندان برجسته شيع

 .كند روايت مى( عليهماالسلام)او از امام باقر و امام صادق (. در همين فصل 284
، رجال 14: ، فهرست طوسى141: ، نجاشى182، 114 :غالب ، رسالة ابى012: ، مشيخه1/104: ، كافى111: برقى

 191، 182: او
: در باره حمران بنگريد)ته شيعى نيمه اول قرن دوم هجرى بوده حمزه فرزند حمران بن اعين، يكى از علماى برجس

كه در منابع سنى نيز از او به عنوان راوى حديث و ( 22ـ  4/18: ، قاموس الرجال201ـ  1/200: معجم خويى



ـ  5/811: در اين باره بنگريد به منابع فراوانى كه مصحح در پاورقى تهذيب الكمال)متخصص در قراءات ياد شده است 
 .(ه استذكر نمود 815
 

 كتاب[241] 
فهرست ، 41: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه تنى چند از راويان از جمله صفوان بن يحيى از او روايت كرده

، 213ـ  1/215: نزديك به يك صد حديث از اين مؤلف در آثار حديثى شيعه آمده كه در معجم خويى(. 14: طوسى
 202.باشد ـ فهرست شده و برخى از آنها از طريق راوى ياد شده مى 3/414: و فهارس بحار 401ـ  404
 

 حنان صيرفى.  54
شيعه كوفه در روزگار خويش، جامعه  حنان بن سدير بن حكيم بن شُعيَب كوفى، صراف، از موالى ازد، عضو برجسته

ه واقفه پيوست و عمرى طولانى ب( ع)وى پس از رحلت امام كاظم (. عليهما السلام)و راوى از امام صادق و امام كاظم 
 .كرد

وى در حلقات . 884، 198: ، رجال او14: ، فهرست طوسى141: ، نجاشى001، 291: رجال كشى 115، 111: برقى
، مؤتلف 0/134: ، علل دارقطنى3/219: ، ثقات ابن حبان8/299: الجرح و التعديل: بنگريد. حديث سنى هم شناخته بود

 2/190: گرى كه مصحح در پاورقى لسان الميزان، و منابع دي481ـ  481: او

 

 811 :ص

 

 .آورده است 
واقع كنيه پدر اى كه گويا از اوست، اما آن در  در مدخل مربوط به وى در نجاشى آمده، به گونه« ابوالفضل»كنيه 

در (. 228، 144: او، رجال 40: ، غيبت طوسى]190: نيز امالى مفيد[ 283: ، ثواب211: ، رجال كشى10: برقى)اوست 
 .092: رجال كشى: باره مولاى ازد بودن او بنگريد

كند كه روبروى ورودى مسجد جامع، در راسته بزّازان  نجاشى محل دقيق دكان اين راوى را در بازار كوفه ياد مى
 .بوده است

، تاريخ 481، 481: طنىمؤتلف دارق: براى نمونه)و سنّى ( 8/121: امالى احمد بن عيسى: براى نمونه)منابع زيدى 
به جاى « حنان»: بخوانيد[ 12/811، ]121: ، امالى مفيد418ـ  412: نيز امالى صدوق[ 149ـ 21/143: دمشق

، 08، 01، 40: غيبت طوسى: براى روايات وى در حمايت از واقفه بنگريد. اند هم از وى احاديثى نقل كرده( ]«حسان»
اين على بن احمد علوى كه در اواسط . باشد فه على بن احمد علوى موسوى مىكه همه آنها از كتاب فى نصرة الواق 03

تواند امكانا  اين مى. كنند قرن سوم بوده و برخى از راويان ديگر اين طبقه، به صورت روايت بىواسطه از حنان نقل مى
 208.نى داشته استمؤيد سخن نجاشى باشد كه حنان عمرى طولا

 

                                                        
 8/211: افىك، (آمده است 05ـ  01: لهوفچنان كه در  رسائل كلينى،نيز ) 432: بصائر، 3: زهد حسين بن سعيد: چند نمونه آنها از اين قرار است.  202

 (.2/283: تهذيبنيز )

 .البته اين هم ممكن است كه روايات مزبور از كتب حنان باشد نه به سماع مستقيم از وى.  208



 ة و النارـ كتاب فى صفة الجنّ 1[241] 
آغاز اين اثر كه نجاشى نقل كرده، همان جمله آغازين كتاب صفة الجنة و النار از سعيد بن جناح (. 141: نجاشى)

: ثواب)يك روايت طولانى از حنان در اين موضوع در دست است (. 810ـ  840: اختصاص)است كه باقى مانده است 
اى شبيه همان كتاب سعيد بن جناح آغاز  كه با جمله( 153 ـ 155: ، امالى مفيد]131بخشى از آن نيز در [ 283

اين  ممكن است نجاشى يا منبع وى ميان. شود، اما متن متفاوتى دارد و در حجمى نيست كه اثر مستقلى به شمار آيد مى
 عوف بن عبدالله از (801ـ  840صص )سعيد بن جناح، نيمه نخست كتابش را  204.باشنددو اثر خلط كرده 

 

 811: ص

 

طولانى حنان باشد، زيرا دو متن از نظر  روايت به هتواند اشار كند، اما اين نمى نقل مى« بعض اصحابنا»ازدى از  
 .هاى زيادى دارند اسلوب و طبيعت، تفاوت

 
 ـ كتاب 2

نى، بن عيسى بن عبيد يقطيمحمد ب، عمير، حسن بن محبو دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى
عن الحسن بن »به جاى « والحسن بن محبوب»: بخوانيد[ 14: ، فهرست طوسى423: مشيخه)ابراهيم بن هاشم قمى 

: تجريد اسانيد الكافى: بنگريد)، و به احتمال محمد بن اسماعيل بن بزيع (]4/13: قاموس الرجال: بنگريد. «محبوب
يكى به  ;رسيده بود( 113ـ  115: غالب رسالة ابى)ت ابوغالب دو نسخه از اين كتاب به دس. دان از او روايت كرده( 119

محمد بن : روايت محمد بن بكر بن جناح از مؤلف، و ديگرى از طريق عبدالله بن جعفر حميرى به واسطه دو راوى قمى
وسط دو حميرى دو قطعه از اين كتاب را ت. كه كتاب را از مؤلف روايت كرده بودند 200عبدالحميد و عبدالصمد بن محمد

و از ) 024: محاسن. تآورده اس( شش روايت) 120ـ  128و ( دوازده روايت) 111ـ  91: راوى اخير در قرب الاسناد
كند كه ظاهرا نشانگر نقل از كتاب  از حنان روايت مى« گروهى از اصحاب»از طريق  031، 083، (144: آنجا خصال

 .است
ـ  414، 810ـ  1/812: تابهاى حديثى شيعه كه در معجم خويىبيشتر نزديك به دويست نقل از حنان در ك[242] 

 .باشد فهرست شده، از طريق راويان پيشگفته مى 453ـ  3/455: و فهارس بحار 451
 

 حارث نصرى.  50

                                                        
اى از كتاب منسوب به سعيد بن جناح كه به دست نجاشى يا منبع  كه دو نام سعيد و جناح در نسخه( گرچه احتمال بعيدى است)اين هم ممكن است .  204

ها باشد تصحيح  كرد بايد صورت درست آن نام ىود تصحيف شده بود و كسى با جابجا كردن جاى آن دو نام، آنها را به شكلى كه خيال ماو رسيده ب

تحقيق )نصرة مذاهب الزيديه ابوطالب يحيى بن حسين هارونى كه با عنوان الدعامة فى تثبيت الامامة مطلبى است كه در باره نسخه اين مانند . كرده بود

با نسبت آن به صاحب بن عباد انتشار يافته پيش آمده است كه ظاهرا مصحح ـ يا احتمالا ناسخ تنها نسخه مورد استفاده او ـ نام ( 1931ناجى حسن، 

. است شناخته تصور كرده و البته براى اين نام اخير نيز جز صاحب بن عباد كسى را نمى« صاحب»را بر نسخه قديم كتاب، « ابوطالب»فرسوده شده 

بر عبارت ذهبى در ) 801، 2/814: لسان الميزانبنگريد به توضيحات ابن حجر در . داده است دانيم كه تصحيف اسامى حنان و سدير، فراوان رخ مى مى

 .481 :مؤتلف دارقطنىو  2/190: لسان الميزانهاى مصححّان  نيز بنگريد به پاورقى(. 435، 1/449: ميزان

 (.423: مشيخه. )دريافت كرده بود( و ديگران)ب را از طريق همين راوى شيخ صدوق هم اين كتا.  200



عليه )ز امام صادق ، و راوى ا(هاى هوازن يكى از تيره)ابوعلى حارث بن مغيره كوفى، عربى از بنونصر بن معاويه 
 (.السلام

 

 812: ص

 

 
: ، لسان الميزان191، 182: ، رجال او110: ، فهرست طوسى189: ، نجاشى885: ، رجال كشى111، 09: برقى

 .813: ، امالى طوسى184، 181: ، طب الائمه112، 3/103: ، كافى120: محاسن: نيز بنگريد. 291ـ  2/291
، يونس بن يعقوب 885: رجال كشىدر روايتى در  .كنند برقى اين راوى را كوفى، و نجاشى او را بصرى معرفى مى

به گروهى از ديدار كنندگان كه به احتمال زياد كوفى بودند، توصيه ( ع)كند كه امام صادق  كه كوفى بود، نقل مى
ت، و آگاهيم كه صفوان بن يحيى كه راوى عمده روايات حارث اس. فرمود كه در مسائل دينى به حارث مراجعه كنند مى

دهد كه او يا فقط بصرى الاصل بوده و  تركيب اين نكات ظاهرا چنين نشان مى. همه راويان ديگر او، كوفى هستندتقريبا 
 .تصحيف شده بود« بصرى»در يكى از منابع نجاشى، به « نصرى»يا آن كه 

انگر آن باشد كه شايد نش 885: اما روايتى در رجال كشى ;نيز دانسته است( ع)نجاشى، او را از راويان از امام كاظم 
 .درگذشته بود( ع)حارث در زمان امام صادق 

 
 كتاب

كند  واسطه از اين مؤلف نقل مىكه گاهى با )جمله صفوان بن يحيى دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى از 
: غيبت نعمانى ،]10: نيز بنگريد[ 431: ، بصائر158ـ  152: تأويل ما نزل من القرآن[248] ، 219: محاسنچنان كه در 

براى )شيخ صدوق در من لايحضر ( . 10: فهرست طوسى، 189: نجاشى)اند  از او روايت كرده( 149: ، توحيد242
(. 400: مشيخه)كند  عمير و يونس بن عبدالرحمان نقل مى ابن ابى: از او، هم زمان، از طريق دو راوى( 2/442: نمونه

اما ( 249: ، امالى صدوق209: محاسن: براى نمونه)واسطه نقل كرده است از حارث با  عمير در مواردى ديگر ابن ابى
 (.]224: نيز كمال الدين[ 1/228: ، كافى891: بصائر: براى نمونه)كند  يونس غالبا بدون واسطه از او روايت مى

رس و فها 414ـ  4/412: معجم خويىكه در نزديك به يك صد روايت از حارث در كتابهاى حديث شيعى آمده 
 :باشد موارد زير به روايت صفوان مى. فهرست شده است 821، 819، 3/813: بحار

 58: زهد حسين بن سعيد
 219: محاسن

: نيز كافى) 823ـ  821، (822ـ  821: بصائر: ريدنيز بنگ. 158ـ  152: نيز تأويل ما نزل من القرآن) 828: بصائر
 431، 815ـ  811، (1/214

 

 818: ص

 

 
 3/103، 8/251، 2/434: كافى



 (211: خصال: نيز بنگريد) 242: غيبت نعمانى
 149: توحيد

 
 ابن الاحول.  51

شماره )حارث بن محمد بن نعمان كوفى، از موالى بجيله، فرزند متكلم معروف شيعه ابوجعفر الاحول صاحب الطاق 
 (.در همين فصل 143

 291ـ  2/239: ، لسان الميزان192: ، رجال او14: ، فهرست طوسى141: ، نجاشى111: برقى
در منبع اخير از على بن حكم و او به نقل از . كنيه او در رجال طوسى  ابوعلى اما در لسان الميزان ابومحمد است

شركت جسته بود و اين ( 139م )حسن بن محبوب نقل دارد كه او زمانى در محفل درس محمد بن حسن شيبانى فقيه 
 !خورد كه چنين كسى شيعه بود تأسف مى ر آنستود و ب شيبانى حارث را مى

 
 اصل/ كتاب 

، 141: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان شيعه از جمله حسن بن محبوب روايت شده است 
هاى زير  ها از اين مؤلف در منابع بعدى، كه بيشتر توسط همين راوى روايت شده، شامل نمونه نقل(. 14: فهرست طوسى

 :است
 (4/238: كافى) 801، (811ـ  819: نيز فضائل الشيعه) 131ـ  131: اسنمح

، (11/249: نيز تهذيب) 814، (4/44: نيز من لايحضر) 5/284، 0/831، (2/149: نيز من لايحضر) 4/122: كافى
3/101 

 (108: ، و بخشى از آن در خصال191: ، معانى4/411: نيز من لايحضر) 832ـ  831: امالى صدوق
 (11/288: نيز تهذيب) 4/143: يحضرمن لا
 112: ثواب

 
 حَريز السِّجسِتانى.  55[244] 

 ته شيعى در نيمهحريز بن عبدالله ازدى سجستانى كوفى، تاجر روغن، و فقيه برجس

 

 814: ص

 

سلحانه اى م اى از پيروان داشت،اما در مبارزه جا حلقه او در سجستان اقامت گزيد و در آن. اول قرن دوم هجرى 
 .كه در آن زمان، در ناحيه مزبور در قدرت بودند درگير و در نهايت توسط آنان كشته شد با خوارج محلى

، 2/31: الاكمال ابن ماكولا، 215: ، اختصاص801: ، مؤتلف دارقطنى830ـ  838، 881: ، رجال كشى118: برقى
، لسان 8/191: ، معجم الادباء491: المتشابه، تلخيص 194: ، رجال او18ـ  12: ، فهرست طوسى140ـ  144: نجاشى
 2/845: الميزان

ابومحمد، اما در  144: كنيه او در نجاشى. حال حريز وجود دارداختلافاتى در منابع در باره جزئيات مربوط به شرح 
را از  او 194: رجالدانند، اما طوسى در  او را عرب مى 830: برقى و كشى. ابوعبدالله آمده است 830: رجال كشى



با اين همه عقُيَلى در . اين كه او ازدى باشد، خواه به نسب و خواه به ولِا، مورد قبول همه است. خواند موالى ازد مى
. خواند مى« عوفى»شناسند  يكى از دانشمندان بصره را كه منابع سنى او را به عنوان پدر حريز مى 2/241: ضعفاء

جمهره )كردند  از يكى از آن دو در بصره زندگى مىوجود داشت كه افرادى درست است كه دو تيره از بنوعوف در ازد 
 .است« كوفى»به احتمال زياد، تصحيف « عوفى»اما در مورد سخن ما ( 803، 818: ابن حزم

كرده است  كنند كه غالبا براى تجارت به سجستان سفر مى منابع شيعه حريز را به عنوان يك كوفى معرفى مى
، لسان 2/31: ، الاكمال2/239: الجرح و التعديل)كنند  ودن او را تأييد مىنابع ديگرى هم كوفى بم(. 144: نجاشى)

با اين همه منابع سنى او را به عنوان فرزند عبدالله بن حسين ازدى، قاضى سجستان و راوى حديث (. 2/845: الميزان
و منابع بسيار  422ـ  14/421: هذيب الكمالت)كنند كه بيشتر اين منابع برآنند كه وى بصرى بوده است  معرفى مى

« رجعت»برخى از همين منابع، اين قاضى را به داشتن اعتقاد شيعى (. ديگرى كه مصحح در پاورقى همانجا آورده است
، ولى عبارت در متن چاپى سؤالات آجرّى 14/422: گزارش شده در تهذيب الكمال[سؤالات آجرىّ )اند  متهم كرده
 (.2/291: ، توضيح المشتبه413ـ  2/415: ميزان الاعتدال، ]است سقط شده

اند  هر دو ياد كرده. اين كه حريز با خوارج سجستان درگير شده بود، توسط رجال كشى و نجاشى گزارش شده است
. اند كه او در سجستان كشته شد برقى و كشى نوشته. سرزنش شده بود( ع)كه او به خاطر اين كار از سوى امام صادق 

 .جزئياتى در باره كشته شدن وى و همراهانش به دست خوارج در آن منطقه به دست داده است 215: اختصاص
يكى . شود تأييد مى 834ـ  838: رجال كشىاى در زمان خويش بود، نيز با دو گزارش در  اين كه او فقيه برجسته

يونس بن عبدالرحمن، در گزارش ديگر، . است از آنها گزارش گفتگويى ميان وى و ابوحنيفه در باره چند مسأله فقهى
 اش  تردهدانشمند برجسته شيعه، حريز را به خاطر دانش گس

 

 810: ص

 

: فهرست ابن نديم)شناسانند  ديگران، حريز را به عنوان يكى از مشايخ شيعه مى. كند در فقه اسلامى ستايش مى
 (.2/292: ، توضيح المشتبه494: ، تلخيص المتشابه خطيب801: ، مؤتلف دارقطنى813

اربعه [240] كتب  تنها در، حريز يك محدث پركار در نقل روايت بوده و نزديك به يك هزار و پانصد حديث از وى
: فهارس بحار)و بسيارى ديگر در ساير كتابها ( 491ـ  415، و فهرست آنها در ص 211، 4/208: معجم خويى)حديث 

ابن نديم . دهد داشته، اما جزئيات بيشترى ارائه نمىگويد كه حريز چندين كتاب  ىبرقى م. آمده است ( 883ـ  3/885
نجاشى و طوسى و علماى . برند از تعدادى از اين آثار نام مى 18: و طوسى در فهرست 140: ، نجاشى255: فهرستدر 

نها را به روايت حماد بن عيسى آ( 111 :غالب ، رسالة ابى444ـ  448: مشيخه)برند  متقدم ديگر كه از اين آثار نام مى
: معجم خويى)نزديك به يك هزار نقل از حريز به روايت همين راوى در كتب اربعه . اند جهُنَى از مؤلف دريافت كرده

 .و بسيارى ديگر در ساير منابع حديثى آمده است( 281، 1/139
 
 ـ كتاب حريز 1

از آن به عنوان يك منبع اصلى  1/8: من لايحضرو صدوق در  250: دفتر حديث مؤلف كه ابن نديم در فهرست
اى از  اين اثر را در نسخه( 151: رساله)ابوغالب . كنند حديث و فقه شيعى از يكى از پيشگامان مكتب تشيع ياد مى

بوده و او آن را از مؤلفش به واسطه حماد بن عيسى اخذ كرده بود، ( 811م )كتاب كه دستنوشته حُميد بن زياد دهقان 



ه احتمال فراوان، از مطالب و روايات همين اثر گرفته و به شكل موضوعى تدوين شده آثار ديگر حريز، ب. افت كرددري
 .است

تمام روايات اين بخش، مسقيم يا غير مستقيم، در باره نماز . آمده است 50ـ  51: بخشى از اين كتاب در مستطرفات
نقل كرده، مربوط به اين موضوع نيست، مگر آن كه آن هم در  158: حاست، اما روايتى كه ابن طاوس از اين كتاب در فلا

 .هاى ديگرش با نماز يا نوعى خاص از آن در ارتباط بوده است تر بوده كه بخش اصل، بخشى از يك روايت بزرگ
 
 ـ كتاب الصلوة 2
از بوده است اين، كتاب بزرگ حريز در باب نم(. 18: ، فهرست طوسى140: ، نجاشى255: فهرست ابن نديم)

ظاهرا تمام محتواى اين كتاب در آثار بعدى بر جاى مانده چه اكثريت قاطع رواياتى كه حماد از حريز (. 140: نجاشى)
نيز ايضاح قاضى ) 491ـ  4/415: معجم خويى: براى ليست اين روايات بنگريد. نقل كرده، مربوط به اين موضوع است

 نعمان كه در صفحات بسيار از

 

 811: ص

 

نقل كرده و آن ظاهراً صورت تكميل شده همين كتاب الصلاة  ]142: نجاشى[ز حريز در بابِ نماز كتاب  حمّاد ا 
 (.حريز بوده است

 
 ـ كتاب الصلوة 8

و بايد همان متنى باشد كه حماد بن عيسى آن را ( 140: نجاشى)اين، كتاب كوچك مؤلف در باره اين موضوع است 
اين متن ظاهرا مشتمل بر سخنان  201(.1/811: ، من لايحضر493: امالى صدوق[241] ، 8/811 :كافى)در حفظ داشت 

 .امامان در باره مسائل اصلى مربوط به نمازهاى روزانه بوده است
 
 ـ كتاب الزكاة 4
دهد كه  كتابى با عنوان كتاب الزكاة به حماد نسبت مى 142: نجاشى( 18: ، فهرست طوسى255: فهرست ابن نديم)

اين بدين معناست كه كتاب . اندكى از روايات آن از مشايخ ديگر بوده استعمده مواد آن به روايت از حريز بوده و تنها 
اى از اثر حريز بوده و يا آن كه حماد اين كتاب را از مواد و رواياتى كه در دفتر  حماد، اقتباس و صورت تكميل شده

من لايحضر خود از رسد كه شيخ صدوق، در فصل زكات از كتاب  ر مىبه نظ. حديثى حريز بوده، گردآورى كرده است
من : هاى روايات اخذ شده از آن اثر بنگريد ، و براى نمونه448: مشيخه: بنگريد)اين كتاب حريز بهره برده است 

                                                        
آمده است كه امام ضمن آن، حماد را براى ( ع)اين كه حماد كتاب حريز را در باره نماز در حفظ داشته، در سياق گفتگويى ميان حماد و امام صادق .  201

اند كه حماد  با اين همه سرگذشت نويسان گفته. كند را درست انجام دهد، نكوهش مى توانسته نمازش ن شصت يا هفتاد رسيده و هنوز نمىآن كه به س

بنابر اين، عمر وى در (. باشد« تسعين»هم بايد تصحيف  815: رجال كشىدر « سبعين»عبارت )سالگى درگذشته است  91در سن بيش از  219به سال 

توان اين جمله را به عنوان يك توصيه  مى. يزى كه با آن جمله بالا ناسازگار استچيزى نزديك سى سال بوده است، چ( ع)زمان رحلت امام صادق 

هرچند اين تفسير، با سياق عبارت منسوب به امام چندان . دهند را اصلاح نكنند عادات غلط را تا پيرى ادامه مىه اگر جوانان رفتار خود تلقى كرد ك

 .سازگار نيست



نقل شده كه ، ولى مواد ديگرى نيز در اين منبع از زرارة بن اعين و ديگران 01ـ  01، 21، 11ـ  9، 5ـ  2/4: لايحضر
نقلهاى فراوان (. آيد روايات مشابه آن در كافى به دست مىاشد، چنان كه از وده بتواند از همين اثر مورد سخن ب مى

هايى از آن، از اين  ديگر در باره اين موضوع از حريز به روايت حماد در كتابهاى حديثى كهن ديگر شيعه آمده كه نمونه
 قرار

 

 815: ص

 

 :است 
 (با اختلاف 188، 4/182: نيز تهذيب) 2/45: ر عياشىتفسي
دو روايت، اولى ) 013، 011، 010، 014، 018، 012، 011، 019، 011، 014، 493ـ  495، 495ـ  8/491: كافى

 082ـ  021، 023، (18ـ  2/12: نيز علل) 021ـ  020، (دو روايت) 024ـ  028، 022، 021، (2/03: نيز در علل
، (سه روايت) 041، (دو روايت) 083ـ  081، (دو روايت) 080ـ  084، (823ـ  825: ى نيز در معانىپنج روايت، آخر)

، 014، (212: معانىدو روايت، دومى نيز در ) 011، (پنج روايت) 004ـ  008، 049ـ  043، 045، (دو روايت) 041
 09، 49، 20، 4/18، 013، (دو روايت) 015ـ  011، 010

 2/214: تفسير قمى
 (183ـ  4/185: دو روايت، اولى نيز در تهذيب) 2/10: لعل

 241: معانى
 (دو روايت) 145، 122، 98ـ  92، 35، 55، 54، 11، 10، 11، 09، 01، 41، 41، 11، 4/9: تهذيب

اى از اين كتاب كه حريز از دو فقيه امامى معروف، زرارة بن اعين و محمد بن مسلم، اخذ كرده  بخش عمده[245] 
: كافىاى كه در  ه ويژه بنگريد به قطعهدر اين باره ب. زبان و ساختار كتابهاى فقهى قرن دوم هجرى استدرست به 

هاى ديگرى از آن قطعه  براى بخش. آمده است( 98ـ  4/92: تهذيب: ، و بنگريد18ـ  2/12: نيز علل) 021ـ  4/020
، 013، 015ـ  011، 010، 014، (سه مورد) 004ـ  008، 045، 041، 023، 021، 018، 495ـ  8/491: كافى: بنگريد

 .5ـ  2/4: من لايحضر
 
 ـ كتاب الصوم 0
 :هاى زير از حريز مربوط به اين عنوان است نقل(. 18: ، فهرست طوسى255: فهرست ابن نديم)

 (2/51: و از اين جا در علل) 813: محاسن
 (]بدون سند[ 141: نيز كتاب ابن قولويه) 250، 1/91: تفسير عياشى

 108، 141، 119، 113، 111، (110: نيز ثواب) 98، 4/12: كافى
 138، 141، (4/251: نيز تهذيب) 2/121: من لايحضر

 013: خصال
 881، 811، 293، 259، 204، 201، 244، 248، 218، 193، 4/101: تهذيب

 

 813: ص



 

 
 
 ـ كتاب النوادر 1
بسيارى از روايات نقل شده از حريز، به ويژه در (. 18: ، فهرست طوسى140: ، نجاشى255: فهرست ابن نديم)

براى فهرست برخى  883ـ  3/885: فهارس بحار: بنگريد. موضوعات اخلاق مذهبى، با موضوع اين كتاب مناسب است
 .ها از اين نقل

 
 هارون غنوى.  53

 (.عليه السلام)هارون بن حمزه صراف، يك راوى كوفى از امام صادق 
 813، 143: ، رجال او159: ، فهرست طوسى485: ، نجاشى30: برقى

 .كنند از او به عنوان خزّاز ياد مى 421: و بصائر 3/189: حرفه هارون به عنوان صراف در نجاشى آمده، اما تهذيب
 

 كتاب
 اند  دفتر حديث او كه شمارى از دانشمندان بعدى از طريق يزيد بن اسحاق غنوى معروف به شَعَر، دريافت كرده

تقريبا همه نقلهاى (. 452: مشيخه: نيز بنگريد. 151: ، فهرست طوسى485: ، نجاشى111 :غالب رسالة ابى)[243]
 :باشد هاى آن از اين قرار مى همين راوى است كه نمونهاى مانده از اين مؤلف در منابع بعدى، از طريق برج

، همان طور كه «يزيد بن سعد»به جاى « يزيد شَعَر»بخوانيد ) 215، (1/214: نيز كافى) 210، 120، 01: بصائر
 .(مصحح نيز در پاورقى توضيح داده است

با  8/192: نيز من لايحضر) 0/34، 442، (1/238:علليز ن) 118، 8/22، (115: نيز خصال) 234، 1/214: كافى
 481، 5/411، 111ـ  1/111، 811، 295، 298، 231، 108، (اى افزوده

 2/441، 1/015: من لايحضر
 282: ل الدينكما

 428: خصال
، 211، 5/91، 811، 1/234، 859، 0/811، (110تكرار شده در ) 111، 4/01 ،821، 8/231، 1/283: تهذيب

3/122 ،189 ،9/114 ،131 

 

 819: ص

 

 
 

 ابن الجهَْم.  59
او از امام . وف شيعىفاخته كوفى، از موالى بنى هاشم، و عضوى از يك خاندان معر هارون بن جهم بن ثُوَيْر بن ابى

 .است رسد كه تا اواخر قرن دوم هجرى زنده بوده روايت كرده و به نظر مى( ع)صادق 



، 8/101: ، ميزان الاعتدال813: ، رجال او151: ، فهرست طوسى483: ، نجاشى4/232: ، ضعفاء عقيلى30: برقى
 .030، 814: محاسن: نيز بنگريد. 281ـ  5/281: لسان الميزان
پدر بزرگ وى اى از آن قبيله است، به ارث از  هاشم تيره ئى اين شخص به قريش، به اعتبار آن كه بنىلاانتساب و

ثُوَيْر، پدر بزرگ هارون، يك تابعى است . بود( ع)ابوفاخته است كه خادم ام هانى دختر ابوطالب و خواهر امير مؤمنان 
و منابعى كه مصحح در پاورقى همانجا  481ـ  4/429: تهذيب الكمال: بنگريد)شد  كه به تمايلات شيعى شناخته مى

، 8/232: شيبه مصنف ابن ابى  [249]:براى نمونه روايات شيعى وى بنگريد. ]113: نجاشى: نيز بنگريد[آورده است 
حسين (. 21/418: ، تهذيب الكمال2/202، 111ـ  1/110: ، تفسير قمى814: ، تفسير فرات2/219: تفسير طبرى

: ، رجال او09: فهرست طوسى، 100، 00: ، نجاشى31: قىبر)نيز راوى و مؤلف يك دفتر حديث بود عموى هارون 
 205(.2/011: ، لسان الميزان130
 

 كتاب
: ، فهرست طوسى483: نجاشى)سوم محمد بن خالد برقى روايت شده دفتر حديث مؤلف كه توسط دانشمند قرن 

. ـ دريافت كرده بود( 1/281: نيز كافى) 213: بصائرـ چنان كه در رسد آن را از طريق يك واسطه  كه به نظر مى( 151
ها شامل موارد  آن نقل. اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه، از طريق همين راوى استهاى برجاى مانده از  بيشتر نقل
 :زير است

: و از آنجا در معانى) 221، (815: عقابجا در  و از آن) 213، (814: ، معانى34: و از آنجا در خصال) 4: محاسن
 ، 415، 898، 819ـ  813، 801، 811، 810ـ  814، 201ـ  249، 243، 245، (104

 

 811: ص

 

 (1/213: دو روايت، و از اينجا در كافى) 030ـ  034
 (1/281: نيز كافى) 213: بصائر
نيز ) 881ـ  881، (مده استكه همان روايت با سندى متفاوت آ 291: عقاب: مقـ ) 194ـ  198، 93، 2/02: كافى

، 115، 0/31، 4/108، 428ـ  422، 805، (822: نيز عقاب) 881، (119ـ  113: ، خصال821ـ  820: امالى صدوق
 5/218، (دو روايت) 023

 080: كامل الزيارات
 98ـ  92: امالى صدوق

 
 ابن خارجة.  31

 (.عليه السلام)از امام صادق ابوالحسن هارون بن خارجه كوفى، صراف،از موالى انصار، و راوى 

                                                        
موارد نقل شده از (. 09: فهرست طوسى، 100، 00: نجاشى)خيبرى بن على الطحان از مؤلف روايت شده بود  دفتر حديث حسين بن هارون، توسط.  205

: براى نمونه)شمارى از آنها . فهرست شده است 414، 3/843 :فهارس بحارو  213ـ  0/215: معجم خويىاين مؤلف در كتابهاى حديث شيعى، در 

سه مورد اخير از اين مؤلف توسط ابوسعيد )از طريق همين راوى است ( 208، ]دو روايت[ 111 :اتكامل الزيار، 0/813، 8/842، 1/454 :كافى

 (.]1/02 :كافى: بنگريد[روايت شده كه همان خيبرى بن على طحان است 



نيز تفسير ) 01: محاسن: نيز بنگريد(. 811نيز ) 813: ، رجال او151: ، فهرست طوسى485: ، نجاشى30: برقى
 (.2/03: نيز علل) 8/013: ، كافى(8/491: ، كافى2/255: عياشى

 
 كتاب[201] 

عثمان بن عيسى رؤاسى روايت شده است دفتر حديث مؤلف كه وسيله شمارى از راويان از جمله على بن نعمان و 
حدود يك صد حديث در منابع حديثى شيعه از اين مؤلف آمده (. 450: نيز مشيخه. 151: ، فهرست طوسى485: نجاشى)

ها از طريق  فهرست شده و بسيارى از آن 11/410: فهارس بحارو  414ـ  411، 220ـ  19/224: كه در معجم خويى
: براى نمونه)و عثمان بن عيسى ( 9/32: ، تهذيب898: ، كمال الدين015ـ  011: بصائر: براى نمونه)على بن نعمان 

. باشد مى( 11: ، خصال3/241، 4/415، 141، 030، 2/148: ، كافى]140ـ  144: نيز معانى[ 093، 843: محاسن
، 280، 8/190، 2/899: ، كافى110: زهد حسين بن سعيد: براى نمونه)رواياتى كه از طريق يحيى بن عمران حلبى 

نقل شده نيز ظاهرا از ( 123: ، كامل الزيارات851ـ  2/851، 91ـ  1/31: ، تفسير قمى811، 3/202، 4/415، 410
 .همين كتاب است

 
 ابن البطائنى.  31

 

 811: ص

 

 
ببينيد مدخل )ابومحمد حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى كوفى، از موالى انصار، و فرزند على بن حمزه بطائنى 

 .هاى روشن باطنى داشت وى همانند پدر واقفى بود و گرايش(. در همين فصل 82شماره 
، 80: ، معالم العلماء01، 01: ، فهرست طوسى85ـ  81: ، نجاشى01: ، رجال ابن غضائرى002، 448: رجال كشى

 2/488: لسان الميزان
 
 ـ كتاب فضائل القرآن 1
به . نجاشى اين كتاب را از طريق اسماعيل بن مهران سكونى دريافت كرده بود(. 01: ، فهرست طوسى85: نجاشى)

مواردى . برجاى مانده است 103ـ  181: ر ثواب الاعمالرسد كه متن كامل اين كتاب، به روايت همان راوى د نظر مى
همين در مهج ) 1/19: از همين روايات به صورت موردى در برخى آثار ديگر نيز آمده از جمله در تفسير عياشى

تواند  نيز مى 431: بندى در فلاح(. دو روايت) 122، 2/121: و كافى( به نقل از فضل الدعاء صفار 859: الدعوات
 .به اين كتاب باشد گرچه آن بند در متن نقل شده در ثواب الاعمال نيستمربوط 

 
 ـ تفسير القرآن 2
كه خود مؤلف )در دانش تفسير، برخى به روايت از پدرش تعداد قابل توجهى نقل از اين مؤلف (. 002: رجال كشى)

فهرستى از اين نقلها كه همه به احتمال از اثر مورد . و شمارى هم به نقل از ديگران، برجاى مانده است( تفسيرى بود
 :سخن است، به شرح زير است



ـ  081، 011، 0/125، 191ـ  4/191، 190، 1ـ  2/0، 185، (191ـ  191: نيز توحيد) 1/112: كافى[201] 
: ، چنان كه در مورد ديگر در همين كتاب«عن حسن بن على بن ابى حمزه»: بخوانيد) 894ـ  898، 1/211، 081

 5/212، 411( كه آن نيز بخشى از همين متن طولانى است 1/014
 084، 14ـ  18: تفسير فرات

از ابن به نقل  495ـ  491: كه در تأويل الايات سوره صافات 38، و متنى در باره آيه 239: تأويل ما نزل من القرآن
 .كتاب ابن جحام نيامده استجحام آمده اما در نسخه بازسازى شده 

 219، 201، 241، 241، 02ـ  01: غيبت نعمانى
 4ـ  8: تفسير او

، 422، 410، 419ـ  413، 851، 811ـ  803، 05ـ  01، 00، 43، (دو روايت) 45ـ  41، 42ـ  2/41: تفسير قمى
 489ـ  484، 425، 428

 

 812: ص

 

 
 101: امالى صدوق

 (2/119: نيز تفسير عياشى) 892، 182: معانى
 144: امالى طوسى

 .ظاهرا تا حدودى صورت اصلى خود را در اثر مورد سخن حفظ كرده است 1ـ  2/0: متن طولانى نقل شده در كافى
 
 ـ كتاب الدلائل 8
كرد كه يكى از آنها از طريق احمد  طوسى اين كتاب را از دو طريق روايت مى(. 01: ، فهرست طوسى85: نجاشى)

نيز . 01: فهرست طوسى)ايت كرده بود است كه كتاب را از مؤلف رو( 219م )بن ميثم نواده فضل بن دكين كوفى تيمى 
، طوسى به اشتباه كتاب را 21: در فهرست(. ]«كتاب الدلالة»به جاى « كتاب الدلالات»: بخوانيد[ 413: رجال او: بنگريد

كتابى با عنوان كتاب الدلائل در (. 1/114: قاموس الرجال: براى توضيح بيشتر بنگريد)به احمد بن ميثم نسبت داده است 
: نيز نسبت داده شده كه او نيز بر طبق آنچه در رجال طوسى( 811م )به عالمى با نام حُميد بن زياد دهقان  182: نجاشى

 .كتاب ابن بطائنى را از طريق احمد بن ميثم دريافت كرده بودآمده اين  413
 248، 284، 221، 139، 4/132: بود و او قطعاتى از آن را در مناقب( 033م )اين كتاب در اختيار ابن شهرآشوب 

تاب در منابع تعداد فراوان ديگرى روايت از ابن بطائنى در موضوع اين ك. كند نقل و هميشه از آن با نام الدلالات ياد مى
 :هايى از آنها از اين قرار است نمونه. تواند از همين كتاب باشد شيعى هست كه مى

 (249: و از آنجا در عقاب) 39: محاسن
 (224ـ  1/228: نيز كافى) 841: بصائر

 (85ـ  81: نيز كنز الفوائد) 2/213: تفسير عياشى[202] 
 (193: نيز كامل الزيارات) 1/045، (8/112: ، نيز عقاب51 ـ 0/50تكرار شده در ) 2/113، 419ـ  1/413: كافى

 443، 441ـ  440، 448ـ  442، (دو روايت) 128ـ  121: رجال كشى



 239: تأويل ما نزل
 (484ـ  488، 233بخشى از آن نيز در ) 855ـ  854، 212ـ  211، 118ـ  112: كامل الزيارات
 011: امالى صدوق

 

 818: ص

 

 
: ، كفاية الاثر1/09: ، عيون]4ش [ 209: متنى از ادوار متأخّرتر، نيز در كمال الدين) 131ـ  4/159: من لايحضر

141 ،209) 
 221، 194ـ  198، 1/151: علل

 (141ـ  144: ، متن تصرفّ شده، نيز در كفاية الاثر8شماره ) 209ـ  203: كمال الدين
 892، 182: معانى الاخبار

 (118ـ  112: ر بصائرنيز مختص) 322ـ  321: خرائج
 (به نقل از كتاب الاستدراك) 11/131: بحار

 
 كتاب الملاحم/ ـ كتاب الفتن  4
اى كهن كه آن را در كتابخانه  را از نسخه اى از آن اين كتاب در دسترس ابن طاوس بوده و او قطعه(. 85: نجاشى)

براى جزئيات بيشتر )نقل كرده است  115ـ  8/111: اقبالدر بغداد يافته بود، در كتاب ( ع)آستانه مقدس امام كاظم 
. شمارى روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه در اين موضوع وجود دارد(. 240: بخانه ابن طاوسكتا: بنگريد

. هست كه قطعا از همين كتاب است( 195بخشى از آن تكرار شده در ) 155ـ  150: يك قطعه طولانى در امالى صدوق
، 209، 205ـ  208، 201، (دو روايت) 280ـ  284، 211، 214، 194: توجهى روايت هم در غيبت نعمانى تعداد قابل

همين موضوع و به احتمال زياد، برگرفته از همين موجود است كه مربوط به  219، 215، 214، (دو روايت) 218ـ  212
شده و يكى از آثارى است كه به اشتباه در  روايت( 413: رجال طوسى)اين كتاب نيز توسط احمد بن ميثم . كتاب است

 .به او نسبت داده شده است 21: فهرست طوسى
 
 ـ كتاب القائم 0

شخصيت منجى موعود شيعه و بالا، در باره  4 ، طبعا در مقايسه با كتاب شماره(85: نجاشى)تر  يك كتاب كوچك
آمد،  4متناسب با عنوان بالاست و در ذيل كتاب شماره  تعداد قابل توجهى از روايات اين مؤلف كه. طبعاً از ديدگاه واقفه

 :هاى ديگر از اين قرار است نمونه. تواند متعلق به اين اثر باشد مى
 239: تأويل ما نزل من القرآن

، (دو روايت) 205ـ  208، 201، 241، 241، 289، (دو روايت) 280ـ  284، 214، 211: غيبت نعمانى[208] 
212 ،214 ،215 ،219 ،252 ،815 ،821 ،822 

 

 814: ص



 

 
 841ـ  840، 829، (دو روايت) 209ـ  203: كمال الدين

 421: غيبت طوسى
 
 ـ كتاب الغيبة 1
 ـ كتاب الرجعة 5

ها از اين مؤلف در باره قائم، مسأله غيبت او را مطرح كرده  برخى نقل. آورده است 85: اين دو عنوان را نجاشى
روايات ديگرى هم از او، . و طبعا متناسب با عنوان كتاب غيبت است( 841ـ  840، 829: نكمال الدي: براى نمونه)

را ( 2/411: تفسير قمى)يا خلفاى جائر گذشته ( 280ـ  284: غيبت نعمانى( )ع)موضوع بازگشت پيغمبر و امام على 
 .كتاب الرجعة متناسب استكند كه با عنوان  مطرح مى

 
 (ع)ين ـ كتاب فضائل اميرالمؤمن 3
 :هاى مربوط نقل(. 85: نجاشى)

 (249: و از آنجا در اقبال) 39: محاسن
 (01: نيز ثواب) 8/492: كافى

 (با اختلاف و يك افزوده 518تكرار شده در ) 442: امالى صدوق
 144: امالى طوسى

 (51ـ  19: نيز فرحة الغرى) 1/84: تهذيب
 
 ـ كتاب الصلوة 9
 (:در باره نمازهاى واجب و نافله)ناسب با عنوان اين كتاب روايات نقل شده مت(. 85: نجاشى)

 (100: نيز ثواب) 122، 492، (198: نيز ثواب) 2/453: كافى
 101، 439ـ  433: امالى صدوق

 (با اختلافات 495: نيز امالى طوسى) 92: فضائل الاشهر
 1/845: تهذيب

 (484ـ  488، 233بخشى از آن نيز در ) 855ـ  854: كامل الزيارات
، چنان كه «حسين»على بن ابى حمزة به جاى بن « حسن»: بخوانيد) 431ـ  459، 121ـ  119، 113ـ  115: فلاح

 018ـ  012، (012، 119، 113، 115: در همين مأخذ

 

 810: ص

 

 
 180: جمال الاسبوع



 
 ـ كتاب المتعة 11[204] 

 ـ كتاب الفرائض 11
. ابن بطائنى نقل شده، روايتى كه متناسب با اين دو عنوان باشد، به نظر نرسيددر ميان رواياتى كه از (. 85: نجاشى)

به احمد بن ميثم نسبت داده شده است، كسى كه تعداد ديگرى از آثار  01: كتابى با عنوان كتاب المتعة در فهرست طوسى
 .ه وى نسبت داده شده بودابن بطائنى را روايت كرده و همان گونه كه گذشت، برخى آثار اين مؤلف به اشتباه ب

 
 ـ كتاب 12

هايى كه متناسب  گذشته از نقل. روايت شده است( 01: فهرست طوسى)دفتر حديث مؤلف كه توسط احمد بن ميثم 
بطائنى در منابع مختلف برجاى مانده در موضوع با عناوين كتابهاى پيشگفته وى بود، بيشتر روايات ديگر كه از ابن 

شايد به عنوان كتاب )اين احتمال وجود دارد كه او كتابى نيز در فضائل الاعمال داشته است پس . فضائل اعمال است
به احمد بن ميثم نسبت داده شده، كسى كه برخى آثر ديگر ابن بطائنى هم به  21: النوادر، عنوانى كه در فهرست طوسى

 :باشدق به چنين كتابى بوده تواند متعل از موارد زير مىبسيارى (. اشتباه به او نسبت داده شده است
 (دو روايت) 112، 891، 210: محاسن

 441، 5/481، 045ـ  041، 224ـ  1/228، 015، 0/881، 4/102: كافى
 212ـ  211، 112: كامل الزيارات
 141، 011، 002، (دو روايت) 458، 213، 111: امالى صدوق

 31، 1/42: علل
 1/40: تهذيب

 
 حسن عُرَنى.  32

كه يحيى بن عبدالله بن  150او در سال . انصارى عُرَنى، يك كوفى مدنى الاصل و شيعه غير امامىحسن بن حسين 
 الحسن شورش خود را عليه هارون الرشيد آغاز كرد جزء

 

 811: ص

 

 .هواداران او بود 
: ن ابن حبان، مجروحي8/5: ، الجرح و التعديل(814: مصابيح ابوالعباس حسنىجا در  و از آن) 195: اخبار فخ

ـ  2/852: ان، لسان الميز430ـ  1/438: ، ميزان الاعتدال01: ، نجاشى544ـ  548: ، كامل ابن عدى289ـ  1/283
 .834، 1/91: نيز بنگريد شواهد التنزيل. 854
 

 (ع)كتاب عن الرجال عن جعفر بن محمد [200] 
با اين همه، او در . است( ص)اهل بيت پيامبر بيشتر آنچه از حسن عرنى برجاى مانده در باره فضائل امام على و 

آنچه سبب شده . كرد و به طور كلى سماع و روايت وى از راويان سنى و به آنان بود درون حوزه حديث سنى فعاليت مى



( ع)امامى بياورد، يك دفتر حديث بود كه مؤلف در آن احاديثى از امام صادق نام او را ميان مؤلفان  01: است تا نجاشى
اين بايد يكى از چند دفتر حديث باشد كه اين مؤلف مطالب منقول از مشايخ . ز طريق شاگردان وى، گردآورى كرده بودا

رجاى رسد كه بخش قابل توجهى از اين دفتر حديث در آثار بعدى ب به نظر مى. مختلف حديث را در آن گردآورده بود
 :ها از اين قرار است نمونه. مانده باشد

دو ) 291، 289، 111، 2/109، 492، 411، (2/295بخشى از آن نيز در ) 1/109 (:ع)م اميرالمؤمنين مناقب الاما
 015ـ  011، 015، (روايت

 8/12: كافى
 ( 230: نيز ما نزل ابونعيم) 111، 111، 49: تفسير فرات

 48ـ  2/42: سنن دارقطنى
 819: امالى مفيد

 (1/119:نيز شواهد التنزيل) 252: امالى طوسى
 1/891: هذيبت

 2/293، 1/419: شواهد التنزيل
 42/811: تاريخ دمشق

 
 ابن راشد.  38

 
او مولى و خدمتكار منصور عباسى بود و همكارى . ابومحمد حسن بن راشد، يك شيعه كوفى كه در بغداد ساكن بود

 او از امام. خود را با جانشينانش تا هارون الرشيد ادامه داد

 

 815: ص

 

 .نمود روايت مى( ع)و امام كاظم  (ع)صادق  
 04ـ  08: ، فهرست طوسى49: ، رجال ابن غضائرى801ـ  3/800: ، تاريخ طبرى115، 53: برقى

 
 كتاب الراهب و الراهبه

و ( ع)متن اين كتاب، گفتگويى كه به حسب اين نقل بايد ميان امام كاظم (. 04ـ  08: ، فهرست طوسى184: نجاشى)
: متنى هم كه در همان. آمده است 434ـ  1/431: در كافى[201] نجران يمن رخ داده باشد، اى از  راهب و راهبه

 .آمده، به احتمال زياد تحرير ديگرى از همين اثر است 431ـ  1/453
 

 ابن حىّ.  34
. ابوعبدالله حسن بن صالح بن حى ثورى هَمدْانى، يك زيدى بتُرى كوفى، و از فقهاى معروف كوفه در روزگار خود

 .درگذشت 119يا  113وى در سال 



: تهذيب الكمالهاى مصححان  فهرستى از اين منابع را در پاورقى. شود شرح حال وى در منابع زيادى يافت مى
تلخيص خوبى از مطالب اين منابع در باره حسن . ببينيد 181(/151ـ  111سالهاى ) 11و تاريخ الاسلام ذهبى  1/155

 .آمده است 201ـ  1/241: فان اسTheologie بن صالح در كتاب 
 

 اصل
: دنيز بنگري)آورده است  225: حسن بن صالح تأليفاتى از خود برجاى گذارد كه فهرست آنها را ابن نديم در فهرست

. كرد نيز روايت مى( ع)و با واسطه از امام باقر ( ع)او در كنار روايت از ديگران، از امام صادق (. 529: كامل ابن عدى
شيخ طوسى اين دفتر را از طريق حسن بن . ر موجب شد كه دفتر حديث وى مورد توجه شيعيان امامى قرار گيرداين ام

تواند نماينده  هاى زير از حسن بن صالح، از طريق همان راوى، مى نقل(. 01: فهرست طوسى)محبوب دريافت كرد 
 :شدبابخشى از محتواى آن دفتر 

 (8/453: نيز كافى) 02: محاسن
 (]3/238بخشى از آن تكرار شده در [ 218ـ  4/212: نيز كافى) 2/149: ر عياشىتفسي
، 813، 811، 292، 231، 211، 148، 114ـ  5/118، 211ـ  211، 132، 120، 1/31، 419، 0/84، 8/2: كافى

825 

 

 813: ص

 

 
 8/139: من لايحضر

 11/224، (211تكرار شده در ) 190ـ  194، 3/151: تهذيب
كه در [205] هست ( ع)يا با واسطه از امام باقر ( ع)ى روايت ديگر نيز از حسن بن صالح به نقل از امام صادق تعداد

 :هايى از آن به اين شرح است نمونه. منابع، از طرقى جز حسن بن محبوب روايت شده است
 125ـ  121، 119، 1/9 :شيبه مصنف ابن ابى

 1/215: مسند احمد
 2/821: تفسير عياشى

 115، 141ـ  141، 121، 99، 8/82، 1/189: مالى احمد بن عيسىا
 4/431: كافى

 005: كامل ابن عدى
 (111ـ  119تكرار شده با اختلاف سند در ) 018: امالى طوسى

 4/249: مناقب ابن شهرآشوب
 31: بشارة المصطفى

 4/111: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد
 

 حسّان جمّال.  30



، و راوى از امام صادق (خزيمهاى از اسد  تيره)شتردار، از موالى بنوكاهل هران بن مغيره كوفى، ابوعلى حسان بن م
 (.عليه السلام)

 4/011: كافى: نيز بنگريد. 198، 182: ، رجال او134: ، فهرست طوسى145: ، رجال كشى31: برقى
اى  مورد انتساب قبيلهلافاتى ديگر در ن بن مهران النخعى آمده، و اختبه شكل ابوعلى حسا 890: نام وى در محاسن

اى مختلف در مورد  هاى قبيله چنان كه پيش از اين يادآور شديم نسبت. گزارش شده است 145: اين راوى در نجاشى
 .تواند نشانگر تعدد اشخاص باشد نام واحد، گاه مى

 
 كتاب

هاى زير از اين مؤلف در  نقل(. 145: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى از او روايت كرده
 كتابهاى حديثى شيعه، كه بيشتر آنها از يك طريق مشترك روايت

 

 819: ص

 

 :كتاب باشدتواند از همين  شده، مى 
 (دو نسخه ديگر از روايت نخست) 890، 891: محاسن

 451، 294، 222، 151، (1/140: نيز كافى) 11: بصائر
، 018، 101، (، و همچنين در دو مورد بعد«مختار»به جاى « مهران»: بخوانيد) 4/90 ،450، 400، 2/893: كافى

: بخوانيد) 33ـ  3/35، (، با يك افزوده در هر دو241ـ  1/241: ، شرح الاخبار411: تأويل ما نزل نيز) 015ـ  011
 (018، 101، 4/90، چنان كه در «عن سيف عن حسان»

 2/214: تفسير قمى[203] 
 019: خصال
 2/252: تهذيب

 59 :ىفرحة الغر
 

 حاتم المدنى.  31
وى از . ابواسماعيل حاتم بن اسماعيل مدنى، از موالى كوفه كه به مدينه مهاجرت كرد و تا پايان عمر در آنجا ماند

 .درگذشته است 135و ديگران روايت كرده و به سال ( ع)راويان برجسته حديث سنى بوده و از امام صادق 
براى فهرست بسيارى . اند لى را به حاتم بن اسماعيل اختصاص دادهع شرح حال رجال حديث سنى، مدختمامى مناب

ـ  131سالهاى ) 12: و تاريخ الاسلام ذهبى 0/135: تهذيب الكمالهاى مصححان بر  از آنها بنگريد به پاورقى
191/)115. 
 

 (ع)كتابه عن جعفر بن محمد 



آنچه (. 0/191: تهذيب الكمال: بنگريد)كنند  به عنوان كتابى معتبر ياد مىشرح حال نويسان از دفتر احاديث وى 
فراهم آورده بود ( ع)سبب توجه دانشمندان شيعى به اين راوى شد، دفترى بود كه او از مسموعات خود از امام صادق

 :آن به اين شرح استيى از ها نمونه. موادّ اين كتاب به صورت گسترده در آثار بعدى نقل شده است(. 145: نجاشى)
 082، (1/882: نيز سنن بيهقى) 019، 221، (8/122: نيز سنن بيهقى) 188: مسند شافعى

دو ) 58، (0/208: شيبه ابى نيز مصنف ابن) 19ـ  13: ، فصل ترجمة الامام الحسن131ـ  2/159: طبقات ابن سعد
 :كافىنيز  ;نيز آمده است 8/808: روايت كه نخستين آن دو، در سنن ترمذى

 

 821: ص

 

 (88: ، اخبار الحسن طبرانى1/419 
، (2/422: نيز نسائى) 803، 205، 8/35، 131، 104ـ  108، (110: نيز سنن ابن ماجه) 1/43: مصنف ابن ابى شيبه

، و از آنجا 031: نيز محاسن) 3/10، (11/411تكرار شده در ) 811، 1/230، 31، 52، 0/22، 144، 119، 90، 4/1
، 9/281، (4/218: امالى احمد بن عيسىأخذ در و از اين م) 043، 899، (115: نيز محاسن) 292، (1/831: افىدر ك
در « جابر»به جاى « حاتم»: بخوانيد) 122، 119: ، الجزء المفقود14/130[209] ، 11/110، 023، 019، 451، 405

، 41ـ  2/44: ، نيز در سنن دارمى]ص[پيامبر روايتى طولانى در باره حج ) 831ـ  855، 828، 819، (هر دو مورد
ـ  9/208: ، صحيح ابن حبان131ـ  2/132: داود ، سنن ابى1128ـ  1122: ، سنن ابن ماجه392ـ  331: صحيح مسلم

 (و منابع بسيار ديگر 201
 (8/210: نيز سنن ترمذى) 1440: صحيح مسلم

 (1/024: نيز سنن ترمذى) 800: سنن ابن ماجه
 180، 425: محاسن

 209 :الدنيا الاهوال ابن ابى
عن حاتم عن »به جاى « عن حاتم بن اسماعيل»: بخوانيد) 8/92، (سه روايت) 2/213: امالى احمد بن عيسى

 233، 241، 4/211، 111، 124، 119، («اسماعيل
 3/419، 422، 2/211: سنن نسائى

 451، 1/450، 0/224، (188: نيز خصال) 4/81: كافى
 (با دوازده اسناد ديگر 19ـ  18با پنج اسناد مختلف به حاتم، تكرار شده در ) 24ـ  28:  شجرىاذان ابوعبدالله

 (شيبه به نقل از ابن ابى) 5/831: المحلى ابن حزم
 2/31: سنن بيهقى

 412ـ  411: امالى طوسى
 2/212 :الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى

 
 هشام بن الحكم.  35

صحابى . وشنده كرباس،از موالى كوفه كه در شهر واسط بزرگ شد و سپس به بغداد رفتابومحمد هشام بن الحكم، فر
 وى(. عليهماالسلام)كاظم خاص امام صادق و امام 



 

 821: ص

 

وى . ترين متكلم شيعى عصر خود، بلكه سه قرن نخستين تاريخ شيعه كه موضوع بحث اين كتاب است، بود برجسته 
 .شتدر كوفه درگذ 159به سال 

هاى متعدد در  ها از عقايد كلامى وى در بسيارى از مآخذ و تك نگارى مطالب مربوط به شرح حال و گزارش
دائرة المعارف هاى مربوط به او در  براى دو تلخيص مفيد از اين مطالب بنگريد به مدخل. هاى مختلف آمده است زبان

 (.از فان اس) 859ـ  Theologie ،1/849و ( از مادلونگ) 493ـ  8/491: اسلام
اين مطلب با آنچه در محاضرات راغب . آمده است 485: حرفه هشام به عنوان بياّع الكرابيس در مشيخة[211] 

در باره اين شريك وى . «كانا شريكين فى البزّ»گويد هشام و شريك اباضى او عبدالله بن يزيد  آمده سازگار است كه مى
: براى شراكت هشام با اين شخص بنگريد 203. 9ـ  4: ة احمد بن يحيى الناصركتاب النجابنگريد به مقدمه مصحح بر 

مسعودى حكايتى نقل كرده است كه ضمن آن، .  818: كمال الدين ;4/23: مروج الذهب ;45، 1/41: البيان و التبيين
و  0/840: ىكافدو صورت ديگر از اين حكايت در . كند شريك اباضى هشام از دختر او براى پسرش خواستگارى مى

: اين كه هشام كلا در كار تجارت پوشاك بوده، با حكايت ديگرى كه در كافى. آمده است 8/18: محاضرات راغب
در « حرّار»كلمه . شود دهد، تأييد مى آمده و هشام را در جايى در حال فروش لباس شاپورى نشان مى 111ـ  0/111

در الوافى بالوفيات « حزّاز»و ( بيروت 1910چاپ  8/194)ذ در مورد ديگر از همين مأخ« خرّاز»، و 0/21: مروج
هاى ديگر مربوط به شرح حال وى در دو مدخل پيشگفته مورد  دشوارى. تواند تصحيف بزّاز باشد مى 25/841: صفدى

 .بحث قرار گرفته است
ز مؤلفات ابن هشام فهرستى طولانى ا( 150: و فهرست طوسى 488: و از آنجا در نجاشى) 224: در فهرست ابن نديم

. افزوده استدو سه عنوان ديگر را در ابتدا و انتهاى فهرست مؤلفات هشام كه ابن نديم آورده  488: نجاشى. آمده است
عناوين ذكر شده در آن ليست را در واقع يكى از شاگردان هشام از دهد كه يكى از  او در يك مورد توضيح مى

در باره دو مورد ديگر از مؤلفات هشام بن حكم  رسد اين مطلب دست كم نظر مىبه . آورى كرده بود هاى او جمع گفته
 .نيز كه در ليست نجاشى آمده، و گزارش مناظرات هشام پيرامون توحيد و امامت است، صادق باشد

 

 822: ص

 

 
 
 اصل/ ـ كتاب  1

: ، نجاشى155: غالب رسالة ابى)عمير از او روايت كرده است  دفتر حديث هشام كه راوى مشهور شيعى ابن ابى
نيز  ;582ـ  581: امالى صدوق)عمير در آغاز از شاگردان و اصحاب هشام بود  ابن ابى(. 150: ، فهرست طوسى488

                                                        
ابن نديم . از آن ياد كرده است 288: تالفهرساى است بر كتاب همين عبدالله بن يزيد كه آن را بر ضد معتزله نوشته بوده و ابن نديم در  اين اثر، رديه.  203

: هاى نخستين بنگريد موارد مشابه دوستى ميان شيعيان و مخالفان سرسخت آنها در دورانبراى . كند شيعه ياد مىاز اثر ديگرى از اين مؤلف بر ضد 

 (.211ـ  5/214: ىالاغان: نيز بنگريد) 811: غيبت طوسى، 011 :كمال الدين، 1/41: البيان و التبيين، 8/188: كافى



كه بعدا به خاطر اختلاف نظرهاى عقيدتى، هشام را ( 188: معانى الاخبار ;210: خصال ;190ـ  1/194: علل الشرايع
عمير روايت شده  يشتر روايات نقل شده از هشام در كتابهاى شيعه از طريق همين ابن ابىب(. 1/411: كافى)ترك كرد 

 :ها نمونه. است
 35، (5/408: مقايسه كنيد با كافى) 11: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 (دو روايت) 91: نوادر محمد بن على بن محبوب

ـ  1/231: نيز كافى) 411، (1/231: نيز كافى) 899، 894، (218ـ  2/212: نيز كافى) 898، 833، 38: محاسن
نيز ) 113، 051ـ  051، (1/843: نيز كافى) 083، (1/845: نيز كافى) 080، 014، (1/233: نيز كافى) 421، (231

 (1/042:نيز كافى) 185، 121، (1/020: نيز كافى) 111، (1/029: نيز كافى) 119، (109: خصال
 810: بصائر[211] 

 (11: قصص الانبياء: مقـ ) 1/811: تفسير عياشى
نيز )، 454، 844، 210ـ  214، 218ـ  212، 192ـ  191، 101، 119، 2/50 ;449، 123، 19، 21ـ  1/18: كافى

ـ  412، 813، 210، 219، 8/12 ;(]كه مورد اخير ظاهرا يك نقل شفاهى باشد 831ـ  830همچنين [ 810: بنگريد
: من لايحضر ;1/48: تفسير عياشى: نيز بنگريد) 151، 123، 11، 4/01 ;(]يتدو روا[ 249: و به احتمال) 014، 418

 ;010، 455، 451، 451، 412، 412، 804، 825، 811، (دو روايت) 212، (2/114: همچنين علل) 218، (2/55
 ،841، 233، (دو روايت) 231، 231، (احتمالا) 81، 1، 1/0 ;893، 888، 239، 219، 213، 111ـ  111، 0/102

، (اختلافاتبا  899ـ  893: تكرار شده در) 5/4 ;042، 029، 020، 021، 499، 438، 459، 832، 843، 845، 841
209(احتمالا) 3/118 ;408، (1/229: ، چنان كه در تهذيب«سعد و هشام»: بخوانيد) 414، 22
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 (284ـ  288همچنين به احتمال ) 849، 828، 811، 814، 212، 151: رجال كشى

 812، (295تكرار شده در ) 290ـ  294: كامل الزيارات
 819: امالى صدوق
 058ـ  8/052 ;(099: همچنين به احتمال) 451، 412، 831، 800، 802، 821، 2/81، 448، 1/819: من لايحضر

 4/110 ;(815ـ  811: ، عقاب159ـ  2/153: نيز علل)
 49، 45ـ  1/41: علل الشرايع

 898ـ  892: خصال
 801ـ  801، 201، (183تكرار شده در ) 185، 184: توحيد

 191: امالى ابوطالب
 281، 1/229 ;0/491 ;881، 192، 4/103 ;230ـ  8/234 ;818، 2/812 ;415، 851، 1/804: تهذيب

 (احتمالا) 9/58 ;5/211 ;848، (احتمالا)

                                                        
به يك اسناد روايت شده كه ظاهرا نشانگر آن كافى همه نقلهاى مذكور بالا در  841، 1/841، 11، 4/01، 19، 21ـ  1/18: ها به استثناى اين شماره.  209

 .است كه از كتابى نقل شده است



 1/135: شواهد التنزيل
 

 ـ كتاب علل التحريم و الفرائض 2[212] 
هاى  نقل(. كند مختلف ذكر مىرا، ظاهرا به خطا، به صورت دو كتاب « فرائض»و « لل التحريمع»كه  488: شىنجا)

. متعددى از هشام در باره موضوع اين كتاب در آثار بعدى وجود دارد كه به احتمال از همين كتاب گرفته شده است
 :ها نمونه

 :ها در باره علل تحريم: الف
 (031: نيز كامل ابن عدى ;2/219: در علل و از آنجا) 010: محاسن

 2/113: علل الشرايع
 289ـ  2/283: احتجاج

 :در باره علل فرائض: ب
 814ـ  0/818: كافى
: نيز من لايحضر) 11، (1/252: نيز من لايحضر) 81، 24، (1/810: نيز من لايحضر) 22، 5ـ  2/1 ;1/90: علل

2/58) ،52 
 .نقل شده نشانگر ساختار اصلى اين كتاب هشام باشد 814ـ  0/818: افىكرسد متن مفصلى كه در  به نظر مى
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 ـ كتاب الامامة 8
 ـ كتاب الوصية و الرد على من أنكرها 4

كتاب )در منابع قديم اشارات متعددى به آثار . ظاهرا اين دو اثر، عمده تأليفات هشام در بحث امامت بوده است
او در باره اين ( 25: الدعامة ;258/ ]قسم اول[ 21: مغنى قاضى عبدالجبار: براى نمونه)يا اثر ( 12: المناظرات ابن هيثم
سير تف ;280: بصائر: براى نمونه)هاى عمومى بحث امامت  نقلهاى متعدد از هشام در باره جنبه. موضوع آمده است

مناسبت با عنوان ( 4/152: صل ابن حزمف ;1/135: شواهد التنزيل ;423، 1/212: كافى ;811، 03، 1/48: عياشى
براى )اما نقلهايى كه مربوط به مسأله نص يا اثبات امامت از طريق نص و وصيّت است  ;دارد( از دو عنوان بالا)نخستين 

تواند از  با عنوان دوم مناسبت دارد و مى( 4/119: فصل ابن حزم ;811ـ  1/819: تفسير عياشى ;414: بصائر: نمونه
تواند  نقل شده، اگر از كتاب دوم باشد امكانا مى 4/152: فصل ابن حزمعبارتى كه از هشام در . شده باشد آن گرفته

در اين نقل آمده است كه اگر فرزندان امام پيشين . نوشته شده بود( ع)نشانگر آن باشد كه آن اثر بعد از وفات امام صادق 
هاى شايسته براى رهبرى جامعه مسلمين محروم كند،  تن ويژگىجز يك تن داراى نقص بدنى باشند كه آنان را از داش

اين [218] . نص مشخص، در فرزندى كه داراى شرط سلامت اعضاء است مشخص خواهد شدامامت بدون نياز به 
و فطحْيه بسيار مورد بحث ( ع)در مشاجرات ميان پيروان امام كاظم ( ع)مسأله به خصوص پس از وفات امام صادق 

 (.232: رجال كشى) قرار گرفت



 
 ـ كتاب التدبير 0
 ـ كتاب المجالس فى الامامة 1
 ـ كتاب المجالس فى التوحيد 5

نخستين اين سه اثر، كتابى است در باره امامت كه شاگرد هشام، على بن منصور، از سخنان  488: به گفته نجاشى
وان اين اثر، كتاب التدبير فى التوحيد و عن 201: ولى در مدخل على بن منصور در نجاشى. هشام گردآورى كرده بود

و كتابى باشد كه نجاشى با عناوين كتاب المجالس فى التوحيد و كتاب المجالس تواند همان د پس اين مى. الامامة است
فى الامامة در پايان فهرست آثار هشام كه اصل آن توسط ابن نديم تدوين شده است افزوده و به روشنى مجموعه 

كه هشام با معاصران خود در اين موضوعات داشته و احتمالا وسيله يك يا چند تن از شاگردانش  مناظراتى است
 نيز) 54ـ  1/52: گزارش مناظره هشام با يك زنديق مصرى در كافى. گردآورى شده است

 

 820: ص

 

مناظرات متعدد ديگر . روايت شده است( على بن منصور)در واقع، توسط همين شاگرد او ( 290ـ  298: التوحيد 
 2/411: العقد الفريد: و از آنجا در[ 2/108: عيون الاخبار ابن قتيبه: براى نمونه)ميان هشام و معاصرانش در باره توحيد 

: براى نمونه)و مسائل مربوط به آن ( 250ـ  251، 201ـ  248: توحيد ;129ـ  123، 32ـ  1/31: ، كافى]412ـ 
: ، كافى]2/412: واز آنجا در العقد الفريد [ 2/101: عيون الاخبار: براى نمونه)يز امامت و ن( 22ـ  0/21: مروج الذهب

ـ  0/22: ، مروج الذهب211، 218، 203: رجال كشى ;158ـ  151، ]258ـ  251: نيز رجال كشى[ 151ـ  1/119
( 93ـ  91: اختصاص ;00ـ  04، 25ـ  21، 20، 1/9: مجالس مفيد ;به نقل از ابوعيسى الوراق در كتاب المجالس 28

آرايى نيز كه از او در باره مسائل . شده باشد تواند از همين آثار مورد سخن گرفته در منابع آمده است كه به احتمال مى
( 11/825: مغنى ابن قدامه: نمونه)اى مانند عدم جواز طلاق ثلاث بدون فاصله، در آثار فقهى بعدى آمده  فقهى فرقه

 .باره امامت و موضوعات مربوط به آن آمده، نشأت گرفته باشدكه در مناظرات و آثار وى در  تواند از موادى مى
 
 ـ كتاب الدلالة على حدَثَِ الاجسام 3

در )اما در فهرست ابن نديم و فهرست طوسى، كتاب الدلالات على حدث  ;عنوان كتاب در نجاشى چنين است
 .الاشياء آمده است( حدوث: فهرست طوسى

 
 اب الرد على الزنادقةـ كت 9

به صورت پرسش وپاسخ ميان  201ـ  212، 211ـ  2/195: احتجاجتواند همان متن طولانى باشد كه در  اين مى
بخش هايى از اين (. 2/195: همان مأخذ)و هشام آن را روايت كرده است [214] آمده ( ع)يك زنديق و امام صادق 

( 3: نيز معانى الاخبار) 201ـ  248: و توحيد( همه با يك سند) 113، 111، 113، 30ـ  38، 31ـ  1/31: متن در كافى
 .نيز از هشام نقل شده است

 
 ـ كتاب الرد على اصحاب الاثنين 11



ـ  1/31: از آن جمله دو مورد در كافى. مطالبى از هشام در زمينه موضوع اين كتاب، در برخى از منابع آمده است
 .(188: نيز توحيد) 129ـ  123، 32

 
 ـ كتاب التوحيد 11
 ـ كتاب الرد على اصحاب الطبايع 12
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 ـ كتاب الرد على ارسطاطاليس فى التوحيد 18
 ـ كتاب الشيخ و الغلام 14

نقلهاى . باشد اما نجاشى گفته است كه آن در باره توحيد مى ;موضوع كتاب اخير در فهرست ابن نديم بيان نشده
( 201، 185، 184: توحيد: براى نمونه)است ( ع)ن موضوع آمده كه گاهى به نقل از امام صادق متعددى از هشام در اي

از جمله يك مورد . دهد از كتابهاى او گرفته شده است ولى بيشتر به صورت نقل از خود هشام، به طورى كه نشان مى
: ، و نقل كوچكى در فصل ابن حزم111ـ  1/99: ، و نقلى ديگر در كافى213ـ  215: نهاية الاقدام شهرستانىطولانى در 

 .تأييد شود 18واند با عنوان شماره ت به مخالفت هشام با فلاسفه هست مى 203: رجال كشىاى كه در  اشاره. 0/198
 

 ـ كتاب الرد على هشام الجواليقى 10
أله صورت و جسم اى است عليه متكلم شيعى معاصر مؤلف، هشام بن سالم جواليقى، طبعا در مس اين كتاب رديه

براى . 230ـ  234، 259: رجال كشى ;111ـ  1/110: كافى: بنگريد)الهى كه مورد اصلى اختلاف ميان آن دو بود 
، و منابع بسيار 05، 1: ، انتصار خياط199، 2/83، 238، 113ـ  110، 1/119: مقالات الاسلاميين: تفصيل بيشتر بنگريد

اى ميان آنان ترتيب دادند تا اختلافاتشان را حل  ه رؤساى شيعه مناظرهاختلاف اين دو چنان جدى بود ك(. ديگر
: توحيد: به ويژه بنگريد)با اين همه، هشام جواليقى ستايشگر دانش هشام بن حكم بوده است (. 259: رجال كشى) كنند
ام جواليقى به عنوان نيز آمده، اما در اينجا ن 158ـ  1/151: مورد اخير در كافى[ 259ـ  250: ، نيز رجال كشى239

 (.]راوى اصلى خبر حذف شده است
 

 ـ كتاب على شيطان الطاق 11[210] 
اين اثر كتابى است عليه يك معاصر ديگر هشام، مؤمن الطاق، كه از متكلمان شيعه آن عصر بود و آراء كلامى 

، 111، 112ـ  1/111: سلاميينمقالات الا: براى نمونه بنگريد)متفاوتى با هشام در بسيارى از مسائل كلامى داشت 
نامگذارى اين اثر (. 0/182: لبدء و التاريخا ;0/89، 4/103، 2/219: فصل ;134، 2/83، 292ـ  291، 128، 113

اند كه خود نخستين كس بود كه اين دانشمند را مؤمن الطاق  ترديد، از نويسندگان فهارس است نه هشام كه گفته بى
 .(1/853: لسان الميزان)خواند 
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 211ـ كتاب الميزان 15
موضوعات آن، بحث از آيد كه موضوع اين كتاب، يا يكى از  اين كتاب چنين بر مى از قطعات اندك برجاى مانده از

كند  ابن حزم دو قطعه از اين كتاب را در فصل نقل مى. اختلاف نظرهاى موجود ميان شيعيان در زمان مؤلف بوده است
در باره نظر حسن بن صالح بن حى در اين كه آيا هر قُرَشى ( 2/015: فتاوى سبكىو از آنجا در ) 4/105يكى در 

در باره آراء كسفيّه يعنى پيروان  0/40در  و ديگرى ;ژه ذرّيه پيامبر استتواند به امامت برسد يا اين حق وي مى
تواند مأخوذ از همين  مى 152و  4/119: دو قطعه ديگر در همانجا. هاى متقدم غالى عجلى، يكى از فرقهابومنصور 

در باره مواضع شيعيان ( با عبارت ديگر 443نيز ) 224: تثبيتاى كه عبدالجبار در  همچنين قطعه. كتاب هشام باشد
محتمل است كه دانشمندان متقدم فنّ ملل و نحل مانند زرقان نيز، بويژه براى . نقل كرده است 211نخستين در مسأله امامت

ـ  121، 1/119: مقالات الاسلاميين: براى نمونه)هشام در باره آراى خود او، از همين كتاب استفاده كرده باشند  نقلها از
125.) 

بعد از عنوان اين كتاب، عنوانى ديگر به شكل كتاب ( و از آنجا در نجاشى و فهرست طوسى)در فهرست ابن نديم 
كى از منابع ابن نديم و يا نسخه بدلى در نسخه اصلى خود آن كتاب كتاب الميزان در يتواند تصحيف  الميدان است كه مى

 .باشد
 

 ـ اختلاف الناس فى الامامة 13
در قالب گزارش آخرين مناظره هشام  813ـ  812: به احتمال زياد، اين همان متن مفصلى است كه در كمال الدين

اين متن با وصف [211] . نقل شده استبا رؤساى مكاتب كلامى عصر او در خانه وزير يحيى بن خالد برمكى 
ه خاص و هاى هفتگى مناظرات كلامى در خانه وزير در روزهاى يكشنبه آغاز شده و با گزارش اين مناظر نشست

پس از اين . پذيرد هارون الرشيد شده و او دستور دستگيرى هشام را صادر كرد پايان مىآن، كه سبب خشم  پيامدهاى
در آغاز مناظره، وزير از هشام و شريك اباضى او . خت و پنهان گرديد و اندكى بعد درگذشتواقعه، هشام به كوفه گري

 فيما اختلفتم فيه من)د خواهد كه در باره امامت به بحث بپردازن مى

 

 823: ص

 

ـ  203 :رجال كشىترى از اين مناظره در  گزارش كوتاه)نام كتاب ظاهرا از اين عبارت گرفته شده است (. الامامة 
 (.آمده است 218

                                                        
اين شخص از پيروان مذهب مانى بوده و هشام در . ديصان داده شده است به كتابى از ابوشاكر ميمون ابن 29ـ  3/23: ابن اثيركامل هى در عنوان مشاب.  211

 (.253: رجال كشى ;92: رجال برقى)كرده است  آغاز نوجوانى در درسهاى او شركت مى

 .8/421، ميزان الاعتدال: در باره اين موضوع، نيز بنگريد.  211



زند كه اين كتاب هشام، منبع مشترك دو كتابى باشد كه حسن بن موسى نوبختى و  حدس مى 212ويلفرد مادلونگ
طبعا اگر بنا بود اثرى از هشام در مسائل ملل و نحل . اند هاى متقدم اسلامى نگاشته سعد بن عبدالله اشعرى در باره فرقه

با اين همه، اشاراتى كه در دو كتاب نوبختى و . الميزان او نامزد بهترى براى آن كار بودرار گيرد كتاب مورد استفاده ق
« رافضه»، گرچه در اين مورد 92نيز [ 53: المقالات و الفرق ;51: فرق الشيعه)آمده « رافضه»اشعرى به اماميه به عنوان 

غير شيعى مانند اين كه ابوطالب كافر درگذشته تفاوتى در ارائه برخى از افكار  و بى( ]است« واقفه»احتمالا تصحيف 
نشان از آن دارد كه منبع ( حذف شده در تحرير سعد بن عبدالله اشعرى در المقالات و الفرق ;11: فرق الشيعة)است 

از طرف ديگر، هيچ يك از نقلهاى بالا از  218.مشترك آنها يك كتاب سنى ـ و نه شيعى مانند كتاب هشام ـ بوده است
 .اس آن دو كتاب نيستميزان در اين دو كتاب نيامده است، پس ظاهراً كتاب الميزان نيز منبع اسكتاب ال

 
 ـ كتاب فى الجبر و القدر 19
 ـ كتاب القدر 21
 ـ كتاب الاستطاعة 21
: مقالات الاسلاميين: هايى از هشام در باره موضوعات اين آثار در كتابهاى بعدى آمده كه از آن جمله است نقل

اى بر كتاب اخير نوشته  رديه( 211م )بشِر بن المعتمر، متكلم معتزلى . 801ـ  801: توحيد ;215: رجال كشى ;1/111
يك بيت شعر كه بشِر بر . تحت عنوان كتاب الاستطاعة على هشام بن الحكم ياد كرده است 210: فهرستكه ابن نديم در 

براى )تواند از همين اثر بشِر باشد  نقل شده است، مى 210: ضد هشام سروده و در طبقات المعتزلة قاضى عبدالجبار
 (.119: الانتصار خياط: نمونه ديگرى از شعر بر ضد هشام بنگريد
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 الحكَميَْن ] فى [ـ كتاب  22[215] 
ع بعض فصل لهشام بن الحكم م»آورده است با عنوان  8/022: من لايحضراى از اين كتاب را در  شيخ صدوق قطعه

اى ميان هشام و  پس اين اثر، گزارش مناظره. «موسى الاشعرى المخالفين فى الحكمين بصفين عمرو بن العاص و ابى
 .بوده استيكى از مخالفين در باره اين موضوع 

 
 ـ كتاب الرد على المعتزلة فى طلحة و زبير 28
 ـ كتاب آخر على المعتزلة 24

                                                        
كه اكنون در  02ـ  85( 1915) 48سال  Der Islamدر مجله  Bemerkungen zur imamitischen Firaq-Literatur: بنگريد به مقاله.  212

 (.مقاله پانزدهم)تجديد چاپ شده است  Riligious Schools and Sects inMedieval Islam مجموعه مقالات مادلونگ با عنوان 

از ديگران است و بنابر اين، حتى استظهار شكل نقل قول  و چه در مورد كفر ابوطالب، به« رافضه»استعمال نام  ولى تمام اين ارجاعات، چه در مورد.  218

 .ايم، محل مناقشه تواند بود ما نيز كه منبع مشترك دو كتاب را سنى خوانده



. كند فضيحة المعتزلة به طور مكرر از آن نقل مىابى است كه ابن راوندى در رسد كه كتاب اخير همان كت به نظر مى
، 115، 111، 110، 119ـ  113: راوندى است ـ ن اثر ابن الانتصار ـ كه رد آبه همين جهت قطعاتى از كتاب هشام در 

 1/114: مقالات الاسلاميينتواند همان كتابى باشد كه جاحظ در بندى كه از او در  اين مى. باقى مانده است 121، 119
 .كند آمده، از آن نقل مى

 
 ـ كتاب الالفاظ 20

ر بحث اصول فقه ترين كتابها د عنوان اين كتاب سبب شده است كه برخى از علماى متأخر شيعه آن را يكى از قديم
فهرست طوسى، نام  اما در(. 1/01: دروس فى الاصول سيد محمدباقر صدر ;811: تأسيس الشيعة: براى نمونه)بپندارند 

آن كتاب الالطاف آمده است كه يك مفهوم معروف كلامى و عنوان مناسبى است براى كتاب كسى كه درگير مناظرات 
بلكه حتى اگر نام آن همان كتاب الالفاظ باشد، اثر متكلمى چون هشام در اين مسأله . كلامى شديدى با معتزله بوده است

هيچ كدام از . هاى لفظى آن شناسىِ الفاظ باشد نه جنبه هاى وجود شناخت ريشهبايست به حسب قاعده مربوط به  مى
 .كه از آن نقل كرده باشند اى به اين كتاب ندارند، چه رسد به آن ترين اشاره مؤلفان متقدم شيعى در اصول فقه نيز كم

 
 ـ كتاب المعرفة 21

اما ممكن است كه اين عنوان اشاره به يك  ;اشدب اين موضوع در آثار كلامى، يكى از موضوعات معروف و مطرح مى
آورده و آن نصايح  21ـ  1/18: كه كلينى در كافىكتاب در باره موضوع معرفت نباشد، بلكه همان نقل طولانى باشد 

 به هشام است كه با بحث معرفت( ع)امام كاظم 

 

 881: ص

 

 .شود خداوند آغاز مى 
 

 ـ كتاب الثمانية ابواب 25[213] 
از هشام نقل شده و مشتمل بر وصف  238ـ  259: امالى صدوقتواند همان متن طولانى باشد كه در  اين اثر مى

 .گرچه در متن برجاى مانده تنها وصف شش در از هشت در آن آمده است ;بهشت و ابواب آن است
 

 ] و كيف تصحّ [ـ كتاب الاخبار  23
حكم در باره حجيت خبر متواتر آمده است، با عنوان اين كتاب از هشام بن  103ـ  105: نقلى كه در الانتصار

 .مناسبت دارد
 

 النصرانىـ كتاب بريه  29
و ) 250ـ  251: از اين كتاب ياد شده و متن كامل آن در توحيد 41: و فهرست طوسى 151: غالب در رسالة ابى

اى فرضى ميان هشام و  ارش از مناظرهاين متن به شكل يك گز. آمده است( 1/225: بندى چند از آن نيز در كافى
 .پيشواى مسيحيان عراق نوشته شده است



 
 ـ كتاب فى الجسم و الرؤية 81

از كتابى از ابوعلى جبائى معتزلى در ردّ كتاب فى الجسم و الرؤية هشام بن حكم  102: عبدالجبار در طبقات المعتزلة
نيز ببينيد )تاب التوحيد هشام يا كتاب او بر ضد معتزله باشد كآميز براى  تواند عنوانى توهين اين مى. ياد كرده است

اى كه در  كند و قطعه از كتابى از هشام نقل مى( 1/114: مقالات الاسلاميين)اى كه جاحظ  قطعه(. 1/219: تبصره نسفى
 .باشند به نقل از هشام آمده هر دو در موضوع رؤيت مى 111ـ  1/99: كافى
 

 هشام حنَّاط.  33
 .(عليه السلام)روشنده گندم، راوى از امام صادق ن مثنى كوفى، فهشام ب

هاشم : 4500ش ) 819: ، رجال طوسى(به عنوان هاشم بن مثنى) 480: ، نجاشى(با عنوان بالا) 92: رجال برقى
 هاشم) 449: مشيخه: همچنين بنگريد(. هشام بن مثنى الحناط: 4514الحناط، ش 
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ضبط شده در اسناد روايات هم به همين منوال، مختلف نام وى (. هشام بن مثنى) 1/125: مفيد ، مجالس(الحناط 
 .است
 

 كتاب[219] 
موارد زير (. 480: نجاشى)عمير از او روايت كرده اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان، از جمله ابن ابى

 :توسط همين راوى از مؤلف ما روايت شده است
 (823، 825ـ  5/821: تهذيب: مقـ ) 94: محمد بن عيسى نوادر احمد بن

 1/431، 0/810، 001، 421، 811، 4/00، (4/4بخشى از آن تكرار شده در ) 1/811: كافى
 115ـ  110: رجال كشى

 
 جواليقى.  39

و امام  ابومحمد هشام بن سالم، در آغاز جوال فروش و سپس فروشنده علوفه، از موالى كوفه، و راوى از امام صادق
هاى كلامى او در مسائل مختلف  شيعى در روزگار خود بود و ديدگاهمان شناخته شده او از متكل(. عليهما السلام)كاظم 

 .شناسى برجاى مانده است در منابع كلامى و فرقه
: گريدهاى اين دانشمند بن شناسى در باره زندگى و ديدگاه ب منابع شرح حال و فرقهاى مفيد از مطال براى فشرده
Theologie 843ـ  1/842: از جوزف فان اس. 

 
 ـ كتاب التفسير 1
شمار فراوانى روايت تفسيرى از اين مؤلف در منابع تفسيرى و حديثى شيعه، كه شامل قصص زيادى (. 484: نجاشى)

 :ه استهاى زير از آن جمل نمونه. هايى از اين كتاب باشد تواند بازمانده بخش ، مىشود در باره انبيا هم مى



 08: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
، 245، (830: نيز توحيد) 285، 211، 192، (813: نيز عقاب) 114، (823ـ  825: نيز عقاب) 110، 42: محاسن

: نيز تفسير عياشى) 802، (203ـ  2/205نيز علل) 829، 821، (2/121: نيز كافى) 214، (2/215: نيز كافى) 205
 («ام عن سليمان بن خالدهش»: يدبخوان) 051، (231، 2/230

 ـ 1/154: نيز كافى) 854ـ  858، 812ـ  811، 221، 190ـ  194، (114: نيز امالى طوسى) 89: بصائر

 

 882: ص

 

 150) 
، 819ـ  811، 291، 298، 259، 215، 211، 211، 139، 113، (دو روايت)101، 29، 1/15: تفسير عياشى[251] 

، 204، 211، 133، 135، 131، 153ـ  155، 125، 2/111، 805، 841، (103ـ  105: طوسىمالى نيز ا) 841ـ  889
 به نقل از بخش مفقود شده تفسير عياشى 81/285: نيز مجمع البيان. )841، 884، 881، 823، 231، 238، 255ـ  251

، (231ـ  0/259ر تكرار شده د) 413ـ  415، 893، 838ـ  832، 150، (888: نيز توحيد) 145ـ  1/141:كافى
، 0/123، (به نقل از عياشى 81/285: همان مجمع البيان) 4/211، 8/201، 219، 31، 31، 10، 11ـ  2/3، 443، 481
 841ـ  883، 259ـ  255، 210ـ  3/214، (018و  812و به احتمال ) 844

 48: رجال كشى
 215: تأويل ما نزل من القرآن

 (142ـ  141: نيز كمال الدين) 223: غيبت نعمانى
، 193، 113، 113، 114، 111، 34، 2/01، 110، 141، 182، 114، 90، 98، 54، 11، 23ـ  1/25: تفسير قمى

841 
و احتمالا ) 152، 185، (020ـ  024: نيز كمال الدين) 111ـ  109، 111، 35، (213: نيز خصال) 00: امالى صدوق

 (]411: نيز توحيد[ 111ـ  111
 201، 281ـ  284، 2/113، 02، 11ـ  1/11: علل

 208: عقاب
 028، 189ـ  183: كمال الدين

 211ـ  211، 234، 148ـ  142، 113: خصال
 243، 82ـ  81، (812: نيز توحيد) 9: معانى
 829، 239، 41: توحيد
 190ـ  194، 144: ثواب

 (متن تصرف شده) 211ـ  201: كفاية الاثر
 218: امالى مفيد
 888، 200ـ  204، 11: اختصاص
 809 :طالب امالى ابى

 (نه روايت) 112ـ  109، 109ـ  103، 413ـ  415: امالى طوسى



 

 888: ص

 

 
 115ـ  111: مصباح

، 142، (دو روايت) 141ـ  141، 188ـ  182، 113، 114ـ  118، 14ـ  18، 12ـ  11، 01، 48، 41: قصص الانبياء
114 ،150 ،131 ،212 ،213 ،215 ،241 

 (12: بخش غير قرآنى روايت نيز در محاسن) 181ـ  129: مكارم الاخلاق
 (احتمالا) 210ـ  214: يقين ابن طاوس

 
 ـ كتاب الحج 2[251] 

 291، 13: محاسن: ها نمونه)شمار قابل توجهى روايت از اين دانشمند در موضوع حج وجود دارد (. 484: نجاشى)
، 41ـ  41: نيز كتاب ابان [ 0/52، 498، 448، 850، 811، 809، 823، 815، 232، 4/252: ، كافى]801: نيز توحيد[

در عنوان كتاب، تصحيف « حج»ممكن است كه لفظ . ، ولى حجم مواد برجاى مانده، زياد نيست(]112: امالى طوسى
ابوطالب در . باشد كه در باره آن، يعنى بحث امامت، روايات بسيار زيادترى از اين دانشمند برجاى مانده است« حجة»
ضمن اشاره به آثار كلامى مؤلفان شيعه كه طرفدار نظريه لزوم تشخيص جانشين پيامبر از راه نصّ بودند، از  25: دعامةال

اين نقل، مناسبت كامل با عنوان . حديث المنزلة آمده بودها  كند كه در آن آثار هشام بن حكم و هشام بن سالم ياد مى
 .كتاب الحجة دارد

 
 ـ كتاب المعراج 8
. آمده است 12ـ  2/8: به طور كامل در تفسير قمى( ص)اين متن توصيفى از معراج رسول خدا (. 484: ىنجاش)

: تفسير عياشى: رواياتى برگرفته از اين متن يا تحريرى متفاوت از آن، در آثار ديگر نيز آمده كه از آن جمله است
 . 1/3: ، علل255ـ  2/251

 
 اصل/ ـ كتاب  4

( 259: رجال كشى: بنگريد)عمير، شاگرد نزديك وى  سط شمارى از راويان از جمله ابن ابىدفتر حديث هشام كه تو
اين كتاب تا . روايت شده است( 154: ، فهرست طوسى484: ، نجاشى420ـ  424: ، مشيخه91: برقى)و چهار نفر ديگر 

استفاده كرده  0: ث سلطان الورىو غيا 8/151: اقبالدر  ميانه قرن هفتم باقى و در دسترس ابن طاوس بوده كه از آن
و از ) 20: ، در محاسن8/151: ، مورد نقل شده در اقبال(124: كتابخانه ابن طاوس: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)است 

 روايت از اين دفتر 85يك قطعه شامل . نيز از مؤلف ما نقل شده است 2/51: و كافى( 111: آنجا در ثواب

 

 884: ص

 



آمده كه بخشى از آنها در تفسير قرآن است و نشان  110ـ  105: ش خاصى از كتاب امالى طوسىحديث در بخ 
دهد اين دفتر حديث مشتمل بر روايات تفسيرى مؤلف نيز بوده كه اين قسمت آن به صورت يك كتاب مستقل در  مى

 .تفسير، تدوين شده است
: ند در كتابهاى تفسيرى و حديثى كه در معجم خويىاكثريت قريب به اتفاق نزديك به هفتصد حديث از اين دانشم

عمير و  فهرست شده، از طريق ابن ابى 488ـ  481، 481، 11/429: و فهارس بحار 423ـ  418، 810ـ  19/811
 .ديگر كسانى است كه نامشان به عنوان راوى اين دفتر در منابع پيشگفته ضبط شده است

 
 حذيفة بيّاع السابرى.  91[252]
عليهما )د حذيفة بن منصور كوفى، فروشنده لباسهاى شاپورى، از موالى خزاعه، كه از امام باقر و امام صادق ابومحم

 .كرد روايت مى( السلام
، 188: ، رجال او10: وسى، فهرست ط143ـ  145: ، نجاشى01: ، رجال ابن غضائرى881: ، رجال كشى111: برقى

192 
. كند رجال او را از موالى اين قبيله معرفى مى شناسد، اما طوسى در عى مىبرقى اين نويسنده را به عنوان عرب خزا

: رجالطوسى در . اين كه او وابسته به خزاعه باشد، خواه با نسب و خواه با ولاء، وسيله ابن غضائرى هم تأييد شده است
اى از همدْان،  لاى سبَيع، تيرههم از او نام آمده به عنوان مو 143: ن منصور را كه در نجاشىحسن فرزند حذيفه ب 131

رسد پدر يا پسر با شخصى همنام  به نظر مى. خواند اين فرزند را همدْانى مى 01: رجالابن غضائرى نيز در . برد نام مى
 .خود اشتباه شده باشند

 
 كتاب

كتاب براى اين (. 10: فهرست طوسى ،143: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از او روايت كرده
تعداد قابل (. ]150: واز آنجا در شرح جمل العلم [ 4/119: تهذيب)علماى شيعه در ميانه قرن پنجم شناخته بوده است 

، 240ـ  244، 241ـ  4/241: توجهى از روايات اين مؤلف، در كتابهاى حديثى شيعه وجود دارد كه در معجم خويى
در ميان اين موارد، . از آن جمله است روايات فراوانى در تهذيب فهرست شده و 884، 3/888: و فهارس 415ـ  410

 در مورد يك روايت خاص از حذيفه يادآور شده كه آن در دفتر حديث 113ـ  4/115: طوسى در تهذيب

 

 880: ص

 

ود داشته پس ظاهرا بيشتر احاديث ديگر اين راوى در تهذيب و منابع حديثى اقدم، در آن دفتر وج. او وجود ندارد 
 .است
 

 حجُْر الحَضرمى.  91
راوى از امام باقر و  ابوعبدالله حجر بن زائدة حضرمى كوفى، فردى متقى و مورد احترام در جامعه شيعه زمان خود، و

شرح حال نويسان از او به عنوان فردى صحيح المذهب و صحابى بسيار نزديك دو امام (. عليهما السلام)امام صادق 
رو، وى از مخالفان سرسخت مفضّل جعفى، رهبر گرايش مفوّضه در جامعه شيعه، بود و از اين . اند ردهياد ك پيشگفته



در محكوم ساختن حجر و تأييد مفضل ( ع)اند سخنانى از زبان امام صادق  اعتبار كردن او تلاش كرده مفوّضه براى بى
 .جعفى جعل كنند

 .3: ختصاصا: نيز بنگريد. 192:، رجال او18:ت طوسى، فهرس143: ، نجاشى11: ، رجال كشى111:برقى[258]
در باره جعليات مفوّضه عليه . 821، 828: رجال كشى: هاى او، بنگريد در باره مخالفت وى با مفضّل غالى و آموزه

 .3/858: ، كافى(415مختصر آن تكرار شده در ) 822ـ  821: همان: او بنگريد
 

 كتاب
صفوان كتاب را از . شده استراويان شيعى از جمله صفوان بن يحيى روايت  وسط شمارى ازدفتر حديث مؤلف كه ت

تقريبا تمامى نقلهاى زير كه در كتب (. 18: فهرست طوسى، 143: نجاشى)نمود  عبدالله بن مسكان از مؤلف روايت مى
 :حديثى شيعى از حجر آمده، از همين طريق است

 91: كتاب الزهد
 458، 822، 292، (هايى با افزوده 211نيز ) 210، 153، (1/280: كافىنيز ) 155، 111، 54، 81: بصائر

 1/810: تفسير عياشى
 (اى با افزوده 114: نيز قصص الانبياء) 3/813: كافى

 151: رجال كشى
 115: تأويل ما نزل من القرآن

 

 881: ص

 

 
 052: امالى صدوق

 212: معانى
 1/180: تهذيب

 
 ابوالمَغْرا.  92

 (.عليهماالسلام)حُميَد بن مثنّى عجلى كوفى، صراف، راوى از امام صادق و امام كاظم  ابوالمغرا
 192: ، رجال او11: ، فهرست طوسى188: ، نجاشى415ـ  411: ، مشيخه51: برقى

برقى و رجال . فهرست طوسى آمده استاين كه او صراّف بوده در . شناسد مشيخه او را عرب، اما نجاشى مولى مى
 .دانند مى( ع)حميد صراف را راوى ديگرى از امام صادق  194: طوسى

 
 اصل/ كتاب 

عمير و صفوان بن يحيى از او  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان حديث از جمله فضالة بن ايوب ازدى، ابن ابى
ف در منابع نزديك به دويست نقل از اين مؤل(. 415: ، نيز مشيخه11: فهرست طوسى، 188: نجاشى)كنند  روايت مى

 825ـ  11/821، 3/458: و فهارس بحار 222ـ  210، 04ـ  22/08[254] ، 291ـ  1/294: بعدى در معجم خويى



نقل كرده  154: ملاحمابن طاوس از اين كتاب در . باشد ها از طريق راويان مذكور مى فهرست شده كه بسيارى از آن
مجالس اى شامل نه حديث از اين مؤلف در  قطعه(. 120ـ  124: كتابخانه ابن طاوس: براى جزئيات بيشتر بنگريد)است 
 .تواند از اين كتاب باشد مى 128ـ  2/122: مفيد
 

 حُميَد السبَيعى.  98
 .حميد بن شعيب سبيعى همدْانى كوفى، راوى از جابر جعفى و ديگر راويان شيعه نيمه اول و ميانه قرن دوم هجرى

 192: ، رجال او11: ، فهرست طوسى188 :، نجاشى01ـ  49: رجال ابن غضائرى
 
 ـ كتابه عن جابر 1

 

 885: ص

 

 
روايت ( جعفى)اين اثر را به عنوان كتابى از جعفربن محمد بن شريح كه از حميد بن شعيب از جابر  188: نجاشى

اصل محمد بن مثنى اين دفتر حديث باقى مانده و زير عنوان نام راوىِ بعدى آن با عنوان . كند كرده است، ياد مى
 .چاپ شده است 31ـ  11: الحضرمى در الاصول الستة عشر

 
 ـ كتاب 2

ترين تحرير آن  دفتر حديث اين مؤلف كه شمارى از راويان از جمله عبدالله بن جبََله ـ كه نسخه او از اين دفتر شايع
فى ) اين مؤلف از طريق همان راوىهايى كه از  نقل(. 11: فهرست طوسى، 188: نجاشى)كنند  بود ـ از او روايت مى

 0/415: و تاريخ بغداد 1/210: تفسير قمىبراى نمونه در )ديگر  و از طرق( 090: و امالى طوسى 50: المثل در بصائر
 .تواند از همين كتاب بوده باشد آمده مى( ]04/10: تاريخ دمشقجا در  و از آن[

 
 العَلاء ابن ابى.  94

 (.عليه السلام)، و راوى از امام صادق اعور، كفاش، از موالى كوفه العلاء ابوعلى حسين بن ابى
، 181: ، رجال او04: ، فهرست طوسى08ـ  02: ، نجاشى488: ، مشيخه811ـ  810: ، رجال كشى59، 11: برقى

 .11: جامع بزنطى: نيز بنگريد. 132
ين باره براى جزئيات بيشتر در ا. ستهاى متفاوتى در باره نسبت ولائى اين راوى در منابع آمده ا گزارش[250] 

 .419ـ  8/415: قاموس الرجال: بنگريد
 

 كتاب
دفتر حديث او توسط راويان مختلفى از جمله ابن . گويد كه اين راوى، چندين كتاب داشته است مى 08: نجاشى

منابع بعدى آمده كه  بيش از يك صد روايت از او در(. 04: فهرست طوسى)عمير و صفوان بن يحيى روايت شده بود  ابى
كه در اينجا [ 102: ، كامل الزيارات213، 1/153: كافىها در  نمونه)برخى از آنها از طريق دو راوى ياد شده است 



اما بيشتر روايات او از ( 118: ، غيبت طوسى421، 0/13، 2/109: ، تهذيب]كند صفوان با واسطه از مؤلف نقل مى
فهرست آن موارد را . كند  احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى از او روايت مىطريق على بن حكم نقل شده كه معمولا

 .ببينيد 421ـ  3/421: و فهارس بحار 419ـ  410، 0/130: معجم خويىدر 

 

 883: ص

 

 
 

 غنُدَْر ابن ابى.  90
 (.عليه السلام)غندر كوفى، راوى از امام جعفر صادق  حسين بن ابى

 09: طوسى ، فهرست01ـ  00: نجاشى
 

 اصل/ كتاب 
اى از  قطعه(. 09: ىفهرست طوس، 01ـ  00: نجاشى)نمود  دفتر حديث مؤلف كه صفوان بن يحيى از او روايت مى

دو مورد از اين روايات نيز در كامل )باقى مانده است  151ـ  111: امالى طوسىاين كتاب، مشتمل بر هيجده روايت، در 
جمله نقلهاى ديگر از اين مؤلف به روايت همان راوى، سه روايت است در كامل از (. 144، 121ـ  120: الزيارات
 .211، 209ـ  2/203: وتهذيب 199: الزيارات

 
 ابوجنُادة السَلُولى.  91

او از امام صادق و . ابوجناده حصين بن مخارق سلولى كوفى، از روات اواخر قرن دوم هجرى با گرايشات قوى شيعى
 .كرد و شمارى از مشايخ ديگر حديث در روزگار خود روايت مى( سلامعليهماال)امام كاظم 

، خلاصة 880، 191: ، رجال او03ـ  05: ، فهرست طوسى140: ، نجاشى118ـ  112: رجال ابن غضائرى[251] 
ن در براى منابع سنى در باره او بنگريد به فهرست منابعى كه مصحح لسان الميزا(. به نقل از ابن عقده) 842: الاقوال

 .آورده است 2/091: پاورقى آن كتاب
و طوسى به عنوان واقفى ( 445: ، رجال ابن داود842: خلاصة الاقوال)شناسد  ابن غضائرى اين مؤلف را زيدى مى

او از . تر است شناسند، مقبول گزارش نخست با عنايت به اين نكته كه اماميه او را از طريق زيديان مى(. 880: رجال)
: ، كافى1/200: تفسير عياشى: بنگريد( ع)از امام كاظم  براى نمونه روايت وى. كند بسيار روايت مى( ع)امام صادق 

 .844ـ  2/848، 1/891: ، شواهد التنزيل3/134
 
 ـ كتاب التفسير و القراءات 1

 م )اين اثر را كتابى بزرگ وصف كرده كه از طريق ابوالفرج اصفهانى زيدى  140: نجاشى

 

 889: ص



هر دو طريق، به . رسيده بود( 03ـ  05: فهرست)به دست طوسى ( 888م )به دست او، و از طريق ابن عقده ( 801
: ، نجاشى52: بن عثمان ابوعبداللّه القرشى، چنان كه در تسمية من روى عن الامام زيد)احمد بن حسن بن سعيد خزّاز 

خود مؤلف تفسيرى  80: ، كه به نوشته منبع اخير]«ينبن حس»به جاى « بن حسن»بخوانيد [ 21: ، فهرست طوسى91
اند  ابن جحام، حسكانى و ديگران هم اين اثر را از طريق ابن عقده روايت كرده. رسيد از طريق پدرش به مؤلف مى( بود

ستى از فهر. شود اما همه اسانيد در نهايت به اين احمد بن حسن خزاز و پدر او منتهى مى ;عساكر از طريقى ديگرو ابن 
 :ريق احمد خزاز و پدر او روايت شده، چنين استنقلها از اين مؤلف كه متناسب با عنوان بالاست و از ط

: نيز شواهد) 815، 285، 281، (1/010: نيز شواهد التنزيل) 225، 131، 113، 105، 101: تأويل ما نزل من القرآن
 (2/431: نيز شواهد) 435، 489، (2/420: نيز شواهد) 483، (2/241

 (9/01: و از آنجا در سنن بيهقى) 491: كامل ابن عدى
 52: تسمية من روى عن الامام زيد

، (820: نيز مناقب خوارزمى) 284، 2/81، 010، 082، 495، 891، 833، 815، 211، 102، 1/02 :نزيلشواهد الت
 (دو روايت) 431، 418، 420، 851، (844تكرار شده در ) 848، 241

 445، 818، 811، 293، 42/235، 420، 152ـ  14/151: تاريخ دمشق
 101: علل ابن جوزى

 (نسخه از يك متنهفت ) 54، 13ـ  1/15: شافى عبدالله بن حمزه
نقلهايى ديگر نيز از اين مؤلف در موضوع اين اثر در دست است كه يا بدون اسناد و يا با اسنادى متفاوت از اسناد 

 .3/134: ، و كافى800، 1/200: عياشى بالاست از جمله سه مورد در تفسير
 
 ـ كتاب جامع العلم 2

كتاب العلوم هم كند كه به  آمده و نام آن، كتاب امالى احمد بن عيسى را تداعى مى 05: اين اثر در فهرست طوسى
ر از آن نقل رسد همان اثر از اين مؤلف باشد كه به تكرار و همواره با يك اسناد، در كتاب اخي شهرت دارد، و به نظر مى

 :گر كه ممكن است مربوط به همين كتاب باشد، چنين استفهرست اين نقلها همراه با چند مورد دي. شده است
، 21، 8/1، (دو روايت) 2/480، (دو روايت) 203، (دو روايت) 144، 58، 41، 1/44: امالى احمد بن عيسى[255] 

 دو) 113، 95، 35، 51، 54، 01، (دو روايت) 49، 43، 44، 89، 80ـ  84

 

 841: ص

 

دو ) 158، 152، 151، 111، 108، 141، 141، 183، (روايت، در روايت دوم نام ابوجناده از سند افتاده است 
، 221، 219، (دو روايت) 215، 211، 218ـ  212، (دو روايت) 211، 218، (چهار روايت) 4/212، 194، (روايت
225 ،223 

 4/98: كافى
 824، 252، 215، 228 :طالب امالى ابى

 52: اذان شجرى
 05: تسمية من روى عن الامام زيد



 211: مناقب ابن المغازلى
 

 حسين القَلانسى.  95
عليهما )ابوعبدالله حسين بن مختار كوفى، كلاهدوز، از موالى تيره احَْمس از بجَيله، و راوى از امام صادق و امام كاظم 

 .به واقفه پيوست( ع)وى پس از رحلت امام كاظم (. السلام
به نقل از ) 889ـ  883: ، خلاصة الاقوال884، 138: ، رجال او00: ، فهرست طوسى00ـ  04: ، نجاشى59: برقى
 (ابن عقده

 .آمده است 884: واقفى بودن او در رجال طوسى
 

 كتاب
، 00ـ  04: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان از جمله حماد بن عيسى از او روايت شده است 

نزديك به دويست مورد روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه در معجم (. 448: نيز مشيخه. 00: فهرست طوسى
 فهرست شده كه بيشتر آنها از طريق راوى مذكور است 484ـ  488، 3/425: و فهارس بحار 800ـ  801، 1/33: خويى
 

 حسين الاحَْمسى.  93
وى تا اواخر (. عليه السلام)ان كوفى، از موالى تيره احمس از بجيله، و راوى از امام صادق ابوعلى حسين بن عثم
 .قرن دوم هجرى زنده بود

 

 841: ص

 

 
 .59: برقى: نيز بنگريد. 190: ، رجال او(دو مدخل) 01: فهرست طوسى، 04: نجاشى[253] 

كه وى در آن  124: قرن دوم زنده بوده از روايتى در محاسناين كه او تا اواخر . براى كنيه او بنگريد به ادامه بحث
 .آيد نقل كرده بر مى( ع)سخنى از امام رضا 

 
 كتاب

به  04: نجاشى)، تنها راوى اين كتاب (01: فهرست طوسى، 04: نجاشى)عمير  دفتر حديث مؤلف كه توسط ابن ابى
بن عقده كه آن را با واسطه از ابن ابى عمير دريافت كرده اين دفتر حديث به روايت ا. ، روايت شده است(نقل از ابن عقده

اى كه اين دفتر بر اساس آن چاپ شده،  نسخه. چاپ شده است 118ـ  113: بود، باقى مانده و در الاصول الستة عشر
اين اين نام به طور حتم اشتباه است، چه بخشى از محتواى . شناسد مؤلف را حسين بن عثمان بن شريك عامرى مى

حديث است  44تمل بر نسخه چاپى كتاب مش 214.تاب در منابع متقدم حديثى شيعه به نقل از حسين احَْمسى آمده استك

                                                        
 18ش  ;4/251: كافىدر  12ش  ;9/113: تهذيبدر  11ش  ;4/251: كافىدر  4روايت شماره : 112ـ  113 :كتاب حسين بن عثمان: ها نمونه.  214

كه روايت در اين مأخذ به دو بخش تقسيم ) 1/241: كافىدر  89، ش 118: حسين بن سعيد كتاب الزهددر  10، ش 295ـ  291: ياراتكامل الزدر 

 (.شده است



حسين »عمير از  نقلهاى ديگرى از ابن ابى(. 100: اربعمائةبراى اطلاعات بيشتر بنگريد به مقاله كالبرگ در باره اصول )
از  ;رجاى مانده از اين كتاب، تنها بخشى از آن دفتر استدهد نسخه ب در منابع حديث هست كه نشان مى« احمسى

 :جمله موارد ذيل
همان طور كه در نسخه خطى بوده و [« عن ابى على الاحمسى»: بخوانيد) 81ـ  29: كتاب الزهد حسين بن سعيد

سين ح»عمير از  كه در آن اين روايت توسط ابن ابى 2/111: ، نيز كافى]يادآور شده 31مصحح در پاورقى ش 
 118، (58/125: بحار: نيز بنگريد. «على الاحمسى عن ابى»: بخوانيد) 52، 01، (روايت شده« احمسى

 4/211، 2/450، 1/02: كافى
بسيارى از آن موارد در نسخه هست كه ( دون ذكر نسبتب)« حسين بن عثمان»موارد ديگرى به نقل از همان راوى از 
 مونه مواردىن 210.چاپ شده كتاب مورد سخن هم آمده است

 

 842: ص

 

 :كه در متن برجاى مانده از اين اصل نيامده، از اين قرار است 
 124، 049، 043، 201، (4/231: نيز كافى) 51: محاسن[259] 

: مقـ ) 4/428، 001، 040، 8/214، 851، 801، 203ـ  2/205، («عن حسين بن عثمان»: بخوانيد) 1/040: كافى
، 294، 1/159، 0/283، (آمده استوايت از حسين بن عثمان با سند متفاوتى نجا همين ركه در آ 0/141: تهذيب

3/281 
 41: رجال كشى

 111، 113: كامل الزيارات
 211(«عن حسين بن عثمان»: بخوانيد) 24: خصال
 4/44: تهذيب

 
 حسين الرؤاسى.  99

 (.عليهما السلام)كاظم  حسين بن عثمان بن شريك رُؤاسى عامرى كوفى، راوى از امام صادق و امام
 .434ـ  8/438: قاموس الرجال: نيز بنگريد. 132: ، رجال او05: ، فهرست طوسى08: ، نجاشى852: رجال كشى

برادر او، جعفر بن عثمان بن شريك رؤاسى، از اصحاب راوى مشهور امامى كوفه، ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى 
تأويل ما : براى اطلاعات بيشتر بنگريد. 150: ، رجال او44: وسىفهرست ط، 120ـ  124: ، نجاشى852: رجال كشى)

عمير  و مؤلف يك دفتر حديث است كه از جمله توسط ابن ابى( 183ـ  2/184: ، قاموس الرجال214: نزل من القرآن
: خهمشي)رسد مع الواسطه آن كتاب را از مؤلف دريافت كرده  ، كسى كه به نظر مى(44: فهرست طوسى، 120: نجاشى)

                                                        
 8 روايت ش: آمده است( بدون ذكر نسبت)« حسين بن عثمان»عمير از  ابى در كتابهاى حديثى به نقل از ابنكتاب حسين بن عثمان هاى زير از  نمونه.  210

، نيز 113تكرار شده در ) 5/48: كافىدر  13، روايت ش 828 :عقابو  135: خصالدر  3، روايت ش 2/801: هماندر  5، روايت ش 8/000: كافىدر 

و  128: محاسندر  85، روايت ش 4/811: هماندر  82، روايت ش 4/044: هماندر  81، روايت ش 1/31: كافىدر  21، روايت ش (1/811: تهذيب

 .2/105 :كافىو  211ـ  2/211: تفسير عياشىدر  44، روايت ش 1/081 :كافى

 .1/881: معجم خويى: بنگريد.  211



، (1/145: نيز كافى) 119: نقلها از اين مؤلف، روايت شده توسط همان راوى، در بصائر. ، روايت شده است(023ـ  025
 411: ، خصال(210ـ  214، 2/29: نيز تهذيب) 141: ، امالى صدوق293ـ  295: ، رجال كشى0/244، 2/421: كافى

 .آمده است( 8/288تكرار شده در ) 2/885: ، تهذيب(831: نيز معانى)
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 كتاب
فضالة بن ايوب (. 05: ، فهرست طوسى08: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان روايت شده است 

كند و آن روايت را به نوبه خود حسين  روايت مى 281: از اين مؤلف با عنوان حسين بن عثمان رُؤاسى در رجال كشى
 نزديك به پنجاه روايت از حسين بن سعيد از فضالة بن ايوب از حسين بن عثمان . ده استبن سعيد از فضاله نقل كر

و ( 441ـ  440، 18/484، 888ـ  1/881: فهرست آنها در معجم خويى)در كتب اربعه حديث شيعه روايت شده [231]
، 820، 134: ، محاسن93: بموارد ديگر نقل از حسين بن عثمان توسط فضاله در كتاب النوادر محمد بن على بن محبو

 .رسد همگى از محتويات اين دفتر حديث بوده است و جاهاى ديگر نيز آمد كه به نظر مى
 

 حسين ذو الدمعة.  111
، مشهور به ذو الدمعة، از روات حديث كه در هر دو سنت حديثى (ع)ابوعبدالله حسين بن زيد بن على بن الحسين 

از آن پس او تحت . كشته شد 122وز كودك بود كه پدرش زيد بن على در سال او هن. شيعه و سنى شناخته شده بود
. تربيت شد و حضرت، خواهر زاده خود، دختر محمد بن عبدالله ارقط را به ازدواج او درآوردند( ع)سرپرستى امام صادق 

سط منصور عباسى، از به قيام محمد بن عبدالله نفس زكيه پيوست، اما بعد از شكست آن قيام تو 140حسين در سال 
( 119ـ  103خلافت از )بعدها منصور، دختر حسين را به عقد پسرش محمد المهدى، خليفه بعدى . مجازات در امان ماند

 .سالگى درگذشت 51حسين در اواخر عمر نابينا شد و در سن . درآورد
براى فهرستى از اين منابع، . مطالب مربوط به شرح حال اين راوى در بسيارى از منابع سنى و شيعى آمده است

 18و  122( /191ـ  131سالهاى ) 12: و تاريخ الاسلام ذهبى 1/850: تهذيب الكمالهاى مصححان  بنگريد به پاورقى
 .149(/211ـ  191سالهاى )

ن ابوالحسي 218: اما در اسناد روايتى در امالى طوسى. كنيه وى به عنوان ابوعبدالله در بسيارى از منابع آمده است
تهذيب : براى نمونه بنگريد)اند  را براى وى بكار برده« ذوالعبرة»كتابهاى نسب، گاهى لقب . آمده كه به روشنى خطاست

، طبعا از باب جايگزين كردن دو لفظ (211: ، عمدة الطالب121: ، غاية الاختصار125: ، الشجرة المباركة191: الانساب
 ار بردنمترادف به جاى يكديگر، گاه همراه با به ك
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اى كه به  در مورد ديگر و گاه با به كار بردن مكرر هر دو لفظ در عبارت واحد به گونه« ذو الدمعة»هم زمان لقب  
: ، عمدة الطالب213، 210، 191: تهذيب الانساب: براى نمونه بنگريد)شوند  انه از يكى به ديگرى منتقل مىصورت آزاد

رفته است  رسد كه لقب ذو الدمعة لقبى بوده كه در داخل خاندان بكار مى ر روى، به نظر مىبه ه(. به بعد 211، 211
پنداشته است كه مادر حسين، دختر ابوهاشم  834ـ  838: ابن سمكه در كتاب العباسى(. 491: امالى طوسى: بنگريد)

: المجدى)در پدرى حسين، بوده است ، برا(120م )بوده، كسى كه مادر يحيى بن زيد ( 99م )عبدالله بن محمد حنفيه 
، عمدة 109: المجدى: براى نمونه بنگريد)شناسند  شناسى، حسين را به عنوان فرزند يك كنيز مى ولى منابع نسب(. 224

( 144: المجدى: امّا مقـ ) 294: و المغانم فيروزآبادى 02: ازدواج وى با دختر محمد ارقط در نجاشى(. 211: الطالب
 .آمده است

او را در آن هنگام، هفت ساله  212: اما عمدة الطالب. زمان يتيم شدن او را در چهار سالگى آورده است 11: قىبر
نوشته است كه وى در شام متولد شده  109: ابن صوفى در مجدى. باشد« بعس»به « اربع»اين شايد تصحيف . داند مى
: محاسن: مونه بنگريدبراى ن)همچنان حفظ كرد ( ع)صادق  او پيوند خود را با خاندان امامت حسينى، پس از امام. بود

اين نكته مورد اتفاق نظر [231] (. 815: ، قرب الاسناد]«حسين بن يزيد»به جاى « حسين بن زيد»: بخوانيد[ 401
 121: ابن زهره در غاية الاختصار. بوده است 194پس سال درگذشت او . سالگى درگذشت 51منابع است كه او در سن 

را براى زمان ( ابن عنبه) 141يا  180و ( ابن زهره) 184تاريخ به روشنى نادرست  211: ابن عنبه در عمدة الطالبو 
رود چه وى خود يادآور شده است كه حسين در وقت  ه ويژه از ابن عنبه انتظار نمىاين اشتباه، ب. اند درگذشت او آورده
پس ظاهراً . بوده است( 212: همان)ساله ( چهار: ظ)هفت ( 211: همان)يك كودك ( 122در سال )كشته شدن پدرش 

مائة »هم بايد تصحيف « مائة و اربعين)تصحيف شده بود هرچند اين، تصحيف شايعى نيست « ثلاثين»به « تسعين»كلمه 
 (.باشد« و اربع و تسعين
ردان معروف زمان خويش دهند كه بسيارى از آنها م شناسى، فهرستى طولانى از اعقاب او به دست مى منابع نسب

، عمدة 183ـ  125: ، الشجرة المباركة111ـ  109: ، المجدى219ـ  191: تهذيب الانساب: براى نمونه بنگريد. اند بوده
 .230ـ  211: الطالب

 
 كتاب

كند و شمارى از راويان از جمله راوى زيدى عباد بن  روايت مى( ع)دفتر حديث مؤلف كه عمدتا از امام صادق 
از جمله برخى از طريق )نقلها از اين مؤلف (. 00: فهرست طوسى، 02: نجاشى)اند  رواجنى آن را روايت كرده يعقوب

 ، امالى احمد بن451: سنن ابن ماجهن راوى در هما
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، بشارة 512ـ  511: ، امالى صدوق248:، مسلسلات ابن رازى512: ، كامل ابن عدى131، 1/159: عيسى 
 :ها از اين قرار است نمونه. استدر منابع حديث سنى، زيدى و امامى فراوان ( 113 :المصطفى

 (512: ، كامل ابن عدى]با اختلاف[ 0/814: نيز كافى) 451: سنن ابن ماجه
بن »به جاى « بن زيد»: بخوانيد[ 111: ، معانى1/184: ، علل012ـ  011: و از آنجا در امالى صدوق) 183: محاسن

 421، (]«يزيد



 («حسن بن زيد»به جاى « حسين بن زيد»: بخوانيد) 2: بصائر
، 8/14، 131، 131، 159، (8/31: ى، معجم كبير طبران12/108 :يعلى نيز مسند ابى) 1/13: امالى احمد بن عيسى

10 ،194 
 كه در اصلِ تلخيص ناشده كتاب، با ]80شماره [ 2/11نيز ) 211، 2/221، 281، 115ـ  1/111: تفسير عياشى

 (3/45: مجمع البيان: بنگريد. اسناد از مؤلف ما روايت شده بود
 254ـ  258، 2/114(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 

 (221ـ  219: و از آنجادر مقاتل الطالبيين) 041ـ  5/041: تاريخ طبرى
، متن 0/101بخشى از آن نيز در ) 100ـ  3/108، 5/411، 1/13، 011، 0/144، 4/141، 2/495، 1/114: كافى

 (255ـ  250: كامل نيز در توحيد
 411ـ  414، 123، 125: رجال كشى[232] 

 834ـ  838: كتاب العباسى
 (819ـ  2/813: نيز شواهد التنزيل) 811، 811ـ  810، (298تكرار شده در ) 249: تأويل ما نزل من القرآن

 481ـ  480، (دو روايت) 253ـ  255، 41: مقاتل الطالبيين
 (0: نيز در خصال ]4343شماره [يكى  ;سه روايت) 0/121: وسط طبرانىمعجم ا

، امالى 512: ، كامل ابن عدى1/191: يعلى ، نيز مسند ابى22/411تكرار شده در ) 1/213: معجم كبير طبرانى
 22/249، (104ـ  8/108 :كم، مستدرك حا415ـ  411: صدوق

 (0/121: جمله همان سه روايت مسند اوسطچهار روايت، از ) 201ـ  1/201: معجم صغير طبرانى
 112: ايضاح قاضى نعمان

 (31ـ  1/31: سه روايت، يكى نيز در اخبار اصبهان) 512: كامل ابن عدى
، (13ـ  4/8: نيز من لايحضر)، 013ـ  019، (021: خصال: 005ـ  8/001: نيز من لايحضر) 853: امالى صدوق

 512ـ  511، 035، 011

 

 841: ص

 

 
 (451ـ  450: نيز خصال) 251ـ  219، 223: مال الدينك

 441، 481، 211: خصال
 48ـ  2/42 :ارقطنىسنن د

 (401: ، امالى طوسى1/201: ، عيون419: امالى صدوق: مقـ ) 248: مسلسلات ابن الرازى
 (81/833 :، چنان كه در بحار«عن حسين بن زيد عن عمه عمر بن على»: به سند بيفزاييد) 285: كفاية الاثر

 (9/814: نيز سنن بيهقى) 8/159، (8/2بخشى از آن نيز در ) 2/033، 1/809: مستدرك حاكم
 158، 101، 88: امالى مفيد

 151، 2/101: ارشاد
 111: امالى ابى طالب



 (1/811: التنزيل دو نسخه مختلف، نيز شواهد) 98ـ  92: ما نزل ابونعيم
 1/98: معرفة الصحابه او

 32، 31: الامام زيد تسمية من روى عن
 1/889: زين الفتى

 184، 182، 118، 011ـ  499، 490، 492ـ  491، 418ـ  412، 445، 218: امالى طوسى
 302: مصباح المتهجدّ او

 («حسن بن زيد»به جاى « حسين بن زيد»: بخوانيد) 5/31، 1/891، 1/55: تهذيب
 (2222، 585: دو روايت، ازبك)مسند فردوس 
 (521: ازبك)ابوطاهر سِلفَى  مشيخه بغداديه

 14/228: تاريخ دمشق
 2/24: مناقب ابن شهر آشوب[238] 

 8/111: شافى عبدالله بن حمزه
 113: بشارة المصطفى

 8/211، 2/05 :الحديد ابى شرح نهج البلاغه ابن
 

 ابن ابى سمّال.  111
 از نسلابراهيم بن ابى بكر بن ابى السمال اسدى، يك شيعه عرب از اسد خزيمه و 
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( عليه السلام)امام كاظم وى از . س شيعه بودخاندان او از بيوت سرشنا. شاعر عرب سمِعان بن هبُيَرة بن مسُاحق 
ه جامعه شيعه بوده و پس از رحلت امام كاظم هاى برجست او و برادرش اسماعيل، هر دو از شخصيت. كرد روايت مى

 .زنده بودند 211ـ  199تا زمان شورش ابوالسرايا در سالهاى  دو برادر. به واقفه پيوستند( ع)
، 882: ، رجال او11ـ  9: ، فهرست طوسى109ـ  103، 111، 21: ، نجاشى454ـ  451: ، رجال كشى111: برقى

: ، قاموس الرجال0/243: تهذيب: نيز بنگريد(. از كتاب على بن فضال در شرح حال راويان شيعه) 1/09: لسان الميزان
 .189ـ  1/184

شمارى و  111: بنابر اين، مقصود از ابوبكر بن ابى سمال در برقى. آمده است 21: كنيه او به عنوان ابوبكر در نجاشى
گاه « سمال». هموست( 2/92: ، تهذيب50: ، ثواب]4/411نيز [ 1/411: ، من لايحضر8/28: كافى)از اسانيد روايات 

، 8/28: ، كافى815: ، بصائر]ابراهيم بن سماك: اينجا[ 111، 210: محاسن: براى نمونه)شود  تصحيف مى« سماك»به 
 (.18: ، مختصر بصائر851، 0/94، 4/231، 8/35، 2/92: ، تهذيب184: ، خصال3/211

وى چنين ( 21ص )در يك جا . هايى وجود دارد دشوارى هايى كه نجاشى براى وى به دست داده، نامه در نسب
او را  109السمال سمعان بن هبيرة بن مساحق، ولى در صفحه  بكر محمد بن الربيع ـ ابن ابى بىابراهيم بن ا: معرفى شده

ى كه خود نجاش 111اما در صفحه . خواند السمال مى بكر محمد بن عبدالله بن نجاشى، مشهور به ابن ابى ابراهيم بن ابى
دالله بن نجاشى بن عثُيَم بن ابى السمال سمعان بن ابراهيم بن محمد بن عب»از افراد همين خاندان است، نسب خود را به 



ها اين است كه نام ربيع براى پدر  يك راه براى ايجاد سازگارى ميان اين گزارش. رساند مى« هبيره شاعر ابن مساحق
شد، و شايد تصحيف عبدالله بوده و يا به شيوه تلخيص و يا به سهو در آن سلسله افتاده با 111: ابراهيم در نجاشىبزرگ 

هم نامى را  111مؤلف سلسله نسب ميان ابوالسمال و ابراهيم را تلخيص كرده باشد، چنان كه در صفحه  21در صفحه 
السمال ما  به هر حال، نجاشى بر اساس يك قرائت، نبيره ابن ابى. ميان سمعان بن هبيره و اسد بن خزيمه انداخته است

 .ور اوشود و بر اساس قرائت ديگر، يك پسر عمّ د مى
پدر بزرگ وى، سمعان بن هبيره بن مساحق، ابوالسمال الاسدى، شاعر جاهلى است كه دوره اسلامى را درك [234] 

 تهذيب تاريخ)وى در كوفه سكونت گزيد و تا ميانه قرن اول زنده بود  215.كرد
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يك ابوسمال اسدى در زمان امام . شود ىدر برخى از منابع، ابهاماتى در باره او ديده م(. 219ـ  11/213: دمشق 
نوشد و از مجازات  مىدر كوفه بود كه يك وقت به همراه شاعر قيس بن عمرو نجاشى حارثى شراب ( ع)على 

براى توضيح بيشتر . 881ـ  1/829: الشعر و الشعراء)خورد  گريزد، اما قيس بن عمروِ نجاشى دستگير شده و حد مى مى
برخى منابع بر (. 4/804: الاكمال)كنيه نجاشى شاعر، نيز ابوسمال بوده است (. 2/145 :آشوبابن شهر  مناقب: بنگريد

: براى نمونه بنگريد)ابوسمال سمعان بن هبيره بود  آن هستند كه كسى كه شراب خورد و از مجازات گريخت، همين
(. 0/111: توضيح المشتبه: ونه بنگريدبراى نم)، اما برخى ديگر معتقدند كه او شخص ديگرى بوده است (8/210: الاصابه

گويد كه پدر بزرگ او ابوبجُيَر عبدالله  مى 218: نجاشى. تر رخ داده است اشتباه و خلط مشابهى در باره دو نسل پايين
ابوالفرج در . اهواز بوده است حاكم( 103ـ  181. خ)بن نجاشى، نواده سمعان بن هبيره شاعر، در دوره خلافت منصور 

( كذا)در ايامى كه ابوبجير بن سماك ( 158م )داستانى دارد كه بر اساس آن، شاعر معروف سيد حميرى  5/254: اغانى
در اهواز عامل ديوان بود، شبى در آن شهر نزد او بود و چنين اتفاق افتاد كه در آن شب ابن نجاشى نيز همراه ابن سماك 

رود كه در متن  اما احتمال مى. اند جير دو نفر مختلف بودهپس فرض داستان بر اين است كه ابن نجاشى و ابوب. بود
 .باشد تصحيفى روى دادها اغانى در اينج

. به واقفه پيوستند( ع)همان گونه كه يادآور شديم ابراهيم بن ابى السمال و برادرش اسماعيل پس از رحلت امام كاظم 
باقى  454ـ  458: او، در شكل اصيل آن در رجال كشىدر باره جانشينى ( ع)متن گفتگويى ميان دو برادر و امام رضا 

 .ه استآمد 18: در مختصر بصائر( ع)گفتگوى ديگرى ميان ابراهيم و امام رضا. مانده است
، مولاى خاندان (عليهماالسلام)، راوى از امام صادق و امام كاظم (در همين بخش 02مدخل شماره )داود بن فرقد 

كرد،  السمال كه آن را از مؤلفش روايت مى اين دفتر حديث توسط ابراهيم بن ابى. بودابوسمال و مؤلف يك دفتر حديث 
 (.109: نجاشى)به دست دانشمندان بعدى رسيد 

 

                                                        
، 881ـ  1/829: الشعر و الشعراء، («شمعان»: در هر دو مورد) 213، 1/281 :تاريخ يعقوبى، 9: مصعب زبيرىنسب قريش : در باره وى بنگريد.  215

، 5/282 :انساب سمعانى، 804ـ  4/808: ابن ماكولااكمال ، 1820، 1241ـ  1241 :مؤتلف دارقطنى، 185 :معجم مرزبانى، 4/258 :تاريخ طبرى

به . ، كتابى كه اين اثر ابن منظور تلخيصى از آن است، افتاده استتاريخ دمشقاين مدخل در نسخه موجود از ) 219ـ  11/213 :تهذيب ابن منظور

: مؤتلف دارقطنىنيز بنگريد به توضيح مصحح . 0/111: توضيح المشتبه، 210ـ  8/214: الاصابة، (دتوجه كني 22/418: تاريخ دمشقپاورقى مصحح 

1241. 



 كتاب نوادر/ كتاب 

 

 849: ص

 

 
، فهرست 21: نجاشى)شده است اى از جمله على بن حسن بن فضال روايت  دفتر حديث مؤلف كه توسط عده

هاى زير  ها از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه، كه عمدتا از طريق راوى مذكور است، شامل نمونهنقل(. 9: طوسى
 :باشد مى

 111، 210: محاسن
 815: بصائر

 3/211، (]«ازدى»به جاى « اسدى»: بخوانيد[ 9/135: نيز تهذيب) 5/5، 8/28، 2/833: كافى[230] 
 1/411: من لايحضر

 184: خصال
 280، 50، 29: ثواب

 (متن تصرفّ شده) 00ـ  04: مقتضب الاثر
روشنى، قطعاتى از يك چهار مورد اخير به ) 851، 143، 181، 114، 0/94، 231، 4/215، 8/35، 2/92: تهذيب

 3/95، (روايت طولانى واحد است
 15: تنبيه الخواطر

 101: جمال الاسبوع
 18: مختصر بصائر

 
 ابوايوب خرّاز.  112

، و چهره (عليهما السلام)كوفى، دباغ، راوى از امام صادق و امام كاظم ( عثمان يا)يسى ابوايوب ابراهيم بن ع
 .سرشناس در جامعه شيعه كوفه آن زمان

 115: ، رجال او3: ، فهرست طوسى21: ، نجاشى811: ، رجال كشى31: برقى
درست . آمده است( ست خزبه معناى فروشنده پو)يا خزّاز ( به معناى دباغ)حرفه او به دو صورت مختلف خرّاز 

 (.1/248: قاموس الرجال: بنگريد)تر است  اول محتمل بودن ضبط
 

 كتاب/ اصل 
از  21: نجاشى(. 3: فهرست طوسى)عمير و صفوان بن يحيى روايت شده است  دفتر حديث مؤلف كه توسط ابن ابى

 كتاب نوادر اين مؤلف نام برده كه حسن بن محبوب از او روايت نموده

 

 801: ص

 



هجرى باقى بوده و ابن اين دفتر حديث تا ميانه قرن هفتم . دفتر حديث عام وى باشداين شايد بخشى از همان . بود 
نقلها [231] (. 220ـ  224: كتابخانه ابن طاوس: براى توضيح بيشتر بنگريد)از آن نقل كرده است  111: طاوس در فلاح

براى . راوى ذكر شده روايت شده، در كتابهاى حديثى شيعه فراوان است از اين مؤلف كه بسيارى از آنها توسط دو
، 84ـ  21/25، 809، 215ـ  210، 203ـ  1/201: معجم خويى: لها بنگريدفهرستى از بيش از ششصد مورد از آن نق

 .195ـ  3/191: ، فهارس بحار299ـ  238، 85ـ  81
 
 

 بُردة ابن ابى.  118
. او عمرى طولانى كرد(. عليهما السلام)ردة اسدى كوفى، راوى از امام صادق و امام كاظم ابراهيم بن مهِْزم بن ابى بُ

 .نمود روايت مى( ع)پدرش نيز از امام صادق 
 (.، همه در باره پدر او848، 814، 141نيز ) 881، 115: ، رجال او9: ، فهرست طوسى22: ، نجاشى31، 10: برقى

 
 اصل/ كتاب 

، 22: نجاشى)ط شمارى از راويان از جمله حسن بن محبوب از او روايت شده است دفتر حديث مؤلف كه توس
تعداد قابل توجهى روايت به نقل از ابراهيم بن مهزم در كتابهاى حديثى شيعه موجود است كه در (. 9: فهرست طوسى

ه حسن بن محبوب موارد زير وسيل. فهرست شده است 3/80: و فهارس بحار 410ـ  418، 818ـ  1/811: معجم خويى
 :روايت شده است

 (2/08: نيز كافى) 201: محاسن
 024، 439، (9/91: ، تهذيب2/219: نيز علل) 1/210، 0/111، 140، 4/42، 8/101، 2/405: كافى

 (8/823: نيز تهذيب) 231: امالى صدوق
 1/482: تهذيب

 .به احتمال از همين كتاب بوده است در باره يك كتيبه غير عربى قديم نقل شده كه 2/101: نقلى از وى در علل

 

 801: ص

 

 
 

 يحيى ابن ابى.  114
از موالى بنواسلم، از دانشمندان مشهور مدينه و يك راوى پركار   [235]ابراهيم بن محمد بن ابى يحيى سمعان مدنى،
ان سنى مورد انتقاد قرار موارد مشابه، از سوى شرح حال نويسل، مانند حديث با تمايلات روشن شيعى كه به همين دلي

وى معلم محمد بن ادريس . كرد روايت حديث مى( عليهما السلام)او همچنين از امام باقر و امام صادق . گرفته است
 134وى به سال . نمود شافعى بود كه به عنوان يك طلبه جوان نزد وى درس خواند و بر روايات او اعتماد مى

 .درگذشت



براى فهرستى از اين . اند روات حديث سنى مدخلى را به اين راوى اختصاص داده بسيارى از شرح حال نويسان
در ميان اين منابع، گزارش كامل . 18(/191ـ  131سالهاى ) 12: تاريخ الاسلام ذهبىمنابع، بنگريد به پاورقى مصحح 

ترين و مفيدترين  صلمف 111ـ  1/103: و تهذيب التهذيب 191ـ  2/134: ، تهذيب الكمال225ـ  1/219: ابن عدى
 .است

، 2/18: تاريخ يحيى بن معين: براى نمونه بنگريد)اند  بسيارى از شرح حال نويسان به علايق شيعى وى اشاره كرده
: نجاشى(. 2/135: الكمال ، تهذيب1/114: ، مجروحين ابن حبان1/221: ، كامل ابن عدى14ـ  1/18: ضعفاء عقيلى

 .اند باط وى را با دو امام شيعه يادآور شدهارت 8: و طوسى در فهرست 10ـ  14
 

او كتاب بزرگى در حديث تأليف كرد كه چندين برابر كتاب . يحيى راوى پركار حديث و داراى تأليفات بود ابن ابى
كامل ابن )تر فراوانى داشت  او همچنين دفترهاى حديث كوچك. ، معاصر و رقيب او، بود(159م )موطأ مالك بن انس 

راوى ديگرى كتابهاى (. 1/221: انهم)پنجاه دينار صرف خريد كتابهاى او نمود ( 223م )نعيم بن حماد . (221: عدى
: مجروحين ابن حبان)يحيى را در حالى كه در عباى خود پيچيده بود نزد او آورد تا اجازه روايت آنها را بگيرد  ابن ابى

1/110.) 
اند كه ادعا كرده  نقل كرده ]بعض المخالفين[ناشناخته سنى از يك منبع  8و طوسى در فهرست  10ـ  14: نجاشى

با . يحيى بوده است برگرفته از آثار محمد بن ابىدر اصل ( 215م )است كه كتابهاى مورخ مشهور محمد بن عمر واقدى 
ه مسائل شيعه ب يحيى مورخ بوده باشد، و گر چه برخى از اخبار وى در منابع آيد كه ابن ابى اين همه، به نظر نمى

: ، علل005: ، تفسير فرات5/43، 891، 0/851: ، كافى129، 853: محاسن: براى نمونه بنگريد)شود  تاريخى مربوط مى
2/55) 

 

 802: ص

 

اما روايات او به طور عموم، در قالب فقهى است، حقيقتى كه با وصف او از سوى شرح حال نويسانش به عنوان يك  
اند از جمله همان گونه كه خواهد آمد، در اسانيد  شيعه از اين دانشمند شناخت درستى نداشتهمنابع . فقيه تطابق دارد

: ، كافى129، 845: محاسن: براى نمونه بنگريد)هاى مدنى، مدينى، و مدائنى آمده است  شيعه، نسبت او به گونه
اند، يا به  طوسى از آن ياد كردهنجاشى و  اندازد كه آيا منبع سنى كه ها، انسان را به اين انديشه مى اين خلط(. 1/089

كند، اين مدنى را كه گاه به اشتباه مدائنى نوشته  احتمال بيشتر منبع شيعى آنها كه از يك منبع سنى اين مطلب را نقل مى
اند؟ على بن محمد مدائنى،  اشتباه نكرده[233] ( سالگى 98در سن  224م )شود با على بن محمد مدائنى مورخ  مى

يحيى كه او هم براى برخى از معاصرانش به عنوان معتزلى شناخته  ، مانند ابن ابى(118: فهرست ابن نديم)معتزلى يك 
ـ  1/103: ، تهذيب التهذيب135ـ  2/131: تهذيب الكمال: نيز بنگريد. 115ـ  1/110: مجروحين ابن حبان)شد  مى

و ( 115ـ  118: فهرست ابن نديم: جزئيات بيشتر بنگريد براى)، مؤلف آثار جامعى در باره تاريخ عرب و اسلام (109
 (.2/209: النجوم الزاهرة)اند  كسى است كه ديگر مورخان، اخبار تاريخى خود را از وى گرفته

 
 كتاب مبوبّ فى الحلال و الحرام عن جعفر بن محمد



تاب الام از او نقل كرده و كشافعى مكرراً در . يحيى يك راوى پركار حديث بود همان گونه كه گذشت، ابن ابى
حتى برخى از اين نقلها كه وى آنها را از رجال . جاى مانده استروايات بسيار ديگرى به نقل از وى، در منابع سنى بر

براى اطلاعات . 1/109: مقتل خوارزمى: براى نمونه بنگريد)غير شيعى متقدم نقل كرده نشانگر تمايلات شيعى اوست 
 (.851ـ  1/810: ، موضح خطيب221ـ  1/222: بن عدىكامل ا: بيشتر بنگريد

و طوسى  14: نجاشى. اند دادهم آورده بود، علاقه نشان فراه( ع)شيعيان به كتابى كه وى از رواياتش از امام صادق 
تيب اند كه آن در فقه و داراى چندين باب و ظاهرا بر اساس نظم و تر از اين كتاب نام برده و يادآور شده 8: فهرستدر 

از طريق اين ( ع)نقلهاى فراوانى در كتابهاى سنى، زيدى وامامى از امام صادق . هاى فقهى آن زمان بوده است كتاب
هايى از آن موارد به اين شرح  نمونه. مؤلف وجود دارد كه غالبا به طور مستقيم يا غير مستقيم در مسائل فقهى است

 :است
، 420، 852، 849، 192، (دو روايت) 111، (دو روايت) 118، (تدو رواي) 149، 119، 91ـ  39: مسند شافعى

 ، 231، 8/193: و از اين جا در سنن بيهقى) 051، 003، 005، 010، 012، 451

 

 808: ص

 

411 ،0/114 ،1/85 ،5/818 ،3/21) 
 5/20، (1/219: نيز الام شافعى) 8/292، (1/213: نيز سنن بيهقى) 1/32: مصنف عبدالرزاق

، («ابن يحيى المدائنى»به جاى  ]2/211: چنان كه در من لايحضر[« ابن ابى يحيى المدينى»: بخوانيد) 845: نمحاس
به ] 1/042: چنان كه در كافى[« مدينى»: بخوانيد) 129، («ابن يحيى»به جاى « يحيى ابن ابى»: بخوانيد) 031، 853

 (.«مدائنى»جاى 
ولى به احتمال زياد از طريق فرزندش امام صادق ( ع)قل از امام باقر به ن) 8/119، 2/291: امالى احمد بن عيسى

 4/213، 124، (]ع[
 2/213، 1/98: تفسير عياشى

به « ابى يحيى الاسلمى»: بخوانيد) 4/043، («ابى يحيى»به جاى « يحيى ابن ابى»: بخوانيد) 8/113: كافى[239] 
: ، همان گونه كه در تهذيب]44: ، كامل الزيارات2/140: لل، ع2/010: نيز در من لايحضر[« ابى حجر الاسلمى»جاى 

 (13ـ  15: نيز در رجال كشى) 5/43، 1/042، 891، (0/851به نقل از كافى،  1/4
 005: تفسير فرات
 10ـ  14: طب الائمه

 2/55: علل
يحيى  ابن ابىعن »: يدبخوان) 811، («ابن يحيى»به جاى « ابن ابى يحيى»: بخوانيد) 299ـ  295: كمال الدين

كه در اين موارد، ابن ابى يحيى همين  99ـ  95: و غيبت نعمانى 1/081: ، نيز كافى291ـ  294: همان: ـ مق. «المدينى
 (كند روايت مى ]ع[مورد را از شيوخ ديگرى غير از امام صادق 

 («ابن يحيى»به جاى « ابن ابى يحيى»: بخوانيد) 81: خصال
 01ـ  01: اذان شجرى

 151ـ  151: عواتمهج الد



 
 ابوالصباح كنِانى.  110

وى صحابى امام صادق و . ابوالصباح ابراهيم بن نعيم عبدى كنانى، يك عضو برجسته جامعه شيعه كوفه در زمان خود
 .درگذشت 51بالغ بر با سنى  151بود و پس از سال ( لامعليهما الس)امام كاظم 

 ،131ـ  130: ، فهرست طوسى21ـ  19: ، نجاشى802ـ  801، 200: ، رجال كشى95، 10، 08: برقى

 

 804: ص

 

 21ـ  19: ، رجال ابن داود101، 128: رجال او 
 

 اصل/ كتاب 
فضيل روايت شده است ز راويان، از جمله صفوان بن يحيى و محمد بن دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى ا

اشاره كرده كه به ( اصول)ه دفاتر حديث ابوالصباح ب( 128: رجال)طوسى (. 131ـ  130: ، فهرست طوسى21: نجاشى)
چند صد روايت از اين مؤلف در كتابهاى . آنها از راه دو راوى مذكور و همچنين محمد بن اسماعيل بن بزَيع طريق داشت

فهرست شده كه بيشتر آنها از طريق راويان  9/122: و فهارس بحار 411ـ  21/890: حديثى شيعى در معجم خويى
 .ته استپيشگف
 
 

 ابن هَراسة.  111[291] 
او از شمارى از علويان، از . يعىابراهيم بن رجاء شيبانى كوفى، معروف به ابن هراسه، يك سنى زاهد با تمايلات ش

 .نمود ، روايت مى(ع)جمله امام صادق 
مجروحين ابن  ،2/148: ، الجرح و التعديل1/19: ، ضعفاء عقيلى41: ، ضعفاء نسائى1/888: تاريخ كبير بخارى

، 03: ، رجال او28: ، فهرست طوسى28: ، نجاشى41: ، ضعفاء دارقطنى244ـ  248: ، كامل ابن عدى1/111: حبان
و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح اين منبع فهرست ) 159ـ  1/153: ، لسان الميزان835ـ  1/831: موضح خطيب

 (.شده است
تاج : نيز بنگريد) 2/411: فيروزآبادى در قاموس(. 1/835: ، موضح28: نجاشى)هراسه نام مادر اين راوى است 

او را  28: نجاشى. يادآور معناى آن كلمه شده و ضبط آن را ذكر نموده و از راوى ما ياد كرده است( 4/252: العروس
مگر آن كه در )است  هراسه ناميده كه شايد خطا باشد، زيرا هراسه، بر طبق نوشته همان كتاب، نام مادر وى بوده ابن ابى

به نام خاص مؤنث، نه نسبت چون حنفيه، چنين تصرفاتى به تداول عربى قديم، در مواردى خاص از موارد انتساب 
بينيم  فصل حاضر مى 143پس از اين در مدخل شماره . دلايل فرهنگى و اجتماعى در برخى اوساط، معمول بوده باشد

است كه آن نيز شايد از همين باب  منابع به عنوان ابن ابى خدره نام برده شده كه احتمالا ابن خدره خارجى نيز در برخى
خواهد بود و به عبارت ديگر « ابن من له هراسه»يا « ابن صاحب هراسه»هراسه به معنى  در اين صورت، ابن ابى. باشد

 شايد هم اين به انگيزه نوعى تعميم در آيه مباركه. «فرزند همسر هراسه»

 



 800: ص

 

: خطيب در موضح.( با تنقيح مناط از راه الغاء خصوصيت مورد بوده است« ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله» 
اگر اين درست باشد، . داند او را با يك ابراهيم بن سلمه كه روايتى در آن كتاب از او نقل كرده است، يكى مى 1/835

ا در كاربرد نام جدّ به جاى نام پدر، در عربى معمول بود ام. باشديكى از دو نام رجا و سلمه بايد نام پدر بزرگ او 
توانست به عنوان نام خانوادگى براى  و بدين ترتيب مىر بزرگ، مانند سلمه يا رجاء، نام نادرى بود مواردى كه نام پد

زين چنان كه در )هيم ما يك رجاء بن سلمه هم هست كه مانند ابرا. اعقاب به كار رفته، آنان را از ديگران متمايز سازد
 03: ، معانى228، 113ـ  1/115: علل: براى نمونه)كرد  از عمرو بن شمر جعفى روايت مى( 222: ، اليقين1/225: الفتى

 18ـ  12: ، بشارة المصطفى]كند كه در اين مورد، رجاء از آن راوى باواسطه نقل مى[ 194: ، نيز تأويل ما نزل12ـ 
 213(.]آمده سلمة ىدر آنجا رجاء بن اب كه[

رواياتش براى گروه عه ابراهيم را در حالى كه در حال املاى برخى از در يك روز جم( 195م )وكيع، عالم كوفى 
الجرح و حاتم در  ابن ابى(. 244: كامل ابن عدى)بزرگى از مردم بود، ديد و نسبت به او سخنى غير دوستانه گفت 

يك ابراهيم بن رجاء بن نوح، دانشمندى  1/411: بغية الوعاةسيوطى در . كند او را يك چشم وصف مى 2/148: التعديل
با تصريح به  1/18: نويهيد در معجم المفسرين. درگذشته بود 201كند كه در سال  نحوى و قرآن شناس از بلخ، ذكر مى

درگذشت وى ياد را به عنوان سال  118اين كه مأخذش در باره اين عالم قرآن شناس همان كتاب سيوطى است، سال 
راوى ما را با اين مفسر خلط  182: معجم الروات عبدالسلام وجيه. اين تاريخ در كتاب سيوطى نيامده است. كرده است

شهرت « ابن هراسه»گويد كه او در نسبت به مادرش به  نامد و مى كرده، فرد اخير را ابراهيم بن رجاء شيبانى مروزى مى
 .آورد را هم براى درگذشت او مى 118 و آن گاه تاريخ سال ;داشته است

 
 (ع) ] محمد بن [ـ نسخة عن جعفر  1

 818ـ  4/812: نقلى در امالى احمد بن عيسى(. 28: نجاشى)است ( ع)دفتر يادداشت مرويّات مؤلف از امام صادق 
نيز در )وايت كرده در باره معناى حديث غدير ر( ع)كه آن را از امام صادق [291] انى هست از ابراهيم بن رجاء شيب

 .و آن بايد از همين كتاب باشد( 01: ، بشارة المصطفى2/855(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 

 

 801: ص

 

 
 
 ـ كتاب 2

شده،  شناخته مى« هراسهن اب»كه آشكارا در آن دوره با شهرت او ( 9: فهرست طوسى)دفتر حديث عمومى مؤلف 
 كند، روايت مى( ع)در تمام رواياتى كه وى از مشايخ ديگر خود به جز امام صادق چه نام وى به همين صورت، ظاهرا 

 :هايى از روايات شيعى مؤلف در آثار بعدى حديث، از اين قرار است نمونه. شود ياد مى

                                                        
 9/111: تهذيب الكمال)درگذشت  191كرد و در سال  رجاء بن ابى سلمه مهران، ابومقداد، يك راوى بصرى است كه در رمله در فلسطين زندگى مى.  213

 (.ح آمده است، و منابعى كه در پاورقى مصح118ـ 



 113: الدنيا تواضع ابن ابى
 12: بصائر

 292ـ  291: غيبت نعمانى
 581: امالى صدوق

 111: امالى مفيد
 1/14: ءحلية الاوليا

 2/225: زين الفتى
 (41، 44: نيز در فضل زيارة الحسين شجرى) 1/41: تهذيب

 1/835: موضح خطيب
 (به نقل از مجلد اول دلائل الامامة كه مفقود شده است) 222: يقين ابن طاوس

 
 ابراهيم يمانى.  115

 .نمود روايت مى( عليهما السلام)ابراهيم بن عمر يمانى صنعانى، يك شيعه يمنى كه از امام صادق و امام كاظم 
: نيز بنگريد. 881، 103، 128: ، رجال او9: ، فهرست طوسى21: ، نجاشى81: ، رجال ابن غضائرى110، 08: برقى

 .1/204: قاموس الرجال
 

 اصل/ كتاب 
ت فهرس، 21: ، نجاشى81: رجال ابن غضائرى)دفتر حديث مؤلف كه وسيله حماد بن عيسى جهُنَى روايت شده بود 

اين راوى اشاره دارد كه همه آنها توسط همان حماد بن « اصول»به  128: طوسى در رجال(. 881: ، رجال او9: طوسى
( 581ـ  580: ، امالى طوسى0/148، 4/113، 112، 1/31: كافى)با چند استثناء معدود [292] . عيسى روايت شده بود

 همه مرويات اين مؤلف در منابع

 

 805: ص

 

ابراهيم يكى از راويان اصلى (. 282ـ  0/281: معجم خويى: بنگريد)شيعه، از طريق حماد بن عيسى است  حديثى 
كتاب سليم بن قيس هلالى است و شايد همين، دليل يا يكى از دلايل آن باشد كه ابن غضائرى كه اين كتاب را ساختگى 

حماد اين كتاب را از ابراهيم (. 81: رجال ابن غضائرى) كند داند، ابراهيم را به عنوان يك راوى غير موثق معرفى مى مى
هاى حماد از ابراهيم در  برخى از نقل. گرفته بود، همان گونه كه در اسناد آن كتاب در آغاز متن يادآور شده است

ايد از هاى بسيار ديگرى هم هست كه در كتاب سليم نيامده و طبعا ب كتابهاى بعدى، بندهايى از آن كتاب است، اما نقل
 :ها از اين قرار است نمونه. دفتر حديث ابراهيم گرفته شده باشد

 (2/408: كافىنيز ) 51، 50، 08: كتاب الزهد حسين بن سعيد
: ، چنان كه در كافى«عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر»: بخوانيد) 11: كتاب النوادر احمد بن محمد بن عيسى

5/404) 



ـ  1/280: عللجا در  و از آن) 291ـ  239، (9: ، امالى مفيد114، 55: ، ثواب054 :نيز امالى صدوق) 99: محاسن
 (1/811: كافىجا در  و از آن) 000، 491، 898، (281

 412، 409، (252ـ  1/251: كافىجا در  و از آن) 441ـ  440، 191ـ  190، 128: بصائر
: نيز كافى) 112، (819ـ  1/813: نيز تفسير قمى)، 121، 2/00، 251، (295: نيز معانى) 00، 1/12: تفسير عياشى

 813، 211، 222، (2/02: ، علل8/211
، 114، 8/44، 001، 408، 811، 288، 210، 211، 195، 151، 151، 2/31، 080، 252ـ  251، 1/103: كافى

بخشى ) 141ـ  0/140، 080، 428ـ  422، 412ـ  411، 819، (2/201: نيز من لايحضر) 289ـ  283، 4/51، 211
 1/813: نيز تفسير قمى) 814، 111ـ  3/110، 404، 5/820، 890، 811، 1/254، (8/250: از آن نيز در من لايحضر

 (819ـ 
 (58 ـ 51: ، اختصاص2/28: نيز تفسير قمى) 00ـ  08، 15ـ  11: رجال كشى

 01: منتخب انوار ابن همام
 (841ـ  889: نيز غيبت طوسى) 215ـ  211، 199، 191: غيبت نعمانى
 1/285: شرح الاخبار
 2/411: من لايحضر
 (102تكرار شده در ) 101، (441: نيز امالى طوسى) 215ـ  211: كمال الدين

 25: خصال
 809، 821ـ  820: توحيد

 (443: نيز غيبت طوسى) 2/851: ارشاد[298] 

 

 803: ص

 

 
 29: اختصاص

 485ـ  481: غيبت طوسى
: ، چنان كه در جمال الاسبوع«عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر»: بخوانيد) 814ـ  812: مصباح المتهجدّ

158.) 
 1/289، 801، 59، 0/19، 95ـ  8/91، 1/41: تهذيب

 
 عيص البجََلى.  113

 (.عليهما السلام)ابوالقاسم عيص بن قاسم بن ثابت بجلى، يك عرب كوفى، و راوى از امام صادق و امام كاظم 
 218: ، رجال او121: ، فهرست طوسى812: ، نجاشى812ـ  811: جال كشى، ر118: برقى

 
 كتاب



، 151، 111: رسالة ابى غالب)عمير از او روايت شده است  دفتر حديث مؤلف كه توسط صفوان بن يحيى و ابن ابى
ى است، به ويژه اكثريت قريب به اتفاق نقلها از اين مؤلف از طريق صفوان بن يحي(. 121: فهرست طوسى، 812: جاشىن

 421ـ  413، 215ـ  18/211: در مورد حدود پنجاه حديث او كه در كتب اربعه حديثى شيعه آمده و در معجم خويى
 :تواند در منابع زير يافت هاى بيشتر را مى نمونه. فهرست شده است

 112، 90: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 (.]عمير از طريق ابن ابى[ 402: همان: گريدنيز بن) 121، (دو روايت) 494، 412، 408: محاسن

 (دو تحرير) 119: بصائر
 (كند ، كه در آن جا صفوان همين مورد را با واسطه از عيص نقل مى843: مقـ ) 845: كامل الزيارات
 412ـ  411، 898، 841ـ  889: امالى صدوق

 842: مضايقه ابن طاوس
 

 عيسى مبارك.  119[294] 

 

 809: ص

 

 
و نواده دخترى ( ع)طالب، ملقب به مبارك، نبيره امام على  كر عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابىابوب

و از پدر خودش عبدالله ملقب به دافن ( ع)غالبا از امام صادق او . و راوى حديث، نسّابه، شاعر، ، مورخ(ع)امام باقر 
 .نمود روايت مى

، 122ـ  2/121: ، مجروحين ابن حبان1/231: ، الجرح و التعديل30: برقى ،891ـ  1/891: تاريخ كبير بخارى
، 115، 111: ، فهرست طوسى290: ، نجاشى2/218: ، سنن دارقطنى1330ـ  1338: ، كامل ابن عدى3/492: ثقات او
 .آمده است 851ـ  0/850: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در لسان الميزان205: رجال او

: ، تاريخ طبرى112: كتاب المعقبين من ولد اميرالمؤمنين)، بود (ع)ام حسين، دختر عبدالله برادر امام صادق  وى فرزند
به جاى « عبدالله»، اما در اين مورد بخوانيد 94و [ 292: ، مجدى]243: و از آنجا در مقاتل الطالبييّن[ 5/111
 :طالب امالى ابى: براى نمونه)خواند  خود مىعموى  را( ع)به همين دليل است كه وى، گاهى، امام صادق (. ]عبيدالله»

، نسب 833، 249: متمم طبقات ابن سعد)مادر بزرگ پدرى او دختر امام زين العابدين عليه السلام بود (. 194، 09
وفى او را ك 112: و حاكم در معرفة علماء الحديث 1338: ابن عدى در كامل(. 145: ، طبقات خليفة بن خياط31: قريش

دهد كه در رى از او سماع  گزارش مى 1/891: تاريخ كبيريك راوى در . اين مطلب، قطعا نادرست است. شناسند مى
مولد و مسكن وى در مدينه بوده، و به محل سكونت او در . رسد اين هم درست نباشد ى به نظر مىول. حديث كرده است

 (.2/225: التنزيل شواهد :نمونه)اسناد برخى از رواياتش تصريح شده است 
از  82/803: به نقل تاريخ دمشق)نسب قريش دستى بوده، در  اين كه او، هم شاعرى پرشعر و هم شعرشناس چيره

و همين طور كتب  209: ، معجم مرزبانى(مصعب زبيرى، اما جمله مربوط از نسخه چاپى نسب قريش سقط شده است
در مقاتل ( 119م )او در رثاى حسين بن على شهيد فخ  شش بيت از شعر. آمده است 292: انساب مانند مجدى

دو بيت از  209: مرزبانى. آمده است( 292: و مجدى 209: و بخشى از آن در معجم مرزبانى) 409ـ  403: الطالبييّن



ها و  و زمينه( 140م )بسيارى از اخبار مربوط به قيام محمد بن عبدالله نفس زكيه . شعر ديگرى از او را هم آورده است
، 081ـ  084، 081ـ  029، 021، 5/422: تاريخ طبرى: بنگريد)تاريخ طبرى از همين راوى است پيامدهاى آن در 

083 ،041 ،041 ،042 ،041 ،045 ،049 ،008 ،000 ،005 ،011 ،012 ،052 ،051 ،053 ،059 ،038 ،030 ،031 ،
سترده اين مواد تاريخى، نشانگر آن است كه حجم گ(. 111، 113، 110ـ  118، 111ـ  099، 093، 092، 091، 033

براى مواد تاريخى، نيز در باره عيسى به عنوان يك منبع )يه تأليف كرده بود عيسى به احتمال كتابى در باره مقتل نفس زك
از وى همچنين به عنوان منبعى براى مواد مربوط به شرح حال و (. 5/21: ، اغانى1/158: اخبار مكه ازرقى: بنگريد

 :براى نمونه)شود  ياد مى( ص)ساب افراد خاندان پيامبر ان

 

 811: ص

 

 (.42ـ  41: ، غاية الاختصار2/192: تاريخ مدينه ابن شبه در موارد نقل شده زير، مناقب ابن شهر آشوب 
 .819ـ  815: ، عمدة الطالب290ـ  298: ، مجدى290ـ  298: تهذيب الانساب: در باره اعقاب وى بنگريد

 
 نسخه/ كتاب [290] 

ابراهيم قرشى و على بن ز راويان از جمله ابوسُمينه محمد بن على بن دفتر حديث اين راوى كه توسط شمارى ا
(. 115، 111: ، فهرست طوسى290: ، نجاشى134، 141 :غالب رسالة ابى)روايت شده است  219محمد بن سليمان نوفلى

: ابن حبان در مجروحين(. 141: غالب رسالة ابى)و شناخته شده بود  اين دفتر حديث در ميانه قرن چهارم بسيار رايج
عيسى بن عبدالله هاشمى نسبت  اى از اين دفتر حديث كه آن را به شيخ طوسى، نسخه. آن را نسخه ناميده است 2/128

قل ياد به صورت مست 115: فهرستدهد، از طريق احمد بن هلال يك راوى ميانه قرن سوم هجرى، دريافت و در  مى
ولى احمد بن هلال، گاهى اين را . تواند شخص ديگرى باشد كرده كه به وضوح بر پايه اين فرض است كه اين عيسى مى

 (.10: ، ثواب81: توحيد)است « عبدالله مِن وُلد عمر بن علىعيسى بن »كند كه منبع او  صريحا روشن مى
امامى هست كه بيشتر آنها از طريق راويان نامبرده بالا و تعداد فراوانى روايت از اين مولف در آثار سنى، زيدى و 

حجم اين مواد، نشانگر آن است كه عمده محتويات اين كتاب . شمارى ديگر است كه اسناد بسيارى از آنها مشترك است
 :ها از اين قرار است نمونه. در كتابهاى بعدى برجاى مانده است

 124: نوادر على بن اسباط
 1/158 :اخبار مكه ازرقى

 (82/805: نيز تاريخ دمشق) 891ـ  1/891: تاريخ كبير بخارى
 (121: الدنيا مقتل ابن ابىجا در  و از آن) 500، 110، 111: تاريخ مدينه ابن شبه

  003، 025ـ  021، 013، 431، 459، (1/813: نيز كافى) 409، (114: نيز معانى) 38ـ  32: محاسن

 

                                                        
، او از مؤلف ما از طريق شيخ 1/891: كافىدر . زيسته و لذا بايد اين دفتر حديث را با واسطه دريافت كرده باشد اين راوى در ميانه قرن سوم مى.  219

: كافى: براى نمونه)ده است على بن داود يعقوبى، يك راوى كه مرويات او از مؤلف ما در منابع متعدد ديگرى هم آم( 19ـ  1/13: علل: بنگريد)خود 

اين شخص شايد همواره، حلقه ارتباطى ميان نوفلى و اين دفتر حديث بوده، . كند نقل مى( 5/458 :تهذيب، 291 :خصال، 818: امالى صدوق، 1/024

 .ه نام واسطه ياد نشده باشدحتى در مواردى ك



 811: ص

 

 (با دو سند متفاوت 831ـ  1/831: كافىنيز ) 051، 009ـ 
پنج [ 92ـ  1/33: ، شواهد التنزيل204ـ  208: ، ما نزل ابونعيم059: نيز امالى صدوق) 48: ما نزل من القرآن حبرى

 (.]نسخه از يك متن
ن ، نسخه سومى از همي1/81: دو نسخه از يك متن در سه روايت، يكى از آن روايات نيز در كافى) 8ـ  2: بصائر

 (1/810: كافىنيز ) 131، 114ـ  118، (1338: متن نيز در كامل ابن عدى
، 483، 412، 833، 214، 2/218، 212، 285، 288، 141، 180، 181، 84، 82، 13، 1/10: امالى احمد بن عيسى

 (پنج روايت) 851ـ  851، 880، 821، 810، 211، 211ـ  4/209، (دو روايت) 183، 41، 5، 8/1
، 2/14، (130: نيز قصص الانبياء راوندى) 801ـ  801، 811، 233، 282، 111، 41، 1/21: عياشى تفسير[291] 

 141ـ  140
: نيز در شرح الاخبار. 2/891و بخشى نيز در  2/834تكرار شده در ) 221، 142(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 

 899ـ  293، 235، 254، 114، 118، 32ـ  2/31، 012، 811، (800ـ  804: نيز در امالى طوسى) 811، (1/281
 419، (891بخشى از آن نيز در )

 (243: و از آن جا در مقاتل الطالبييّن) 111ـ  5/111: تاريخ طبرى
 1/02، (1/211: تهذيبنيز ) 0/95، 041، 139، 4/11، 8/225( تر با متن كامل 819نيز در ) 1/231: كافى

، 082، 024، 018، 891، (281: و ثواب 890: ، چنان كه در توحيد«داللهمحمد بن على عن عيسى بن عب»: بخوانيد)
 801ـ  3/849، 5/418

 (1/041: نيز شواهد التنزيل) 218: تأويل ما نزل من القرآن
نيز ) 051، (2/225: به نقل مستقيم از نسخه، شواهد التنزيل 2/122: نيز در مجروحين ابن حبان) 414: تفسير فرات

 121ـ  119، (811ـ  811: خصال
 101: غيبت نعمانى

تفسير : يكى مشابه همان نقل با. شش روايت كه مستقيما از نسخه گرفته شده است) 2/122: مجروحين ابن حبان
يكى از [ 1334: هست، دو روايت نيز در كامل ابن عدى 891ـ  1/891: ، ديگرى همان كه در تاريخ كبير414: فرات

 (]4/11: ، ديگرى نيز در كافى42/240: و تاريخ دمشق 880ـ  884: ىاين دو روايت نيز در امالى طوس
 (18/225: ، و از آنجا در تاريخ دمشق8/41: نيز معجم كبير او) 11ـ  10: اخبار الحسن طبرانى
 1/9: معجم اوسط طبرانى

 هايى از دو نوزده روايت، ولى دو متن از اين جمله، بخش) 1330ـ  1338: كامل ابن عدى

 

 812: ص

 

كند بدون آن كه متون آنها  متن روايى ديگر به اجمال اشاره مى 9او همچنين به وجود[روايتند  19متن ديگر از اين  
همچنين در مسند الفردوس، العلل المتناهيه ابن روايت در كتابهاى شرح حال بعدى و  19از اين بسيارى . ]را نقل كند

چهار مورد آن روايات در ديگر كتابها، مستقل از كتاب . از ابن عدى آمده استجوزى و اللئالى المصنوعه سيوطى به نقل 



، ديگرى نيز در امالى 4/11: يكى از دو روايت نيز در كافى[ 2/122: دو مورد در ضعفاء دارقطنى. ابن عدى، آمده است
ر ديگرى از مورد ، و تحري800: مورد سوم در امالى طوسى ;آمده] 42/240: و تاريخ دمشق 880ـ  884: طوسى

 (1/81: و كافى 2: چهارم در بصائر
 (201: و خصال 113ـ  115: بخشى از آن نيز در همان) 111: كامل الزيارات

 144: كتاب ابن قولويه
 (1/51: نيز شواهد التنزيل) 818، 245، (101: ، ثواب90: نيز در توحيد) 14: امالى صدوق

 100ـ  2/104: علل[295] 
 411ـ  410 ،801: كمال الدين

 803، 291، 234ـ  238، 91: خصال
 801ـ  804، 221، 114، 11: معانى
 219، 184، 03، 04ـ  08، (دو روايت) 85: ثواب

 4/201، 2/218، 1/812: سنن دارقطنى
: ، چنان كه در شواهد التنزيل«عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر»: بخوانيد) 112، 01: معرفة علماء الحديث

 (]40/818: نيز به صورت مختصر در همان[ 805ـ  42/801: تاريخ دمشق و 1/221
 880، 224، 194، 119، 115، 53، 11ـ  09 :طالب امالى ابى

 (811، 8/810: نيز ميزان الاعتدال) 2/810: مسند الشهاب
 4/90: شعب الايمان

 (243ـ  245: نيز تلخيص المتشابه خطيب) 1/849: سنن بيهقى
 091، 404، 800 ،115: امالى طوسى

 115ـ  111، 11/80، 458، 5/894، 819، 8/231، 853، 855، 1/24: تهذيب
 299: تلخيص المتشابه خطيب

 4/889: تاريخ بغداد
 2/02: شواهد التنزيل

 

 818: ص

 

 
 (58ش  2811: ازبك)مسند فردوس 

 04/414، 40/818، 401، 241ـ  42/240، 11/812، 11/409، 140ـ  8/144: تاريخ دمشق
 115ـ  111: خرائج

 8/115: مناقب ابن شهر آشوب
 212ـ  2/211، 1/819: اللئالى المصنوعة

 
 ـ مسند عمر بن على بن ابى طالب 2



آمده است كه دانشمند ميانه قرن چهارم بغداد، ابوبكر محمد بن عمر  290: در مدخل مربوط به اين مؤلف، در نجاشى
. روايات مؤلف ما را از طريق پدرانش در يك مجلد گردآورى كرده است( 800 م)معروف به ابن جعابى [293] ميمى ت

از آن در مدخل ابن جعابى ياد كرده و نام آن را در ميان مؤلفات وى با  890: آشكارا اين همان كتابى است كه نجاشى
از طريق ابن جعابى در  نقلهاى برجاى مانده از عمر بن على. عنوان كتاب مسند عمر بن على بن ابى طالب آورده است

على نقل شده، از طريق بيشتر رواياتى كه از عمر بن . رسد به يقين، به همين كتاب مىمنابع متأخر، به احتمال قريب 
اين حقيقت همچنين  251.عيسى روايت شده، اما چند مورد هم از طريق ديگران، به ويژه ديگر اعضاى همين خاندان است

ه بود چه در حالى كه برخى از روايات برجاى مانده از اين كتاب، فى الواقع از طريق در كتاب ابن جعابى منعكس شد
، موارد ديگر از طريق ديگران روايت شده 800ـ  804: عيسى بن عبدالله است، مانند دو متن نقل شده در امالى طوسى

: ، امالى مفيد(51، ش 2811: ازبك)يخ ، الترغيب و الترهيب ابوالش1/15: است، مانند روايات نقل شده در حلية الاولياء
 (.252ـ  251: خصال: نيز بنگريد) 201
 

 ارعيسى نجّ.  111
 (.عليه السلام)عيسى بن داود نجار كوفى، راوى از امام كاظم 

 294: نجاشى
 هر دو از اين نويسنده، با يك واسطه روايت( 881م )و ابن همام اسكافى ( 888م )ابن عقده 
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در نقل، قضاوت در اين باره را كه آيا اين نويسنده در ميانه قرن « وجاده»استفاده ظاهرا گسترده از روش . كنند ىم 
 .سازد نموده است، دشوار مى مستقيما روايت مى( ع)كرده يا واقعا از امام كاظم  سوم زندگى مى

 
 كتاب التفسير

ن جحُام، نويسنده ميانه قرن چهارم در باب تفسير، بوده و او دست كم بخشى از اين اثر، در اختيار اب(. 294: نجاشى)
، 141، 183ـ  185، 180، 182، 129، 123، 125: بخش بزرگى از آن كتاب را با يك اسناد در تفسير خود آورده است

، 151ـ  119، 115، 111، 110، (دو بند) 114، 118، 109، 103ـ  105، 104ـ  108، 102، 149، 145، 141، 140
: همانموارد نقل شده در . 411، 415، 844ـ  841، 192ـ  191، 131، (دو بند) 132 ،131، 159، 155ـ  154، 151
 .ساختار و زبان اصلى كتاب را حفظ كرده است 844ـ  841، 155، 145، 141، 182

ى و ابن ابى بر اساس موارد نقل شده، اين كتاب، يك تفسير خالص شيعى مانند آثار منسوب به جابر جعف[299] 
دهد كه در اين اثر، تفسير با متن  موارد نقل شده همچنين نشان مى. حمزه بطائنى، اما نه به اندازه آن دو باطنى، بوده است

مانند تفسير منسوب به على بن ابراهيم هايى از تفاسير شيعى پس از اين دوره،  نمونهقرآن تلفيق شده بود، همان گونه كه 
 .قمى، نيز چنين است

 
 اسحاق صيرفى.  111

                                                        
 .839، 42/882: تاريخ دمشق، 2/818: شواهد التنزيل، 2/213 :زين الفتىنيز . 12/448: تاريخ بغداد، 803: نجاشى: بنگريد.  251



. ابويعقوب اسحاق بن عمار بن حيان كوفى، صراف، از موالى بنو تغلب، و عضو يك خاندان از روات حديث شيعى
و از امام صادق و امام ا. آمد جامعه شيعه زمان خود به شمار مىبرجسته وى فردى دانشمند و ثروتمند بود و از افراد 

 132و به احتمال پيش از سال ( ع)و گزارش شده است كه در دوران امام كاظم  كرده روايت مى( عليهماالسلام)كاظم 
 .درگذشته بود

، 112: ، رجال او10: ، فهرست طوسى51: ، نجاشى450: ، مشيخه411ـ  413، 412: ، رجال كشى110، 38: برقى
 .551ـ  1/505: قاموس الرجال: همچنين بنگريد. 881

است كه بر اساس آن، امام  419: يك روايت باطنى موجود در رجال كشىتاريخ تقريبى درگذشت وى مبتنى بر 
 با توجه به درگذشت امام. كند مرگ اسحاق را در دو سال آينده پيشگويى مى( ع)كاظم 

 

 810: ص

 

كه كسى در ، پس از چهار سال زندانى بودن و عدم ارتباط با جامعه شيعه، آخرين تاريخى 138در سال ( ع)كاظم  
بوده، پس براى آن كه مردم آن زمان  159توانست فرضا چنين سخنى را از آن امام شنيده باشد، سال  معه شيعه مىجا

 (.419: 2كشف الغمّه نيز ببينيد )درگذشته باشد  132بايست پيش از سال  چنين نقلى را بپذيرند، اسحاق مى
 

 كتاب نوادر/ اصل / كتاب 
اند  عمير از او روايت كردهو ابن ابى شيعى از جمله غياث بن كَلوب البجلى  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان

از حدود يك هزار حديث روايت شده از اين مؤلف در آثار حديثى (. 881: ، رجال او10: فهرست طوسى، 51: نجاشى)
و بسيارى از فهرست شده،  141ـ  140، 3/189: و فهارس بحار 411ـ  481، 01ـ  8/04: شيعه كه در معجم خويى

اند، چنين به دست  آنها از طريق دو راوى ياد شده و گروه ديگرى است كه بخش بزرگى از اين موادّ را روايت كرده
 .آيد كه بخش عمده اين دفتر حديث در كتابهاى بعدى باقى مانده است مى

، از اين دفتر (531م )هجرى محمد بن مكى عاملى، معروف به شهيد اول، دانشمند برجسته شيعه در اواخر قرن هشتم 
اين شايد به آن معنى باشد كه اين دفتر حديث يا بخشى از آن تا زمان وى (. 21/112: ذريعه)حديث نقل كرده است 

 .باقى بوده است
 

 اسحاق كاهلى.  112[811] 
و ( ع)صادق ابويعقوب اسحاق بن بشر بن مقاتل كاهلى كوفى، يك راوى سنى حديث با تمايلات شيعى، كه از امام 

 251.درگذشت 223زيست و به سال  او در بغداد مى. كند ديگران روايت مى
، تاريخ 52: ، نجاشى881ـ  880: ، كامل ابن عدى185ـ  1/180: ، مجروحين ابن حبان111ـ  1/93: ضعفاء عقيلى

 .آمده است 1/042: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در لسان الميزان829ـ  1/823: بغداد

 

                                                        
بايست با وسائط بوده باشد كه وى اسامى آنان را  مى( ع)شود، روايت وى از امام صادق  همان طور كه از تاريخ درگذشت اين راوى روشن مى.  251

( ع)شرح حال نويسان، نام او را در ميان راويان از امام صادق ، سبب اين خطا شده است كه (ع)سبك نقل بلاواسطه وى از امام صادق . نياورده است

 .بياورند و همين نيز دليل ذكر او در اين بخش از كتاب حاضر است در حالى كه او در واقع، به دوره بعد تعلق دارد



 811: ص

 

 
م )برخى از مؤلفان آثار رجالى، وى را با راوى معمّرتر و مشهورتر معاصرش، ابوحذيفه اسحاق بن بشر خراسانى 

اند، از جمله ابن حبان در  ، يك مورخ و راوى حديث از بخارا كه زمانى هم از بغداد ديدار كرد، خلط كرده(211
از ميان اين دو نفر، تنها نام ابوحذيفه را به عنوان  112: نيز در رجال طوسى. 52: و نجاشى 185ـ  1/180: مجروحين

بررسى روايات، نشانگر آن است كه اين كاهلى كوفى بود كه تمايلات شيعى داشته و . كند ياد مى( ع)راوى از امام صادق 
: فى المثل بنگريد)كرد  ايت مىرو( كند هيچ جا ذكر نمى طبعا با واسطه، هرچند او نام واسطه را در( )ع)از امام صادق 
، بشارة ]عن اسحاق بن بشر الكاهلى الكوفى[ 1/21: ، زين الفتى]عن اسحاق بن بشر الكاهلى[ 439: تأويل ما نزل

كه  1/825: تاريخ بغداد: نيز بنگريد. ]اى از اسد خزيمه است كاهل تيره. عن اسحاق بن بشر الاسدى[ 102: المصطفى
اسحاق بن بشر كاهلى، روايت راويان شيعه از (. اند ها از ابوحذيفه روايت كرده اء، تنها خراسانىگويد كه با يك استثن مى

 158ـ  152: امالى صدوق: براى نمونه. شود روايت كرده، مى( ع)شامل مواردى هم كه وى از مشايخى جز امام صادق 
 (.289: نيز ثواب)

 
 ـ كتاب 1

از اين مؤلف دريافت كرده كه تنها راوى آن از وى، شخصى با نام احمد يادآور شده است كه وى كتابى  52: نجاشى
در شب معراج به رسولش فرمود از اسحاق بن بشر به نى حاوى دستوراتى كه خداوند يك متن طولا. بن سعيد بوده است

كرده و نام  شخص اخير بايد همان كسى باشد كه نجاشى از او ياد. وسيله عبدالحميد بن احمد بن سعيد در دست است
طبعا در اين مورد، احتمال اول . عبدالحميد يا از سوى نجاشى سقط شده و يا در سند اين متن به اشتباه، افزوده شده است

 .مرجّح است
و جلد هشتم قول ق همراه با تحف الع 1295تهران، )اين متن كه در قالب يك رساله مستقل است، چاپ سنگى شده 

 51/21: و بحار( بدون اسناد) 832ـ  1/858: و همچنين در ارشاد القلوب ديلمى[811] ، (كافى در يك مجلد] روضه[
 (.589ـ  1/583: قاموس الرجال: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)روايت شده است ( با اسناد در انتهاى متن) 81ـ 

 
 ـ نسخه 2

. و ديگران روايت كرده بود( 111م ) ، سفيان بن سعيد ثورى(ع)دفتر يادداشت حديث كاهلى كه در آن از امام صادق 
ياد كرده، بيشتر محتواى آن را براى روايت كردن، نامناسب دانسته است  1/181: ابن حبان كه از اين نسخه در مجروحين

 لحن و سياق(. اشياء موضوعة أكره ذكرها)
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هاى فراوانى از  بوده كه نقل( ع)ائل امام على كلام وى نشان از آن دارد كه بخش مهمى از آن دفتر، رواياتى در فض 
 :اين راوى در آن موضوع در منابع متأخرتر آمده است، از جمله

 248ـ  242: تفسير فرات



 («بشير»به جاى « بشر»بخوانيد ) 491ـ  439، 145: تأويل ما نزل من القرآن
 145: كامل الزيارات

 (]بدون اسناد[ 554ـ  558: ، نيز در تأويل الايات]20/4: اربح[نقل شده در كتاب محتضر ) :قكتاب المعراج صدو
، نيز در پاورقى 801: به نقل عمده ابن بطريق[با دو اسناد، نيز در الكشف و البيان ثعلبى ) 21ـ  21: زين الفتى

 (]با شش اسناد[ 410ـ  1/414: ، شواهد التنزيل]185ـ  180: مصحح ما نزل ابونعيم
 (1/133: ، و بخشى از آن در ميزان الاعتدال5/804: ، الاصابة101: ارة المصطفىبشنيز ) 1544: استيعاب

 (.به نقل از كتابى از ابوالحسين نسابه) 434: يقين ابن طاوس
و  88 ، ش2212: ازبك)در مسند فردوس « اسحاق بن بشر»با اسناد عراقى از ( ع)روايت ديگرى هم از امام صادق 

ضعفاء : هايى از روايات كاملا سنى اين مؤلف بنگريد براى نمونه. در دست است( 2/114: فردوس در لئالى سيوطىاز 
 .881ـ  880: ، كامل ابن عدى111ـ  1/93: عقيلى
 

 اسحاق مؤتمن.  118
او در روزگار (. عليهما السلام)، راوى از پدر و برادرش امام كاظم (ع)اسحاق بن جعفر بن محمد، فرزند امام صادق 

 .دينى مورد احترام جامعه بود خود از علماى
، 2/211: ، ارشاد3/111: ، ثقات ابن حبان2/210: ، الجرح و التعديل110، 01: ، برقى1/838: تاريخ كبير بخارى

 .2/815: ، تهذيب1/89(: ع)، عيون اخبار الرضا 813ـ  1/811: كافى: نيز بنگريد. 111: ل طوسىرجا
ى در وجه به اين راوى داده شده و حكايت« حزين»نقل از ابن عقده، لقب به  045ـ  1/041: در لسان الميزان[812] 

: براى نمونه بنگريد)اند  ياد كردهرا براى او « مؤتمن»با اين همه، كتابهاى نسب همگى لقب . اين لقب نقل شده است
: ، غاية الاختصار51: كة، الشجرة المبار21، 9: ، الفخرى فى انساب الطالبيه93: ، المجدى138: تهذيب الانساب عبيدلى

 (.249: لب، عمدة الطا92
 

 صحيفه

 

 813: ص

 

 
در منابع شيعه هيچ كتابى به او منسوب نشده است، اما در حديث سنى دفترى شامل نوزده روايت كه وى به نقل از 

متن آن . رد، وجود داشود روايت كرده و صحيفة اسحاق بن جعفر الصادق عن آبائه خوانده مى( ص)اجداد خود از پيامبر 
نين روايات ديگرى هم به نقل از اسحاق از پدرش، در همچ. آمده است 511ـ  519: به صورت چاپ عكسى در ازبك

 :آمده كه در صحيفه ثبت نشده و شامل موارد زير استمنابع حديثى سنى و شيعى 
 (.1/044: نيز كافى) 411: محاسن

 449ـ  443، 833ـ  835، 1/813: كافى
 (با تصرف) 111ـ  110: ة الاثركفاي



سه روايت كه يكى تكرار مورد صفحه ) 091، 030، 491ـ  490، (091تكرار شده در ) 228، 04: امالى طوسى
 181ـ  129، (است 228

 144ـ  4/148: تدوين رافعى
 

 اسحاق جريرى.  114
او پس از رحلت امام (. لسلامعليه ا)ابويعقوب اسحاق بن جرير بجََلى، يك عرب كوفى شيعه، و راوى از امام صادق 

 .دوم زنده بودهاى پايانى قرن  به واقفه پيوست و تا دهه( ع)كاظم 
 .1/041: لسان الميزان: نيز بنگريد. 882، 111: ، رجال او10: ، فهرست طوسى51: ، نجاشى38: برقى

از اصحاب امير ( 04م )عبدالله  نياى اعلاى او جرير بن. او فرزند جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله بجلى است
پدر راوى ما، جرير بن . بود كه به معاويه پيوست و به صورت يكى از دشمنان سرسخت آن حضرت درآمد( ع)المؤمنين 

خود اسحاق در (. ]251: نيز بنگريد[ 5/438: تاريخ طبرى: بنگريد)يزيد، شخصى برجسته در آغاز انقلاب عباسى بود 
 (.33: لزياراتكامل ا)بوالعباس سفاح در حيره بود اوائل جوانى در خدمت ا

 .آمده است 882: خبر پيوستن او به واقفه در رجال طوسى
 

 اصل/ كتاب [818] 
: نجاشى)عمير و حسن بن محبوب روايت شده است  دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان، از جمله ابن ابى

 خى از طريق دونقلها از اين مؤلف، بر(. 10: فهرست طوسى، 51

 

 819: ص

 

 :شود هاى زير مى شامل نمونهراوى ياد شده،  
 114: نوادر احمد بن محمد بن عيسى

: ، عقاب289: ، و بخشى از آن در محاسن92ـ  8/91: نيز كافى) 111ـ  110: نوادر محمد بن على بن محبوب
813) 

 (1/855: نيز كافى) 009، (2/253: رنيز من لايحض) 805، 808، (249: نيز عقاب) 91ـ  39: محاسن
 489: بصائر
دو تحرير، يكى تكرار شده در ) 081، (از طريق راوى ديگر 5/825: نيز تهذيب) 0/801، 4/031، 1/452: كافى

 (2/220: عللنيز ) 5/214، 1/021، (1/488: همان
 211: غيبت نعمانى

 2/244: تفسير قمى
 33ـ  35: كامل الزيارات

 849ـ  843 ،21: كمال الدين
 3/58، 118ـ  4/112، 2/10: تهذيب

 



 اسماعيل بن عبدالخالق.  110
اسماعيل بن عبدالخالق بن عبدربه كوفى، از موالى بنواسد، و عضو يك خاندان شيعى از روات حديث، فردى برجسته 

 (.السلام عليهما)در جامعه شيعى كوفه با دانش خوب در احكام شرعى، و راوى از امام صادق و امام كاظم 
 .218، 0/193: كافى: نيز بنگريد. 109: ، رجال او14: ، فهرست طوسى25: ، نجاشى414: رجال كشى

 
 كتاب[814] 

رسالة )اند  از وى روايت كرده( 209م )دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله محمد بن خالد طيالسى 
اين دفتر، از طريق راوى ياد مشتمل بر سيزده روايت از  اى قطعه(. 14: ، فهرست طوسى25: ، نجاشى143: غالب ابى

به ترتيب در ( 401، 449، 441، 442، 441ش )ها  پنج مورد از آن. آمده است 129ـ  120: شده، در قرب الاسناد
، همه از طريق على بن الحكم كه گويا راوى 3/98: ، كافى3/00: ، همان2/823: ، تهذيب8/029: ، همان4/801: كافى
 نقلهاى ديگرى از اين مؤلف از طريق محمد بن خالد طيالسى. دفتر حديث بوده، آمده استه ديگر اين عمد

 

 851: ص

 

نقلهاى ديگر از . هست 401ـ  400: و فلاح ابن طاوس( 412تكرار شده در ) 411: ، رجال كشى0/193: در كافى 
 .استرست شده فه 11/091، 451ـ  8/451: طريق على بن الحكم در معجم خويى

 
 ابن ابى زياد سكونى.  111

وى . ، و راوى سنى حديث(اى از آن بود سكون تيره كه بنى)زياد سكونى كوفى، از موالى كنده  اسماعيل بن ابى
 .روايت كرده و پركارترين منبع غير شيعى براى حديث شيعى است( ع)شمار بسيار بزرگى حديث از امام صادق 

 .411ـ  1/413: موضح خطيب: نيز بنگريد. 111: ، رجال او18: هرست طوسىف، 21: نجاشى ،32: برقى
زياد باشد كه  نويسنده ما بايد همان اسماعيل بن ابى. است« مسلم»و بيشتر آثار  409: نام پدر مؤلف در مشيخه

كه مصحح در  و منابع ديگرى 123ـ  1/125: لميزانلسان ا: بنگريد)قاضى موصل بوده و تفسيرى بر قرآن نوشته است 
در باره (. به نقل از ابن عقده 411ـ  1/413: موضح خطيب: براى اطلاعات بيشتر بنگريد. پاورقى آنجا نام آورده است

اى كه  ، نكته(1/125: لسان الميزان)اين قاضى گفته شده كه از استادش ثور بن يزيد در تفسير قرآن خود نقل كرده است 
 252(.844ـ  848: توحيد ببينيد)شود  ع حديثى شيعى ديده مىدر روايات تفسيرى سكونى در مناب

 
 ـ كتاب التفسير 1[810] 

                                                        
به واسطه نوفلى،  211ـ  2/211 :تفسير قمى، در كند سكونى از ثور بن يزيد روايت مى( به شرحى كه در بالا گفته شد)تحرير ديگرى از اين مورد كه .  252

ى از سكونى را مورد ترديد قرار هاى نوفل اين روايت، ديگر نقل. نقل شده است( ع)راوى عمده سكونى در حديث شيعى، از سكونى از امام صادق 

فلى يا راوى از وى، شايد آن موارد را به اشتباه به امام زيرا نو ;در مواردى كه با مواضع جا افتاده مكتب شيعى موافقت نداشته باشددهد، به خصوص  مى

اين نوع خطا، در مواقعى كه كسى، نام شيخ يا سندى را كه در ابتداى يك باب يا كتاب آمده مربوط به تمام مرويّات آن باب يا كتاب . نسبت داده باشد

 .آيد تصور كند، به راحتى پيش مى



. نقلهاى زيادى از اين مؤلف در اين موضوع در آثار شيعى آمده است(. 1/125: ، لسان الميزان81: فهرست ابن نديم)
چنين . باشد ى اين تفسير مىبه روشنى نشانگر ساختار و سياق اصل( 844ـ  848: توحيد)موردى كه پيشتر گفته شد 

 از نقلهاى ديگر از وىاست فهرست برخى 

 

 851: ص

 

 :موضوعدر اين  
 291: محاسن

عن اسماعيل »بخوانيد ) 2/08، 831ـ  830، 822، 819، 294، 239، 218، 283، 159، 1/3: تفسير عياشى
 880، 821، 294، 201، 224، 109، 124، 113، («الشعيرى
 122، 119، 2/111: كافى

 (210: نيز معانى) 889، 211ـ  2/211: تفسير قمى
 118: كامل الزيارات

 8/111: من لايحضر
 211: معانى

 849ـ  843، 201، 119ـ  113 :طالب امالى ابى
 042: تأويل الايات

 
 ـ كتاب 2

نوفلى به علماى يزيد كند، از طريق حسين بن  دفترى بزرگ ياد مىاز آن به عنوان  18: اين اثر كه فهرست طوسى
چند صد روايت از سكونى كه توسط (. 18: ، فهرست طوسى409: مشيخه: نيز بنگريد. 21: نجاشى)شيعه رسيده است 

نشانگر آن است كه عمده مواد ( 28/149، 110ـ  1/114: معجم خويى)همين راوى در كتب اربعه حديث شيعى آمده 
 .تاين كتاب در منابع متأخرتر باقى مانده اس

 
 ـ كتاب النوادر 8
بسيارى از بيش از يك هزار روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديث شيعى كه برخى از آنها در (. 18: فهرست طوسى)

فهرست شده، با عنوان  45ـ  9/40: و فهارس بحار 28/118، 414ـ  411، 211، 131ـ  130، 8/113: معجم خويى
 .اين اثر مناسبت دارد

 
 اسماعيل خثَعَْمى.  115

 .نمود روايت مى( عليهماالسلام)اسماعيل بن جابر خثعمى، يك راوى كوفى كه از امام باقر و امام صادق 

 

 852: ص

 



 
، 111، 124: ، رجال او10: ، فهرست طوسى88ـ  82: ، نجاشى855ـ  851، 199: ، رجال كشى32: برقى[811] 

881 
ولى ) 89ـ  2/88: قاموس الرجال: براى تفصيل مطلب بنگريد. داى اين راوى وجود دار ابهاماتى در باره نسبت قبيله

 (.2/145: مقايسه كنيد با تفسير عياشى
، 801: محاسن: نيز بنگريد. 855ـ  851: رجال كشى)در مكه بوده است ( ع)همراه امام صادق  188وى به سال 

418). 
 

 كتاب
نيز . 124: ، رجال او10: ، فهرست طوسى88: اشىنج)دفتر حديث مؤلف كه صفوان بن يحيى از او روايت كرده است 

و  415ـ  8/414: نزديك به يكصد روايت از اين مؤلف در آثار بعدى آمده كه در معجم خويى(. 421: مشيخه: بنگريد
 :هاى زير فهرست شده و برخى از آنها از طريق راوى پيشگفته است، چنان كه در نمونه 3/109: فهارس بحار
 (1/214: كافىنيز ) 404: محاسن

 8/113، 812، 2/89، 019ـ  013، 448، 1/18: من لايحضر
 293: معانى

كه در آنجا نام راوى از اين مؤلف  2/801: بخشى از آن نيز در من لايحضر) 299ـ  0/293، 2/203، 1/41: تهذيب
 (.199: رجال كشى: نيز بنگريد. نيامده است

 
 جعفر حَضْرمى 113

 .مى كوفى، راوى شيعى حديث در اواخر قرن دومجعفر بن محمد بن شريح حضر
 48: ، فهرست طوسى188: نجاشى

 
 كتاب

به چاپ  31ـ  11: اين دفتر حديث كه باقى مانده و در الاصول الستة عشر(. 48: ، فهرست طوسى188: نجاشى)
( در فصل حاضر 98ش )روايت است كه قريب به اتفاق آنها از جابر جعفى، توسط حميد بن شعيب  128رسيده شامل 

همچنين به جز سه خبر كه (. 104ـ  108: كالبرگ در باره اصول اربعمائةبراى اطلاعات بيشتر بنگريد به مقاله )باشد  مى
 در پايان اصل محمد بن

 

 858: ص

 

روايت، توسط  48آمده، همه روايات آن اصل، شامل ( 95ـ  38: چاپ شده در الاصول الستة عشر)مثنى حضرمى  
 (.100ـ  104: باز بنگريد به همان مقاله كالبرگ)ين جعفر بن محمد حضرمى روايت شده است هم

 
 ابن درّاج.  119[815] 



نيز ( 132م )برادر وى نوح . جميل بن درّاج بن عبدالله كوفى، از موالى نخع، و فقيه سرشناس شيعه در اواخر قرن دوم
جميل هم مانند برادرش نوح، در اواخر زندگى نابينا شد و . بغداد شدشيعه و قاضى كوفه بود و بعدها قاضى نيمه شرقى 

 .در سالهاى پايانى قرن دوم درگذشت
، 155: ، رجال او44: ، فهرست طوسى125ـ  121: ، نجاشى850، 202ـ  201، 184: ، رجال كشى112: برقى

 .51: غيبت طوسى: نيز بنگريد. 888
منابع سنى، اطلاعات . داند ترين فقهاى شيعه در نسل خود مى ستهتن برج جميل را يكى از شش 850: رجال كشى

اى  براى خلاصه. دهند ارائه مىاند،  هايى كه به نوح بن دراج اختصاص داده سودمندى در باره خانواده وى، در مدخل
ر دو فهرست براى اطلاعات بيشتر بنگريد به مآخذ ياد شده د. 813ـ  810ـ / 18: تاريخ بغداد: از آن مواد بنگريد

: و تهذيب الكمال 425( /191ـ  131سالهاى ) 11: تاريخ الاسلام ذهبىهاى مصححان  طولانى از منابع كه در پاورقى
 . آمده است 43ـ  81/48

 
 اصل/ ـ كتاب  1

 152 :غالب رسالة ابى)دفتر عمده حديث مؤلف كه توسط راويان متعدد از جمله ابن ابى عمير از او روايت شده است 
با نزديك به پانصد روايت از جميل توسط ابن ابى عمير تنها در كتب اربعه (. 44: ، فهرست طوسى125: ، نجاشى158 ـ

فهرست شده و بيشتر آنها به يك اسناد  208ـ  241، 21/112، 421ـ  14/413: حديث شيعى كه در معجم خويى
فهرست شده است، به  813ـ  3/815:فهارس بحارر هاى بسيار ديگرى كه در منابع ديگر آمده و د است، به اضافه نقل

نمونه در )كند  حات خود جميل بر مطالبى كه از مشايخ خود نقل مىرسد كه عمده مواد اين دفتر، از جمله توضي نظر مى
حفظ كرده  40ـ  44: ادريس در مستطرفاتاى كوچك از اين اثر را ابن  قطعه. ، باقى مانده است(99ـ  1/93: كافى
 .است
 

 

 854: ص

 

 
 ـ كتاب اشترك هو و محمد بن حمران فيه 2

. 125: نجاشى)دفترى مشترك از مرويّات اين دو نفر كه توسط حسن بن على وشاء و ابن ابى عمير روايت شده است 
 :باشد هاى زير مى موادّ باقى مانده از اين دفتر شامل نمونه(. 481: نيز مشيخه
 (1/101: كافى: مقـ ) 10 :احمد بن محمد بن عيسى نوادر

 821، (21ـ  1/20: تفسير قمى: ، مقـ 018: نيز امالى صدوق) 283: نيز به احتمال(. 0/81: نيز كافى) 800: محاسن
 (124ـ  2/128: علل: مقـ )

، (با اختلاف 1/119: نيز من لايحضر) 8/11، (0/81: همان: در دو خبر جداگانه، مقـ ) 2/424: كافى[813] 
4/183 ،0/839 ،1/445 ،149 ،221 ،891 

 (5/811: كافى: مقـ ) 4/119: من لايحضر
 11/111، 9/13، 8/115، 414، 411، 1/894: تهذيب



 
 ـ كتاب اشترك هو و مرازم بن حكيم فيه 8

شريك جميل بن دراج در اين )يك دفتر حديث مشترك ديگر كه على بن حديد مدائنى، برادرزاده مرازم بن حكيم 
تواند كتابى باشد كه به تنهايى به مرازم، در مدخل مربوط به  اين مى(. 125: نجاشى)روايت كرده است  آن را( مجموعه

تواند همان  اين اثر نيز مى. ، نسبت داده شده است زيرا اسناد هر دو اثر در بخش بالا يكسان است442: او در نجاشى
رسالة )راوى يعنى على بن حديد دريافت كرده بود كتاب جميل بن دراج باشد كه ابوغالب زرارى آن را توسط همان 

 (.110: غالب ابى
فهرست  081ـ  11/084: بيش از پنجاه روايت از جميل توسط على بن حديد در آثار بعدى كه در معجم خويى

: كافىحسن بن محبوب هم به احتمال از همين دفتر در . تواند در اصل بخشى از مواد اين كتاب بوده باشد شده، مى
 11، ]41ش [ 11: كامل الزيارات: براى يك قطعه احتمالى ديگر بنگريد. 218: ثوابنيز )كند  نقل مى 4/25، 2/151
 (.]44ش [

 
 جميل اسدى.  121

 (.عليهما السلام)جميل بن صالح اسدى كوفى، راوى از امام صادق و امام كاظم 
 155: ، رجال او44: ، فهرست طوسى123ـ  125: ، نجاشى112: برقى

 

 850: ص

 

 
 

 اصل/ كتاب 
نجاشى (. 44: فهرست طوسى، 123ـ  125: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را روايت كرده

عمير آن را روايت  كه به ترتيب، حسن بن محبوب و ابن ابى[819] كند  به تحريرهاى قمى و كوفى اين دفتر اشاره مى
 4/405: معجم خويىتفاق بيش از دويست روايت از اين مؤلف در كتب حديث شيعى كه در اكثريت قريب به ا. اند كرده

 .فهرست شده، توسط همين دو راوى نقل شده است 819ـ  3/813: و فهارس بحار 412ـ 
 

 جرّاح مدائنى.  121
 (.عليه السلام)جراح مدائنى، راوى از امام جعفر صادق 

 159، 129: ، رجال طوسى181: ، نجاشى118: برقى
« مدائنى»تصحيف . كند ياد مى( ع)ميان راويان از امام صادق از يك جراح بن عبدالله مدنى در  153: رجال طوسى

پس شايد تصور شود كه نقل رجال به 258.يا به عكس، امرى غير عادى نيست( «مدينى»و شكل ديگر آن )« مدنى»به 
مواردى كه در منابع نام پدر كسى نيامده و تنها در يك منبع نام با اين همه، در . كند يافتن نام پدر اين راوى كمك مى

                                                        
 .49ـ  21/83: عجم خويىم: هاى متعدد ديگر بنگريد براى نمونه. 2/211 :من لايحضربا  845 :محاسن: براى نمونه مقـ .  258



فى المثل اسنادى كه شيخ طوسى در )دارد كه آن منبع عبدالله به عنوان پدر پيشنهاد شده است، معمولا اين احتمال وجود 
 .آن فرد باشد نام عبدالله را در معناى لغوى آن به كار برده باشد، نه آن كه آن، نام حقيقى( جايى ديده بود

 
 كتاب

ـ كه آن را توسط قاسم بن سليمان ( 181: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله نضر بن سويد 
تمامى بيش از پنجاه روايت از اين مؤلف در كتب اربعه . اند ـ نقل نموده( 485: مشيخه)كند  بغدادى از مؤلف روايت مى

، و به 088 - 082: و نيز يك روايت در كامل الزيارات)فهرست شده  412ـ  4/411: معجم خويىحديث شيعى كه در 
 از همين طريق ـ نضر بن سويد عن قاسم بن سليمان عن ( 2/802، 859، 1/821: احتمال زياد رواياتى در تفسير عياشى

 

 851: ص

 

 .باشد جراح ـ مى
 

 كثير قنبرى.  122
وى (. ]عليه السلام[مخصوص امام على خدمتگزار و دستيار )هاشم و نواده قنبر كثير بن طارق، از موالى بنو ابوطارق

 .نمود از زيد بن على روايت مى
 .510، 059: امالى طوسى: نيز بنگريد. 819: نجاشى[811] 

راوى از وى، محمد بن زكريا بن معاويه، قرشى مكى بوده، و يكى از مشايخ . وى ظاهرا در مكه سكونت داشته است
 (.059: امالى طوسى)او هم دانسته است كه از ساكنان همان شهر بوده است خود 
 

 كتاب
براى )، كسى كه گاه (819: نجاشى)دفتر حديث اين راوى كه توسط راوى مكى، محمد بن زكرياّ روايت شده است 

شت روايت از اين شيخ طوسى، ه. كند ، و شايد هميشه، به واسطه پدرش از مؤلف روايت مى(059: امالى طوسى: نمونه
نقل كرده كه همگى آنها توسط همان راوى و به احتمال زياد از همين دفتر  510ـ  518، 059، 03ـ  05: امالىمؤلف در 

 .باشد مى
 

 ابوالربيع شامى.  128
 (.عليهما السلام)ابوالربيع خالد بن اوفى عنََزى شامى، راوى از امام باقر و امام صادق 

 820، 184: ، رجال او131: ، فهرست طوسى400، 108: ، نجاشى115: برقى
 

 كتاب
، فهرست 400 ،108: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه عبدالله بن مسكان و خالد بن جرير بجلى آن را روايت كرده

 21/839، 892ـ  5/891: نزديك به يك صد روايت از اين مؤلف در آثار بعدى آمده كه در معجم خويى(. 131: طوسى



شمار  254.باشد فهرست شده و با چند استثناء معدود، همه از طريق خالد بن جرير مى 3/085: فهارس بحار و 891ـ 
 اندكى از آنها نيز

 

 855: ص

 

به نقل از تفسير قمى، [ 314ـ  318: ، تأويل الايات898: معانى: ها در نمونه)توسط ابن مسكان روايت شده است  
 (.]سوب به وى نيامده استولى آن در نسخه چاپى تفسير من

 
 خالد بجََلى.  124[811] 

كوفى و راوى از امام صادق ، يك عرب (بخش در همين 114شماره )خالد بن جرير بجلى، برادر اسحاق بن جرير 
 (.عليه السلام)

 211: ، رجال طوسى101ـ  149: ، نجاشى428ـ  422، 841: ، رجال كشى35: برقى
 

 كتاب
تمامى نزديك به پنجاه روايت باقى (. 101: نجاشى)ن محبوب آن را روايت كرده است دفتر حديث او كه حسن ب

فهرست شده، از  3/434: و فهارس بحار 892ـ  891، 15، 3، 5/5: جم خويىمانده از اين مؤلف در آثار بعدى كه در مع
 .باشد طريق همين راوى مى

 
 خالد قَلانسِى.  120

 (.عليه السلام)كوفه، و راوى از امام صادق خالد بن مادّ، كلاهدوز، از موالى 
به هر دو صورت خالد بن ) 211: ، رجال او11: ، فهرست طوسى149: ، نجاشى(به شكل خالد بن زياد) 35: برقى

 (ماد و خالد بن زياد
يا « زياد»است، اما در چند مورد به صورت « ماد»به استثناى چند مورد معدود، نام پدر مؤلف در اسنادها هميشه 

رسد مورد اخير تصحيف باشد و دو  به نظر مى. آمده است« باد»به شكل  189ـ  183: ، و در رجال ابن داود«حماد»
رسد تا عكس آن، چرا كه تصحيف  نظر مىتر به  اين وضعيت طبيعى. هايى براى تصحيح مورد قبل از آن، كوشش

. رسد ن هم در همه سندها، بسيار غير محتمل به نظر مىبه نامى غير شايع، آ« حمّاد»و « زياد»هاى معمول و شايع  نام
شده، و اين  ممكن است كه نام پدر مؤلف بر كتاب اصلى، ساييده شده يا به هر دليل ديگر درست روشن خوانده نمى

 .هاى مختلفى است كه در باره نحوه خواندن آن نام به نظر افراد رسيده بود ها نشانگر صورت ها و اختلاف اوتتف

 

 853: ص

 

 

                                                        
تفسير ى نمونه مقايسه كنيد برا. هم بايد صادق باشد 2/214، 811، 843، 842، 811، 1/192: تفسير عياشىهمين مسأله در باره نقلهاى مؤلف در .  254

 .241ـ  241: انىمعو  2/183: عللرا به ترتيب با  843و  1/192 :عياشى



 (.2/818: من لايحضر)حرفه وى به هر دو صورت قلانسى و بياع القلانس ياد شده است 
 

 كتاب
(. 444: نيز مشيخه. 11: ، فهرست طوسى149: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه نضر بن شعيب آن را روايت كرده است 

 :موارد زيرجمله از  بيشتر نقلهاى باقى مانده از مؤلف به روايت همين راوى است،
 481، 811ـ  819، 190، 111، 114: بصائر

 (120: ، چنان كه در ثواب الاعمال«عن نضر بن شعيب»بخوانيد ) 2/112، 415ـ  1/411: كافى[812] 
كه در اين ] 53بخشى از آن نيز در [ 54ـ  58: و كامل الزيارات 4/031: كافى: نيز بنگريد) 1/223: من لايحضر

جا نام  كه در آن 5/21: نيز كافى) 4/218، 2/818، (راويان ديگرى از مؤلف نقل شده است مأخذ، اين روايت توسط
 (خالد از اسناد افتاده است

 851، 841: امالى صدوق
 («عن نضر بن شعيب»: يدبخوان) 8/829: تهذيب

تواند از  كند، مى مىچند روايت در باره حج كه همه آنها را عمرو بن عثمان از على بن عبدالله بجلى از مؤلف روايت 
 :از جمله اين موارد. همين دفتر باشد

 (51اى ديگر در ص  و نسخه) 51، 13: محاسن
 4/202: كافى

 0/413: تهذيب
 

 ابوسعيد قمّاط.  121
 (.عليهما السلام)ابوسعيد خالد بن سعيد كوفى قمّاط، راوى از امام صادق و امام كاظم 

 149: ، نجاشى119: برقى
 

 كتاب
 (. 149: نجاشى)ث مؤلف كه توسط محمد بن سنان زاهرى روايت شده است دفتر حدي

 

 859: ص

 

 :باشد روايات باقى مانده از اين مؤلف توسط راوى مذكور شامل موارد زير مى
 (111ـ  2/114: نيز علل) 131ـ  4/134، 2/840: كافى

كه در آنجا نام وى  291بخشى از آن نيز در ) 822، (142ـ  141بخشى از آن نيز در ) 143ـ  145: كامل الزيارات
 (دو روايت) 401ـ  443، (از اسناد افتاده است

 2/292: علل
 (104: نىنيز معا) 422ـ  421: خصال
 889: توحيد



 81: ثواب
 (دو روايت) 5/204، 2/800: تهذيب[818] 

 
 ابوالعلاء خفاف.  125

و ديگران روايت ( عليه السلام)باقر  ى حديث كه از امامابوالعلاء خالد بن طهمان سلولى كوفى، كفاش، راوى سن
 .نمود مى

، 241: ، تاريخ عثمان دارمى119: ، الكنى والاسماء مسلم8/105: ، تاريخ كبير بخارى2/144: تاريخ يحيى بن معين
، 391: عدى، كامل ابن 1/205: ، ثقات ابن حبان8/885: ، الجرح و التعديل593: ، الكنى والاسماء دولابى09: برقى

 .آمده است 90ـ  3/94: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در تهذيب الكمال102ـ  101: نجاشى
براى نمونه . تدر واقع، او يك راوى سنى با تمايلات شيعى اس. خواند و نجاشى سنى حاتم او را شيعه مى ابن ابى

و منابع ) 248ـ  0/242، 218، 225ـ  4/221، 1/231: سنن ترمذى: روايات وى در آثار عمده حديث سنى، بنگريد
 (.هاى مصحح آمده است ديگرى كه در پاورقى

 
 (ع)جعفر  نسخة عن ابى

روايات باقى مانده اين مؤلف از (. 101: نجاشى)است ( عليه السلام)اين اثر، دفتر يادداشت مرويّات او از امام باقر 
 :است، از جمله موارد زيرظاهرا همه از اين دفتر گرفته شده ( ع)امام باقر 
 4/841، 2/114: كافى

 211: رجال كشى

 

 831: ص

 

 
 408: امالى طوسى

 121: مكارم الاخلاق، همچنين در «عن جعفر»به جاى « جعفر عن ابى»: به احتمال زياد بخوانيد) 2/118: تهذيب
 ]ع[به اشتباه به امام صادق  ]880ـ  2/884: و من لايحضر[ 4/841: در كافى( ع)كه در آنجا روايت مؤلف از امام باقر 

 (.روايت كرده باشد( ع)اند كه مؤلف ما هرگز از امام صادق  هيچ يك از رجال شناسان نگفته. منسوب شده است
 

 خلادّ بزّاز.  123
 (.عليه السلام)راوى از امام صادق خلادّ سندى كوفى، بزّاز، 

 199 :، رجال او11: ، فهرست طوسى104: نجاشى[814] 
تواند همان خلاد بن خلف مقرىء باشد كه عموى  كند كه بر اساس آن، اين راوى مى نجاشى اظهار نظرى را نقل مى

به  در مدخل مربوط 882: اين در حالى است كه نجاشى. ابوسمينه محمد بن على صيرفى راوى، از موالى قريش، بود
كند كه  از يك خلاد بن خالد مقرىء ياد مى 11: فهرست درطوسى . شناسد بن عيسى مىابوسمينه، عموى او را خالد 



آمده، مشترك  0/853: تهذيبكتابش با اسنادى روايت شده است كه حلقات نخست آن با اسناد نقلى از راوى ما كه در 
 .است
 

 كتاب
 اين دفتر(. 11: ، فهرست طوسى104: نجاشى)دفتر حديث اين راوى كه توسط ابن ابى عمير روايت شده است 

براى اطلاعات بيشتر بنگريد به مقاله )به چاپ رسيده است  115ـ  111: حديث بر جاى مانده و در الاصول الستة عشر
ياد شده، مشتمل  11: نسخه برجاى مانده، با همان اسنادى كه در فهرست طوسى(. 100: كالبرگ در باب اصول اربعمائه

نيز من [ 284ـ  4/288: در كافى 1ش )عى هم آمده است بر هشت حديث است كه چهار مورد آن در ديگر آثار شي
: در كافى 1، ش 0/445: در كافى 4، ش ]28: نيز خصال[ 2/111: در كافى 8، ش ]2/189: ، علل2/209: لايحضر

آمده كه در نسخه موجود از دفتر  3: يك نقل اضافى ديگر از اين مؤلف در مصادقة الاخوان على بن بابويه(. 5/119
 .نيستحديث او 

 
 خيبرى طحّان.  129

 

 831: ص

 

 
 .مفضل جعفىابوسعيد خيبرى بن على، آسيابان، يك شيعه غالى كوفى از پيروان 

 (00: نيز بنگريد) 100ـ  104: ، نجاشى01: رجال ابن غضائرى
افكار غالى وى  براى نمونه هايى از. آمده است 111: و كامل الزيارات 1/02: كنيه ابوسعيد براى اين راوى در كافى

 .1/454: ، كافى489ـ  483، 13: بصائر: بنگريد
 

 كتاب
، 100: ، نجاشى01: رجال ابن غضائرى)دفتر حديث مؤلف كه توسط محمد بن اسماعيل بن بزيع روايت شده است 

 :همين راوى چنين است ها از اين مؤلف از طريق هايى از نقل نمونه(. 198: فهرست طوسى
: ، تهذيب111: ، ثواب233، 218: ، چنان كه در كامل الزيارات«عن الخيبرى»: بخوانيد) 4/038، 8/842: كافى

1/31) ،0/813 
، 499ـ  493، 259ـ  253بخشى از آن نيز در ) 231، (233تكرار شده در ) 218، 244: كامل الزيارات[810] 

 (415در تكرار شده ) 410، (119ـ  113: نيز ثواب) 811ـ  814، (111: ثواب
 1/9: هذيبت
 

 كُليَْب صيداوى.  181
، و راوى از امام (اى از بنواسد تيره)ابومحمد كليب بن معاويه بن جبََله صيداوى اسدى، يك كوفى عرب از صيدا 

 (.عليهماالسلام)صادق و امام كاظم 



رجال  ،123: ، فهرست طوسى813: ، نجاشى(1/891: كافى: نيز بنگريد) 841 ـ 889: ، رجال كشى11، 09: برقى
 481، 254، 144: او

 
 كتاب

: نيز مشيخه. 123: فهرست طوسى، 813: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را روايت كرده
 852، 124ـ  4/128: آمده است كه در معجم خويىتعداد قابل توجهى از روايات اين مؤلف در آثار بعدى . (011، 401

رست شده و عمدتا از طريق راويانى است كه در منابع پيشگفته، نامشان به عنوان فه 14ـ  11/18: و فهارس بحار
 .راويان اين كتاب آمده است

 

 832: ص

 

 
 

 ليث مرادى.  181
 (.عليه السلام)ابوبصير ليث بن بخترى كوفى، راوى از امام صادق 

 ، 181: ، فهرست طوسى821: ، نجاشى111: ، رجال ابن غضائرى154ـ  119: ، رجال كشى10، 01: برقى

 .182ـ  3/122: قاموس الرجال: نيز بنگريد. 842، 250، 144: رجال او[811]
 

 كتاب
فهرست )اند  دفتر حديث اين راوى كه شمارى از راويان از جمله ابوجميله مفضل بن صالح اسدى آن را روايت كرده

يث از اين مؤلف در آثار بعدى آمده است كه در بيش از شصت حد(. 181: ، فهرست طوسى821: ، نجاشى250: ابن نديم
فهرست شده و بسيارى از آنها از طريق همان  24ـ  11/28: فهارس بحارو  858ـ  852، 101، 14/189: معجم خويى
 .راوى است

 
 ابومِخنْفَ.  182

ن كوفه در ابومخنف لوط بن يحيى اسدى غامدى، مورخ كوفى، كه آثارش مشتمل بر بيشتر اخبارى است كه شيعيا
 103كرد و به سال  در كنار مشايخ ديگر روايت مى( ع)او از امام صادق . اند كرده باره تاريخ عصر اول خود روايت مى

 .درگذشت
نگارى  ، نيز تك819ـ  1/813: سزگين: براى تحليلى از مواد و فهرستى از منابع شرح حال ابومخنف بنگريد

Sezgin Ursula با نام : Abu Mikhnaf: ein Beitrag zur Historiographie der (Leiden, 

1951)umaiyadischen Zeit 
 

طوسى در . اند فهرستى طولانى از آثار ابومخنف به دست داده 821: و نجاشى 111ـ  110: ابن نديم در فهرست
ه در عقد ك( ع)يك مورد ديگر را اضافه كرده كه عبارت است از يك خطبه طولانى امام على  181ـ  129: فهرست



به طور گسترده از آثار ابومخنف  مورخان بعدى مانند ابن شبه، بلاذرى و طبرى. درج شده است 31ـ  4/51: الفريد
اخيرا كامل سلمان الجبورى در . فهرستى از بيشتر اين نقلها را به دست داده استUrsula Sezgin . اند استفاده كرده

 تلاش كرده است تا آثار ابومخنف را با چينش( 1999روت، بي)مخنف  كتاب دو جلدى نصوص من تاريخ ابى

 

 838: ص

 

 .قطعات برجاى مانده بر اساس ترتيب عناوين آثارش كه در منابع كتابشناسى آمده، بازسازى كند 
 

 ابن عطيّه احمسى.  188
 (.السلامعليه )ابوالحسين مالك بن عطيه احمسى بجلى كوفى، يك عرب شيعى، و راوى از امام صادق 

: نگريدنيز ب. 812: ، رجال او151: ، فهرست طوسى428ـ  422: ، نجاشى813ـ  815: ، رجال كشى118: برقى
 .3/213: كافى
 

 كتاب[815] 
فهرست ، 428: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله حسن بن محبوب آن را روايت كرده

ـ  14/854: ين راوى در كتابهاى حديث شيعى آمده است كه در معجم خويىبيش از يك صد حديث از ا(. 151: طوسى
 .فهرست شده و بيشتر آنها از طريق راوى پيشگفته است 81ـ  11/81: و فهارس بحار 853
 

 ضبّى خزّاز.  184
امام باقر و امام ضبّى كوفى، فروشنده پوست خزّ، راوى از ( بسّام: سالم، يا: يا)بن يحيى بن سام ( مُعَمَّر: يا)مَعْمر 

 .هاى سنى و شيعى روايت حديث در زمان خويش شناخته شده بود ، كه در حلقه(عليهماالسلام)صادق 
: ، ثقات ابن حبان3/203: ، الجرح و التعديل11، 02: ، برقى8/288: ، المعرفة و التاريخ5/855: تاريخ كبير بخارى

، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در تهذيب 5/251 :، الاكمال815، 140: ، رجال طوسى420: ، نجاشى5/430
 .آمده است 23/828: الكمال

 
 كتاب

اى از روايات اين  تعداد قابل ملاحظه(. 420: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط ثعلبة بن ميمون روايت شده است 
 مؤلف در آثار حديثى سنى و شيعى باقى مانده كه بسيارى از

 

 834: ص

 

: ، فهارس بحار454ـ  13/458: معجم خويى: براى آثار شيعى بنگريد به. باشد همان راوى مىاز طريق  آنها، 
 0/211: ، تفسير طبرى1/50: صحيح بخارى: براى نمونه هايى از روايات نقل شده از او در آثار سنى بنگريد. 11/881

 .است( ع)ر دو روايت از امام باقر كه ه( 9/113: 1901: از مصحح در چاپ قاهره 1بنگريد به پاورقى ش )



 
 ابن حازم بجََلى 180

. ابوايوب منصور بن حازم كوفى، از موالى قبيله بجيله، كه فردى دانشمند در جامعه شيعه كوفه در روزگار خويش بود
 .نمود روايت مى( عليه السلام)وى از امام صادق 

: كافى: نيز بنگريد. 811: ، رجال او114: سى، فهرست طو418: ، نجاشى421ـ  421: ، رجال كشى111: برقى
1/31 ،0/422. 

 
 ـ اصول الشرايع 1[813] 

اى در  قطعه(. 418: نجاشى)نمود  كتاب كوچكى كه يونس بن عبدالرحمن قمى متكلم آن را از مؤلف روايت مى
آمده كه ( 421ـ  421 :، متن كامل آن قطعه نيز در رجال كشى119ـ  113و بخشى از آن نيز در ) 139ـ  1/133: كافى

 .تواند بخشى از اين كتاب بوده باشد مى
 
 ـ كتاب الحج 2
هاى  نقلها از اين مؤلف در باره احكام حج كه همه به حسب قاعده از همين كتاب است، شامل نمونه(. 418: نجاشى)

 :باشد زير مى
 1/92: تفسير عياشى

ـ  011، 490، 431، 440، 421، 411، 891، 832، 831، 888، (دو روايت) 291ـ  290، 281، 4/288: كافى
015 

 014، 435، 804، 2/201: من لايحضر
 183، 2/181: علل

 58: ثواب
، 850، 854، 841، 844، 299، 293، 249، 243، 214ـ  218، 191، 141، 181ـ  129، 111، 0/34: تهذيب

 412، 839، 831ـ  859، 851

 

 830: ص

 

 
 1/841: اقبال

 
 ـ كتاب 8
: فهرست طوسى)اند  روايت كردهعمير، صفوان بن يحيى و سيف بن عَميره نخعى آن را  فتر حديث مؤلف كه ابن ابىد
: كافىچنان كه در )عمير، كتاب ياد شده را مع الواسطه دريافت كرده  رسد كه ابن ابى به نظر مى(. 484: نيز مشيخه. 114

: كافى: براى نمونه)گويد  ، گرچه گهگاه نام واسطه را نمى(210، 42، 89، 0/81: ، تهذيب019، 490، 831، 4/290
اكثريت نزديك به پانصد روايت از اين مؤلف در آثار (. 854، 0/249: ، تهذيب5/441، 1/159، 2/110، 890، 1/89



فهرست شده، از طريق دو  11/804: و فهارس بحار 490ـ  434، 844ـ  842، 13/883: بعدى كه در معجم خويى
 .است( صفوان و سيف بن عميره)يگر اين دفتر راوىِ د

 
 

 منصور سرّاج.  181
(. عليهما السلام)ساز، از موالى كوفى قريش، و راوى از امام صادق و امام كاظم  ابويحيى منصور بن يونس بُزُرج، زين

 .به واقفه پيوست( ع)وى پس از وفات امام كاظم 
نيز . 848، 811: ، رجال او114: ، فهرست طوسى418: ، نجاشى419ـ  413: ، رجال كشى111: برقى[819] 

 .013ـ  015، 011: كمال الدين: بنگريد
 

 كتاب
: نجاشى)اند  عمير، على بن حديد و محمد بن اسماعيل بن بزيع آن را روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه ابن ابى

ش از يك صد و پنجاه روايت از اين اكثريت انبوه بي(. 430: نيز مشيخه. 848: ، رجال او114: فهرست طوسى، 418
: و فهارس بحار 012ـ  493، 801ـ  808، 842ـ  841، 841، 13/883: مؤلف در آثار بعدى كه در معجم خويى

 .فهرست شده، توسط همين راويان روايت شده است 805، 11/804، 3/218
 

 ابن مسلم.  185

 

 831: ص

 

 
 .نمود و برخى از اصحاب آن حضرت روايت مى( ع)مروان بن مسلم كوفى، كه از امام صادق 

 151ـ  119: ، فهرست طوسى419: نجاشى
 

 كتاب
ت دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله على بن يعقوب هاشمى و حسن بن على بن فضال از او رواي

ك به يك صد روايت از اين اكثريت انبوه نزدي(. 455: نيز مشيخه. 151ـ  119: فهرست طوسى، 419: نجاشى)اند  كرده
فهرست شده، از طريق  11/295: و فهارس بحار 411ـ  419، 124ـ  13/122: راوى در آثار بعدى كه در معجم خويى

 .اين دو راوى است
 

 مسعده رَبَعى.  183
 (.عليه السلام)ابومحمد مسعدة بن صدقه ربعى بصرى، راوى از امام صادق 

، 41/93: ، ميزان الاعتدال811، 141: ، رجال او115: ، فهرست طوسى410: ، نجاشى891: ، رجال كشى93: برقى
 1/191: لسان الميزان



به نقل  410: نجاشى)، ابوبشر (811: ، رجال طوسى410: نجاشى)هاى ابومحمد  كنيه اين راوى، به صورت[821] 
: التدوين)و ابواليسع ( ذكر شده ابوبشر به عنوان كنيه مسعدة بن اليسع 2/102: از يك منبع نامشخص، اما در كافى

بشر با الف و لام هم ديده شده هرچند بدون آن . آمده است( 2/102: ، در اسناد تحرير ديگرى از همان متن كافى2/455
يا آن كه ابواليسع در آغاز به . شايد تصحيف همين ابواليسع باشد( در شكل ابوالبشر)پس ابوبشر . تر است مستعمل

المثل،  چنان كه فى)لاقه تلازم معنوى بشر و سعادت يف شده و سپس به ابوبشر تصحيح شده بود به عتصح« ابواليسََر»
هم به اى او  نسبت قبيله(. است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود« ابوالثناء»در تلازم حمد و ثنا، كه هر محمود 

در منابع رجالى، اما نيز در اسانيد چنان كه  معمولا)، عبدى (441: مشيخهمعمولا در اسانيد، نيز در )هاى رَبعَى  صورت
و ( 811: رجال طوسى)، عبَسْى (]14/28: نيز تاريخ خطيب[ 052: ، امالى طوسى4/495: در امالى احمد بن عيسى

اى  همچنان كه سابقا گذشت، عبدى نمايانگر انتساب به قبيله بنو عبدالقيس، تيره. آمده است( 814: تفسير فرات)عيسى 
هم « عبقسى»منسوبان به بنو عبدالقيس را . ربعى و عبدى نيستبنابر اين تعارضى ميان دو نسبت . باشد ، مىاز ربيعه

 .رسد عبسى و عيسى، دو شكل تصحيف شده آن باشد توان خواند كه به نظر مى مى

 

 835: ص

 

 
روايات وى هم از (. 3/113: تهذيب: نيز بنگريد)شناسند  اين راوى را غير شيعى مى 141: كشى و طوسى در رجال

هم در بردن نام امام به صورت جعفر )اشاره به غير شيعى بودن او دارد، هميشه از رهگذر سبك روايت ( ع)امام صادق 
كنند، و هم در روايت كردن از ايشان فقط به  بن محمد، در برابر روش شيعيان كه معمولا با كنيه از آن حضرت ياد مى

مورد تصريح به خلاف، به عنوان امبر، در مقابل روش اماميه كه معمولا مطالب ائمه را، جز در عنوان يك راوى از پي
با اين حال، تعدادى از (. 9/112: تهذيب: براى نمونه بنگريد)، و گاهى از نظر محتوا نيز (كنند سخنان خود ايشان نقل مى

باشد،  كه آن از مسعده مى[ 2/141: فسير عياشى، ت9: قرب الاسناد: براى نمونه)روايات وى صبغه قوى شيعى دارد 
تر از آن كه يك سنى به راحتى  ، قوى(819ـ  811: ، كامل الزيارات]آمده است 1/801: شواهد التنزيلچنان كه در 

: كفاية الاثرهاى بعدى هم گاه در روايات او وجود دارد، چنان كه براى مثال در  البته افزوده)بتواند آن را تحمل كند 
پرسد كه آيا يك شيعه  مى( ع)مسعده از امام صادق  1/151: در تفسير قمى(. 084ـ  081: ، دلائل الامامة212ـ  211

ولى البته اين مفهوم . تواند براى دولت كار كند؟ در اين مورد، اگر پرسشگر خود شيعه نباشد، پرسش غير عادى است مى
 .از تشيع الزاما به معناى تشيع امامى مصطلح نيست

برخى از تفاصيل مربوط به شرح حال اين راوى، شباهت زيادى به شخص معاصر او مسعدة بن زياد ربعى، و شباهت 
: قاموس الرجال: اطلاعات بيشتر بنگريدبراى )ديگر معاصر آن دو، مسعدة بن اليسع باهلى دارد  كمترى با يك راوى

و در منبعى ديگر، به فرد ديگرى از آنان نسبت داده شده  گاهى متن واحدى در يك منبع به يكى از اينان(. 01ـ  11/04
توان فهميد كه دو كتاب حديث مختلف منسوب به دو  اما از قرب الاسناد حميرى اين مقدار را به روشنى مى 250.است

                                                        
ش ) 59: قرب الاسنادرا به ترتيب با ( همه از مسعدة بن صدقة) 1/489، 489، 293، 0/10 :كافى :در باره مسعده بن زياد، مقايسه كنيد براى نمونه.  250

اما در (. 101ش ) 41: لاسنادقرب ابا  00: خصال: ، نيز مقـ (همه از مسعدة بن زياد) 291: ثواب، و (1818ش ) 5/814 :تهذيب، (251ش ) 34، (203

از ) 451 :محاسن، (از ابواليسع مسعدة بن صدقه) 2/455: التدوينرا با تحرير ديگرى در ( از مسعدة بن اليسع) 2/102 :كافى: مقـ بن اليسع باره مسعدة 



را هايى از چند روايت  اسم اول، در اواسط قرن سوم وجود داشته است، زيرا كه حميرى هميشه از اين دو نفر، مجموعه
 .دكن در گروه هايى جداگانه و مشخص در جاى جاى كتابش نقل مى

 

 833: ص

 

 
 

 (عليه السلام)كتاب خطب امير المؤمنين .  1[821] 
به روايت اين ( ع)ها و ديگر كلمات امام على  نقلهاى متعددى كه در آثار بعدى شيعه در باره خطبه(. 410: نجاشى)

 :ها شامل موارد زير است نمونه. از اين كتاب بوده باشد هايى تواند بخش راوى آمده، مى
 51، 58، 52، 51، 18، 00، 01، 40، 18، (دو روايت) 12، 11، 11، 1: قرب الاسناد

 030: محاسن
 228، 218، 13ـ  15، 2/9، 834، 242، 118، 118ـ  112، 18، 3ـ  1/5: تفسير عياشى

، 828، 221، 48، 81، 1ـ  4/4، 119ـ  8/113، 151، 811، 2/219، 11ـ  11، 03ـ  05، 00ـ  1/04: كافى
 (2/143: نيز علل) 41/289، 11ـ  3/18، (11ـ  2/11: تفسير قمىنيز ) 5/411، 222ـ  1/221، 080ـ  084، 802

 01ـ  00: تفسير فرات
 (812: نيز كمال الدين) 812: هدايه خصيبى
 151ـ  151: امالى صدوق
 52ـ  2/51: من لايحضر

 2/219: علل
 (، هر دو با اختلافاتى در متن]91خطبه [ 181ـ  124: ، نهج البلاغه152ـ  1/113: نيز زين الفتى) 01ـ  43: توحيد
 294ـ  291، 291ـ  1/291: ارشاد

 889، 190ـ  198، 134ـ  132 :طالب امالى ابى
 (14/28: نيز تاريخ بغداد) 052: امالى طوسى

 (]8/882تكرار شده در [ 1/881: نيز بنگريد) 11/31، 158، 9/112، 143ـ  1/145، 299، 4/231: تهذيب
 (4/93: نيز ميزان الاعتدال) 81/891: تاريخ دمشق

 181ـ  1/121: احتجاج
مسعدة »تواند تصحيف  مى« مسعدة بن اليسع»كه در آن  2/214: نيز بنگريد) 2/95: مناقب ابن شهر آشوب

: الحجة على الذاهب: نيز بنگريد. داشت 081: كامل الزياراتتوان در باره  مشابه همين ملاحظه را مى. باشد« اليسع ابى
20) 

 زنده در)بيشتر روايات بالا از مؤلف به روايت هارون بن مسلم بن سعدان كاتب [822] 

 

                                                                                                                                                                            
روشن (. ]عن مسعدة بن صدقة ابى اليسع: نه خواندكه به احتمال زياد بايد اين گو[از مسعدة بن صدقه بن اليسع ) 1/828: كافىرا با ( مسعدة بن اليسع

 .كرده است روايت مى( ع)نامى از امام صادق « مسعده»است كه ترديدهايى از همان زمان در باره اسانيدى وجود داشته كه در آن 



 839: ص

 

ت، به روايت اما اندكى از اين روايا ;به عنوان راوى اين اثر شناخته شده است 410: باشد كه در نجاشى مى( 241 
ـ  3/18، 1ـ  0/4: كافى)فروه راوى ديگر ميانه قرن سوم، جعفر بن عبدالله محمدى است كه با واسطه ابوروح فرج بن 

، امالى 152ـ  1/113: نيز زين الفتى[ 01ـ  41: ، توحيد]420، 814: نيز بنگريد[ 01ـ  00: ، تفسير فرات11
حسن بن سليمان حلى، مؤلف اواخر . كند از اين مؤلف نقل مى( 1/113: زين الفتى)السلمى ( ]190ـ  198 :طالب ابى

اى از آن را با يادداشتى كه به  كند كه نسخه را وصف مى( عليه السلام)هاى امام على  اى از خطبه قرن هشتم، مجموعه
بن فروه از بخشى از آن كتاب، توسط ابوروح فرج . بود، مشاهده كرده بود( 114م )خط رضى الدين على بن طاوس 

 (.190: مختصر بصائر)مسعدة بن صدقه نقل شده بود 
 
 كتاب.  2

هارون بن مسلم كاتب كه عبدالله بن جعفر حميرى، دانشمند اواخر قرن سوم، آن را از طريق دفتر حديث مؤلف 
ز اين كتاب را عبدالله بن جعفر چندين قطعه كوتاه و بلند ا(. 115: فهرست طوسى)پيشگفته، از مؤلف روايت كرده است 

، (131ـ  153ش ) 01ـ  04، (109به استثناى ش 118ـ  145ش ) 01ـ  40، (89ـ  1ش ) 18ـ  1: در قرب الاسناد
تقريبا تمامى نقلهاى فراوان ديگر مسعده از امام . شود روايت مى 115نقل كرده كه جمعا ( 200ـ  193ش ) 59ـ  12

فهرست شده از طريق راوى  812ـ  811: و فهارس بحار 411ـ  414، 189ـ  13/180: در معجم خويىكه ( ع)صادق 
براى )، سعيد بن عمرو عنزى (چنان كه گذشت)اما منابع سنى و زيدى، گاهى از طريق فرج بن فروه . پيشگفته است

 .كنند و ديگران از مسعده نقل مى( 81/891: ، تاريخ دمشق299، 4/295، 1/51: امالى احمد بن عيسى: نمونه
 

 مسعده باهلى.  189
وى عمدتا از امام . زيست مسعدة بن اليسع بن قيس باهلى بصرى، يك راوى سنى حديث كه گاهى در مكه مى

 .روايت كرده است( ع)صادق 
، الجرح و 4/240: ، ضعفاء عقيلى93: ، برقى3/21: ، تاريخ كبير او2/120: ، تاريخ اوسط بخارى8/215: علل احمد

: ، نجاشى109: ، ضعفاء دارقطنى2835ـ  2831: ، كامل ابن عدى8/80: روحين ابن حبان، مج851ـ  3/851: التعديل
 .آمده است 1/191: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در لسان الميزان811: ، رجال او115 :طوسى، فهرست 410

 

 891: ص

 

 
 

 كتاب[828] 
گونه كه گذشت، اين مؤلف به طور عمده از امام همان (. 115: ، فهرست طوسى410: نجاشى)دفتر حديث مؤلف 

هاى روايت وى  نمونه. به مرويات او شده استاى كه سبب جلب توجه شيعيان  كرده، نكته روايت حديث مى( ع)صادق 
: ، معجم صغير طبرانى4/240: ، ضعفاء عقيلى4/182: يعلى مسند ابى: براى نمونه)از ديگر مشايخ متقدم هم وجود دارد 



اما بيشتر نقلهاى برجاى مانده ( 1/191: ، لسان الميزان4/92: ، سنن دارقطنى]سه روايت[ 2831: كامل ابن عدى، 1/34
 :هاى زير است، چنان كه در نمونه( ع)از وى از امام صادق 

 (همه از وى با يك سند) 051، 051، 491، 451، 409: محاسن
 109: قرب الاسناد

 1/201: امالى احمد بن عيسى
 18/124: طبرىتفسير 

 2/819: قبول الاخبار ابوالقاسم بلخى
 1/024، (2/455: التدوين: مقـ ) 2/102: كافى

 (]259م [خيثمه به نقل از تاريخ كبير ابن ابى 1/192: نيز در لسان الميزان) 8/80: مجروحين ابن حبان
 (سه روايت) 2835ـ  2831: كامل ابن عدى
 1/51: سنن دارقطنى

 123ـ  1/124: ارشاد
 (4/93: ميزان الاعتدالتر در  ، متن كامل2835: از كامل ابن عدى) 111، 0/92: شعب الايمان

 (2214: ازبك)مسند فردوس 
 2/214: مناقب ابن شهر آشوب

 
 ابن زياد رَبَعى.  141

 (.عليه السلام)مسعدة بن زياد رَبَعى كوفى، راوى از امام صادق 
 818، 141: ، رجال او115: ، فهرست طوسى410: ، نجاشى93: برقى

 
 كتاب فى الحلال و الحرام.  1

 

 891: ص

 

 
كتابى در احكام شرعى بر اساس ابواب مختلف فقه كه توسط عبدالله بن جعفر حميرى از طريق هارون بن مسلم بن 

اسب با عنوان نقلهاى اندكى از مؤلف در باره مسائل فقهى، متن(. 410: نجاشى)سعدان كاتب، از مؤلف روايت شده است 
 :هاى زير از جمله نمونه. بالاست

 30ـ  31 :رب الاسنادق[824] 
 1/485: كافى

 (3/193: ، تهذيب483: نيز خصال) 401، 8/292: من لايحضر
 292ـ  291، 291: عقاب

 454، 5/134: تهذيب
 .مباحث غير فقهى استبيشترين نقلهاى برجاى مانده از اين راوى، در 



 
 ـ كتاب 2

رسالة )مؤلف كه عبدالله بن جعفر حميرى توسط هارون بن مسلم پيشگفته، از مؤلف روايت كرده است  دفتر حديث
 29ـ  23: روايتى كه جمعا در دو قسمت، عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد 29(. 115: ، فهرست طوسى138 :غالب ابى

مؤلف روايت كرده، به روشنى از اين دفتر  از طريق هارون بن مسلم از اين( 231ـ  201ش ) 31ـ  59و ( 90ـ  92ش )
اوس قرار داشته كه از آن اى از اين دفتر در اواسط قرن هفتم، در دسترس ابن ط نسخه. حديث است نه از كتاب فقهى او

: كتابخانه ابن طاوس: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)خود نقل كرده است  855ـ  851: و فلاح 80ـ  84: در محاسبه
120.) 

اى از روايات اين مؤلف در آثار ديگر شيعى آمده است كه همه آنها، با يك استثناء،  ن بر آن، تعداد قابل ملاحظهافزو
 :باشد هاى زير مى م روايت شده و شامل نمونهتوسط هارون بن مسل

 040، (1/802: نيز كافى) 089، 019: محاسن
 3: بصائر

 1/238: تفسير عياشى
 1/485، 0/802، (1/44: ، تهذيب1/251: يز عللن) 8/13، 082ـ  1/081: كافى

 081: كامل الزيارات
 (221: نيز ثواب) 818، (282: ، معانى114: نيز خصال) 115: امالى صدوق
 (3/193: ، تهذيب483: نيز خصال) 401، 831، 8/292: من لايحضر

 

 892: ص

 

 
 1/11: علل

 (دو روايت) 814ـ  818، (291: نيز خصال) 812، 292ـ  291، 291: عقاب
 118، 30، (جا همين خبر به مسعدة بن صدقه نسبت داده شده است كه در آن 41: قرب الاسناد: مقـ ) 00: خصال
 899: معانى

 (292تكرار شده در ) 223ـ  225: امالى مفيد[820] 
 048، («سعيد»به جاى « مسعده»: بخوانيد) 218: امالى طوسى

 11/211، 450، 454، 5/134: تهذيب
 

 مسِْمَع كُردْين.  141
ابوسيار مسمع بن عبدالملك بصرى، معروف به كردين، يك عرب شيعى از خاندان سرشناس مسامعه و رئيس قبيله 

 .نمود روايت مى( عليه السلام)وى از امام صادق . در بصره( اى از ربيعه تيره)بكر بن وائل 
، 129ـ  123: ، فهرست طوسى811: جمهره ابن حزم، 421: ، نجاشى401: ، مشيخه811 :ى، رجال كش111: برقى
 .291: ، اختصاص218: كامل الزيارات: نيز بنگريد. 5/131: ، الاكمال ابن ماكولا812، 140: رجال او



، P. Croneاز ) 1/141بنگريد به مدخل مربوط به آنان در دائرة المعارف اسلام، ويرايش دوم، « مسامعه»در باره 
گويد كه راوى ما، همراه تعدادى از اعضاى  مى 811: ابن حزم در جمهره(. 0/122: وتنيز معجم البلدان ياق

 140منصور عباسى، كه در سال در بصره عليه ( برادر نفس زكيه)اش، به قيام عبدالله بن ابراهيم بن حسن  خانواده
 .صورت گرفت، پيوست

( ع)آمد كه سخنى از امام باقر  بصره، به شمار مى، اديب و مورخ (219م )مسمع منبعى براى ابوعبيده معمر بن مثنى 
را در ستايش بكر بن وائل از او در ( 111م )و شعرى از فرزدق  8/291: البيان و التبيين جاحظرا از طريق وى در 

 .نقل كرده است 0/240: تاريخ طبرى
 

 كتاب
اكثر نزديك به (. 129: رست طوسىفه)دفتر حديث مؤلف كه عبدالرحمان بن عبدالله اصمّ از وى روايت كرده است 

و فهارس  421ـ  411، 111ـ  13/104: دويست و پنجاه روايت از اين راوى در متون حديث شيعى كه در معجم خويى
 فهرست شده از طريق همان 811، 11/11: بحار

 

 898: ص

 

نقل  888: فلاح السائله از آن در اين دفتر حديث در ميانه قرن هفتم در اختيار ابن طاوس بوده ك. باشد راوى مى 
: كتابخانه ابن طاوس: براى اطلاعات بيشتر بنگريد(. )«كردين بن مسمع»به جاى « مسمع كردين»: بخوانيد)كرده است 

221.) 
 

 ابن خنُيَس.  142[821] 
وى به . بود( ه السلامعلي)زيست و دستيار امام صادق  ابوعبدالله معلّى بن خنيس، بزّاز، از موالى كوفه كه در مدينه مى

 .كشته شد 188دستور داود بن على عباسى حاكم مدينه به سال 
 ،35: ، رجال ابن غضائرى419ـ  413: ، مشيخه(243، 245: همچنين بنگريد) 832ـ  851: ، رجال كشى53: برقى
: ، تهذيب الكمال005، 2/018: ، كافى201ـ  0/249: طبقات ابن سعد: نيز بنگريد. 814: رجال طوسى، 415: نجاشى

21/891. 
توسط ابوالعباس سفاح به عنوان حاكم مدينه تعيين گرديد و اين سمت را براى سه  182داود بن على در اواخر سال 

: ، كافى213: روايتى در بصائر(. 5/409: تاريخ طبرى)درگذشت  188ول سال ماه در اختيار داشت و در ربيع الا
 .ى از آن است كه داود تنها اندكى پس از كشتن معلى بن خنيس مردحاك 853ـ  855: و رجال كشى 2/018

 
 كتاب

: نجاشى)روايت كرده است لى بن خنيس دفتر حديث مؤلف كه صفوان بن يحيى آن را توسط ابوعثمان احول از مع
: اشىاين بايد همان كتاب ابوعثمان احول باشد كه در نج(. 880ـ  884: ]1308چاپ كلكته، [: ، فهرست طوسى415
هاى فراوانى از معلى توسط  نقل(. 11/118: قاموس الرجال: بنگريد)از آن ياد شده است  133: و فهرست طوسى 403

 :هاى زير است صفوان روايت نموده وجود دارد كه از آن جمله نمونهابوعثمان احول كه غالبا 



 (5/211: و از آنجا در تهذيب) 34: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 011، (1/252: نيز كافى) 403، (8/28: سه روايت، يكى نيز در كافى) 810، (281: نيز كمال الدين) 289: محاسن

 (1/838: نيز كافى) 050، (8/28: نيز كافى)
 (1/255: كافىنيز ) 454، 112، 103، (هايى با تفاوت 41نيز ) 89: بصائر
 (با اختلاف 1/831: نيز تهذيب) 0/205، 8/881: كافى

 

 894: ص

 

 
 218، 211ـ  211 :رآنتأويل ما نزل من الق

 (102تكرار شده در ) 101: كمال الدين
 824251، 5/288، 8/43، 2/212: تهذيب

 
 معاوية بن عمّار دهُنى.  148[825] 

پدرش عمار بن خباب (. عليهما السلام)ابوالقاسم معاوية بن عمار بجلى دهنى كوفى، راوى از امام صادق و امام كاظم 
معاويه كه فروشنده . كرده و در محافل سنى هم شناخته شده بود و ديگران روايت مى( ع)از امام باقر ( 188 م)

 .درگذشت 150و به سال  هاى شاپورى بوده، از افراد سرشناس جامعه شيعه كوفه در روزگار خود بود لباس
، الجرح و 91: ، برقى881ـ  5/880: ، تاريخ كبير بخارى111: ، سؤالات ابن جنيد2/058 :معينتاريخ يحيى بن 

: ، رجال او111: ، فهرست طوسى411: ، نجاشى9/115: ، ثقات ابن حبّان819ـ  813: ، رجال كشى3/830: التعديل
 .فهرست شده است 23/212: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح بر تهذيب الكمال818

ومنابع بسيار ديگرى كه در پاورقى  219ـ  21/213: مالتهذيب الك: در باره عمار دهنى، پدر راوى ما، بنگريد
 .راوى ما را با پدرش خلط كرده است 5/212زركلى در اعلام . مصحح در همين مأخذ آمده است

در باره روابط وى با جامعه اهل سنت . آمده است( 2/812: تهذيب: نيز بنگريد)حرفه اين مؤلف در رجال كشى 
 82: 4ابن سعد : هايى از روايات وى در منابع حديثى سنى بنگريد براى نمونه. 5/19: فىكا: كوفه، براى نمونه بنگريد

: يت نيز در هماناى ديگر از اين روا نسخه) 9: خلق افعال العباد بخارى، 1/251، («ذهبى»به جاى « دهنى»بخوانيد )
 .42/854: ، تاريخ دمشق99: ، صحيح مسلم(33: ، نيز الردّ على الجهمية عثمان دارمى21

 
 ـ كتاب الحج 1

 

 890: ص

 

 

                                                        
و  34: نوادراز سوى ديگر در . كند ت مىشخصى غير از صفوان از ابوعثمان احول رواي( 3/824 :تهذيب، 8/881: كافى)در دو مورد از موارد بالا .  251

 .كند ، صفوان از شخصى به جز ابوعثمان احول از معلى روايت مى102، 101 :كمال الدين



فهرست ، 411: نجاشى)اند  اين كتاب به طور گسترده روايت شده و شمار فراوانى از راويان آن را روايت كرده
با توجه به بيش از سيصد نقل از اين مؤلف در باره اين موضوع كه برخى از آنها چندين صفحه است (. 111: طوسى

و بيشترشان توسط همان راويانى كه نجاشى و طوسى به عنوان راوى كتاب نام ( 243ـ  4/240: كافى: براى نمونه)
 255:نقلها چنين است فهرست آن. رسد كه تمامى محتواى اين كتاب باقى مانده باشد اند، روايت شده، به نظر مى برده

 189ـ  185: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 841، (تدو رواي) 883ـ  885، (وايتدو ر) 881ـ  880، 52، 10، 18: محاسن

، (]بنگريد به پاورقى مصحح[ 844: بخشى از آن نيز در توحيد) 191، 99، 95، 90، 94، 92، 1/91: تفسير عياشى
848 

دو ) 282، 281، 229، 223، (دو روايت) 225، 221، (دو روايت) 211، 212، (دو روايت) 194، 4/114: كافى
، 212ـ  211، 230، (218تكرار شده در ) 205، 208[823] ، (دو روايت) 201ـ  201، 243ـ  240، 241، (روايت
دو ) 232، (سه روايت) 292ـ  291، 291، 239، 230ـ  234، (دو روايت) 232، (سه روايت) 251ـ  254، 252، 210

، 810، 814، (دو روايت) 299ـ  293، 295، 291، 290، (سه روايت) 292ـ  291، 291، 239، 230ـ  234، (روايت
، 883، 881ـ  880، 884، (دو روايت) 882ـ  881، 821، 828، 821ـ  819، 813، 815، 810، 811، 815، 811
، 814، 818، 812، 811، 811، (دو روايت) 805، 800، 808، (دو روايت) 849ـ  843، (دو روايت) 841ـ  841، 889
، 891، (دو روايت) 838ـ  832، 831، 859، 853، 855، 850، 854ـ  858، 852، (دو روايت) 851ـ  819، 811
، 415ـ  411، 410، 414، 418ـ  412، (سه روايت) 411ـ  411، 899، 893، 891، 890، 894، (دو روايت) 898
، 480ـ  484، 482ـ  481، 481، 429، 420، 428، (دو روايت) 422، 419، 415، (دو روايت) 411ـ  411، 419
ـ  411، 411، 403، 404، 402، 443، (دو روايت) 441ـ  441، (سه روايت) 489ـ  483، (سه روايت) 485، 481
 430ـ  438، 431ـ  431، 459ـ  453، 455، 451، 452، 451، (دو روايت) 419ـ  413، 415، (چهار روايت) 414

، (مصحح 2قى ش پاور: بنگريد) 493، 495، 404ـ  408، (دو روايت) 491ـ  491، 439ـ  433، 435، (پنج روايت)
، 021، 021، (دو روايت) 019، 013، 015، 014، 018، 012ـ  011، 019، 013، 010، 018ـ  012، 011، 499
 081ـ  081، 029، 023، 025، 021، 024

 

 891: ص

 

، 018، 011، 003، 005، 004ـ  008، 001ـ  001، 041، (دو روايت)089، 085، 081، 080، 088، (دو روايت) 
 5/19، 1/91، (دو روايت) 011ـ  010

 2/11: تفسير قمى
 11: كامل الزيارات
 (2/34: بخشى از آن نيز در علل) 200ـ  204: امالى صدوق
 813ـ  815، 811، 814، 811، 290، 210، 214، 212، 204، 208، 202ـ  201، 241ـ  2/289: من لايحضر

، (سه روايت) 841ـ  841، 881، (دو روايت) 884ـ  888، (دو روايت) 824ـ  828، 819ـ  813، 811، (دو روايت)
 893، 839، 831، (دو روايت) 831، 855، 850، 814، 811، 809، 805، 800ـ  804، 802، 801، 849، 845، 842

                                                        
 .نيز مربوط به موضوع كتاب مورد بحث است 28ـ  22(: شماره هشتم از تأليفات وى كه خواهد آمد)دو بند از دفتر حديث اين مؤلف .  255



، (دو روايت) 423، 422، 421، (دو روايت) 415، 411، 412، 411، 415، 411، (سه روايت) 414، (دو روايت) 411ـ 
ـ  411، (سه روايت) 410ـ  418، (دو روايت) 411، 404ـ  408، 401، 401، 445، 442، 483، 484، 482، 481
ـ  012، 011، 499، 433، 434ـ  438، 431، 459، 453، 451، (دو روايت) 450ـ  454، 452ـ  451، 413، 415
 011253، 024، 013ـ  015، 010، 014، 011، 011، 015، 011، (دو روايت) 014

 143ـ  145، 129، 122، (چهار روايت) 121، 121، 113، (دو روايت) 115، 114ـ  118، 99، 94 ،2/31: علل
 012، 400، 253: خصال
 889، 883: معانى
 (سه روايت) 52: ثواب

، 94، 32، 31، 54، 52، 11، 09، 03، 01، 08، 02، 42، 83، 125، 19، 15، 18: هاى شماره/  0: تهذيب[829] 
114 ،110 ،115 ،122، 123 ،129 ،181 ،189 ،104 ،111 ،111 ،158 ،150 ،138 ،198 ،225 ،282 ،288 ،280 ،
281 ،285 ،283 ،208 ،201 ،203 ،252 ،298 ،299 ،811 ،819 ،819 ،825 ،829 ،824 ،885 ،883 ،889 ،849 ،
805 ،414 ،419 ،418 ،422 ،440 ،443 ،401 ،450 ،451 ،459 ،431 ،435 ،492 ،490 ،018 ،019 ،012 ،018 ،
019 ،021 ،024 ،023 ،088 ،085 ،089 ،005 ،098 ،090 ،091 ،111 ،113 ،111 ،119 ،128 ،121 ،188 ،180 ،
185 ،101 ،111 ،151 ،159 ،131 ،195 ،518 ،520 ،521 ،523 ،588 ،501 ،551 ،551 ،533 ،591، 

 

 895: ص

 

، 393، 333، 353، 351، 313، 315، 311، (310در تكرار شده ) 305، 308، 344، 383، 384، 321، 321، 310 
399 ،918 ،914 ،915 ،911 ،922 ،921 ،981 ،984 ،989 ،941 ،940 ،901 ،902 ،908 ،905 ،914 ،915 ،951 ،
958 ،954 ،953 ،938 ،993 ،999 ،1118 ،1111 ،1118 ،1128 ،1123 ،1181 ،1183 ،1189 ،1141 ،1100 ،

1151 ،1138 ،1130 ،1190 ،1195 ،1193 ،1199 ،1111 ،1114 ،1119 ،1115 ،1102 ،1105 ،1111 ،1110 ،
1111 ،1115 ،1151 ،1159 ،1135 ،1194 ،1211 ،1215 ،1219 ،1214 ،1219 ،1251 ،1258 ،1251 ،1255 ،
1231 ،1233 ،1291 ،1290 ،1291 ،1811 ،1815 ،1819 ،1813 ،1821 ،1801 ،1803 ،1812 ،1851 ،1859 ،
، (1114تكرار شده در ) 1401، 1485، 1482، 1423، 1428، 1415، 1412، 1419، 1413، 1891، 1835، 1831
1410 ،1415 ،1452 ،1450 ،1491 ،1011 ،1019 ،1019 ،1028 ،1081 ،1001 ،1005 ،1054 ،1050 ،1033 ،
1039 ،1091 ،1114 ،1121 ،1181 ،1185 ،1101 ،1108 ،1101 ،1109 ،1113 ،1155 ،1190 ،1519 ،1521 ،
1548 ،1541 ،1545 ،1518259 

 43ـ  45: قصص الانبياء
 .تواند نمايانگر سبك اصلى كتاب باشد نقل شده، مى 189ـ  185: نوادر احمد بن محمد بن عيسىاى كه در  قطعه

 
 ـ كتاب الدعاء 2
 :نمونه هايى از روايات مربوط(. 411: نجاشى)

                                                        
 .آمده استكافى رواياتى است كه در ( يا تحريرى ديگرى از)آمده، همان تهذيب ها و نيز رواياتى كه در ز اين نقلبسيارى ا.  253

 .9/223، 2/48: همان: نيز بنگريد.  259



 21: كتاب معاوية بن عمار
 185: ىنوادر احمد بن محمد بن عيس

 93ـ  95: نوادر محمد بن على بن محبوب
 10، 80: محاسن

 (2/018: كافىتر در  و متنى كوتاه) 213: بصائر
، 013، 001ـ  001، 049، 042، 029، 021، 010ـ  014، 498، (دو تحرير) 430ـ  434، 453، 2/455: كافى

، 482ـ  481، 481، 411، 415ـ  411، 418ـ  412، 411، 811، 230ـ  4/234[881] ، 8/411، 034، 038ـ  032
، 459ـ  453، 451، (دو روايت) 419ـ  413، 415، 414ـ  418، (وايتدو ر) 412ـ  411، 411، 402، 480ـ  484
  2بنگريد به پاورقى شماره ) 493، 431ـ  431

 

 893: ص

 

 3/142، 018، 011 ،003، 005، 004ـ  008، 001ـ  001، 081ـ  081، 081، 023، 012ـ  011، (مصحح
 54: طب الائمة

 (1/289: بخشى از آن نيز در علل) 438: امالى صدوق
 048ـ  042، 1/451: من لايحضر

 2/143: علل
 (بنگريد به پاورقى مصحح) 111: خصال
 (با اختلاف 155: نيز امالى طوسى) 134: ثواب

سليمان »: بخوانيد[ 822ـ  819: فلاح: يدنيز بنگر) 221ـ  215، 114ـ  111، 59ـ  50، 11ـ  18: مصباح المتهجد
 445ـ  444، 425ـ  424، 413، 844ـ  842، (]«بن خالد عن معاوية بن عمار

، 144، 148، 181، 113ـ  115، 110ـ  114، 112ـ  111، 111، 92ـ  91، 51، 01ـ  0/01، 2/114: تهذيب
، 251، 202ـ  201، 193، 192، 191، 139ـ  133، 133ـ  135، 138ـ  132، 159، 153، 155، 143، 141ـ  140
 233231، 231ـ  231، 253

 492: فلاح السائل
 281: فتح الابواب

 1/409: اقبال
: كافى: براى نمونه)شود، اما بسيارى از آنها و موارد ديگر  بيشتر اين روايات به مراسم مختلف حج مربوط مى

ـ  111، 59ـ  50، 11ـ  18: ، مصباح المتهجد048ّ ـ 042، 1/451: ، من لايحضر3/142، 001ـ  001، 081، 2/029
 .تواند از يك اثر مستقل در باره دعا بوده باشد مى( 221ـ  215، 114
 
 ـ كتاب يوم و ليلة 8
 :هايى از موارد احتمالى برجاى مانده از اين اثر نمونه(. 111: ، فهرست طوسى411: نجاشى)

                                                        
 .آمده استكافى است كه در ( يا تحريرى ديگر از همان)بسيارى از اين نقلها همان .  231



 1/219: من لايحضر
 2/08: علل

 ،154، 181، 129، (123و تحريرى ديگر در ) 125، 122، 35، 55، 50، 19، 10، 2/41: تهذيب

 

 899: ص

 

 248 
 221ـ  215، 114ـ  111، 59ـ  50، 11ـ  18: مصباح المتهجدّ

 
 ـ كتاب الصلاة 4[881] 

 (:به جز آنچه ذيل اثر پيشين ياد شد)هايى از موارد مناسب با اين عنوان  نمونه(. 411: نجاشى)
 99ـ  93: ر محمد بن على بن محبوبنواد

، 411، 401، 425، 421، 891ـ  839، 832، 805، 841، 829، 819، 818ـ  812، (دو روايت) 8/811: كافى
3/59 

 200ـ  204: امالى صدوق
 251، 1/251: من لايحضر

 01، 2/28: علل
 (دو روايت) 18: ثواب

، 290ـ  294، 245، 283، 288، 195، 152، 115، 118ـ  112، 111، 141، 92، 38، 43، 11، 2/10: تهذيب
 0/259، 291ـ  290، 230، 229، 211، 113، 101، 141، 11، 8/5، 838ـ  832، 850 ،812، 848، 818

 584ـ  588: مصباح المتهجدّ
 (110: نيز منتهى علاّمه) 2/198: معتبر محقق

 8/881: ذكرى شهيد اول
 
 ـ كتاب الزكاة 0
 :هاى مناسب با اين عنوان از اين قرار است ى از نقلبرخ(. 111: فهرست طوسى)

 22ـ  21: كتاب معاوية بن عمار
 4/41: كافى

 52، 18، 4/44، 2/283: تهذيب
 
 ـ كتاب الطلاق 1
 :يك دو نقل مناسب با اين عنوان از اين قرار است(. 411: نجاشى)

 

 411: ص



 

 
 110، 110، 1/91: كافى

 3/14: تهذيب
 
 (عليه السلام)اميرالمؤمنين  ـ كتاب مزار 5
ـ  4/001: كافىرسد موردى از اين كتاب برجاى نمانده، ولى احاديثى از اين مؤلف در  به نظر مى(. 411: نجاشى)
اره فضيلت و آداب در ب 19ـ  13، 11، 10ـ  14، 11، 01ـ  43: و كامل الزيارات 018، 011ـ  003[882] ، 001

رساند كه شايد نجاشى يا منبع  اين مطلب، احتمالى را به ذهن مى. در مدينه آمده است( ص)زيارت مرقد و مسجد پيامبر 
وى نيز مزار پيامبر را در خاطر داشته ولى به جاى آن مزار اميرالمؤمنين نوشته باشند كه احتمالا خطايى ناشى از سبق 

 .ذهن يا سهو القلم بوده است
 
 ـ كتاب 3
نزديك به يك هزار حديث از وى در كتابهاى حديثى . يك راوى پركار حديث بودمعاويه بن عمار (. 250: ابن نديم)

چند . فهرست شده است 821ـ  821، 11/819: و فهارس بحار 441ـ  13/429: معجم خويىشيعه وجود دارد كه در 
بايد  مىصد عدد از اين احاديث توسط خود وى به صورت موضوعى سامان دهى شده، اما ديگر موارد به حسب قاعده 

. ياد كرده است از آن با عنوان كتاب 250: ر دفتر حديث او آمده باشد كه به احتمال همان است كه ابن نديم در فهرستد
 .درج شده است 28ـ  21: يك قطعه كوتاه از كتاب معاوية بن عمار در مستطرفات ابن ادريس

 
 معاويه بجََلى.  144

 (.عليه السلام)اوى از امام صادق معاويه بن وهَْب بجلى، يك عرب كوفى، و ر
: ، خصال40ـ  44: اصل زيد النرسى: نيز بنگريد. 818: ، رجال او111: فهرست طوسى، 412: ، نجاشى91: برقى

11. 
 
 ـ كتاب فضائل الحج 1
 :باشد روايات زير از اين مؤلف در فضيلت حج، مناسب با اين عنوان مى(. 412: نجاشى)

 809، 4/259 :ىكاف

 

 411: ص

 

 
 (0/14: تحرير ديگرى از آن در تهذيب) 2/813: من لايحضر

 454، 441، 423، 112، 34، 0/22: تهذيب
 



 ـ كتاب 2
: ، فهرست طوسى110، 114: غالب رسالة ابى)دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان، روايت شده است 

كه بيشتر آنها  231لف در كتابهاى حديثى شيعه امامى،نزديك به سيصد روايت از اين مؤ[888] (. 441: نيز مشيخه. 111
: معجم خويىشود، در  از طريق راويانى كه نامشان در منابع پيشگفته به عنوان راوى اين دفتر حديث آمده نقل مى

 .فهرست شده است 828ـ  11/822: و فهارس بحار 408ـ  445، 228ـ  13/219
 

 ابوجميله.  140
او از . فى، تاجر برده، از موالى بنواسد، راوى شناخته شده در جامعه سنى و شيعى كوفهابوجميله مفضّل بن صالح كو

. شود و ديگران روايت كرده و معمولا از طرف علماى شيعه به عنوان فردى غير قابل اعتماد ارزيابى مى( ع)امام صادق 
 .وى در اواخر قرن دوم هجرى درگذشت

، مجروحين 815ـ  3/811: ، الجرح و التعديل242ـ  4/241: عفاء عقيلى، ض91: ، برقى5/410: تاريخ كبير بخارى
، و 815: ، رجال او151: ، فهرست طوسى33: ، رجال ابن غضائرى2411ـ  2410: ، كامل ابن عدى8/22: ابن حبان

 .فهرست شده است 23/419: منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در تهذيب الكمال
، 842ـ  4/841: ، سنن ترمذى514: فضائل الصحابه احمد: در منابع سنى بنگريدبراى نمونه نقلهاى اين راوى 

، 0/415: ، تاريخ بغداد1/2410: ، كامل ابن عدى4/242، 2/812: ، ضعفاء عقيلى30: تهذيب الاثار، بخش ابن عباس
 .18/221: تاريخ دمشق

 
 كتاب

 : هرست طوسىف)دفتر حديث مؤلف كه توسط حسن بن على بن فضّال روايت شده است 

 

 412: ص

 

همين راوى نقل شده، شتر آنها از طريق نزديك به پانصد حديث از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه كه بي(. 151
، 813ـ  811، 111ـ  21/91، 431، 451، 239ـ  13/234: معجم خويى: براى فهرست آنها بنگريد. وجود دارد

 .11/881، 811ـ  3/819: فهارس بحار
 

 مفضّل جُعفْى.  141
او از امام . فرق غلات شيعه، و رهبر مكتب مفوضّه از «جعفى»از موالى ابوعبدالله مفضّل بن عمر كوفى، صرّاف، 

 .درگذشته است 159كرده و در دوران امامت امام كاظم، پيش از سال  روايت مى( عليهما السلام)صادق و امام كاظم 
، 119: ، فهرست طوسى411: ، نجاشى33ـ  35: ، رجال ابن غضائرى829ـ  821: ، رجال كشى91: برقى[884] 

 .854، 3/281، 2/24: كافى: نيز بنگريد. 815: رجال او
 

                                                        
 .119: طالب امالى ابى، 1/241: قاضى نعمان شرح الاخبار: براى نمونه ;ردها از اين مؤلف در ديگر كتابها هم وجود دا نقل.  231



رسد بيشتر آنها مربوط به پس از  تعدادى كتاب، به ويژه در ميراث غالى نُصيريه، به مفضل منسوب شده كه به نظر مى
 .گى هستندگويد آنها آثارى ساخت عناوين ياد كرده و مىنجاشى هم از برخى از اين . درگذشت او باشد

 
 ـ وصية المفضّل 1
اين اثر، متن يك وصيت نامه ادعايى از مفضل براى جامعه شيعه است كه به (. 119: ، فهرست طوسى411: نجاشى)

ا دقت و ظرافت يك بند طولانى در پايان اين وصيت نامه، كه ب. نقل شده است 010ـ  018: طور كامل در تحف العقول
ين وصيت براى تبرئه مفضل از اتهامات شايع عليه او در آن دوره تدوين شده بود و متنى دهد كه ا نوشته شده، نشان مى

در شكل پاسخ پرسشى ازمفضل در باره ( ع)اى منسوب به امام صادق  متن نامه(. 124: معالم العلماء)اصيل ازد وى در 
 .وجود و توحيد خداوند

 
 ليلجهـ الاه 8

و  1850نجف، )طريق راوى پيشگفته باقى مانده و به صورت مستقل  اين كتاب از. شود همين عبارت آغاز مى
شناختند، بر مبناى وحى بوده  گونه كه در آن زمان مى. چاپ شده است 101ـ  8/05: و نيز در بحار( چاپهاى ديگر

 ، 8/01: بحار: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)است 

 

 418: ص

 

در اعلام النبّوة در باره طبّ و نجوم و فلسفه دارد  ]822م [مشابه اين سخن را ابوحاتم رازى اسماعيلى . پاورقى
مفيد هم در تصحيح الاعتقاد علم طب را برگرفته از (. 813به بعد آن كتاب را، به خصوص صفحه  258ببينيد صفحات )

كاوشهاى تازه در باب روزگار : بنگريد. )«ين نجوم و طب از وحى انبياستا»مثنوى نيز دارد كه . داند تعليمات انبياء مى
: براى اطلاعات بيشتر بنگريد. 191ـ  8/102: بحار)متن كامل اين رساله باقى مانده است (. 151ـ  119: صفوى

داند به  انبيا مى علم طب را گرفته شده از تعاليم 51ـ19: لاعتقادشيخ مفيد هم در تصحيح ا(. 135: كتابخانه ابن طاوس
 .ن سمع جز انبيا نتوانند بوداين استناد كه منبع آن سمع است و منشأ اي

 
 ـ كتاب الهفت و الاظلّه 4[880] 

بدو تعليم داده ( ع)ها كه امام صادق  يك متن غالى نُصيَرى منسوب به مفضّل، در شكل مجموعه ديگرى از درس
اين متن . دهد تى و تاريخ آن، و نيز از برخى از اصول دين، را ارائه مىگرايانه از هس اين متن نوعى شرح باطنى. است

، و 1919، 1911: با تصحيح عارف تامر)متعددى از آن در بيروت شده است باشد و چاپهاى  ها مى مورد احترام نصيرى
كتاب الصراط، متنى ديگر از همين دست كه آن هم منسوب به مفضل است با عنوان (. 1914: با تصحيح مصطفى غالب

ـ  290(: 1990) 19، سال Revista degli Studi Orientaliدر مجله  Leonardo Capezzoneاخيرا توسط 
آن را از اسحاق بن محمد احمر نخعى رئيس  0/45: و ابن حزم در فصل: مروجولى مسعودى در  .چاپ شده است 414

سالة المفضلية فى الاتكال على بارىء البرية در چند نسخه الرمتن ديگرى نيز با نام . دانند فرقه اسحاقيه از غلات مى
 814ـ  8/811: عربى بيبليوتيك ناسيونال پاريس را نيز در فهرست آن 2/1401نسخه شماره . خطى باقى مانده است



باب اثنى عشر حرفا، اما اكنون بار اشر و كوفسكى در كتاب جديد الانتشار خود در اند با نام  اثرى از مفضل دانسته
 .اند كه اين خطايى از مفهرس است نشان داده 3: نصيريه

 
 ـ ما يكون عند ظهور المهدى 0

عن محمد »: بخوانيد) 485ـ  892: متنى طولانى و باطنى از ملاحم، منسوب به مفضل، كه در كتاب الهدايه خصيبى
و  192ـ  153: مختصر بصائرى در هاي تفاوتو با ( نه كه در دو منبع بعد، همان گو«بن المفضل عن المفضل بن عمر

اين . باشد اين متن در باره چگونگى اوضاع عالم در زمان ظهور مهدى و اقدامات او مى. آمده است 80ـ  08/1: بحار
باشد، ولى  اى مانند متعه و رجعت، و نيز افكار كاملا غالى در باره ادوار و اكوار مى متن مشتمل بر برخى از مسائل فرقه

 چند

 

 414: ص

 

 .حذف شده استصفحه اخير آن كه مشتمل بر اين گونه مطالب جهانشناسى غاليانه است، در دو منبع اخير  
 
 ـ كتاب علل الشرائع 1
 : هاى زير از مفضل، مناسب با اين عنوان است نقل(. 410: نجاشى)

، (1/151: آن نيز در عللبخشى از ) 109، 8/145، (3ـ  2/5: بخشى از آن نيز در علل) 251ـ  1/252: كافى
 248ـ  1/242

 252، 219، 211، (دو روايت) 49ـ  2/43، 101ـ  1/100: علل
 
 رسالة مياح/ كتاب الايمان و الاسلام/ ـ كتاب ما افترض الله على الجوارح من الايمان  5
بخشى از آن نيز ) 081ـ  021: اين اثر، به روشنى همان متن طولانى است كه به طور كامل در بصائر(. 411: نجاشى)

اين متن را . پاسخ به پرسش مفضل نوشته، درج شده استاى كه امام صادق در  ، به عنوان نامه(289ـ  283: در علل
 . ، به نقل از محمد بن سنان، از شخصى با نام صباح مدائنى از مفضل روايت كرده است(الصحاف)قاسم بن الربيع 

از آن ياد كرده و خود آن را با همين اسناد دريافت كرده  420ـ  424: كه نجاشى پس بايد همان رسالة مياح باشد[881]
 .تصحيف ديگرى است« مياح»و « صباح»طبعا يكى از دو نام . بود

 
 دعاء شبّور/  232ـ دعاء سَمات 3

امام به عنوان متنى كه مفضل آن را از ( ع)متن دعايى كه محمد بن عثمان عَمرى، نايب خاص دوم امام دوازدهم 
 در يادداشت توضيحى كه در مقدمه اين دعا آمده، گزارش شده. نقل كرده، به جامعه شيعه ارائه فرمود( ع)جعفر صادق 

                                                        
اند تا اين  ، گرچه برخى از متأخران كه كوشيده(110: از بلاغىفرهنگ دعاء سمات : بنگريد)تلفظ رايج اين نام ميان شيعيان به فتح سين بوده است .  232

، به نقل از 91/112: بحار)كنند  را براى آن پيشنهاد مى( به معناى نشانه« سِمهَ»جمع )« اتسِم»نام را بر اصول قواعد صرف عربى تصريف كنند، صورت 

 (.عالم شيعى اوائل قرن دهم، ابراهيم بن على كفعمى، در شرحى كه بر اين دعاء نوشته است



اين مطلب . اند خوانده دعاى شبور يهود را براى دفع شرّ دزدان و راهزنان مىاست كه بسيارى از مسلمانان در آن زمان، 
 به اطلاع نايب

 

 410: ص

 

ناقص بوده و صورت كامل 238يهود د كه ايشان اصل مطلب را تأييد نمود، اما گفت كه متن مورد استفادهخاص رسي 
ـ  91/91: بحار)نزد ايشان است كه پدر ايشان، نايب خاص اول، آن را به دو واسطه از مفضل نقل نموده بود  234آن

 .نيز نقل شده است 824ـ  821: مال الاسبوعو ج 419ـ  411: مصباح المتهجدعا بدون آن مقدّمه، در متن اين د(. 111
 
 ـ كتاب يوم و ليله 9
 (411: نجاشى)
 

 ـ كتاب 11[885] 
 (.119: فهرست طوسى)دفتر حديث مؤلف كه ابوشعيب محاملى از او روايت كرده است 

 
 محمد الحلبى.  145

 

 411: ص

 

 
عه شيعه كوفه در زمان خويش، و راوى از امام باقر و شعبه حلبى، از افراد برجسته جام ابوجعفر محمد بن على بن ابى

 .رحلت فرمود، درگذشت 143كه در سال (ع)وى در روزگار حيات امام صادق (. عليهما السلام)امام صادق 

                                                        
صورت عبرى . فرم عربى شده آن است« سمات»روشنى، آمده كه به « شَمْ مطِا»ب، كه آنجا سخن از مفهوم  15الف ـ  15: تلمود، موءد كتان: بنگريد.  238

چنان به »شود كه آن  گفته مى« شم مطا»در اين مأخذ در باب تأثير . در عربى است« ثَمّ الموت»گرفته شده كه معادل « شَمْ ـ ميطه»اين نام از تركيب 

خورد  ها را مى هاى خاخام زيرا سگى بود كه كفش. خواهد كردرا بر دم سگ بخوان و آن كار خود را « شم مطا»... چسبد كه روغن به تنور شخص مى

دم . را بر فردى كه مرتكب آن كار شده باشد افكندند« شم مطا»نفرين پس آنان . آورد هاى آنان مى دانستند چه چيزى اين بلا را بر سر كفش و آنان نمى

 .«سگ آتش گرفت و سوخت

رسد كه تغيير  و اهل بيت آن حضرت را در چندين عبارت، در پايان افزوده دارد، اما جز اين به نظر نمى( ص)اين متن كامل، ظاهرا فقط ياد از پيامبر .  234

نبوده، در اين ( آنجا كه نام ابراهيم و اسحاق و يعقوب مكرر ذكر شده)حتى نام اسماعيل كه طبيعتا در متن اصلى عبرى . مهم ديگرى در آن داده شده باشد

، عالم شيعى نيمه نخست قرن نهم، به عدم وجود نام اسماعيل متفطن شده و در پيوستى كه در انتهاى دعا آورده، (341م )بن فهد ا. متن هم نيامده است

هم در آن پيوست و هم در پيوست ديگرى كه (. 91/99: بحار)توجه داده است ( بما فات منه من الاسماء)« نام هايى كه در متن نيست»خواننده را به 

اين نيز افزوده شده است كه هيچ كس در جامعه شيعه از محتواى اين ( ابن باقىاختيار مصباح به نقل از  111: بحار)د اقدم پيشنهاد كرده بود يك دانشمن

حق هذه اللهم بحق هذا الدعاء و ب: در متن پيشنهادى ابن باقى آمده است)دعا كه در باره رخدادها ومسائلى از جامعه يهود است، تصورى نداشته است 

و بما يشتمل عليه من التفسير و ... »: ، و در متن پيشنهادى ابن فهد آمده است«تأويلها و لا ظاهرها و لا باطنها غيركماء التى لايعلم تفسيرها و لا الاس

 (.«الذى لايحيط به الاّ أنت( و التأويل: كذا، شايد)التدبير 



 291، 140: ، رجال او181: ، فهرست طوسى(93: نيز بنگريد) 820: ، نجاشى433: ، رجال كشى19: برقى
كه راوى ما متعلق به آن )شعبه  اند كه وجه اشتهار خاندان كوفى آل ابى يادآور شده 281: و نجاشى 58، 19: برقى

 .ه اعضاى اين خانواده در تجارت خود، به حلب بسيار مسافرت و رفت و آمد داشتند، آن بود ك«حلبى»به لقب ( بود
 
 التفسيرـ كتاب  1
 :باشد احتمال زياد متعلق به اين اثر مى هاى زير از اين مؤلف در باره اين موضوع، به نقل(. 820: نجاشى)

 (2/224: نيز تفسير عياشى) 11: بصائر
، 11، 43، 2/20، 838، 831، 285ـ  281، 159ـ  153، 150، 180ـ  184، 182، 113، 24، 1/22: تفسير عياشى

224 ،281 ،208 ،819 
 892، 819، 814، 190 :نزل من القرآنتأويل ما 

 2/833: تفسير قمى
 (221: نيز قصص الانبياء) 132: ياراتكامل الز

 100ـ  104: توحيد
: ، كافى]239: نيز عقاب[ 122ـ  121: محاسن: براى نمونه)و ديگران  2/224: در يك اسناد غير معمول كه عياشى

ز به طور مكرر در مرويّات خود ا( 190: ، تأويل ما نزل]در دو مورد اخير« عن زرارة»: بخوانيد[ 414، 1/412، 1/448
كنند، مؤلف ما همزمان از هيأتى چند نفره از دانشمندان شيعه كوفه در ميانه قرن دوم مطالبى نقل  مؤلف ما ذكر مى

اين . ، روايت كرده بودند(ع)، يا از ايشان و امام صادق (ع)و يك نواخت از امام باقر كند كه آنان همزمان و هماهنگ  مى
در نسخه [883] هايى كه با اسناد به آن هيأت چند نفره از دانشمندان  ه نقلتواند نمايانگر آن باشد ك به احتمال، مى

موجود تفسير عياشى آمده اما نام راوى بعدى به روش معمول حذف شده، از همين مؤلف ما و به طور اخصّ از همين 
 :استها چنين  قلفهرست آن ن. كتاب مورد بحث بوده است

 

 415: ص

 

 
 834، 853، 854، 801، 814، 231، 252، 249، 224، 211، 111، 183، 125، 120، 119 ،1/112: تفسير عياشى

، 210ـ  214، 211، 104، 125، 111، 111، 111، 114، 92، 39، 50، 51، 12ـ  11، 04ـ  08، 2/12، 831، 830ـ 
 808، 883، 881ـ  829، 821، 820، 813، 811، 819، 295، 234، 259، 254، 202، 220

به نقل از كتاب تأويل ما نزل من القرآن ابن )هست  039ـ  030: ولانى از محمد حلبى در تأويل الاياتيك نقل ط
اين قطعه، داراى صبغه آثار آن زمان است، اما اِسناد (. جحام، اما اين نقل در متن بازسازى شده اين كتاب نيامده است

يدالله بن على، برادر مؤلف ما دارد كه اثر او از اين طريق نقل اشاره به عب( عمير، عن حماد، عن الحلبى ابن ابى)اين نقل 
بنابراين، نام محمد كه پيش از لقب حلبى در تأويل الايات آمده (. در همين فصل 214شماره بنگريد به مدخل )شد  مى
 .تواند اشتباه باشد مى

 
 ـ كتاب مبوبّ فى الحلال و الحرام 2



و توسط ( 820: نجاشى)مسائل فقهى كه به صورت موضوعى تدوين شده  اى از روايات امامان در باره مجموعه
، فهرست 820: ، نجاشى11 :غالب رسالة ابى)د عبدالله بن مسكان و ابوجميله مفضل بن صالح از مؤلف روايت شده بو

م، در واقع، همان طور كه گذشت، كتاب عبدالله بن مسكان در باره حلال و حرا(. 425: مشيخه: نيز بنگريد. 181: طوسى
 (.214: نجاشى)اى از كتاب حلبى بوده كه ابن مسكان مطالبى بر آن افزوده بود  نسخه

: بخش عمده چند صد حديث از اين مؤلف در باره مسائل فقهى در كتابهاى حديثى شيعه كه در معجم خويى
فهرست  194، 11/121، 402ـ  3/401: و فهارس بحار 841ـ  28/888، 411ـ  414، 13/58، 804ـ  15/808

 .باشد شده، از طريق همين دو راوى مى
 

 صاحب الطاق. 143
و ميان [889] ابوجعفر محمد بن على بن نعمان بن ابى طُريفه كوفى احول، صرّاف، كه ميان شيعيان به مؤمن الطاق 

، و نيز فقيه و شاعر وى از موالى بجيله، و متكلم سرشناس شيعه در ميانه قرن دوم. سنيان به شيطان الطاق شهرت داشت
 .بوده است
، فهرست ابن 5/240: ، اغانى191ـ  130: ، رجال كشى90ـ  35: ، اخبار شعراء الشيعه مرزبانى121، 14: برقى

 ، تلخيص المتشابه848، 291: ، رجال او182ـ  181: ، فهرست طوسى821ـ  820: ، نجاشى224: نديم

 

 413: ص

 

نگارى  يك تك. و منابع بسيار ديگر 859ـ  1/853: ، لسان الميزان110ـ  4/114 :، الوافى بالوفيات249: خطيب 
اى از مواد مربوط  براى خلاصه(. 1910نجف، )مؤمن الطاق در دست است در باره وى از محمد حسين مظفر با عنوان 

: وزف فان اساز جTheologie به شرح حال اين دانشمند و آراى كلامى وى بنگريد به مدخل مربوط به او در 
 .842ـ  1/881

، رجال 5/814، 2/120، 801، 1/111: كافى)« صاحب الطاق»در حديث شيعى معمولا از اين دانشمند با عنوان 
، 820: ، نجاشى112: ، ثواب]191: ، معانى108: نيز خصال[ 832ـ  831: ، امالى صدوق232، 191، 131، 130: كشى

، 251، 1/219: ، مناقب ابن شهر آشوب1/152: كافى)« طاقى»يا ( 4/291، 254، 1/209: مناقب ابن شهر آشوب
، و از ابن نديم در فهرست 4پاورقى ش : بنگريد) 224: فهرستبه گفته ابن نديم در . شود ياد مى( 255، 4/241

( شاه طاق)رسد لقب اخير  به نظر مى. هم شهرت داشته است« شاهْ طاق»وى با لقب (  191: و رجال او 191:طوسى
فرم سنى آن بود كه از نظر آهنگ نيز « شيطان الطاق»شكل معربّ و لقب « صاحب الطاق»منشأ القاب ديگر او باشد كه 

لقب مؤمن الطاق هم به روشنى، نوعى واكنش در مقابل آن . ز آن ساخته شده بودبوده و به تقليد ا« شاه طاق»مشابه 
 .آن بوده استفرم مختصر و بيطرفانه « طاقى»نامگذارى سنى، و لقب 

مرزبانى از يك . 4/114: ، الوافى بالوفيات91ـ  39: اخبار شعراء الشيعه مرزبانى: هايى از شعر او بنگريد براى نمونه
 .نيز خبر آن آمده است 3/98: كافىكند كه در  سفر اين دانشمند به بصره ياد مى

 
هايى كه با يكديگر اختلافات اندكى  ليست 182: و فهرست طوسى 821ـ  820: ، نجاشى224: فهرست ابن نديم

زايد، اف كه عنوان ديگرى را بر آن ليست مى 1/219: مللشهرستانى در . دهند دارند، از تأليفات اين دانشمند به دست مى



نجاشى نيز از اين اثر به عنوان اثرى . دهد از ساخت كلى اثرى از اين عالم با عنوان افعل لا تفعل توصيفى به دست مى
آورده است كه درستى حديث المنزله، حديثى كه متكلمان شيعه در  25: الدعامهابوطالب در . و مفصّل ياد كرده استنيكو 

كه به اشتباه از وى با ابن حزم . كردند، در آثار اين دانشمند اثبات شده است مناظرات خود با سنيان از آن استفاده مى
ياد كرده، استدلالى از او را در كتابى كه در باره ( 0/89، 4/103، 2/219: الفصل)عنوان محمد بن جعفر ابن النعمان 

از كتابى از محمد بن نعمان  230: بندى كه عبدالجليل قزوينى در نقض(. 0/89: همان)كند  امامت نوشته بود، نقل مى
يك مناظره طولانى ميان  متن. كند، نيز بايد از اثرى در باب امامت گرفته شده باشد احول در باره علم غيب امام نقل مى

 او و

 

 419: ص

 

كتاب الاحتجاج فى امامة امير تواند همان  نقل شده مى 818ـ  2/813: كه در احتجاج 230خارجى خدره ابن ابى 
اى ديگر ميان وى و يكى از خوارج كه در  مناظره. المؤمنين باشد كه در ليست نجاشى از آثار مؤلف ما، ياد شده است

كتاب كلامه على الخوارج باشد كه در همان ليست آمده تواند همان  گزارش شده، نيز مى 90ـ  91: الشيعه اخبار شعراء
 .است
 

 ابوعمرو زبيرى.  149[841] 
شود از امام صادق  ابوعمرو محمد بن عمرو بن عبدالله بن عمر بن مصعب بن زبير بن العوّام، متكلم شيعى كه گفته مى

 .كرده است روايت مى( عليه السلام)
 889، 221: نجاشى

كرد، بر  روايت مى( ع)اين مطلب كه او از امام صادق . 1/888: جمهره زبير بن بكار: براى نسب نامه وى بنگريد
ا تنها مستند اطلاعات او در باره اين مؤلف، اثر ياد شده در زير است به استظهار نقل اساس نقل نجاشى است كه ظاهر

اما درست روشن نيست كه آيا اين . كه اين مؤلف، بدون ذكر واسطه از آن امام روايت كرده بود شفاهى مستقيم از رواياتى
ها به واسطه، يا به روش وجاده، بوده است، چه  يّت سماع بوده يا نقلمؤلف در روزگار آن حضرت در سنّ و سال قابل

 .آوردند ا بدون سند در آثار خود مىبه اسانيد اعتنايى نداشته و روايات مشهور ربسيارى از متكلمان، چندان 
 

 كتاب الصوره
 نقلهاى طولانى از اين مؤلف در باره. كند آن را به عنوان يك اثر نيكو ياد مى 889: كتابى در باره امامت كه نجاشى

، 49ـ  1/43: تفسير عياشىل تلخيص شده در نيز به شك) 891ـ  839، 42ـ  41، 25ـ  2/28: مسائل كلامى در كافى
با عبارت پايانى كه ) 19ـ  0/18، (]«ابى عمر الزبيدى»به جاى « عمرو الزبيرى ابى»: بخوانيد[ 88ـ  1/82: سير قمىتف

، 111ـ  11، 1/01: و نقلهاى متعددّ ديگر در تفسير عياشى( به روشنى از يك كتاب يا پايان يك باب گرفته شده است
، 828ـ  822، 232، 223، 193، (دو روايت) 190، 151ـ  119، 105، 108، 181ـ  180، 15، (دو روايت) 14ـ  18

 تواند از موادّ برجاى مانده از اين اثر مى 824ـ  828، 298، 281، 110، 2/52، 811

 

                                                        
 .زيسته است كند كه در همين زمان مى با نام حبيب بن خدره ياد مىاز يك خارجى  129ـ  8/123 :الاكمال ابن ماكولا.  230



 411: ص

 

 .باشد 
 

 ابن فرات.  101
 .كرد روايت مى( عليه السلام)محمد بن فرات، يك راوى كوفى كه از امام صادق 

 .5/481: نيز كافى. 818: ، نجاشى222ـ  221: رجال كشى
يك مقايسه ميان روايات، روات و مشايخ راوى ما با ابوعلى محمد بن فرات . شناسد نجاشى اين راوى را جعفى مى

بنابر اين منابع ذيل كه مدخلى در باره . كند كه هر دو يك نفرند شده، روشن مىتميمى كوفى كه در منابع سنى از او ياد 
 :باره مؤلف ما ذكر شد، افزوده شودبايست به منابع اندكى كه در بالا در  ، مىفرد اخير دارند

، 124ـ  4/128: ، ضعفاء عقيلى1/213: ، تاريخ كبير او2/189: ، تاريخ اوسط بخارى2/088: تاريخ يحيى بن معين
ـ  8/118: ريخ بغداد، تا2101ـ  2143: ، كامل ابن عدى232ـ  2/231: ، مجروحين ابن حبان3/09: الجرح و التعديل

 .آمده است 21/219: ، و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در تهذيب الكمال114
بنابر اين، . عه است، نه تميماى از قضا اند كه نسبت به تيره را ذكر كرده« جرمى»منابع سنى، براى اين راوى، نسبت 

 231.لقب جرمى مربوط به محل اقامت يا كار باشدمگر آن كه [841] دو نسبت تميمى و جرمى با يكديگر ناسازگارند، 
تسترى . شود ياد مى( ع)از فردى با نام محمد بن فرات الجرامى در ميان راويان از امام صادق  292: در رجال طوسى

« حرامى»تواند  بر آن است كه اين شخص، با راوى ما يكى است و صورت درست نسبت وى مى 9/013: قاموسدر 
« حرامى»يا « جرامى»تواند تصحيف  جعفى هم مى 235.تميم اى از بن سعد، نياى تيرهرام بن كعب باشد، منسوب به ح

 .باشد
 كنمم. صد و بيست سال عمر كرده است اين راوى، يك 1/252: بر اساس نقلى در تهذيب الكمال

 

 411: ص

 

راوى بر اساس سماع مستقيم بوده اين است كسى به تصور اين كه همه احاديث نقل شده وسيله اين راوى، يا از اين  
 .تاريخ تولد يكى از شاگردان او، عنوان كرده باشد عدد را براى سن وى بر مبناى محاسبه تاريخ وفات يكى از مشايخ و

 

                                                        
ياقوت از اين محل نامى نبرده و . «كان يسكن فى الكوفة فى صحراء جرم»( 209م )محمد بن خالد طيالسى، راوى شيعى  241: به گفته نجاشى.  231

باشد، محلى كه افراد قبيله جرم در آنجا  مى« ضاحيه»تصحيف « حراءص»به احتمال زياد، . آوردند را معمولا بخشى از شهر به شمار نمى« صحراء»

 .كردند زندگى مى

، و شايد اين شخص واقعا جعفى بوده ولى در اين (2/284: معجم البلدان)اى بزرگ در كوفه بود  محله بنوحرام، در نسبت به اين شاخه از تميم، محله.  235

محله بزرگ ديگرى نيز با اين نام، . «كان يسكن بنى حرام بالكوفه»مهران جمال نيز دارد كه  وان بندر سرگذشت صف 195: نجاشى. زيسته است محله مى

: سمعانى انساب)خواندند  مى« حرامى»را به خاطر اقامت در آن  مقاماتنسبت به شاخه بنوحرام از فزاره، در بصره بود كه حريرى نگارنده شايد در 

ياد ( چاپ بيروت 895ص )همان كتاب خويش  43او خود از اين محله در مقامه (. ]0/2212: عجم الادباءمنيز [ 2/280: معجم البلدان، 4/1/1

 .كند مى



 كتاب
( 818: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه آن را عباد بن يعقوب رواجنى، از رجال ميانه قرن سوم، روايت نموده است 

امالى ها در  نمونه. روش وجاده يا با وساطت راوى ديگرى كه نام او را در روايت از اين مؤلف انداخته استاحتمالا به 
تعداد قابل توجهى از احاديث  2/292.233: ، شواهد التنزيل(دو روايت) 2101: ، كامل ابن عدى1/159: احمد بن عيسى

 594: سنن ابن ماجه: روايات او در منابع سنى بنگريد براى نمونه. اين مؤلف در منابع سنى، زيدى و امامى آمده است
: كامل ابن عدى، (دو روايت) 124ـ  4/128يلى ضعفاء عق، (تر با متن طولانى 11/89 :يعلى نيز مسند ابى)

زيدى، براى مثال  هاى روايات وى در منابع براى نمونه(. 514: ازبك)، مسند الفردوس (نه روايت) 2101ـ2149
وى در آثار امامى بنگريد به فهرست آنها در  هاى روايات براى نمونه. 4/212، 9، 8/3: احمد بن عيسى امالى: بنگريد

 .11/221: و فهارس بحار 181، 123ـ  15/125: معجم خويى
 

 ابن حكيم خثعمى.  101
 (.هماالسلامعلي)ابوجعفر محمد بن حكيم كوفى، از موالى خثعم، متكلم شيعى، و راوى از امام صادق و امام كاظم 

 842، 231: ، رجال او149: ، فهرست طوسى805: ، نجاشى449ـ  443: ، رجال كشى111، 15: برقى
، 115ـ  111: نيز بنگريد) 449ـ  443: و رجال كشى 014ـ  2/018: اين كه وى متكلم بوده از كافى[842] 

يه او در باره مفهوم كلامى استطاعت در نظر. آيد به خوبى به دست مى( ]1/01: ، كافى812: نيز بصائر [212: محاسن
هايى از روايات كلامى  براى نمونه. آمده است( 802ـ  2/801: تفسير عياشى: نيز بنگريد) 1/112: مقالات الاسلاميين

نيز ) 118، 104، (12: نيز معانى) 111، (99، 95: دو روايت اخير نيز در توحيد) 111، 110، 1/112: كافى: او بنگريد
 .835، 230ـ  2/234، (411: توحيد

 

 412: ص

 

 
 

 كتاب
فهرست ، 805: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان، از جمله حسن بن محبوب از او روايت كرده

عمير، گهگاه از اين مؤلف  ، گرچه ابن ابى805: نجاشى)عمير اين دفتر را از طريق ابن محبوب  ابن ابى(. 149: طوسى
: و موارد متعدد ديگر، يا با وسايطى جز ابن محبوب، چنان كه در كافى 439: مشيخهكند، چنان كه در  قل مىبىواسطه ن

. اند دريافت كرده( 439: مشيخه)عيسى آن را به واسطه حريز بن عبدالله سجستانى و حماد بن ( ]12: نيز معانى[1/111
و  80ـ  88، 11/81: ا در آثار متأخرتر كه در معجم خويىبسيارى از، اگر نه بيشتر، نزديك به يك صد نقل از مؤلف م

 .فهرست شده، از اين دو طريق است 11/121:فهارس بحار
 

 نهدى بزّاز.  102

                                                        
 .، ليكن از طريق يك راوى ديگر801: ابن جحامل ما نزل تأويروايت اخير نيز در .  233



ا، يكى از روستاهاى نهروان كه در جرجراي( اى از خزاعه تيره)ابوجعفر محمد بن حمران كوفى، بزّاز، از موالى بنونهد 
 .نمود روايت مى( عليه السلام)وى از امام صادق . ردك ميان واسط و بغداد، زندگى مى

 231: ، رجال طوسى809: ، نجاشى13: برقى
 
 ـ كتاب 1

: امالى طوسى: ولى مقـ ، 809: نجاشى)لى بن اسباط دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان از جمله ع
و حسن بن على وشاء ( 143239: ست طوسى، فهر491ـ  439: مشيخه)نجران  عمير، عبدالرحمن بن ابى ، ابن ابى(413

اكثريت انبوه نزديك به يك صد و پنجاه نقل از اين مؤلف در منابع متأخرتر كه در . روايت شده است( 41: كتاب ابان)
 .باشد فهرست شده از طريق همين روات مى 11/125: و فهارس 804ـ  801، 41ـ  11/89: معجم خويى

 

 418: ص

 

 
 

 اشترك جميل و محمد بن حمران فيه ـ كتاب 2[848] 
در آن مشترك بوده و حسن بن ( در همين فصل 119مدخل شماره )يك دفتر حديث كه راوى ما با جميل بن دراج 

ر مدخل مربوط به چنان كه د. اند از آن دو روايت كرده( 481ـ  481: مشيخه)عمير  و ابن ابى( 125: نجاشى)على وشاء 
 :يات زير به روشنى برجاى مانده از اين اثر مشترك استجميل بن درّاج گذشت، روا

 (1/101: كافى: مقـ ) 10: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
: مقـ ) 821، (21ـ  1/20: ، تفسير قمى018: نيز امالى صدوق) 283، نيز احتمالا (0/81: نيز كافى) 800: محاسن

 (124ـ  2/128: علل
، 4/183، (با اختلاف 1/119: نيز من لايحضر) 8/11، (0/81: همان: قـ در دو روايت جداگانه، م) 2/424: كافى

0/839 ،1/445 ،5/149 ،221 ،891 
 (5/811: كافى: مقـ ) 4/119: من لايحضر

 11/111، 9/13، 8/115، 414، 411، 1/894: تهذيب
 

 زعفرانى مفلوج.  108
نزديك مسجد سماك، در راسته بازار سنى كه در بن ميمون تميمى زعفرانى كوفى، معلول، راوى كوفى  ابوالنضر محمد

و ديگران روايت حديث ( ع)او از امام صادق . زيست ، مى(در فصل حاضر 42مدخل شماره : بنگريد)آهنگران كوفه 
 .كرد مى

                                                        
و هم مشيخه هم . شخص ديگرى بوده استاين . شناسد يبان مىا نام محمد بن حمران بن اعين، از موالى بنوشمنبع اخير، مؤلف اين دفتر حديث را ب.  239

 (.11/42 :معجم خويى: بنگريد)دانستند  نجاشى به روشنى، اين دفتر حديث را از محمد بن حمران نهدى مى



، 31ـ  3/31: التعديل، الجرح و 4/185: ، ضعفاء عقيلى1/284: ، تاريخ كبير بخارى2/041: تاريخ يحيى بن معين
، و منابع ديگر كه در پاورقى 290: ، رجال طوسى880: ، نجاشى2213: ، كامل ابن عدى2/232: ابن حبان مجروحين

 .فهرست شده است 21/041: مصحح در تهذيب الكمال
 

 (ع)ة عن ابى عبدالله نسخ
: ىنجاش)كه محمد بن عبيد محاربى آن را از مؤلف روايت كرده است ( ع)دفتر يادداشت حديث وى از امام صادق 

كه عمدتا از طريق راوى پيشگفته روايت شده، به روشنى از ( ع)هاى زير از اين مؤلف از امام صادق  نقل[844] (. 800
 :همان دفتر يادداشت است

 8/840 :داود سنن ابى
 4/291، 149، 121، 99، 39، 52، 88 ،8/22، 1/189: امالى احمد بن عيسى

 

 414: ص

 

 
 4/185: ضعفاء عقيلى

 2213: ابن عدى كامل
 05 :طالب امالى ابى

 
 محمد بن مسلم ثقفى طحّان.  104

ترين راويان شيعى  ابوجعفر محمد بن مسلم بن رباح كوفى، آسيابان، از موالى ثقيف، فقيه سرشناس و يكى از برجسته
 .هجرى در سن حدود هفتاد درگذشت 101حديث در قرن دوم كه به سال 

، (289ـ  283، 211، 130، 151، 185ـ  181، 11ـ  9: نيز بنگريد) 119ـ  111: ، رجال كشى14، 01: برقى
 .0/149: كافى: نيز بنگريد. 842، 294، 144: ، رجال طوسى824ـ  828: نجاشى

همانجا  155زيست و به سال  وى به طور قطع جز ابوعبدالله محمد بن مسلم طائفى مكى است كه در مكه مى
، و تاريخ 21/412: تهذيب الكمالهاى مصححان در  منابع بسيارى كه در پاورقى در باره وى بنگريد به)ت درگذش

متوجه اين تفاوت  9/059: تسترى در قاموس الرجال(. آمده است 801/] 131ـ  151سالهاى [ 11: الاسلام ذهبى
 .راوى سنى مكى است كند كه از آن نقل مى 4/41: نشده و در مدخلى كه براى راوى ما دارد، روايتى از ميزان الاعتدال

 
 ـ كتاب 1

او بعدها همچنان به . چهار سال در مدينه ماند( ع)شود محمد بن مسلم براى شاگردى در محضر امام باقر  گفته مى
و شانزده هزار حديث از ( ع)از او نقل شده كه سى هزار حديث از امام باقر . كرد رفت و آمد مى( ع)محضر امام صادق 

با نزديك به دو هزار روايت از وى كه در مجاميع چهارگانه (. 115: رجال كشى)ت كرده بود درياف( ع)امام صادق 
وى . حديث شيعى نقل شده و بسيارى ديگر كه در ساير منابع آمده، وى يكى از پركارترين راويان حديث شيعى است

سال  88كه براى ( 143م )بى ليلى گفتگويى ميان وى و ابن ادر . داشته است بايست چندين دفتر از مرويات خود مى مى



نقل نموده بود دارد؟ محمد ( ع)قاضى از او پرسيد كه آيا ثبتى مكتوب از حديثى كه از امام باقر [840] قاضى كوفه بود، 
به شرط آن كه تنها به همين يك : محمد بن مسلم گفت. قاضى درخواست كرد كه آن را ببيند. آرى: بن مسلم گفت

 قاضى پذيرفت و محمد بن مسلم آن نوشته را به او. قيه مطالب كتاب را ننگرىحديث نگاه كنى و ب

 

 410: ص

 

توانست دفتر حديث  اين البته مى(. ]221ـ  219: ، معانى4/241: نيز من لايحضر[ 80ـ  5/84: كافى)نشان داد  
صفوان بن . اختيار داشته است مسلم درخود وى يا نسخه دفتر يكى ديگر از مشايخ حديث شيعه باشد كه محمد بن 
( هاى)با اين همه دفتر(. 9/841: تهذيب)يحيى، روايتى را كه در كتابى از محمد بن مسلم يافته بود، روايت كرده است 

دو اثرى كه اخيرا . اند نمانده و هيچ كدام از شرح حال نويسان او از آنها يادى نكردهقرون بعد، برجاى  حديث وى تا
 :تلاش دارد تا مجموع روايات برجاى مانده از اين راوى را گردآورى كنديافته، انتشار 

 (1411قم، )بشير محمدى مازندرانى : ، از(كذا)مسند محمد بن مسلم الثقفى الطائفى 
از راوى روايت  2032اين اثر مشتمل بر (. 1411قم، دهه ) 8ـ  1ما رواه الحواريون، كاظم جعفر المصباح، مجلدات 

 .باشد ما مى
 
 ـ كتاب اربعمائة مسألة فى أبواب الحلال و الحرام 2
خطيب كه اين متن را توسط حريز بن عبدالله سجستانى، راوى شيعى دريافت كرده، آن را با اين (. 824: نجاشى)

گويد كه اين  وى مى. «رساند چهار صد موعظه كه شخص را در مسائل دين و دنيا يارى مى»: كند عنوان وصف مى
: خصاله طور كامل در متن آن ب(. 494: تلخيص المتشابه خطيب)ظر حجم در حدّ يك كُرّاسه كامل است يث از نحد

 .نقل شده است( ، با اختلافات و بدون اسناد120ـ  111: نيز تحف العقول) 185ـ  111
 

 ابن قيس بجلى.  100
 .درگذشت 101او در سال (. ماالسلامعليه)ابوعبدالله محمد بن قيس بجلى كوفى، راوى از امام باقر و امام صادق 

 298: ، رجال او181: ، فهرست طوسى828: نجاشى
: در باره اين يك، بنگريد)محمد بن قيس اسدى والبى است : اين راوى، قطعا جز راوى معاصر سنى خود در كوفه

اند او  كه گفته( است ، و منابع بسيار ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين منبع آمده821ـ  21/813: تهذيب الكمال
 ع[اى از روايت ادّعايى اين والبى از امام باقر  نمونهبراى . 828: نجاشى)كرد  و ديگران روايت مى( ع)هم از امام باقر 

 به نظر(. 11/80: مصنف عبدالرزاق: بنگريد]

 

 411: ص

 



با اين وجود، روايت  291.اند ت نكردهوالبى چيزى رواي[841] رسد كه منابع شيعه، هيچ وقت، از محمد بن قيس  مى 
، 12/888، 1/421: شيبه مصنف ابن ابى: براى نمونه)با وسايط ( ع)گهگاهى وى از احاديث اكثرا سنى از امام على 

: ، اخبار مكه فاكهى82: ، مثالب العرب ابن كلبى1219: ، تاريخ المدينة المنورة ابن شبه082ـ  081: فضائل احمد
يا منبع او را بر آن داشته است كه به رغم نداشتن تصويرى  824: ، نجاشى(2200: ابن عدى، كامل 115ـ  0/111

. را به اين محمد بن قيس والبى منسوب كنند( ع)كتاب قضايا امير المؤمنين  291صحيح در شناخت واقعى اين راوى،
تاب ، ك(ع)بى از امام على ممكن است اين خطا نخست از يك راوى سنى ناشى شده باشد كه با توجه به روايات وال

نجاشى يادآور شده است كه كتاب ادعا شده براى . را اشتباها به والبى نسبت داده بود( كتاب زير)محمد بن قيس بجلى 
 .والبى با كتاب راوى ما، گويا از نظر محتوا، يكسان است

 
 (ع)ـ كتاب قضايا اميرالمؤمنين  1

، 025ـ  021: مشيخه)ارى از راويان، از جمله عاصم بن حُميَد حنّاط كه شم( 828: نجاشى)اين، كتابى معروف بود 
و عبيد بن محمد بن قيس بجلى، فرزند مؤلف كه عباد بن يعقوب رواجنى از او نقل ( 181 :ى، فهرست طوس828: نجاشى
امالى : دهاى رواجنى از عبيد بن محمد بن قيس بجلى از پدرش، بنگري براى نمونه نقل. 113: فهرست طوسى)كرده 

، (و روايتد) 159، 152، 151، 148، 189 - 183، 31: ،ايضاح قاضى نعمان1/881: ، كافى4/299: احمد بن عيسى
رافع كه  نقل شده، با آغاز كتاب عبيدالله بن ابى 113: فهرست طوسىآغاز اين اثر كه در . اند آن را روايت كرده( 194

 ست كه محمدانگر آن ااين نش. آن را نقل كرده، يكسان است 1: نجاشى

 

 415: ص

 

( ودقرار گرفته ب] ع[مورد تأييد امام باقر  113: فهرست طوسىكه به نقل )اى از كتاب عبيدالله را  بن قيس، نسخه 
ايشان شنيده بود، بر آن افزوده است يا در باره ( ع)به نقل از امام على ( ع)گرفته و احاديثى را كه خود از امام باقر 

چنان كه يكى از راويان متأخّرتر اين اثر، عبدالرحمن بن ابى ( 194و  151 - 151: صاً ببينيد ايضاح قاضى نعمانمخصو)
نجران، كه آن را از طريق عاصم بن حميد دريافت كرده بود موادى بر آن افزود و اين نسخه به همين دليل به نام اين 

نمود مواد  قضايا را از فرزند مؤلف روايت مىرواجنى كه كتاب عبّاد بن يعقوب (. 280: نجاشى)شد  راوى شناخته مى
ايضاح  او هاى قاضى نعمان در بخش بازمانده ار  قضاياى  خود نقل كرده بود كه مواردى از آن در نقلآن را در كتاب 

اين نقل به در « كتاب المسائل»، اگر نام 159نيز [ 194، 152، 151، 148، 189 - 183، 10: ايضاح)باقى مانده است 

                                                        
. وى را مشخص سازند ديدند كه نسبت شناختند، و به همين دليل، نيازى نمى راويان حديث شيعى كوفه آن زمان، تنها يك محمد بن قيس را مى.  291

هاى بعد پديد آمده، به ويژه زمانى كه مجامع بزرگتر حديثى، رواياتى از مناطق مختلف را با يكديگر  بيشتر موارد اشتباه مانند اين نمونه، در زمان

 .شد درآميختند و در نتيجه، وجود چندين نام مشابه بدون تمييز و تشخّص مناسب، سبب پديد آمدن مشكل خلط ميان آنها

شناسد كه يكى از  وى يزيد بن عبدالملك مىعمر بن عبدالعزيز و پس از به همين دليل، نجاشى، محمد بن قيس اسدى را به عنوان فردى از نزديكان .  291

موالى خاندان ابوسفيان اين تفاصيل بايد مربوط به محمد بن قيس مدنى باشد كه از . آنان وى را به عنوان سفير براى رهايى اسراى مسلمين به روم فرستاد

كه او ( و منابع بسيارى كه در پاورقى مصحح آمده است 821ـ  21/828: تهذيب الكمال: در باره وى بنگريد)شخصى عمر بن عبدالعزيز بوده « قاص»و 

( 520: فضائل احمد: براى نمونه)ند ك روايت مى( ع)گهگاهى هم از امام على سنى، احتمالا باز هم به خلط و خطا، به عنوان يك راوى كه  نيز در منابع

 .مطرح شده است



رواجنى اين اثر (. ]باشد« كتاب القضايا»تصحيف  85(: 1951) 20، شماره JNESخود در پيشنهاد مادلونگ در مقاله 
 .گرد آورده بود( 134، 154، 114، 10: ببينيد ايضاح)خود را از روى همين كتاب محمد بن قيس و منابعى ديگر 

عاصم بن حميد حناط از وى وسيله  ين اثر در دست است كه عمدتاروايات زيادى از مؤلف ما در ارتباط با موضوع ا
كه به تازگى توسط بشير المحمدى المازندرانى انتشار ( 1419قم، )مسند محمد بن قيس البجلى كتاب . شود روايت مى

 .يافته، بيشتر اين نقلها را گردآورى كرده است
 

 ـ المسائل 2[845] 
رجال )ا كه عاصم بن حميد آن را روايت كرده است و پاسخ آنه( ع)امام باقر  هاى راوى از دفتر يادداشتى از پرسش

چنان كه در نوادر احمد بن محمد بن )در آغاز « سألته»روايات فراوانى از اين دفتر همراه با عبارت (. 298: طوسى
، ]2/213: يز عللن[ 5/211، 101، 1/18، ]214ـ  3/218: نيز تهذيب[ 432، 448، 0/118: ، كافى112، 45: عيسى
بيشتر روايات بر جاى مانده از اين متن نيز، در مسند محمد بن . يا بدون آن عبارت، در كتابهاى حديثى آمده است( 411

 .قيس البجلى جمع آورى شده است
 
 ـ اصل 8

ف، به نقل از اين مؤل رواياتى(. 181: فهرست طوسى)عمير روايت شده است  دفتر حديث مؤلف كه توسط ابن ابى
 يا بدون واسطه( 1/214: چنان كه در كافى)توسط همين راوى با واسطه 

 

 413: ص

 

 .موارد باقى مانده از اين نوع نيز در كتاب بالا آمده است. در دست است( 1/234: چنان كه در همان) 
 

 نهشلى.  101
 .كرده است مىروايت ( ع)شود بصرى بوده و از امام كاظم  م نهشلى تميمى كه گفته مىمحمد بن تمي

 0/508: ، لسان الميزان810: ، نجاشى508: ، كامل ابن عدى5/210: الجرح و التعديل
: بنگريد)، يك راوى كه به وضع حديث مشهور بود (813م )اين نام عمدتا از طريق ابوسعيد حسن بن على عدوى 

 2/420: ى كه در پاورقى مصحح اين كتابو منابع ديگر[ 423ـ  2/420: ، لسان الميزان834ـ  5/831: تاريخ بغداد
: در لسان الميزان. ، به دست آمده و شناخته شده است(00ـ  04، 08: رجال ابن غضائرى: نيز بنگريد. ].آمده است

نيز، احتمالا در باب مسند الحسين از مسند اهل البيت خود كه ( 291م )كه عبدالله بن احمد بن حنبل آمده است  0/508
. كند ، از اين نهشلى روايت مى(]2/281: فهرست آن[حديث كتابخانه تيموريه قاهره  231نسخه خطى ش )باقى مانده 

بايد حداقل تا اواخر دهه  الواقع، شخصى از روات حديث با نام محمد بن تميم نهشلى تميمى وجود داشته، مى اگر فى
ث اند از وى سماع حدي توانسته مى( 218ولد در ت)و عبدالله بن احمد ( 211تولد در )قرن سوم، زمانى كه عدوى سوم 

البته احتمال ديگر هم هست كه روايت اين دو نفر از آن شخص، از كتابى گرفته . بوده است كرده باشند، هنوز زنده مى
 .شده باشد

 



 كتاب
دوى آن فراهم نموده و حسن بن على ع( ع)شود نهشلى از روايات خود از امام كاظم  يك دفتر حديث كه گفته مى

 508: در كامل ابن عدى( ع)نمونه از روايات وى از امام كاظم [843] سه (. 810: نجاشى)را از مؤلف روايت كرده است 
در متن چاپى كامل ابن عدى كه مورد استفاده ماست، )آمده كه همه از طريق عدوى از نهشلى روايت شده است  504ـ 

اين  2/250: و لئالى سيوطى 8/15: موضوعات ابن جوزىلى در باشد، و روايت دوم از طريق محمد بن صدقه مى
 (.روايت، به نقل از ابن عدى، از محمد بن صدقه و نهشلى است

 
 ابن ابى حمزه.  105

 

 419: ص

 

 
محمد بن ثابت بن دينار ثمالى كوفى، از موالى تيره بنوعوف بن اسلم از قبيله ازد، كه از امام صادق و امام كاظم 

دانشمند سرشناس نيمه اول ( در همين فصل 211مدخل شماره )او فرزند ابوحمزه ثمالى . كند روايت مى( ما السلامعليه)
 .قرن دوم بوده است

 818، 140: ، رجال او143: ، فهرست طوسى803: ، نجاشى(411تكرار در ) 218: ، رجال كشى13: برقى
 

 كتاب
بيش از دويست و (. 143: ، فهرست طوسى803: نجاشى)رده است دفتر حديث مؤلف كه ابن ابى عمير آن را روايت ك

و فهارس  412ـ  418، 242ـ  14/283: پنجاه حديث از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه آمده كه در معجم خويى
 .باشد فهرست شده، و بيشتر آنها از طريق همين راوى مى 11/123: بحار
 

 رافع محمد بن ابى.  103
وى آثار پدر (. ع)و پسر عبيدالله كاتب امام على ( ع) بن ابى رافع مدنى، نواده ابورافع خادم پيامبر محمد بن عبيدالله

 .درگذشت 105نمود او در سال  و ديگران روايت حديث مى( ع)خويش را روايت كرده و از امام باقر 
، مجروحين 3/2 :لجرح و التعديل، ا1144: ، ضعفاء عقيلى2/251: ، تاريخ كبير بخارى2/029: تاريخ يحيى بن معين

، 808، 1: ، نجاشى2121ـ  2120: ، كامل ابن عدى145: ، ضعفاء دارقطنى5/411: ، ثقات او201ـ  2/249: ابن حبان
 (.و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح همين مأخذ آمده است) 83ـ  21/81: ، تهذيب الكمال235: رجال طوسى

ز شيعيان آن كرده و خود ا شناسد كه كوفيان از او روايت مى را يك كوفى مىاين راوى  2121: ابن عدى در كامل
بايست در مدينه  و ديگر اعضاى خانواده، مى[849] وى همانند پدر . آيد اين سخن درست به نظر نمى. شهر بوده است

وصف « بغداد بوديك شيخ مدنى كه در »ابوحاتم، پسرش معمر را به عنوان . زندگى كرده و همانجا درگذشته باشد
 (.3/881: تهذيب الكمال)كند  مى

او از (. ]211، ش 581: ازبك[نمونه در مسند الفردوس )در برخى از منابع آمده است ( ع)روايات وى از امام باقر 
 و ديگر اعضاى خاندان( 14/115: الحديد شرح نهج البلاغه ابن ابى: براى نمونه)زيد بن على 



 

 421: ص

 

نيز ( 833، 1/54: ، حلية الاولياء]190: تاريخ واسط بحَشْل: مقـ [1/53: مسند احمد: براى نمونه( )ص)پيامبر  
 .كرده است روايت مى

 
 نسخه

 218ابوحاتم در سال ان كه هم)آن را فرزند وى معمر  8/83: دفتر حديث مؤلف كه به نقل ابن حبان در مجروحين
روايت ( و منابعى كه در پاورقى مصحح آمده است 881ـ  23/829: هذيب الكمالت: در باره او بنگريد. در بغداد ديده بود

اى كه آن كتاب را مشخص  كند، گرچه جمله هم از وى به عنوان مؤلف يك كتاب ياد مى 808: نجاشى. مودن مى
قات بالا در حل اسنادى كه نجاشى براى اين اثر نامشخص آورده،. فهرست نجاشى افتاده استكند از نسخ موجود  مى

 (.1: نجاشى)نمود  ياد كرده كه اين راوى از پدر خود روايت مى رافع مشابه اسنادى است كه وى براى كتاب ابن ابى
است، در كتابهاى  298كه شمار متعددى از آن از طريق فرزندش معمر 292بسيارى از روايات نقل شده از اين مؤلف

هيجده روايت در يك ( 903، 900ـ  989ش ) 822ـ  1/813: طبرانى در معجم كبير. حديث سنى و شيعى آمده است
محمد بن سليمان در مناقب خود نزديك به بيست . نقل كرده است( 4/134: همان)باب و يك روايت در بابى ديگر 

 :اين چنين. است( ع)همگى در باره فضائل امام على كند كه  روايت ديگر نقل مى
: ، مستدرك حاكم]902ش [، 1/821: معجم كبير طبرانىنيز  ;230تر در  يك تحرير طولانى) 212، 1/281

، چنان «رافع عن ابن ابى»بخوانيد [ 232: نيز تأويل ما نزل ابن جحام. 231تكرار شده در ) 238، 231، 255، (8/138
 831ـ  830، (192ـ  191: ، اعلام الورى50: طالب نيز امالى ابى) 814، 811،884، 234، ]مصحح 8كه در پاورقى ش 

: ن عدىنيز كامل اب) 890، (891: تأويل ما نزلنيز در ) 892، («رافع، عن ابيه عن محمد بن عبيدالله بن أبى»: بخوانيد)
، موفقيات زبير بن 1/882: ، شرح الاخبار1/819: نيز معجم كبير طبرانى. 2/410تكرار شده در ) 423، 895، (2121

 430، 454، (818: بكار

 

 421: ص

 

، 013ـ  015، (1/35: ارشاد مفيدنيز . 2/081، بخشى از آن نيز در 490تر در  تحرير طولانى) 491، 439، 431ـ  
 (451ر تكرار شده د) 2/238

نقلهاى ديگر از اين مؤلف كه بسيارى از آنها از طريق همان راوى است كه نجاشى از او ياد كرده، شامل [801] 
 :باشد موارد زير مى

 11ـ  8/10: طبقات ابن سعد

                                                        
 (.«رافع عبيدالله بن ابى»، مدخل 4اول، شماره بنگريد به فصل )كنند  رافع معرفى مى گاهى وى را به اشتباه به عنوان محمد بن عبيدالله بن على بن ابى.  292

، 108: سنن ابن ماجه، ديگرى نيز در 454ـ  1/458 :مسند رويانىله نيز در اين جم دو مورد از) 2448 :كامل ابن عدىاز آن جمله، پنج روايت در .  298

مجمع ، و هفتمين در 011: طبرى، بخش ابن عباستهذيب الاثار ، ششمين در (از طريق راويى جز معمر 1/851 :طبقات ابن سعدو ديگرى نيز در 

 .111ـ  1/109: هيثمى البحرين



همين كتاب، نيز  1990وت، ، چنان كه در چاپ بير«رافع عن محمد بن عبيدالله بن ابى»: بخوانيد) 1/53: مسند احمد
 121، (190: در تاريخ واسط بحشل

ش [، 1/813: نيز معجم كبير) 412ـ  411، (]941ش [، 2/813: نيز معجم كبير طبرانى) 290، 242: سنن ابن ماجه
948[) 

 30: بصائر
، دومى ]900، 904ش [ 821ـ  1/821: دو روايت، هر دو نيز در معجم كبير طبرانى) 411، 1/400: مسند رويانى

 (99ـ  93: ، تأويل ما نزل18ـ  12: نيز در ما نزل ابونعيم
 (85/251: بحار، چنان كه در «رافع عن محمد بن عبيدالله بن ابى»: بخوانيد) 218: تأويل ما نزل من القرآن

 («رافع عن ابى ابى»: بخوانيد) 118: الزيارات كامل
 54ـ  1/58: ارشاد

 833، 1/54: حلية الاولياء
 (]211ش [ 581: ازبك: )مسند الفردوس

 135: اعلام الورى
، 142ـ  42/141، 112، (101ـ  4/100: طبرانى معجم كبير: نيز بنگريد) 181، 129ـ  14/123: تاريخ دمشق

251 
 4/115: بى الحديدشرح نهج البلاغه ابن ا
 13ـ  15: الطرق الحُكمية ابن قيم

تواند در اصل  رافع و ديگران نقل شده، نيز مى از عبيدالله بن ابى 452ـ  418: يك متن طولانى كه در امالى طوسى
 .از اثر مورد بحث گرفته شده باشد، زيرا صورتى از يك دو بند آن در منابع ديگر به روايت مؤلف ما آمده است

 
 ابن عذُافِر صيرفى.  109

 

 422: ص

 

 
. كرد روايت مى( عليهما السلام)د بن عذافر مدائنى كوفى، صراف، از موالى خزاعه، كه از امام صادق و امام كاظم محم

 .سالگى درگذشت 98وى در اواخر قرن دوم، در سن 
 0/151: ، الاكمال848، 291: ، رجال او143: ، فهرست طوسى811ـ  809: ، نجاشى119، 19: برقى

 
 كتاب[801] 

ن اسماعيل بن بزيع و عمرو نمودند از جمله محمد ب دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را از وى روايت مى
و به احتمال، محمد بن عمر بن يزيد كه واسطه ميان اين ( 848: ، رجال او143: ، فهرست طوسى811: نجاشى)بن عثمان 

لى است كه مؤلف كتابى در باره حج است و به طور مكرر در آن اثر خود از مؤلف ما نقل مؤلف و موسى بن قاسم بج
: تلخيص المتشابه خطيب: براى مثال)مانده از ابن عذافر در كتابهاى حديثى سنى  برجاى اكثريت بزرگ روايات. كند مى



 11/131: و فهارس بحار 485ـ  480، 231ـ  11/259: كه بيش از يك صد مورد آن در معجم خويى)و شيعى ( 41
 .از طريق همين راويان است( فهرست شده

 
 محمد خثعمى.  111

 .نمود روايت مى( عليه السلام)اند از امام صادق  محمد بن يحيى خثعمى كوفى كه گفته
 295: ، رجال او112: ، فهرست طوسى809: نجاشى

در اين )از او ياد شده  809: ست كه در نجاشىاين راوى، به احتمال قريب به يقين، همان محمد بن يحيى خزاز ا
و موارد  1/893: را با تهذيب 1/211: كافى: نيز مقـ . 13و  15، ش 101: كامل الزيارات: مورد به خصوص بنگريد

، و ظاهرا تا اوائل قرن سوم زنده بوده (آمده 898ـ  13/891: و معجم خويى 9/101: مشابهى كه در قاموس الرجال
 .است
 

 كتاب
: ، فهرست طوسى809: نجاشى)اند  عمير آن را روايت كرده فتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابىد
. تعداد قابل توجهى از روايات اين مؤلف در كتابهاى متأخرتر آمده كه برخى از آنها از طريق راوى پيشگفته است(. 112

 معجم: براى فهرست آنها بنگريد

 

 428: ص

 

اين كتاب در ميانه قرن هفتم در . 251ـ  11/254: ، فهارس بحار892ـ  831، 81ـ  88، 29ـ  13/21: ىخوي 
براى اطلاعات بيشتر )كند  نقل مى 31: فرج المهمومنامد و روايتى از آن در  اصل مىس بوده كه آن را اختيار ابن طاو

 (.121ـ  120: كتابخانه ابن طاوس: بنگريد
 

 ى بيّاع الجوارى منُخَّل رقَّ.  111
 .كند جابر جعفى روايت مىگرا كه عمدتا از  شنده كنيزكان، يك شيعه كوفى باطنىمنخل بن جميل اسدى رقى، فرو

 812: ، رجال او119: ، فهرست طوسى421: ، نجاشى111، 39: ، رجال ابن غضائرى813: رجال كشى[802] 
تأييد  1/415: كافىاين گفته، با روايتى در . رده استنيز روايت ك( ع)گويد كه منخّل از امام صادق  نجاشى مى

 .شود مى
 
 ـ كتاب التفسير 1

ها در  اى از نقل به روشنى، مجموعه( 421: نجاشى)اين كتاب كه محمد بن سنان زاهرى آن را از مؤلف نقل كرده 
روايات متعددى از . جابر جعفى بودگرا و تقريبا تمامى آنها به روايت از شيخ عمده مؤلف،  باره قرآن بود كه بيشتر باطنى

باشد و تمامى آنها  ىاين مؤلف در باره اين موضوع در آثار متأخرتر آمده كه همه آنها، تنها با يك استثنا، از جابر م
ها شامل موارد  نمونه. سنان زاهرى، از طريق عمار بن مروان يشكرى خزاز از منخل روايت شده استتوسط محمد بن 

 :زير است



، (253: اختصاصجا در  و از اين) 899، (253: و از اين مأخذ در اختصاص) 294، (1/223: نيز كافى) 198: بصائر
 011، (882: اختصاصجا در  و از اين) 899

 413، (سه روايت) 1/415: كافى
 04: فرات

 140: تأويل ما نزل
 200، 111، 2/114: تفسير قمى
 19، 28: طب الائمة

 115: معانى

 

 424: ص

 

 
 (32به احتمال، تكرار شده در ) 21: اذان شجرى

 (دو روايت) 21، 13ـ  15: مختصر بصائر
 
 ـ كتاب 2

كه همان گونه كه ( 119: فهرست طوسى)ق محمد بن سنان زاهرى الخطاب از طري اين اثر را محمد بن حسين بن ابى
اى روايات غير قرآنى از  تعداد قابل ملاحظه. كند، دريافت كرده بود گذشت از طريق عمار بن مروان از مؤلف روايت مى

 :چنين استها  نمونه. تواند متعلق به اين دفتر باشد اين مؤلف كه تقريبا همه آنها از همين طريق رسيده است، مى
 (1/252: نيز كافى) 445، 815، 133ـ  135، 144، 114، («عن منخل، عن جابر»: بخوانيد) 23، 21ـ  21: بصائر

 (با اسنادى ديگر) 10ـ  14: رجال كشى
 211ـ  211: غيبت نعمانى

 115: اختصاص
 135: غيبت طوسى

 (821تكرار شده در ) 2/119: تهذيب
 

 مرازم مدائنى.  112[808] 
وى پس از سال (. عليهماالسلام)ابومحمد مرازم بن حكيم مدائنى، از موالى ازد، و راوى از امام صادق و امام كاظم 

 .درگذشت 138
 .4/011، 840ـ  2/844: كافى: نيز بنگريد. 842، 811: ، رجال او151: ، فهرست طوسى424: ، نجاشى115: برقى

برادر وى حديد را . زيستند مرازم عضوى از يك خانواده كوفى از راويان حديث شيعى بود كه در ساباط مدائن مى
 18: نجاشى و فهرست طوسى(. 3/231: غدادتاريخ ب، 143: نجاشى)اند  خوانده( ع)متكلم و راوى حديث از امام صادق 

ز آن در دست اند كه از طريق راويانى كه در آن دو منبع از آنان نام برده شده، نقلى ا از دفتر حديث حديد ياد كرده 14ـ 



از محمد، برادر ديگر مرازم . نيست و حتى فرزندش على كه يك راوى پركار بود حديثى از پدر خود روايت نكرده است
 :رجال طوسى، 424: شىنجا)

 

 420: ص

 

 290.احاديثى در منابع بعدى نقل شده است( 100: ، فهرست طوسى810: نجاشى)و محمد فرزند مرازم  294(231 
 
 ـ كتاب 1

و به احتمال، ابن ( 151: ، فهرست طوسى424: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط على بن حديد، برادر زاده مؤلف 
نزديك به يك صد نقل از اين مؤلف در آثار متأخرتر آمده كه در معجم . روايت شده است( 418: مشيخه)عمير  ابى

فهرست شده و غالب آنها از طريق همين دو راوى  11/298: و فهارس بحار 419ـ  415، 118ـ  13/111: خويى
 .است
 
 ازم بن حكيم فيهـ كتاب اشترك جميل بن دراج و مر 2

بوده و على بن حديد آن را ( فصل حاضر 119شماره )وى و جميل بن دراج  دفتر حديث كه به طور مشترك از
ممكن است ( 218: نيز ثواب) 4/25، 2/151: در كافى« جميل عن مرازم»عبارت (. 125: نجاشى)روايت كرده است 

معنى  بوده است، چه گويا« جميل و مرازم»اشاره به اين دفتر مشترك باشد، به خصوص اگر عبارت مذكور، در اصل 
 .شى از آن از يك راوى و بخش ديگر، از ديگرى استدفتر مشترك، دفترى باشد كه بخ

 
 موسى واسطى.  118[804] 

( عليهماالسلام)وى از امام صادق و امام كاظم . موسى بن بكر واسطى، يك شيعه كوفى كه اصل وى از واسط بود
 .به واقفه پيوست( ع)كرد و پس از رحلت امام كاظم  روايت مى

 848، 811: ، رجال او112: ، فهرست طوسى415: ، نجاشى483، 823: ، رجال كشى113، 115، 30: برقى

 

 421: ص

 

 
. 888: قرب الاسنادنيز )آيد  بوده، چنان كه از روايتى در رجال كشى به دست مى( ع)وى دستيار نزديك امام كاظم 

 .آمده است 848: ه واقفه پيوست در رجال طوسىاين كه او ب(. 439، 0/882، 0/94: كافى: يدنيز بنگر
 

                                                        
روايتى از جعفر بن محمد بن حكيم از مرازم  1/824 :كافىدر . محمد بن حكيم از پدرش، از حديد آمده استروايتى از جعفر بن  459: محاسندر .  294

 .از او ياد شده است 805: كه در نجاشى« خثعمى»اين جعفر، برادرزاده مرازم است و نه آن اشد و به احتمال، تواند يك اسناد خانوادگى ب اين مى. دارد

در « جرير بن حكيم اخو مرازم»باشد، همان طور كه « حديد اخى مرازم»، تصحيف 1/112 :كافىدر « حفص اخى مرازم»رت رسد كه عبا به نظر مى.  290

 .159: رجال طوسىمنبع 



 كتاب
آن را ( 112: فهرست طوسى)عمير و صفوان بن يحيى  ، ابن ابى(415: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه على بن حكم 

طريق حسن بن محمد بن سماعه نقل شده است مارى از روايات آن از كافى از اين كتاب ياد و شدر . اند روايت كرده
نزديك . برجاى مانده است 19ـ  15: مستطرفات ابن ادريساى از اين اثر در  قطعه(. 114و ادامه آن در  5/95: كافى)

: و فهارس بحار 845ـ  841، 81ـ  19/22: به سيصد نقل از اين مؤلف كه در آثار متأخرتر آمده و در معجم خويى
 .باشد فهرست شده، عمدتا از طريق همان راويان مى 811ـ  11/810

 
 موسى مروزى.  114

موسى بن ابراهيم مروزى، يك سنى ساكن بغداد كه در آغاز از مأموران پليس آن شهر بود و سپس به حلقه روات 
شود وى  گفته مى. در بغداد زندانى بود، از آن حضرت حديث شنيد( ع)پيوست و بنا به دعوى خود زمانى كه امام كاظم 

 .زنده بوده است 229تا سال 
، 89ـ  18/83: ، تاريخ بغداد848: ، رجال او118: ، فهرست طوسى413ـ  414: ، نجاشى4/111: ضعفاء عقيلى

 (.و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در منبع اخير آمده است) 90ـ  5/94: لسان الميزان
 

 (ع)فر مسند الامام موسى بن جع/ كتاب 
ـ  415: نجاشى)آن را از مؤلف روايت كرده است  كه محمد بن خلف مروزى( ع)دفتر مرويّات مؤلف از امام كاظم 

اين دفتر در ضمن يك نسخه خطّى كهن در كتابخانه ظاهريه دمشق برجاى مانده و به عنوان مسند الامام  [800](.413
روايت  09اين اثر، مشتمل بر . چاپ شده است( ش 1802تصحيح محمدحسين حسينى جلالى، تهران، )موسى بن جعفر 

دفتر نبوده، در را كه در اين ( ع)رخى ديگر از مرويّات محمدّ بن خلف مروزى از اين مؤلف از امام كاظممصحح، ب. است
 .پيوستى در انتهاى كتاب آورده است

 

 425: ص

 

 
 

 موسى نميرى.  110
 (.عليه السلام)موسى بن اُكيَل نميرى كوفى، راوى از امام صادق 

 814: ، رجال او112: طوسى، فهرست 419ـ  413: ، نجاشى30: برقى
 

 كتاب
اكثريت انبوه (. 112: ، فهرست طوسى419: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را روايت كرده

نزديك به پنجاه روايت از اين مؤلف در آثار متأخرتر با اسنادى واحد از طريق على بن عقبه و ظبيان بن حكيم عودى 
و بيشتر جداگانه از اين مؤلف روايت ( 253: ، جمال الاسبوع1/242، 1/409: تهذيب: ى نمونهبرا)است كه گاهى با هم 



ـ  19/19: معجم خويى: براى فهرستى از نقلهاى آنان بنگريد. كنند، و همه به احتمال زياد از همين دفتر حديث است مى
 (.814ـ  818، 5/421: همان: نيز بنگريد) 889ـ  883، 21

 
 ن مكفوفابوهارو.  111

و ( ع)خواهر زاده امام على )موسى بن عمير قرشى جَعدى كوفى، نابينا، از موالى خانواده جعدة بن هبيرة مخزومى 
او . ، يك راوى حديث كه در حلقات روايى سنى و شيعى عصر خويش شناخته شده بود(حاكم خراسان از جانب ايشان

 .نمود ايت مىو ديگران رو( ع)زيست و از امام صادق  در بغداد مى
 4/109: ، ضعفاء عقيلى224: ، ضعفاء نسائى113، 03: ، برقى8/121: ، المعرفة و التاريخ082: ضعفاء ابوزرعه رازى

به عنوان ) 419: ، نجاشى228ـ  222: ، رجال كشى2841ـ  2841: ، كامل ابن عدى3/100: ، الجرح و التعديل111ـ 
، 138: ، فهرست طوسى(جعدة بن هبيرهبت به است در نس« هبَُرى»كه به احتمال، تصحيف « هذلى»موسى بن عمير 

و منابع ديگرى كه در ) 129ـ  29/123: ، تهذيب الكمال21ـ  18/21: ، تاريخ بغداد811، 101[801] : رجال او
 .220ـ  11/224: ، تهذيب0/431: كافى: نيز بنگريد(. پاورقى مصحح در منبع اخير آمده است

جا هفت مورد از اين گونه  كه در آن 2841ـ  2841: كامل ابن عدى: ات سنى اين راوى بنگريدهاى رواي براى نمونه
 .روايات او آمده است

 

 423: ص

 

 
 

 كتاب
آن ( 138: فهرست طوسى)و عبيس بن هشام ناشرى ( 419: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه عباد بن يعقوب رواجنى 

 :باشد مؤلف به روايت عباد مى هاى زير از اين نقل. اند را روايت كرده
 (113تكرار شده در ) 119: فضائل احمد

 4/215: امالى احمد بن عيسى
 (815 :طالب سه روايت، يكى از آن سه نيز در امالى ابى) 2841: كامل ابن عدى

 424، 411 :طالب امالى ابى
 :هاى زير است گر شيعى از وى شامل نمونهنقلهاى دي

 211، 3/112، 1/89، 848 ،810ـ  814، 8/811: كافى
 (211ـ  211تكرار شده در ) 213: كامل الزيارات
 8/131: حلية الاولياء
 («حسن بن محبوب السرّاد عن موسى بن عمير الكوفى»: بخوانيد) 21/828: تاريخ دمشق

 
 مشُمَْعِلّ ناشرى.  115

 (السلام ليهع)مشمعل بن سعد اسدى ناشرى، از شيعيان كوفه، و راوى حديث از امام صادق 



 .032ـ  031: امالى صدوق: نيز بنگريد. 811: ، رجال او151: ، فهرست طوسى421: ، نجاشى112: برقى
 

 كتاب الديات
كتابى كه مؤلف با برادرش حكم، در تأليف آن مشترك بودند و عبيس بن هشام ناشرى از آن دو روايت كرده است 

ين مؤلف در آثار بعدى وجود دارد كه برخى از آنها از طريق راوى تعدادى نقل از ا(. 185ـ  181، نيز 421: نجاشى)
 121 ،111، 5/91: كافى: براى نمونه)[805] پيشگفته است، اما روايات فقهى اين مؤلف همه در باره احكام ارث است 

: ، تهذيب]«عن اسماعيل»به جاى « عن مشمعل»: ، كه در آن بخوانيد290ـ  9/294: ، تهذيب4/212: نيز من لايحضر[
اين احتمال هم وجود دارد كه عنوان كتاب، . باشد« ميراث»در نجاشى، تصحيف « ديات»تواند بود كه كلمه (. 9/238

 نوانى كه معمولا در معنى سهام ارث است، اماكتاب الفرائض بوده، ع

 

 429: ص

 

رفت چنان كه در مورد  م به كار مىبه خصوص در ادوار متقدم، در معنى ميزان ديه اعضاء و جوارح و تلف نفس ه 
چه بسا نجاشى يا منبع او، عنوان اصلى كتاب را به عنوان ديگرى كه به تصور . 5/881: كافىديات ظريف بن ناصح در 

در اينجا در معنى « فرائض»د كه اند بى آن كه اصل كتاب را ديده و بدانن آنان مناسب متن و محتواى اثر بوده تغيير داده
 .عنى سهام ارث به كار رفته بودديگر آن ي

 
 مثنى حنّاط.  113

 (.عليه السلام)مثنى بن وليد، گندم فروش، از موالى كوفه، و از روات حديث از امام صادق 
 115: ، فهرست طوسى414: ، نجاشى883: ، رجال كشى114: برقى

 
 اصل/ كتاب 

و حسن بن على ( 414: نجاشى)ف بن بقّاح دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله حسن بن على بن يوس
اين متن باقى مانده و در . اند آن را روايت كرده( 115: ، فهرست طوسى414: ، نجاشى152 :غالب رسالة ابى)وشاء 

براى جزئيات بيشتر )روايت است  28اثر ياد شده، مشتمل بر . به طبع رسيده است 110ـ  112: الاصول الستة عشر
تعداد فراوانى نقلهاى ديگر از اين مؤلف در منابع بعدى آمده كه در (. 100: اصول اربعمائهرگ در باب بنگريد مقاله كالب

فهرست شده و بسيارى از آنها  85ـ  11/81: و فهارس بحار 831ـ  859، 135ـ  138، 131ـ  14/153: معجم خويى
اى از دفتر حديث مؤلف  انده، يا نسخه كوتاه شدهاين امر، نشانگر آن است كه متن باقى م. از طريق راويان پيشگفته است

 .بوده و يا تنها بخشى از آن است
 

 ابن ابى زهُيَر.  119
عليه )او از امام صادق . زهير، از موالى كوفه، و راوى سنى حديث با تمايلات شيعى ابومحمد مطّلب بن زياد بن ابى

 .درگذشت 130ان روايت كرده و به سال و ديگر( السلام



: ، تاريخ كبير بخارى481: ، تاريخ الثقات عجلى2/051: يحيى بن معين، تاريخ 1/811: طبقات ابن سعد[803] 
 ،2400: ، كامل ابن عدى3/811: ، الجرح و التعديل111: ، برقى8/131: ، المعرفة و التاريخ3/3

 

 481: ص

 

تهذيب هاى مصححان در  ر پاورقى، و منابع ديگرى كه د811: ، رجال او113: ، فهرست طوسى428: نجاشى 
 .آمده است 411( /191ـ  131سالهاى ) 12: و تاريخ الاسلام ذهبى 23/53: الكمال

ابن سعد بر آن است كه وصف ثقفى از آن رهگذرست . اند وصف كرده« الثقفى الزهرى القرشى»اين راوى را معمولا 
ه، و دو وصف زهرى و قرشى به آن اعتبار كه وى از موالى مال در محله آنان در كوفزيست، به احت كه وى ميان ثقيف مى

، بود كه (00م )و برادر زاده سعد بن ابىوقاص ( ص)، صحابى پيامبر (54م )خاندان جابر بن سمرة بن جنُاده سوائى 
 :تهذيب الكمال: ر بنگريدبراى اطلاعات بيشت)آمد  اى از قريش، به شمار مى پدرش حليف بنوزهرة بن كلاب، تيره

 (.489ـ  4/483
: امالى احمد بن عيسى: براى نمونه( )ع)و با واسطه از امام باقر ( 23/53: تهذيب الكمال)وى از زيد بن على 

نيز مناقب الامام اميرالمؤمنين ) 12/09: شيبه مصنف ابن ابى: براى تمايلات شيعى او بنگريد. نمود روايت مى( 4/841
، 1/94: نيز معجم اوسط طبرانى) 1/121: مسند احمد، (295ـ  3/291: نبلاء، سير اعلام ال419، 411، 2/839: ]ع[
: نيز خصائص نسائى) 391ـ  390: عاصم ، السنة ابن ابى(212ـ  1/211: ، معجم صغير طبرانى5/859، 104ـ  0/108

: ، كافئه مفيد14: ، امالى صدوق(114ـ  42/118: ، تاريخ دمشق3/08: ، تاريخ بغداد5/429: ، سنن نسائى128ـ  122
 .222ـ  18/221: الحديد ، شرح نهج البلاغه ابن ابى89ـ  83

 
 نسخة عن جعفر بن محمد

پدرش، آن را روايت كرده احمد بن محمد بن خالد برقى، از طريق  كه( ع)دفتر يادداشت مرويات او از امام صادق 
: و از اينجا در كافى) 493: روايتى در محاسندر واقع، (. ]به عنوان كتاب[ 113: نيز فهرست طوسى. 428: نجاشى)است 

اما نقلهاى ديگر اين مؤلف از . كند نقل مى( ع)از مؤلف از امام صادق آمده است كه برقى آن را از طريق پدرش ( 1/880
 34.291: و طب الائمه 1/010، 0/015: معمولا با واسطه است، چنان كه در كافى( ع)امام صادق 

 
 قاسم عجلى.  151

وى فرزند بريد بن معاويه . كرد و اصحاب آن حضرت روايت مى( ع)ن بُرَيد عجلى كوفى كه از امام صادق قاسم ب
 .درگذشت 101، عضو برجسته جامعه شيعى كوفه در ميانه قرن دوم هجرى بود كه به سال (در فصل حاضر 01شماره )

 

 481: ص

 

 
 842، 258: ، رجال طوسى814ـ  818: نجاشى

                                                        
 .هاى مؤلف در مورد روايات سنى و زيدى از اين راوى، مفقود شده است يك برگه از يادداشت.  291



 
 بكتا[809] 

بيش از پنجاه روايت از اين (. 814ـ  818: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه فضالة بن ايوب آن را روايت كرده است 
شده  فهرست 9/004: و فهارس بحار 843ـ  845، 841، 14/18: مؤلف در آثار بعدى برجاى مانده كه در معجم خويى

 .و بيشتر آنها از طريق همين راوى است
 

 قاسم بغدادى.  151
 .كرد و اصحاب ايشان روايت مى( ع)اسم بن سليمان كوفى كه در بغداد سكونت داشت و از امام صادق ق

 258: ، رجال او123ـ  125: ، فهرست طوسى814: نجاشى
 

 كتاب
: ، فهرست طوسى814: نجاشى)دفتر حديث او كه حسين بن سعيد از طريق نضر بن سُوَيد از مؤلف روايت كرده است 

نزديك به يك صد روايت از اين مؤلف در آثار بعدى با اين اسناد برجاى مانده كه در (. 459: مشيخه نيز. 123ـ  125
 .فهرست شده است 9/003: و فهارس بحار 801ـ  843، 14/22: معجم خويى

 
 ابن عروه.  152

( ع)امام صادق  او از اصحاب 295.ابومحمد قاسم بن عروه، ساكن بغداد و دستيار ابوايوب خوزى، وزير منصور عباسى
 .كرد روايت مى

 481، 258: ، رجال او125: ، فهرست طوسى810ـ  814: ، نجاشى852: رجال كشى

 

 482: ص

 

 
 

 كتاب[811] 
اند  از او روايت كردهعروف، حسين بن سعيد، محمد بن خالد برقى و ديگران دفتر حديث مؤلف كه عباس بن م

نقلها از طريق اين راويان از مؤلف، در آثار بعدى فراوان (. 258: رجال او، 125: فهرست طوسى، 810ـ  814: نجاشى)
 .9/009: ، فهارس بحار812ـ  11/811، 493، 9/435، 458ـ  0/452: معجم خويى: براى فهرست آنها بنگريد. است
 

 ربيع اصمّ.  158
 (.السلام يهعل)ربيع بن محمد بن عمر بن حسّان مسُْلى مذَحْجِى كوفى، راوى از امام صادق 

 218: ، رجال او51: ، فهرست طوسى114: نجاشى

                                                        
الوزراء و : در باره او به ويژه بنگريد. درگذشت 104وزير منصور بود و در  108وريانى كه تا سال خوزى م( يا داود)مان بن مخَْلد ابوايوب سلي.  295

 (.414ـ  2/411: عيانوفيات الا، 4/188مروج الذهب، ، ]و صفحات متعددى در جلد هفتم[ 44، 3/42: تاريخ طبرىنيز ) 35ـ  10جهشيارى،  الكتاب



 
 اصل/ كتاب 

، 114: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه حسن بن محبوب و عباس بن عامر قصبانى و ديگران آن را روايت كرده
زديك به تقريبا همه ن. كتاب بوده استرسد كه على بن حكم نيز از راويان عمده اين  به نظر مى(. 51: فهرست طوسى

و  481ـ  481، 155، 150ـ  154، 5/111: پنجاه روايت برجاى مانده از اين مؤلف در آثار بعدى كه در معجم خويى
اين كتاب در اواسط قرن هفتم در دسترس ابن . فهرست شده، از طريق راويان پيشگفته است 3/083: فهارس بحار

براى اطلاعات )از آن استفاده كرده است  00ـ  04: سبهو محا 833ـ  835، 838ـ  832: طاوس بوده و وى در فلاح
 (.121: كتابخانه ابن طاوس: بيشتر بنگريد

 
 رفاعه نخّاس.  154

گفته شده كه وى پس از (. عليهماالسلام)رفاعه بن موسى اسدى كوفى، تاجر برده، و راوى از امام صادق و امام كاظم 
 .ى آن گروه را ترك كرده و به مذهب اماميه قطعيه بازگشتبه واقفه پيوست، اما پس از مدت( ع)امام كاظم 

 ، 1/53: كافى: نيز بنگريد. 51: ، غيبت او210: ، رجال او51: ، فهرست طوسى111: ، نجاشى119: برقى

 

 488: ص

 

 .82/181: جواهر الكلام
 

 كتاب مبوبّ فى الفرائض[811] 
و توسط شمارى از راويان از جمله ( 111: نجاشى)ين شده كتابى در باره مسائل فقهى كه به صورت موضوعى تدو

: مشيخه: نيز بنگريد. 51: ، فهرست طوسى155: غالب رسالة ابى)عمير و صفوان بن يحيى روايت شده بود  ابن ابى
 نقلها از اين مؤلف در مسائل فقهى، توسط راويان پيشگفته و ديگر راويان سرشناس، در آثار حديث شيعى فراوان(. 402
 .ببينيد 048ـ  3/042: ، و فهارس بحار485ـ  481، 211ـ  5/193: معجم خويى: فهرستى از آنها را در. است
 

 سبره ابن ابى.  150
سبره هُذَلى، راوى بصرى حديث كه در حلقات روايى سنى و شيعى شناخته  ابونعيم رِبعْى بن عبدالله بن جارود بن ابى

رِبعْى شاگرد فُضيَل بن . عى از وى روايت كرده استو نيز راوى حديث بوده و ربپدر بزرگ ا( 121م )جارود . شده بود
و ( عليهما السلام)او از امام باقر و امام صادق . يسار، عالم بصرى شيعى بوده و احاديث فراوانى از او نقل كرده است

 .كرد ديگران نيز روايت مى
: ، ثقات ابن حبان812: ، رجال كشى8/019: التعديل ، الجرح و111: ، برقى823ـ  8/825: تاريخ كبير بخارى

 210: ، رجال او51: ، فهرست طوسى115: جاشى، ن1/813
، روايتى كه وى آن را از پدر بزرگ خود جارود 2/9: داود سنن ابى: براى نمونه روايات وى در منابع سنى بنگريد

يكى از راويان بعدى همين  01: ر از اين مأخذ اخيراما در موردى ديگ. 03: نقل كرده است چنان كه در بصائر الدرجات



آن نام به اشتباه به ابوالجارود تصحيح  1/221: در كافىمتن، عباس بن معروف، در شناسايى اين جارود به خطا رفته، و 
293.شده است

 

 

 484: ص

 

 
 

 اصل/ كتاب 
اند  بن ابى عمير آن را روايت كردهدفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى از جمله حماد بن عيسى و ا

به استثناى چند مورد، همه بيش از يك صد روايت از ربعى در (. 413: نيز مشيخه. 51: ، فهرست طوسى115: نجاشى)
ـ  3/08: و فهارس بحار 481ـ  424، 110ـ  114[812] ، 111ـ  5/111: كتابهاى حديثى شيعه كه در معجم خويى

 .باشد عمير و ديگران مى قيه از ابن ابىفهرست شده، از حماد و ب 04
در  38مدخل شماره : بنگريد)كتاب الراهب و الراهبه حسن بن راشد اى به  در پايان مدخل ربعى در نجاشى اشاره

متن ياد شده، يك . ر گرفته استبه احتمال نزديك به يقين، اين اشاره به نادرست در اينجا قرا. شده است( فصل حاضر
و يك راهب و راهبه از يمن نوشته شده، به طور كامل ( ع)گفتگويى ميان امام كاظم اى كه به صورت  رقهجزوه مناظره ف

 .نقل شده و ارتباطى با ربعى ندارد 434ـ  431: به روايت حسن بن راشد در كافى
 

 روَْح بن عبدالرحيم. 151
در  142شماره )مُعَلّى بن خنيس ر زاده وى خواه(. ع)ى حديث از امام صادق روح بن عبدالرحيم بن روح كوفى، راو

 .بوده است( فصل حاضر
 .2/145: كافى: نيز بنگريد. 214: ، رجال طوسى113: نجاشى

 
 كتاب

تعدادى روايت از اين (. 021: نيز مشيخه ;113: نجاشى)دفتر حديث او كه غالب بن عثمان از او روايت كرده است 
و يك )فهرست شده و همه  485، 211، 210ـ  5/214: معجم خويىمؤلف در كتب اربعه حديث شيعى آمده كه در 

 .به استثناى يك مورد از همان راوى پيشگفته است( 055: مورد اضافى در محاسن
 

 خُلقانى.  155

 

                                                        
( كتاب حاضر فصل دوم 18مدخل شماره : بنگريد)تر است  كه بسيار معروف« ابوالجارود زياد بن منذر»ا را ب« جارود»روشن است كه مصحح، اين .  293

و مؤلف يك دفتر ( عليه السلام)جارود بن منذر كندى مسگر، راوى كوفى از امام صادق ابوالمنذر . اين اشتباه بدون سابقه نيست. اشتباه گرفته است

، 1، 1/0، 8/180، 2/144: كافىبا نقلهاى اندكى از او در . 159، 129 :رجال او، 40: فهرست طوسى، 181: اشى، نج110، 11: برقى)يادداشت حديث 

 :كافىرا با  128: معانىو  182: خصال: براى نمونه مقـ . به طور مكرر با ابوالجارود اشتباه گرفته شده است( 2/209: تهذيب، 125: رجال كشى، 410

 .9/119: تهذيببا را  1/410: كافى، و 2/144



 480: ص

 

 
 (.عليه السلام)ق بن زُبيَر بن ابى الزرقاء خلقانى كوفى، راوى حديث از امام صادق ابوالعباس رُزَي

 210: ، رجال او54: ، فهرست طوسى113 :نجاشى
آمده به دست  193: اين كه اين راوى، كوفى بوده در منابع شرح حال او نيامده است، اما از خبرى كه در امالى طوسى

 .آيد مى
 

 كتاب
 از عبدالله بن جعفر( 881م )اين اثر، دفتر حديث رزيق بوده كه محمد بن همام اسكافى (. 250: فهرست ابن نديم)

م )از حميد بن زياد ( 835م )، و ابوالمفضل شيبانى (113: نجاشى)حميرى از محمد بن خالد طيالسى از مؤلف  [818]
فهرست )، از مؤلف (3/215: احتمالا از جعفر بن بشير، چنان كه در اسنادى در كافى)از قاسم بن اسماعيل قُرَشى ( 811

 .اند ، روايت كرده(54: طوسى
: همان[مشتمل بر دوازده روايت كه نيمى از آنها )آمده است  511ـ  194: يث، در امالى طوسىبخشى از اين دفتر حد

اى با اسناد  از نسخه] 1495ـ  1433، ش 511ـ  195: همان[و نيمى ديگر  299دوم اى با اسناد از نسخه ]195ـ  194
نقلهاى ديگرى نيز از رزيق در (. 213ـ  3/215: كافىدو روايت از آنها نيز با اسنادى متفاوت در . اول روايت شده بود

 :ها از اين قرار است نمونه. آثار حديثى آمده كه در بخش باقى مانده بالا نيست
 1/015: كافى

 105: عروس ابن الرازى
 8/228: مناقب ابن شهر آشوب

 
 سجد داراللؤلؤ كوفى، كفاش، از موالى بنوفزاره، و امام م( يا صبَيح)فَزارى حذَّاءصبّاح بن صبَُيح .  153

 

 481: ص

 

 .كرد روايت مى( عليهماالسلام)وى از امام صادق و امام كاظم . در كوفه
 221: ، رجال او30: ، فهرست طوسى212ـ  211: ، نجاشى95: برقى

 
 كتاب

: فهرست طوسى، 212: نجاشى)اند  دفتر حديث او كه شمارى از راويان از جمله عبيس بن هشام ناشرى روايت كرده
: و فهارس بحار 835ـ  830، 95، 94ـ  9/98: تعداد قابل توجهى از روايات اين مؤلف كه در معجم خويى(. 30

                                                        
و جمله )بايست در ابتداى اين بخش بيايد  طوسى كه در اثر حاضر استفاده شده، اسنادى كه مى امالىاما در چاپى از . 18/411: بحار چنين است در.  299

 .افتاده است( در آغاز تمامى روايات بعد به آن اشاره دارد« و بهذا الاسناد»



در حديث سنى، روايتى كه . روايت شده است 811فهرست شده، از طريق روات چندى از جمله عبيس بن هشام 9/121
 .آمده است 890 ـ 894: محمد فرزند مؤلف از او روايت كرده در تلخيص المتشابه خطيب

 
 صباح مُزَنى.  159[814] 

بوده و ( گرچه احتمالا غير امامى)ابومحمد صبّاح بن يحيى مُزَنى كوفى، يك راوى حديث كه به روشنى فردى شيعى 
و ديگران ( عليهماالسلام)وى از اصحاب امام باقر و امام صادق . در حلقات حديث زيدى و سنى هم شناخته شده بود

 .كرد ىروايت حديث م
، 44: ، رجال كشى4/442: ، الجرح و التعديل2/212: ، ضعفاء عقيلى95: ، برقى810ـ  4/814: تاريخ كبير بخارى
، 30: ، فهرست طوسى211: ، نجاشى51: ، رجال ابن غضائرى1412: ، كامل ابن عدى1/855: مجروحين ابن حبان

تفسير : نيز بنگريد(. مصحح در همين مأخذ آمده است و منابعى كه در پاورقى) 8/009: ، لسان الميزان221: رجال او
 .441: فرات
 

 كتاب
تعداد قابل (. 30: فهرست طوسى، 211: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را روايت كرده

 9/122 :و فهارس بحار 99ـ  9/93: معجم خويىاى روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه آمده كه در  ملاحظه
 :نين استها چ روايات او در آثار سنى و زيدى نيز آمده كه نمونه. فهرست شده است

 

 485: ص

 

 
 (دو روايت) 810ـ  4/814: تاريخ كبير بخارى

 811ـ  811، 802، (481ـ  481تكرار شده در ) 818ـ  812، 1/210(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين 
 22/3، 11/0: تفسير طبرى

 212، 2/31: عقيلى ضعفاء
 («مدينى»به جاى « مزنى»: بخوانيد) 12/59: معجم كبير طبرانى

 133ـ  8/135: حلية الاولياء
 35، 01: اذان شجرى

 42/291، 1/295: تاريخ دمشق
 111ـ  110، 92، 1/58: شافى عبدالله بن حمزه

 
 سعد زامّ.  131[810] 

                                                        
: كافى: مقـ  ;اشتباه ميان اين دو نام، امرى غير عادى نيست[« صالح الحذاء»به جاى « صباح الحذاء»: بخوانيد) 2/843 :كافى: براى نمونه بنگريد.  811

 (.]1/212 :عللرا با  8/19



، و راوى حديث از امام (قريشاى از  تيره)بنو زهرة بن كلاب ، از موالى «زامّ»خلف كوفى معروف به  بىسعد بن ا
 (.عليهما السلام)صادق و امام كاظم 

 883، 212: ، رجال او51: ، فهرست طوسى159ـ  153: ، نجاشى93: برقى
 

 كتاب
فهرست )و حسن بن محبوب ( 159ـ  153: نجاشى)عمير  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى

 894، 3/49: معجم خويىتقريبا تمامى نقلها از اين مؤلف در آثار بعدى كه فهرست آنها در . اند روايت كرده( 51: سىطو
 .باشد آمده از دو راوى پيشگفته مى 9/22: و فهارس بحار 891ـ 

 
 صفوان جمّال.  131

د خزيمه، راوى حديث از امام ابومحمد صفوان بن مهران بن مغيره كوفى، شتردار، از موالى شاخه بنوكاهل از اس
 (.عليهماالسلام)صادق و امام كاظم 

تفسير : نيز بنگريد. 225: ، رجال او34: ، فهرست طوسى193: ، نجاشى441ـ  441: ، رجال كشى111: برقى
 .1/831: عياشى

 

 483: ص

 

 
 

 كتاب
: نيز مشيخه. 34: فهرست طوسى، 193: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان آن را روايت كرده

روايات از اين مؤلف كه برخى از طريق راويانى است كه نامشان در منابع پيشگفته آمده، در كتابهاى متأخرتر (. 481
: ، فهارس بحار410ـ  418، 423، 183ـ  185، 128ـ  9/122: معجم خويى: براى فهرست آنها بنگريد به. فراوان است

 .180، 184ـ  188، 9/182
 

 سعيد اعرج.  132
عليهما )ابوعبدالله سعيد بن عبدالله تيْمى اعرج، احتمالا روغن فروش، از موالى كوفه، كه از امام صادق و امام كاظم 

 .نمود روايت مى( السلام
قاموس : نيز بنگريد. 218: ، رجال او55: ، فهرست طوسى131: ، نجاشى423ـ  425: ، رجال كشى95: برقى

 (.3/122: معجم خويى: مقـ ) 111ـ  110، 118 ـ 0/111: الرجال
 

 اصل/ كتاب 
: ، فهرست طوسى131: نجاشى)يحيى دفتر حديث مؤلف كه شمارى از روايان، از جمله على بن نعمان، صفوان بن 

اكثريت غالب روايات اين . اند آن را روايت كرده( 452: مشيخه)و عبدالكريم بن عمرو خثعمى ( 218: ، رجال او55



فهرست  80، 9/81: و فهارس بحار 484ـ  481، 124ـ  128، 113ـ  3/115: معجم خويىدر منابع بعدى كه در  مؤلف
 .مذكور استراويان  شده از طريق

 
 ابن غزوان.  138

روايت ( ع)سعيد بن غزوان كوفى، از موالى بنواسد، و از سرشناسان جامعه شيعى كوفه زمان خويش كه از امام صادق 
 .كرد مى

 .259: رجال كشى: نيز بنگريد. 214: ، رجال او55: ، فهرست طوسى132ـ  131: ، نجاشى95: برقى[811] 

 

 489: ص

 

 
 

 اصل/ كتاب 
فهرست ، 132: نجاشى)اند  عمير آن را روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى از جمله ابن ابى

: و فهارس بحار 3/123: از اين مؤلف در آثار بعدى كه در معجم خويىتقريبا همه نقلهاى باقى مانده (. 55: طوسى
 .فهرست شده از طريق همين راوى است 9/85

 
 ضبَُعى حنّاط.  134

، كه از امام صادق و امام كاظم (اى از بنوعجل تيره)سعيد بن يسار كوفى، گندم فروش، از موالى بنوضبيعه 
 .كرد روايت مى( عليهماالسلام)

 218: ، رجال او55: ، فهرست طوسى131: ، نجاشى022: مشيخه، 95: برقى
 

 اصل/ كتاب [815] 
فهرست )از جمله صفوان بن يحيى و على بن نعمان ( 131: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى 

ـ  3/148: عجم خويىمبيشتر نقلهاى برجاى مانده از اين مؤلف در آثار بعدى كه در . اند آن را روايت كرده( 55: طوسى
 .فهرست شده از طريق اين دو راوى است 9/41: و فهارس بحار 483ـ  480، 144
 

 ابن عقبه.  130
وى در . ، مولى، و راوى حديث با تمايلات باطنى]مَوْلى رسول الله [رُبيَحْة صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن ابى

 .زيست نيمه دوم قرن دوم مى
 883، 225: ، رجال او30ـ  34: ، فهرست طوسى211: ، نجاشى19: ضائرى، رجال ابن غ31: برقى

 
 كتاب



(. 30ـ  34: ، فهرست طوسى211: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه محمد بن اسماعيل بن بزيع آن را روايت كرده است 
 113ـ  9/115: و فهارس بحار 830ـ  831، 55ـ  9/51: بيشتر نقلهاى برجاى مانده از اين مؤلف كه در معجم خويى

 .فهرست شده، از طريق همين راوى است

 

 441: ص

 

 
 

 صالح قمّاط.  131
 .كرد مىروايت حديث ( ع)د قمّاط، از موالى بنواسد، كه از امام صادق ابوسعيد صالح بن سعي

 220: ، رجال او30: ، فهرست طوسى199: نجاشى
 

 كتاب
و ابراهيم بن هاشم قمى ( 199: نجاشى)بن هشام ناشرى  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله عبيس

ـ  855، 19ـ  9/10: مؤلف كه در معجم خويىنقلهاى باقى مانده از اين . اند آن را روايت كرده( 30: فهرست طوسى)
 .فهرست شده، عمدتا از طريق همين دو راوى است 055، 111، 9/85: و فهارس بحار 853
 

 ابوخديجه جمّال.  135[813] 
بنواسد، و از پيروان سابق بن مكرم بن عبدالله كنُاسى كوفى، شتردار، از موالى  سالم( نيز ابوسلمه)ابوخديجه 

او از امام صادق . وى پس از كشته شدن ابوالخطاب و پيروانش به اماميه پيوست(. 183حدود . م)ابوالخطاب غالى مبتدع 
 .نمود روايت مى( السلام عليه)

فرق : نيز بنگريد. 215: ، رجال او31ـ  59: ، فهرست طوسى133: ، نجاشى808ـ  802: ى، رجال كش39: برقى
 .31: ، مقالات الاسلاميين51ـ  19: الشيعه
 

 كتاب
، از جمله ملازم وى احمد بن عائذ احمسى و (133: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان شيعى 

اكثريت غالب نقلهاى فراوانى . ، روايت شده است(453: نيز مشيخه. 31: سىفهرست طو)هاشم بزاز  عبدالرحمان بن ابى
و  835ـ  831، 144ـ  21/148، 831، 21ـ  28، 3/15: كه از اين مؤلف در كتابهاى شيعى آمده و در معجم خويى

 .فهرست شده از طريق راويان پيشگفته است 3، 9/1، 491ـ  5/491: فهارس بحار

 

 441: ص

 
 

 سلامّ هاشمى . 133



 (.عليه السلام)سلام بن عبدالله هاشمى، راوى حديث از امام جعفر صادق 
 139: نجاشى

 
 كتاب

رسد كه اين  به نظر مى(. 139: نجاشى)كتاب كوچكى كه ابوسُميَنه محمد بن على صيرفى آن را روايت كرده است 
روايت ديگرى نيز . ق همين راوى نقل شده استاز طري 840ـ  1/848: كافىاثر، همان متنى است كه به طور كامل در 

 .شود ديده مى 252ـ  251: غيبت نعمانىدر  از سلام توسط همان صيرفى
 

 ابن ابى عَمرة.  139[819] 
مره خراسانى، راوى كوفى حديث كه در حلقات حديثى شيعى و سنى روزگار خود شناخته ع ابوعلى سلامّ بن ابى

 .نمود روايت مى( ع)ام صادق وى از امام باقر و ام. شده بود
، 4/203: ، الجرح و التعديل8/41: ، المعرفة و التاريخ4/128: ، تاريخ كبير بخارى2/428: تاريخ يحيى بن معين

كه « سلام بن عمرو»با نام ) 32: ، فهرست طوسى139: ، نجاشى1100: ، كامل ابن عدى1/841: مجروحين ابن حبان
و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين ) 294ـ  12/298: ، تهذيب الكمال213: ، رجال او(ظاهرا تصحيف است

 .1/411: كافى: نيز بنگريد(. مأخذ آمده است
 

 كتاب
روايت كرده است  دفتر حديث مؤلف كه ابن عقده از قاسم بن محمد بن حسين بن حازم از عبدالله بن جبَلَه از مؤلف

به  119ـ  115: تر حديث با همين اسناد باقى مانده و در الاصول الستة عشراين دف(. 32: فهرست طوسى، 139: نجاشى)
براى اطلاعات بيشتر بنگريد به مقاله كالبرگ در باب )متن باقى مانده مشتمل بر ده روايت است . چاپ رسيده است

دد ديگرى از اين مؤلف زيرا نقلهاى متع ;رسد كه بخشى از كتاب بزرگترى بوده است و به نظر مى( 101: اصول اربعمائه
به روايت عبدالله بن ( 52: كامل الزيارات)كه دست كم يكى از آنها ( 9/49: فهارس بحار: بنگريد)در منابع بعدى آمده 

 دو روايت از روايات موجود در اين. باشد جبله، راوى اول اين دفتر مى

 

 442: ص

 

 .215: و ديگرى در تأويل ما نزل 4/21: نن ترمذىسدفتر، در مآخذ متقدم ديگر هم آمده است، يكى در  
 

 سمَاعه بيّاع القزّ.  191
سماعة بن مهران بن عبدالرحمان كوفى، توليد كننده و فروشنده پيله ابريشم، از موالى حضارمه كه مسجدى نيز در 

مام صادق و امام كاظم وى راوى پركار حديث از ا. كرد گرچه خود در محله كنده زندگى مى ;محله آنان در كوفه داشت
 .و اصحاب آنان بوده و در مدينه درگذشت( عليهماالسلام)

 885، 221: رجال طوسى، 194ـ  198: ، نجاشى115، 119: برقى
 



 كتاب[851] 
نيز . 194: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه بسيارى از راويان از جمله عثمان بن عيسى عامرى آن را روايت كرده

 3/294: يك به يك هزار روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديثى شيعه آمده است كه در معجم خويىنزد(. 425: مشيخه
 .شدبا فهرست شده و عمدتا از طريق همين راوى مى 13ـ  9/11: و فهارس بحار 438ـ  418، 812ـ 

 
 سَرىّ سُلَمى.  191

و سنى آن شهر شناخته بود و از امام صادق سرىّ بن عبدالله بن يعقوب سلمى، راوى كوفى كه در هر دو جامعه شيعه 
 .كرد و ديگران روايت حديث مى( ع)

و منابع ديگرى كه در ) 8/281: ، لسان الميزان222: ، رجال طوسى194: ، نجاشى1293ـ  1295: كامل ابن عدى
 (.پاورقى مصحح در همين مأخذ آمده است

 
 كتاب

تعدادى از روايات اين مؤلف (. 194: نجاشى)ايت كرده است دفتر حديث مؤلف كه عباد بن يعقوب رواجنى آن را رو
 . ريق همين راوى در منابع آمده استاز ط( ع)از امام صادق 

 

 448: ص

 

 811:است ها چنين نمونه
 (متفاوت ، هر دو با اسناد214، 4/211نيز ) 124، 119، 8/33: امالى احمد بن عيسى

 843: تهذيب الاثار، بخش ابن عباس
 (.]عليه السلام[وى از امام صادق « به روايات ديگر»دو روايت، با اشاره ) 1293ـ  1295: بن عدىكامل ا

 
 سيف نخعى.  192[851] 

 (.عليهماالسلام)سيف بن عَميره نخعى كوفى، راوى از امام صادق و امام كاظم 
، 885، 222: ، رجال او59ـ  53: ، فهرست طوسى139: ، نجاشى811ـ  3/299: ، ثقات ابن حبان111، 118: برقى

 823ـ  12/825: تهذيب الكمال
 

 كتاب
، رجال 59ـ  53: ، فهرست طوسى139: ، نجاشى143 :غالب ، رسالة ابى250: فهرست ابن نديم)مؤلف  دفتر حديث

، 143: غالب رسالة ابى)از جمله محمد بن خالد طيالسى ( 139: نجاشى)يان شيعى هايى از راو كه توسط گروه( 885: او
، مقـ 492ـ  491: مشيخه)و فرزند مؤلف، على بن سيف ( 59ـ  53: فهرست طوسى)، على بن حكم نخعى (139: نجاشى

 .روايت شده است( 0/231: قاموس الرجال: 

                                                        
 .2/209: تفسير عياشى: نيز بنگريد.  811



ـ  811، 818ـ  3/811: نزديك به سيصد روايت از اين مؤلف در آثار حديثى شيعى آمده است كه در معجم خويى
اگر نه اكثر آنها ـ از طريق راويان و بسيارى ـ فهرست شده  35ـ  31، 9/30: بحارو فهارس  008ـ  083، 819

: سنن دارقطنى: براى نمونه)كند  همين نكته در باره روايات اين مؤلف كه در آثار سنى آمده نيز صدق مى. پيشگفته است
 (.1/809: ، شواهد التنزيل015: ، تلخيص  المتشابه خطيب1/91

 
 قوفى شعيب عقََر.  198

 

 444: ص

 

 
ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى، كه از امام صادق و : شعيب بن يعقوب عقرقوفى، خواهر زاده راوى مشهور امامى كوفه

 .نمود روايت مى( عليهما السلام)امام كاظم 
 883، 224: ، رجال او32: ، فهرست طوسى194: ، نجاشى448ـ  442: ، رجال كشى34: برقى

 
 اصل/ كتاب 

: فهرست طوسى، 190: نجاشى)اند  عمير و ديگران آن را روايت كرده تر حديث مؤلف كه حماد بن عيسى، ابن ابىدف
، 83ـ  81، 29ـ  9/25: اكثريت غالب نزديك به يك صد روايت از اين مؤلف در آثار بعدى كه در معجم خويى(. 32

 .ن پيشگفته استفهرست شده، از طريق راويا 111، 9/99: و فهارس بحار 813ـ  810
 

 ابن عيُيَنَْه.  194[852] 
، راوى سرشناس حديث سنى، كه از (اى از هوازن تيره)ابومحمد سفيان بن عيينه كوفى اعور، خزّاز، از موالى بنوعامر 

 39در سن  193مهاجرت كرد و تا زمان مرگش به سال وى به مكه . كرد و بسيارى ديگر روايت مى( ع)امام صادق 
 .زيست جا مى نسالگى در آ

براى فهرست بسيارى از آنها و . اند تمامى كتابهاى رجالى حديث سنى، مدخلى به سفيان بن عيينه اختصاص داده
سالهاى ) 18: و تاريخ الاسلام ذهبى 191ـ  11/155: تهذيب الكمالهاى مصححان بر  منابع ديگر بنگريد به پاورقى

: مو دايرة المعارف اسلام، چاپ دو 1/91: سزگينهاى مربوط به او در  نيز بنگريد به مدخل.  191ـ  139(/211ـ  191
 (.S. Spectorskyمقاله ) 9/552

براى )و شيعى ( و منابع آن 11/159: تهذيب الكمال: بنگريد)در بسيارى از منابع سنى ( ع)روايت وى از امام صادق 
 .تأييد شده است( 221: ، رجال طوسى2/11: ]ع[ا ، عيون اخبار الرض891: رجال كشى: نيز بنگريد 118: برقى: نمونه
 

 نسخة عن جعفر بن محمد
بسيارى از نقلهاى فراوان اين مؤلف از امام (. 191: نجاشى( )ع)دفتر يادداشت مؤلف از مرويّات خود از امام صادق 

 :هاى زير نمونهدر آثار حديث سنى و شيعى، به احتمال زياد از همين دفتر گرفته شده است، از جمله ( ع)صادق 

 



 440: ص

 

 
كه در آنجا سفيان اين روايت را از  1/245: ام شافعى: مقـ . 211: الاشعثيات نيز) 009، 131، 10: مسند شافعى

، سنن ابن 2/818: ، سنن ترمذى8/190: داود ، سنن ابى1/210: ، مسند احمد8/001: جعفر مطلق، و مصنف عبدالرزاق
 (كند جعفر بن خالد روايت مىها سفيان آن را از  كه در همه اين 014: ماجه

 052، 012، 8/454، 1/19: مصنف عبدالرزاق
 (دو روايت) 840، 844، (دو روايت) 848، 2/842: مسند حميدى

 2/228: طبقات ابن سعد
 (دو روايت) 4/95: مسند احمد

 952: سنن ابن ماجه
 (1/803: و از اينجا در كافى) 001، (890 ـ 894: ، معانى289: ، خصال1/01: نيز كافى) 288: محاسن

، (رسد بخش ديگرى از اين روايت باشد براى آنچه كه به نظر مى 51/09: بحار: نيز بنگريد) 2/11، 1/411: كافى
نيز ) 022ـ  4/021[858] ، 411ـ  410، (293تكرار شده با اسنادى كه اندكى مختلف است در ) 114، 129، 52

 (2/431: از آن نيز در من لايحضر ، بخشى1/51: تفسير قمى
 1/221: ، الكشف و البيان ثعلبى به نقل طرائف ابن طاوس411ـ  410: نيز تأويل ما نزل) 011ـ  010: تفسير فرات

 (225ـ 
 8/850: مسند ابى يعلى
 005: كامل ابن عدى

 (]ع[روايتى مشتمل بر ليست كامل اسامى دوازده امام ) 12ـ  11: كفاية الاثر
 2/211: علل

 119، 211: امالى طوسى
 (412ـ  411: عمده ابن بطريق: مقـ ) 8/813، 2/240: مناقب ابن شهر آشوب

 (882ـ  2/882: ، كشف الغمه451، 413: نيز كفاية الطالب) 131، 153: تذكرة الخواص
 

 سُليم فرّاء.  190
 (.السلامعليهما )سليم فرّاء كوفى، پوستين دوز، راوى از امام صادق و امام كاظم 

 219: ، رجال طوسى198: نجاشى
 از او ياد شده 135: و فهرست طوسى 442: مشيخهتواند همان ابوعبدالله فرّاء باشد كه در  وى مى

 

 441: ص

 

 .است 
 



 كتاب
فهرست : نيز بنگريد. 198: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله ابن ابى عمير روايت كرده

ـ  229، 3/210: معجم خويىاى روايت از اين مؤلف در منابع بعدى آمده كه در  تعداد قابل ملاحظه(. 135: طوسى
 .فهرست شده و عمدتا از طريق راوى پيشگفته است 21/229، 441ـ  440، 281
 

 سليمان ديلمى.  191
خريده  لم در شمال ايران، برده مىرفته و از منطقه دي سليمان ديلمى، تاجر برده كه براى كسب و كار به خراسان مى

وى غالى بود و از امام صادق و امام كاظم . خواندند مى« ديلمى»او را به اين عنايت . آورده است و آنها را به كوفه مى
 .كرد روايت مى( عليهما السلام)

 211: ، رجال او53: ، فهرست طوسى132: ، نجاشى15: ، رجال ابن غضائرى850: رجال كشى[854] 
بر اساس . كند مىشناسد، اما ابن غضائرى او را فرزند زكريا ياد  جاشى اين راوى را به عنوان فرزند عبدالله مىن

: نيز در تفسير عياشى) 818و  848: رجالروايتى در نجاشى، وى كوفى و از قبيله بجيله بوده، اما پسرش محمد، در 
 .بصرى معرفى شده است( ]قى مصححچنان كه در پاور« بصرى»بخوانيد [ 3/01: و كافى 1/194

اى كه تعدادى  نكته ;اند دو منبع اخير او را دروغگو نيز خوانده. دانند ، و نجاشى وى را غالى مىكشى، ابن غضائرى
 .تواند شاهد خوبى بر آن باشد از روايات او مى

 
 ـ كتاب يوم و ليله 1

دو روايت از مؤلف كه از طريق همين راوى در (. 132: نجاشى)اثرى كه محمد فرزند مؤلف آن را روايت كرده است 
 .نقل شده مناسب با اين عنوان است 2/122: و تهذيب 8/821: كافى
 
 ـ كتاب 2

همه نزديك به چهل حديث از اين (. 53: فهرست طوسى)دفتر حديث مؤلف كه محمد فرزند او روايت كرده است 
 نى است واى طولا صورت قابل ملاحظه ها به مؤلف كه برخى از آن

 

 445: ص

 

 .فهرست شده، از طريق همين راوى است 9/11: و فهارس بحار 418، 445ـ  3/441: معجم خويىبيشتر آنها در  
 

 ابوالربيع اقَْطع.  195
ابوالربيع سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله كوفى، فقيه، راوى حديث و قارى قرآن، كه همراه زيد بن على در قيامش 

وى از اصحاب امام باقر و امام صادق . شركت كرد و دستش را در آن واقعه از دست داد 122د بنى اميه در سال بر ض
 .روى داد، درگذشت 143كه به سال ( ع)بوده و پيش از وفات امام صادق ( عليهما السلام)

: نيز بنگريد. 211ـ  210: ، رجال طوسى138: ، نجاشى489: ، مشيخه811ـ  801: ، رجال كشى33، 01: برقى
 .202ـ  3/201، 0/415: كافى



 
 كتاب

 . اند آن را روايت كرده( 489: مشيخه)و هشام بن سالم ( 138: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه عبدالله بن مسكان 

ـ  401، 204ـ  3/202: بيشتر نزديك به سيصد روايت از اين مؤلف در كتابهاى حديث شيعى كه در معجم خويى[850]
 .فهرست شده از طريق همين دو راوى است 9/11: رس بحارو فها 405
 

 سويد القلاّء.  193
 .كرد روايت مى( ع)سويد بن مسلم قلاء، از موالى كوفه، كه از امام صادق 

 228: ، رجال او53: ، فهرست طوسى191: نجاشى
 

 كتاب
همه روايات (. 53: هرست طوسىف، 191: نجاشى)ه است دفتر حديث مؤلف كه على بن نعمان نخعى آن را روايت كرد

فهرست شده از طريق  439ـ  433، 829ـ  3/823: باقى مانده از اين مؤلف در كتابهاى متأخرتر كه در معجم خويى
 .همين راوى است

 

 443: ص

 

 
 

 طلحه شامى.  199
بوده، ولى  از دمشق اصل وى. كرد مىو ديگران روايت ( ع)از امام صادق طلحة بن زيد شامى، راوى سنى حديث كه 

 .كرده است خود در رقه و يا واسط زندگى مى
ـ  4/459: ، الجرح و التعديل148: ، ضعفاء نسائى111: ، برقى8/412: ، المعرفة و التاريخ4/801: تاريخ كبير بخارى

: شى، نجا1481ـ  1425: ، كامل ابن عدى834ـ  1/838: ، مجروحين ابن حبان221ـ  2/220: ، ضعفاء عقيلى431
و منابع ) 893ـ  18/890: ، تهذيب الكمال29ـ  20/24: ، تاريخ دمشق223، 183: ، رجال او31: ، فهرست طوسى215

 (.بسيار ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين مأخذ آمده است
يز ن)اند  بيشتر منابع ديگر محل زندگى وى را رقه دانسته. عقُيَلى بر آن است كه اين راوى در واسط بوده است

: عباد بن يعقوب از عبدالله بن الحسن به وساطت طلحه بيّاع سابُرى در امالى احمد بن عيسى(. 221: كفاية الاثر: دبنگري
روشن (. آمده است 4/221از طريق طلحه در ] ع[كه در آنجا نقلى نيز از امام صادق )روايتى نقل كرده است  1/414

 .شخصى ديگر نيست كه آيا مقصود، طلحه بن زيد ما است يا
 

 كتاب



از جمله محمد بن ( 215: نجاشى)هاى مختلف به وسيله راويان مختلف روايت شده  دفتر حديث مؤلف كه با نسخه
 812.و به احتمال عبدالله بن مغيره( 431: مشيخه)، محمد بن يحيى خزاز (51: فهرست طوسى)[851] سنان زاهرى 

باشد،  مى( ع)ر كتابهاى حديثى شيعى كه غالب آنها از امام صادق اكثريت غالب بيش از يك صد روايت از اين مؤلف د
فهارس و  451ـ  415، 115ـ  9/114: ا در معجم خويىها ر فهرستى از آن. از طريق دو راوى نخست اين كتاب است

و از ) 4/210: سنن دارقطنى: در منابع سنى بنگريد( ع)اى از روايت وى از امام صادق  براى نمونه. ببينيد 9/101: بحار
 (.11/158: اينجا در سنن بيهقى

 
 شَعرانى.  211

 

 449: ص

 

 
 .كند روايت مى( السلامعليه )شاگردان امام صادق ابوطالب ازدى شعرانى بصرى، يك راوى حديث كه از 

 135: ، فهرست طوسى411ـ  409، 405: ، نجاشى114: رجال ابن غضائرى
 

 كتاب
خالد برقى از او روايت كرده است، چنان كه هر سه منبع ياد شده بالا اين مطلب را دفتر حديث مؤلف كه محمد بن 

 :بايست از اين كتاب بوده باشد پس نقلهاى زير مى. اند يادآور شده
 181 :حاسنم

 481818، 805، 241، 119، 114، 25: بصائر
 1/290، 0/53، 4/259،(«طالب البرقى عن ابى»: بخوانيد) 059ـ  2/053، 415، 251ـ  1/219: كافى

 
 ابوحمزه ثمالى.  211[855] 

وى از . ابوحمزه ثابت بن دينار ثمالى، از موالى كوفه، عالم و راوى سرشناس حديث در جامعه شيعه روزگار خود
 .درگذشته است 101ـ  143و ميان سالهاى كرده  روايت( عليهم السلام)امامان سجاد، باقر و صادق 

: ، برقى8/01: ، المعرفة و التاريخ2/110: ، تاريخ كبير بخارى2/19: يخ يحيى بن معين، تار1/840: طبقات ابن سعد
، 218ـ  211: ، رجال كشى401ـ  2/401: ، الجرح و التعديل1/152: ، ضعفاء عقيلى19: ، ضعفاء نسائى110، 49، 41

، 42ـ  41: رست طوسى، فه111ـ  110: ، نجاشى444: ، مشيخه021: ، كامل ابن عدى1/211: مجروحين ابن حبان
(. و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين مأخذ آمده است) 809ـ  4/805: ، تهذيب الكمال888، 129: رجال او

 .2/219: ، مستدرك حاكم8/211: ، امالى قالى4/408، 2/131: ، كافى8/428: سنن ترمذى: نيز بنگريد

 

                                                        
، 202، 281، 211، 193: محاسنها در  نمونه. اين نكته ممكن است از احاديث بسيار مؤلف ما كه از طريق راوى اخير روايت شده، به دست آيد.  812

 (.«و محمد بن سنان»: بخوانيد) 212: اختصاص، 051: عقاب الاعمال، 1/088، 2/181، 1/41 :كافى ;184، 182، 441، 290، 291

 .استآمده، نام راوىِ از مؤلف ما، در نقلهايى كه از وى در اين منبع آمده افتاده  114به استثناى روايتى كه در ص .  818



 401: ص

 

 
 
 ـ تفسير القرآن 1
اين اثر در قرون . تفسيرى بر قرآن بر اساس روايات از امامان(. 111ـ  110: ، نجاشى81: ديمفهرست ابن ن)

نخستين، كتاب معروفى بوده و مفسران متأخرتر مانند عياشى، ابواسحاق ثعلبى در الكشف و البيان و طبرسى در مجمع 
ابن شهرآشوب نيز در . به آن اشارتى دارد 1/151: مفاتيحاند، چنان كه شهرستانى نيز در  البيان از آن استفاده كرده

نقلهاى فراوانى از ابوحمزه در اين موضوع در آثار (. 1/11: همان: ببينيد)كند  و موارد ديگر از آن نقل مى 8/11: مناقب
ده و اكنون عبدالرزاق حرز الدين براى بازسازى اين اثر تلاش كر. بعدى وجود دارد كه ظاهرا بيشتر آنها از اين اثر است

 .گرد آورده است( 1421قم، )حمزة ثابت بن دينار الثمالى  نقلهاى مزبور را در مجلدى با عنوان تفسير القرآن الكريم لابى
 
 ـ كتاب 2
بايست آن را مع  كه مى( 41: فهرست طوسى)دفتر حديث مؤلف كه وسيله حسن بن محبوب (. 888: رجال طوسى)

صدها روايت . روايت شده است ( 32: ، نجاشى030: رجال كشى: بنگريد)باشد الواسطه يا به روش وجاده دريافت كرده 
براى فهرستى از آن روايات در . بسيارى از آنها از طريق همين راوى استؤلف در منابع سنى و شيعى آمده كه از اين م

ـ  3/200: ار، فهارس بح28/11، 834ـ  851، 181ـ  21/182، 898ـ  8/892: معجم خويى: منابع شيعى بنگريد
 :هايى از روايات وى در آثار سنى و زيدى چنين است نمونه. 451ـ  412، 212ـ  211، 201

 244ـ  248: جمل سيف بن عمر[853] 
 2/281: مصنف عبدالرزاق

 (94ـ  1/98: ، سنن ترمذى148: نيز سنن ابن ماجه) 1/9 :شيبه مصنف ابن ابى
 428ـ  8/422: سنن ترمذى

 8/154: تيبهعيون الاخبار ابن ق
 2/30: مسند بزّار

 2/811، 1/185: امالى احمد بن عيسى
 0/410: تاريخ طبرى

 111: مكارم خرائطى
 2/32: معجم صغير طبرانى

 (سه روايت) 021: كامل ابن عدى

 

 401: ص

 

 
 2/019: مستدرك حاكم



 851ـ  819، 814ـ  818، 299ـ  293 :طالب ىامالى اب
 211: دعامه او
 5/128، 134ـ  138، 132ـ  131، 141ـ  189، 183، (دو روايت) 181ـ  8/180، 31ـ  1/59: لياءحلية الاو

 111، 92 - 39: تسمية من روى عن الامام زيد
 05: بخلاء خطيب

 (دو روايت) 18ـ  2/12: موضح او
 838: تلخيص المتشابه او

 12/834، 11/95: تاريخ بغداد
 0/841: دلائل النبوه بيهقى

 19/218، 04/298، 200ـ  01/201، 835ـ  831، 42/881، 41/891، 21/828: قتاريخ دمش
 1/818: ميزان الاعتدال

 
 ـ كتاب النوادر 8

بسيارى از نقلها از (. 41: ، فهرست طوسى111: نجاشى)اين اثر توسط حسن بن محبوب از مؤلف روايت شده است 
 .ابوحمزه كه ذكرش گذشت، مناسب اين عنوان است

 
 ـ كتاب الزهد 4[859] 

تحت عنوان صحيفة عن على  15ـ  3/14: اين بايد متنى باشد كه از ابوحمزه در كافى(. 42ـ  41: فهرست طوسى)
 .بن الحسين و كلامه فى الزهد آمده است

 
 ـ رسالة الحقوق 0

جاى مانده و به اين متنى معروف است كه به (. 111: نجاشى)كند  روايت مى( ع)ابوحمزه اين رساله را از امام سجاد 
 (.]عليه السلام[، مدخل على بن الحسين 1شماره  فصل اول كتاب حاضر،: بنگريد)چاپ رسيده است 

 
 حمزه ابى ـ دعاء 1

 

 402: ص

 

 
و  093ـ  032: كه به طور كامل به نقل از ابوحمزه در مصباح المتهجد( ع)متن دعائى طولانى منسوب به امام سجاد 

 .آمده است 150ـ  1/105: اقبال الاعمال
 

 ابواسماعيل صائغ.  212



عليه )از شاگردان امام صادق ، جواهر فروش، از موالى ازد، راوى حديث ابواسماعيل ثابت بن شريح انبارى كوفى
 (.السلام

 413، 154: ، رجال او42: ، فهرست طوسى111: نجاشى
 

 كتاب/ كتاب فى انواع الفقه 
هايى از راويان، از جمله عبيس بن هشام ناشرى و صالح بن  ؤلف كه توسط گروهاى از روايات فقهى اين م مجموعه

تمامى نقلهاى برجاى مانده از اين مؤلف (. 42: فهرست طوسى، 111: نجاشى)وايت شده است لد محاملى، از مؤلف رخا
براى )آيد  اسناد مىدر مسائل فقهى در كتابهاى متأخر توسط همين دو راوى نقل شده كه گاهى نام يكى از آنان در 

: كافى: براى نمونه)و بيشتر نام هر دو آنان با هم ( ]831، 830ش [ 91ـ  5/91: ، تهذيب5/111، 2/490: كافى: نمونه
 (.]دو روايت[ 135ـ  131، 113، 114، ]838ش [ 5/91، 243ـ  2/245: ، تهذيب1/34

 
 حوىابواسحاق ن.  218[831] 

. ز موالى بنواسد، دانشمند سرشناس جامعه شيعه كوفه در نيمه دوم قرن دوم هجرىابواسحاق ثعلبة بن ميمون كوفى، ا
كرده و در كوفه نزديكى مسجد  و شاگردانش روايت مى( ع)وى از امام صادق . او قارى، فقيه، نحوى و لغوى بوده است

 (.در فصل حاضر 42مدخل شماره : بنگريد)نموده است  سماك زندگى مى
نيز . 888، 154: ، رجال طوسى113ـ  115: ، نجاشى(850: نيز بنگريد) 412: ، رجال كشى113، 115، 111: برقى

 .1/249: ، تهذيب1/210: كافى: بنگريد
 

 كتاب 
 دفتر حديث مؤلف كه توسط(. 888: ، رجال طوسى113: ، نجاشى134 :غالب رسالة ابى)

 

 408: ص

 

: غالب ، رسالة ابى020: مشيخهنيز . 113: نجاشى)دى حجّال هايى از روات، از جمله عبدالله بن محمد اس گروه 
نزديك به . روايت شده است( آيد چنان كه از اسناد روايات وى از مؤلف ما بر مى)و حسن بن على بن فضّال ( 134

و  259، 21/19، 041ـ  029، 412ـ  8/411: معجم خويىدويست روايت از اين مؤلف در كتابهاى بعدى آمده كه در 
 .باشد فهرست شده و غالبا توسط همين دو راوى مى 203ـ  3/205: ارس بحارفه

 
 عبيدالله حلبى.  214

، از افراد برجسته جامعه شيعه كوفه در (در فصل حاضر 145شماره )شعبه حلبى، برادر محمد  عبيدالله بن على بن ابى
 .كرد روايت مى( ع)وى از امام صادق . ميانه قرن دوم

 284: ، رجال او115ـ  111: فهرست طوسى، 281: ى، نجاش58: برقى
 
 كتاب/ ـ جامع  1



نيز گفته (. 58: برقى)گفته شده است كه اين اثر، نخستين كتاب فقهى منظم بوده كه در جامعه شيعه تأليف شده بود 
، 281: اشىنج)عرضه شده و آن حضرت از آن تمجيد و آن را تصحيح فرمود ( ع)شده است كه اين كتاب بر امام صادق 

و منبع شناخته [831] ( 811: نجاشى)اين يك اثر بزرگ بود كه در ابواب مختلف تدوين شده (. 111: فهرست طوسى
جوابات المسائل )و اوائل قرن پنجم ( 1/8: من لايحضر)اى در مراجعات علمى در جامعه شيعه تا اواخر قرن چهارم  شده

قاضى نعمان كه از رسد  به نظر مى. است بوده( 881: ائل الرسية الاولى، جوابات المس259: الميافارقيات شريف مرتضى
ايضاح خود مندرج كرده بود، كند، تمامى آن را در كتاب  آن كتاب با نام جامع حلبى يا الكتاب المعروف بالجامع ياد مى

دو ) 93، 91، 30، (دو روايت) 53، 13: دهد چنان كه نقلهاى فراوان از آن اثر در قطعه باقى مانده كتاب ايضاح نشان مى
دو ) 122، (دو روايت) 119، 113، 111، 110، 114، 118، 112، (دو روايت)  111، (سه روايت) 111، 99، (روايت

، (دو روايت) 112، (دو روايت) 104 - 108، 188، 182، 181، 129، 125، 121، 124، (روايت، اولى بدون نام جامع
 (.دو روايت) 212، 212، 219، 214 - 218، 212، 211، 193، 198، 139، 133، 135، 119، 113، 111 - 110

هاى جزئى و كوچك در  و نيز تفاوت( 281: نجاشى)اين كتاب توسط بسيارى از راويان شيعى با آغازهاى گوناگون 
 از( 1/51: تفسير عياشى: براى نمونه بنگريد)بدنه اصلى متن 

 

 404: ص

 

عمير از طريق حماد بن عثمان از مؤلف روايت  ترين نسخه آن، همان بوده كه ابن ابى ايجر. مؤلف روايت شده است 
عمير خود احيانا مطالبى بر آن افزوده بود  و ابن ابى( 111: ، فهرست طوسى281: ، نجاشى112: غالب رسالة ابى)كرده 

آثار متأخرتر باقى مانده است چنان كه از از كتاب، به طور كامل در رسد كه اين نسخه  به نظر مى(. 101ـ  149: معانى)
 891، 215، 1/139: نزديك به يك هزار روايت از مؤلف با همين اسناد در كتب اربعه حديث شيعى كه در معجم خويى

 .آيد فهرست شده، به دست مى 421ـ  419، 411ـ 
ـ  1/43: و اقبال( دو بند) 841ـ  841: اين كتاب در ميانه قرن هفتم در دسترس ابن طاوس بوده و از آن در مضايقه

 (.121: كتابخانه ابن طاوس: براى اطلاعات بيشتر بنگريد)نقل كرده است  49
 
 ـ كتاب المسائل 2

رسد اين اثر بخشى از تحرير  به نظر مى. هاى آن همراه با پاسخ( ع)هاى فقهى از امام صادق  اى از پرسش مجموعه
چنان كه از قطعات برجاى مانده از آن )اما  ;ن اشاره شده استبه آ 481: ىكتاب حلبى باشد كه در رجال طوسبزرگتر 

با آن متفاوت بوده، زيرا مطالب اين يك، مربوط به مسائل مشخص جزيى  به لحاظ سبك( آيد در ايضاح قاضى بر مى
ناگون حلبى در هاى گو به پرسش( ع)هاى امام صادق  بسيارى از پاسخ. بوده و به روش پرسش و پاسخ تنظيم شده بود

فهرست  811، 9/813، 402ـ  3/401: و فهارس بحار 841ـ  28/888، 21ـ  11/419: معجم خويىروايات او كه در 
كند، از جمله موارد  ايضاح نقل مىقاضى نعمان، به طور مكرر از اين اثر در . تواند از همين كتاب بوده باشد شده، مى

: بخوانيد. با شرح مؤلف بر سخنى از امام) 30 - 34، 31 - 31، 54، 52  [832]:زير كه در بخش باقى مانده آمده است
، 112، 111، 111، 95، 91، (دو مورد) 94، (دو مورد) 92، 91، (سه مورد) 39، («قال عبداللّه»به جاى « قال عبيداللّه»

، 119، 111، 110 ،109، 103، 100، 101، 143، 144، 180، 182، 123، 125، 120، (دو مورد) 110، 114، 119
152 ،154 ،159 ،131 ،134 ،131 - 135 ،198 ،193 ،211 ،215 ،212 ،211. 



فى كتاب الحلبى المعروف بكتاب المسائل و كتابه ) 93: كند قاضى در سه مورد، روايتى را از هر دو اثر روايت مى
فى ) 218و ( المسائل مثل هذا سواء و فى كتاب الحلبى المعروف بكتاب... فى جامع الحلبى) 198، (المعروف بالجامع

 (.بالمسائلكتاب جامع الحلبى و كتابه المعروف 
 

 وصّافى.  210

 

 400: ص

 

 
عبيدالله بن وليد بن عبدالرحمان وصافى عجلى كوفى، يك راوى حديث كه در حلقات حديثى سنى و شيعى كوفه 

 .كرد و ديگران روايت مى( معليهماالسلا)شناخته شده بود و از امام باقر و امام صادق 
: ، المعرفة و التاريخ0/412: ، تاريخ كبير بخارى2/834: ، تاريخ يحيى بن معين891: طبقات خليفة بن خياط

: ، الجرح و التعديل129ـ  8/123: ، ضعفاء عقيلى100: ، ضعفاء نسائى103: ، تاريخ عثمان دارمى01: ، برقى1/513
، رجال 211: ، نجاشى111: ، ضعفاء دارقطنى1181ـ  1181: كامل ابن عدى، 2/18: ، مجروحين ابن حبان0/881

 (.و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين مأخذ آمده است) 150ـ  19/158: ، تهذيب الكمال284: طوسى
ام سعيد اين كه او فرزندى با ن. كند كنيه وى را ابواسماعيل ياد كرده، اما نجاشى ابوسعيد ذكر مى 1181: ابن عدى

روايات وى در منابع قديم حديث سنى مانند ادب المفرد بخارى، سنن ابن . نيز هست 19/154: تهذيب الكمالداشته، در 
 .و ديگران آمده است( 1181ـ  1181: نيز كامل ابن عدى)ماجه و ترمذى 

 
 كتاب

: ، نجاشى154: غالب رسالة ابى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از روات از جمله عبدالله بن مسكان روايت كرده
اين دفتر  تواند از نقلهاى زير از اين مؤلف در كتابهاى حديث شيعى كه برخى از طريق همين راوى است، مى(. 281

 :حديث گرفته شده باشد
در هر دو مورد، « عبدالله»به جاى « عبيدالله»بخوانيد [ 81ـ  29، 23، 4/3: نيز كافى) 81: زهد حسين بن سعيد

 (بخوانيد مثل مورد بالا) 83، (]118: و امالى طوسى 825ـ  824: كه در امالى صدوق چنان
از ) 234، 198، 93، (11: ، ثواب2/015: ، چنان كه در كافى«اسحاق عن عبيدالله بن الوليد»: بخوانيد) 81: محاسن

و  4/10، 139ـ  2/133: كافىهاى ديگرى از اين روايت در  بخش. 2/29: طريق ابن مسكان، نيز در تفسير عياشى
 892، (2/212: كافىنيز ) 891، 833، 294، (ديگر از راوى 49ـ  3/42: تحرير ديگر اين خبر در كافى ;210: ثواب

 (سه تحرير از يك متن)
 811، 4/841[838] ، 2/815: امالى احمد بن عيسى

: نيز بنگريد) 113، (ن مسكاناز طريق اب) 139ـ  133، 110، 101، 111، (4: نيز امالى طوسى) 2/90: كافى
2/101) ،4/10 

 

 401: ص



 

 
 211ـ  210 :ثواب

 214: امالى طوسى
 :نمونه هايى از روايات شيعى وى در منابع سنى چنين است

 80ـ  84: طبقات ابن سعد، ترجمة الامام الحسين و مقتله
 (421ـ  419: نيز ادب المفرد) 3/001 :شيبه مصنف ابن ابى

 (154ـ  158: نيز تواضع او) 823 :الدنيا ابن ابى اصلاح المال
 (440: طالب ، امالى ابى1/811: ، تاريخ بغداد0/11: نيز حلية) 2/14: مجروحين ابن حبان

 (11ـ  0/11: نيز حلية) 1181: كامل ابن عدى
 8/135: حلية الاولياء

 15ـ  1/11: زين الفتى
 04/298، 18/245: تاريخ دمشق

 2/014: تفسير ابن كثير
 

 عبيد بن زراره.  211
: بنگريد)سرشناس شيعى آل اَعيْن ى بنوشيبان از بكر بن وائل، و عضو خاندان عبيد بن زرارة بن اَعيْن كوفى، از موال

كرده  روايت مى( ع)وى هم متكلم و هم راوى حديث بوده و عمدتا از امام صادق (. در فصل حاضر 284مدخل شماره 
 .است

فهرست [834] ، 284ـ  288: ، نجاشى114 :غالب ، رسالة ابى441: ، مشيخه231: ن نديم، فهرست اب54: برقى
: ، معانى104: ، رجال كشى33: ، المقالات و الفرق59: فرق الشيعه: نيز بنگريد. 248: ، رجال او113ـ  115: طوسى

 (.811ـ  1/811: نيز عيون اخبار الرضا) 215ـ  211
 .1/112: مقالات الاسلاميين: دبراى نمونه آراء كلامى او بنگري

 
 كتاب

و قاسم بن اسماعيل قرشى ( 284ـ  288: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه شمارى از روات، از جمله حماد بن عثمان 
بسيارى از بيش از دويست روايت از اين مؤلف در كتب اربعه حديث . اند روايت كرده( 113ـ  115: فهرست طوسى)

فهرست شده از طريق حماد بن عثمان و نيز عبدالله بن  419ـ  411، 02ـ  49، 40ـ  11/44: خويىمعجم شيعى كه در 
 بكير نقل شده است كه

 

 405: ص

 

 .اين كتاب بوده استرسد فرد اخير، راوى عمده ديگر  به نظر مى 
 



 ادَُيم.  215
 (.عليه السلام)ابوالحرّ اديم بن حرّ، از موالى كوفه، و راوى از امام صادق 

 1/012: ، لسان الميزان101: ، رجال طوسى111: ، نجاشى845: رجال كشى
اما طوسى در شناسد،  نجاشى وى را جعفى مى. اى و حرفه اين راوى وجود دارد ابهاماتى در باره وابستگى قبيله

عنوان خزاعى  كند به وى به نقل مى( ع)نامد و در اسناد يك روايت كه وى از امام صادق  او را خثعمى مى 101: رجال
تواند  ها در حروف عربى با يكديگر شباهت دارند و اختلاف مزبور مى اين نسبت(. 0/829: تهذيب)اشاره شده است 

به عنوان جعفى  118: و نجاشى 34: همه، برادر وى ايوب، توسط برقى با اين. ناشى از بد خواندن و تصحيف باشد
شود كه اگر منظور، قبيله طريف باشد  ه عنوان مولى طريف معرفى مىب 881: شناخته شده، در حالى كه در رجال طوسى

افزوده كه آن نيز در املاء با سه نام ديگر بى شباهت نيست بر ليست بالا « خزرجى»اى از خزرج است، نسبت  كه تيره
يله جعفى باشد خواهد شد، هر چند غير ممكن نيست، گرچه بسيار غير محتمل است، كه در اين مورد، منظور فردى از قب

: ، كافى41: اصل عاصم بن حميد)در باره حرفه او، اديم . اى از خزرج است كه نامش طريف بوده، نه آن طريف كه تيره
را ( تواند در باره اديم يا ايوب باشد جا صفت مى كه در آن 0/53: ، نيز كافى251: محاسن)و برادرش ايوب ( 0/421

: رجالكشى در . اند شناخته( در فصل حاضر 01بنگريد به مدخل شماره )اى هراتى ه بيّاع الهروى يعنى فروشنده پارچه
: بنگريد)اوى حديث بوده اند كه وى هم ر اين دو نفر، برادر سومى داشته. بر آن است كه اديم كفاش بوده است 845
از او ياد  814«آدم يحيى برادر»به عنوان  822: و رجال طوسى 31: و احتمالا همان است كه برقى( 1/858: كافى

به احتمال نزديك به يقين، نام اصلى راوى ما آدم بوده كه ادُيم تصغير آن است، هم چنان كه در مورد عبيس بن . كنند مى
810.هاشم ناشرى، مؤلف امامى اوائل قرن سوم، كه نام اصليش عباس بوده است

 

 

 403: ص

 

 
 

 اصل
. روايت كرده است( ع)اديم بيش از چهل حديث از امام صادق  گويد كه مى 845: كشى در رجال(. 111: نجاشى)

 :هاى زير از جمله نمونه ;تواند از اين كتاب بوده باشد نقلهاى اندك باقى مانده از اديم در مجاميع متقدم شيعى مى
 41: اصل عاصم بن حميد[830] 

 (0/421: نيز كافى) 119ـ  113: نوادر احمد بن محمد بن عيسى
 411ـ  411: محاسن

 425، (881ـ  881: و از اينجا در اختصاص) 831، 291، 155: بصائر
 8/50: كافى

 9/810، 0/829، 211، 113ـ  2/115، 1/11: تهذيب

                                                        
شناخته شده « يحيى بن زكريا»به عنوان  132: محاسنرسد كه تصحيف باشد، زيرا همين شخص در  به نظر نمى 2/111 :كافىدر « يحيى برادر دارم».  814

 (.چه هر يحيى، ابوزكرياست)« ابى»تصحيف « ابن»باشد و يا « حر»در اين مورد تصحيف « زكريا»است، مگر آن كه 

 .231: نجاشى: بنگريد.  810



 
 ابوحفص كلبى.  213

 (.عليهماالسلام)ابوحفص عمر بن ابان كوفى، از موالى بنوكلب بن وَبَره از قضاعه، راوى از امام باقر و امام صادق 
 208: ، رجال او114 :رست طوسى، فه(23: نيز بنگريد) 230: نجاشى ،98: برقى

 
 كتاب

فهرست ، 230: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان از جمله عباس بن عامر قصبانى روايت كرده
، 11ـ  18/11: معجم خويىاى روايت از اين مؤلف در كتابهاى متأخرتر آمده كه در  تعداد قابل ملاحظه(. 114: طوسى

، (849: كمال الدين: براى نمونه)فهرست شده و برخى از آنها از طريق همين راوى  9/404: و فهارس بحار 818ـ  811
 .راوى عمده ديگر اين كتاب بوده استرسد  اما بيشتر به روايت فضالة بن ايوب است كه به نظر مى

 
 عمر ثقفى 219

او . همقطارانش متهم به شرب خمر بود، از روات حديث سنى كه توسط فى كوفىعمر بن عبدالله بن يعلى بن مرّه ثق
 نيز در جزو مشايخ ديگر ( ع)احيانا از امام باقر 

 

 409: ص

 

 .حديث روايت كرده است
، 191: ، ضعفاء نسائى8/111: ، المعرفة و التاريخ1/151، 2/118: ، تاريخ كبير بخارى2/481: تاريخ يحيى بن معين

: كامل ابن عدى[831] ، 2/91: ، مجروحين ابن حبان119ـ  8/113: ، الجرح و التعديل155ـ  151// :لىضعفاء عقي
و منابع ديگرى كه در پاورقى مصحح در همين مأخذ ) 421ـ  21/415: ، تهذيب الكمال231: ، نجاشى1198ـ  1192

 (.آمده است
براى شش روايت  1198ـ  1192: كامل ابن عدى: نگريدنيز ب)اند  دهابن ماجه و ابوداود در آثار خود از او نقل كر

 128ـ  3/122: كافى: بنگريد( ع)اى از روايت وى از امام باقر  براى نمونه(. 1/151: نيز تاريخ كبير بخارى. ديگر او
 (.99ـ  1/93: نيز تفسير قمى)

 
 نسخه

: صحابى، در باره او بنگريد)بن مره اوى كه آن را از پدرش عبدالله از پدرش يعلى دفتر يادداشت احاديث اين ر
از اين مؤلف ( ع)رواياتى از امام على (. 231: نجاشى)كند  نقل مى( ع)از امير مؤمنان ( 899ـ  82/893: تهذيب الكمال

براى )خانوادگى روايت شده و به روشنى مربوط به همين نسخه است  در كتابهاى بعدى آمده كه از طريق همان اسناد
، و از آن جا در 1104: نيز كامل ابن عدى[ 2/431: ]ع[، مناقب الامام اميرالمؤمنين 181ـ  1180: صفينوقعة : نمونه

مؤلف، تعدادى ده است زيرا اين نبو( ع)اما تمامى اين دفتر، از امام على (. 118: ، امالى مفيد]42/251: تاريخ دمشق
پنج  811.واسطه نقل يا موضوع آن روايات نيست( ع)لى نقل كرده كه امام ع( ص)روايت را با همين اسناد از پيامبر 

                                                        
 .دريافت كرده بود مورد بحث، مشتمل بر تمامى رواياتى نبوده كه اين مؤلف از طريق اين اسناد خانوادگى نسخهاحتمال ضعيفى هم وجود دارد كه .  811



: نخستين روايت نيز در احاديث الطوال طبرانى)آمده است  212ـ  22/211روايت از اين جمله در معجم كبير طبرانى 
متفاوت نقل  كه در اينجا همين روايت از يعلى بن مره با اسنادى 158، 4/151: مسند احمد: نيز بنگريد[ 183ـ  185

: نيز بنگريد) 4/151: ، و روايتى ششم در مسند احمد(8/155: ، روايت سوم و چهارم نيز در ضعفاء عقيلى]ه استشد
كه در اينجا اين روايت از عبدالله بن يعلى، پدر عمر، از طريق راوى ديگرى غير از مؤلف ما  22/211: معجم كبير طبرانى

عمر بن عبدالله بن »: به احتمال زياد بخوانيد) 150ـ  4/154: حمدمسند ا، و به احتمال روايتى هفتم در (شود نقل مى
چه در هيچ منبعى براى يعلى بن مرة، فرزندى با نام عثمان يا  ;«عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة»به جاى « يعلى بن مرة

 ماى با نا نواده

 

 411: ص

 

مسند : مقـ  ;«عمر بن يعلى بن مرة»از ) 4/140: ى، و روايتى هشتم در سنن بيهق(عمرو بن عثمان ياد نشده است 
: ، همان]«عمران ثقفى از يعلى بن مرة»از [ 22/214: و معجم كبير طبرانى ]«عمرو بن يعلى بن مرة»از [ 4/155: احمد

مؤلف ما از طريق عضوى ديگر از خانواده، از جدش يعلى  4/158: احمددر مسند (. ]«ابن يعلى بن مرة»از [ 22/218
 (.255ـ  2/251: شرح الاخبار: نيز بنگريد)كند  ل مىنق

 
 عمر بن اذَُينه.  211[835] 

عمر بن اذينه، از بنوعبدالقيس از اسد ربيعه، به نسب يا ولاء، راوى سرشناس شيعى كه از امام صادق و امام كاظم 
 .كرد روايت مى( عليهماالسلام)

 889، 818، 204:، رجال او118: ، فهرست طوسى234ـ  238: ، نجاشى884: ، رجال كشى110، 19: برقى
: لقاموس الرجا: بنگريد)هاى مربوط به جزئيات زندگى اين راوى وجود دارد  اختلافات قابل توجهى ميان گزارش

نامحتمل نيست كه برخى از اين جزئيات مربوط به شخص ديگرى باشد كه نامش مشابه نام مؤلف ما (. 112ـ  3/111
 .بوده است

 
 اب الفرائضـ كت 1

به (. 234ـ  238: نجاشى)عمير روايت كرده است  كه آن را ابن ابى( 118: فهرست طوسى)كتابى در باره احكام ارث 
، 90ـ  94، 98، 92ـ  91، 35، 30، 32، 31، 5/80: كافىرسد كه عمده مواد اين اثر به روايت همين راوى در  نظر مى

، تفسير 849، 234، 231، 259ـ  255، 213، 210، 214ـ  4/218: حضرنيز من لاي) 123، 119، 118ـ  111، 93، 91
 .تواند بند آغازين كتاب باشد آمده مى 5/91: كافىاى كه در  قطعه. باقى مانده است( 1/111: قمى
 
 ـ كتاب 2

، فهرست 118 :غالب رسالة ابى)عمير و صفوان بن يحيى روايت شده است  دفتر حديث مؤلف كه توسط ابن ابى
فهرست )اند  در واقع دو تحرير از اين كتاب وجود داشته كه به لحاظ حجم متفاوت بوده(. 889: ، رجال او118: ىطوس

عمير بوده،  ى را كه هر دو به روايت ابن ابىكل يك تحرير و يك سوم تحرير ديگر 118: ابوغالب(. 118: طوسى
 اكثريت انبوه بيش. دريافت كرده بود



 

 411: ص

 

ـ  22/804، 854ـ  818، 21ـ  18/21: د روايت از اين مؤلف كه در آثار بعدى آمده و در معجم خويىاز پانص 
براى جزئيات بيشتر ) 131ـ  130: فلاح السائلابن طاوس در . باشد فهرست شده، از طريق همين راوى مى 812

: تفسير عياشىدر تحرير تلخيص شده كند كه  روايتى از كتاب ابن اذينه نقل مى( 229: كتابخانه ابن طاوس: بنگريد
 .تواند متعلق به كتابى از مؤلف ما بوده باشد نيز مى 3/23: روايتى در تهذيب. بدون اسناد آمده است 1/125

 
 عمر بياّع السابُرى.  211[833] 

عليهما )اظم از موالى ثقيف، كه از امام صادق و امام ك هاى شاپورى، ابوالاسود عمر بن يزيد كوفى، فروشنده پارچه
 .كرد روايت مى( السلام

فرق : نيز بنگريد. 889، 202: ، رجال او118: ، فهرست طوسى238: ، نجاشى881: ، رجال كشى98،110: برقى
 .281ـ  284، 225ـ  3/220: ، قاموس الرجال33: ، المقالات و الفرق53: الشيعه
 

 كتاب فى مناسك الحج و فرائضه
اين كتاب را (. 238: نجاشى)نقل شده بود ( ع)حج كه تمام مطالب آن از امام صادق كتابى در باره اعمال و مناسك 

مؤلف خود به طور (. 889: ، رجال او118: فهرست طوسى: نيز بنگريد. همان)اند  محمد بن عذافر و ديگران روايت كرده
 (.238: شىنجا)رفته است  مرتب همه ساله به حج مى

باشد، ظاهرا همه از كتاب  اين موضوع كه غالب آنها از طريق راوى ياد شده مى نقلهاى زير از اين مؤلف در باره
 :مورد بحث بوده است

 1/31: تفسير عياشى
، 451، (با اختلاف 441ـ  0/440: تهذيبنيز ) 408ـ  402، 419، 825 ،819، 813، 211، 201، 4/240: كافى

048 
 401ـ  449: كامل الزيارات

 51: ثواب
، 241، 158، 152، 119، 105، 148، 189، (دو روايت) 91ـ  91، 92، 30، 51، 51، 01، 44، 84، 0/22: تهذيب

 (دو روايت) 481ـ  480، 894، 883، 881، 818، 811، 214، 251، 240

 

 412: ص

 

 
 

 عقبه اسدى.  212
 (.عليه السلام)عقبة بن خالد كوفى، از موالى بنو اسد، راوى از امام صادق 



 .4/84: كافى: نيز بنگريد .211: ، رجال او113: ، فهرست طوسى299: ، نجاشى844: رجال كشى، 119: برقى
 

 كتاب[839] 
اند  و محمد بن عبدالله بن هلال آن را روايت كرده( در فصل حاضر 85شماره )دفتر حديث مؤلف كه فرزندش على 

مؤلف در آثار بعدى كه فهرست آن در معجم  اكثريت بيش از پنجاه روايت از اين(. 113: فهرست طوسى، 299: نجاشى)
 .آمده از اين طريق اين دو راوى است 881و  9/880: و فهارس بحار 449ـ  11/445: خويى
 

 ميمونه ابن ابى.  218
. آن زمان ميمونة بن يسار كوفى، از موالى بنواسد، عضو يك خاندان سرشناس شيعى كوفه در وهب بن عبدربه بن ابى

 .كرد روايت مى( عليه السلام)ق وى از امام صاد
 815: ، رجال او152: ، فهرست طوسى(25: نيز بنگريد) 481: ، نجاشى414ـ  418: ، رجال كشى118: برقى

 
 كتاب

د قابل تعدا(. 152: ، فهرست طوسى481: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه حسن بن محبوب آن را روايت كرده است 
و  891ـ  19/890: همين راوى است در معجم خويىر بعدى كه عمدتا از طريق اى از روايات اين مؤلف در آثا ملاحظه

 .فهرست شده است 11/403: فهارس بحار
 

 ابوالبَختْرى.  214
عدم وثوق و جعل حديث ه ابوالبخترى وهْب بن وهْب بن كثير بن عبدالله بن زمعه قُرَشى مدنى، راوى سنى كه ب

 و همانجا بزرگ شد ووى در مدينه به دنيا آمده . شهرت داشت

 

 418: ص

 

به عنوان  192در سال . سپس به بغداد مهاجرت كرد و از سوى هارون الرشيد در همان شهر به قضاوت گماشته شد 
مجددا به  190عزل شده و به عراق بازگشت و در آنجا از سال  194قاضى براى مدتى به مدينه بازگشت، اما در سال 

عليه )گفته شده كه وى ربيب امام صادق . درگذشت 211يا  199ار شد و در بغداد به سال عنوان قاضى مشغول به ك
 .كرده است هاى خود را به ايشان منسوب مى بوده و ساخته( السلام

: ، طبقات خليفة بن خياط222: ، نسب قريش2/185: ، تاريخ يحيى بن معين241ـ  5/289: طبقات ابن سعد[891] 
، الجرح و 820ـ  824: ، ضعفاء عقيلى204ـ  1/248: بار القضاة، اخ15: ، برقى3/151: ى، تاريخ كبير بخار308

، 2029ـ  2021: ، كامل ابن عدى50ـ  8/54: ، مجروحين ابن حبّان811ـ  819: ، رجال كشى21ـ  9/20: التعديل
، تاريخ 815: ال او، رج158، 110: ، فهرست طوسى481: ، نجاشى111: ، رجال ابن غضائرى118: فهرست ابن نديم

و منابع بسيار ديگر كه در پاورقى مصحح در همين مأخذ آمده ) 849ـ  5/844: ، لسان الميزان405ـ  18/401: بغداد
 (.است



اخبار : ويژه بنگريدمختلف، به براى جزئيات بيشتر در باره تاريخ سالهاى اشتغال او در شغل قضاوت در مناطق 
 .509، 508: يفة بن خياط، تاريخ خل204ـ  1/248: القضاة
 

و از آنجا در [ 118: فهرست ابن نديم)ابوالبخترى چندين كتاب نوشته كه از آنها در منابع بعدى ياد شده است 
آنچه از آن ميان با موضوع اين كتاب ارتباطى دارد اين چند اثر (. 158: ، فهرست طوسى481: ، نجاشى]1/215: سزگين

 :است
 
 ـ كتاب 1

كه شمارى از راويان شيعه، از جمله سندى بن محمد بزّاز و نيز احمد بن  815(ع)و از امام جعفر صادق دفتر احاديث ا
تقريبا تمامى بيش از يك صد و پنجاه روايت . اند محمد بن خالد برقى ـ به نقل از پدرش از مؤلف ـ آن را روايت كرده

، 218ـ  211، 218ـ  19/211: آنها در معجم خويىيارى از در مجاميع حديث شيعه كه بس( ع)وى از امام جعفر صادق 
 عبدالله بن جعفر حميرى، . ليست شده، از طريق همين دو راوى است 11/409: و فهارس بحار 891، 890ـ  894

 

 414: ص

 

، 04ـ  01: قرب الاسنادشود، از طريق سندى بزاز در  روايت مى 181بخش بزرگى از اين دفتر را كه مشتمل بر 
آورده ( 140، 034ـ  038، 059ـ  404، ]119ـ  115به استثناى شماره [ 155ـ  110ش ) 151ـ  111، 189ـ  181
 :هاى زير چنان كه در نمونه ;توان در منابع سنى و زيدى يافت را مى( ع)نقلهاى ديگر ابوالبخترى از امام صادق . است

 (گرانو دي 2021: نيز كامل ابن عدى) 2/150: تاريخ يحيى بن معين
 1/028: غريب الحديث ابن قتيبه

 1/208: اخبار القضاة
 101ـ  1/101: زين الفتى

 02: اذان شجرى
 (]588، 521، 102: ازبك[سه روايت : )مسند الفردوس

 114ـ  1/118: لئالى سيوطى
 

 قل هو اللّه أحد ] سورة [ـ تفسير  2[891] 
انا بخشى از يك اثر تفسيرى بزرگتر از اين مؤلف و يا امكاى مستقل  اين اثر يا رساله. تفسيرى براى سوره توحيد

(. 3ـ  5: بخشى از آن نيز در معانى)به طور كامل آورده است  98ـ  33: متن آن را شيخ صدوق در توحيد. بوده است
ن دوم جريان سبك اصلى كار مؤلف و آثار ديگرى از اين نوع در اواخر قرن با ارزشى است، زيرا ما را در اين اثر، مت

 .دهد قرار مى

                                                        
، 1/243: اخبار القضاة: به ويژه بنگريد)است داده  نسبت مى( ع)هاى خود را به امام صادق  متهم بود كه ساخته چنان كه در بالا ذكر شد، ابوالبخترى.  815

ابن  رجال، 481: ، نجاشى819: رجال كشى)علماى شيعه به اين حقيقت آگاه بودند (. ]400، 408ـ  18/402: تاريخ بغدادو از اينجا در [ 208ـ  202

 .كردند ىاما به هر روى، برخى از رواياتش را كه جعل آشكار نبود، به اين اميد كه شايد درست باشد، روايت م( 111 :غضائرى



 
 (ع)مولد اميرالمؤمنين  - 8
: از اين اثر با نام مولد اميرالمؤمنين و خبره مع النبى و خطيب در تاريخ بغداد 158: فهرست طوسى(. 481: نجاشى)

مولد و بخشى از آغاز اين متن در . اند ياد كرده نين و منشأه و بدء ايمانه و تزويجه فاطمةبا نام مولد اميرالمؤم 5/419
به جاى مانده  33ـ  30: و بخش تزويج فاطمه آن در دلايل الامامة 141ـ  181: سلام اميرمؤمنان در اثبات الوصيةا

. شود متن منقول در اثبات الوصيه از همان طريق است كه در فهرست طوسى و تاريخ بغداد براى اين اثر ذكر مى. است
: ، امالى صدوق410ـ  418با اسانيدى ديگر در تفسير فرات لافات و در بخش تزويج فاطمه، متنى مشابه اين با اخت

. كند آمده و صدوق در كتاب اخير به ورود آن با اسانيد ديگر اشاره مى 220ـ  221: /و عيون اخبار الرضا 100ـ  108
ام هايى چون كه نقل تقدم اسلام اميرمؤمنان را در رديف ن 2/5: مناقبرسد سخن ابن شهرآشوب نيز در  به نظر مى

 دهد ناظر به همين اثر باشد و نه به واقدى و عبدالرزاق به ابوالبخترى نسبت مى

 

 410: ص

 

قم، )اين اثر به كوشش احمد پاكتچى [. بود( ع)روايتى از ابوالبخترى صحابى كه از راويان فضايل امير مؤمنان  
 .]مترجم -ست به چاپ رسيده ا( ع)تحت عنوان مولد امير المؤمنين ( 1424

 
 ـ كتاب الالوية و الرايات 4
 232: حسن بن محمد بن حسن قمى در كتاب قم(. 481: ، نجاشى]با عنوان كتاب الرايات[ 118: فهرست ابن نديم)

نيز ببينيد )كند  كتاب رايات و علمها نقل مىبخترى در بند بزرگى در شرح لِواها و رايات اشعريان از ابوال 238ـ 
گمان از همين اثر گرفته شده  در رأيت قريش نيز بى 59: 1بندى در ارشاد مفيد (. 19: ار مربوط به قمكتابشناسى آث

ت در غزوه بنوقريظه نيز با موضوع اين اثر مناسب( ع)در مورد لواء اميرمؤمنان  181: قرب الاسنادبندى ديگر در . است
 .دارد
 
 (ص)ـ كتاب صفة النبى  0
 :نقلهاى مربوط(. «صفات»به « صفة»، با تصحيف 481: شى، نجا118: فهرست ابن نديم)

 2/33: تاريخ يعقوبى
 100، 101، 143، 184، 181: قرب الاسناد
 883ـ  885: امالى صدوق

 (01: ، معانى الاخبار]«حفص بن البخترى»به جاى « ابوالبخترى»بخوانيد [ 122: نيز علل) 421ـ  420: خصال
 131: ثواب الاعمال

 
 ئل الانصارـ كتاب فضا 1
 .با موضوع اين اثر مناسبت دارد 142: نقلى در قرب الاسناد(. 118: فهرست ابن نديم)
 



 ـ كتاب الفضائل الكبير 5
، 254: كتاب قمچند نقل در . گويد كه اين كتاب مشتمل بر همه گونه فضائل بوده است او مى. 118: فهرست ابن نديم

. در فضايل قبيله ازد بايد از همين اثر گرفته شده باشد 1/253: شرائعل الدر فضائل اشعريان و نقلى در عل 232ـ  231
جز اين، نقلهاى ديگرى هم از اين مؤلف در موضوع فضائل امير مؤمنان، حسنين و ديگران در مآخذ متأخرتر هست كه 

 :شايد برخى از آنها از همين اثر او باشد، از جمله در موارد زير

 

 411: ص

 

 
 103، 103ـ  101، 102، 148، 141، 183، (41: نيز فضائل الاشهر الثلاثة) 04: نادقرب الاس

 28: البلدان يعقوبى
 20: اعلاق ابن رسته

 11ـ  11: بصائر صفار
 2/284: كافى

 212: امالى صدوق
 802: امالى طوسى

 82ـ  1/81: تهذيب
 2/5: مناقب ابن شهرآشوب

 1/111: كشف الغمه
 :هاى زير رخى روايات او در فضائل اعمال و اشياء، چنان كه در نمونهنيز به احتمالى كمتر، ب

 098، 031، 001، 043، 080، 019، 499، 412: محاسن
 (281: نيز ثواب الاعمال) 101، 149، 140، 189، 180، 04، 01: قرب الاسناد
 (220: ثواب الاعمال سه روايت، هر سه نيز در) 158، (13: نيز ثواب الاعمال) 143، 893، 805: امالى صدوق

 113: ثواب الاعمال
 321ـ  319: مصباح المتهجد
 223: جمال الاسبوع

 
 (ع)د اسماعيل بن ابراهيم ـ كتاب نسب ول 3

گويد كه اين كتاب جز انساب، مشتمل بر احاديث و داستانهايى نيز ـ طبعا در ارتباط  او مى. 118: فهرست ابن نديم
در داستان سنگ افكندن ابراهيم به سوى شيطان و  145: قرب الاسنادند نقل شده در پس ب. با موضوع كتاب ـ بوده است

 .مناسبت نيست فلسفه وجوب رمى در حج با اين اثر بى
 

 ابن صبُيَح.  210

 



 415: ص

 

 
 .كرد روايت مى( عليه السلام)وليد بن صبيح كوفى، از موالى بنواسد، كه از امام صادق 

 .4/113، 8/012، 2/011: كافى: نيز بنگريد. 811: ، رجال طوسى481: ، نجاشى119: ، رجال كشى114: برقى
 

 كتاب
تعداد قابل توجهى روايت از اين مؤلف (. 481: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه فرزندش عباس آن را روايت كرده بود 

فهرست شده  11/402: حارو فهارس ب 894ـ  898، 195ـ  190، 19/198: در كتابهاى بعدى آمده كه در معجم خويى
 .باشد و بسيارى از آنها از طريق همين راوى مى

 
 منَتْوف.  211

ابوعلى وهُيَب بن حفص جُرَيرى كوفى، معروف به منتوف، تاجر برده، از موالى بنو جُرير از بكر بن وائل از اسد ربيعه، 
( ع)وى پس از وفات امام كاظم . كرد مى ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى روايت: كه از راوى معروف حديث امامى كوفه

 .به واقفه پيوست
 815: ، رجال او158: ، فهرست طوسى481: ، نجاشى410: مشيخه

 
 ـ تفسير القرآن 1

نقلهاى زير از [892] (. 481: نجاشى)اثرى در تفسير قرآن كه حسن بن محمد بن سماعه آن را روايت كرده است 
 :بوده باشد بايست بخشى از مطالب اين اثر تر از طريق همين راوى است، مىاين مؤلف در باره اين موضوع كه بيش

 كليات: الف
 ، 2/111: كافى

 1/282: اقبال سيّد ابن طاوس
 در باره آيات معيّن: ب

 (142: بقره) 44ـ  2/48: تهذيب
 (143: بقره) 453ـ  455: غيبت طوسى

 

 413: ص

 

 
 (191: بقره) 281ـ  0/280: تهذيب
 (5: آل عمران) 2/401: ، تفسير قمى218: بصائر

 (28: نساء) 3/248: تهذيب
 (03: نساء) 02ـ  01: غيبت نعمانى



 (50: انفال) 5/119: كافى
 (112ـ  111: توبه( )با حذف اسناد 2/118: نيز تفسير عياشى) 21: مختصر بصائر

 (2ـ  1: طه) 2/90: كافى
 (11: مؤمنون) 3/229: همان
 (99: نمؤمنو) 8/014: همان
 (4: شعراء) 2/858: ارشاد
 (23: احزاب) 1/189: كافى
 (131: صافات) 2/491: همان

 (08 :فصلت) 219: غيبت نعمانى
 (11: محمد) 2/818: تفسير قمى

 (3: انسان) 1/108: تهذيب
 
 ـ كتاب فى الشرايع 2

(. 481: نجاشى)نمود  يت مىكتابى در فقه كه در چند باب ترتيب يافته بود و حسن بن محمد بن سماعه آن را روا
الخطاب آن  شده و محمد بن حسين بن ابىز آن ياد ا 158: باشد كه در فهرست طوسى« كتاب»بايست همان  اين اثر مى

 .را روايت كرده بود
، 215ـ  19/214: به استثناى چند مورد معدود، تمامى بيش از پنجاه روايت از اين مؤلف در فقه كه در معجم خويى

 .باشد فهرست شده، از طريق اين دو راوى مى 893ـ  891، 215ـ  214
 

 وهُيَب كرابيسى.  215[898] 
ابوبكر وهيب بن خالد بن عجَلان بصرى، كرباس فروش، از موالى باهله از قيس عجلان، از روات حديث سنى كه از 

 .درگذشت 119يا  110سالگى به سال  03وى در سن . و ديگران روايت كرده است( ع)امام صادق 

 

 419: ص

 

 
، ضعفاء 3/155: ، تاريخ كبير بخارى453: ، تاريخ خليفه2/185: ، تاريخ يحيى بن معين5/211: طبقات ابن سعد

: ، ثقات او202: ، مشاهير ابن حبان80ـ  9/84: ، الجرح و التعديل182ـ  2/129: ، المعرفة و التاريخ415: عجلى
 11: تاريخ الاسلام ذهبىو  113ـ  81/114: تهذيب الكمالهاى مصححان در  ى، و منابع ديگرى كه در پاورق5/011
 .آمده است 014ـ  018( /151ـ  111سالهاى )

 
 (ع)عبدالله  نسخة عن ابى

تعدادى روايت از اين راوى از امام (. 481: نجاشى( )عليه السلام)دفتر يادداشت مرويات وهيب از امام جعفر صادق 
، 241ـ  8/240: مسند طيالسى: براى نمونه)نسخه گرفته شده باشد تواند از اين  دى آمده كه مىدر آثار بع( ع)صادق 



، مسند ]9/201: ، صحيح ابن حبان21ـ  4/28 :يعلى روايت طولانى در باره حج پيامبر، نيز مسند ابى[ 249ـ  241
 (.822: ، ادب المفرد بخارى8/810: احمد
 

 يحيى رازى.  213
و ديگران روايت ( ع)وى از امام صادق . لى كوفى رازى، از روات حديث سنى كه قاضى رى بوديحيى بن علاء بج

 .دنمو مى
: ، المعرفة و التاريخ119، 025 :زرعه دمشقى ، تاريخ ابى3/295: ، تاريخ كبير بخارى2/101: تاريخ يحيى بن معين

، الجرح و 4/485: ، ضعفاء عقيلى1/51: ار بلخى، قبول الاخب249: ، ضعفاء نسائى(08: نيز بنگريد) 31: ، برقى8/141
، 155: ، ضعفاء دارقطنى2103ـ  2100: ، كامل ابن عدى113ـ  8/110: ، مجروحين ابن حبان131ـ  9/159: التعديل
و منابع بسيار ديگر كه در پاورقى ) 433ـ  81/434: ، تهذيب الكمال821، 149: ، رجال طوسى444، 121: نجاشى

 (.خذ آمده استمصحح در همين مأ
نام وى به صورت يحيى  153: فهرست اوكند، اما در  او را يحيى بن العلاء بن خالد ياد مى 821: در رجال طوسى

شناسد، اما بيشتر منابع ديگر او را كوفى  او را مدنى الاصل مى 2100: كاملابن عدى در . العلاء رازى آمده است بن ابى
كه شايد همان  81/434: تهذيب الكمال)امون رى با نام فَوَرزاد سكونت داشت وى در يكى از محلات پير. دانند مى

: ياقوت در معجم. امروز تهران باشد« فرحزاد»و چه بسا [894] ، 4/249: و معجم البلدان 280: البيةفَرّزاد منتقلة الط
 8/211: بوده، در حلية الاولياء اين كه او قاضى رى(. از روستاى ديگرى هم در رى با نام فورارد ياد كرده است 4/259

و منابع ديگر  28/434: ، تهذيب الكمال121: در نجاشى( ع)روايت وى از امام صادق . آمده است 121: و نجاشى
 .گزارش شده است

 

 451: ص

 

 
 

 كتاب
، 121: نجاشى)اند  دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان، از جمله فرزندش ابومحمد جعفر آن را روايت كرده

روايت كرده ( ع)شيعيان به اين دفتر به خاطر رواياتى كه مؤلف از امام صادق (. 153: فهرست طوسى: نيز بنگريد. 444
: معجم خويىاى از اين گونه روايات وى در كتابهاى حديثى شيعه آمده كه در  تعداد قابل ملاحظه. بود، علاقمند بودند

برخى از اين روايات، از طريق اسناد مذكور در . فهرست شده است 11/458: و فهارس بحار 201، 20ـ  21/28
، اما بيشتر آنها از طريق ابان بن عثمان احمر است كه به (33ـ  2/35: علل: براى نمونه)نقل شده  153: فهرست طوسى

در آثار ( ع) روايات ديگرى از اين مؤلف به نقل از امام صادق. كتاب بوده استرسد يكى از روات عمده اين  نظر مى
 :ها چنين است سنى و زيدى آمده كه برخى نمونه

 (144ـ  1/142: ، زين الفتى412ـ  22/411: و از آنجا در معجم كبير طبرانى) 439ـ  0/431: مصنف عبدالرزاق
 4/218: امالى احمد بن عيسى

 8/211: حلية الاولياء



 (2105: ل ابن عدى، كام8/44: نيز معجم كبير طبرانى) 19: اخبار الحسن طبرانى
 (112ـ  111: نيز اربعين مفيد نيشابورى) 112ـ  111: مناقب ابن المغازلى

، 101: ، ايضاح قاضى نعمان489، 1/295(: ع)مناقب الامام اميرالمؤمنين وايات شيعى وى در رهايى ديگر از  نمونه
 .آمده است 1/191: و موضح خطيب

 
 يحيى حلبى.  219

: بنگريد)شعبه  شعبه حلبى، از موالى كوفه، و عضو خانواده سرشناس شيعى آل ابى ن ابىيحيى بن عمران بن على ب
 .كرد و شاگردان آن حضرت روايت مى( ع)وى از امام صادق (. در فصل حاضر 214و  145هاى شماره  مدخل

 841، 828: ، رجال او155: ، فهرست طوسى444: نجاشى
 

 كتاب[890] 

 

 451: ص

 

 
و نضر بن سويد صيرفى آن را روايت  813عمير ؤلف كه شمار فراوانى از راويان شيعى، از جمله ابن ابىدفتر حديث م

اكثريت انبوه نزديك به دويست روايت از اين مؤلف در (. 841: ، رجال او155: فهرست طوسى، 444: نجاشى)اند  كرده
: بحارو فهارس  203ـ  204، 208ـ  201، 99ـ  93، 58ـ  21/51: مجاميع حديث شيعى كه در معجم خويى

 .باشد فهرست شده به روايت نضر بن سويد مى 454، 11/415
 

 ابوبصير.  221
توان  او را مى. ، از موالى بنواسد(آيد هم بر مى« ابوبصير»چنان كه از كنيه او )ابومحمد يحيى بن قاسم كوفى، نابينا 

روايت ( عليهماالسلام)وى از امام باقر و امام صادق . ندترين راوى حديث شيعى در قرن دوم هجرى خوا كثير الروايه
 .درگذشت 101ـ  149كرد و در سال  مى

 841، 821، 149: ، رجال او153: ، فهرست طوسى441: ، نجاشى158: ، رجال كشى14، 08: برقى
ـ  811، 18ـ  21/40: با توجه به نزديك به سه هزار حديث روايت شده از ابوبصير كه فهرست آن در معجم خويى

: نجاشى. باشد آمده، وى فى الواقع يكى از منابع عمده حديث شيعى امامى مى 223ـ  3/222: و فهارس بحار 848
هر دو اثر را . دارند كتابى در مناسك حج به او منسوب مى 153: عنوان كتاب يوم وليله، و فهرست طوسى اثرى با 441

رسد كه بطائنى خود هر دو كتاب را بر  از وى روايت كرده و به نظر مىحمزه بطائنى، عصاكش و ملازم او،  على بن ابى
فهرست رواياتى را كه اين راوى در باره اين دو . رواياتى كه از ابوبصير دريافت كرده بود، تأليف نموده استاساس 

 .ببينيد 281ـ  22/229، 493ـ  11/498: موضوع از ابوبصير نقل كرده در معجم خويى
 

                                                        
امكان دارد كه در همه موارد چنين بوده . 188: نوادر احمد بن محمد بن عيسىكند، چنان كه در  اين راوى گاه مع الواسطه از يحيى حلبى روايت مى.  813

 .نمايد كه او بدون واسطه از مؤلف روايت كرده است كه چنان مى 411ـ  8/410 :كافىباشد، حتى در مواردى مانند 



 يحيى قَطّان . 221[891] 

 

 452: ص

 

 
وى يكى از منابع عمده . سنىبصرى، پنبه فروش، از موالى تميم، و از محدثان سرشناس  يحيى بن سعيد بن فرّوخ

روايت ( ع)او از مشايخ بسيارى از جمله امام صادق . ى مربوط به رجال حديث سنى در قرن دوم بوده استها آگاهى
 .سالگى درگذشت 53در سن  193نمود و در سال  مى

، الجرح و 452: ، ضعفاء عجلى3/251: ، تاريخ كبير بخارى2/140: ، تاريخ يحيى بن معين5/210: طبقات ابن سعد
هاى  ، و منابع بسيار ديگر كه در پاورقى848ـ  81/829: ، تاريخ بغداد101ـ  9/101، 201ـ  1/281: التعديل

 .ياد شده است 451ـ  418( /211ـ  191سالهاى ) 18: م ذهبىو تاريخ الاسلا 81/881: تهذيب الكمالمصححان 
، يعقوب بن اسحاق فسوى، وكيع (عللدر )هاى رجالى ابن سعد، احمد بن حنبل  وى يكى از منابع اصلى آگاهى

، 821: رجال طوسىروايت كرده، در ( ع)اين كه وى از امام صادق . حاتم بوده است ضبّى، ابوزرعه دمشقى و ابن ابى
 .آمده است( 001: كامل ابن عدى: نيز بنگريد)و منابع ديگر  81/881: ب الكمالتهذي
 

 (ع)عبدالله  نسخة عن ابى
در منابع بعدى كه به ( ع)روايات وى از امام صادق (. 448: نجاشى( )ع)دفتر يادداشت مرويّات مؤلف از امام صادق 

 :هاى زير است ونهاحتمال فراوان، بسيارى از آنها از اين نسخه بوده، شامل نم
 8/052: مصنف عبدالرزاق

 (14/003تكرار شده در ) 8/241 :شيبه مصنف ابن ابى
كه بر اساس اين نقل، امام ] ص[روايت طولانى در باره حج پيامبر ) 821ـ  821، (دو روايت) 8/819: مسند احمد

كه در اين [، سنن نسائى 2/115: داود ىنيز سنن اب. ]01: كامل ابن عدى[براى اين راوى املاء فرموده بود ] ع[صادق 
براى فهرست حدود چهل مورد  4/49بنگريد به پاورقى مصحح در . باشد منبع، قطعات روايت در باب حج پراكنده مى

 (1/145: نيز سنن نسائى) 1/292 ;(و منابع ديگر 21ـ  4/28 :يعلى مسند ابى ;]آن
 112ـ  111: تاريخ مدينه ابن شبه

819(احتمالا) 2/128: تفسير عياشى
 

 

 458: ص

 

 

                                                        
، يكى از مشايخ (143م )تواند يحيى بن سعيد بن قيس انصارى مدنى  اين مى. بدون مشخصات بيشتر، نقل شده است« يحيى بن سعيد»ند از اين ب.  819

( ع)، امام باقر (005: كامل ابن عدى، 00: جزء على بن محمد حميرى، 319 :صحيح مسلم: براى نمونه( )ع)طان باشد كه از امام صادق يحيى بن سعيد ق

حلية : براى نمونه( )ع)و امام سجاد ( 812: طالب امالى ابى، ]011: امالى طوسى، 011 :خصالنيز [ 101ـ  1/101 :معجم اوسط طبرانى: اى نمونهبر)

 .كند روايت مى( 8/181: الاولياء



 844، 2/234: تفسير قمى[895] 
 219ـ  4/213 :يعلى مسند ابى

 (دو روايت) 005: كامل ابن عدى
 10: خصال

 195ـ  191: قصص الانبياء
 

 يعقوب احمر.  222
 .كرد روايت مى( ع)يعقوب بن سالم كوفى احمر، بزّاز، از موالى كنده، كه از امام صادق 

 .031: كامل ابن عدى: نيز بنگريد. 841، 824، 828: ، رجال طوسى449: ، نجاشى119 ،38: برقى
 

 كتاب مبوبّ فى الحلال و الحرام
روايت ( تر است كه از خود او معروف)اثرى موضوعى در مسائل فقهى كه توسط على بن اسباط برادر زاده مولف 

فهرست . ز طريق همين راوى در آثار بعدى فراوان استروايات اين مؤلف در مسائل فقهى ا(. 449: نجاشى)شده است 
 .ببينيد 491، 11/433: و فهارس بحار 211ـ  214، 185ـ  180، 123ـ  21/125: معجم خويىآنها را در 

 
 يعقوب سرّاج.  228

 (.عليه السلام)يعقوب كوفى زين ساز، راوى از امام صادق 
 824، 131: هرست طوسى، ف401: ، نجاشى112: ، رجال ابن عضائرى38: برقى

 
 كتاب

 

 454: ص

 

 
به استثناى (. 131: ، فهرست طوسى401: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه حسن بن محبوب از وى روايت كرده است 
ليست شده، از  11/491: و فهارس بحار 21/231: دو يا سه روايت مشكوك، همه روايات اين مؤلف كه در معجم خويى

 .شدبا طريق همين راوى مى
 

 يعقوب ميثمى.  224[893] 
عليه )ابومحمد يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى تمّار، از موالى بنواسد، و نواده ميثم تمار شيعه وفادار اميرالمؤمنين 

 .كرد روايت مى( ع)، كه از امام صادق (السلام
 840، 828، 149: ، رجال او131: ، فهرست طوسى401: ، نجاشى38: برقى

 
 اصل/ كتاب 



و حماد بن عثمان آن را  811عمير دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان شيعى، از جمله صفوان بن يحيى، ابن ابى
(. 455: نيز مشيخه. 840: ، رجال او131: ، فهرست طوسى401: ، نجاشى155، 111 :غالب رسالة ابى)اند  روايت كرده

: و فهارس بحار 251ـ  21/211: كه در معجم خويىاكثريت بيش از يك صد روايت از اين مؤلف در كتابهاى بعدى 
اين كتاب در زمان شيخ . شده از طريق صفوان، و برخى از طريق دو راوى ديگر استت فهرس 492، 491ـ  11/491

كه وى در آن، آنچه از امام »معروف بوده و اين دانشمند، روايتى منسوب به اين مؤلف را در كتاب او ( 418م )مفيد 
كه يعقوب پنج هزار  839: گفته ابن داود در كتاب الرجال(. 24: عدديه)نيافت « نيده بود، ثبت كرده بودش( ع)صادق 

ه به عدد روايات موجود در اين اند، شايد اشار وى نگفتهاى كه شرح حال نويسان پيش از  ث روايت كرده، نكتهحدي
اين هر دو احتمال البته بعيد است . اند آن دسترسى داشتهاى از  كتاب و نشانگر آن باشد كه ابن داود يا منبع او به نسخه

بود و  چه اگر كتابى با اين شماره حديث در دست بود به حسب قاعده بايد از مصادر اصلى و مهم حديث شيعه مى
 .كردند ها از آن روايت مى ث بيش از اينجوامع متقدمّ حدي

 

 450: ص

 

 
 

 ياسين ضرير.  220
 .نا، روغن فروش، و راوى حديث در نيمه دوم قرن دوم هجرىياسين بصرى، نابي

 138: ، فهرست طوسى408: نجاشى
 

 كتاب
: ، فهرست طوسى408: نجاشى)دفتر حديث مؤلف كه توسط محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى روايت شده [899] 

روايات اين مؤلف در . ده بودو او ظاهرا آن را با واسطه يا به روش وجاده از مؤلف نقل كر( 011: نيز مشيخه. 138
ليست شده، عمدتا از  11/412: و فهارس بحار 201ـ  249، 14ـ  18، 11ـ  21/11: كتابهاى بعدى كه در معجم خويى

 .طريق همين راوى است
 

 ابوخالد قمّاط.  221
 .كند روايت مى( ع)ابوخالد يزيد كوفى قماط، از موالى بنوعجل، كه از امام صادق 

 820: ، رجال طوسى402: ، نجاشى412ـ  411: ال كشى، رج35: برقى
 

 كتاب

                                                        
وى احيانا از اين مؤلف به . ى دريافت كرده استحمزه ثمال عمير اين كتاب را توسط عبدالله بن مغيره و محمد بن ابى ، ابن ابى155: ابوغالببه گفته .  811

 (.1/18 :علل الشرايع: براى نمونه)كند  واسطه افرادى جز اين دو هم نقل مى



: نيز بنگريد. 402: نجاشى)است جمله صفوان بن يحيى روايت شده دفتر حديث مؤلف كه توسط شمارى از راويان از 
ـ  21/834: تعداد قابل توجهى روايات از اين مؤلف در كتابهاى بعدى آمده كه در معجم خويى(. 134: فهرست طوسى

 .فهرست شده و برخى از آنها، از طريق همين راوى است 955ـ  9/951: و فهارس بحار 831
 

 يونس دهُنى.  225
، يك (در فصل حاضر 148شماره )ابوعلى يونس بن يعقوب بن قيس بجلى دهُنى كوفى، برادر زاده معاوية بن عمار 

وى در مدينه، در اواخر قرن دوم . ت كرده استرواي( عليهماالسلام)راوى فَطحى مذهب كه از امام صادق و امام كاظم 
 .درگذشت
 ، 828: ، رجال او132: هرست طوسى، ف441: ، نجاشى(840نيز ) 833ـ  830: ، رجال كشى34: برقى

 

 451: ص

 

 .028: ، مشيخه4/205: كافى: نيز بنگريد. 813، 840
 
 ـ كتاب الحج 1

نقلهاى زير از مؤلف [411] (. 441: نجاشى)وايت شده است اثرى در باره حج كه توسط حسن بن على بن فضال ر
 :بايد بخشى از مواد آن كتاب بوده باشد روايت شده، مىمنابع بعدى از طريق همين راوى  در باره اين موضوع كه در

، 205، 240، (، هر يك به نقل از راوى ديگرى از يونس0/849: ، تهذيب814: نيز قرب الاسناد) 4/280: كافى
ـ  2/419: نيز من لايحضر) 452، 411، 400، 445، 444، 429، 899، 838، 813، 821، 814ـ  818، 299 ،291
 (19: نيز كامل الزيارات) 018، 001، (0/480: نيز تهذيب) 084، 081، 010، 433، (451

 454، 819ـ  813، 259، (به نقل از راوى ديگر از يونس 801: ، خصال2/491: نيز من لايحضر) 0/213:تهذيب
 :اين موضوع شامل موارد زير است نقلهاى ديگر اين مؤلف در باره

 (2/018: دو روايت، دومى نيز در من لايحضر) 811، 112ـ  111: قرب الاسناد
 (299: نيز بنگريد) 813: كامل الزيارات

 (0/90: نيز تهذيب) 400، 2/898: من لايحضر
 2/181: علل الشرايع

 54: ثواب
 432، 818، 801، 880، 811، 131، 121، 0/01: تهذيب

 
 ـ كتاب 2

: ، فهرست طوسى402: مشيخه)اند  عمير روايت كرده دفتر حديث مؤلف كه آن را حكم بن مسكين ثقفى و ابن ابى
ى از طريق اين دو زيرا بسيارى از روايات و ;اين دفتر بايد اثر ديگرى جز كتاب مربوط به حج اين مؤلف باشد(. 132

چند صد روايت از اين مؤلف در كتابهاى بعدى كه برخى از آنها از فهرست . موضوعات ديگرى است راوى، در باره



: و فهارس بحار( 292، 291ـ  291، 235: نيز بنگريد) 840ـ  21/884: معجم خويىباشد، در  طريق اين دو راوى مى
 .آمده است 019ـ  11/013

 

 455: ص

 
 

 زكرياى مؤمن.  223
( عليهماالسلام)يك راوى واقفى مذهب كه از شاگردان امام صادق و امام كاظم . كريا بن محمد ازدى مؤمنابوعبدالله ز

 .كرد روايت حديث مى
 803: ، رجال او58: ، فهرست طوسى152: ، نجاشى110: برقى

 
 اصل/ كتاب [411] 

: ، نجاشى250: ابن نديم فهرست)ايت كرده است دفتر حديث مؤلف كه محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى آن را رو
معجم ها در  اكثريت روايات اين مؤلف در كتابهاى بعدى كه فهرست آن(. 419: ، رجال او58: ، فهرست طوسى152

ابن . از طريق همين راوى استآمده  11/855، 3/009: و فهارس بحار 415ـ  21/411، 438ـ  431، 5/292: خويى
 (.121: كتابخانه ابن طاوس: براى جزئيات بيشتر بنگريد)قل كرده است از اين كتاب ن 452: فلاح السائلطاوس در 

 
 زيد نَرْسى.  229

 .روايت كرده است( عليهما السلام)شود از امام صادق و امام كاظم  زيد نرسى كه گفته مى
 211: ، رجال او51: ، فهرست طوسى154: ، نجاشى12ـ  11: رجال ابن غضائرى

 (.231: 0معجم البلدان )از توابع كوفه بود «نَرسْ»
 

 اصل/ كتاب 
: ، فهرست طوسى154: ، نجاشى12: رجال ابن غضائرى)يك دفتر حديث كه توسط ابن ابى عمير روايت شده است 

، محدث برجسته شيعى قرن چهارم، و به تبع او شاگردش شيخ (848م )محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمى (. 51
توسط ( در فصل حاضر 281شماره )كتاب و كتاب ديگرى منسوب به زيد زراد  معتقد بودند كه اين( 831م )صدوق 

احتمالا [به نقل از فهرست ابن بابويه  51 :وسى، فهرست ط12: رجال ابن غضائرى)راوى متأخرترى جعل شده است 
ايت ابن روايت است به رو 49اين كتاب كه مشتمل بر (. ]از آن ياد كرده است 891ـ  891: مصابيح او كه نجاشى

 براى)به چاپ رسيده است  03ـ  48: الاصول الستة عشرعمير باقى مانده و در  ابى

 

 453: ص

 

مطالب اين دفتر حديث، براى ارزيابى (. 104ـ  102: ر باب اصول اربعمائهجزئيات بيشتر بنگريد به مقاله كالبرگ د 
 .001ـ  4/049: قاموس الرجال: بنگريد



 
 زيد شحام.  281

 .كرد روايت مى( عليهما السلام)اسامة زيد بن يونس كوفى شحّام، از موالى ازد، كه از امام باقر و امام صادق ابو
 211، 180: ، رجال او51: ، فهرست طوسى150: ، نجاشى(211: نيز بنگريد) 885: ، رجال كشى10: برقى

 
 كتاب[412] 

حيى و ابوجميله مفضّل بن صالح اسدى آن را روايت دفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان، از جمله صفوان بن ي
روايات اين مؤلف در آثار بعدى كه اكثرا از طريق ابوجميله و برخى از (. 51: فهرست طوسى، 150: نجاشى)اند  كرده

ـ  5/811: معجم خويى: براى فهرست بيش از دويست روايت وى بنگريد. طريق صفوان و ديگران نقل شده، فراوان است
 .054، 051ـ  051، 183ـ  3/185: ، فهارس بحار253ـ  255، 18ـ  21/12، 490ـ  439، 813
 

 زيد زرّاد.  281
 .بوده است( عليه السلام)شود كوفى و راوى از امام صادق  ساز كه گفته مى زيد زره

 211: ، رجال او51: ، فهرست طوسى154: ، نجاشى12ـ  11: رجال ابن غضائرى
 

 اصل/ كتاب 
همان طور كه در (. 14: ، نجاشى12: رجال ابن غضائرى)عمير آن را روايت كرده است  ديث كه ابن ابىيك دفتر ح
گذشت، اين كتاب و كتاب منسوب به زيد نرسى، از سوى برخى از علماى حديث قرن چهارم، آثار  229مدخل شماره 

 2: ابى عمير است در الاصول الستة عشر حديث به روايت ابن 84اين دفتر كه مشتمل بر . مجعول بعدى دانسته شده است
 (.104ـ  108، 101ـ  101: مقاله كالبرگ در باب اصول اربعمائه: براى جزئيات بيشتر بنگريد)چاپ شده است  18ـ 

 

 459: ص

 

 
 

 زياد قندى.  282
وان دستيار جراح بن مليح وى به عن .زيست هاشم كه در بغداد مى ابوالفضل زياد بن مروان انبارى، قناد، از موالى بنى

بعدها زياد به اتهام حيف و ميل . كرد بود، كار مى كه مسؤول بيت المال در دوران هارون الرشيد( 131ـ  151م )رؤاسى 
گذاران جريان واقفه پس از  در بغداد، و يكى از پايه( ع)وى همچنين وكيل مالى امام كاظم . شداموال بيت المال زندانى 

 .ودآن امام برحلت 
 885، 213: ، رجال او52: ، فهرست طوسى151: ، نجاشى498، 415ـ  411: ، رجال كشى119: برقى[418] 

: ، تاريخ بغداد(0/821: همان: نيز بنگريد) 8/823: كافى: در باره شغل وى در بيت المال و زندانى شدنش بنگريد
 .802، 10ـ  18: ، غيبت طوسى415ـ  411: رجال كشى: براى نقش كليدى وى در جريان واقفه، بنگريد. 1/39

 



 كتاب
دفتر حديث مؤلف كه وسيله شمارى از راويان، از جمله يعقوب بن يزيد انبارى و محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى 

بيشتر روايات اين مؤلف كه (. 411: نيز مشيخه. 885: ، رجال او52: ، فهرست طوسى151: نجاشى)روايت شده است 
نيز )آمده  010ـ  3/014: و فهارس بحار 435ـ  434، 829ـ  823، 821ـ  5/819: خويىليست آنها در معجم 

: من لايحضرشيخ صدوق در . از طريق دو راوى پيشگفته است( اى ديگر براى نمونه 853: امالى ابوطالب: بنگريد
 .كند به طور مستقيم از اين اثر نقل مى 1/410

 
 زرُْعه حَضْرمى.  288

محمد حَضْرمى كوفى، راوى شيعى حديث در نيمه دوم قرن دوم، كه ملازم سماعة بن مهران، ابومحمد زرعة بن 
. دانشمند سرشناس شيعى كوفه در آن زمان بود و پس از وى امامت جماعت مسجد حضارمه آن شهر را به عهده گرفت

 .ز پايان اين قرن، وفات يافت، گويا پيش ا(ع)به واقفه پيوست و در زمان امام رضا ( ع)وى پس از رحلت امام كاظم 

 

 431: ص

 

 
، 885، 211: ، رجال او50: ، فهرست طوسى(198: نيز بنگريد) 151: نجاشى، 455ـ  451: ، رجال كشى113: برقى

 .1/852: تفسير عياشى: نيز بنگريد. 425
 

 اصل/ كتاب 
اند  ن بن محمد حضرمى روايت كردهدفتر حديث مؤلف كه شمارى از راويان، از جمله حسن بن سعيد اهوازى و حس

اكثريّت بيش از دويست روايت اين مؤلف در كتابهاى (. 425: مشيخه: نيز بنگريد. 50: فهرست طوسى، 151: نجاشى)
ليست شده، از طريق همين دو  3/005: و فهارس 431ـ  454، 214ـ  218، 211ـ  5/203: بعدى كه در معجم خويى

 .راوى است
 

 رة بن اَعيْنزُرا.  284[414] 
ترين عضو خاندان رومى الاصل آل  وى سرشناس. ابوالحسن زرارة بن اعين بن سنُسْن كوفى، از موالى بنوشيبان

او قارى قرآن، فقيه، متكلم و شاعر بوده و از امام باقر و امام . باشد ترين دانشمند شيعى طبقه خود مى اعين، و برجسته
 .در كوفه درگذشت 149ـ  143در سال زراره  .كرد روايت مى( عليهما السلام)صادق 

: ، رجال كشى1190: ، كامل ابن عدى8/114: ، الجرح و التعديل95ـ  2/91: ضعفاء عقيلى، 110، 18، 05: برقى
، 150: ، نجاشى181ـ  188: ، رسالة ابى غالب251: ، فهرست ابن نديم241ـ  283، 211، 130، 151، 111ـ  188

المعرفة و : نيز بنگريد. 129ـ  8/123: ، لسان الميزان885، 211ـ  211، 181: جال او، ر50ـ  54: فهرست طوسى
 .114: ، الحور العين08: ، جمهرة ابن حزم51ـ  54: ، كمال الدين152ـ  2/151: التاريخ

ه كه ابوغالب زرارى، از اعقاب اين خاندان، كتابى در باره آل اعين، خاندان سرشناس شيعى كوفه در قرن دوم نوشت
به گفته وى، اين خانواده رومى الاصل، و پدر زراره فرزند يك راهب مسيحى بوده كه به دست برده . باقى مانده است



، تكمله آن از حسين بن 129ـ  123 :غالب رسالة ابى)فروشان افتاد و در سرزمين اسلامى به عنوان برده فروخته شد 
 (.داند پدر زراره را ايرانى الاصل مى 191: خيرگرچه نقل ديگرى در اين منبع ا. 198: عبيدالله

. اند ترين فقيه شيعى زمان خود يادآور شده و ديگران، موقعيت زراره را به عنوان برجسته 283: كشى در رجال
تفسير : براى نمونه)شده است برخى از آراء فقهى و استدلالهاى وى، جز آنچه از امامان روايت كرده، در منابع نقل 

در باره آراء كلامى وى كه بيشتر در منابع ملل و نحل نقل (. 114، 111ـ  111، 5/38، 0/401: ، كافى1/235: عياشى
 Theologie شده، اكنون بنگريد به مدخل مربوط به او در 

 

 431: ص

 

و در « رأس الشمطية»شعرى مشتمل بر هفت بيت منسوب به وى به عنوان . 881ـ  1/821: از جوزف فان اس
قاموس : ، و براى معنى اين دو تعبير در اين جمله بنگريد102: رجال كشىير نيز در تعبير اخ)« تيميه»رخى از نسخ ب

چهار بيت  810: فخر رازى در المحصل. آمده است 128ـ  5/122: در كتاب الحيوان جاحظ( 481ـ  4/480: الرجال
 .كند ديگر از اين شعر را نقل مى

 
يادداشت بر ( ع)حكايت از آن دارد كه زراره از مسموعات خود از امام صادق  148: خبرى در رجال كشى

جا در  ، و از آن2/91: ضعفاء عقيلى)كنند  به او منسوب مى( ع)منابع سنى، دفترى از روايات از امام باقر . داشت مى
براى نمونه )ت نه شفاهى هاى مكتوب اس برخى از روايات وى در كتابهاى بعدى، به سبك متن(. 8/129: لسان الميزان

آمده است كه وى چند كتاب داشته، گرچه طوسى از  50ـ  54: فهرست طوسىدر (. 111ـ  111، 5/38: كافى: بنگريد
اين كتاب را خود دريافت نكرده اما نام آن  150: نجاشى. شناخته است ميان آن آثار تنها كتاب الاستطاعة و الجبر را مى

با نزديك به دو هزار روايت نقل شده توسط وى در مجاميع حديثى  به هر روى،. ق يافته بوداى از شيخ صدو را در گفته
اند  دو كتاب تازه انتشار يافته، تلاش كرده[410] . آيد شيعه، زراره يكى از پركارترين راويان حديث شيعى به شمار مى

 :بندى كنند تا همه اين روايات را گردآورده و به صورت موضوعى دسته
 (روايت 1921جمعا ) 1418ند زرارة بن أعين، از بشير محمدى مازندرانى، قم، مس

 (.روايت 2828جمعا ( )1421ـ  1413قم، ) 1ـ  4ما رواه الحواريون، از كاظم جعفر مصباح، مجلدات 
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 منابع و مآخذ
 
 

 
، اورشليم، M. J.Kister ، به كوشش (412م )آداب الصحبة، ابوعبدالرحمن محمد بن الحسين النيسابورى السلمى 

1904 
 1915ابراهيم، قاهره، . ا. ، به كوشش م(911م )بكر السيوطى  الاتقان فى علوم القرآن، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى

 1853، به كوشش هـ الرسولى، قم، (1114م )الحر العاملى  -اثبات الهداة، محمد بن الحسن المشغرى 
در تلخيص على المشكينى ) 1411، قم، (1113زنده در )محمد بن حسين بن قاسم العاملى العيناثى  الاثنى عشرية،

 (المواعظ العدديهبيلى با نام الارد
، مقدمه آن چاپ شده در (114م )الاجازات لكشف طرق المفازات، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 

 44ـ  115/85: بحار
 1411، قم، (521م )مهنائية، علاّمه جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلى اجوبة المسائل ال

 1992عطاء، بيروت، . ع. ، به كوشش م(811م )الاحاديث الطوال، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى 
( و)البهادرى . به كوشش ا، (اوائل قرن ششم)طالب الطبرسى  الاحتجاج على اهل اللجاج، ابومنصور احمد بن على بن ابى

 1418قم،  به، هادى. م
، به كوشش صبحى (501م )بكر بن ايوب البردعى الدمشقى معروف به ابن قيم الجوزيّه  احكام اهل الذمة، محمد بن ابى

 1911الصالح، دمشق، 
 1930السامرائى، بيروت، . ب. ، به كوشش ص(209م )احوال الرجال، ابراهيم بن يعقوب جوزجانى 

ضيف . ش. ، به كوشش م(811م )ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى  ،(ع)طالب  بار الحسن بن على بن ابىاخ
 1992الله، كويت، 

همراه ) 1990جرّار، بيروت، . ، به كوشش م(802م )اخبار الحسين بن على الفخّى من كتاب المصابيح، ابوالعباس الحسنى 
 (823ـ  250: اخبار فخ احمد بن سهل رازى

، J. H. Dunne، به كوشش (880م )اخبار الراضى بالله و المتقى بالله من كتاب الاوراق، محمد بن يحيى ابوبكر الصولى 
 1980قاهره، 

 المراغى، قاهره،. م. ، به كوشش ع(811م )اخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان الضبى الوكيع 
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 1945 
 1952العانى، بغداد، . م. ، به كوشش س(201م )زبير بن بكار القرشى المكى  ار الموفقيات،الاخب

 1998هـ الامينى، بيروت، . ، به كوشش م(834م )اخبار شعراء الشيعة، ابوعبدالله محمد بن عمران الخراسانى المرزبانى 
 1990جرّار، بيروت، . ، به كوشش م(اوائل قرن چهارم)اخبار فخ، احمد بن سهل الرازى 

 (تا بى)ملحس، مادريد، . ص. ، به كوشش ر(ميانه قرن سوم)اخبار مكة، ابوالوليد محمد بن عبدالله الارزقى 



 1994دهيش، بيروت، . ع. ، به كوشش ع(252زنده در )اخبار مكة، محمد بن اسحاق بن العباس المكى الفاكهى 
 1859هران، الغفارى، ت. ا. ، به تصحيح ع(418م )الاختصاص، منسوب به شيخ مفيد 

 1933عطاء، بيروت، . ع. به كوشش م( 231م )الاخوان، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 
. م. ، به كوشش ش(012م )ادب الاملاء و الاستملاء، ابوسعيد عبدالكريم بن محمد بن المنصور التميمى المروزى السمعانى 

 1934زيعور، بيروت، 
 1934الحوت، بيروت، . ى. ، به كوشش ك(201م )، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى الادب المفرد

 1899، (جا بى)ضيل، الف. ع. ، به كوشش ى(440م )الاذان بحىّ على خير العمل، ابوعبدالله الشجرى 
 1992فظ، دمشق، الحا. م. ، به كوشش م(058م )الله معروف به ابن عساكر  الاربعون البلدانية، على بن الحسن بن هبة

، به كوشش (031زنده در )الفوارس  ، محمد بن مسلم الرازى معروف به ابن ابى(ع)اربعون حديثا فى فضائل اميرالمؤمنين 
 (118ـ  0/18: ميراث حديث شيعهدر )ش  1859قبادلو، قم، . ر

 1415، قم، (531م )شمس الدين محمد بن مكى العاملى معروف به شهيد اول  ربعين،الا
قرن )، عبدالرحمن بن احمد بن حسين النيسابورى المفيد الخزاعى (ع)ربعين عن الاربعين فى فضائل على امير المؤمنين الا

 1411المحمودى، تهران، . ب. ، به كوشش م(پنجم
 1998عباس، بيروت، . ، به كوشش ا(121م )، ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى (معجم الادباء)ارشاد الاريب 

 1415، به كوشش هـ ميلانى، تهران و قم، (قرن هشتم)الحسن محمد الديلمى  اد القلوب، حسن بن ابىارش
 1990، بيروت، (418م )الارشاد الى معرفة حجج الله على العباد، شيخ مفيد 

 1990رضا، دمشق و بيروت،  على. ر. يوسف الازبك، به تصحح ع ،(ع)طالب  مسند على بن ابى= ازبك 
 . ا. ، به كوشش س(413م )بن متويه النيسابورى الواحدى  ول، ابوالحسن على بن احمداسباب النز
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 1919صقر، قاهره، 
 1850خرسان، نجف، . م. ، به كوشش ح(411م )الاستبصار فى اختلف من الاخبار، محمد بن الحسن الطوسى 

 1911البجاوى، قاهره، . م. وشش ع، به ك(418م )الاستيعاب، ابوعمر يوسف بن عبدالله القرطبى 
 1230اهره، ، ق(181م )اسد الغابة، عزالدين على بن محمد الجزرى معروف به ابن الاثير 

. ب. ، به كوشش م(388م )اسنى المطالب، شمس الدين محمد بن محمد بن على الدمشقى معروف به ابن الجزرى 
 1938المحمودى، بيروت، 

 1304وُستنفلد، گوتينگن، . ، به كوشش ف(821م )ريد الازدى الاشتقاق، محمد بن الحسن بن د
قرب الاسناد عبدالله بن جعفر همراه ( )تا بى)، تهران، (ميانه قرن چهارم)الاشعثيات، محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى 

 (حميرى
البجاوى، قاهره، . م. ش ع، به كوش(302م )شهاب الدين احمد بن على العسقلانى  -الاصابة فى معرفة الصحابة، ابن حجر 

1951 
ـ  14: در مجموعه الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (201م )عُصفْرى  سعيد عباد بن يعقوب رواجنى كوفى اصل ابى

19) 



 (18ـ  1: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اواسط قرن دوم؟)صل زيد الزرّادا
 (03ـ  42: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اواخر قرن دوم؟)اصل زيد النرسى 

 (41ـ  21: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اواخر قرن دوم)اصل، عاصم بن حميد الحناط 
مفلح القضاة، المنصورة، . م. ، به كوشش(231م )اصلاح المال، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

1991 
 1931، بيروت، (429م )بغدادى اصول الدين، عبدالقاهر ال

زاهد، . غ. ، به كوشش ز(883م )اعراب القرآن، ابوجعفر احمد بن محمد بن اسماعيل المرادى المصرى معروف به النحاس 
 1930بيروت، 

العثيمين، . س. ، به كوشش ع(851م )حسين بن احمد الهمدانى النحوى معروف به ابن خالويه  ات السبع،اعراب القراء
 1992 قاهره،

، M.J. De Goeje ، به كوشش (291زنده در )الاعلاق النفيسه، ابوعلى احمد بن عمر الاصبهانى معروف به ابن رسته 
 (همراه كتاب البلدان يعقوبى) 1392ليدن، 

 1933، بيروت، (قرن هشتم)الحسن محمد الديلمى  بن ابى اعلام الدين، حسن
 1859الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(043م )سلام الطبرسى اعلام الورى، ابوعلى فضل بن الحسن امين الا

 1939، بيروت، (1891م )الاعلام، خيرالدين زركلى 
 1925، قاهره، (801م )الاغانى، ابوالفرج على بن الحسين الاصبهانى 

 ن،عزا. ى. ، به كوشش م(424م )الافادة فى تاريخ الائمة السادة، ابوطالب يحيى بن الحسين الهارونى 
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 1991صنعاء،  
 1951القاضى، . ، به كوشش و(818م )افتتاح الدعوة، ابوحنيفه نعمان بن محمد التميمى المغربى 

 1998الاصفهانى، قم، . ق. ، به كوشش ج(114م )الاقبال، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
. ، به كوشش ع(041م )الغرناطى معروف به ابن البازش على بن خلف  الاقناع فى القراءات السبع، ابوجعفر احمد بن

 1412قَطامِش، دمشق، 
 1912، حيدرآباد، (450م )الله العجلى العكبرى معروف به ابن ماكولا  الاكمال، ابو نصر على بن هبة

 1821، قاهره، (214م )الام، ابوعبدالله محمد بن ادريس المطلبى الشافعى 
 1998، قم، (411م )ر محمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفه الامالى، ابوجعف

 1991القيسى، دمام و عمان، . ا. ، به كوشش ا(881م )ابوعبدالله حسين بن اسماعيل الضبّى المحاملى  ،الامالى
. ا. كوشش ع، به (418م )الامالى، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد 

 1418استاد ولى، قم، . ح( و)الغفارى 
 1921، قاهره، (801م )الامالى، ابوعلى اسماعيل بن القاسم البغدادى القالى 

، با تدوين (424م )، ابوطالب يحيى بن الحسين الهارونى طالب تيسير المطالب من امالى الامام ابى= طالب  لى ابىاما
 1950فضيل، بيروت، . ع. ، به كوشش ى(051م )م البهلولى مجدد از جعفر بن احمد بن عبدالسلا



 (.تا بى)، (جا بى)، (291زنده در )كتاب العلوم، محمد بن منصور المرادى الكوفى = امالى احمد بن عيسى 
 1998الوجيه، صعده، . ع. ، به كوشش ع(411م )الهارونى الامالى الصغرى، المؤيد بالله احمد بن الحسين 

 1415، قم، (831م )ابوجعفر محمد بن على بن بابويه القمى الصدوق  امالى الصدوق،
 1935الحسينى، بيروت، . ر. ، به كوشش م(829م )الامامة و التبصرة من الحيرة، على بن بابويه القمى 

 1931اض، فياض، ري. د. ، به كوشش س(201م )الاموال، حميد بن مخلد بن قتيبه الازدى النسائى معروف به ابن زنجويه 
 .H. S، به كوشش (اواخر قرن سوم)الانتصار، ابوالحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان البغدادى معروف به خياط 

Nyberg ،1925، قاهره 
 1912، حيدرآباد، (012م )الانساب، ابوسعيد عبدالكريم بن محمد المنصور التميمى المروزى السمعانى 

 1991دمشق، العظم، . ف. ، به كوشش م(259م )جابر البلاذرى  انساب الاشراف، احمد بن محمد بن يحيى بن
 م)انقاذ البشر من الجبر و القدر، ابوالقاسم على بن الحسين الموسوى علم الهدى الشريف المرتضى 
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 (الحسينى. ، به كوشش ا245ـ  2/150: در رسائل الشريف المرتضى) 1410، قم، (481 
 1911افشار، تهران، . ، به كوشش ا(581م )مفاخر يحيى بن احمد الباخرزى اوراد الاحباب، ابوال

 1415، قم، (1411م )اهل البيت فى المكتبة العربية، عبدالعزيز الطباطبائى 
 1998السيد، قاهره، . ف. ، به كوشش م(231م )الاهوال، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

در ميراث )ش  1832 -رحمتى، قم . ك. ، به كوشش م(818م )نيفه نعمان بن محمد التميمى المغربى الايضاح، ابوح
 (213 - 14: 11حديث شيعه 

 1851، تهران، (1111م )بحار الانوار، محمد باقر المجلسى 
المزيدى، . م. يل و ااسماع. ح. ، به كوشش م(834م )بحر الفوائد، ابوبكر محمد بن ابراهيم بن يعقوب البخارى الكلاباذى 

 1999بيروت، 
 1914مطلوب و ديگران، بغداد، . ، به كوشش ا(418م )البخلاء، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 

 1801، قاهره، (554م )ء اسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى معروف به ابن كثير البداية و النهاية، ابوالفدا
، به (851م )واذ القراءات من كتاب البديع، حسين بن احمد الهمذانى النحوى معروف به ابن خالويه مختصر فى ش= البديع 

 1984، قاهره، G. Bergstrasserكوشش 
 1399يس، ، پارC. Huart، به كوشش (800زنده در )البدء و التاريخ، مطهر بن طاهر المقدسى 

 1419نى، قم و تهران، الاصفها. ق. ، به كوشش ج(منسوب)رجال البرقى = برقى 
 1918، نجف، (قرن ششم)بشارة المصطفى، محمد بن ابى القاسم الطبرى 

 1831باغى، تبريز،  كوچه. ، به كوشش م(291م )بصائر الدرجات، ابوجعفر محمد بن الحسن بن فرّخ القمى الصفار 
 1933القاضى، بيروت، . ، به كوشش و(414م )البصائر و الذخائر، ابوحيان التوحيدى 

. ، به كوشش س(111م )بغية الطلب فى تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله العقيلى معروف به ابن العديم 
 1939زكار، دمشق، 

 1914ابراهيم، قاهره، . ا. ، به كوشش م(911م )بكر السيوطى  بغية الوعاة، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى



 1952، بيروت، (231م )طاهر طيفور الخراسانى معروف به ابن طيفور  ىبلاغات النساء، احمد بن محمد اب
 1330، ليدن، (292زنده در )ابن ابى واضح اليعقوبى  -البلدان، احمد بن محمّد بن اسحاق بن جعفر بن وهب البغدادى 

 1943ن، هارو. م. ، به كوشش ع(200م )البيان و التبيين، ابوعثمان عمرو بن بحر البصرى معروف به جاحظ 
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 1811، ، قاهره(1210م )تاج العروس، محمد مرتضى بن محمد الحسينى الزبيدى 

 (تا بى)قوجانى، دمشق، . ن. ، به كوشش ش(231م )تاريخ ابوزرعة الدمشقى 
قلعجى، . ا. به كوشش ع( 830م )تاريخ اسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، عمر بن احمد البغدادى معروف به ابن شاهين 

 1931بيروت، 
الحسينى، قم، . ر. ، به كوشش م(820م )تاريخ الائمه، ابوبكر محمد بن احمد الخطيب البغدادى معروف به ابن ابى الثلج 

 (تاريخ اهل البيت نقلا عن الائمةان تحت عنو) 1411
 1935التدمرى، بيروت، . ع. ، به كوشش ع(543م )تاريخ الاسلام، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 

 1993اللحُيدان، رياض، . ا. ، به كوشش م(201م )التاريخ الاوسط، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى 
 1934بيروت، قلعجى، . ، به كوشش ع(211م )تاريخ الثقات، ابوالحسن احمد بن عبدالله بن صالح الكوفى العجلى 

 1911ابراهيم، قاهره، . ا. ، به كوشش م(811م )تاريخ الطبرى، ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى 
 (1811افست چاپ حيدرآباد، ( )تا بى)، بيروت، (201م )التاريخ الكبير، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى 

 1991شلتوت، بيروت، . م. ، به كوشش ف(212م )تاريخ المدينة المنورة، ابوزيد عمر بن شبة النميرى البصرى 
 1981، قاهره، (418م )ر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب تاريخ بغداد، ابوبك

 ش 1815بهمنيار، تهران، . ، به كوشش ا(010م )تاريخ بيهق، ابوالحسن على بن زيد البيهقى معروف به ابن فندق 
 1901، حيدرآباد، (425م )تاريخ جرجان، ابوالقاسم حمزة بن يوسف الجرجانى 

 1912قزوينى، ليدن، . ، به كوشش م(131م )لدين محمد بن علاءالدين محمد عطاملك الجوينى تاريخ جهانگشا، بهاءا
 1915العمرى، بغداد، . ض. ، به كوشش ا(241م )تاريخ، خليفة بن خياط العصفرى البصرى 

شيرى، . ، به كوشش ع(058م )الله معروف به ابن عساكر  تاريخ مدينة دمشق، على بن الحسن بن هبة= تاريخ دمشق 
 1990دمشق، 

، به (231م )تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين، ابوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى الدارمى 
 1411نورسيف، دمشق و بيروت، . م. كوشش ا

، 311 ـ 310حسن بن على بن عبدالملك القمى در : ، ترجمه فارسى از(859زنده در )تاريخ قم، حسن بن محمد القمى 
 ش 1818طهرانى، تهران، . به كوشش ج

م، المحمودى، ق. ك. ، به كوشش م(141م )تاريخ نيسابور المنتخب من السياق، ابراهيم بن محمد بن الازهر الصريفينى 
1418 
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 1915عواد، بغداد، . ، به كوشش ك(292م )تاريخ واسط، ابوالحسن اسلم بن سهل الواسطى البهشل 

از مؤلف، به ( 251م )، به روايت عباس بن محمد الدورى البغدادى (288م )ريخ، يحيى بن معين السرخسى الانبارى التا
 (با عنوان يحيى بن معين و كتابه التاريخ) 1959نورسيف، مكه، . م. كوشش ا

، بيروت، (292نده در ز)ابن ابىواضح اليعقوبى  -فر بن وهب البغدادى تاريخ يعقوبى، احمد بن محمد بن اسحاق بن جع
1911 

 (تا بى)، بغداد، (1804م )تأسيس الشيعة لفنون الاسلام، حسن بن هادى العاملى الكاظمى الصدر 
 1415، قم، (قرن دهم)تأويل الايات الظاهرة، شرف الدين الحسينى الاسترآبادى 

، به (823زنده در )بزاز معروف به ابن جحام تأويل ما نزل من القرآن الكريم فى النبى و آله، محمد بن العباس بن مهيار ال
 1421الحسون، قم، . ت. كوشش ف

 1991، دمشق، C. Salama، به كوشش (013م )تبصرة الادلة، ابوالمعين ميمون بن محمد النسفى 
 1930رمضان، كويت، . ، به كوشش م(485م )طالب القيسى  التبصرة فى القراءات، ابومحمد مكى بن ابى

النجار، . ع. م( و)البجاوى . م. ه كوشش ع، ب(302م )، ابن حجر ـ شهاب الدين احمد بن على العسقلانى  تبصير المنتبه
 1914قاهره، 

 1412، قم، (1113زنده در )التتمة فى تواريخ الائمة، تاج الدين الحسينى العاملى 
 .م 1911عثمان، بيروت، . شش ع، به كو(1410م )تثبيت دلائل النبوة، عبدالجبار بن احمد الاسدآبادى الهمذانى 

 1419تجريد اسانيد الكافى، حسين بن على طباطبايى بروجردى، به كوشش مهدى الصادقى، قم، 
 (همراه اليقين) 1939، بيروت، (114م )التحصين، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 

الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(ميانه قرن چهارم)تحف العقول، ابومحمد حسن بن على الحرانى معروف به ابن شعبه 
1851 

 1418تدوين السنة الشريفة، السيد محمد رضا الحسينى الجلالى، قم، 
عطاردى، بيروت، . ، به كوشش ع(128م )ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد الرافعى القزوينى  تدوين فى ذكر اخبار قزوين،ال

1935 
 1900، حيدرآباد، (543م )بن عثمان الدمشقى الذهبى تذكرة الحفاظ، محمد بن احمد 

عباس، . ب( و. )، به كوشش ا(012م )التذكرة الحمدونية، بهاءالدين محمد بن الحسن البغدادى معروف به ابن حمدون 
 1991بيروت، 

 1838، نجف، (104م )تذكرة الخواص، يوسف بن قِزُغلى البغدادى معروف به سبط بن جوزى 
ها  ها ومقاله در مجموعه سخنرانى) 1951، تهران، (581م )، احمد بن محمد البيابانكى علاءالدوله سمنانى تذكرة المشايخ

 (H.Landolt دانش پژوه و . ت. ، به كوشش م111ـ  02: در باره فلسفه و عرفان اسلامى
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ابراهيم، . ب. كوشش ع، به (899م )بن غلبون طاهر بن عبدالمنعم الحلبى معروف به ا التذكرة فى القراءات، ابوالحسن
 1991قاهره، 

الوعيل، دمام، . م. ا. ، به كوشش ص(830م )الترغيب فى فضائل الاعمال،، عمر بن احمد البغدادى معروف به ابن شاهين 
1990 

، (جا بى)العمرى، . ض. ، به كوشش ا(215م )تركة النبى و السبل التى وجهها فيها، حماد بن اسحاق بن اسماعيل البغدادى 
1934 

 10/11: در مجله تراثنا) 1419التسميات طليعة المؤلفات فى الحضارة الاسلامية، السيد محمدرضا الحسينى الجلالى، قم، 
 50ـ 

، به كوشش صالح عبداللهّ (440م )تسمية من روى عن الامام زبد من التابعين، ابو عبداللّه محمّد بن على شجرى كوفى 
 2118ء، قربان، صنعا

: شرح الاخبار قاضى نعماندر ) 1419، قم، (ميانه قرن اول)رافع المدنى  تسمية من شهد مع على حروبه، عبيدالله بن ابى
 (81ـ  2/11

 1800، قاهره، (541م )التسهيل، محمد بن احمد الكلبى الغرناطى معروف به ابن جُزىَ 
، به (418م )لعكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد تصحيح الاعتقاد، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان ا

 1418درگاهى، قم، . كوشش ح
الديباجى، دمشق، . ، به كوشش م(231م )ابوالعباس محمد بن يزيد الازدى البصرى معروف به مبرد  اثى،التعازى و المر

1951 
 1911، بيروت، (554م )به ابن كثير  تفسير ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى معروف

 1831الرسولى، قم، . ، به كوشش ح(اوائل قرن چهارم)تفسير العياشى، ابوالنضر محمد بن مسعود السلمى السمرقندى 
الطيب، مكه و رياض، . م. ، به كوشش ا(825م )حاتم  عبدالرحمن بن عمر الحنظلى الرازى ابن ابىفسير القرآن العظيم، ت

1999 
 1992عبده، بيروت، . م. ، به كوشش م(211م )القرآن، عبدالرزاق بن همام الصنعانى تفسير 

 1831الجزائرى، نجف، . م. ، به كوشش ط(منسوب( )815زنده در )تفسير القمى، على بن ابراهيم بن هاشم القمى 
در ) 1835، تهران، (ميانه قرن چهارم)زينب  تفسير النعمانى، ابوعبدالله محمد بن ابراهيم الكاتب النعمانى معروف به ابن ابى

 (95ـ  98/8: بحار
 1904، قاهره، (811م )جامع البيان، ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى = تفسير طبرى 

 1991الكاظم، تهران، . ، به كوشش م(اوائل قرن چهارم)تفسير فرات، فرات بن ابراهيم الكوفى 
 1998عطاء، بيروت، . ع. ، به كوشش م(302م )على العسقلانى شهاب الدين احمد بن  -تقريب التهذيب، ابن حجر 

 

 491: ص

 

 
 1949العشّ، دمشق، . ، به كوشش ى(418م )تقييد العلم، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 



 1411الحسينى، قم، . ر. ، به كوشش م(411م )حسين بن عبدالله الواسطى البغدادى الغضائرى  غالب، تكملة رسالة ابى
 (194ـ  130: غالب الزرارى همراه رسالة ابى)

 1918بحرالعلوم، نجف،  آل. ، به كوشش ح(411م )تلخيص الشافى، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفه 
. ا( و)مان، سل آل. ح. ، به كوشش م(418م )تلخيص المتشابه، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 

 1995الشقيرات، رياض، 
 1992موسى، جده، . ح. ، به كوشش م(453 م)التلخيص فى القراءات الثمان، عبدالكريم طبرى 

 (همراه كتاب المؤمن حسين بن سعيد) 1414، قم، (881م )التمحيص، ابوعلى محمد بن همام ابن سهيل الاسكافى الكاتب 
 1915الصديق، رباط، . ، به كوشش ع(418م )طبى التمهيد، ابوعمر يوسف بن عبدالله القر

 1851، تهران، (111م )فراس الحمدانى الحلى  مجموعة ورام، ابوالحسين ورام بن ابى= تنبيه الخواطر 
الصاوى، . ا. ، به كوشش ع(841م )التنبيه و الاشراف، ابوالحسن على بن الحسين الهذلى البغدادى معروف به مسعودى 

 1983بغداد، 
 1411، به كوشش مهدى الصادقى، قم، (1831م )ح اسانيد التهذيب، حسين بن على طباطبائى بروجردى تنقي

. ع. ن( و)الصغير . م. ، به كوشش ل(231م )ابن ابى الدنيا التواضع و الخمول، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى 
 الخلف، قاهره، بى تا

 1835الطهرانى، تهران، . ، به كشش هـ ح(831م )ابويه القمى الصدوق التوحيد، ابو جعفر محمّد بن على بن ب
الارقسوسى، . ن. ، به كوشش م(342م )توضيح المشتبه، محمد بن عبدالله القيسى الدمشقى معروف به ابن ناصرالدين 

 1998بيروت، 
الحارثى، . ف. ج. ، به كوشش م(231 م)التهجد و قيام الليل، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

 1913رياض، 
 1932شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش م(811م )تهذيب الاثار، ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى 

 1903الخرسان، نجف، . م. ، به كوشش ح(811م )تهذيب الاحكام، شيخ طوسى 
. ك. كوشش م، به (485م )شيخ الشرف تهذيب الانساب، ابوالحسن محمد بن محمد الحسينى البغدادى العبيدلى 

 1418المحمودى، قم، 
 1820، حيدرآباد، (302م )تهذيب التهذيب، ابن حجر، شهاب الدين احمد بن على العسقلانى 

 معروف،. ع. ، به كوشش ب(542م )تهذيب الكمال، جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن المزى 
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 1930بيروت،  
 1845، حيدرآباد، (213م )حمير، ابومحمد عبدالملك بن هشام الحميرى التيجان فى ملوك 
 1958، حيدرآباد، (804م )ابوحاتم محمد بن حبان البستى  -الثقات، ابن حبان 

 1891الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )ثواب الاعمال، ابو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى الصدوق 
 1414آل جعفر، قم، . ، به كوشش ع(159زنده در )ن محمد السبزوارى جامع الاخبار، محمد ب



عثمان يحيى، ( و)كربن ، به كوشش هانرى (اواخر قرن هشتم)جامع الاسرار، ركن الدين حيدر بن على الحسينى العاملى 
 1919تهران، 

قلعجى، بيروت، . ا. ، به كوشش ع(554م )جامع المسانيد، ابوالفداء اسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى معروف به ابن كثير 
1994 

مستطرفات اى در  ، قطعه(221م )نصر بزنطى  الاحاديث المنتزعة من جامع البزنطى، احمد بن محمد بن ابى= جامع بزنطى 
 14ـ  08(: 1935قم، )ابن ادريس 

 1994يرى، دمام و غيره، الزه. ا. ، به كوشش ا(418م )جامع بيان العلم و فضله، ابوعمر يوسف بن عبدالله القرطبى 
. ، به كوشش م(418م )الجامع لاخلاق الراوى و آداب السامع، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 

 1938الطحان، رياض، 
 1410، قم، (139م )يد الهذلى الحلى الجامع للشرائع، يحيى بن سع

افست از چاپ حيدرآباد، ( )تا بى)، بيروت، (825م )حاتم  ابن ابى الجرح و التعديل، عبدالرحمن بن عمر الحنظلى الرازى
1902) 

 1993البُعيَمى، رياض، . س. ، به كوشش ع(828م )جزء على بن محمد الحميرى 
به ابن  جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبرانى من حديثه لاهل البصرة، ابوبكر احمد بن موسى الاصبهانى معروف

 2111البدر، رياض، . ، به كوشش ب(411م )مردويه 
غنُيِم، . ع. ، به كوشش غ(240م )جزء فيه من حديث لُوِيْن، ابوجعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصى معروف به لُوِيْن 

 1993رياض، 
ت، ، بيروW.Madelung، به تصحيح (494م )جلاء الابصار، ابوسعد محسّن بن محمد بن كرامة البيهقى الحاكم الجشُِمى 

 (188ـ  119: در اخبار ائمة الزيدية مصحح) 1935
 (تا بى)، بيروت، (891م )جليس الصالح الكافى، معافى بن زكريا الجريرى النهروانى 

 ش 1851القيومى، تهران، . به كوشش ج( 114م )جمال الاسبوع، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
. ، به كوشش ع(418م )بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد الجمل، ابوعبدالله محمد بن محمد 

 1412ى، قم، ميرشريف
 ، به(401م )جمهرة انساب العرب، ابومحمد على بن احمد بن سعيد القرطبى معروف به ابن حزم 
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 1943، قاهره، E. Levi-Provencalكوشش  
 1931الحسن، بيروت، . ، به كوشش ن(214م )شام بن محمد بن السائب جمهرة النسب، ابوالمنذر ه

 1831شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش م(201م )جمهرة نسب قريش، زبير بن بكار القرشى المكى 
 ش 1831، چاپ عكسى، تهران، (504ـ  508كتابت در سال )جنُگ مهدوى 

 محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم جواباب مسائل اهل الموصل فى العدد و الرؤية، ابوعبدالله
 1418نجف، قم، . م. ، به كوشش م(418م )و شيخ مفيد 



 1410، قم، (481م )جوابات المسائل الرسية الاولى، ابوالقاسم على بن الحسين الموسوى علم الهدى الشريف المرتضى 
 (الحسينى. كوشش ا ، به859ـ  2/818: رسائل الشريف المرتضىدر )

 (811 - 1/219: در همان رسائل الشريف المرتضى)  1410، قم، (481م )جوابات المسائل الميّافارقيّات، شريف مرتضى 
 1855القوچانى، نجف، . ، به كوشش ع(1211م )جواهر الكلام، محمد حسن بن محمدباقر النجفى 

 1801، نجف، (181م )لموسوى فخار بن معد ا طالب، الحجة على الذاهب الى تكفير ابى
ابورحيم، . م. ، به كوشش م(080م )الحجة فى بيان المحجة، ابوالقاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الاصبهانى التميمى 

 1991رياض، 
آل كاشف الغطاء، نجف، . ر. ، به كوشش م(411م )حقائق التأويل، ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوى الشريف الرضى 

1800 
 1982، قاهره، (481م )ابونعيم احمد بن عبداللّه الاصبهانى  لياء،ة الاوحلي

 1943مصطفى، قاهره، . ، به كوشش ك(058م )شرح رسالة الحور العين، نشوان بن سعيد الحميرى = الحور العين 
 1951، قاهره، (313م )حياة الحيوان، كمال الدين محمد بن موسى الدميرى 

 1983هارون، قاهره، . م. ، به كوشش ع(200م )بن بحر البصرى معروف به جاحظ الحيوان، ابوعثمان عمرو 
 1419، قم، (058م )الله الراوندى  الخرائج و الجرائح، قطب الدين سعيد بن هبة

 1411هـ الامينى، مشهد، . ، به كوشش م(411م )خصائص الائمة، ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوى الشريف الرضى 
، به كوشش (818م )ابوعبدالرحمن احمد بن على بن شعيب النسائى  ،(ع)طالب  م اميرالمؤمنين على بن ابىخصائص الاما

 1938دى، بيروت، المحمو. ب. م
المحمودى، . ب. ، به كوشش م(111م )خصائص الوحى المبين، يحيى بن الحسن الاسدى الحلى معروف به ابن بطريق 

 1411تهران، 
 1839الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )خصال، ابن بابويه صدوق 

م )خلاصة الاعجاز فى المتعة، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد 
 1418نژاد، قم،  زمانى. ا. ع، به كوشش (418

 

 498: ص

 

 
 1415الاصفهانى، قم، . ق. ، به كوشش ج(521م )المطهر الحلى خلاصة الاقوال، علامه جمال الدين حسن بن يوسف بن 

ـ  2/258: در ميراث اسلامى ايران)ش  1854، قم، (نيمه قرن يازدهم)خلاصة الفوائد، عبدالمطلب بن يحيى طالقانى 
811.) 

 1934، بيروت، (201م )اسماعيل الجعفى البخارى  خلق افعال العباد، محمد بن
 2111مزيد، قاهره، . ع. ، به كوشش ع(201م )خلف الامام، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى خيرالكلام فى القراءة 

 1891دراسات فى الحديث النبوى، محمد مصطفى الاعظمى، رياض، 
 1814، قاهره، (911م )بكر السيوطى  الدر المنثور، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى

 1421، قم، (رن هفتماواخر ق)الدر النظيم، يوسف بن حاتم الشامى 



 1953، بيروت، (1411م )دروس فى علم الاصول، محمد باقر الصدر 
 1931، بيروت، (404م )دستور معالم الحكم، ابوعبدالله محمد بن سلامة القضاعى 

 1901فيضى، قاهره، . ا. ع. ، به كوشش ا(818م )دعائم الاسلام، قاضى نعمان 
به ) 1931بيروت، ، به كوشش ناجى الحسن، (424م )ين الهارونى يى بن الحسالدعامة فى تثبيت الامامة، ابوطالب يح

 (عنوان نصرة مذاهب الزيدية از صاحب بن عباد
 1418، قم، (قرن پنجم)دلائل الامامة، منسوب به ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبرى 

 1803ارموى، تهران، . م. ، به كوشش ج(521 م)الدلائل البرهانية، علامه جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلى 
 (331ـ  385: در تعليقات مصحح بر كتاب الغارات ثقفى)ش 

 1930قلعجى، بيروت، . ، به كوشش ع(403م )دلائل النبوة، ابوبكر احمد بن حسين النيشابورى البيهقى 
 1953زنجانى، تهران، . ش ب، به كوش(912م )ديوان اشعار و رسائل، شمس الدين محمد بن يحيى اسيرى لاهيجى 

 1994بيروت، بسج، . ح. ، به كوشش ا(890زنده در )ديوان المعانى، ابوهلال العسكرى 
 1808، نجف و تهران، (1839م )الذريعة الى تصانيف الشيعة، آقابزرگ الطهرانى 

 1981ليدن، ، S. Dedering، به كوشش (481م )ذكر اخبار اصبهان، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى 
 1419، قم، (531م )ذكرى الشيعة، شمس الدين محمد بن مكى العاملى معروف به شهيد اول 

 المستفاد= ابن النجار خ بغداد، ذيل تاري
. ع. ، به كوشش ب(185م )ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، محمد بن سعيد بن يحيى الواسطى معروف به ابن الدبيثى 

 1954المعروف، بغداد، 
 1951النعيمى، بغداد، . ، به كوشش س(083م )ع الابرار، ابوالقاسم محمود بن عمر جارالله زمخشرى ربي
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، به كوشش (515زنده در )كتاب الرجال، تقى الدين حسن بن على بن داود الحلى معروف به ابن داود = رجال ابن داود 

 ش 1842ارموى، تهران، . م. ج
جلالى، قم، . ر. ، به كوشش م(نيمه اول قرن پنجم)ابوالحسين احمد بن الحسين الغضائرى البغدادى،  رجال ابن الغضائرى،

1422 
. ، به كوشش م(401م )فهرست اسماء مصنفى الشيعة، ابوالعباس احمد بن على الاسدى الكوفى النجاشى = رجال النجاشى 

 1415الزنجانى، قم، . ش
 1410الاصفهانى، قم، . ق. وشش ج، به ك(411م )رجال طوسى، شيخ طوسى 

، تلخيص آن از شيخ طوسى (اوائل قرن چهارم)معرفة الناقلين، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشى = رجال كشى 
 ش 1843المصطفوى، مشهد، . با عنوان اختيار معرفة الرجال، به كوشش ح( 411م )

، ليدن، G.Vitestam ، به كوشش (231م )السجستانى الدارمى الرد على الجهمية، ابوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد 
1911 



الفقَى، قاهره، . ح. ، به كوشش م(231م )الرد على بشر المريسى، ابوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى الدارمى 
1989 

. ، به كوشش ح(494م )مى رسالة ابليس الى اخوانه المناحيس، ابوسعد محسّن بن محمد بن كرامة البيهقى الحاكم الجشُِ
 1990مدرسى، بيروت، 

 1411حسينى، قم، . ر. ، به كوشش م(813م )رسالة ابى غالب الزرارى، ابوغالب احمد بن محمد الزرارى 
 1901، به كوشش بنت الشاطى، قاهره، (449م )رسالة الغفران، ابوالعلاء المعرى 

المراغى، . ط. ع. ، به كوشش م(114م )بن طاوس الحسنى الحلى رسالة عدم مضايقة الفوائت، رضى الدين على بن موسى ا
 (809ـ  3/881ـ5: تراثنادر ) 1415قم، 

: تحت عنوان) 1913، برلين، R. Strothmann، به كوشش (ميانه قرن پنجم)رسالة، محمود بعمره بن الحسين النصيرى 
Esoterische Sonderthemen bei den Nusairi) 

 1991بيروت، الراشدى، . ش ب، به كوش(201م )، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى رفع اليدين فى الصلوة
( و)الكشفى، . ت. ، به كوشش م(1818م )روضات الجنات، محمد باقر بن زين العابدين الموسوى الاصفهانى الخوانسارى 

 1891اسماعيليان، تهران و قم، . ا
 1951سلطان القرّائى، تهران، . ، به كوشش ج(995 م)روضات الجنان، حافظ حسين الكربلائى التبريزى 

 (تا بى)، بيروت، (241م )يبانى المروزى الزهد، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الش
 1412عرفانيان، قم، . ، به كوشش ع(نيمه اول قرن سوم)كتاب الزهد، حسين بن سعيد الاهوازى = الزهد 
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 1413المحمودى، قم، . ب. ، به كوشش م(اوائل قرن پنجم)د بن عاصم الكرامى زين الفتى، احمد بن محم
الزهرانى، رياض، . م. ، به كوشش م(418م )السابق و اللاحق، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 

1932 
 1980قاهره، ، (021م )وشى رندقه الطرط سراج الملوك، ابوبكر محمد بن الوليد القرشى ـ ابن ابى

 1421الحسون، قم، . ت. ، به كوشش ف(114م )سعد السعود، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
 1904عبدالباقى، قاهره، . ف. ، به كوشش م(258م )سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوينى معروف به ابن ماجه 

 1980عبدالحميد، قاهره، . م. به كوشش م ،(250م )سنن، ابوداود سليمان بن الاشعث السجستانى 
 2111شلبى، بيروت، . ع. ح( و)الارنؤوط . ، به كوشش ش(818م )سنن، ابوعبدالرحمن احمد بن على بن شعيب النسائى 

معروف، بيروت، . ع. ، به كوشش ب(259م )الجامع الكبير، ابوعيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى = سنن الترمذى 
1991 

 1844، حيدرآباد، (403م )كبرى، ابوبكر احمد بن حسين النيسابورى البيهقى السنن ال
 1911، مدينه، (830م )سنن دارقطنى، على بن عمر بن احمد البغدادى الدارقطنى 

 1849، دمشق، (200م )سنن دارمى، عبدالله بن عبدالرحمن التميمى السمرقندى الدارمى 
 1998آل حميَدّ، رياض، . ع. ، به كوشش س(225م )سنن، سعيد بن منصور 



 1993الجوابره، رياض، . ف. ، به كوشش ب(235م )عاصم  السنة، ابوبكر احمد بن عمرو ابن ابى
 (418ـ  834: به همراه مجلد سوم المعرفة و التاريخ مؤلف) 1951، بغداد، (255م )السنة، يعقوب بن سفيان الفسوى 

النورى . ا. ، به كوشش س(قرن سوم)بن عبدالله بن الجنيد معروف به ابن الجنيد سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، ابراهيم 
 1991يروت، خليل، ب. م. م( و)

 1995البسنوى، مكه و بيروت، . ع. ، به كوشش ع(811زنده در )سؤالات، ابوعبيد محمد بن على بن عثمان الاجرىّ 
 1931الارنؤوط و ديگران، بيروت، . ، به كوشش ش(543م )ى سير اعلام النبلاء، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهب
 2111عَلّوش، بيروت، . ع. م. ، به كوشش ع(804م )السيرة النبوية، ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان البستى 

 1981السقاء و ديگران، قاهره، . ، به كوشش م(213م )السيرة النبوية، ابومحمد عبدالملك بن هشام الحميرى 
 1411، بيروت، (114م )المنصور بالله  -ى، عبدالله بن حمزه بن سليمان الشاف
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الخطيب، . ح. ، به كوشش ع(481م )الشافى فى الامامة، ابوالقاسم على بن الحسين الموسوى علم الهدى الشريف المرتضى 

 1935تهران، 
 1419الرجائى، قم، . ، به كوشش م(111 م)الشجرة المباركة، فخرالدين محمد بن عمر التميمى الرازى 

. ، به كوشش ع(1139م )شذرات الذهب فى اخبار من ذهب، عبدالحى بن العماد العكبرى الحنبلى معروف به ابن العماد 
 1931الارنؤوط، دمشق، . م( و)الارنؤوط 

. ح. ا. به كوشش ا، (413م )كائى شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة، ابوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللال
 1994الغامدى، رياض، 

 1419الجلالى، قم، . ح. ، به كوشش م(818م )شرح الاخبار، ابوحنيفه نعمان بن محمد التميمى المغربى 
چى،  شانه. م. ، به كوشش ك(431م )شرح جمل العلم و العمل، قاضى عبدالعزيز بن نحرير الشامى معروف به ابن البراج 

 1954مشهد، 
 (نسيم الرياض خفاجىهمراه ) 1825، قاهره، (1114م )قارى  شرح الشفاء، على بن سلطان محمد الهروى معروف به

الحميد . ج. ، به كوشش ص(590م )شرح علل الترمذى، ابوالفرج عبدالرحمن بن احمد البغدادى معروف به ابن رجب 
 (1891بغداد، )

و شرح جامع للمولى محمد صالح المازندرانى، به كوشش و با حواشى الكافى، الاصول و الروضة، = شرح الكافى 
 1832ن، ، تهرا(1898م )ابوالحسن شعرانى 

 1990، (جا بى)محمد، . به كوشش ع( 830م )شرح مذاهب اهل السنة، عمر بن احمد البغدادى معروف به ابن شاهين 
 1919، قاهره، (821م )شرح معانى الاثار، ابوجعفر احمد بن محمد الازدى الطحاوى 

ابراهيم، . ا. ، به كوشش م(100م )الحديد  الله المدائنى معروف به ابن ابى شرح نهج البلاعه، عزالدين عبدالحميد ابن هبة
 1909قاهره، 

 1853، تهران، (959م )شرح نهج البلاغه، كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى 
 1991زغلول، بيروت، . ب. ، به كوشش م(403م )يشابورى البيهقى شعب الايمان، ابوبكر احمد بن حسين الن



 1911شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش م(251م )الشعر و الشعراء، ابومحمد عبدالله بن مسلم الدينورى معروف به ابن قتيبه 
 المنتخب من كتاب الشعراء= الشعراء 

 1955البجاوى، قاهره، . م. ، به كوشش ع(044م )بتى ، قاضى عياض بن موسى السَّ(ص)الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 
 .ب. س. ، به كوشش م(231م )الشكر، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 
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 1998زغلول، بيروت،  
 1991يروت، ب زمرلى،. ا. ، به كوشش ف(259م )الشمائل النبوية، ابوعيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى 

المحمودى، تهران، . ب. ، به كوشش م(قرن پنجم)شواهد التنزيل، عبيدالله بن عبدالله بن احمد النيشابورى الحاكم الحسكانى 
1991 

، از (804م )الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان البستى = صحيح ابن حبان 
 1934الاسد، بيروت، . ح( و)الارنؤوط . ، به كوشش ش(589م ) علاءالدين على بن بلبن الفارسى

 1312، ليدن، L. Krehl، به كوشش (201م )صحيح، محمد بن اسماعيل الجعفى البخارى 
 1900عبدالباقى، قاهره، . ف. ، به كوشش م(211م )صحيح، ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 

 1834البهبودى، تهران، . ب. ، به كوشش م(355م )ى بن يونس العاملى النباطى البياضى الصراط المستقيم، زين الدين عل
همراه ) 1421البدرى، قم، . ، به كوشش م(831م )صفات الشيعة، ابو جعفر محمدّ بن على بن بابويه القمى الصدوق 

 (211ـ  135: المواعظ مؤلّف
 1931عبدالله، دمشق، . ع ر. ، به كوشش(481م )صفة الجنة، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى 

خلف، بيروت و عمان، . ع. ن .، به كوشش(231م )صفة الجنة، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 
1995 

 (810ـ  840: در اختصاص) 1859، تهران، (اوائل قرن سوم)صفة الجنة و النار، سعيد بن جناح الكوفى البغدادى 
 2111السعدانى، رياض، . م. ع. ، به كوشش م(231م )النار، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا  صفة

 1800، حيدرآباد، (095م )صفة الصفوة، ابوالفرج عبدالرحمن بن على القرشى البغدادى معروف به ابن الجوزى 
عدَره، . م. ، به كوشش غ(015م )دسى معروف به ابن القيسرانى صفوة التصوف، ابوالفضل محمد بن طاهر الشيبانى المق

 1990بيروت، 
 1933حجّى، بيروت، . ، به كوشش م(1194م )صلة الخلف، محمد بن سليمان السوسى المكى الرودانى 

ف، بيروت، خل. ع. ، به كوشش ن(231م )الصمت و حفظ اللسان، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 
1931 

 1934قلعجى، بيروت، . ا. ، به كوشش ع(822م )الضعفاء، ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكى العقيلى 
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ى السنة با عنوان ابوزرعة الرازى و جهوده ف) 1939الهاشمى، مدينه، . ، به كوشش س(214م )الضعفاء، ابوزرعة الرازى 
 (النبوية

. ى. ك( و)الضناوى . ، به كوشش ب(818م )و المتروكين، ابوعبدالرحمن احمد بن على بن شعيب النسائى  الضعفاء
 1930الحوت، بيروت، 

 1934السامرائى، بيروت، . ب. ، به كوشش ص(830م )الضعفاء و المتروكين، على بن عمر بن احمد البغدادى الدارقطنى 
 1910نجف، ، (اوائل قرن چهارم)بن سابور الزيات  طب الائمة، عبدالله و حسين فرزندان بسطام
 1911زكار، دمشق، . ، به كوشش س(241م )طبقات، خليفة بن خياط العُصفْرى البصرى 

. م. م( و)الحلو . م. ، به كوشش ع(551م )طبقات الشافعية، عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى معروف به تاج الدين سبكى 
 1914الطناحى، قاهره، 

 1919شريبه، قاهره، . ، به كوشش ن(412م )الصوفية، ابوعبدالرحمن محمد بن الحسين النيسابورى السلمى  طبقات
شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش ا(282م )طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام بن عبيدالله البصرى معروف به الجمحى 

1933 
 1991عطاء، بيروت، . ع. كوشش م ، به(281م )الطبقات الكبرى، محمد بن سعد كاتب الواقدى 

 1935منصور، مدينه، . م. الطبقات الكبرى ـ القسم المتمم لتابعى اهل المدينة و من بعدهم، به كوشش ز
الطباطبائى، قم، . من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات، به كوشش ع( ع)ترجمة الامام الحسن = الطبقات الكبرى 

1411 
الطباطبائى، . و مقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات، به كوشش ع( ع)الامام الحسين  الطبقات الكبرى ـ ترجمة

 1990بيروت، 
مجموعه  در) 1954السيد، تونس، . ، به كوشش ف(1410م )طبقات المعتزلة، عبدالجبار بن احمد الاسدآبادى الهمذانى 

 (801ـ  180: فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة
 1999عاشور، بيروت، . ، به كوشش ع(114م )ضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى الطرائف، ر

غازى، . ج. ، به كوشش م(501م )بكر بن ايوب البردعى الدمشقى معروف به ابن القيم  الطرق الحكمية، محمد بن ابى
 1955قاهره، 

المطلبى، . ع( و)الدورى . ، به كوشش ع(قرن چهارم اوائل)لى احمد بن اسماعيل بن سمكة البجلى القمى العباسى، ابوع
811(با نام اخبار الدّولة العباسيةّ) 1951بيروت، 

 

                                                        
 Black Bannersچنان كه در كتابش با عنوان : )انتشار يافت 1958اى كه در سال  رسد موشه شارون نخستين كسى بود كه ضمن مقاله به نظر مى.  811

From the East :288 - 281 211، 141ـ  140: تاريخ قميافت كه حسن بن محمد قمى در العباسى اين نسخه چاپ شده را جزئى از كتاب ( آمده ،

به ترتيب )زيرا دو نقل اخير در متن چاپ شده  ;از آن نقل كرده است( 19: كتابشناسى آثار مربوط به قم: بنگريد به كتاب مؤلف اين سطور) 285، 281

تقريبا به طور  213ـ  215: تاريخ قمابوعلى احمد بن سمكه نحوى، در العباسى، نقل ديگرى از مؤلف كتاب . استآمده ( 110، 30ـ  34: در صفحات

تواند اخذ شده از همين  آمده است كه مىتاريخ قمى از  8/191 :مناقبنقل ديگرى نيز در . باشد گرچه به آن تصريح نشده است يقينى از همين كتاب مى

بوده است ( 882م )باشد كه شاگرد مورخ عبدالعزيز بن يحيى جلودى تاريخ احمد بن ابراهيم العمى ب يا، به احتمالِ تصحيف در اسم، از كتاب كتا

با اين حال، شارون مؤلف اين اثر را نشناخت، و مصححان كتاب هم متوجه روايت مؤلف از (. 411، 411: رجال او، 81: فهرست طوسى، 91: نجاشى)

همان چاپ، و موارد متعدد نقل  45ـ  40متن چاپ شده، روايت مؤلف از سليم بن قيس در صفحات  82در صفحه ( 815زنده در )ى بن ابراهيم قمى عل

 اى در دويست برگ تأليف  وزير آل بويه بود كه براى او رساله( 811 م) العميد استاد ابوالفضل ابنمؤلف، . اند از ديگر منابع شيعى نشدهاو 

كتابت شده و در كتابخانه  504هاى او به ابن العميد در يك نسخه خطى كهن برجاى مانده كه در سال  متن يكى از نامه(. 95: نجاشى)رده بود ك
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 1911المنجد، كويت، . ، به كوشش ص(543م )العبر فى خبر من غبر، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 

 1413الرجائى، . ، به كوشش م(هفتمرن اواخر ق)العدد القوية، على بن يوسف بن المطهر الحلى 
 1935القمى، بيروت، . م. ، به كوشش ا(341م )عدة الداعى، احمد بن محمد بن فهد الاسدى الحلى معروف به ابن فهد 

النيشابورى، . ح. ، به كوشش م(اواخر قرن چهارم)العروس، ابومحمد جعفر بن احمد بن على القمى معروف به ابن الرازى 
 (113ـ  148: همراه جامع الاحاديث مؤلف) 1418مشهد، 

همراه ) 1891الغفارى، تهران، . ا. به كوشش ع( 831م )عقاب الاعمال، ابوجعفر محمدّ بن على بن بابويه القمى الصدوق 
 (245ـ  241: ثواب الاعمال

 2111ه، عَمان، الوجي. ع. ، به كوشش ع(114م )المنصور بالله  -العقد الثمين، عبدالله بن حمزه بن سليمان 
 1941ين و ديگران، قاهره، ام. ، به كوشش ا(823م )العقد الفريد، احمد بن محمد القرطبى ابن عبدربه 

 1848، قاهره، (825م )حاتم  ابن ابى -علل الحديث، عبدالرحمن بن عمر الحنظلى الرازى 
 اليزدى،. ط. كوشش فبه ( 831م )علل الشرايع، ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه القمى الصدوق 
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 1855قم،  
الميس، . ، به كوشش خ(095م )العلل المتناهية، ابوالفرج عبدالرحمن بن على القرشى البغدادى معروف به ابن الجوزى 

 1938بيروت، 
باس، بيروت و ع. م. ، به كوشش و(241م )العلل ومعرفة الرجال، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى 

 1933رياض، 
 1913، مدينه، (543م )العلو للعلىّ الغفّار، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 

آل الطالقانى، . ح. ، به كوشش م(323م )عمدة الطالب، جمال الدين احمد بن على الداودى الحسنى معروف به ابن عنبه 
 1911نجف، 

( و)المحمودى . ، به كوشش م(111م )ن الاسدى الحلى معروف به ابن بطريق عمدة عيون صحاح الاخبار، يحيى بن الحس
 1412بهادرى، تهران، . ا

در الرسائل ) 1418الاستادى، قم، . ، به كوشش ر(411م )عمل يوم و ليلة، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفه 
 (102ـ  189: العشر للشيخ الطوسى

                                                                                                                                                                            
چاپ شده  جنگ مهدوىاخيرا نسخه ياد شده به صورت عكسى تحت عنوان (. )148ـ  142: آن فهرست)خصوصى اصغر مهدوى در تهران موجود است 

بوده كه اديب و مؤلف ( 231ـ  254م )وى شاگرد احمد بن محمد بن خالد برقى .( اين چاپ آمده است 198ـ  192: مورد اشاره در صفحاتمتن . است

آمده، وى مصاحب ابومسلم محمد بن  213ـ  215: تاريخ قمدر داستانى كه در (. 415: رجال او، 81 :فهرست طوسى، 95: نجاشى)باشد  چندين اثر مى

 (.142، 111همان، )به اين شهر وارد شده بود  819علويان سرشناس قم بود، زمانى كه اين اصفهانى به عنوان حاكم در سال ار از انى در ديدبحر اصفه



 1810، حيدرآباد، (814م )د بن اسباط الدينورى معروف به ابن السنى عمل يوم و ليلة، احمد بن محم
 (تا بى)حماده، رباط، . ، به كوشش ف(818م )عمل يوم و ليلة، ابوعبدالرحمن احمد بن على بن شعيب النسائى 
 1991، خلف، دمام. ع. ، به كوشش ن(231م )العيال، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

 1955، بيروت، (584م )حمد اليعمرى معروف به ابن سيد الناس عيون الاثر، ابوالفتح محمد بن م
 1855لاجوردى، قم، . ح. ، به كوشش م(831م )، ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه القمى الصدوق (ع)عيون اخبار الرضا 

 1920، قاهره، (251م )ابن قتيبه عيون الاخبار، ابومحمد عبدالله بن مسلم الدينورى معروف به 
 1819، نجف، (443زنده در )عيون المعجزات، حسين بن عبدالوهاب 

 1890ارموى، تهران، . م. ، به كوشش ج(238م )الغارات، ابراهيم بن محمد الثقفى الكوفى 
النيشابورى، . ح. وشش م، به ك(اواخر قرن چهارم)الغايات، ابومحمد جعفر بن احمد بن على القمى معروف به ابن الرازى 

 (280ـ  119: همراه جامع الاحاديث مؤلف) 1418مشهد، 
 1994طلعت، جده، . ف. م. ، به كوشش ا(019م )غاية الاختصار، ابوالعلاء الهمذانى 

بحر العلوم، . ص. ، به كوشش م(508زنده در )غاية الاختصار، تاج الدين محمد بن حمزه الحلبى معروف به ابن زهره 
 1912نجف، 

 .G، به كوشش (388م )غاية النهاية، شمس الدين محمد بن محمد بن على الدمشقى معروف به ابن الجزرى 

Bergstrasser ،1982، قاهره 
. غ. ، به كوشش م(831م )بن مهران الاصبهانى معروف به ابن مهران الغاية فى القراءات العشر، ابوبكر احمد بن الحسين 

 1930الجنباز، رياض، 
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 1955الجبورى، بغداد، . ، به كوشش ع(251م )غريب الحديث، ابومحمد عبدالله بن مسلم الدينورى معروف به ابن قتيبه 

 1932الغرباوى، دمشق، . ا. ، به كوشش ع(833م )غريب الحديث، حمد بن محمد بن سليمان البستى الخطابى 
 1822، قاهره، (011م )الغنية لطالبى طريق الحق، عبدالقادر الجيلانى 

قطعات برجاى مانده، ) 1413، قم، (114م )غياث سلطان الورى، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
 (همراه نزهة الناظر حسين بن محمد بن نصر الحلوانى

 1411، قم، (411م )كتاب الغيبة، محمد بن الحسن الطوسى = غيبت طوسى 
الغفّارى، . ا. كوشش ع، به (ميانه قرن چهارم)بو عبد اللّه محمد بن ابراهيم كاتب نعمانى بة، اكتاب الغي= غيبت نعمانى 

 1859تهران، 
 1413، عبدالحسين الشبسترى، قم، (ع)الفائق فى رواة و اصحاب الامام الصادق 

 1800، قاهره، (501م )فتاوى السبكى، تقى الدين على بن عبدالكافى السبكى 
 1419الخفاف، قم، . ، به كوشش ح(114م )ى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى فتح الابواب، رض

 1811، بولاق، (302م )شهاب الدين احمد بن على العسقلانى  -فتح البارى، ابن حجر 



ى و ترجمه فارسى آن از محمد بن احمد مستوف 1913، حيدرآباد، (814. م ح)الفتوح، احمد بن محمد بن اعثم الكوفى 
 1998مجد، تهران، . ط. ، به كوشش غ(قرن ششم)هروى 

 1901المنجد، قاهره، . ، به كوشش ص(259م )فتوح البلدان، احمد بن محمد بن يحيى بن جابر البلاذرى 
الرجائى، قم، . ، به كوشش م(114زنده در )الفخرى فى انساب الطالبيين، عزالدين اسماعيل بن حسين الحسينى المروزى 

1419 
 1953المحمودى، بيروت، . ب. ، به كوشش م(522م )د السمطين، ابراهيم بن محمد بن حمويه الجوينى فرائ

 1813نجف، ( 114م )فرج المهموم، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
 1813، نجف، (192م )فرحة الغرى، عبدالكريم بن طاوس الحلى 

 مسند الفردوس= فردوس 
 1919بحرالعلوم، نجف، . ص. ، به كوشش م(اواخر قرن سوم)حمد حسن بن موسى النوبختى فرق الشيعة، ابوم

 (تا بى)عبدالحميد، قاهره، . م. ، به كوشش م(429م )الفرق بين الفرق، عبدالقاهر البغدادى 
 1851ه بلاغى، تهران، فرهنگ سمات، عبدالحج

عميرة، رياض، . ع( و)نصر . ا. ، به كوشش م(401م )ن حزم الفصل، ابومحمد على بن احمد بن سعيد القرطبى معروف به اب
1932 
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 1941عفيفى، قاهره، . ، به كوشش ا(183م )فصوص الحكم، محيى الدين محمد بن على الطائى الاندلسى 

 1901، نجف، (300م )الفصول المهمة، على بن محمد بن احمد المكى معروف به ابن صباغ 
 1912، نجف، (101زنده در )بن جبرئيل القمى  الفضائل، شاذان

 1891عرفانيان، نجف، . ، به كوشش غ(831م )فضائل الاشهر الثلاثة، ابوجعفر محمد بن على بن بابويه القمى الصدوق 
 1995القيسى، جده، . م. ع. ، به كوشش ع(403م )فضائل الاوقات، ابوبكر احمد بن محمد النيشابورى البيهقى 

 1995عقيلى، مدينه، . م. ، به كوشش ص(481م )اء الاربعة، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى فضائل الخلف
المنصور، رياض، . ح. ، به كوشش ع(231م )فضائل رمضان، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

1990 
همراه مواعظ ) 1421البدرى، قم، . ، به كوشش م(831م )فضائل الشيعة، ابوجعفر محمد بن على بن بابويه القمى الصدوق 

 (880ـ  219 :صدوق
 1938عباس، بيروت، . م. ، به كوشش و(241م )فضائل الصحابة، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى 

 1418ينى، قم، الحس. ، به كوشش ا(440م )، ابوعبدالله محمّد بن على الشجرى الكوفى (ع)فضل زيارة الحسين 
 1995آل سلمان، رياض، . ح. ، به كوشش م(481م )فضيلة العادلين من الولاة، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى 

 1950، (جا بى)، (418م )الفقيه و المتفقه، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 
 1419المجيدى، قم، . به كوشش غ( 114م )سنى الحلى فلاح السائل، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الح



 1813، ترجمه فارسى از محمّد باقر ساعدى، با مقدمه حسين حيدرخانى، تهران، (113م )فوائح الجمال، نجم الدين كبرى 
 ش

 1992الخاتمى، بيروت، . فهارس بحار الانوار، به كوشش م
تجدد، . ، به كوشش ر(اواخر قرن چهارم)الوراق معروف به ابن نديم فهرست ابن نديم، ابوالفرج محمد بن اسحاق البغدادى 

 (تا بى)تهران، 
 1815 - 1811فهرس الخزانة التيمورية، قاهره، 

 1801بحرالعلوم، نجف، آل . ص. م، به كوشش (411م )كتاب الفهرست، محمد بن الحسن الطوسى = فهرست طوسى
 ش 1882، تهران، 2منزوى، ج  فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، على نقى
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 1880، تهران، 0فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، محمدتقى دانش پژوه، ج 

 ش 1810، تهران، (1413م )فهرست كتابخانه مدرسه عالى سپهسالار، ضياءالدين ابن يوسف شيرازى 
 1919احمد منزوى، تهران،  هاى خطى فارسى، فهرست نسخه

، محمد تقى دانش پژوه، در نشريه كتابخانه مركزى هاى خطى كتابخانه خصوصى دكتر اصغر مهدوى نسخه فهرست
 131ـ  2/09(: 1912تهران، )هاى خطى  دانشگاه تهران در باره نسخه

 1411، قم، (1410م )قاموس الرجال، محمد تقى التسترى 
 1990، بيروت، (315م )وزآبادى ليعقوب الشيرازى الفيرالقاموس المحيط، مجدالدين محمد بن ا

 2111، بيروت، (819م )قبول الاخبار و معرفة الرجال، ابوالقاسم كعبى بلخى 
كتابخانه  1400، نسخه شماره (نيمه قرن سوم)القراءات، احمد بن محمد بن سيار البصرى الكاتب معروف به السيارى 

 مرعشى قم
 1418، قم، (واخر قرن سوما)قرب الاسناد، عبدالله بن جعفر الحميرى القمى 

 1419يزدى، مشهد . ع. ، به كوشش غ(058م )قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندى  الانبياء، قصص
در عجائب احكام ) 1945، دمشق، (ميانه قرن سوم)، منسوب به ابراهيم بن هاشم القمى (ع)قضايا اميرالمؤمنين 

 (از محسن الامين العاملى( ع)اميرالمؤمنين 
 1413الخفاف، قم، . ، به كوشش ح(قرن ششم)ء حقوق المؤمنين، سديد الدين حسن بن طاهر بن الحسين الصورى قضا

 1992الخطيب، جده، . ن. م. ا( و)عوّامه . ، به كوشش م(543م )الكاشف، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 
 1419، مشهد، (1115زنده در )قمى المشهدى كاشف الغمة فى تاريخ الائمة، محمد بن محمدرضا بن اسماعيل ال

م )معلم و شيخ مفيد الكافئة لابطال توبة الخاطئة، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن ال
 1418نژاد، قم،  زمانى. ا. ، به كوشش ع(418

 1855غفارى، ال. ا. ، به كوشش ع(829م )الكافى، ابوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى 
 1985شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش ا(231م )الكامل، ابوالعباس محمد بن يزيد الازدى البصرى معروف به المبردّ 

 1995، بيروت، (819م )كامل الزيارات، ابوالقاسم جعفر بن محمد قولويه القمى 



 1910، بيروت، (181م )الكامل فى التاريخ، عزالدين على بن محمد الجزرى معروف به ابن الاثير 
  1934، بيروت، (810م )الكامل فى ضعفاء الرجال، ابواحمد عبدالله بن عدى الجرجانى 

 1930كاوشى در نهج البلاغه، تهران، 
ابان بن تغلب به اشتباه به كه در آن، اين اثر ( 1935قم، ) 44ـ  89: مستطرفات ابن ادريساى از آن در  كتاب ابان، قطعه

 ابان بن محمّد بجلى بزّاز، از راويان ميانه)احتمال از ابان سندى منسوب شده و به 
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 .باشد مى( قرن سوم 
(: 1935قم، )مستطرفات ابن ادريس اى از آن در  ، قطعه(819م )كتاب ابن قولويه، ابوالقاسم جعفر بن محمد قولويه القمى 

141 - 145 
 1808الفقى، قاهره، . ح. ، به كوشش م(224م )وى كتاب الاموال، ابوعبيد قاسم بن سلام الهر

 1931المصرى، رياض . م( و)قصاب . ، به كوشش و(890زنده در )كتاب الاوائل، ابوهلال العسكرى 
به ) 1990السامرائى، ليدن، . ، به كوشش ق(اواخر قرن دوم)كتاب الجمل و مسير عائشة و على، سيف بن عمر التميمى 

 (818ـ  281: فتوح مؤلفهمراه كتاب الردة و ال
 1802، قاهره، (132م )اهيم الانصارى كتاب الخراج، ابويوسف يعقوب بن ابر

 1845شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش ا(218م )كتاب الخراج، يحيى بن آدم القرشى الكوفى الاحول 
 1935لبخارى، بيروت، ا. س. ، به كوشش م(811م )كتاب الدعاء، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى 

 1990السامرائى، ليدن، . ، به كوشش ق(اواخر قرن دوم)كتاب الردة و الفتوح، سيف بن عمر التميمى 
 1930السامرائى، عمان، . ، به كوشش ا(295م )كتاب الزهرة، محمد بن داود الاصبهانى الظاهرى 

 1931قحطانى، دمام، . س. ، به كوشش م(291م )كتاب السنة، عبدالله بن احمد بن حنبل الشيبانى البغدادى 
 1935حماده، بيروت، . ، به كوشش ف(133م )كتاب السير، ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن الحارث الفزارى 

 1991زكار، مكه، . ، به كوشش س(223م )عيم بن حماد المروزى كتاب الفتن، ن
 1938الجبورى، بيروت، . ش ى، به كوش(888م )كتاب المحن، ابوالعرب محمد بن احمد التميمى 

 1985، ليدن، A.Jeffrey ، به كوشش (811م )داود  كتاب المصاحف، ابوبكر عبدالله بن سليمان السجستانى ابن ابى
 2111الكاظم، قم، . ، به كوشش م(255م )بن جعفر المدنى ، يحيى بن الحسن (ع)كتاب المُعقْبين من ولد اميرالمؤمنين 

 .W، به كوشش (قرن چهارم)دالله جعفر بن احمد بن محمد بن اسود معروف به ابن الهيثم كتاب المناظرات، ابوعب

Madelung  وP. Walker ،2111، لندن 
 1411، قم، (نيمه اول قرن سوم)كتاب المؤمن، حسين بن سعيد الاهوازى 

 1930، ويسبادن، W. Madelung، به كوشش (810م )، احمد بن يحيى الناصر نجاةكتاب ال
 ش 1803ارموى، تهران، . م. ج. ، به كوشش(001زنده در )ب النقض، عبدالجليل قزوينى كتا

 1914غالب، بيروت، . ، به كوشش م(159م )كتاب الهفت، منسوب به مفضل بن عمر الجعفى 
 (1935قم، ) 125: مستطرفات ابن ادريساى از آن در  ، قطعه(اواسط قرن سوم)كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان 

 :در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اواخر قرن دوم)كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمى 
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 (31ـ  11 
كه در آن اين اثر  118ـ  113: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اواخر قرن دوم)كتاب حسين بن عثمان الاحمسى 

 (تبه اشتباه به حسين بن عثمان بن شريك العامرى منسوب شده اس
 (چاپ دوم)تا  كتاب سليم بن قيس الهلالى، نجف، بى

 ش 1808كتابشناسى آثار مربوط به قم، حسين مدرسى طباطبائى، قم، 
 1990كتاب على، مصطفى قصير العاملى، بيروت، 

. ا. ، به كوشش ع(151م )به ابن دأب ، ابوالوليد عيسى بن بزيد الليثى المدنى معروف (ع)كتاب فى فضل اميرالمؤمنين 
 (111ـ  144: مندرج در اختصاص) 1859الغفارى، تهران، 

 1991البدر، رياض، . ع. ، به كوشش ب(235م )كتاب فيما جاء فى البدع، محمد بن وضاح القرطبى معروف به ابن وضاح 
 28 ـ 21(: 1935قم، )مستطرفات ابن ادريس اى از آن در  ، قطعه(150م )كتاب معاوية بن عمار الدهنى 

 1941، استانبول، (1115م )نون، مصطفى بن عبدالله كاتب چلبى حاجى خليفه كشف الظ
 1831 -، تبريز (192م )كشف الغمةّ فى معرفة الأئمّة، بهاء الدّين على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى 

 1851، نجف، (114م )كشف المحجة، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
 1853رى، قم، النصي. ص. ، به كوشش م(1181م )العاملى الكشكول، بهاءالدين 

الكوهكمرى، قم، . ح. ، به كوشش ع(اواخر قرن چهارم)كفاية الاثر، ابوالقاسم على بن محمد بن على القمى الرازى الخزاز 
1411 

 1951هـ  الامينى، نجف، . ، به كوشش م(103م )كفاية الطالب، محمد بن يوسف بن طلحة الكنجى 
ليم و عبدالح. م. ، به كوشش ع(418م )ة فى علم الرواية، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب الكفاي
 1952محمود، قاهره، . ع

 1838العطاردى، تهران، . ، به كوشش ع(1191م )كلمات مكنونه، محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشانى 
 1891الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )ويه القمى الصدوق كمال الدين، ابو جعفر محمّد بن على بن باب

 1919، حلب، (950م )كنز العمال، علاء الدين على بن حسام الدين البرهانپورى معروف به المتقى الهندى 
 1822، تبريز، (449م )كنز الفوائد، ابوالفتح محمد بن عثمان الكراجكى 

 1934القشقرى، مدينه، . م. ، به كوشش ع(211م )الحجاج القشيرى النيسابورى  الكنى و الاسماء، ابوالحسين مسلم بن
 2111الفاريابى، بيروت، . م. ، به كوشش ن(811م )الكنى و الاسماء، ابوبشر محمد بن احمد بن حمّاد الدولابى 

 (تا بى)قاهره، ( 911م )بكر السيوطى  اللئالى المصنوعة، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى
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 (تا بى)، بيروت، (511م )ن العرب، ابوالفضل محمد بن مكرم الانصارى معروف به ابن منظور لسا



 1990المرعشلى، بيروت، . ع. ، به كوشش م(302م )لسان الميزان، ابن حجر 
 1821، تهران، (114م )اللهوف، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 

 1950الحسينى، قم، . ، به كوشش ا(231م )ين بن الحكم الحبرى ما نزل من القرآن فى أهل البيت، حس
با ) 1411المحمودى، تهران، . ب. ، به كوشش م(481م )، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى (ع)ما نزل من القرآن فى على 

 (عنوان النور المشتعل
الاصول در ) 1851، تهران، (قرن دوم اواخر)منصور الواسطى  درست بن ابى منصور، ما وجد من كتاب درست بن ابى

 (119ـ  103: الستة عشر
 1415، قم، (اوائل قرن پنجم)مائة منقبة، ابوالحسن محمد بن احمد بن على القمى معروف به ابن شاذان 

 1955، بيروت، (1415م )مباحث فى علوم القرآن، صبحى صالح 
 (در كتاب مقدمتان فى علوم القرآن) 1904، قاهره، A. Jeffreyالمبانى فى نظم المعانى، به كوشش 

. ، به كوشش س(831م )المبسوط فى القراءات العشر، ابوبكر احمد بن الحسين بن مهران الاصبهانى معروف به ابن مهران 
 1931حكيمى، دمشق، . ح

، قطعات استخراج (418م )المتعة، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد 
 1418شده از بحار، قم، 

الحامدى، . ا. ص. ، به كوشش م(418م )المتفق و المفترق، ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى معروف به خطيب 
 1955دمشق و بيروت، 

 1993، به كوشش نجاح الطائى، بيروت، (214م )مثالب العرب، ابوالمنذر هشام بن محمد بن السائب 
الزينى، . م. ، به كوشش ط(411م )ازات النبوية، ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوى معروف به الشريف الرضى المج

 1915قاهره، 
الفصول المختارة من العيون و المحاسن، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن = مجالس 

 (ات بى)، نجف، (418م )المعلم و شيخ مفيد 
 1993آل سلمان، بيروت، . ح. ، به كوشش م(888م )المجالسة و جواهر العلم، احمد الدينورى 

، به (ميانه قرن پنجم)ف به ابن الصوفى محمد العمرى الشجرى معرو الغنائم المجدى فى انساب الطالبيين، على بن ابى
 1419دامغانى، قم، . م. كوشش ا

 1950زايد، حلب، . ا. ، به كوشش م(804م )ن حبان البستى المجروحين، ابن حبان، ابوحاتم محمد ب
 1911الحسينى، نجف، . ، به كوشش ا(1130م )مجمع البحرين، فخرالدين بن محمدعلى الطريحى 

 1992نذير، رياض، . م. ، به كوشش ع(315م )بكر الهيثمى  مجمع البحرين، نورالدين على بن ابى
 1911، بيروت، (043م )ين الاسلام الطبرسى مجمع البيان، ابوعلى فضل بن الحسن ام

 1802، قاهره، (315م )بكر الهيثمى  مجمع الزوائد، نورالدين على بن ابى
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، به (اوائل قرن پنجم)سبيل راحة الارواح، ابوسعيد ميمون بن القاسم النصيرى معروف به ميمون الطبرانى = مجموع الاعياد 
 (DerIslam مجله  25 مجلد) 1941، برلين، R. Strothmannكوشش 

ـ  0/110: فهرست: بنگريد)كتابخانه ملك  114،نسخه ش (331م )مجموعة، شمس الدين محمد بن على الجباعى العاملى 
به ويژه بنگريد به )نقل شده است  214ـ  115/1: ، قطعاتى از آن كه در بحار(21/112: ، نيز ذريعه آقابزرگ112

و موارد بسيار ديگرى كه  214ـ  218، 132ـ  131، 141ـ  148، 01ـ  45، 81ـ  84، 81ـ  25، 20ـ  1صفحات 
 (]228ـ  11/222: همان: مقـ [ 159ـ3: بدون ذكر منبع آمده، چنان كه در صفحات

 1419الاصفهانى، قم، . ق. ، به كوشش ج(114م )محاسبة النفس، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
 1851ارموى، تهران، . م. ، به كوشش ج(231ـ  254م )د بن محمد بن خالد البرقى القمى المحاسن، ابوجعفر احم

 1954بنت الشاطى، قاهره، . ع. ، به كوشش ع(310م )محاسن الاصطلاح، عمر بن رسلان الكنانى العسقلانى البُلقينى 
 (همراه مقدمات ابن الصلاح)

 (تا بى)، ابراهيم، قاهره. ا. ، به كوشش م(وماواخر قرن س)المحاسن و المساوى، ابراهيم البيهقى 
 1911، بيروت، (412م )محاضرات الادباء، ابوالقاسم حسين بن محمد الراغب الاصفهانى 

ناصف و ديگران، قاهره، . ن. ، به كوشش ع(892م )المحتسب، ابوالفتح عثمان بن جنى الموصلى معروف به ابن الجنى 
1911 

الميلانى، . م. ، به كوشش م(1115م )الحجة، حسن بن سليمان بن اسماعيل الحسينى البحرانى  المحجةّ فى ما نزل فى القائم
 1991بيروت، 

 (تا بى)، بيروت، (811م )المحدث الفاصل بين الرواى و الواعى، ابومحمد حسن بن عبدالرحمان بن خلاد الرامهرمزى 
 1845شاكر، قاهره، . م. ، به كوشش ا(401م )حزم  المحلى، ابومحمد على بن احمد بن سعيد القرطبى معروف به ابن

 1414تبريزى، تهران، ال. م. ، به كوشش م(اواخر قرن هشتم)المحيط الاعظم، ركن الدين حيدر بن على الحسينى العاملى 
 (105ـ  149: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (ميانه قرن دوم)مختصر اصل علاء بن رزين 

 1901، نجف، (اوائل قرن نهم)ت، حسن بن سليمان الحلى مختصر بصائر الدرجا
مراد، دمشق، . ع. ، به كوشش ر(511م )مختصر تاريخ دمشق، ابوالفضل محمد بن مكرم الانصارى معروف به ابن منظور 

1934 
 1418، قم، (521م )مختلف الشيعة، علامه جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلى 

 1828، قاهره، (241م )ن ـ ابوسعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخى المدوّنة الكبرى، سحنو
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 1418الهمدانى، قم، . م. ، به كوشش ع(1115م )مدينة المعاجز، حسن بن سليمان بن اسماعيل الحسينى البحرانى 

. به كوشش م ،(اوائل قرن پنجم)ابوالقاسم اسماعيل بن احمد المعتزلى البستى  ،(ع)طالب  المراتب فى فضائل على بن ابى
 1421انصارى قمى، قم، . ر

 1955القوجانى، بيروت، . ن. ، به كوشش ش(825م )حاتم  المراسيل، عبدالرحمن بن عمر الحنظلى الرازى ابن ابى
 1919مراقد المعارف، محمد حرز الدين، نجف، 



، بيروت، .Pellat Chكوشش  ، به(841م )مروج الذهب، ابوالحسن على بن الحسين الهذلى البغدادى معروف به مسعودى 
1910 

 1419، قم، (418م )المزار، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد 
 1951المزارات المعروفة فى مدينة الكوفة، عباس الحاج كاظم مراد، نجف، 

 1999قم، القيومى، . ، به كوشش ج(قرن ششم)هدى شالمزار الكبير، محمد بن جعفر الحائرى معروف به ابن الم
 1411البدرى، قم، . ، به كوشش م(531م )المزار، شمس الدين محمد بن مكى العاملى معروف به شهيد اول 

. ، به كوشش ز(250م )مسائل الامام احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراهيم بن هانىء النيشابورى معروف به ابن هانى 
 1411الشاويش، بيروت، 

 1933دين محمد، دهلى، . ، به كوشش ف(211م )احمد بن حنبل مسائل الامام احمد بن حنبل، صالح بن 
به ) 1951، بيروت، J. van Ess، به كوشش (298م )مسائل الامامة، منسوب به عبدالله بن محمد الانبارى الناشىء الاكبر 

 (Fruhe Mutazilitsche Haresiographicعنوان 
، به (418م )شيخ مفيد المعلم و  غانية، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابنالمسائل الصا
 1418القاضى، قم، . كوشش م

در ) 1418الاستادى، قم، . ، به كوشش ر(151م )المسائل العزّية، ابوالقاسم جعفر بن الحسن الحلى معروف به محقق 
 (153ـ  49: الرسائل التسع

 1995، تهران، (481م )مسائل الناصريات، ابوالقاسم على بن الحسين الموسوى علم الهدى الشريف المرتضى ال
 1419، مشهد، (اوائل قرن سوم)مسائل على بن جعفر العريضى 

 1418، قم، (418م )مسار الشيعة، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى معروف به ابن المعلم و شيخ مفيد 
 .ع. ج. به كوشش م( اوائل قرن چهارم)المسالك و الممالك، ابواسحاق ابراهيم بن محمد الاصطخرى 
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 1903الحينى، قاهره،  
 1841، حيدرآباد، (410م )المستدرك على الصحيحين، ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيشابورى 

 1935، قم، (093م )مستطرفات السرائر، محمد بن ادريس العجلى الحلى 
بكر  ، احمد بن ابى(148م )المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لمحب الدين محمد بن محمود البغدادى المعروف بابن النجار 

 1931خلف، بيروت، . م. ، به كوشش م(549م )مياطى الحسُامى الد
 1415، قم، (910م )مسكن الفؤاد، زين الدين بن على بن احمد الجبعى العاملى معروف به شهيد ثانى 

. ح. ، به كوشش م(اواخر قرن چهارم)المسلسلات، ابو محمد جعفر بن احمد بن على القمى معروف به ابن الرازى 
 (213ـ  285: همراه جامع الاحاديث مؤلف) 1418النيشابورى، مشهد، 

عبدالهادى، . ع. كوشش ع، به (281م )مسند ابن الجعد، ابوالحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهرى معروف به ابن الجعد 
 1930كويت، 

 1818، چاپ بولاق (241م )مسند، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى 
 1812، حيدرآباد، (811م )مسند ابى عوانة، يعقوب بن اسحاق الاسفراينى 



 1934د، دمشق و بيروت، اس. س. ، به كوشش ح(815م )مسند ابى يعلى، ابويعلى احمد بن على بن المثنى الموصلى 
 .ش 1859عزيزالله العطاردى، تهران،  ،(ع)مسند الامام السجاد 

، بازترتيب جديد توسط ابوعمرو محمد بن (214م )مسند الامام الشافعى، ابوعبدالله محمد بن ادريس المطلبى الشافعى 
 1991اللحان، بيروت، . س. ، به كوشش م(811م )جعفر ابن مطر النيسابورى 

 زين الله، مدينه و. ، به كوشش م(292م )البحر الزخار المعروف بالمسند البزار، ابوبكر احمد بن عمرو البزّار = د البزار مسن
 1933بيروت، 

 1998معروف و ديگران، بيروت و كويت، . ع. المسند الجامع، ب
 1991الدارانى، دمشق، . ا .س. ، به كوشش ح(219م )مسند الحميدى، ابوبكر عبدالله بن زبير القرشى الحميدى 
 1990ابويمانى، قاهره، . ا. ، به كوشش ع(815م )مسند الرويانى، ابوبكر محمد بن هارون الطبرى الرويانى 

 1930السلفى، بيروت، . ع. ، به كوشش م(404م )مسند الشهاب، ابوعبدالله محمد بن سلامة القضاعى 
 1999التركى، قاهره، . ع. ، به كوشش م(214م )د الطيالسى مسند الطيالسى، ابوداود سليمان بن داود بن جارو

، قطعاتى از آن كه به صورت عكسى در مسند (003م )مسند الفردوس، ابومنصور شهردار بن شيرويه الديلمى الهمذانى 
 چاپ شده( 1990دمشق و بيروت، )ازبك طالب  على بن ابى
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، (818م )م عبدالعزيز بن اسحاق البغدادى معروف به ابن بقال ، تأليف ابوالقاس(122م )مسند زيد بن على بن الحسين 

 1911بيروت، 
 1859، بيروت، (318زنده در )مشارق انوار اليقين، رجب بن محمد الحلى البرسى 

، به (292زنده در )قوبى ابن ابىواضح اليع -مشاكلة الناس لزمانهم، احمد بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب البغدادى 
 1912، بيروت، W. Millwardكوشش 

 1991ابراهيم، المنصوره، . ع. ، به كوشش م(804م )مشاهير علماء الامصار، ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان البستى 
 1910، نجف، (قرن هفتم)مشكوة الانوار، على بن الحسن الطبرسى 

 91ـ  55(: 1935قم، )ن ادريس مستطرفات اباى از آن در  ، قطعه(224م )المشيخه، حسن بن محبوب السرّاد 
الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )مشيخة من لايحضره الفقيه، ابو جعفر محمدّ بن على بن بابويه القمى الصدوق 

 (033ـ  4/421: در انتهاى من لايحضره الفقيه) 1892
 1911مشكوة، . ، به كوشش م(829م )مصادقة الاخوان، على بن بابويه القمى 

 1991، بيروت، (411م )شيخ طوسى  اح المتهجد،بمص
 1994الاعلمى، بيروت، . ، به كوشش ح(910م )المصباح، تقى الدين ابراهيم بن على الكفعمى 

الافغانى و ديگران، . خ. ، به كوشش ع(280م )شيبه العبسى  ابوبكر عبدالله بن محمد بن ابى شيبه، مصنف ابن ابى
 ]الجزء المفقود[ 1933، رياض، ]10ـ  1مجلدات [ 1411، بمبئى، ]0ـ  1مجلدات [ 1911حيدرآباد، 

 1951الاعظمى، بيروت، . ر. ، به كوشش ح(211م )المصنف، عبدالرزاق بن همام الصنعانى 
 رسالة فى عدم مضايقة الفوائت= مضايقه 



 1911قاهره، ، عكاشه. ، به كوشش ث(251م )المعارف، ابومحمد عبدالله بن مسلم الدينورى معروف به ابن قتيبه 
 1911بحرالعلوم، نجف،  آل. ص. ، به كوشش م(033م )معالم العلماء، ابن شهرآشوب 

 1859الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )معانى الاخبار، ابو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمى الصدوق = معانى 
ى، رياض، قوز. ح. درويش، ع( و)م . ، به كوشش ع(851م )رى معانى القراءات، ابومنصور محمد بن احمد الشافعى الازه

1991 
 ش 1814، قم، (151م )المعتبر، ابوالقاسم جعفر بن الحسن الحلى معروف به محقق 

 1990، قاهره، (811م )المعجم الاوسط، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى 
 1905، بيروت، (121م )وى معجم البلدان، ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحم

الامالى الصغرى از احمد بن الحسين الهارونى اه معجم الرواة فى امالى المؤيد بالله، عبدالسلام عباس الوجيه، چاپ شده همر
 صص) 1998الوجيه، صعده، . ع. ، به كوشش ع(411م )المؤيد بالله 
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 (.218ـ  120 
 1998البارودى، بيروت، . ع. ، به كوشش ع(051م )معجم السفر، ابوطاهر السِلَفى 

 1804، قاهره، (834م )معجم الشعراء، ابوعبدالله محمد بن عمران الخراسانى المرزبانى 
 1913عثمان، مدينه، . م. ، به كوشش ع(811م )المعجم الصغير، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى 

 1933كويت، مكرم، . س. ع( و)عمر . م. معجم القراءات القرآنية، ا
 1938السلفى، بيروت، . ع. ، به كوشش ح(811م )المعجم الكبير، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى 

 1938، (جا بى)معجم المفسرين، عادل نويهض، 
 1938، بيروت، (1418م )معجم رجال الحديث، ابوالقاسم بن على اكبر الموسوى الخويى 

 1913، بيروت، (1413م )اله معجم قبائل العرب، عمررضا كح
 ش 1851معجم ما كتب عن الرسول و الائمة، عبدالجبار الرفاعى، تهران، 

 1993سعد، رياض، . ، به كوشش ع(931م )المعجم، محمد بن ابراهيم بن زيدان الاصبهانى الخازن معروف به ابن المقرىء 
 1993العزازى، رياض، . ى. به كوشش ع، (481م )معرفة الصحابة، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى 

معروف و ديگران، بيروت، . ع. ، به كوشش ب(543م )معرفة القراء الكبار، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 
1934 

 1980حيدرآباد،  حسين،. م. ، به كوشش س(410م )معرفة علوم الحديث، ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيشابورى 
 1954العمرى، بغداد، . ض. ، به كوشش ا(255م )فة و التاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوى المعر

الجاسر، . ، به كوشش ح(315م )المغانم المطابة فى معالم طابة، مجدالدين محمد بن اليعقوب الشيرازى الفيروزآبادى 
 1919رياض، 

( و)مود مح. ، به كوشش ع21، ج (410م )ى الهمذانى المغنى فى ابواب التوحيد و العدل، عبدالجبار بن احمد الاسدآباد
 1911دنيا، قاهره، . س

 1951عطر، حلب، . ، به كوشش ن(543م )المغنى فى الضعفاء، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقى الذهبى 



 1931لو، قاهره، الح. م. ع( و)التركى . ع. ، به كوشش ع(121م )المغنى، موفق الدين عبدالله بن احمد معروف به ابن قدامة 
 1995تهران،  آذرشب،. ع. ، به كوشش م(043م )مفاتيح الاسرار، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانى 
 الكيلانى،. س. ، به كوشش م(412م )المفردات، ابوالقاسم حسين بن محمد الراغب الاصفهانى 
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 1911قاهره،  
 1949صقر، قاهره، . ا. ، به كوشش س(801م ) مقاتل الطالبيين، ابوالفرج على بن الحسين الاصبهانى

 1913عبدالحميد، قاهره، . م. ، به كوشش م(824م )مقالات الاسلاميين، ابوالحسن الاشعرى 
 1918مشكور، تهران، . ج. ، به كوشش م(811ـ  299م )سعد بن عبدالله الاشعرى القمى  الات و الفرق،المق

 ، چاپ دار صادر بيروت(011م ) مقامات الحريرى، قاسم بن على حريرى بصرى
الرسولى، قم، . ، به كوشش هـ(411م )مقتضب الاثر، احمد بن محمد بن عبيدالله الجوهرى البغدادى معروف به ابن عياش 

1859 
 1413السماوى، قم، . ، به كوشش م(013م )موفق بن احمد بن محمد المكى الخوارزمى  ، ابوالمؤيد(ع)مقتل الحسين 
المحمودى، . ب. ، به كوشش م(231م )، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا (ع)منين مقتل اميرالمؤ

 1991تهران، 
، به كوشش هانرى كربن (اواخر قرن هشتم)المقدمات من كتاب نص النصوص، ركن الدين حيدر بن على الحسينى العاملى 

 1954و عثمان يحيى، تهران، 
 1418چى، مشهد،  ة، كاظم مدير شانهمقدمه صحيفه سجادي

 1993، قم، (1421م )مكاتيب الرسول، على الاحمدى الميانجى 
الخندقاوى، قاهره، . س. ، به كوشش س(825م )مكارم الاخلاق، ابوبكر محمد بن جعفر بن سهل السامُرىّ الخرائطى 

1991 
 1851، تهران، (ششم ميانه قرن)مكارم الاخلاق، رضى الدين ابونصر حسن بن فضل الطبرسى 

المرعشلى، بيروت، . ع. ، به كوشش ى(444م )المكتفى فى الوقف و الابتداء، ابوعمرو عثمان بن سعيد الاندلسى الدانى 
1934 

 1991فاعور، بيروت، . ح. ع( و)مهنا . ع. ، به كوشش ع(043م )الملل و النحل، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانى 
 ش 1851حيدرخانى، تهران، . ، به كوشش ح(581م )احمد بن محمد البيابانكى علاءالدوله سمنانى مناظر المحاضر، 

 1411المحمودى، قم، . ، به كوشش م(013م )المناقب، ابوالمؤيد موفق بن احمد بن محمد المكى الخوارزمى 
 1853، قم، (033م )ابن شهر آشوب  طالب، مناقب آل ابى

 1412المحمودى، قم، . ب. ، به كوشش م(اواخر قرن سوم)، محمد بن سليمان الكوفى (ع)ن مناقب الامام امير المؤمني
. ، به كوشش م(438م )ابوالحسن على بن محمد الواسطى الجلابى معروف به ابن المغازلى  ،(ع)طالب  مناقب على بن ابى

 1412البهبودى، تهران، . ب
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. ، به كوشش م(881م )محمد بن همام ابن سهيل الاسكافى الكاتب منتخب الانوار فى تاريخ الائمة الاطهار، ابوعلى 

 (12ـ  0/18: در ميراث حديث شيعه) 1859خويى، قم، . ص. ع( و)مهريزى 
همراه ) 1954ابراهيم، قاهره، . ا. ، به كوشش م(811م )المنتخب من كتاب ذيل المذيل، ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى 

 (135ـ  11/491: تاريخ طبرى
 1994صالح، دمشق، . ، به كوشش ا(481م )لمنتخب من كتاب الشعراء، ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهانى ا

 1930شلبايه، كويت . ع. به كوشش م( 249م )المنتخب من مسند عبد بن حميد 
  1833، نجف، (قرن پنجم)ابراهيم بن ناصر ابن طباطبا  منتقلة الطالبية،

 1412، قم، (038زنده در )ين محمود بن على الرازى الحمصى المنقذ من التقليد، سديدالد
 1892الغفارى، تهران، . ا. ، به كوشش ع(831م )من لايحضره الفقيه، ابو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمى الصدوق 

 1838، (19ـ  10مجلدات )، ملحقات (1824م )منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه، حبيب الله بن محمد الهاشمى الخويى 
 1835ـ 

 1421البدرى، قم، . ، به كوشش م(831م )مواعظ، ابو جعفر محمّد بن على بن بابويه القمى الصدوق 
 1938، حيفاء، L. Kinberg. ، به كوشش(231م )الموت، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

. ى. ، به كوشش ك(015م )شيبانى المقدسى معروف به ابن القيسرانى بوالفضل محمد بن طاهر الالمؤتلف و المختلف، ا
 1991الحوت، بيروت، 

 1931عبدالقادر، بيروت، . ع. ، به كوشش م(830م )المؤتلف و المختلف، على بن عمر بن احمد البغدادى الدارقطنى 
 1413موسوعة طبقات الفقهاء، جعفر السبحانى، قم، 

 1911حيدرآباد، ، (418م )معروف به خطيب ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى  موضح اوهام الجمع و التفريق،
عثمان، . م. ، به كوشش ع(095م )الموضوعات، ابوالفرج عبدالرحمن بن على القرشى البغدادى معروف به ابن الجوزى 

 1911مدينه، 
 1411تهران، ، (114م )مهج الدعوات، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 

 1918البجاوى، قاهره، . م. ، به كوشش ع(543م )ميزان الاعتدال، شمس الدين ذهبى 
 1991المديفر، رياض، . س. ، به كوشش م(224م )الناسخ و المنسوخ فى القرآن، ابوعبيد قاسم بن سلام الهروى 

الحفناوى، المنصوره، . ا. به كوشش م( 830 م)الناسخ و المنسوخ فى القرآن، عمر بن احمد البغدادى معروف به ابن شاهين 
1990 

 رجال النجاشى= نجاشى 
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 1918قاهره، ، (354م )به ابن تغرى بردى  النجوم الزاهرة، يوسف بن تغرى بردى بن عبدالله الاتابكى معروف

 1908، قاهره، E. Levi-Provencal، به كوشش (281م )نسب قريش، مصعب الزبيرى 



 1933الحسن، بيروت، . ، به كوشش ن(214م )ر، ابوالمنذر هشام بن محمد بن السائب نسب معد و اليمن الكبي
، قاهره، (1119م )الخفاجى مصرى نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض، شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر ال

1820 
همراه عثمانيه ) 1900، قاهره، هارون. م. ، به كوشش ع(241م )نقض العثمانية، ابوجعفر محمد بن عبدالله الاسكافى 

 (248ـ  231: جاحظ
، به كوشش حسين مدرسى، (اواخر قرن سوم)نقض كتاب الاشهاد، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن ابن قبة الرازى 

 Crisis and Consolidation in the FormativePeriod of Shiite در كتاب ) 1998پرينستون، 

Islam :151  211ـ) 
 1951ز سلامة، اسكندريه، . ، به كوشش م(418م )محمد بن الطيب البصرى الباقلانى  نكت الانتصار،

 1413، قم، (ميانه قرن سوم)النوادر، احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى القمى 
 مستطرفاتاى در  ، قطعه(221م )الاحاديث المنتزعة من نوادر البزنطى، احمد بن محمّد بن ابى نصر بزانطى = نوادر بزنطى 

 85ـ  20(: 1935قم، )ابن ادريس 
(: 1935)مستطرفات ابن ادريس، قم اى از آن در  ، قطعه(ميانه قرن سوم)نوادر، محمد بن على بن محبوب الاشعرى القمى 

 111ـ  98
 (182 - 121: در الاصول الستة عشر) 1851، تهران، (اوائل قرن سوم)نوادر على بن اسباط 

 1984، لندن، A. Guillame، به كوشش (043م )بن عبدالكريم الشهرستانى  نهاية الاقدام، ابوالفتح محمد
. ا. ، به كوشش ط(111م )النهاية فى غريب الحديث و الاثر، مبارك بن محمد الشيبانى الجزرى مشهور به ابن الاثير 

 1918الطناحى، قاهره، . م. م( و)الزاوى، 
 1835، به كوشش صبحى صالح، بيروت، (411م )الشريف الرضى نهج البلاغه، ابوالحسن محمّد بن الحسين الموسوى 

 1931نهج البلاغه، نسخة جديدة محققه و موثقة، صبرى ابراهيم السيد، قطر، 
و ديگران، استانبول و ويسبادن، H. Ritter ، به كوشش (514م )الوافى بالوفيات، صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى 

1981 
 1983الصاوى، بغداد، . ، به كوشش ع(881م )ن عبدوس الكوفى الجهشيارى الوزراء و الكتاب، محمد ب

الرازى، تهران، . م( و)ربّانى الشيرازى . ، به كوشش ع(1114م )الحر العاملى  -وسائل الشيعة، محمد بن الحسن المشغرى 
1851 
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عباس، بيروت، . ، به كوشش ا(131م )وفيات الاعيان، ابوالعباس احمد بن محمد البرمكى الاربلى معروف به ابن خلكان 

1913 
 1832هارون، قاهره، . م. ، به كوشش ع(212م )وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقرى 



، بيروت، (803يا  841م ) 818الجنبلائى معروف به خَصيبى 812الهداية الكبرى، ابوعبدالله حسين بن حمدان بن الخصيب
1931 

 1915الاشتر، دمشق، . ، به كوشش ص(431م )الهفوات النادرة، محمد بن هلال الصابى 
 1991السيد، قاهره، . ف. ، به كوشش م(231م )الهم و الحزن، عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى ابن ابى الدنيا 

 1939، به كوشش انصارى، بيروت، (114م )اليقين، رضى الدين على بن موسى ابن طاوس الحسنى الحلى 
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 04: الهداية الكبرىببينيد .  812

مؤلف بايد به  Crisisخُصيَْبى در كتاب كنند، لذا ضبط  ها كه پيروان اين شخص هستند، در روزگار ما، نام اين شخص را اين گونه تلفظ مى نُصَيرى.  818

 .اين تلفظ تصحيح شود



 

 
 

 

 015: ص

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 013: ص
 



 

 فهرست راهنما 
 (بر اساس شماره صفحات لاتين كه در داخل متن است)

 
 
 

 221، 21آذربايجان، 
 414، 838، 289، 281، 221، 141آل اعين، 

 211، 211اباضى، 
 111، 31، 30ابان بن ابى عياش، 

 11 -115ابان بن تغلب، 
 894، 81 - 29، 1ابان بن عثمان احمر، 

 181ابان بن عثمان بن عفان، 
 48، ابان بن عمر اسدى

 111ابان بن يزيد بن احمد بصرى عطار، 
 110ابراهيم المهاجر البجلى الكوفى، 

 230ـ238ابراهيم بن ابى بكر بن ابى سمال الاسدى، 
 110ابراهيم بن ابى حفص بجلى، 

 180ابراهيم بن الوليد، 
 ابراهيم بن رجاء شيبانى: ابراهيم بن حراسه، بنگريد

 291ـ291ء الشيبانى، ابن حراسه، ابراهيم بن رجا
 218ابراهيم بن زبرقان، 

 48ابراهيم بن شعيب ميثمى، 
 820، 125ابراهيم بن عبدالله بن الحسن، 

 298ـ 291، 221ابراهيم بن عمر اليمانى، 
 230ابراهيم بن عيسى،ابوايوب خراز، 

 233ـ231ابراهيم بن محمد بن ابى يحيى المدائنى، 
 14، ابراهيم بن محمد ثقفى

 231ابراهيم بن مهزم بن ابى بريده، 
 48ابراهيم بن نضر، 

 239ابراهيم بن نعيم، ابوالصباح الكنانى، 
 815، 241، 143، 15ابراهيم بن هاشم قمى، 

 محمد بن احمد الكاتب البغدادى: ابن ابى الثلج، بنگريد
 محمد بن حسين بن ابى الخطاب: ابن ابى الخطاب، بنگريد



 عمرو بن ثابت: بنگريد ابن ابى المقدام،
 891ابن ابى حاتم، 

 291ابن ابى حراسه، 
 على بن ابى حمزه بطائنى،: ابن ابى حمزه، بنگريد

 889ابن ابى خدره، 
 ربيع بن عبدالله بن جارود: ابن ابى سبره، بنگريد

 238ابن ابى سمال، 
، 281، 221، 224، 228، 221، 213، 215، 219، 133، 135، 151، 181ابن ابى عمير، ابواحمد محمد بن زياد ازدى، 

281 ،289 ،241 ،242 ،211 ،219 ،251 ،258 ،250 ،253 ،259 ،298 ،299 ،818 ،815 ،819 ،814 ،811 ،
821 ،842 ،848 ،845 ،843 ،801 ،804 ،811 ،812 ،810 ،811 ،851 ،858 ،831 ،835 ،890 ،893 ،411 ،
411 ،412 

 119ابن ابى ليلى، 
 ابراهيم بن محمد بن: گريدابن ابى يحيى، بن
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 ابى يحيى 
 عبدالله بن ابى يعفور: ابن ابى يعفور، بنگريد

 عبدالرحمان بن محمد بن اشعث: ابن الاشعث، بنگريد
 محمد بن عمر التميمى: ابن الجعابى، بنگريد

 ابن الحجاج، بنگريد، عبدالرحمان بن الحجاج
 ابراهيم بن رجاء شيبانى: ابن الحراسه، بنگريد

 حسن بن العباس الحريش الرازى: لحريش، بنگريدابن ا
 محمد بن الحنفيه: ابن الحنفيه، بنگريد
 عبدالله بن ميمون القداح: ابن القداح، بنگريد

 234: ابن النجاشى
 14ابن تيميه، 

 محمد بن حمام الاسكافى: ابن حمام، بنگريد
 21ابن رستم الطبرى، 

 891ابن سعد، 
 81م، ابن شهاب الزهرى، محمد بن مسل

 عبدالله بن عباس: ابن عباس، بنگريد
 محمد بن عبدالرحمان العبدى: ابن عبده، بنگريد

 محيى الدين بن عربى: بنگريد: ابن عربى



 819، 293، 253، 251، 281، 141، 11ابن عقده، احمد احمد بن محمد بن سعيد كوفى، 
 احمد بن محمد بن عبيد اللله الجوهرى: ابن عياش، بنگريد

 881احمد بن محمد بن فهد هلالى، : ، بنگريدابن فهد
 عبداللله بن مسكان: ابن مسكان، بنگريد

 114، 118، (محمد بن عبداللّه)ابواحمد زبيرى
 192، 191ابواراكه بجلى، 

 12، 09، 01، 41، (عمر بن عبد اللهّ همدانى)ابواسحاق سبيعى 
 234، 214ابواسماعيل اسدى، 
 221ابواسماعيل بصرى، 

 (وهب بن وهب)يارابوالبخت
 821، 812، 190ابوالعباس سفاح، 

 251ابوالفرج اصفهانى، 
 809ابوايوب خوزى، 

 234ابوبجير بن سماك، 
 234ابوبجير بن سماك اسدى، 

 8ابوبكر بن عياش، 
 811، 121-0، 11، 83، 85ابوجارود زيد بن منذر همدانى، 

 855 - 9، 834، 281، 134، 83، 80، (ثابت بن دينار)ابوحمزه ثمالى
 244ابوحنيفه، 
 813، 218، 123، (محمد بن ابى زينب اسدى)ابوخطاب

 31، 1ابوذر غفارى، 
 843، 22-4ابورافع، 

 891ابوزرعه دمشقى، 
 122، 91، (يبانىسريه بن منصور ش)ابوسرايا 
 53ابوسريه، 

 841ابوسفيان، 
 190ابوسلمه خلال، 

 210ابوشاكر ميمون بن ديصان، 
 885ابوشعيب محاملى، 

 211، 243، 44ابوطالب بن عبدالمطلب، 
 854ابوطالب شعرانى، 

 241ابوطالب يحيى بن حسين هارونى، 
 8، (عبداللّه بن حبيب)ابوعبدالرحمان سلمى

 131، 129سلام، ابوعبيد قاسم بن 



 821ابوعبيده احول، 
 111-13ابوعبيده حذّاء، 

 820، 129ابوعبيده معمر بن مثنّى، 
 215ابوعلى جبائى، 
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 243وفاخته، اب

 114ابوكهمس، 
 111ابولهب، 

 211ابومالك ضحاك حضرمى، 
 190ابومسلم، 

 818ابومفضل شيبانى، 
 32ابومنصور جهنى، 
 210ابومنصور عجلى، 
 3ابوهارون عبدى، 

 114ابويوسف يعقوب بن ابراهيم كوفى، 
 281اجلح بن عبدالله كندى، 

 48احمد بن حسن بن اسماعيل ميثمى، 
 251سعيد خزاز،  احمد بن حسن بن

 891، 210، 118، 92احمد بن حنبل، 
 153-9احمد بن رزق غمشانى، 

 811احمد بن سعيد، 
 813، 155احمد بن عائذ احمسى، 

 21احمد بن عبدالملك بن على نيشابورى، 
 22، (ابومنصور)طالب طبرسى  احمد بن على بن ابى

 10احمد بن على بن شعيب نسايى، 
 115احمد بن على عقيقى، 
 155احمد بن عمر حلاّل، 

 211، 210، 118، 183، 181احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، 
 21احمد بن محمد بن جعفر صولى بصرى، 

 891، 830، 212محمد بن خالد برقى،  احمد بن
 14احمد بن محمد بن عبدربه، 



 35، (ابن عياش)احمد بن محمد بن عبيده اللّه جواهرى
 101قمى،  احمد بن محمد بن عيسى اشعرى

 204، 202، 201احمد بن ميثم، 
 195احمد بن هلال، 

 255، 155احمس، 
 21اخبار الزهراء، 

 35اخبار جابر الجعفى، 
 81، (ع)اخبار على بن الحسين 

 21، (س)اخبار فاطمه 
 212اخطل، 

 834ـ  0، 212ادُيم بن الحُرّ، 
 221ارمنيا، 

 411، 859، 808، 843، 241ازد، 
 211ـ219اع زطى، اسباط بن سالم بي

 223، 225اسبدى، 
 842، 215، 218، 141استطاعة، 

 811اسحاق بن بشير الخراسانى، ابوحذيفة، 
 811ـ  811اسحاق بن بشير الكاهلى، 

 191اسحاق بن بشير النبال، 
 811، 812ـ  8اسحاق بن جرير البجلى، 
 811ـ  2اسحاق بن جعفر الصادق، 

 48اسحاق بن شعيب الميثمى، 
 150ن عبيداللّه الفرازى العرزمى، اسحاق ب

 299اسحاق بن عمار الصيرفى، 
 141اسحاق بن غالب، 

 881، (ع)اسحاق 
 810، 811، 238، 205، 211، 118د خزيمه، اس

 131، 151، 109، 188، 118اسد ربيعه، 
 229، 223اسماعيل بن ابان بن اسحاق الازدى الوراق، 

 234، 238ى، بكر بن ابى السمال الاسد اسماعيل بن ابى
 814ـ  0اسماعيل بن ابى زياد السكونى، 

 10اسماعيل بن اسحاق الجهضمى الازدى، 
 810ـ  1اسماعيل بن جابر الخثعمى، 

 48سن بن اسماعيل الميثمى، اسماعيل بن ح



 48اسماعيل بن شعيب الميثمى، 
 818ـ  4اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى، 
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 188عبدى، اسماعيل بن عبدالعزيز بن عبداللّه ال

 832اسماعيل بن عبيداللّه بن الوليد الوصّافى، 
 201، 31، 18اسماعيل بن مهران السكونى، 

 42اسماعيل بن ميثم التمار، 
 881، (ع)اسماعيل 
 225ـ  3اُسيدّيان، 

 21اشعث بن قيس، 
 189اشعرى، 

 121، 119، 58ـ  09، 15اصبغ بن نباته، 
 21اصفهان، 

 811، 254اصل محمد بن مثنى حضرمى، 
 813اصول الشرائع، 

 سليمان بن مهران: اعمش، نكـ 
 101افادة البصير، 
 889افعل لاتفعل، 

 212اقُيَشِْر، 
 21الاربعين فى فضائل الزهراء، 

 22الثغور الباسمة، 
 241الدعامه فى تثبيت الامامه، 

 234، 39السيد الحميرى، 
 84الصحيفة السجادية، 

 80الصحيفة السجادية الجامعة، 
 84الصحيفة الكاملة، 

 22الكوثر، 
 832، 831، 845المسائل، 

 212، 83المناسك، 
 114الياس بن مضر، 

 251امالى احمد بن عيسى، 



 294ام حسين، دختر عبداللّه بن محمد الباقر، 
 243ام هانى، دختر ابوطالب، 

 213ـ  215انس بن عياض ليثى ابوضمره، 
 11انوار العقول فى اشعار الرسول، 

 884جة، اهلي
 234اهواز، 

 155اياض بن حبيب بجلى احمسى، 
 1550اياض بن نباته، 
 183ايوب بن راشد، 

 898، 141باهله، 
 201، 110بتريه، 
 854، 889، 813، 255، 248، 280، 155، 113، 129، 110بجيله، 
 811بخارا، 

 803، 214ـ  218بريد بن معاويه عجلى، 
 211بشر بن معتمر، 

 410، 841، 840انى، زندربشير المحمدى الما
 192، 191بشير نبال، 

 140ـ  144بكر بن صالح رازى، 
 838، 820، 211، 210، 192، 115، 115بكر بن وائل، 

 291بلخ، 
 815بن سعيد القماط، 

 893، 890، 891، 839، 833، 831، 815ـ  811، 881، 810، 818، 213، 193، 198، 118، 141، 189، 42بنو اسد، 
 231، 114بنو اسلم، 

 19بنو الحسن، 
 299بنو تغلب، 
 841، 223، 225، 221، 135، 118، 113، 09بنو تميم، 

 115بنو جرير، 
 113بنو حنظله، 
 211بنو حنيفه، 

 810، 803، 103بنو زهره بن كلاب، 
 210، 111بنو ساعده، 

 191بنو سعد بن بكر، 
 814بنو سكون، 
 414، 838، 842، 289، 192 بنو شيبان،
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 211، بنو ضبه

 811بنو ضبيع، 
 820، 151، 188، 118بنو عبدالقيس، 

 899، 811، 210، 115، 110بنو عجل، 
 101بنو عنزه، 
 843، 244بنو عوف، 
 810، 811، 205، 118بنو كاهل، 

 830بنو كلب بن وبره، 
 211بنو كوز، 

 215بنو ليث بن بكر بن عبدمنات، 
 138بنو محارب، 
 280، 141، 140بنو مخزوم، 

 224مراد، بنو 
 221بنو منقر، 

 212بنو نصر بن قعين، 
 842، 220، 159بنو نهد، 

 192بنو وابش، 
 412، 819، 243، 212، 103، 1بنو هاشم، 

 852بنو هلال بن عامر، 
 39بواب، 

 801 وارى،بياع الج
 115بياع الرير، 

 219، 183بياع الزطى، 
 833، 851، 825، 252، 283، 119بياع السابورى، 

 819قز، بياع ال
 811بياع القلانس، 

 211بياع الكرابيش، 
 834، 212، 155 الهروى،بياع 

 414، 841، 141ها،  بيزنطى
 213، 151، 184بين النهرين، 



 112محمد بن عيسى السلمى، : ترمذى، نك
 141تزَيُّد، 

 82تسمية من شهد مع على من اصحاب رسول اللّه، 
 114و شيعته،  تسمية من قتُل مع الحسين من ولده و اخوته

 110، 111، 91تشيع كيسانى، 
 133تفسير الباطن، 

 122، 83، 85، (ع)تفسير الباقر 
 855، 201، 122، 85تفسير القرآن، 

 94تفسير اهل البيت، 
 212، 112تفسير غريب القرآن، 

 891قل هو اللّه احد،  ]سورة[تفسير 
 بنى تميم: تميم، نك

 152تيمى، 
 414تيمية، 

 ابوحمزة الثمالى: نك ثابت بن دينار،
 859ثابت بن شريح الازدى الانبارى، 

 210ثابت بن هرمز، ابوالمقدام، 
 831، 815ثعلبة بن ميمون النحوى، 

 833، 803، 844، 281، 131ثقيف، 
 193ثوبان بن سالم اليشكرى، 

 814ثور بن يزيد، 
 243ثوير بن ابى فاخته، 

 802، 811، 299 ،254، 210، 214، 134، 31ـ  118جابر الجعفى، 
 803جابر بن سمرة بن جنادة السوائى، 

 115، 149، 39جابر بن عبداللّه الانصارى، 
 219، 183جاتها، 

 811جارود بن ابى سبرة الهذلى، 
 184جازيه، 
 831، 831، 223جامع، 

 831جامع الحلبى، 
 223، 13، 4جامعة، 

 13، 15جبرئيل، 
 215جبلة بن عياض، 
 819جراح المدائنى، 



 819اح بن عبداللّه المدنى، جر
 412، 103جراح بن مليح الرُئاسى، 
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 842جرجرايا، 

 841، 191جرم، 
 812، 280جرير بن عبداللّه البجلى، 

 812جرير بن يزيد بن جرير بن عبداللّه البجلى، 
 21جزء فى فضائل فاطمة، 

 800بنت هبيرة المخزومى،  جعدة
 38جعفر بن ابى طالب، 
 818، 215ى، جعفر بن بشير البجل

 822جعفر بن عبداللّه المحمدى، 
 281جعفر بن محمد بن الخشاب، 

 110جعفر بن محمد بن حكيم، 
 811جعفر بن محمد شريح الحضرمى، 

 143، 145جعفر بن محمد عبيداللّه الاشعرى، 
 894جعفر بن يحيى بن العلاء البجلى الرازى، 

 212، جعفى
 13، 0جفر، 

 22، 11رحمن بن ابى بكر، جلال الدين السيوطى، عبدال
 808، 848، 815ـ  3جميل بن دراج النخعى، 

 813ـ  9جميل بن صالح الاسدى، 
 241، 98جناح الكوفى، 

 80جواد القيومى الاصفهانى، 
 هشام بن سالم: جواليقى، نك
 284جهاد مقدس، 

 15رده معصوم، چها
 209ـ203حاتم بن اسماعيل مدائنى، 

 32، 50، 54 ،11، 22حجاج بن يوسف ثقفى، 
 89حجاز، 

 258ـ252حجر بن زائدة الحضرمى، 



 212، 41حجر بن عدى، 
 11حدائق الانيقه، 
 291حديث الغدير، 

 55حديث الكميل، 
 889، 1حديث المنزله، 

 222ل بن يونس الكاتب، حديث فض
 59حديث مع الحقيقه، 

 808حديد بن حكيم مدائنى، 
 252 5حذيفة بن منصور

 841 حرام بن سعد بن كعب،
 12، 11، 09ـ40، 21، 15حريث العار،

 140حريث بن عبدالله بن ابى ربيعه مخزومى، 
 248حريث بن محمد الاحول، 
 248ـ 242حريث بن مغيره نصرى، 

 840، 842، 245ـ  244، 220حريز بن عبدالله السجستانى، 
 203ـ205حسن الجمال، 

 48حسن بن اسماعيل بن شعيب الميثمى، 
 200ـ204عرنى، حسن بن الحسين ال

 252حسن بن حذيفه بن منصور، 
 812، 201ـ 200حسن بن راشد، 

 418حسن بن سعيد الاهوازى، 
 191حسن بن شجره البجلى، 

 210، 205ـ  201حسن بن صالح بن الحى، 
 48ثمى، حسن بن صالح مي

 152حسن بن عباس الحريش الراضى، 
 114حسن بن عبدالله بن الرسان، 

 135المحاربى، ابوناب، حسن بن عطيه الدغشى 
 843ـ845حسن بن على العدوى، 
 805، 848، 842، 815، 289، 153، 181حسن بن على الوشاء، 

 130ـ 138حسن بن على بن ابى حمزه، 
  805حسن بن على بن يوسف بن بقاح، 

 899، 831، 888، 819، 289، 225، 198، 192، 159، 149، 143، 141لى فضال، حسن بن ع
 11ى، حسن بن قپانچ
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، 811، 819، 231، 230، 201، 248، 241، 281، 282، 228، 191، 191، 143، 142، 188، 181حسن بن محبوب، 

815 ،842 ،811 ،810 ،855 ،853 ،839 ،895 
 418حسن بن محمد الحضرمى، 
 892، 891، 804، 192حسن بن محمد بن سماعه، 
 211حسن بن موسى النوبختى، 

 205حسن بن مهران النخعى، 
 150حسن محمد بن عبيد الله الارزمى، 

 254حسين بن ابى العلاء، 
 250حسين بن ابى غندر، 
 259، 255حسين بن الاحمسى، 

 249حسين بن ثوير بن ابى فاخته، 
 214حسين بن جعفى، 

 238ـ231حسين بن زيد بن على، ذوالدمعه، 
 811، 809يد اهوازى، حسين بن سع

 22حسين بن شيخ الاسلامى تويسركانى، 
 259ـ255حسين بن عثمان احمسى، 

 231ـ259، 253حسين بن عثمان بن شريك عامرى، 
 218حسين بن علوان كلبى، 

 294، 190، 125حسين بن على بن حسن، صاحب فخ، 
 255ـ  250حسين بن مخارق سلولى 

 810، 814حسين بن يزيد نوفلى، 
 819حضارمه، 

 281ـ  281حفص بن البخترى، 
 280د حناط، حفص بن سالم ابوولا

 8حفص بن سليمان كوفى، 
 281ـ280حفص بن سوقه، 

 280ـ281حفص بن غياث قاضى، 
 38حكم بن اب يالعاص، 

 809حكم بن سعد الاسدى الناشرى، 
 283ـ281حكم بن مسكان ثقفى، 

 155حلال، 



 885حلب، 
 211ان، حلو

 803حليف، 
 283حماد بن ابى طلحه، 

 893، 834، 838، 831، 289حماد بن عثمان الناب، 
 851، 812، 811، 842، 292، 291، 255، 241، 240، 220حماد بن عيسى جهنى، 

 289حمران بن اعين شيبانى، 
 241ـ289حمزة بن حمران شيبانى، 

 38حمزة بن عبدالمطلب، 
 42حمزة بن ميثم تمار، 

 54، 89حمص، 
 818، 201، 240حميد بن زياد دهقان، 

 811، 254، 98حميد بن شعيب سبيعى، 
 254ـ258حميد بن مثنى عجلى، 

 242ـ241حنان بن سدير صيرفى، 
 40حوثى، 
 812حيره، 

 40خارف، 
 818ـ  14خالد السندى البزاز، 

 811خالد بن اوفى، ابوالربيع الشامى، 
 811، 811ير البجلى، خالد بن جر

 812ـ  18خالد بن سعيد القماط، 
 818خالد بن طهمان السلولى، 

 811، 812ى، خالد بن ماد القلانس
 11خبر وفات سلمان الفارسى، 

 841، 185خثعم، 
 858، 800، 811، 228خراسان، 

 51خرقه، 
 801، 252، 103خزاعة، 
 212خزرج، 
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 190خزيمة بن يقطين، 
 118خطبة الوسيلة، 

 814خلاد بن خالد المقرىء، 
 814خلاد بن خلف المقرىء، 

 814خلاد بن عيسى، 
 03، 41، 3خلاس بن عمرو الهجرى البصرى، 

 889، 211، 244، 211، 191خوارج، 
 814ـ  10، 249خيبرى بن على الطحّمان، 

 818دارالؤلؤ، 
 223، 225دارين، 

 على بن ابى طالبعمر بن  ابومالك بن محمد بن: دافن، بنگريد
 221، 210ـ  214داود بن الحسين، 
 211ـ  210داود بن سرحان، 

 821داود بن على، 
 214داود بن فرقد، 

 39اود بن كثير رقى، د
 221ـ  213درست بن ابى منصور واسطى، 

 1دعات، 
 859دعاء ابى حمزه، 

 881دعاء سمات، 
 881دعاء شبور، 

 84دعاء صحيفه، 
 59دعاء كميل، 

 180دمشق، 
 39، (doorkeeper)دوركيپر 

 18ديات ظريف بن عاصم، 
 858ديلم، 

 811ديوان زين العابدين، 
 11، (ع)ديوان على 

 800بن حكيم عودى، ذبيان 
 215ذريح بن محمد محاربى، 

 حسن بن زيد بن على: ذوالدمعه، بنگريد
 181ذوقرد، 
 211رافضة، 



 141رأى، 
 811ـ  2، 220ربعى بن عبداللّه الهذلى، 

 811ربيع بن محمد المسُلى الاصم، 
 103ربيع بن يونس، ابن ابى فروة، 

 820، 821، 105، 110ربيعه، 
 88ربيعة بن سمُيع، 
 291لمة مهران، ابوالمقدام، رجاء بن ابى س

 291رجاء بن سلمة، 
 91رجعت، 

 812ـ  8رُزيق بن زبير الخلقانى، 
 119رسالة ابى جعفر اليه، 

 859، 80رسالة الحقوق، 
 80رسالة الى بعض اصحابه، 

 881رسالة ميَّاح، 
 181رسول جعفريان، 

 41رشيد الهجرى، 
 14رضا استادى، 

 811ـ  11خاس، فاعة بن موسى النر
 821، 212رقة، 

 812روح بن عبدالرحيم، 
 894، 898، 211رى، 

 215، 111زبير بن العوام، 
 414ـ  0، 245، 218، 155زرارة بن اعين، 

 418زرعة بن محمد الحضرمى، 
 210زرقان، 

 411ـ  411زكريا بن محمد المؤمن، 
 88زمعة بن سبُيع، 

 218زنديق، 
 92ى، زهير بن معاويه الجعفى الكوف

 115زياد بن احرم، 
 115زياد بن احمر العجلى الكوفى، 

 ابوالجارود: زياد بن المنذر الهمدانى، نك
 280زياد بن سوقة، 
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 412ـ  8زياد بن مروان القندى، 

 231زيد، 
 412، 411زيد الزراد، 

 412، 411زيد النرسى، 
 281زيدان بن عمر، 

 223زيد بن عبداللّه بن دارم، 
 854، 231، 281، 218، 212، 190، 118، 121، 119، 83، 80زيد بن على، 
 281زيد بن عمر، 

 31ـ  32، 18زيد بن وهب، 
 411ـ  2زيد بن يونس الشحام، 

 121، 110زيديه جاروديه، 
 808، 199ساباط، 
 119سابرى، 

 110ـ  5سالم بن ابى حفصة، 
 110، سالم بن دينار

 110سالم بن عبيد، 
 815سالم بن عقبة، 

 813، 155ن مكرم، ابو خديجة الجمال، سالم ب
 111، 91سبئية، 
 252سبيع، 

 244سجستان، 
 851سرى بن عبداللّه السلمى، 

 (؟)سرى بن منصور الشيبانى، ابوالسرايا
 119سعد الخير، 

 810سعد بن ابى خلف الزام، 
 803سعد بن ابى وقاص، 

 113ـ  21سعد بن طريف الاسكاف، 
 211مى، سعد بن عبداللّه الاشعرى الق

 119سعد بن عبدالملك، 
 28سعيد بن العاص، 

 810سعيد بن عبداللّه الاعرج، 



 822سعيد بن عمرو العنزى، 
 811ـ  5سعيد بن يسار الضبَُعى، 

 ابوالعباس السفاح: سفاح، نك
 115زْيَدْ الازدى، سفيان بن ابراهيم بن مَ

 811سفيان بن سعيد الثورى، 
 852ـ  8، 119، 113سفيان بن عيينة، 

 210، 181، 111سقيفة بنى ساعدة، 
 819سلامّ بن ابى عمرة، 

 813سلامّ بن عبداللّه الهاشمى، 
 39، 11، 1سلمان الفارسى، 

 11سلوة الشيعة، 
 850سليم القرّاء، 

 809، 819سليمان البغدادى، 
 858ـ  4سليمان الديلمى، 

 854ـ  0سليمان بن خالد الاقطع، 
 282، 228سليمان بن داود المنقرى، 

 211سليمان بن سماعة، 
 181سليمان بن عبدالملك، 

 282، 103، 119سليمان بن مهران الاعمش، 
 32ـ  1سليم بن قيس الهلالى، 

 31سماع، 
 418، 819ـ  51سماعة بن مهران الحضرمى، 

 212ى، سماك بن مكرمة بن حُمين الاسد
 238سمِعان بن هبيرة بن مسُاحق، 

 103سنان بن طريف الهاشمى، 
 891سندى بن محمد البزاز، 
 850سويد بن مسلم القلاّء، 

 221سهند، 
 851، 813سيف بن عميدة النخعى، 

 833، 825، 252، 283، 151، 119شاپورى، 
 محمد بن ادريس: شافعى، نك

 محمد بن على بن النعمان: شاه طاق، نك
 881شبّور، 

 191شجرة بن ميمون البجلى، 



 14وسوى، شريف الرضى، محمد بن الحسين الم
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 221شريف بن سابق التفلسى، 

 114، 92شريك بن عبداللّه النخعى، 
 180شعبة بن الحجاج، 
 851شعيب العقرقوفى، 

 48، 42شعيب بن ميثم التمار، 
 111شقشقية، 
 414شمطية، 

 881شم ميطا، 
 محمد بن مكى العاملى: شهيد اول، نك

 بنى شيبان: شيبان، نك
 بن النعمانمحمد بن على : شيطان الطاق، نك
 241صاحب بن عباد، 
 حسين بن على بن الحسين: صاحب فخ، نك

 18صالح بن ابى حماد الرازى، 
 859صالح بن خالد المحاملى، 

 48، 42صالح بن ميثم التمار، 
 880صباح المدائنى، 

 818صباح بن صبيح الفرازى، 
 814صباح بن يحيى المزنى، 

 812صحيفة اسحاق بن جعفر الصادق عن آبائه، 
 41صحيفة الحارث الاعور، 

 11صحيفة الفرائض، 
 1صحيفة على بن ابى طالب عن رسول اللّه، 

 80صحيفة على بن الحسين فى الزهد، 
 810، 841صفوان بن مهران الجمال، 
، 813، 811، 818، 298، 239، 230، 250، 258، 242، 241، 224، 213، 135، 151، 141صفوان بن يحيى البجلى، 

821 ،840 ،804 ،811 ،811 ،815 ،835 ،893 ،899 ،412 
 84صنعاء، 
 810صيدا، 



 ابومالك حضرمى،: ضحاك، بنگريد
 103طالبيان، 

 114داللّه الزبيرى، طاهر بن محمد بن عب
 834، 212طريف، 

 850طلحة بن زيد الشامى، 
 215، 111طلحة بن عبيداللّه، 

 850طلحة بيّاع السابورى، 
 91طوس، 
 ،111عائشه، 
 119، 8ن ابى النجود كوفى، عاصم ب

 01عاصم بن ابى ضمره، 
 845، 841، 211ـ  211عاصم بن حميد حناط، 

 212ـ211عاصم بن سليمان كوزى، 
 113عاصمى، 

 181 - 8عباد بن صهيب كلبى،
 181عباد بن كثير، 

 851، 801، 841، 231، 211، 114عباد بن يعقوب رواجنى، 
 830 ،811، 214، 159عباس بن امير غضبانى، 
 28عباس بن عبدالمطلب، 

 891عباس بن عبد الوليد بن صبيح اسدى، 
 151عباس بن محمد بن على بن عبداللهّ بن عباس، 

 811، 811عباس بن معروف، 
 50، 54عبدالحرمان بن محمد بن اشعث، 

 811عبدالحميد بن احمد بن سعيد، 
 221، 220عبدالرحمان بن ابى عبداللّه بصرى، 

 842، 210بى نجران، عبدالرحمان بن ا
 813عبدالرحمان بن ابى هاشم بزاز، 

 113-51عبدالرحمان بن حجاج، 
 820عبدالرحمان بن عبداللّه اعثم، 

 10ى، عبدالرحمان بن عثمان تميمى دمشق
 133، 151-4عبدالرحمان بن كثير هاشمى، 

 118عبدالرحمان بن محمد ازدى كوفى، 
 213عبدالرحمان بن محمد بن ابى هاشم، 

 154-0بدالرحمان بن محمد حضرمى، ع
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 855عبدالرزاق حرزالدين، 

 131، (ابوصلت)عبدالسلام بن صالح 
 51-5عبدالصمد بن بشير عرامى، 

 241عبدالصمد بن محمد، 
 24ن بقال، عبدالعزيز بن اسحاق كوفى اب
 188 - 4عبدالعزيز بن عبداللّه عبدى، 

 40عبدالعزيز بن محمد بن صديق حسينى قمارى، 
 119العزيز بن مروان، عبد

 11، 14عبدالعزيز بن يحيى جلودى، 
 18عبدالعظيم بن عبداللّه حسنى، 

 184 - 0عبدالغفار بن حبيب طايى جازى، 
 115، 180-5، (ابومريم)عبدالغفار بن قاسم انصارى 

 118لقيس، عبدا
 811، 141-5عبدالكريم بن عمرو خثمى كرام، 

 148-0عبداللّه بن ابراهيم جعفرى، 
 118-0بداللّه بن ابى يعفور، ع

 845عبداللّه بن احمد بن حنبل، 
 03، 41عبداللّه بن امير تغلبى كوفى، 

 189عبداللّه بن ايوب اشعرى، 
 189، (ابوبكر)عبداللّه بن ايوب بن ابى علاج 

 183-43عبداللّه بن ايوب بن رشيد ظهورى، 
 189، (ابومحمد)عبداللّه بن ايوب قمى 

 834، 141-41شيبانى،  عبداللّه بن بكير
 819، 254، 215عبداللّه بن جبله، 

 199، 114عبداللّه بن جعفر افطح، 
 812-8، 824، 828، 241عبداللّه بن جعفر حميرى، 

 91، 03عبداللّه بن حارث، 
 (ابوعبدالرحمن سلمى)عبداللّه بن حبيب 
 281، 181عبداللّه بن حسن، 

 224للّه بن حسين ازدى، عبدا



 142-48حكم ارمنى،  عبداللّه بن
 211عبداللّه بن داهير رازى، 

 140عبداللّه بن زبير بن عوام، 
 118-0عبداللّه بن زبير رسان، 

 5عبداللّه بن سبا، 
 105-11، 101عبداللّه بن سنان، 

 114عبداللّه بن شريك، 
 143عبداللّه بن صلت قمى، 

 111عبداللّه بن طلحه نهدى، 
 149، 21عبداللّه بن عباس، 

 101بداللّه بن عبدالرحمن اعثم، ع
 149، 50عبداللّه بن عمر، 

 141-2عبداللّه بن غالب اسدى، 
 100-5، (بطال)عبداللّه بن قاسم حضرمى

 831، 198عبداللّه بن محمد اسدى حجال، 
 294عبداللّه بن محمد باقر، 

 144عبداللّه بن محمد بن ابراهيم، 
 231، (ابوحسيم)عبداللّه بن محمد بن حنفيه

 21عبداللّه بن محمد بن عبدالعزيز منيعى بغوى، 
 03عبداللّه بن مرا، 

 832، 854، 883، 811، 258، 101-00عبداللّه بن مسكان، 
 35عبداللّه بن معاويه ثعالبى، 

 893، 851، 215عبداللّه بن مغيره، 
 140-01عبداللّه بن ميمون قداح، 

 234عبداللّه بن نجاشى، 
 112عبداللّه بن وضّاح، 

 112عبداللّه بن وضّاح كوفى لؤلؤى، 
 112-8عبداللّه بن يحيى كاهلى، 
 40عبداللّه بن يزيد انصارى، 
 211عبداللّه بن يزيد عبادى، 

 830عبداللّه بن يعلى بن مرّه ثقفى، 
 38عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، 

 سليمان ميسره فزارى عبدالملك بن ابى
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 150حضرمى،  
 110عمى، عبدالملك بن حكيم خث

 110-5عتبه نخعى،  عبدالملك بن
 110عبدالملك بن عتبه هاشمى، 

 119عبدالملك بن مروان، 
 115-3عبدالمؤمن بن قاسم انصارى، 

 8، (ابوطاهر)عبدالواحد بن عمر بغدادى بزاز
 801، 843، 841، 21ـ  82، 24، 28، 15عبيداللّه بن ابى رافع، 

 21 عبيداللّه بن احمد بن يعقوب الانبارى،
 832ـ  8عبيداللّه بن الوليد الوصافى، 

 213ـ  19ه بن عبداللّه الواسطى الدهقان، عبيداللّ
 23عبيداللّه بن على بن ابى رافع، 

 831ـ  32، 883عبيداللّه على الحلبى، 
 838ـ  4عبيد بن زرارة بن اعين، 

 841عبيد بن محمد بن قيس البجلى، 
 190عبيد بن يقطين، 

 834، 859، 815، 818، 801، 151، 183ناشرى، عبُيس بن هشام ال
 21، 11عثمان بن حنيف، 

 851، 201عثمان بن عيسى الرُأسى، 
 212، 33، 31، 05عثمانيه، 
 192، 110عدنان، 

 81، 22عزيزالله عطاردى، 
 4عطاء بن ابى رباح، 

 118عطية بن الحارث همدانى، 
 833عقبة بن خالد الاسدى، 

 212عقيل بن ابى طالب، 
 131ء بن رزين قلاء، علا

 220، 131ـ  159علاء بن فضيل نهدى، 
 890، 299، 135ـ138على بن ابى حمزه بطائنى، 

 29، 23، 28على بن ابى رافع، 
 15ـ 2على بن ابى طالب، 

 21على بن احمد بن عمر دارقطنى، 



 11على بن احمد فنجكردى نيسابورى، 
 895، 242، 285على بن اسباط، 

 111، 48ن شعيب ميثمى، على بن اسماعيل ب
 48على بن اسماعيل بن صالح ميثمى، 

 808، 819، 813على بن حديد مدائنى، 
 139ـ  133، 158على بن حسان بن كثير هاشمى، 

 234على بن حسن بن فضال، 
 على بن حسن طاطرى: على بن حسن جرمى طاطرى، نكـ 

 219، 213، 112على بن حسن طاطرى، 
 851، 811، 248على بن حكم نخعى، 
 290على بن داود يعقوبى، 
 139، 113على بن رئاب طحان، 

 851على بن سيف بن امير النخعى، 
 192ـ  191على بن شجره نبال، 
 132ـ  131على بن عبدالعزيز، 

 131على بن عبدالعزيز بن مرزبان بن سابور البغوى، ابوالحسن، 
 على بن غراب: على بن عبدالعزيز فزارى، نكـ 

 812الله بجلى، على بن عبد
 133ـ  135على بن عطيه حناط، 

 198على بن عقبه بن بشير، 
 839، 800، 218، 194ـ  198على بن عقبه بن خالد اسدى، 

 132، 131على بن غراب، 
 138على بن غراب محاربى، 

 290على بن محمد بن سليمان نوفلى، 
 23على بن محمد بن قاسم كندى، 

 233، 215، 18على بن محمد مدائنى، 
 48على بن محمد ميثمى، 

 221على بن معبد، 
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 218على بن منصور، 

 851، 815، 811، 201على بن نعمان نخعى، 



 819على بن يعقوب هاشمى، 
 193ـ  194، 119، 118على بن يقطين، 

 81ـ  88على زين العابدين، 
 822عمار بن خباب دهنى، 

 199ـ  193عمار بن مروان ثوبانى، 
 193، عمار بن مروان كلبى

 802، 193عمار بن مروان يشكورى خزاز، 
 211ـ  199عمار بن موسى ساباطى، 

 31عمار بن ياسر، 
 48عمار ميثمى، 

 199عماريه، 
 831عمران الثقفى، 

 42عمران بن ميثم التمار، 
 830عمر بن ابان الكلبى، 

 21عمر بن احمد بن شاهين المروزى البغدادى، 
 835، 214عمر بن اذينة، 

 282حفص بن غياث، عمر بن 
 841عمر بن عبدالعزيز، 

 830ـ  1عمر بن عبداللهّ بن يعلى الثقفى، 
 293، 295بن ابى طالب، عمر بن على 

 833عمر بن يزيد الثقفى، 
 عمرو بن ثابث ابى مقداد: عمرو بن ابى مقداد، نكـ 

 215ـ210، 98، 09عمرو بن ثابت ابى مقداد، 
 211عمرو بن جميع حلوانى، 

 280حريث مخزومى،  عمرو بن
 11عمرو بن حزم، 
 41عمرو بن حمق، 

 214ـ  212، 83عمرو بن خالد واسطى ابوخالد، 
 21عمرو بن سعيد بن العاص، 

 214، 118، 111، 98عمرو بن شمر جعفى، 
 801، 812عمرو بن عثمان، 
 118عمرو بن ميمون، 
 218عنبسة الخثعمى، 

 219ـ  213عنبسة بن بجاد عابد، 



 21داد، عوسجه بن ش
 293ـ  9عيسى بن داود النجار، 

 294 - 3، 181عيسى بن عبداللّه بن محمد بن عمر بن على، 
 298عيص بن القاسم البجلى، 
 812، 225ـ221غالب بن عثمان منقرى، 

 221غالب بن عثمان همدانى مشعرى، 
 141غالب بن هذيل اسدى، ابوهذيل، 

 811غزوان الاسدى، 
 281غنى بن يعصر، 

 229ـ 225ابراهيم تميمى،  غياث بن
 223غياث بن ابراهيم نخعى كوفى، 

 299غياث بن كلوب عجلى، 
 32فارس، 

 21ـ  15، (س)فاطمه زهرا 
 899، 199، 123، 114فتحيه، 

 144فخ، 
 805، 11فرائد، 

 822فرج بن فروه، 
 894فرحزاد، 

 898فرزاد، 
 820فرزدق، 
 818، 138فزاره، 

 215ن بصفين، فصل لهشام بن الحكم فى الحكمي
 31فصول الحكم، 
 281فضائل الكبير، 
 22فضائل زهراء، 
 21فضائل فاطمه، 

 ، 809، 231، 259، 258فضالة بن ايوب ازدى، 
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830 
 221فضل بن ابى قره ارمنى، 

 201فضل بن دكين تيمى، 



 141فضل بن شاذان نيشابورى، 
 114فضل بن عبدالله رسان، 

 221ـ  221فضل بن عبدالمالك بقباق، 
 228ـ 222يونس كاتب،  فضل بن

 224فضيل بن عثمان العوار، 
 224ـ228فضيل بن عياض، 

 221ـ220، 159فضيل بن ياسر نهدى، 
 114فضيل سكره، 

 894فورارد، 
 898فورزاد، 

 208، 202، 201، 33قائم، 
 818قاسم بن اسماعيل القرشى، 

 11قاسم بن اصبغ بن نباتة، 
 881قاسم بن الربيع الصحاف، 

 803ـ  9بن بريد بن معاوية العجلى، قاسم 
 809ـ  11قاسم بن عروة، 

 220، 159قاسم بن فضيل بن يسار النهدى، 
 819قاسم بن محمد بن الحسين بن حازم، 

 113قاص، 
 54قُراء، 

 810، 803، 813، 811، 243، 103، 105، 140، 41، 1قريش، 
 830، 842، 841، 191قضاعة، 

 15، 25قضايا اميرالمؤمنين، 
 103طيعة الربيع، ق

 819قنبر، 
 21قيس بن سعد بن عباده، 

 234قيس بن عمرو النجاشى الحارثى، 
 898، 281، 192قيس عيلان، 

 191كاتوليك، 
 410، 840كاظم جعفر المصباح، 

 811كامل سلمان الجبورى، 
 بنى كاهل= كاهل 

 215كتاب آخر على المعتزله، 
 21تاب ابن ابى رافع، ك



 28كتاب ابى رافع، 
 21كتاب اخبار ابى رافع، 

 210كتاب اختلاف الناس فى الامامة، 
 889كتاب الاحتجاج فى امامة اميرالمؤمنين، 

 213، (و كيف تصحّ)كتاب الاخبار 
 840كتاب الاربعمأئه مسألة فى الابواب الحلال و الحرام، 

 211كتاب الاستطاعة، 
 211كتاب الاستطاعة على هشام بن الحكم، 

 414ة و الجبر، كتاب الاستطاع
 11كتاب الاصبغ، 
 158كتاب الاظلة، 

 215كتاب الالطاف، 
 215كتاب الالفاظ، 

 281كتاب الالوية و الرايات، 
 233كتاب الامُّ، 

 212كتاب الامامة، 
 880و الاسلام، كتاب الايمان 
 218كتاب التدبير، 
 885، 810، 293، 219، 134ـ  1، 112، 94كتاب التفسير، 
 251والقرائات،  كتاب التفسير

 213، 214كتاب التوحيد، 
 213كتاب الثمانية ابواب، 

 832كتاب الجلمى، 
 99كتاب الجمل، 
 899، 825، 813، 251كتاب الحج، 

 829كتاب الدعاء، 
 201كتاب الدلائل، 

 201كتاب الدلالات، 
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 218كتاب الدلالة على حدث الاجسام، 

 805، 191، 189، 12كتاب الديات، 



 812، 200و الراهبة،  كتاب الراهب
 208كتاب الرجعة، 

 214كتاب الردّ على ارسطاليس فى التوحيد، 
 214ثنين، كتاب الردّ على اصحاب الا

 214كتاب الردّ على اصحاب الطبائع، 
 218كتاب الردّ على الزنادقة، 

 215كتاب الردّ على المعتزلة فى طلحة و الزبير، 
 214كتاب الردّ على هشام الجواليقى، 

 881، 241، 131كتاب الزكاة، 
 859كتاب الزهد، 

 21، 24كتاب السنن و الاحكام و القضايا، 
 214 كتاب الشيخ و الغلام،

 880كتاب الصراط، 
 881، 208، 240، 131، 112كتاب الصلاة، 

 109كتاب الصلاة الكبير، 
 841كتاب الصورة، 
 245كتاب الصوم، 
 881، 283كتاب الطلاق، 
 283كتاب الظهار، 
 251كتاب العلوم، 

 112كتاب الغريب فى القرآن، 
 208كتاب الغيبة، 
 202كتاب الفتن، 

 835، 204، 18كتاب الفرائض، 
 118، 112، 95كتاب الفضائل، 

 202كتاب القائم، 
 211كتاب القدر، 

 111كتاب القرائة، 
 181كتاب المبتدأ و المبعث و المغازى و الوفاة و السقيفة و الردة، 

 204عة، كتاب المت
 218كتاب المجالس فى الامامة، 
 218كتاب المجالس فى التوحيد، 

 832، 831، 845كتاب المسائل، 
 211، 09كتاب المسائل التى اخبرها اميرالمؤمنين اليهودى، 



 251كتاب المعراج، 
 215كتاب المعرفة، 
 202كتاب الملاحم، 

 212، 83كتاب المناسك، 
 210كتاب الميدان، 
 211، 210 كتاب الميزان،

 111كتاب النهروان، 
 283كتاب الوصايا، 

 191كتاب الوصية و الامامة، 
 212كتاب الوصية و الردّ على من انكرها، 

 880، 158كتاب الهفت و الاظلة، 
 213كتاب بُريد النصرانى، 

 152كتاب ثواب انا انزلناه، 
 118كتاب جابر الجعفى، 

 251كتاب جامع فى العلم، 
 98مد بن شريح الحضرمى، كتاب جعفر بن مح

 214، 118كتاب حديث الشورى، 
 240كتاب حريز، 

 84، (ع)كتابخانه آستان قدس رضوى 
 800كتابخانه ظاهرية، 

 144كتاب خروج صاحب فخ و مقتله، 
 144كتاب خروج محمد بن عبداللّه و مقتله، 

 821، 31كتاب خطب اميرالمؤمنين، 
 292، 38ـ  1كتاب سليم بن قيس الهلالى، 

 241، 145، 98كتاب صفة الجنة والنار، 
 281، (ص)كتاب صفة النبى 

 110، 111كتاب صفين، 
 152كتاب صلح الحسن، 

 212كتاب علل التحريم و الفرائض، 
 880كتاب علل الشرائع، 
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 12ـ  4اب على، كت
 109كتاب عمل يوم و ليلة، 

 152كتاب فدك، 
 882كتاب فضائل الحج، 

 201كتاب فضائل القرآن، 
 208كتاب فضائل اميرالمؤمنين، 

 152كتاب فضل سورة انا انزلناه، 
 884كتاب فَكِّر، 

 101ـ  2كتاب فى الامامة، 
 215كتاب فى التوحيد، 

 211كتاب فى الجبر و القدر، 
 215كتاب فى الجسم و الرؤيا، 

 215الحكمين، ( فى)كتاب 
 884كتاب فى بدأ الخلق و الحث على الاعتبار، 

 241الجنة و النار، كتاب فى صفة 
 833كتاب فى مناسك الحج و فرائضه، 

 841، 25كتاب قضايا اميرالمؤمنين، 
 889كتاب كلامه على الخوارج، 

 880كتاب ما افترض اللّه على الجوارح من ايمان، 
 191كتاب ما سئل عنه الصادق من امور الملاحم، 

 145كتاب مبعث النبى و اخباره، 
 881 كتاب مزار اميرالمؤمنين،

 195كتاب مسائل ابى الحسن موسى بن جعفر، 
 293كتاب مسند عمر بن على بن ابى طالب، 

 112كتاب مقتل الحسين، 
 281، 111، كتاب مقتل اميرالمؤمنين

 191الشاك بحضرة جعفر، ( مع)كتاب مناظراته 
 111كتاب من الاصول فى الرواية على مذاهب الشيعة، 

 48كتاب ميثم، 
 281اعيل بن ابراهيم، كتاب نسب ولد اسم

 144كتاب وصية موسى بن جعفر، 
 80كتابه الى محمد بن مسلم الزهرى، 

 890، 854، 881، 881كتاب يوم و ليلة، 
 210على شيطان الطاق،  ]الردّ[كتاب 



 819ـ  11كثير بن طارق القنبرى، 
 122كثير بن عياش القطّان، 

 عبدالكريم بن عمرو الخثعمى: كرام، نك
 211كرمان، 
 03كريم، 

 119كسائى، على بن حمزه الاسدى الكوفى، 
 210كسفيه، 

 158كعبه، 
 48كلثوم بنت يوسف بن عمران الميثمى، 

 810كليب بن معاوية الصيداوى، 
 119، 54ـ  31كميل بن زياد النخعى، 

 53كميلية، 
 819، 814، 219، 192، 113كنده، 
 151، 148كنية، 

 22، (Copt)كوپت 
 192، 110كهلان، 

 51كهيل الفزارى، 
 حسينمحمد بن ال: كيدرى، نك

 21لوح، 
 811لوط بن يحيى الازدى، ابومخنف، 

 810ـ  11ليث بن البخترى المرادى، 
 410، 840ما رواه الحواريون، 

 212، 11، 89، 5مالك الاشتر، 
 32مالك بن اعين الجهنى، 

 231مالك بن انس، 
 811ـ  15مالك بن عطية الاحمسى، 

 21، 19، (روان مانىپي)مانويان 
 880ما يكون عند ظهور المهدى، 

 123مأمون عباسى، 
 204، 113متعه، 

 213متواتر، 
 805مثنى بن الوليد الحناط، 

 218مجموع، 
 48محسِْن الميثمى، 
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 181محُسِّن بن احمد القيسى، 

 محمد بن عبداللّه الارقط: محمد الارقط، نك
 190عباسى، ( خليفه)محمد الامين 

 85ـ  3باقر، محمد ال
 10محمد الباقر المحمودى، 

 80محمد الباقر الموحد الابطحى، 
 22محمد الباقر الموسوى، 

 231محمد المهدى، خليفه عباسى، 
 21محمد بن ابى بكر، 

 893، 210محمد بن ابى حمزه الثمالى، 
 ابوالخطاب: محمد بن ابى زينب الاسدى، نك

 21لثلج، محمد بن احمد الكاتب البغدادى، ابن ابى ا
 231بن ادريس الشافعى، محمد 

 815، 801، 819، 814، 239، 241محمد بن اسماعيل بن بزيع، 
 808محمد بن الحديد المدائنى، 
 248محمد بن الحسن الشيبانى، 

 411محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد القمى، 
 48محمد بن الحسن بن زياد الميثمى، 

 11قطب الدين، محمد بن الحسين الكيدرى البيهقى، 
 892، 802، 281ـ  5، 101بن ابى الخطاب،  محمد بن الحسين
 11، 41، 1محمد بن الحنفية، 

 118محمد بن السائب الكلبى، 
 239محمد بن الفضيل، 

 159محمد بن القاسم بن فضيل النهدى، 
 851، 801، 289، 223محمد بن الوليد الخزاز، 

 128محمد بن بكر الارحبى الكوفى، 
 804ن بكرالواسطى، محمد ب

 241محمد بن بكر بن جناح، 
 845ـ  3محمد بن تميم النهشلى، 

 843محمد بن ثابت بن دينار الثمالى، 



 889محمد بن جعفر بن النعمان، 
 841ـ  2محمد بن حكيم الخثعمى، 
 842ـ  8، 815محمد بن حمران النهدى، 

 848محمد بن حمران بن اعين، 
 851، 811، 249، 195، 101محمد بن خالد البرقى، 

 851، 818، 841، 814محمد بن خالد الطيالسى، 
 804محمد بن خلف المروزى، 

 223محمد بن راشد،  
 21محمد بن زكريا بن دينار الجوهرى الگلابى البصرى، 

 811محمد بن زكريا بن معاويه، 
 129محمد بن سلامّ الجُمحَى، 

 854محمد بن سليمان الديلمى، 
 850، 802، 880، 812، 283، 193، 159، 158، 103، 101، 128، 98هرى، محمد بن سنان الزا

 281محمد بن سوقة الكوفى العبدى، 
 281، 280محمد بن سوقة المرضى الخزاز، 

 843محمد بن صدقة، 
 241محمد بن عبدالحميد، 

 118محمد بن عبدالرحمن، 
 131، 118محمد بن عبدالرحمن العبدى، ابن عبده، 

 150من بن محمد بن عبيداللّه الفزارى، محمد بن عبدالرح
 231محمد بن عبداللّه الارقط، 

 10محمد بن عبداللّه الحضرمى الكوفى، مُطيََّن، 
 ابو احمد الزبيرى: محمد بن عبداللّه الزبيرى، نك

 21محمد بن عبداللّه النيسابورى، الحاكم، 

 

 080: ص

 

 
 820، 294، 231، 281، 118، 144، 125، 35، 19محمد بن عبداللّه بن الحسن، نفس زكيه، 

 839محمد بن عبداللّه بن هلال، 
 154محمد بن عبيداللّه العزرمى، 

 843ـ  01، 29محمد بن عبيداللّه بن ابى رافع، 
 848محمد بن عبيد المحاربى، 
 881محمد بن عثمان العمرى، 



 833، 801ـ  01محمد بن عذُافِر المدائنى، 
 811محمد بن عطيه، 

 813ى، محمد بن على الصيرف
 291محمد بن على بن ابراهيم القرشى، ابوسُمينه، 

 831، 885ـ  3، 108ـ  0محمد بن على بن ابى شعبة الحلبى، 
 883ـ  9، 248محمد بن على بن النعمان، صاحب الطاق، 

 295ـ  3محمد بن عمر التميمى، ابن الجعابى، 
 181محمد بن عمر المازنى البصرى، 

 235، 18محمد بن عمر الواقدى، 
 29محمد بن عمر بن عبيداللّه، 

 801محمد بن عمر بن يزيد، 
 119محمد بن عمر على بن ابى طالب، 

 841محمد بن عمرو الزبيرى، 
 149محمد بن عيسى، 

 418، 411، 899، 241، 219، 190محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى، 
 841ـ  1محمد بن فرات، 

 841محمد بن فرات التميمى الكوفى، 
 841فرات الجرامى،  محمد بن

 840ـ  1محمد بن قيس الاسدى الوالبى، 
 840ـ  1محمد بن قيس البجلى، 
 841محمد بن قيس المدنى، 

 215محمد بن مثنى الحضرمى، 
 808محمد بن مرازم المدائنى، 

 844ـ  0، 245، 131، 131، 114محمد بن مسلم الثقفى، 
 ابن شهاب: محمد بن مسلم الزهرى، نك

 844الطائفى المكى،  محمد بن مسلم
 299محمد بن مكى العاملى، 

 42محمد بن ميثم التمار، 
 848محمد بن ميمون الزعفرانى، 

 889محمد بن نعمان الاحول، 
 801، 229محمد بن يحيى الخثعمى، 

 48محمد بن يعقوب بن شعيب الميثمى، 
 889محمد حسن المظفر، 

 59محيى الدين بن عربى، 



 1مختار الثقفى، 
 21سليم،  مخنف بن

 808، 813مُرازم بن حكيم المدائنى، 
 138مرو، 

 38مروان، 
 819مروان بن مسلم، 

 820مسامعة، 
 418، 819مسجد الحضارمة، 

 212مسجد الهوافر، 
 84مسجد جامع صنعا، 

 214مسجد جعفى، 
 818مسجد دار اللؤلؤ، 

 831، 848، 212مسجد سماك، 
 822ـ  8، 821مسعدة بن اليسع الباهلى، 

 828ـ  0، 821دة بن زياد الربعى، مسع
 819ـ  21، 211، 18مسعدة بن صدقة، 

 821مسمع بن عبدالملك كردين، 
 81لسجاد، مسند الامام ا

 218مسند الامام زيد، 
 804مسند الامام موسى بن جعفر، 

 845مسند اهل البيت، 
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 410مسند زرارة بن اعين، 
 141مسند عبداللّه بن بكير بن اعين، 

 10مسند على، 
 295مسند عمر بن على بن ابى طالب، 

 81، 21مسند فاطمه، 
 841بجلى، مسند محمد بن قيس ال

 840مسند محمد بن مسلم الثقفى الطائفى، 
 414، 812، 215، 200، 21مسيحيان، 

 801مشُمعل بن سعد الناشرى، 



 84مشهد، 
 15، 1، 0مصحف فاطمه، 

 199مصدق بن صدقة، 
 805ـ  3مطلب بن زياد بن ابى زهير، 

 899، 821ـ  82، 100معاوية بن عمار الدهنى، 
 882معاوية بن وهب البجلى، 

 233، 213، 215، 211، 211، 181معتزله، 
 53معدان الشميطى، ابوالسرى، 

 811، 251، 0معراج، 
 812، 821معلّى بن خنيس، 

 ابوعبيدة: معمر بن المثنى، نك
 849معُمّر بن محمد بن عبيداللّه بن ابى رافع، 

 815معمر بن يحيى بن سام، 
 35مغيرة بن سعيد البجلى، 

 35مغيرية، 
 880مفضّل، 

 412، 888، 810مفضل بن صالح الاسدى، ابوجميلة، 
 888ـ  5، 814، 258، 252، 158مفضّل بن عمر الجعفى، 

 252مفوّضة، 
 281مقتل اميرالمؤمنين، 

 39، 1مقداد بن الاسود الكندى، 
 22مناقب فاطمة، 

 801ـ  2بن جميل الرقى،  منَُخَّل
 33منصور، 

 815ـ  13ازم البجلى، منصور بن ح
 813ـ  19منصور بن يونس بن بزرج، 

 809، 231، 200، 190، 151، 103، 105، 125، 91، 19منصور عباسى، 
 804ـ  0موسى بن ابراهيم المروزى، 

 800موسى بن اُكيَل النميرى، 
 801موسى بن القاسم البجلى، 

 148ويه الارمنى، موسى بن زنج
 101موسى بن سعدان الحنّاط، 

 800مكفوف، موسى بن عُمير ابو هارون ال
 1، (ع)موسى 



 814موصل، 
 231موطا، 

 281مولد امير المؤمنين، 
 21مولد فاطمة، 

 33، 38، 19مهدى، 
 231، 194، 103، 105مهدى عباسى، 

 59، 11مهريزى مهدى، 
 893، 42ـ  4ميثم التمار، 
 140ح، ميمون القدا

 191 ميمون بن سنجار،
 اسحاق بن جعفر الصادق: مؤتمن، نك

 محمد بن على بن النعمان: مؤمن الطاق، نك
 181ناووسية، 

 181نبيذ، 
 200، 21نجران، 

 51نجم الدين كبرى، 
 815نخع، 
 251، 212نص، 

 218، 132نصر بن مزاحم، 
 242نصر بن معاوية، 

 241نصرة مذاهب الزيديه، 
 811ابى مخنف،  نصوص من تاريخ
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 880، 884، 189نصيرية، 

 892، 809، 819نضر بن سويد الصيرفى، 
 811، 184نضر بن شعيب، 
 235نعيم بن حماد، 
 محمد بن عبداللهّ بن الحسن: نفس زكيه، نك

 32نوبندگان، 
 815نوح بن دراج، 

 18ـ  14نهج البلاغه، 



 842، 89نهروان، 
 850، 804، 842، 209، 218، 212واسط، 

، 238، 255، 251، 241، 225، 228، 213، 214، 134، 138، 119، 112، 101، 100، 183، 185، 123، 111قفه، وا
812 ،813 ،804 ،811 ،891 ،411 ،412 ،418 
 841، 293، 111، 31وجادة، 
 212وصيه، 

 884وصيةّ المفضل، 
 53وصية اميرالمؤمنين، 

 891وكيع الضبى، 
 291، 212، 03وكيع بن الجراح، 

 891يد بن صبيح الاسدى، ول
 839وهب بن عبدربّه، 

 839ـ  91وهب بن وهب، ابوالبخترى، 
 891وهيب بن حفص المنتوف، 
 898وهيب بن خالد الكرابيسى، 

 194، 103هادى عباسى، 
 412، 839، 211، 200، 204، 281، 228، 151، 103، 148، 142، 125هارون الرشيد، 
 249ـ243م، هارون بن الجه

 243ـ  245حمزه الغنوى، هارون بن 
 201ـ249هارون بن خارجه، 

 824، 828، 822، 215هارون بن مسلم الانبارى الكاتب، 
 34هاشميه شيعه، 

 881، (عبرى)هبرو 
 11هبة الله بن على ابن الشجرى، 

 834، 212، 155هرات، 
 291هراسا، 

 213ـ  209، 211، 191هشام بن حكم، 
 ،854، 252ـ  219هشام بن سالم الجواليقى، 

 118، 33، 38، 85هشام بن عبدالملك 
 219ـ  213هشام بن مثنى، 

 28هشام بن محمد الساعدى الكعبى، 
 812، 293، 101همام الاسكافى، 

 12هَمدَان، 
 (به سكون ميم) 40همدان، 



 852، 242، 191هوازن، 
 50، 54هيت، 

 893ـ  9ياسين الضرير، 
 834يحيى بن الحرّ، 

 890، 891، 851، 253، 134، 112دى، ابوبصير، يحيى بن القاسم الاس
 210، 211يحيى بن خالد البرمكى، 

 834يحيى بن زكريا، 
 891، 92يحيى بن سعيد القطان، 

 891يحيى بن سعيد بن قيس الانصارى المدنى، 
 204، 144يحيى بن عبداللّه بن الحسن، 

 898يحيى بن علاء الرازى، 
 894ـ  0، 201يحيى بن عمران الحلبى، 

 10يحيى بن محمد بن سعيد البغدادى، 
 899يزيد ابوخالد القماط، 

 245يزيد بن اسحاق الغنوى، شَعَر، 
 841يزيد بن عبدالملك، 

 38، 21يزيد بن معاويه، 
 131يشكُر، 

 114يعفوريه، 
 895يعقوب السّراج، 
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 891، 112يعقوب بن اسحاق الفسوى، 

 895يعقوب بن سالم الاحمر، 
 893، 48ميثمى، يعقوب بن شعيب ال

 10يعقوب بن شيبة البصرى، 
 48، 42يعقوب بن ميثم التمار، 

 418يعقوب بن يزيد الانبارى، 
 190يعقوب بن يقطين، 

 881، (ع)يعقوب 
 830يعلى بن مرّة الثقفى، 

 190يقطين بن موسى، 



 191يمان بن رئاب، 
 11يوسف ازبك، 

 150يوسف بن الحارث الكمندانى، 
 48ثمى، يوسف بن عمران المي

 39يونس بن ظبيان، 
 813، 244، 242، 211، 191، 39يونس بن عبدالرحمن القمى، 

 48يونس بن عمران الميثمى، 
 899ـ  411، 242يونس بن يعقوب الدهنى، 

 881، 211، 101، 09، 1يهود، 
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 فهرست تفصيلى كتاب

 
 فهرست نام مؤلفان شيعه

 
ماره سمت چپ، فصل است وش در هر« شرح حال»شماره سمت راست، شماره 

 .است( يعنى شماره صفحه بالاى كتاب)فارسى شماره صفحه كتاب بر اساس ترجمه 
 :فصل اول

 44… ابورافع، .  8
 05… ربيعة بن سُميَع، .  0
 45… رافع،  عبيد الله بن ابى.  4
 21 … ابى طالب عليه السلام،على بن .  1
 03 … على زين العابدين عليه السلام،.  1
 83 … ،(س)فاطمه زهرا .  2
 12 … محمد الباقر عليه السلام،.  5

 فصل دوم
 143… ابان بن تغلب .  11
 148… يعفور  ابن ابى.  3

 114… ابوالجارود .  18
 109 … ابوعبيده حذّاء.  11
 91… اَصبْغ بن نبُاته .  8
 124… جابر جُعفْى .  5
 51… حارث اعور .  2
 111… زيد بن وهْب .  0
 140… حفصه  سالم بن ابى.  9

 111… سعد الاسكاف .  12
 119 … سُليَم بن قيس هلالى.  1
 113… كميل بن زياد .  4
 13… ميثم تمّار .  1

 فصل سوم
 151 … ابان احمر .  1
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 801 … ابراهيم يمانى.  115
 241… ابن ابى اراكه .  81
 882… العَلاء  ابن ابى.  94
 201 … المقدام ابن ابى.  44

 840… بُردة  ابن ابى.  118
 412… ابن ابى حمزه .  105
 428… ابن ابى زهُيَر .  119
 814… ابن ابى زياد سكونى .  111
 421… سبره  ابن ابى.  150
 841… ابن ابى سمّال .  111
 298… طلحه  ابن ابى.  51

 484 … ابن ابى عَمرة.  139
 888… غنُدَْر  ابن ابى.  90
 252… ابن ابى قُرّه . 09
 219… منصور  ابن ابى.  05

 400… ميمونه  ابن ابى.  218
 840… يحيى  ابن ابى.  114
 293… ابن احول .  51
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